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باد‌شاه دزدان 


فصل اول - ]غاز کتاب 

در زمان سلطنت هانری ,دوم بادشاه انگلستان و در سال هزار ویکصد و 
شانزده میلادی دو نفر مسافر که براثر راه‌پیمائی زياد لباسی غبار لود داشتند و 
از قبافة آنپا آثار خستکی نمایان بود روی یکی از جاده های باريك جنگل 
شرو ود واقم درمنطقه (ناتینگام) - ۱ - راه میپیمون ند . 

بااینکه بعضی از درختپا > تازه جوانه زده بودند ومعلوم میشد که بہار 
نزديك میباشد هوا سردبود » و آخرین نسیم سرد زمتان » شاخه‌ های عریان 
اشعار جنگل را تکان میداد . 

ةرص آفتاب بافق مغرب نزديك میگردید وابرهالیرا که در نزدیکی افق 
مجتمم بود سرخ‌رنك مینمود وهرچه آفتاب بیشتر افول میکرد مه رقیقی که از 
جنگل برخاسته بود غلیظتر ميشد وقسمتپای سفلای درختان را نزديك بزمین »از 
نظر ناپدید مینمود . 

بعد شب فرود آمد وفضای جنگل تار يك شد و لی هنوژ › تار یکی بآن 
اندازه نبود که دو مسافر نتوانند جلوی بای خود را بیند . 

نا کہان بادی‌و زیدن گر فت و قسمتهپای‌علیای‌درختان جنگل را بحر کت‌در آورد . 

یکی از دو مسافر »که سالخورده‌تر از دیگری بود سر را پلند نمود و 
نظری بآسمان انداخت وبعد شذل کلفت وفراخ خود را بخویش پیچید و 
بدیگری گفت : 

(رایت‌سون) تصور میکنم که ابن باد مقدمهٌ بادان ات و گویا بادان 
تندی خواهد آمد وآ یا یقت داری که ما قبل از آمدن باران بمقصد خواهیم 


۱ ۰ - این منطقه تقریبا در وسط انگلستانو قدری نزديك بساحل شر قی آن 
واقع شده وامروز هم بپمین اسم‌است وشپر معر وف (شفیلد) که‌دارای کار خانه های 


ذوبآهن و پولادسازی میباشد در شمال این منطقه واقع شده وامروز نیز مثل 
تاریخ وقوع این نش ق م ص42 (نانینگام) دارای جذکل است ۰ مىر جم 


۳۹ 


رسید ؟ ومبادا که راه ماعوضی باشد و اشتباه کرده باشیم ؟ 

(رایت‌سون) بااحتر ام جواب داد نه آقا » ما اشتباه نکر دایم وراه ما » 
همین است که اکنون ميپيمائیم ومن یقین دادم که تا یکساعت دیگر ما بمنزل 
جنکلبان خواهیم رسید . ۱ 

مسافر دیگر » چیری نگفت‌وسیس هردو » کماکان براه ادامه دادندو تزديك 
سه‌ر بع ساعت. بدون انکه حرفی رد و بدل شود راه پیمودند . 

نا گہان مدافر سالغورده با بی‌صبری واوقات تلغی کفت یا هنوز هم 
بمقصد نر سیده‌ایم ؟ 

دیگری باز بااحترام گفت قا ؛ ده دقیقه دیگر بمقصد خواهيم رسید ؟ 

مسافر سااخورده گفت بيار خوب » ولی یا این‌جنگلبان که تو میگو ئی 
بنام (هید) خوانده میشود در خور اعتماد هست ؟ 

دیگری کفت بلی قا ۰ (هید) که شوهر خواهر من میباشد مردی است 
ساده » وقدری خشن ۰ اما وفادار » و هرچه عالیجناب بگوئید بارر خواهد کرد 
وهر داستانی را که برای او جمل نمائید قبول خواهد نمود زیر او بقدری‌ساده 
است که تصور نمیکند کسی درو غ بگوید و[ نقدر خوش باور است که نمیدا ندسوه 
ظن و ی‌اعتمادی چیست . 

صحبت (رایت‌سون) که باینجارسید بامسرت بانك زد رسیدیم .. رسیدیم .. 
وسپس باانگشت خود نور چراغی رانشان داد و گفت عالیجناب » ۲یا آن‌روشنائی 
چراغ را می بینید که قدری درحتان را روشن کر ده ی آن روشنائی خانه شو هر 
خواهر من است ومن هروقت که این روشنائیرا هنکام شب می بینم خر سندمیشوم 
وخاطرات دوره جوانی خود را بخاطر میاورم زیرا » در آن دوره » هر شب 
که کے و کوفته »> از شکار مر | جعت میکر دیم این روشنائی یما شارت میداد 
که بمنزل رسیده‌ایم 

عا لی جناب که علاقه ای بخاطر ات دور جوانی (رایت‌سوزر ) نداشت گقت ۲ يا بچه 
خوابیده يانه ؟ 

(دایت سون) که يك لحظه قبل »با یادخاطر ات دوره جوانی بنشاطدر [مده 
بود » از این سئوال خوشش نیامد و گفت بلی عالیجناب ۰ بچه خوابیده ولی من 
حبرت میکنم که عالیجناب چرا نسیت باین طفل علاقه‌مند هستید و چرامیل دار ید 
که او زنده بماند در صورتیکه میدانید اکر بزرك شود برای شما زیان خواهد 
داشت . شما ا کر میل داشته باشید که از شر این بجه [سوده شوید آسان است 
ودو بند انگدت خنجر که درقلب او فرو برود » برای همیشه شما را از شر او 
محفوظ خواهد نمود و هر گاه عالی‌جناب ميل داشته باشید ممکن است که من او 
را نابو د کنم و فقط وغو اڭ مینمایم که بجبران این خدمت اسم مرا دروصیت نامه 
خود بنو سید ومرا از میرات بپر مند کنید . 


ی ۳ 


مرد اصیل‌زاده که از طرف (دایت‌سون) بعنوان عالیجناب مورد توجه‌قر ار 
میکرفت گفت این حرف را نزن » زیرا من مايل نیستم که این طفل معصوم بقتل 
برصد واز بین برود » و گرچه ميدانم که وجود این طفل ممکن است برای من 
اباب زحمت شود » و هر گاه بدانند که او حیات دارد برای من تولید مشکلات 
بزرك بنمایند بااین وصف » این تشویش را بپشیمانی بزرك وغیر قابل جبرانی 
که حتماً بعداز قتل این طفل بر من چیزه خواهد شد ترجیح میدهم . 

درقبال این تشویش › این امیدواری راهم دارم که : ازمر بوط به تو لد 
این‌طفل هر گز آشکار نگردد واگر روزی این راز ۲ شکارشد من‌خواهم دا نست 
که ناشی از زبان ددازی تواست و بهمین‌جهت من درآینده خیلی مواظب تو 
خواهم بود که بتوانی زبان خودرا :گاهداری » واما خود این‌طفل »> بعدازاین» 
بین روستائبان زندکی خواهد کرد ؛ و گرچه بین نها از حیت سلیقه و تربیت 
بپای اصیلز اد کان نغواهد رسید بااینوصف ‏ وقتیکه بزرك شد باندازه استعداد 
خود وسائل سعادت خویش را ماده خواهد کرد و چون ازحست واست خود 
اطلاع ندزرد هر گز برای مرتبه ازدست رفته غصه نخواهد خورد . . ۰ 

( رایت سون ) كفت هرچه عالیجناب بخواهد همان خوب است ولی من 
فکر میکنم که تأمین ز ند کی این بچه [ نقدر ارزش نداشت وندارد که عاألیجنات 
زحمت این مسافرت را برخود هموار نمائید ؟ 

دراین هنكام ۰ هردو براهنماگی روشنائی چراغ نزديك‌خانه جنکل‌بان 
رسد ند وازاسب فرود [ مدند و (زایت سون) درزد و بانك بر آورد... هبد ... 
هید ... در را باز کنید زیرا باران شرو ع شده و اکر تأخیر نمائید ما خیس 
خواهیم شك . 

| زداحل خانه سك‌ها عوعو کردند اما (هید) دررا باز نکرد و گفت شما 
که‌هستید : ( رایت سون ) گفت‌من یکی از دوستان شماهستم ( هید ) گەت کدام 
يكاز دوستان من‌هستید ؟ 

او گفت من ) رات سون ( «رادر ژن‌شما » و برادر ( فاو کرادت )هه 
این جواب سیب شد که صاحت خانه دررا بروی واردین و و مسافرین وارد 
شدند و ( هید ) بامسرت دس برادر زن خودرا فشرد و باحترام باصا زاده 
سلام کرد و گفت [قای شو اليه » خیلی خوش | مد ید > واءیدو ارم » ازاین که 
من‌قدری برخلاف قانون میهمان نوازی رفتار کردم ودررا نکشودم ۰ ازمن‌ر نجیده 
خاطر نشوید زیرا چون این‌خانه از ]یادیپا دور است ۰ و دزدان همواره در 
جنگل هستنه » من ‌ بابد رعایت احتیاط رابکنم ۰ الك معذرت. هر | بذیر ید و این 
خانه‌ر! مثل خود بدا:ید و نزديك نش ننشینمد که لباههای شماکه قدری»رطوت 
شده خثك شود . 

به‌د ( .هید ) دری را که بطرف اطاق دیگر بازمیشد کشود و بانك زد 


هر ۳ ید 


لینکلن › بیا واسبهای اين [قایان را زیر سر پوشیده ببر » ژیرا اصطبل‌مابقدری 
کوچك است که جای این اسبپارا ندارد ومواظ باش که آخور را پراز بيده 
( بونجه خشك ) کنی و زیر اسب ها يك طبقه کلفت که » بیندازی تابتوانند 
استراحت کنند . 

يك روستائی قوی وجوان که لباس مانند جنگل‌با نان بتن‌داشت از اطاق 
دیگر خارح شد وازآن اطاق گذشت بدون اينکه کوچکترین نظری بواردین 
بیندازد واز در خارح گردید . 

بعد زنی جوان و تقریبا سی‌ساله وزیبا » وارد اطاق‌شد و بطرف ( رایت 
سون ) رفت و ( رايت سون ) تااورا دید گفت آه ... خواهرعزیز قار :گر یت 
عزیز ... بيا که تورا ببوسم و بعداز اینکه گو نه‌های اورا بوسید بسادگی. نظری 
حيرت آمیز باو انداخت و گفت مار گریت › تو هیچ تغییر نکر ده‌ای وصورت‌تو مثل 
سایق بدون چين وشکن‌و تونه‌های‌توهمچنان گل کون و چشمپای تودرخشان است. 

( مار گریت ) خندید و نظری به‌شوهر خود انداخت و گفت علت اینکه 
من‌تغییر نکرده‌ام ان است که خوشبخت هستم . 

( هید ) خطاب بزن خود گفت مار گریت ... بهتر این بودکه بگوئید که 
ما خوشبغت هستیم زیرا براثر اخلاق نیکوی‌ما » هر گز درا:ن خانه کدورت یا 
نزاع بوجود نمیآید لیکن‌خوب است که دیکر راجم باینبوضوع صحبت نکنیم و 
بفکر میپمانپای خود باشیم . 

جنگل بان سپس‌مرادرزن را مخاطب‌ساخت و گفت برادرزن عزیز»بالاپوش 
خودرا بکنید وشما عالیجناب » این‌شنل را که مرطوب شده بیرون بیاورید که 
خشك شود و شما مار گر بت ¢ چندشاخ هیزم دراجاق بگذارید که اطاق ۳ 
شود ومواظب شام و تخت‌خواب میهمانان ماباشید ودقت کنید که بپترین غذا 
برای [ نپاتپیه شود و تخت‌خواب نها وسائل خواب جدید داشته باشد . 

هنگامیکه زن » چندشاخ هیزم در اجاق میگذاشت ( رایت سون ) داس 
بالابوش خودرا عق‌زد وطفلی زیبا» که دريك شال کر ان‌بها بیچیده شده بود 
نمایان گردید . صورت سرخ وفربه و بدن‌سنگین آن‌طفل پانزده ماهه نشان‌میداد 
که مزاجی سالم دارد و ( رایت سون ) خواهر خودرا برای تماشای آن طفل 
صدازد و ( مار گریت ) جلوآمد و ( رایت سون ) کفت مار گریت » من‌میخواهم 
هدیهری بتو بدهم تانگوتی که بعداز مدت مدیدیدی غیبت پادست خالی نزد تو 
آ"مدم ... نگاه کن ... چه‌بجه زیباگی است ؟ 

( مار گر یت ) ندای حیر نی بر "ورد و گفت باحضرت مریم ... چه بچه 
قشنگی است و بعد شوهررا| صدازد و گفت» هید ... دید پیاو این بچه‌را ته‌اشاکن. 

(هید) نزديك شد امابرخلاف زن خود !زدیدن بچه » ابراز مسرت نکرد 


وبالحنی مقرون بتو بیخ ببرادرزن خود گفت این بچه مال کیست : و چطورشد که 


- ۵ 


ثرا اینجا آوردید ۲ ]یا برحسب تصادف ازوقتیکه شماازخدمت سربازی خارج 
شده اید عپده دار نکاهداری کودکان شیر خوار هستید ؟ 

(رایت سون) گفت شوهرخواهرهن » این طفل مال من نیست و لیقائیکه 
| بنجا حضو ردار ند(اشاره باصیلزاده) سر برست او میباشندومندا نند ازچه خانواده‌ای 
است وشرح اورا برای شما حکایت خواهند کرد وخواهند کفت که ما برای چه 
اینجا آمده ایم اينك خواهرمن (خطاب بمار گریت) من این بچه را بتومیسپارم 
زیر | دوروز است که من ازاین بچه نگپداری میکنم و دستم خسته شده ودیگر 
نمیتوانم داية اين طفل باشم . 

(مار گریت) طفل را ازبرادر گرفت و اورا باطاق خود برد و بعد ازاینکه 
دستها و گردن وصورت کودك را بوسید اورا روی تختخواب گذاشت وروی طفل 
را خوب پوشانید که سرما نخورد و بعد مراجمت کرد . 

میپما نان شام را بخوشی بامیز بانان صرف کردند و بعد ازصرف شام مرد 
اصیلز اده خطاب بجنگلبان کفت چون ضمن صحبتپالیکه هنگام‌صرف غذاشد فپمیدم 
که زوجه شما این طفل را دوست میدارد میخواهم پیشنہادی بشما بكنم و بدواً 
ميل دارم که باختصار قدری راجم بوالدین اين طفل توضیح بدهم پدراین‌طفل‌یکی 
ازهمقطارهای من است که چندی قبل بفرانسه رفت ودر] نجا عاشق دختری نجیب 
وعفیف اما بی بضاعت کردید واورا عقد کرد وبا خود بانگلستان ]ورد اما چون 
دوست من ازخانواده محترم و بزر کی بود افراد خانواده اوهر گزحاضر نشد ند که 
دختر فرانسوی را بچشم عروس خود ببینند واینموضوع بقدری باعث اندوه آن 
دختر گردید که ده روز بعداز تولد این طفل ز ند کی را بدرود گفت ودوست منکه 
خیلی باین طفل علاقه داشت اورا بيك دایه سپرد . 

ششماه قبل من باتفاق دوست خود وعده‌ای دیگر ازافسر ان برای جنك به 
(نورماندی) واقم درفرانسه رفتیم ودرمیدان جنك دوست من مجروح ومقتول‌شد 
ولی قبل ازمرك مرا بربالین خود خواد و کفت چون دردنیا صمیمی ترازشما 
دو ستی ندارم یگانه طفل خودرا که باد کار مادراوست بشما میسیارم و سیس‌نام و 
"درس دابه را داد ومرا وادارنمود سو گند یاد کنم تازنده هستم حامی و پرستار 
طفل او باشم وا کر احساس کردم که میمیرم اورا بدست قیم مطمئن دیگری بسپارم . 

ولی من نمیتوانم ازاین طفل پرستاری کنم زیرا من سر بازهستم و عمرخود 
را درمیدان جنك یادرساخلوهای نظامی میگذرانم وخویشاو ندی هم ندارم که‌اين 
طفل را با نها وا گذار یکتم . 

من برای این طفل خیلی تشویش داشتم تااینکه (دایت سون) داپیدا کردم 
واو راجم بشما بامن صحبت کرد وشمه‌ای ازاخلاق و نیکو کاری شما وزوجه شما 
بیان نمود و گفت چون هشت سال ازازدواح شما میگذرد و هنوز دارای فرز ندی 
نشده اید ممکن است میل داشته باشید (البته با دریافت مارح نگاهداری او)اذ 
این طفل که فرزند يك افسررشید است انگپذاری کنید و هر گاه خداو ند باو عمر 
عطا کرد و بزرك شد این طفل مونس روزهای آخر عمرمن خواهد گردید ومن 
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شرح جنگہا وشنجاعت های پدرش را برای اوحکایت خواهم نمود و اورا تر بیت 
خواهم کرد که مانند پدرش وما » حرفه سر بازی را بیاموزد و مثل پدرش شجاع 
و نجیب وو فادار باشد اينك بگوئید که ]یا با پيشنهاد من موافق هستید يا نه؟ 

مړ د اصیل زاده بعدازاین حرف درانتظار جواب‌جنگلبان ایستاد و جنگلبان 
باچشم «ززنش استفسار کرد ولی زن سررا بطرف اطان خود » که کودك در آن 
خو بيده بود گردا نیده » صدای نفس های منظم وضعیف اورا می‌شنید و توجه 
بشو هر نداشت . 

(رایت سون) که مواظب خواهر وشوهر او بود فهمید که (مار کریت) 
خواهان نگهداری بچه است و لذا گفت مار گریت» خنده های این بچه سبب‌مز بد 
سعادت تو خواهد شد وتو علاوه برخنده های او » صدای سکه های طلای 
عا لیجناب راهم که بر ای نگاهداری‌این بچه خواهد پرداخت خواهی شنید وروزهای 
جشن » بالباس نو » او را قراء مجاور خواهی ب د واو تورا بعنوان مادر 
صدا خواهد زد . 

چون سکوت جنگلیان مرد اصیل زاده را مشوش کرده بود ازاو پرسید 
بالاخره نظریه شما چیست ؛ جنگلبان کفت اکر (مار کریت) بانگاهدادی این‌طفل 
موافق باشد من موافقم . 

(مار کر یت) کفت من با کمال ميل حاضرم که این بچه را نگاهداز م واگر 
روزی شما » عالیجناب » هنگاميیکه او بزرك شد خواستید ویرا ازما بگیر ید ما از 
جدائی اوملول خواهیم گردید و فقط خودرا باین تسلی‌خواهيم داد که وی در کاخ 
شما » سعادتمند تر ازيك کله ج:نگلبان ز ند کی خواهد کرد . 

جنگلبان گفت؟ حال که زنم موافق است من سو کند یادمیکنم که تاو قتی‌این 
بچه بسن‌رشد برسد پرستارو نکهداراو باشم و بعدازاینحرف برسم ۲ نزمان جنگلبان 
یك لنگه دستکش خودرا روی میزانداخت . 

اصیل زاده هم یك لنگه ازدستکش خودراروی میز انداخت و گفت منهم 
سو گند یاد میکنم تاوقتی که این طفل زنده است مخارج ومعاش اورابشمایپردازم 
و هداز این سو گند › يك کیسه چر می را که دارای سکه های طلا بود از جیب 
بیرون ]ورد ومقابل جنگلبان گذاشت ولی جنکلبان ازقبول بول‌او خودداری 
کرد گفت عالیجناب پرستاری و نوززشپای مادرانه (مار گریت) بر ای‌فروش نیست. 

مدتی کیسه زر ازدست جنگلبان بدست اصیل زاده و برعکس منتفل گر دید 
تا اينکه بالاخره قراررا مراین گذاشتند پول ی که ه«رساله اصیل‌زاده مپر دازددر 
محل مطمتنی نگاهداشته وذخیره شود تاو قتیکه طفل بن رشد و کمال‌رسید باو 
بدهند که سرمایه ز ند کی تا 

و قتیکه موضوع باموافقت همه حل شد همه برای خواب ماده شدند و 
خوابیدند فردا صبح که جنکلبان ازخواب برخاست دید که دواسب ممتاز میهمان 
هایاو زیرسر پوشیده است ولی ( لنیکن ) بااضطر اب‌ووحشت آمد وبارباب 
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خود گفت دو اسب او؛ که د.اصطیل _بود » موجود نیست‌و گویا دزدها آن دو 
اسب را سررقت برده‌اند . ۱ 

جنگلبان وارد اصطرل شد واسب‌هارا ندید وبسراغ میپمانان خود رفت 
که ۲ نپارا بیدار کند زیرا م ).رها هم وجود نداشتند وآ نوقت جنگل‌بان فهمید 
که میپمانان او دو اس گرانبهای خودرا بجا گذاشته ودویابوی ارزان قیمت او 
را سوار شده بدون خداحافظی رفته‌اند که بدین ترتیب از میهمان نوازی شب 
کذشته‌او تشکر کرده باشنه زیرا گر میخواستند که اس‌های خودرا باو بدهند 
( هید ) قبول نب‌کرد اما ( هید ) وزوجه‌اش ( مار گریت ) از اینجهت ملول 
بودند که‌چر| (رایت‌سون) بدون خداحافظی‌با نپا رفته است . 

و نیز ( هید ) افسوس میخورد که چرا شب‌قبل اسم آن اصیل زاده را 
نېر سید و نشا نی اورا شاطر ندیرد که هر گاه کو دك بیمارشود باو اطلاع بدهند . 

و لی ) مار گریت) باین جز گیات :وجه نداشت و مسگفت ( هید ) ناه 
کن » که این بچه چقدر قشنك است و بین باچه زسائی میخندد ؟ 

در و اقم طفل > بدون‌اینکه تشخیص بدهد که ( مار گریت ) مادر او نیست 
باو میخندید و ( مار گریت ) گفت ما دیشب فراموش کردیم که اسم این بچه 
را از عالی‌جناب بیر سیم و نميدانيم که ناماو چیست ؟ آیاتو نمیتوانی اسمی برای 
او انتغاب کنی ؟ 

(جنگلبان) گفت چون بر ادرمن (رو بن) جوانمر ك‌شدومن اورا خیلی دوست 
میه‌اشتم نام(رو بن)را برای‌او انتخاب خواهیم کرد 

از آن‌روز بعد طفل یتیم بنام ( روین هید ) خوانده شد ولی بعد ها 
بدون‌اینکه علت آن معلوم‌باشد (رو بن‌هید) مبدل به (رو بن‌هود) یعتی(رو بن‌جگلی) 
گردیدو طفلیتيم بدین نام درجپان شناخته شد . 
فصل دوم - بعداز شانزده سال 

از ابنواقعه مدت شا نز ده‌سال گذشت و طفل یتیم بتدر یج رشد کرد و همحنان 
تصورمینمود که وی فرزند (مار گریت)و(هید) میباشد . 

دریکی ازروزهای ماه ژوئن که اولی‌ماه تابستان است و در انگلستان 
بمناسبت اقتضاي هوا › دراینماه » هنوز هواخنك میباشد » يك‌روستائی که از 
وضع او پیدا بود روستائی بایضاعتیاست سواربريك یابوی‌تاتو » ازجاده‌ایو اقم 
در جنگل (شروود) ممگذشت . 

آسمان بدون ابر » و آبیر نك » و آفتاب درخشان ود و نسیم که از وسط 
درختپا وروی علفپا و گل‌های وحشی میگذشت عطر درختهای بلوط وصدهاگل 
وحشی‌را بسشام میرسانید . 

دانه‌های شبنم ۰ همچون الماس » روی علف‌ها میدرخشید و هنوزحرارت 
آ"فتاب زير درختها اثر نکرده‌بودکه آن‌قطر ات‌را ازبن ببرد و هزارها بر نده 
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روی‌شاخه های درختان» یاوسط علفہا خوانندگی و جست‌وخیز میکردند و گاهی 
کوزتبانا شورعت از تکطرافب: بطر فو گر نگل ادو یه ندا: 
همه چیز حکایت از بیداری وفء‌الیت و زیباگی طبیمت میکرد » و هرد 
روستائیکه ازصفای طعت بنشاط مده‌بود بالذت هوای پاك صبح زا اشتتهای 
می نمود و تصنیفی را که مر بوط مپاجمین وغاصبین بعنی نورما ندها بودمیلیو | ند : 
نا گہان صدای صفیری بگوش مرد روستائی رسید وتیری از کنار کوش 
اوعبور کرد و کنار جاده در يك‌تنه درخت بلوط فرو رفت . 
ووا زب ارب مدرب کب بیشتر» از آن حبرت کرد»و 
فوراً از به بشت یابری تاتوی خود پائین جست و عقب درختی رفت که درخت‌جان 
پناه او باشد و کمان را بدست گرفت و تیری بر کمان نهاد و برای دفاع 
آماده شد . 
بعد با دةت زیاد اطراف رااز نظر گذرانید ونه فقط زمین ودرخت ها 
بلکه شاخه های| شجارراهم معاینه کر دو لی جز پر ند گان وز نبورانع ل‌جنبده‌ای ندید . 
مرد روستائی متوجه شد این تیر که از کنار گوش او گذشت.تیر خطای 
يك شکارچی ناشی نیست چونا گر چنین میبود »حتماً وی‌فرا ر گوزن را میدید و 
صدای سك › و صدای پای شکارچی را میشنید . 
روستائی میدانست که‌در آن جنگل »موسومبه جنگل (شروود) عده‌ای از 
دزد ها زندگی میکنند که فقط بوسیله دستبر وسرقت امرار معاش مینمایند و لی 
تمام آن سارقین وولگرد ها اورا میشناختند و در تام آن‌جنگل » حت يك نفر 
از [ نها نود که ورا ات امد و همه مید | نستند که وی تر و نمند نیست 4 واز آن 
گذشته» هروقت که‌یکی از نپا ›بخانه او مراجعه‌مینمود همواره‌قطمه‌ای نان‌یا 
گوشت‌و جرعه‌ای. بجو دریافت میکرد . 
مرد روستاگی فکر کرد که شاید بیکی‌از آ نپا ف کر ده »و یکی 
۲ نان را از خویش رنجانیده »واو | کنون میخواهد انتقام بکشد اماوقتی که خوب 
فکر کر ددید که‌درشماع بت میلی اطر اف» حتی يك دشمن ندارد. 
»عذ لك تردید نیست که تبر انداز » میخواسته او را بقتل برساند زیراتبر 
چنان از کنار گوش‌او گذشت که بادتبر مو های سرشرابار تعاش‌در آورد. 
بكر تبه روستائی متوجه یابوی تاتوی خود شد ودیدچون یابوی مز بور 
در نردیکی‌او استاده بدون ش‌مکان او رابه تیرانداز که حتماً در کمین است 
نشان خواهد داد ؛ سس همان بهتر که‌یابوی خود را دور کند. 
لذابابوی خود رابوسیله يك‌صفیر مخصوص دور کرد و آن حیوان که‌هنگام 
شکار »عادت کرده بود که از صاحس خود دورشود »که مادا حضور او بشکا 
بفپما ند که صاحبش در نز دیکی میباشد» بمحض شنیدن صدای صفیر باحر کت‌سریم 
یورتمه از آن‌حدود دور گردید . دنباله‌دارد 
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با( هم بانداژه ده‌دقیقه صر کرد و بادقت اطر اف را نگر بست و لی چیز ی 
ندید که‌خالی اذحضور یر انداز باشد. 

ابن بود که باخود کفت حال که از انتظار نتیجه‌ای گر فته نمیشود خوب 
است که متوسل بخدعه شوبم و بعدخط سیر تیریرا که دردرخت‌فرو رفته بود از 
روی تخمین .تعیین کرد و زه کمان را کشيد وتیری بآن‌طرف‌انداخت وفکر کرد 
که تیر مز بور قطعا خصم‌او را وامیدارد که خودرا نشان بدهد »یا اقلا جای 
خود را عوض وحر کت نماید. 

تیر صفیر زنان از فضا عبور کر دو روی‌شاخه یکی ازدرخت هانشت‌و باز 
ازطرف مقابل حر کتی وصدالگی شنیده نشد. 

مرد روستائی گفت این تیر کافی‌نبود و بایدتبردیگری رها کرد و تیری 
دیگر ازتر کش بیرون آوردو بچله کمان بست ورهانمود. 

تیر دوم نیز صفیرز نان بحر کت در مد و لی‌در و سط فضا ناگپان متوقف 
شد زیراتیر دیگری ک خط سیر آن با تیر اول‌يك زاویه قائمه راتشکیل‌میدادیآن 
تیر خورد وتیرروستالی سقوط کردوروی جاده افتاد. 

این‌شاهکار تیراندازی »چنان‌روستالی را که خود تیرانداز بود بوجد در 
"آورد » که یکاره خطر رافراموش کرد واوازیشت درخت برون ]مد وفریادژد 
"فرین...صد آفر ین براین تیر | نداز... راستی که‌شاهکار بود. 

واژ دور خنده مسرت آمیزی‌باو جواب داد وزیردرخت‌های جنگل‌صدالی 
صافو تقر یبا بچه کانه بلند شد که این‌اشمار را میغو | ند. 

( کوزن‌ها درجنگل میدو ند و کل‌هامیبویند - کوزن‌ها بحال خود بگذار و 
گل‌ها را ازساقه‌های آن جدامکن - بیابامن » ای‌عشق من ۱ ای‌رو بن‌هود - 
من‌مید | نم که تو کوزن‌ها و گل‌ها را دوست میداری ولی امروز ازشکار و کل 
چینی صرف نظر کن - و بیابامن » ای عشق من ۰ ای رو بن‌هود) 

مرد روستالی گفت آه ... [ه .. این دون است .. این ( رو بن‌همود) 
است ... وبعد فریاد زد (روبن هود) بیااینجا ... بیافر زند من » توچطور جر لت 
کردی که بطرف من‌تبراندازی کنی ۰ من‌تصور کردم که دزدها میخواهند مراقتل 
برسانند ۰ » بچه‌شیطان > حایوآوازی دا که من برای عشق بر ادر جوانو نا کامم 
(روین) ساخته بودم میخواند و اسم خودرا وارد آواژه کرده است . 

۰ آن طرف جنگل ؛ پسرجوان در تعقیب تصنیف خود چنین میخواند : 

(ابر درآسمان نیت و ماه را نبوشانیده است - درفضا صداگی جز 
ناقوس ‏ کلیسا شنیده نمیشود - بیابامن ای‌عشق من » ای روبن‌هود ‏ بیاباین » 
درچنگلهپای زیبای شروود.- ييا بامن که زیر درختی که شاهد او لین‌عشق مابود 
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بنگينيم - و بيا بامن ایعشل‌من » ای رو بن‌هود -) 

هنو(انسکاس صدای آواز › درجذگل می بیچد که جوانی بظاهر بیست‌ساله 
و لی بر استی شانز ده ساله » بر مر د روستائی که له بدخو | نند گان اورا شاختند و 
دا نستند که (هید) مذ کور درفصل اول اير, کتاب است » ظاهر شد . 

پسر‌جوان ۰ به‌پیر مرد تبسم میکم د و بااحترام مرد روستائی که اوداپدر 
خود میدانت کلاه مبزرنك خویش‌را که مزین بيك بر نود ازسر برداشت‌وموهای 
سیاه و مجعد و درخشان او ۰ که بیشانی سفیدر نك و اند کی و سیم را احاطه 
م کرد ¢ بهتر ] شکار شد ۳ 

چشم‌های پسرجوان » چنان درخشان و موج نگاه او طوری گر نده بود که 
بیعض اينکه پسر جوان » بکسی نظر میانداخت کمتر اتفان مبافتاد که محبت‌او 
دردل د گری بوجود نیاید و تمام عواطف و افکار و ]رزوهای جوانی درآن 
دوچشم › بنظر مير سید 

دوصف از مر کان بلند » هريك از چشم‌ها را احاطه میکرد » و ساءه 
مو گان روی کونه‌های ارغوانی او مبافاد . 

بینی‌ظر یف ومنظم او با.ك قوس نمکین بلب‌ها متصل میگردید وقتی‌جوان 
تبسم میکرد دندانهای سفیدش » مقابل نورآقتاب مثل الماس برق میزد . 

پسر‌جوان » بتمام معنی زیبابود »و فقط زنخ مر بم شکل بان قیافةً نجیب 
و خندان » قدری‌خشونت مردی میبخشید و هر کس که نظری بز نخ او میانداخت 
میلهمید که جوان مز بور"باید مردی جدی و بااراده باشد . 

. نورآفتاب » و زندکی درهوای آزاد ؛ صورت پسرجوان را قدری گندم 
گون کرد پود . اما | کر آستین‌هارا بالاميزد ود کمه‌های يخه را میکشود [ نوخت 
اندام سفید او برنك عاح » آشکار میگردید . 

(دو بن هود) کلاهی سبزر نك » و ظریف برسر میگداشت و نیم تنه‌ای‌از 
ماهوت‌سبز » بر نك کلاه در برداشت و دوی آن نیم له یك کمر بند میبست ؛ و 
حلقه کسر » بر‌جستگی مینه‌را بپتر ظاهر مینمود . 

پسرجوان برسم آن‌زمان » چکمه بلندی ازپوست گسوزن میپوشید . از 
کمر بند او همواره يك‌تر کش › براز تير » ويك کار د شکاری ويك شیبور کوچك 
هبيه به نفیر » برای شک آو یزان بود و درتمام فصول سال › کمانی بدست‌داشت 

این لباس » نه‌فقط اختلافی بازیبائی پسرجوان نداشت › بلکه گو ئی که 
هرقطعه از ابای و وسائل‌شکار و تیر اندازی او » زینتی بود که ملاحت‌وزیباگی 
اورا تکمیل کرد ۲ 

پسر جوان وقتیکه به (هید) نزديك شد خنده کنان گفت بدرمن › یا از 
من اوقات شما تلخ شد ؟ من فقط میخواستم که این‌تیر قدری کوش شمارا نوازش 


۳ ۱١ = 


بدهد بددن اینکه آسیبی برساند . 

(هید) گفت پسرمن ۰ چیزی نمانده بود که "برتو مفز مرا سوراخ نماید .و 
بعدازاین دقت کن ۰ که ازاینگو نه تم‌ها برای نوازش نیندازی ؟ 

(رو بن‌هود) گفت پدرمن » اگر تیرمن اصباب زحمت شماشد پوزش ميخو اهم 
من نبیخواستم که شمار" مجروح کنم (هبد) گفت پسرمن » میدانم که تو نمیخواستی 
که مرا مجروح کنی و فقط قصد شوخی داشتی › اما اگر اسب من قدری بطر ف 
راست متوجه شد › و | گر دست تو قدری میلرزید و هر گاه چشم تو قدری خطا 
E E aS‏ 

(: وبن‌هود) گفت بدرمن » دست من‌هر گز نمیلرزد وچشم من هر کز خطا 
نمیکند بااین وصف‌ازشما برای این‌شوخی معذرت میغواهم . 

(هید) گفت من کاملا تو را می بخشم چون میدانم قصد تو فقط تفریح بود 
و لی هما نطو ر که کشیش کیت »> تو درس داد » (ازوپ) -۱- حيم یو نانی 
میگوید : تفر یحی که ممکن است موجب قتل‌دیگری شود در خوريك‌مردنیست . 

(رو بن هود) گفت بدرمن > حق باشماست > ومن اذاین شو خی میمان شدم 
و لی خو دستا ئی مرا وادار باین کار کرد . 

(هید) گفت چطور خودستالی تورا وادار باین کار کرد ۴ (رو بن‌هود) گفت 
دوشب قبل ۰ شما میگمتید که من هنوز یك‌تیرانداز قابل نیستم و اظہار میداشتید 
که تبرانداز قابل کسی است که تیراو » پشم های گوش يك بز جگلی را «نکان 
بدهد بدون اينکه بزرا مجروح نماید ومن ميخو سنم‌بشما ثابت کنم که ایناندازه 
مپارت دارم که میتوانم موهای سرشمارا با تیر نوازش کنم بدون اینکه شما را 
مجر وح نما یم 1 

(هید) گفت بسرمن » برای این‌مپار تیکه درتیراندازی ازخودنشان دادی‌من 
بتو آفرین میگویم وخوب اس که دیگر راجم بابن مقوله صحبت نکایم ز رامن 
کاملا تورا بخشیدم و فةط | تظار دارم 4 بەدازا:ن ۰ بامن 6 مثل بك بز جنگلی 
رفتار نکنی ؟ 

(رو ن‌هود) گفت آه پدرهن » هر گز ازاین‌بابت مشوش نباشید زیر ا گر چه 
من‌جوان وقدری بازیکوش هستم ولی هر کز وظائف خود را نسبت بشما فراءوش 
نمینما یم و | گر جنگل (ذر وود) رابمن بدهندراضی نیتم که يك مو » ازسرشما کم شود 

۰ - (ازوپ) یکی ازحکسای قدیم یونان است که افسانه های اخلاقی 
کوچك و فر او ان از او بجای مانده وعده‌ای ازاعل تحقیق عقیده دار ند که (ازوپ) 
همان است که نزد ما ایرانی‌ها بنام لقمان معروف میباشد زیرا تمام صفاتی که 
برای لنمان ذکر کرده| ند در (ازوپ)موجود است . (متر جم) 


¬ ۴ا - 


پیرهر د دستیر | که (دو بن‌هود) بطرف اودراز کرده بود با حبت فشرد و 
گفت سرمن » خداو ند تورا یز گت بدهد واز سعادت برخوردار نماید ومن چقدر 
خوشوقنم که میبینم تو » که فرزندوشاگرد من هستی اینقدر در تیراندازی پیشر فت 
کرده‌ای زیرا این‌من بودم که بستن تیر بکمان و کشیدن زه › و نشانه گیری رابتو 
آموختم و یقین دارم که اگر بمشق و تمر ین ادامه بدهی بزودی بپترین تبرانداز 
این ولات بلکه بپترین تیرانداز انگلستان خواهی شد . 

(رو بن‌هود) گفت پدرمن » من‌میدانم که شما مرا تر بیت کردید وتیراندازی 
را بین آموخنید وهر گز محبت ووفاداری نبت بشمارا فراموش نخواهم کرد . 

(هید) گەت پسرمن › لابد تو اطلاع داری من بدر حقیقی تو نیام وفقط 
از لحاظصیمیتی که نسبت بتودارم پدر تو محسوب میشوم (رو بن‌هود) گفت اینحرف . 
را نز نید زیرا اگرشما پدر واقعی من تیستید درعوض براثر اينکه مدت پاتزده 
سال مرا تحت مواظبت قرار دادید و بزرك کردید بدرمن میباشید . 

(هید)صفیری زد و یابوی تاتوی خودرا که مطیم فرمان صاحیش بود 
احضار نود و دهانه آنراگرفت و باتفاق (رو بن‌هود) پیاده براه افتاد و گفت 
پسرمن ۰ اکنون میخواهم راجم بيات موضوع ۰ که تا کنون باتو در بین نگذاشته ام 
صحبت کنم و آن اینست که احساس مينمايم » درآینده بدیختی بزرگی بماروی 
خو اهد [ ورد . 

(رو بن‌هود) گفت پدرمن ۰ این‌خیالات غم ور › و تیره‌را ازخود دور کنهد 
(هید) گفت ۲نچه من میگویّم ناشی از الہام باطنی من است و گرچه سمی مینمایم 
که این خیالات را ازخود دور کنم اما نمیتوانم و ازتوچه پنپان که برای‌تو بیش 
از خودم مضطرب هستم زیرا من ومادرتو (مار گریت) که تورا روی زانوهای 
خود بز رك کر ده پیر شدها یم وژود یادیر از این دئبا ميرو یم درصور تی که نو جوان 
هستی وبابد آینده درخشانی درییش داشته باشی باز اکر راز و لادت توافشاه 
میشد و والدین تو شناخته میشد ند جیزی بود ؟ 

(رو بن‌هود) گفت ۲ یاشما هر گز نتواندتید بفم‌مید شخمی که مرا در کود کی 
مشماسپر د کست ؟ 

(هید) گفت یکال بعداز اينکه تورا با سپردند قاصدی بغانه ماآمد و 
يك نامه ممپور به مپرموم را بن داد و دون اینکه توطیح ک فو بد هد گات این 
نامه‌ر| اصیلز اده‌ای که طفلی را بشه‌اسرده من داد تاشما تسلیم كنم و 

من آن‌نامه دا به کشیش خودمان دادم و اونامه را کشود و خواند و 
مض.ون نامه از اینقرار بود : (:کال قبل من بسر کوچکی را بشماسپردم که‌اورا 
بزرك و تر بیت کنید و تعهد کردم که‌هز ین نگاهداری اورا بشما پر دازم و لی‌اينك 
مي‌خواهم از انگلستان بروم وچون نمی دانم چه‌موقم مراجمت خواهم کردهزینه 


بت ۴ ت 


نگاهداری این پسر را به (شریف) -۱- ناتینگام حواله کردم وشماهرسال یك 
مرتبه بايد باو مراجم» کنید و هزبنه نگاهداری طفل را از او دریافت نمالید 
و انتظار من ازشما این‌است که این سررا ماند سرخودتنان عزیز بدارید و 
تر بیت کنید تاو قتیکه بزرك‌شد من‌اودا ازشما بگیرم) 
این نامه امضاء و تاریخ نداشت واز آن‌بس سالی یکمرتبه من بر ای‌دریافت 
پول بشر یف مر اجعه میکنم واو رسیدی ازمن میگیرد ومبلفی پول بمن میدهد و 
هر دمه که ازاو هيپر سم که حواله دهنده این بول کیست ومحل اقامت‌او کجاست 
اظہار بی‌اطلاعی مینماید . 
اگر ۱ کنون اینشغص بیاید و تورا ازما پگیرد البته‌من‌و (مار گریت) خیلی 
متأثر میشویم ولی خودر؟ باین‌تسلی میدهم که تو ازد خانواده اصلی خود و يا 
اقلا نرد حامی‌خود باز کف خواهی کرد و در محیعطی که درخور نو اداصیلز اد کی 
تواست باسمادت ورفاهیت زند کی خواهی نمود زیرا تردید نیت که خانواده 
اصلی یا لاا قل حامی تو اصیلز اده بودند و هستند و لی اگر قمل‌از آمدن این مرد 
من و ( مار گریت ) ازاین دنیا برویم برای تو که دردنیا تنها خواه‌ی‌ماندخیلی 
پر یشان خاطر خواهیم بود چون‌تو اکنون درسنی هستی که باندازه سن طفو لیت 
وشاید زیادتر احتیاح بدوستی صمیمی و ضفخواری واقعی داری زیرا در آضاز 
جوالی » احساسات وعواطف جوان » طغیان میکند وا گر خانواده‌ای فمغوار 
ند م2» باشد ممکن‌است که طذیان احساسات و قوای جوانی اورا وارد راهپالی 
بنماید که سعادت [ ینده اورا متز لزل کند . 
( دوبن هود ) گفت پدرمن » شما ومادرم ( مار گریت ) هنو زجوان‌هستید 
وسالپای طولانی در پیش دارید . 
( هید ) گفت این دیگر دردست خداو ند است . 
) رو بن‌ هود ) گەت من از داو ند استد نا خواهم کر د که بشما و مادرمعمر 
طولا نی بدهد ( هید ) گفت امیدو ارم که خداو ند دعای تور ا مستجاب کند و لی 
اگرمی ومادرت از این جمان رفتيم بدان که خانه‌ما » واراضی زراعتی اطر اف 
آن » وتام آنچه درخانه هست نو تماق دارد » ملاوه درظرف این بانز ده‌سال» 
بابو لی که من هر ساله از ( *ر.ف ) گر فت ام سره ايه وای وجود آمده که 
توا گر دچار طفیان قوا و احساسات جوانی نوی هیتوانی با آن سر مايه ۰ و 
خغانه وزه‌ین » زند کی مرفه و سمادت بهشو دا رای خود فراهم دای تاروزی 
که و الدین وافءی تو کثف شو ند واکر هم کذف نشدند بازتو ازحیت»ماش › 


۱ (شریف) برغلاف شکل ظاهری خود که شبیه به‌يك کلمه عربی میباشد 
يك کلمه انگلیسی است و معنای حکمران را می‌دهد وهم| کنون درامریکا حکام 
ولایات را بنام (شر یف) مي‌خوانند (متر جم) 


¬ ۴ 


مشروط بر‌اينکه از حدود دقل و اعتدال تجاوز نکنی » دغدغه لخواهی داشت . 
صحبتهای ( هید ) باعت تأثر بسر جوان شد و چشمپای او ادك ۲ لود 
کر دید وبرای اینکه ( ید ) اشك چشمهای اورانبیند وهار نذودروی را 
بر گر دانید واشك چم را باك کرد و جهت تفر قه فکر ( هید ) با نشاط و 
مسر ت گفت : 

پدرمن ۰ هر گز ازاین صحبتهای فم ور نکنید زیرامن هر ز میل ندارم 
روزی‌بباید که ازشما جداشومو امیدو ارم که پبوسته باشماز ند کی تمایم. بی اطلاعی 
از خانواده و والدین واقعی منېم تاامروز اثر بدی درن نداذته وهرشب بسا 
خیال راحت خوابیده و هرصبح با نثاط ازخواب برخاسته‌ام و اگر نيدانم که 
خا نواده واقعی من که‌هستند و در کجا ز ند گی‌میکنند وآ نها در باره‌من‌چه ۲رژولی 
داشته | ند ر ژو و مدف خو در ادر ز ند کی میدا نم و آن ان است که بپتر ن مر انداز 
چنگل ( شروود ) باشم و برای وصول باین ۲رزو مرتبا تمرین مينمایم . 

۱ هید ) گفت پسرمن ۰ هم | کنون تو یکی‌از بهترین تیراندازان جنگل 
( شروود ) هستی‌وامیدوارم روزی بیاید که برتمام تير انداز این منطق» بلکه 
انگلستان رحجان بیدا کنی » اينك من باید ازتو جداشوم و به قریه ( مانفیلید ) 
بروم و بر گردم » خداحافظ و بامید دیدار . 

پس از اینحرف ( هید ) سوار یابوی تاتوی خود شد و دور گردید و 
( رو ین‌هود ) قدری درجنگل گردش کرد وروی‌علفم‌ای جنگل» زبرسانه‌درختان 
دراز کشید وصحبتبای ( هید ) را بخاطر ورد وحیرت میرد که ( هید ) 
بر ای چه‌علاقه دارد که او والدین واقعی خودرا کثف کند ... مگر وی اکنون 
[صوده وسعادتمند" تیست . 

درو اقم ( رو بن‌هود ) که ازدنیای خارج هبج اطلاع نداشت خودراجوانی 
سعاد تمند میدید زیر | میتواندت [زادانه درجنگل ( شروود ) بر اندازی‌وشکار 
کد و پمقلش نمیر سید که سمادتی بهتر از نوم »مکناست وجود داشته باشد ! 

درو سط تفکرات ؛ ناگپان صدای خر شی وج بر جوان راجلب کرد 
وجون شکار چی ها از :س برای عقرت وصيد شکار عادت میکند که هته و دون 
صدا حر کت نمایند (رو بن‌هود) با ھسنگى و .و صدا ازجا؛رخامت وتبری‌را کیان 
بست ومتوجه نقطه‌ای که صدا از۲ تجاآمده بود گر دید . 

اول بدرجوان "صور میکرد که صدای خش‌خش ازشکار است و لی بزو دی 
باشتباه خود بی برد ذیرا چشمش بمردی افتاد که بشت درختی کمین گرفته ود و 
جاده را مینگر یست . در[ نجاکه آن‌مرد نشسته بودمیتوانست جاده را ببیندبدون 
اشنکه ازجاده کسی اورا مشاهده کند . 

(رو بن‌هود) در نظر اول دریافت که اوراهر گز ندیده و نمیشناسد وال 


بت 1۵ - 


وضم کین گر فتن او متوجه شد که در کین شکار نیست زبرا شکار از جاده ۲ لهم 
ترديك بوسط روز عبور نکند . عبور شکار ارجنگل ساعات مخصوصی دارد که 
تمام شکار حیان م. شناسد واگر درساعات غير معمول ,خواهند شکاری را رم بدهند 
باید متوسل بجر که‌چی ها شوند . 

از وضع کمن گرفتن آن‌مرد » که پشت به جنکل ورو بجاده کمین کر فته 
بود پسر جوان احساس کرد که آن مرد نباید قصد خوبی داشته باشد وشاید در 
کمین عابر ین نشته و.یخواهد مردم‌را لخت کند بااینکه سوء قصد دارد و میخواهد 
کسی را بقتل برساند . 

(رو بن‌هود) بآ هستگی خودرا به‌قفای چنددرخت زاد رانيد ومېر کرد 
که ببیند آن‌مرد چه‌قصدی دآرد قدری‌بعد (رو بن‌هود) دید که آن مرد تیری‌بطرف 
جاده انداخت و بعد نیم‌خیز کرد ومثئل این بود که درئعقیب تیرمیخواست و اردجاده 
شود ولی ناسزاتی گفت و بازپشت درخت پنهپان شد وت دیگری بر کمان بست . 

تیر دوم هم مانند تیر اول بخطا رفت و آن‌مرد که منتظر بود بمداز تیر 
ازجا برخیزد ووارد جاده شود دوباره ناسز ا ئی گفت ویشت درخت ننهان شه و 
دست در تر کش کرد که تبر یگری را بیرون بیاورد . 

(رو بن‌هود) دراین موقم نظری به‌جاده انداخت که ببیند این تیراندازی 
ها برای چیست و کیست ‏ او اول تصور میکرد که آن مرد شاید مثل‌او میخواهد 
نشانه زنی بکند وچون تیرش خطا می‌نماید متغیر میشود ولی کسی که میخضواهد 
برای تمرین نشانه زنی نماید خودرا بشت درخت ینپان نمیکند . 

بسر جوان که قدری سررا ازپشت درخت‌ها بیرون آورده بود دید که‌روی 
جاده يك‌مرد ويك‌زن جوان » سوار بر اصب › وحشت زده اطر اف را مینگر ند و 
صدای صفیر تیرها ]نهپارا طوری بیمناك کرده که نمیدانند آیا بر گردند یابراه 
خود ادامه بدهند . 

نا کپان زن جوان فریادی زد و تقریبا بی‌حال به‌پشت روی‌زین افتاد ژیرا 
بر سوم کماندار » درقر پوس زین اسب او فرورفت و [ نوت (روین هود) فهمید 
که آن کما ندار دزد یا آدم کش است و باسرعت تیری از تر کش پیرونآورد و 
بکمان بست و قبل‌ازاین که آن مرد بتواند تیر چپارم را رها نماید (رو بن‌هود) 
دست چپ‌اورا به چوب کمان باتیر دوخت . 

آن مردبااینکه دو هارسوزش درد شدفریاد نزد » وروی خودرابر گرداند 
که ببیند ابن تبر از کجاآمد ولی هر چه نظر باطراف انداخت چیزی نه ېد زیرا 
نه فقط درختهای آزاد مانم ازاين بود که آن مرد (روبن هود) را ببیند بلکه 
اکر وسط جنکل‌هم (رو بن‌هود) رامیدید بازدر نظر اول نمیترانست اورا تشخيي 


- ۱٦ - 


بدهد زیر | نیم‌ثنه سنبر پسر جوان » که بر ک بر نك درختان بود او دا از نظر ها 
پنپان می نمود . 

بر ای (رو بن‌هود) اشکالی نداشت که آن»رد را به قتل برساند وای تنبیه 
وتپدید وی را کافی میدانست ولذا تیردیگری بطرف اورها کرد که کلاه وی را 
ازصرش برداشت و بیست قدم [ نطرف تر › مقابل او انداخت . 

مرد که از فرط و حشت ودرد بخودشده بود ازجایر‌خاست و باترس‌اطراف 
را نگریست و چون هیچکس راندید و نفهمید که تير ها از کدام طرف پر تاب‌میشود 
فرباد ژد » این‌عفر یت است این دیواست که بطرف من تیراندازی مینماید وآ نگاه 
فرار کرد و (رو بن‌هود) که ازاین منظره تفریج میکرد تیر دیگری بدرقه او 
فر ستاد که بموضعی درعق او اصابت کرد ومرد بدبخت » باناله تیررا از قفای 
خود برون کشد و فیمید که تامدتی قادر نخواهد بود که شينف . 

بعد پسر جوان کنارجاده [مدو بدرختی بلوط تکهه‌داد تااینکه امسافر ین 
آشنا شود اما به‌ محض اینکه چشم زن جوان‌یاو افتاد به تصور اینکه وی راهزن 
وجانی است وهمان میباشد که بطرف تیراندازی کرد فریادی از و حشت بر کشید 
و پراثر فریاد او مرد جوان متوجه (روبن هود) و شمش خودرا ازفلاف‌خارح 
کرد و بضرف (رو بن‌هود ) حمله ورشد ولی ( دوبن هود ) که متوجه بودوی 
اشتباه میکرد فریاد زدعالی جاب » جلوی خشم خود انگاه دار د زیراتیر هائی 
که بطرف شما برتاب شد از کمان من نبوده است . 

جوان که حرف(رو ین هود) رادرست نفهمیدفریاد زد ای دزدهای آدمکش 
این تو بودی که میغواستی مارابه قتل‌بررسانی و (روبن هود ) فریاد زدنه عالی 
جاب؛ من دزد و آدمکش تیستم لە بر‌عکس شما را نجات دادم. 

جوان فریادزد اگر تو تیراندازی نیستی پس آن کس که بطرف ما تیر 
انداخت کیست ؛ وچه کسی مبعواست مارا به فتل بر ساند ؟ ژودقاتلر | نشان بده 
و کرنه بااين شمشیر فرق ورا خواهم شکافت. 

(روین هود ) گفت‌اول این دابدانید که ابن تیر که روی کمان‌مناست 
و پیکانی بیار تيز داردز برا خود من پیکان تیر های خود را روی‌سنك میسایم 
و تیزمی کنم قبل ازاین که‌شما شمشیر خودرا برای شکافتن قلب من تکان بدهد 
در قلب شما خواهد نشست . 

بنا براین این فکر را از خاطر دور کنید که فرق مرا بشکافید و لسی 
اکر بآرامی و بدون خشم کوش بدهید من بشما خواهم گفت‌چه کسی بجانب‌شما 
تیر اندازی کرد . 

جوان مسافر که از خون سردی ولحن جدی ( رو بن‌هود ) متعجب شده 
بود کفت بسیار خوب من کوش یدهم ( روین هود ) کفت من دراین جنگل 


روی‌علت ها داز کشیده بودم وسمان ودرخت هارا تماشا میکردمو ناگهان 
صدائی بگوشم رسید و آهسته بلند شدم ودیدم شخصی بشت درختی کمین گر فته و 
جاده رااز مد نظر میگذراند و طولی نکشید که آن مرد شروع به تیر اندازی, 
کردو من متحیر بودم که برای‌چه تیراندازی میکندتاایکه چشمم پشماو این خا نم 
افتاد و [ نوقت متوجه گر‌دیدم که‌او شما را هدف میسازد در آن موقم برای 
این که بخود ایت کنم که‌تیرانداز خوبی هستم‌و هم مانم از قتل شماشوم‌باتیر 
اول دست چپ اورایکمان دوختم و باتیر دوم کلاه اورا ازسرش پر تاب نمودم 
و شما میتوانید در همین نزدیکی کلاه‌اورا پیدا کنید و باتیرسوم که به قفای 
او اصابت کرد او را تحريك کردم که سر یم تر فرار کند و گویاهنوزهم‌در 
حال فرار است . 

مرد مسافر هنوزمردد بود و تصور میکرد که آن پسرجوان درو غ میگوید 
و( دوبن هود) کفت‌درست به‌قیافهةمن نگاه کنید و بینید که یا هیچ چیز من 
شبیه به‌دزد ها وآدمکش هاهست؟ 

مرد مسافر بادقت قیافه جوان وشاداب وزیبای (رو بن‌هود) دانگر بست 
و كفت راست است و قیافه تو کواهی میدهد. که تو نبابد يك‌دزد و [دمکش 
باشی و لی تو کیستی واینجا چه‌میکنی ؟پسر جوان گفتاسم من (رو بن‌هود)است 
ومن دراین جنگل که مثل خانه من‌میماند مشغول کردش ونشانه زنی هستم و 
شما |گر بازازاین راه بیائید ممکن است که وضمز ند گی مر ببینیدزیر امن هم مثل 
جانورانی که دراین جنگل زند کی میکنند همواره درفضای آزاد زند کی مینمایم 
و خانه من تا اینجا دو ميل فاصله دارد و من در آن خانه بایدر و مادر خود 
زند گی مینمایم. 

مرد مسافر کفت آیاممکن است که‌در 1ین نزدیکی » محلی را بما نشان 
بدهی که اسب های ماتعلیف واستراحت کنند وخودماهم قدری استر احت کنیم 

(روبن هود ) كفت نزديك ترین مکان باین جا خانه ماست و اکر شا 
بخانه ما بیائید اسب های شما و هم خودشما میتو: نید استراحت کنید ومن نیز 
راهنمای شما خواهم‌شد. 

هنگام ادای این کلمات (روبن هود) بیشتر ژن‌جوانرااز نظر میگذر | نید 
زیرااحساس میکرد که‌خیلی‌میل داره آن زن‌جوان دا تماشا کند و حیرت‌مینمود 
که چگونه نا کهان این‌علاقه براي_نماشای آن‌زن دراو پیداشده‌زیر |(رو بن‌هود) 
تصور نیکرد که فیراز جنگل وتیر اندازی وشکار چیز دیگر طرف توجه او 
قراد بگیر د. 

زن جوا هم با نظریکه پیشتر ناشی از کنجکاوی بود (دوبن هود) دا 
مینگرریست زیرا (روبن هود) بسکنه جنگل‌وجنگلبانان شباهت نداشت وظرالف 


قیافه و تناس اندام او. نشان میداد که آن پسرجوان باید ازنوادی مافوق 
روستائیان و جنگلیان باشذ وچون برطبق اقاعده کلی زیبالی مرد زودتر بنظر 
زنپا مبرس زن جوان بیش از مرد جوان با نظر کنجکاوی (روبن هود) 
را مینگر بست . 

مرد مسافر » هرچه بیشتر (روین هود) را از نظر میگذرانید زیادتر براو 
آ شکار میشد که وی راصت میگو بد وناگپان کیه پر از پول از جیب بیرون آورد. 
و طرف پسرجوان دراز نمود و گفت (روین هود) نظر باینکه جان مار!ازخطر 
مرك نجات دادی این پول مال توباشد و امیدوارم که خداو ند نیز بتو پاداش 
تیکو بدهد . 

بسر‌جوان سررا بعلامت جواب منفی تکان داد و گفت عالیجناب » پول 
خودرا نگاه دارید زیرا من بپول احتیاج ندارم و پدرم ومادرم بقدر کافی برای 
تأمین معاش من بضاعت دار ند ومن پول نمیخواهم زیر ااحتیاجی بخرج کر دن پول 
ندارم این بیائید که شمارا بسزل خودمان راهنمائی کنم (رو بن‌هود) ایثر | گفت 
و براه افتاد ومرد وزن هم درقفای اوبحر کت در [مدند . 


فصل سوم در خانه لیب 

(رو بن هود) در نظر اول‌فهمیده بود که آن زن و مردکه بدون نو کر و 
مستحفظ حر کت میکنند جزوطبقه اشراف و اصیل زد گان هستند و بپمین جپت 
هنگام صحبت باآن مرد اورا (عالیج اب) خطاب میکرد . 

ولی اگر آن دو فرازطبقة اشراف بودند (رو.ن هود) هم خوددا کمتر 
از ۲ نها نمید | تست ويا اقلا در جنگ (شر و ود) که بمئز له خانه او بود خویشتن را 
با آنپا برابر میشمرد و بهمین جپت ازقبول کیسه بول مسافرامتناع کرد که باو 
بفهماند که ازحیث شخصیت بااو بر ابراست واگر خدمتی کرده درخواست پاداشی 
ندارد و برای در حواصت حق‌الزحمه آن خدصت را انحام نداده است. 

پیش بینی (رو بن هود) درست بود و خودداری وی ازدریافت وجه › آ نهم 
بعداز آن خدمت بزرك» اثری نیکودر آن دو نفر کرد وا گر باز کو چکتر ین تر دیدی 
درحسن نیت وهویت (روین هود) داشتند این‌عمل‌تردید [ نپارا رفع نمودچون 
گر (روبن هود) جانی یادزد بود بطورحتم آن بول را میپذیرفت وفوراً دور 
میشد چون تبهکاران‌وسارقین که فقط برای پول‌مبادرت بجنایت میکنند نمیتو| ناد 
ازدر یافت پول خودداری نمایند . 

بسر جوان که پیشا بیش میرفت » طوری‌از تماشای نزن خوشوقت‌می گردید 
که ازپیچ جاده برای‌بر کشتن" و نظر انداختن بصورت مطبوع او » استفاده‌مینمود 
و هروقت به‌پیچی مرسید روی خودرا برمیگرداند که بتوانه زن جوان راسند 
وعذرش این بود که میکفت ازاینطرف بیائید . 


کاهیهم مرد مسافر راجم بز ند گی و اشتغالات وسلیقه های (رو بن‌هود) 
از او مئوال می نود واینهم و سیله خو بی بود که (رو بن‌هود) روی خودرا بر گر دا ند 
و درحال دادن جواب » زنزیا را ازنظر بگذر اند . 

بعداز اينکه بقدر يك‌میلراه میپیمودند پسرجوان که می‌دانست صدای خوبی 
"دارد برای اينکه هترخودر؛ باطلام مسافرین برساند شروم به خواندن تصنیف 
مطلوب خود کرد و این اشماه را خواند : 

« کوزن‌هادر جنگل‌میدو ند و گل‌ها میرویند ‏ گوزن‌ها را بحال خودبگذار 
و گل‌هارا ازساقه‌های آن‌جدامکن - بیا بامن ای‌عشق من‌ای (دو بن‌هود) 6 

دمن میدا نم که تو گوزن‌هاو گل‌هارا دوست میداری - ولی امر و ز ازشکار 
و گل‌چینی صر فنظر کن وییا بامن ای‌عشق‌من ۰ ای‌«دو بن‌هود» 

ولی (رو بن‌هود) باتعجب احساس مینمود که این‌دنعه نمیتواند با اطمینان 
و شاط دفعات صابق آواز بخواند چون درحین آواز » محزون میشود و بیاد 

صورت زیبا وچشم‌های قشنك زن جوانی که ازعقب او میاید میافتد و اینفکر › 
حواس اورا پرت میکند » این‌بود که بعداز خواندن دوبند » ازخواندن بقیه 
تصنیف صر فنظر کرد . 

مسافر جوان گفت یا شمااز این سازق وجانی نتر -یدید و آیا فکر نکر دید 
که او معکن است دراین جنگل بشما آ سیب بر سا ند ؟ (رو بن‌هود) گفت‌ها لیجناب ۰ 
من ازاو نترسیدم برای اينکه ممکن نیت .بترسم . 

مسافر گەت چطورممکن نیست نترسید ۲ (ره بن‌هود) گفت برای اینکه 
بقدری عادت بوحشت کردهام که دیگر ازوحشت باك ندارم . 

اینحرف بااحنی‌چنان ساده وصمیمی گفته شد که مسافر نترانست چیزی‌برای 
تردیدآن » یاتحقیر پسرجوان بگوید و بعد پرسء» ۲یاشما میتوانید همانطوری که 
دربیست قدمی تیری را به نشان میز نید در پنجاه قدمی‌هم بدرستی تیر اندازی کنید؟ 

(روبن‌هود) گفت عالیجناب اگر فرصتی بدست مد بشما نشان‌خواهم‌داد 
که من در پنجاه قدمی وزیادتر هم میتوانم تیررا به نشان بز نم بمدسکوت برقر ار 
شد و کاروان کوچك پراه خود ادامه داد تااینکه بيك محوطه بدون درخت که 
جاده‌ای ازآن میگذشت و جاده کاروان را قطم میکرد رسیدند . 

در زین‌هنگام گوزن‌جوانی که ازصدای کازوان رم کرده برداز کنارمحوطه » 
زیردر خت‌ها » دویدن گرفت و قوشو هم درفضا پرواز ءیکرد و ظاهرآ] آن 
قوش برای گوزن جوان پرواز مینمود . 

(ر و بن‌هود) خطاب بمرد جران گفت عالیجناب یا شکار با لدارمیخواهید 
یاشکار ب بال ؟ سافر دید که(رو بن‌هود) تیری بر کمان بسته و تیر دیگری را 
بدلدان گرفته و قبل :: اینکه صافر جواب بدهد زه کیان (رو بن هود) باهتز ار 
درآمد و گرزن که تیر‌خورده بود درغلطید و يك لحظه بعد » بر ای‌دو مين بارصداي 


بت ۴۳۵ 


زه‌بگوش رسیت واین‌مر تبه پر نده‌شکاری از ]سمال فرود آمد و بیعر کت دویزمن 
قر ار گرقت و ( دو بن‌هود ) خنده کنان گفت چون قبل از یر اندازی شما نگفتید 
که کدام يكاز ایندورامیخو هید من‌هردورا زدم وامیدوارم که امش‌مادرم‌اذاین 
کوزن‌غذای لذیدی بر ای‌شما تهیه نماید . 

مسافر جوان گفت و اما که ءنظره بینظیری بودومن هیچ تیر | ندازی‌را در 
انگلستان ندیده‌ام که این‌همه ماهر باشد زن جوان هم گفت پراستی که منظرهزی 
تماشاگی بود . 

(رو بن‌هود) که از تمجید زن جوان مسرور شده بود بمسافرین کفت از 

اینجا تاخانه والدینم راهی نداریم وا گر شما این‌جاده‌را قیب کنید بزودی 
بخانه ما خواهید رسید ومن جلوتر میروم که ورود شمارا باطلاع ۲ نها برسانم. 

و قتیکه ( رو ین‌هود ) دورشد مسافر جوان بزن گفت ( ماریانا ) اینجوان 
زیباتر ین وموّدب‌ترین جنگل‌نشینی است که من درانگلستان دیدهام و با اینکه 
خیلی جوان امت و شاید هنوز بیش هفده‌هیجن سال ازعمر او ننیگذرد معپذا 
چون درهوای ا زاد ز ند کی مینما بد رشد کر ده زیرا برای رشدبدن وسلامتی‌و جود 
هیچ‌چیز بپتراز زندگی درهوای آزاد لیست . 

پعداز آن مسافر "هی کشیدو گفت .ولی ما که در شپر‌های بر جمعیت ز ند کی 
ميکنيم رشدوسلامتی بدنی|از دست میدهیم . 

( ماریانا:) باتبسم گفت چراآه کشیدید ؟... من تصور نمیکنم که آه شما 
برای اینجنگل ودرختان و هوایآزادآن باشد بلکه بیشتر برای مالك اینجنگل 
یمنی دختر بارون (ناتینگام) [ه کشیدید ؛ 

جوان گفت خواهر هزیر حق باشماست من رزو دارم که تاوفتیکه زنده 
هستم دراین‌جنگل که بنام جنگل(شروود) ودريك کلبه زندگی کنم مشروط براینکه 
( کر ی-تابل) در کنارمن باشد . 

ماریا نا گفت(آلن) عزیز این آرزوی شما جزيكآرزوی شاعرانه چیز 
دیگر یست برای انکه هر گز دختر بارون (ناتینگام) حاضر نخواهد شد که از 
کاخ خود صر فنظر کند ودر این جنگل در کلبه ای باشما زند کی نماید و نیز مشگل 
است که بارون (ناینگام) حاضر شود که دختر خودرا بشما بدهه . 

از شنیدن این‌حرف قباو ملالتی بررچهره (آلن) نشت و گفت خواهر عزیز 
من ازشما شنیده بودم که زندگی درفضای ۲زاد و جنگل را دوست میدارید ؟ 
(ماربانا) کفت گاهی ازاوقات‌من !زاین‌هوس‌ها دارم ولی( کریستابل) دختر بادون 
ناتینگام تصور لمیکنم که ازاین هوس ها داشته باشد . 

(آ لن) کفت! کر ( کر یستابل) مرا دوست داشته باشد لابدحاضر خواهد شډ 
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بامن درهر تقطه که مایل باشم زند گی کند . 

(ماریانا) گفت بر ادرعز یز تومیدانی که من سعادت و خوشی تورا خواهان 
هستم و ی بارون (ثانینگام) سخ ت کب است ودختر شرا la:‏ نغو هد داد (۲ لن) 
کفت ولی چون تصميم دارم که (کر یستابل) را هسر خودبهنم حتما پدرش‌راضی 
خواهد گردید زیراکافی است که من لب بگشايم تااینکه بارون قدرت و ثروت‌خود 
راازدست بدهد و کاخ او برسرش ویران گردد . 

ژن‌ جوان گفت آه.. .تصور میکنم که به مقصد رسیدیم و آن‌خانه که میبینم‌خانه 
جنگل شینان است. 

این موضوعبه صحبت برادر و خواهر راجم به ( گریستابل ) غاتمه داد 
و طولی نکشید که به نزديك خانه رسیدند و دیدند زنی با قیافه مپربان و 
خندان منتظر ۲ نپاست و (روین هود) هم کناراو ایستاده ومعلوم میشود که آن‌زن 
مادرش میباشد. 

( ماریانا ) کفت برادر » نگاه کنید» جه زن خوش سیمائی است (آلن) 
گفت ولی طفلشاراوز یبا تر میباشد(ماریانا) گفت‌ولی اود کر طفل نیست‌و بلافاصله 
بعداز ابن حرف رخسار دختر جوان سرخ شد ولی برادرش متوجه سرخی رخسار 
خواهر نگردید . 

اول (آلن) از اسب پیاده شد وبعد كمك کرد تا (ماریانا) بیاده شود 
وقتی له‌دختر جوان قدم برزمین گذاشت باشلوق بالابوش او» که اطر اف‌صورتش 
را میگرفت از سرش افنا: وتمام صورت‌او نمایان شد و (رو بن‌هود) » کنارمادر 
وقتی چشم‌ش به رخسار (ماریانا ) افتادو اورا ۲ نهمه زیبادید » چنان ملتپت‌و بیتاب 
شد که بدون اختیار »و باساد کی و صداقت کفت من یقن داشتم که‌این چشم‌های 
زیبا» درصورتی زیباتراز چشم ها قرار گرفته است. 

(مار گریت) ازاین تهور پسرش چنان حيرت کردکه نظری تندبطرف‌او 
| نداخت و لی(آلن) خندید و (رون هود) برای ابه ٥‏ ادر را از خشم برون 
بیاودد دست هارا اطرلف آردن او حلقه کرد واو دا بوصید اما در ضمن اززیر 
چشم مواظب (ءاریانا) بود که بیند حرف‌وی چهاثری‌دراو »یکند و (دو بن‌هود) 
بامسرت دریافت که حرف او دختر جوان را خشمگین نکرده بلکه بر عکس تبسم 
ملیحی بر لب دارد و بعلوم می شود که خوش آمد کوئی او (ماریانا)/را داضی 
کر ده است. 

طولی نکشید که ( هید ) مراجعت کرد و وقتی که از یابوی تاتوی 
خود پیاده شد مر دی را که مجروح بود نیز از ترك خویش بیاده نمود و او ر 
په منز ل برد 
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(مار گریت) زو جه‌اوو( روبن هود) درطبقه فوقانی عمارت مشفول جادادن 
میمانان بودند و (هید) مار گر یت راصدازد و گفت ایزن »ین مرد بیچاره‌مجر وح 
است و من نمیدانم چه کسی بااوشوخی کرده و بايك تیردست او را بکان‌وی 
دوخت این مرد میگو بد من میخواستم بطرف خر گوشی تبر پیندازم که اینو اقعه 
روی داد | کنون ابن مرد احتیاجی مبرم به مواظبت تو دارد وسعی کن که زودتر 
معا لجه شود. 

و چون آن مرد ناله میکرد (هید) باو گنت که مدری[رام بگیر بر ای‌این 
که زخم تو خطرناك نیست و انسان از یك یکان که در دستش فرو رفته 
نخو | هد مرد. 

مجروح سررا بین شانه‌های خود فرو برده بود و انگار که نمیخواست 
که قیافه اورا بمینند چندلحظه مد ( روبن هود ) ازبال بائیتآمد ومیخواصت 
به پدرش کمك تماید که زخم مجروحدا ببندند و لی به‌معض ایکه چشم‌او بجروح 
افتاد پدرش را از اطاق خارح کرد وآهسته باو گفت پدرمن» سعی کنیدمیهمان 
های ما که بالاهتند این‌مردرا لبینند برای اینکه | کر اورا مشاهده کنندمتوحش 
خواهندشد ومن علت‌این موضوع را بعد برای‌شما حکایت خواهم کرد . 

( هید ) گەت من تصور نمیکنم که میپمانان اصیل‌زاده ما ازمشاهده این 
مرد مجر وح احمساساتی جز ابراز همدردی روز بدهند ؟ روین هود آفت من 
امش بشما خواهم گفت که جرا میپمانان ما از مشاهده این مرد خوششان 
تخو |هد [مد . 

( هید ) گفت .پسرمن » ابن چه حرفی است که توه‌یز نی ۰ زیراعچب‌اصت 
که جواني مثل‌تو به‌مردی سالخورده من درس احتیاط و صکوت بدهد من خیلی 
مبل دار م که به عات ان موطوع بى بر م و بدا نم که برای چه میپمانان ما از 
مشاهده این مرد مجروح خوشهان نخواهد مد ؟ 

( رو بن هود ) گفت | مشب و قتبکه ما تنپاشديم من این‌مسئله رابرای شما 
فاش خواهم کرد واينك تاشت صبر کنید ؟ 

( هید ) دو باره وارد اطاق مجروح شد وشرو ع به بیرون آوردن تير 
ازدعت وی » وزخم بندی کرد وناگهان نگاهی به تیر انداخت و بفکر فرورفت 
و بمد از اينکه از زغم بندی فراغت حاصل کرد از اطاق خارح گردید و پسر 
را بگوشه‌ای کشید و گفت پر هن » این‌چه شوخی بدی بود که تو با این مرد 
کردی ؟ مگرمن بتونگفته بودم که هر گز ار این شوخی‌ها نکن و بطرف مردم 
تیراندازی ننا . 

( رو بن‌هود ) گفت پدرمن » من شوخی نکردم ( هید ) گفت درتمام این 
حدود فقط توهستی که میتوانی بااین مهارت ترا ندازی كني و بوسپله تیر دستي 
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را یکان بدوزی وفیر از تو کی این مارت دا ندارد واز آن‌گذشته پیکان 
ا خر نان میدهد که از کمان تو جسته‌است زیرا علامت ما روی این پیکان 
تقش عده است ... نگاه کن ... واین علامت را بین ... و گویااکنون دیگر 
نمیتو انی انکار کنی ؟ 

( رو بن‌هود ) گفت پدرمن » حق باشماست ومن این کار دا کردم مرد 
سالغورده وه بر ابر وان انداخت و گفت سر هن » اين کار ی که تو کردی سیاز 
کار بدی بود و ]یا شرمنده نشدی که يك‌مرد بدبخت را که آزاری بکسی ندیررساند 
ومشغول شکار بود اینگونه مجروح نمودی ؟ 

(رو ین هود) گفت من شرمنده نشدم بلکه دیگری بايد شره‌نده شودزیر | 
درجنگل کمین کرفته بود ومپغواست مسافرین دا بقتل برساند و آنهارالغت کند و 
پول و وسائل سفر و اسیپای آ نها را .سرقت برد . 

بعداز آن » (روین هود) شرح واقعه دا برای پدر تعریف کرد و گفت! کر 
من اینکارر| نمیکردم بدون تردید اینمرد دو نفر اصلیزاده را که اکنون میهمان ما 
هستند مقتول یا لا اقل مجروح میکرد ومن نمیتوانستم که ناظرجنایت او باشم 
بدون اينکه برای جلو گیری از ارتکاب جنایت اقدامی بکنم . 

(هید) وقتی از موضو ع‌مطلم گر دید دست سر ‌جوان را دردست خود گر فت 
وفشرد و گفت (روبن هود) ازاینکه من بدون جپت تورا مورد صرز نش‌قرارداام 
مرا ببخش ولی[یا اینمرد تورا دید یا نه ؟ 

(رو بن هود) گفت نه بدرمن » او هیچ مرا ندید ومتوحش شد وفر ار کرد 
ومن متوجه بودم که او تصورهء:ماید فول ودیوبطرف اوتیراندازی میکند . 

(هید) گفت بپتر نست که اینمرد تورا نشناسد زیرا| گراینمرد بداند که تو 
که هستی» بمحض اينکه زخم اومعالجه شد وازاینجا رفت در عوض میپمان نوازی » 
باعده‌ای ازهمکاران و امثال خود مراجمت خواهد کردواین خانه‌ر!] تش‌خواهدزد 
وویران خواهد نمود . 

آنگاه ( هید ) قدری فکر کرد و گفت مثل این است که این قیافه 
بنظرم آشنا میا ید ولۍ نمیدانم که عجا این مردرا دیده‌ام وشاید هنگامیکه من 
اورا ديدم هنوزآثار جنایت وسرقت روی قیافه او تقشر, نبسته بود و بپمن جهت 
اکنون نمیتوانم اورا بشناسم . 

نشب منزل جنگلبان شلوغ بود و آثارفعالیت در آن دیده ميشد و(هید) 

و (مار گریت) و (لینکلن) نو کر ] نها و(روبن هود) همه تحت تاًثر تفسیری که 
درمنزل نپا راه یافت قرار گرفته بود. 

(هید) ازمجر وح بر ستاری میکرد ودرعین حال بطو ر کلی بر خانه نظارت 
داشت که بمیهمانان او بد نگذرد و (مار گریت) برای آنها غذاهای لذیذ تهیه 
میکرد و لینکلن ازاسبپا نگاهداری مینمود ودر آخور[ نپاعلیق میریخت وفقط 
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(رو بن مود) کاری نداشت که | نجام بدهد و لی درغوض ۰ خیلی فکر میکرد ويك 
لسظه ازغبال (ماریانا) غافل نمشد . مشاهده(مار یانا) و اشکه زن جوان‌میپمان 
]نها شده ود احساساتی درقلب (روین هود) بوجود آورد که برای او خیلی لذت 
بش و هم ناثر "ور مینمود وهروقت که نگاه دختر جوان بانگاه او متقاطم #مشد 
,سر جوان درباعان » برخود میلرزید . 
(رو بن‌هود) گر چه درجشن های قر یه (مانفیلد) که نزدیکترین قریه به‌منزل 
او بود حضور بهم میرسانید ودر آنجا دختران جوان را میدید و گاهی باآ نها 
میر قصید وصحبت میکرد ولی‌آن رقص‌ها وصحبت‌ها » شبیه برقص وصحبت دو 
کو دك بود و هیچگونه هیجانی دراو تولید نمی نمود . 
دیگراینکه هنگام جشن »› درةریه (مافیلد) میتوانست با دختران بآزادی 
صحبت کند و بخند: |ماهمینکه فکرمينمود که چیزی به(ماریانا) بگوید از وحشت 
داش میطبید ومتوجه میشد که !وهر گز جر ئت نمیکند که به (ماریانا) چیزی بگوید 
که حاکی ازاحساسات باطنی او باشد . 
وقنی میپمانان |زمکان گرفتن و جابجاشدن ومیز بانان ازتهیه و سائلراحتی 
میهما نان ر احت‌شد ند. درطالار خا نه جمع گر دید ندو (۲ لن) شمه ایر اجم به مپارت و شجاعت 
(رو بن‌هود) پدرش (هید) گفت و وی دا تبذیت داد که دارای‌چنین پسر شجاعو 
جوانمرد میباشد . 
رسم(هید) بود که هروقت کسی از نجباء وارد منزل او باشد بامیداینکه 
شاید بتواند راجم بوالدین (رو بن‌هود) اطلاعی تحصیل نماید اعتراف میکرد که 
بسر جوان » پسراصلی او نیت و برای اينکه بدیگران بفهماند که (رو بن‌هود)از 
نژادی عالی‌میباشد همواره چگو نگی وروداو را بخانه خویش برای‌اصیلز اد گان 
بیان میکرد . 
این دفعه هم در حضور (آ لن)و (مار یانا) اعنر اف کرد که (رو بن‌هود) از يك 
خانواده محترماست و والدین او بجپاتیکه بروی مجېزل میباشد نخو استندخودرا 
معر فی کنند و هنگامیکه (رو بن هود) کو دك بود بوسیله يك‌اصیلز ادءٌدیگر»اودابوی 
سپردند و اوهم‌پسررا :زرك کرد و خوشبغخت است که (رو بن‌هود)جوانی نیکفطرت 
و :بر انداز ورشیدشده ومیتواند باعت سر بلندی او باشد . 
درضین صحبت ( آلن ) شنید که ( هید ) هرسال میرود واز( شریف ) 
محلی هز ینه سالیانه (رو بن‌هود)را که قیم او بوی سیرده در یافت مینماید و 
(شر یف)مز بور اهل‌شهر ( هون‌تينك‌دون )است 
(آلن) بانك بر آوردآه ... | گراینطور باشد (شریف) باما همشپریاست 
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زیر! ماا هل(هون تین دون)-۱-_هتیمو | ينك چندرو زاست که از[ نجا خارح‌شده‌ايم 
وچون (شریف) اهل (هون نك دور ) است شایدیدراین جوان هم اهل شهرما 
باشه و لى تا[ نجا که من اطلا ع دارم » هنگامکه اين جوان متو لد شد » هيحيك از 
لمسیلز اد گان شپرما» ددایالت نورماندی) واقم در فر انسه کشته نشدند ومن‌هر گر 
نشنیدم که یکی ازاصیلزادگان ما » یاخود زنی فقیر» ازفرانسه آورده باشد » 
دیگر آنکه بايد فهمید که چر! آن طفل راکه اينك یك جوان شده از (هون‌تينك 
دون) اینجا آورند و بهماسپردند ؟ 

(هید) گفت این موضوع مر بوط باین‌است که (دایت سون) که براددزن من 
بود راهنمای آن مرد محترم‌شد و باو اطمینان داد که ماازاین‌طفل بخو بی پرستاری 
خواهیم کرد . 

(آلن) کفت باید همینطور باشد ودیگراینکه چون میخواستند تولد این‌طفل 
پىهان نماید اورا ازمسقط الرس وی دور کردند اينك برادرزن شما کجاست . 

زهید) گفت از آن مو قم تا کنون من دیگر بر ادرزن خود را تدیدم واژ او 
خبری ندارم (آلن) کفت اینهم موضوع عجیبی است زیرا نباید برادر زن شا 
انطور نایدید شود و ش.ارا بیخبر بگذارد ودرهر حال » چون این جوان خدمتی 
بررك بما کرد ومارا ازمرك وبا اقلا مجروح شدن و بسرقت رفتن‌اموالمان نجات 
دادمن در باز کشت به (هون تينك دون) تحقیق‌مينمايم و شاید توانم پدر اور بشناسم. 

صحت‌های دوستانه (آلن)و نظر هايکه گاهی دختر جوان به (رو بن‌هود) 
میاندا خت حجب ووحشت پسرجوان را تخفیف داد و (روین هود) احساس کرد 
که ازحضوردر آن مجمم بسیارلذت میبرد و آلن کفت : 


ما میفواستيم که به (ناتینگام) برویم ولی درجنگل (شروود) گم شدیم و 
امیدو اریم که فرداصبح بطرف(باتینگام) براه بیفتم ولی اکنون تصمیم گر فته ایم 
که خو هرمن تا باز کشت من‌از (ناتینگام)دراین خانه بماند واينك (رو بن‌هود) 
عزیز ۲یا شما ميل دارید که فوراً راهنمای من تا (ناتینگام) باشید ؟ و آیاازاین 
چاتاشپر خیلی راه است ؟ 

(هید) کفت بیش‌از دوازده ميل راه ليست ويك اسب راهوار درظرف‌دو 
صاعت این راه را طی خواهد کرد ور چون منهم کاری در ناتینگام دارم با شا 
خواهم آمد . 


تست سس س 


۱ - متر چم علاقه دارد که در کتابپایکه ترجمه‌میکند کلمات خارجی بکار 
نبرد ولی در کتایپای ( آلکاندردوما ) ودربعضی ازفصول » چندکلمه حادجی 
یافت میشود که ناچار باید ]نهارا ذکر کرد و گر نه‌ترجمه ناقص میکردد ( هون 
تينك‌دون ) شهری بود درا نگلستان وممنای تحت | للفظی این کلمه ) محل‌شکار )با 
) شکار گاه ) است . 


« مرجم > 


- و - 


(رو بن هود) باسرعت گفت چه مهترازاین زیر م اسه نفر خواهیم شد و 

این داه را خواهیم پیمود .۰ 

(مار گریت) ۲هسته بشوهرش کفت یا شما میخواهید ما دو نفر زنرا در 
در این خانه با این داهزن که مجروح است تنها بگذارید و بافاق 
(رو ین هود) پروید ؟ 

(هید) خندید گفت (لینکلن) اینجاست ویتنهالی از عهده دو غر ب رمآ ید 
و لیز سك‌ما درخانه هست و ھر کس را که بشما حمله‌ور شود باره خواهد نمود . 

(ما گریت) نظری‌به (ماریانا) انداخت که‌اورا بحرف در ورددختر جوان 
گفت که‌چون ما دو نفرزن دراینضانه تنپا میمانیم هر گاه‌شماهم برو ید من ناچارم 
که فردا صبح بابر ادزم بروم . 

ور نتيجه قرار شد که (هید) درخانه بماند وفردا درطلوع صبح (ن) و 
(رو بن‌هود) براه پیفتند و (روین‌هود) برای‌راهنمائی او پرود . 

بعد شب فرارسید ودر هارا بستند وبرای صرف غذا پست میز لشستند 
و (مار گر یت) چند نوم غذالی راکه طبخ کر ده بود روی میز ]ورد ولی از همه 
لدیدتر کباب گوز نی بود که .در آن‌روز (رو بی‌هود) درجنگل شکار کرد غذا بامسرت 
صرف‌شد خاصه نکه (آلن) وخواهر او ازصحبت میز با نان خود رمخصوصا 
(رو بن هود) أذت میبردند و (رو بن‌هود) که علاقه دختر جوان "را بسر گذشت های 
شکارو حوادث جنکل ميدي با ذون وشوق ۰ چند سز گذشت از آن قبیل دا برای 
مما نان حکایت کرد . 

اگر کسی در آ نموقم آن مجلس را مشاهده میکرد بیاد یکی از تابلوهای 
نقاشی نقاشان هلندی میافتاد که اجتماعات خانوادکی را درخانه های روستائی 
مجسم میکنند وساد گی وژیبائی آنرا بر جسته » »> بنظر خوانند کان میر سانند . 

نا گپان صدای صفیر ممتدی ازاطاق مجر وح در طبقه فوقانی شنیده شد و 
تمام نظر ها متوجه پله کانی گر دید که بطبقه فوقانی عمارت‌منتهی میگر دید.و بمحض 
صدای مز بورخاموش شد صدای صفیر دیگری ازجنگل بگوش رسید و کوئی که 
بدان‌و سیله درجنگل‌جراب صفیر مجر وح را دادند و بعداژاین صدا » عوعوی سکی 
ازخارح مسموع شد و نگاه سکوت برقرار گردید . 

(هید) گفت این صداها نشان میدهد که کسا نی در جنگل‌هستند که نبایدمردمی 
سر براه و درستکار باشند . 

(آلن) پرسید ۲یا ذکر میکید که ممکن است دزدها وراهز نان پاین‌خانه 
حمله کنند ۲ (هید) گفت گاهی افاق افتاده که درصدددستبرد باین‌خانه بر مده| ند 
(آلن) گفت من تصورمیکردم که هر کز دزد ها درصدد حمله بخانه يك جنگل بان 
که‌میداننه ثرو تماد نیست بر نمیا یندو اینقدر عقل‌دار ند که به نرو تمندان‌حمله کنند. 


۳۷ - 


(هید) گفت که دراین حدود اشخاص رو نمند کم هنند و آن خودکه روت 
دار ند میتوانند بوسیله سواران و آدم های خود » ثروت خویش را حفظ نمایندو 
دزدها که‌دستشان برروسیم‌اغیاء نمیرسد ناچار باید پشیز ذقرارا ازدست ۲ نهابگیر ند 
و بسیاری از نېا هستند که مضایقه ندار ند ازاینکه نان یك روستالی بدون بفاعت 
راازدهن او بر بایند بااینوصف نباید بغانه من واقر بای من حبله و رشو ند زيوا 
مکرراتفاق افتاده که من درفصل زمتان [ نهار! بخانه خود راه داده اج ودرا 
خانه گرم و سیر شده ائد . 

(آلن) کفت که ۲یا دزد های این جنگل ازاحساس حق شناسی برخوردار 
هتند با نه ؟ 

زهید) کفت متأسفانه نه و بقدری ازحق شناسی دور هستند که چند مرتبه 
پزوروارد این خانه شدند . 

(ماریانا) ازاین حرف برخود لرزید وقدری به (روبن هود) نز ديك شد 
و پسرجوان خواست چیزی بگویدولی هیجان مانع ازبیان کلام او گردید و (هید) 
که دریافت‌دختر جوان بيمناك گردیده کفت مادموازل و حشت نداشته باشید زیرا 
دراینجا قلبپای قوی و تیر اندازان چابك دست و جوددار ند و نخواهند گذاشت که 
آنا آزاری بشما برسانند وهر گاه دزدها بیایند همانطور که تا کنون [ نها را 
مچیور بفر ار کرده‌ایم بازمجبور بفرارخواهيم کرد وجز چند تیر که بربدن نبا 
خواهد نشست غنیمتی دیگر‌ازاین خانه نخواهند برد . 

دختر جوان گفت متشکرم و به‌دروی خودزا بطرف برادر کرد و گفت بر ادر 
من » معلوم مشود که زندکی درجنگل همواره قرین باخوشی وسمادت نیست . 

(روین هود) که این‌حرف راشنید راجم بیفهومآن اشتباء کرد اذاوصحبتی 
که قبلا بر ادرو خواهر کر ده بودند اطلاع نداشت‌و نمیدا نست که (ماریانا)میخواهد 
ببر ادر بگوید تو که علاقمند بز ند گی درهوای آ زادهستی گوش کن و بفهم که زند کی 
در جنگل چقدر خطر ناك میباشد . 

ولی (رو ین هود) که صحبت (ماریانا) راءاوری دیگر فهمید بامسرت زياد 
گفت همواره اززند کی در جنگل خوشم میا ید و هر وقت درجنگل هستم خودرا 
مرفه و سعاد نمند می بینم و فکر میکنم که هر کز نخو اهم توانست درشپر ها ز ند کی 
نمایم وهر گاه مرا شکنجه کنند که مجبور بز ند کی درشهرها بنمایند بازز ندگی‌در 
جنگل را باشکنجه ترجیح میدهم ... 

(رو ین هود) میغواست بازهم علاقه خودرا بجنگل باطلاع دختر جوان 
بر سا ند .که ضر بتی‌شدید ازخار حبدرزد ند واین‌ضر بت تمام حضار» وحتی (ر و بن هو د) 
را تکان داد وسکپایکه مقابل آ تش دراز کشیده بودند ازجاجستند.و عوعر کر دند. 

آلن‌و (هید) و (رو بن‌هود) بطرف در رفتند ولی (ماریانا) بر حست‌غر یزه 
فنطری خودرا به (مار گر یت) زوجه جنگلبان نز ديه کرد و (هید) با نك بر ]ورد 


"این کیست که میاعواهد درب --۱- خانه مرا بشکند ؟ 

بجای اينکه جواب ب‌هند ضربت دیگری شدید ترا ایل بدر نواختند و 
براثراین ضربت سگها چنان عوعو کردند که صاحبخانه تتوانست که صدلی‌خودر[ 
ب رح برساند و بعدازاینکه سگپا خاموش شدند (هید) فریادزد این کیست که 
ميخو |ها درب خانه مرا بشکند ؟ 

از خارح صدائی کلفت و قوی شنیده شد که میگفت برای رضای خها در 
را باز کنید ؟ 

میز بان گفت شما که هستید ؟ صدای کلفت جو اب داد که ما دو نفر کشیش از 
فرقه (سن بنوا) -۲- میباشیم (هید) بانك زد از کجا میا ید ؛ 

صدای کلفٹ گفت تا: زکلیسای خود ميا ئيم و به‌شهر (مانفیلد) مير و یم 

(هید) بانك زد چه میخواهید ؛ صدای کلفت کفت مادر جنگل گم شدیمو لذا 
پناهی برای امشب و غذائی برای خوردن میغواهیم زیرا از گرسنگی نردیك 
اصت بمیر یم ۰ 

(هیدم گفت ولی صدای شما باصدای کسی که از گرسنگی نزديك است بمیرد 
فرق دارد ومن چگونه میتوانم اطمینان حاصل کنم که شما راست میگوئید ؟ 

صدای کلفت گفت ۱ کر دررا باز کنيد و ما را ببینید خواهید داندت که ما 
درو غ نميگوئيم و بعد صدا را کلفت‌ترورساتر کرد و گەت ای مرد جنگلی سختگیر 
دررا باز کن چون باهای ما قوت ایستادن ندارد وممده‌مانکلی خالی است . 

(هید) نظری بادیگران مبادله کرد که یا دررا باز کند یا نه ؟ 

نو صداگی که مطوم بود ازدهان بعر مر د خارح مشو و با! لتماس گفت محض 
رضای خدا دررا باز کنید من به (سن بنوا) سو گند یاد میکنم که آنچه رفیقم گفت 
صحت دلرد .۰ 


(هید) بطوریکه دیگران در خارج بشئو ند گنت خوذبختانه ما اینجا چپار 


۱ - کلمه (درب) که درزبان عربی بعنای دروازه است درزبان فارسی 
باید بدون با نوشته شود وافزودن حرف با بدر» صحیح نمیباشد ولی‌ما باو قوف 
باین موضوع حرف با را بآن میافزائم که تابا کلمات دیگر مشتبه نگردد و جملات 
را ازروانی نیندازند . 

۲ - درمذهب مسیع پانزده نفرازپاپیا موسوم به (بنوا) بوده‌اند و (سن 
بنوا) دومین پاپ ازاین اسم.است که بیش‌ازیکسال برمند پاپی ننشست ودر 
سال ۸۵ + بعدازمیلاد زندگی را بعدازبکسال پایی بدرود گفت این مرد که در 
شمار اولیاء دیانت مسیح در آمده قبل‌اژاینکه باپ شود فرقه ای موسوم به 
فر قه (سن بنوا) یءنی (بنوای مقدس) ۲ نجا کرده بود که امروزهم هست . 

«متر جم) 


- ۳4 - 


.فر هستیم ودارای سك های در نده می‌باشیم و ا گر اینها قصد بدی‌داشته باشندما 
]نپا را بیرون خواهیم کرد . اکنون شما (رو بن‌هود) و(لینکان) سك‌هارا نگاه 
دار ید تامن درراباز کنم وا کر دیدید [ نها قصد بدی دار ند سك‌هار! رها تماکید . 
فصل‌چهارم - مزاحمین 

بهمعض اینکه درباز شد مر دی‌قوی و چپارشانه وچابك خودرا درون‌خانه 
| ندا خت وگو ئی خویش را وسط دولنگه درقرار داد که دررا بروی او پیندند 

آن‌مرد جامه‌ای سیاه و یشمی باآستین هائی بلند بوشیده بادلوقیازهمان 
پارچه که به‌جامه متصا, میگر دید روی سر کشیده و تسبیح بزرك و طویلی بکسر 
آویشته بود . ۱ 

کمر بند اورا طنابی بر نك‌جامه تشکیل میداد ويك چمان بزرك‌و کره‌داد 
بدست گر فته بود . 

پیر مردی با لباسی پشکل راهب جوان › باملایمت در قفای وی وارد 
خانه کر دید ۲ 

به‌معض اینکه تعازف وی بایان رسانید راهب جوان و کشیش پیر پشت 
عیز نشستند وزن میز بان » اغذیه‌ای‌جدیدی مقابل ۲نها نپاد و نها بدون‌تکلف 
ورودربایستی شروع به خوردن کرد ند . 

و لی هید که صدای صفیر را از داخل و خارح شنیده بود اضطراب داشت 
ولی چیزی نمیگفت که مبادا میهمانان او مضطرب شو ند . 

راهب جوان بعداز اینکه بك قطعه يزرك از گوشت دودی ران گاو را 
بلعید با نشاط وصدای کلفت خود گفت ای‌جنگل‌بان نيك نفس » الحق که اغذیه لذیذی 
داری ومن اذاین حیت بتو تبر يك میگویم و ار امش بدون دعوت پشت میز 
طعام تو نشستم ملول مباش زیر اگرسنگی مرا باینجا [ورد . 

طر ز تکلم ورفتار راهب‌جوان به يك‌مرد جنگی زیادتر از يكر | هب‌شبا هت 
داشت و آی در آن زمان » روحانیون انل ان › کم به»قتضای آن عصر › کمو 
بیش مردجنگی بودند وه‌خموصا درخارح‌از شهرها » طبقه روحانی ازنراکت و 
وقار بپره نداشتند » یعنی | نقدر صاده و بی آ لاش بودند که نمیتواندتند تشذیص 
بدهند که يك مر د روحانی بایدموقر وسنگین باشد و باط] نینه وملامت حرف بز ند 
و هر گر قاه‌قاه تخندد . 

این بود که رفتار عجیب کشیش جوان که برای مر دم امروز خیلی حيرت 
آور میباهد درنظر (هید) و آلن و دیگران يك‌چیز عادی جلوه مینمود . 

کشیش سالغورده کرچه بمناسبت کیر سن ۰ که درتام مالك دنیا انسان 
را سر براه و ملایم مپکنډ ؛ شاط راهب جوان را نداشت بااین وصف خنده 


تست ۳۵ 


کنان اظپارات دفیق جران خودرا تصدیق میکرد و اشتهای او هم زیاد » از 
اشتپای راهب جوان ضعیف تر نبود . 

وقتسکه برودت برخورد اولیه ازبین رفت و راهبان جوان وپیر › باصفا 
وصداقت طبیعی خود » حسن نیت خویش را ظاهر ساختند (هید) (ژ "ها یوش 
خواست و گفت مر اببخشید از اینکه در را دیسر بروی شما کشودم زیرا شمارا 
نمیشناختم و نمیبایست که احتیاط را از دست بدهم راهب جوان لیوان بزر گی اذ 
سفال را پراز آبجو کرد و سر کشید و کفت حسق باتواست و مجبورهستی که 
احیاط را از دست ندهی برای اینکه عده‌ای از قطاعالطریق و یغما گر ان‌اين 
حول وحوش هستذدو همین یکساعت قبل‌دو نفر از آن بدجنس‌ها جلوی‌مارا گر فتند 
چون خیال میکردند مامردان خدا » در کیسه‌های خود » این‌فلز زرد و سفید که 
پنام طلا و نقره میخوانند داراهستیم . ۱ 

پناه بر (سن‌بنوا)"... که این مردم چقدر ابله میباشند و نمیدانند که ما 
مردان خدا هر گز رنك زر وسیم را نمی بینیم ذیرا احتیاجی بآن نداریم و من 
وقتی دیدم آن بد جدس‌ها اصرار دار ند که پولی ازما بگیر ند چماق خودرا بلند 
کردم که برفرق نها بکوبم » که ناگوان صدای سوتی ,کوش ۲ نهارسيد که 
آ نپاهم جواب داد ند و گوبا این صدای سوت فرمان عقب نشینی بود چونر فتند 
ومارا بحال خود گذاشتند . 

حضار از اینحرف متوحش شدند » و مضطر بانه سطری بیکدیگر انداختند 
ولی راهب جوان » بیخبر از اضطراب آنهاء باسرعت و اشتها مشفول غذا 
خوردن بود و قطعات بزرك گوشت را لای قطعات بزر کتری از نان میگذاشت 
و با دومرتبه جوبدن فرومیبرد و رویآن‌چندجرعه [ بجو ۱ مینوشید . 

هداز اينکه گر سنگی رای جوآز قدری تسین یات گفت و اقعاً که‌خدا 
بزرك است ۰ اکر صدای این‌سوت بگوش نمیرسید و در نتیجه سك‌های‌شماعوعو 
تمیکر ند وماصداع عوهوی نار اننيشنیدم نبیتوانستي که ابن‌خانه ند کب و 
این غذای لديز و۲ ,جوی گواراراصرف نمائيم و چون باران شرو ع میشدمامجبور 


۱ - آل اندر دوما دراین کتاب ۲بجو را بنام (ال) - بر وژن دل - 
میخو اند و(ال) عبارت از ۲ بجوی مخصوصی است که فقط درانگلستان ساخته‌میشد 
این (۲ بجو) بوسیل» جوانه‌های جو » که زياد خشك نشده بود (زیرا برای‌ساختن 
آبجو ۰ جوانه های جورا خشك میکنند) بدست میامد و بیمین جهت خیلی کم 
الکل داشت و درعوض بتول مردم امروز دارای مندار زیادی ویتامین بود و 
بدن راتقویت‌میکرد امرءزهم در بعضی از نقاط انگلستان جز (ال) ۲ بچوی‌دپگری 
نمی نوشید (متر جم) 
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بودیم که بجای غذا و ۲بجو فقطبآب بازان بسازیم » گواینکه درفرقه مذهبی‌ما 
آب خالس بپتر ین شامید نی ها » مقرر شدهاست . 

راهب جوان این‌را گفت و از ته‌دل خندید وچون در آن‌موقم یکی‌از 
سله‌های صاحب اله موسوم به (لانس) نزديك پای او کنار آتش در از کشیده 
بود دست را دراز کرد وسك را نوازش داد و گفت آفرین برتو ؛ زیرا بدون 
عوعوی تو مانمیتوالستيم این‌غانه دا پیدا کنیم . 

ولی(لانس) آهسته ازجابر خاست‌وقدری فضارا بولید وسیس غرش: کرد. 

( هید ) که فرش سك خودر| شنید گەت (دانس) ‏ تورا چه‌میشودو برای 
چه‌مضطر ب هستی ولی (لاخس) بجای اينکه جوابی بصاحب خود بدهد بطرف‌در 
رقت ولای دو لنکهرا بوئید و بعد باحالی خشمگین سروا بر گردا نید وصاحب خود 
را نگریست و کوئی باو می‌گفت که چرا دردا باز نمی کنید که من از این‌جا 
خارح شوم . 

(هید) که دا ست اضطر اب سكاو بدون‌جهت نیست خطاب به (رو بن‌هود) 
گت چماق‌مرا بده وچماق خودت‌را هم‌بردار که ببینیم بیر ون‌خانه چه‌خبر است . 

راهب جوان گفت منهم دارای يك‌چیاق بزرك و کر »دار هستم و باژو های 
من‌محکم است وو قتی بوسیله بازوهای خودچماق را بحر کت‌در آورم خیلی در 
جنك موّتر هتم . ۱ 

ر هید ) گفت از ابراز مساعدت تومتشکرم و لی‌من فکر میکردم که فرق-ه 
مذهنی تو »یکار بردن زور و نزاع‌را قدغن کرده است . 

راهب جوان گفت که فر قه مذهبی هن › دردرجه اوا بما حکم میکند که 
بهم نوع خود کمك نمائیم 

راهب سالخورده که مد تی سا کت بود كەت بجه ها ذکیباگی بخرح بدهید و 
مخصوصا اول“ مبادرت حمله تنمائید . 

( هید ) گفت بدر می» مااز اندرز تو پروی خواهیم کردو اول سەر »یکنه 
که بيرم در خار ح‌از خانه چه کسانی‌هستند و بعد ... 

(هید) نتوانستکه حرف خودرا "مام کنه زبرا فریاد (مار کر یت) زوجه او 
مانم ازادامه صحبت او گردید . مار گریت که ناگمان با, ی له کافی که بطبقه 
با له میرفت مرد مجرو حرا دید ازفرط وحات فریاد زد ودست خودرا بطرف‌او 
دراز نمودو تمام نگاه‌ها بأن‌سوی‌متوجه شدولر بعداز فریاد (مار گریت)مردمجروح 
بالا فت بطور یکه دیگر ان چهزی ندیدند . 

( هید ) برای اينکه ذنهارا ازوحشت بیرون بیاورد گفت مار گر بت عربز 
مو بدون چېت متوحش شدی ومرد مجروحی که بالاخوابیده تبرت بر خاستن ا( 
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تغتغو اب‌را ندارد و من نه فقط ازاو نمیترسم باکه برای او اضطراب دارم چون 
اگرمورد حمله‌قرار بگیرد نمیتواند ازخود دفاع کند . 

ولی ( هید ) وه‌چنین ( رو ن‌هود ) درباطن طور دیگر فکر میکردند 
چون‌میدانستد که مردمجروح ۲دم‌درستی ایست ولابدبا ]نها که‌درخارحاز خانه 

( هیه ) نظر معنی داری به ( دوبن‌هود ) انداخت که پر جوان فورا 
همنی آن نظر را فپمید و دانست که بدرش میگوید درعین حال که بايد مرد مجروح 
را تحت نظر گرفت » نباید کاری کرد که زنهاتصور نمایند که ماازاو میترسیم چه‌در 
اینه‌ورت اختیاررا ازدست خو؛ هند داد . 

( دوبن هود ) بدون صدا و با نکه توجه‌هیچکس را بطرف خود جلب 
اما د [ه ته ازیله کان بالا رفت و بطبقه فوقانی رسید ودی که درب اطان مرد 
مجروح نیمه باز است‌و او بجای اينکه رویتختخواب خود د. ا زکشیده باشه با ستان 
پنجره تکیه داده وسررا خم کردهو باخارح صحبت میکند . 

( رو بن‌هود ) گوش داد وشنيد که ۲ نمرد.خارج میگوید که مردوزن‌جوان 
دراینجا هستندو خودمن [نهپارا دید . 

ازبء ون شخصی کفت ۲باراست هی گوئی‌و ]یا زن ومرد جوان در اینضانه 
هستند ؟ مجروح گەت بلی » من !مروز درجنگل میذواستم کار ۲ نهارا تمام کنم؛ لی 
عفر یت یا غیطان بکمك[ نهارسید و تيرزیکه نمیدانم از کجارهاشږ دست‌مر امجر دح 
کردوآ نہا ازجلك. من فر ار کر د ند ۱ 

از خارح *خصی کفت لعذت بر عفریت باشیطان . 

مرد مجر وح که -ررا ازاطاق خارح‌کرده بودگفت ولی نها که گوبا 
راهراگم کر ده بودند ما يلخا نه آمدندو ابنك درانخانه هستند . 

آن شخص ازخارح گفت ولی این‌مرتبه دیگر ازچنك‌ما فرار نخواهند کرد. 

CC‏ پرسیه که شما چند نفر هستید ؟ شخصی که بیرون آرار گرفته پود 
گفت ما هفت نفرمیباشرم »جروح گفت شما میتوانید بمقصود برسید چون‌در اینخانه 
بیش از چپار مرد نیست . 

آنشخص کفت ولی وارد شدن باینغانه مشکل‌است زیرا دری محکم‌داردو 
صدای يك گله سك‌از داخل بگوش میرسد . 

مجروح کفت درب خانه بسته باشد بپتر است زیرااگر در باز شوه 
ممکن است درموقم نزاع زن‌ومرد جوان‌باز ازچنك‌ما فر ار کنند . 

آن شفص گفت اکر دربسته باشد ماچگونه میتوانیم وارد خلانه شویم 
مچر دج گفت من فکر این کار دا کرده‌ام واگر دست چپ من مجروح میباشد 
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درعوض دوست‌راستم عیب ندارد هم| کنون بتو و ملافه [ملعفه مترجم) تفت خواب 
راباین پتجره میبندم و شما رابدان وسیله وارد این اطاق میکنم ... همه 
ماده یال مدن باشیه . 

(دو بن‌هود) سرعت متوجه شد که اگر آن هفت‌نفر از راه بنجره وارد 
خانه شو ند نه ققط زندگی بدر ومادر او دچار خطر میشرد وصکن است خانه 
آنبا خراب گردد بلکه زندکی (آلن) و مخصوصا ( ماریانا ) عزیز دستخوش 
خطر خواهد کردید ولذا بدون درنك » وآهسته » خود را بقفای مرد مجروح 
رسانید وهردو بای اورا گرفت وباءك حرکت پاهای اورا بلند نمود وقبل از 
این که مردمجروح بتواند بفهمد که چه واقعه‌ای برای اوپیش [مده وچرایاهای 
اواز زمی بلند شده اورا از ننعره بیرون انداخت و چون زیر جر يك 
مخزن بزرك بود ۰ که مخصوصاً برای جمم آوری آب بارانی که اژسقف‌میا ید 
ساخته بودند مرد مجروح باصدای (هلوف) در آن مخزن افتاد واز فرط وحشت 
فریادزد ودیگران که‌در خارح خانه بودند وقتی این منظره غير مننظره رادید ند 
چنان وحشت نمودند که بدرن توجه بوضم رقت‌بار رفیق خود که درون مخزن 
بزرك آب دست وبا میزد » درجنگل مرار نمودند . 

(رو بن‌هود) از بالا پائین آمد واین واقعه مضحك وجالب توجه را برای 
دیگر ان‌حکایت کرد وهمه خذدیدند ولی بعدازخنده‌بشفکر فر ورفتند زیراتبه کار ان 
ممکن بود که‌باز پیایند وبرای سکنه خانه تولید مسزاحمت بکنند ولذا لازم 
دانستند که خود رابرای دفم حمله نهاآماده نمایند وراهب سالخورده پیشنهاد 
کرد که خوب است شروع بخواندن دعا کنند و بوسیله دعا » كمك پرورد گار 
رابرای حفظ سکنه خانه وخود خانه جلب نایند . 

راهب جوان که بالاخره سیر شده بود ودیگر احساس کرسنگی نمیکرد 
بااین پیشنهاد موافقت نمود و بیدر نك باصدای پیرومند خود که از ناقوس کلیسای 
بزرك لندن زیادتر طنین داشت شروع بخواندن دعا کرد . 

ولی (هید )ازاوخواهش کرد که خواندن‌دعا را براهب سالخورده وا گذاد 

نماید و راهب پیر از همه دعوت نمود که ژانو بر زمین بز نند و باصدالی 
ملایم دعا خواند . 

دروسط دعا »سکنه خانه شنیدند که از طرف هخزن آب صدای ناله 
واستمداد و "ناسز | نگوش میر سد ووقتی دعا تمام شدو بهتر گوش داد نددا نستد 
که مرد مجروح که بوسیله (رو بن‌هود ) در مخزن آب افتاده بودازیاز ان‌خود 
كمك میخغواهد و یاران فراری که‌از و حشت خود شر مگین بودند مر اجمت کر د ند 
واو را ازمکزن آب بیرون کشیدند و باحالی خراب زیر سر پوشیده‌ای که در 
خارحز تمام‌خا نه های‌روصتایی | نگلیتان و جودداشت جادادند و بمدمښووت کرد ند 
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که‌چه بکنند و چه نقشه ای‌برای حمله به‌خانه طرح نمایند. 

ریس دسته › که بردیگران فرماندهی‌داشت کفت ماباید (۲لن)وخواهرش 
را زنده یامرده با خود ببریم برای اینکه من حاضرم که در جهنم با ابلیس 
مواجه شوم ولی نمیتوالم که دست خالی نرد بارون ( ۲ لوین ) صراجمت 
نمام و اکر حماقت این ( تایل ) بی عرضه نبود ما | کنون این دو نفر را 
دستگیر کر ده بودیم. 

لابد خوانند کان ما متوجه هستند که مقصود دلیس‌دسته از (تایلم) بیمرضه 
همانا مرد مجروحی است که (رو بن‌هود )او را درمحرن آب انداخت و اما 
بارون (آلوین) کسی است که درصفحات آینده این کتاب بيشتر به خوانند کان 
ممرفی خواهد شد وزیاد تراوراخواهند شناخت واينك" همین قدر کافی است که 
بدا تند بارون (آلوین) پدر ( کریستایل ) میباشد و (کر بستابل ) هم دختری 
اصت که (لن) را دوست میدارد و (آلن) نیز خواهان اوست و لی پدرش بارون 
(آلوین) اذدوجهت (آلن) را دوست نیدارد. اول این که‌میشواهد دختر شرا 
رابه یکی ازاشر اف روتمند لندن بدهد ودوم اينکه میداند که( لن )ازيك‌داز 
مهم اطلا ع دارد و هر گاه راز مز بور را که دارای جاب صیاسی است فاش کند 
بارون(] لوین)راورشکسته ومحو خواهد نمود. 

ولی در آن دوده که رژیم‌ملوكالطوالفی در انگلستان حکفرما پود 
بارون. (] لوین) اربابے -۱- منطقه (ناتینگام )در منطقه حکمرانی خودداداي 
قدرت مطاق بود و میتوانمت که از آدم‌ها و مأمودین مسلح خود برای انتقام 
های خصوصی ومقاصد شخصی استفاده نباید ...نهم چه آدم ها و.آمورین ی که 
(تایل)از همه آنا اصیل‌تر جلوه مینمود. ۱ 

رئيس دسته که کرژی بدست داشت و شمشیری بکمر آویخته بود گفت 
بچه ها » شمثیر ها و ليزه های خودرا آماده کنید و در تعقیب‌من بیائید.من | بتدا 

باهکنه این خانه باملایمت رفتا( میکنم و اگر دیدم که ازملایمت نتیجه‌ای 


۱- دوره ملوكالطوائفی در ارو با یکی ازادوار عجیب تاریخ آن‌قاره 
بود آن‌دوره رسوم و آداب ودستوراتۍ داشت که شرح آن‌در این‌مختصر نمیگنسد 
وهمین قدر ميگوئيم که در هرمنطقه يكار باب و بقول ارو پالیان (سنیور) و جود 
داشت که مانند يك تاضی باخنلافات رسید کی میکرد و چو وهای ص‌فوق 
قدرت اوموجود نبود اکر (ارباب ) آدمی نادرست ميشد مردم خیلی دوچار 
زحمت‌ميشد ند معپذا رسوم دقیق شرافت و اصیل زاد کی به نسبت زیادازا جحافات 
(ار باب )میکاست, ( متر جم) 
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گرفنه نمنشود ۲ نوفت اقدامات دیگر خواهیم کرد ووفتی جنك شرو م شدبدون 
ملاحظه همه را به قتل برسانید ژذیرا! کسی که‌درقبال ارباب مامقاومت میکند 
باید تا یوو شود . 

س‌ازاینحرف رئيس دسته پدر تزديك شد و با گرزخود روی در کوبید و 
فریادژد بنام‌بارون (۲ لوین_دو ناتینگام) ار باب ما »دردا باز کنیه و(آلن)وزن 
جوا نی دا که با اوست بماتسلیم نما گید. 

ولی بجای اينکه صاحب خانه جوابی بدهد سك هایشدت عوعو کرد ند. 

(هید) نظری‌به (آلن ) انداخت و بزبان حالازاو پرسید مگرشما مقصر 
هستید که آدم های بارون دو (ناتینگام ) میخواهند شمارادستگیر نمایند. 

(۲ لن) معنای آن‌نظر را فهمید و گفت اطمینان داشته باشی د که من 
تقصیری ندارم وهیچ عمل ناپسندی امن سر نزده و بارون دو(ناتینگام) بامن 
دش‌نی خصوصی دررد و بقین دارم که شما شنیده اید که علت خصومت او با 
من چیست؟ ۱ 

(هید) کفت راست است ومن ازاینموضو ع‌مطلم هستم وشماهمچنان‌میهمان 
ماهستیه ومابا ندازةٌ توانائی خودازشما حمایت‌خواهيم کرد. 

رئیس افر ادمسلح ازبیرون فریاد زدای‌یاغی‌ملمون یادررا بازمیکنی بانه؛ 

(هید) جواب داد من دررا باز نمیکنم. 

رگیس‌جوخه برضر بات شدید گرز ددرابلرزه در آودد و اگر کلو نآهنی 
سنگینی پشت‌در نرود بطور حتم درا(جا کنده میشد. 

(هید) میدانست که درب خانه‌او در قبال ضر بات افر اد مسلح مقاومت 
نخواهد کرد ودیر یازود در کشوده خواهدشد و لی منظورش این بود که دفم الوقت 
کند که وسائل دفاع فراهم گردد تاو فتیکه در بازشد سکنه‌خانه بتوا نند دفاع کنند. 

این بود که مانند فر مانده يك‌قاعه جنگی وظیفه هربك را درجنكث تعیین 
میکرد و سلاح مردان خودرا تفتیش مینمود و با نها توصیه ميکر د که خون سرد 
باشند وح واس خودرا جمم کنند چون درجنك » بهمان اندازه که جرئت و تهور 
ارزش دارد » جمم بودن حواس نیز »ور است وانسان همواره بايد مواظ 
چپار طرف خود باشد که مبادا فافل گر شود . 

( هید ) خطاب بزوجه خود ( مار گریت ) . تواین دخترخانم اصیل‌زاده 
را باخود بالایبر ژیرا حضور زنهپا دراینجا بدون فایده اسصت وضررهم دار دزیر | 
حواس مردهارا پرت‌میکند وتو ( رو بن‌هود ) بالابرو وازپنجره مواظ‌بیرون 
باش که | کر درتاریکی توانستی هدف خودرا تشخیص‌بدهی از کمان خوداستفاده 
کن و به ( لینکلن ) هم بگو که امش ما بااو خیلی کار دادیم و چماق بلندو کلفت 
خودر| باخود بیاور ... وشبا عالیجناب ( آ لن ) ... چون دارای شمشیر هستید 
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میتوا نید کارهای مفیدی |تجام بدهید . 
نگاه راهب جوان‌را مخاطب ماخت و گفت شماهم چملق کر ه‌دارخودرا 
بدست بگیر يدو چون‌میگو گید مقر ر ات‌فر قه مذ هبی شما بااستفاده ااچماق» منافات‌ندزرد 
از آن استفاده کنید . 
ذدا رق (اسکن) با تامت بپن‌و بلند وچماق مخوف خود و اردشد و( هید ) 
وظائف جنگی‌را اینطور تقسیم کرد که ( لیسکلن ) وراهب جوان › با دوچمان 
خود درطر فين در قرار بگیر ند و عداز اينکه دربازشد تامیتو | نند یاچماق‌ها › 
جمجمه و استغوانپای مپاجمین رابشکنند و ( آلن ) هم باششیر خود و خود او 
باتیر و کمان » عقب‌دار جبپه راتشکیل بدهدد و به‌محش اینکه و یکی از 
دو چاق دار محتاج كىك" هستند به كمك نها بشتابند و ( روین‌هود ) هم‌ازبالا 
مواظب مپاجمین باشد . 
وقتی وظیفه مردها معین‌شد » ( هید ) قدری با سگپای خود صحبت کر د 
وبه بولدوك --۱- های خود توصیه نمود که کین لیرومند خودرا بکارا نداژ ند 
ولی به ( لالس ) چیزی‌نگفت چون درخلال این احوال که وظائف جنگی تقسیم 
شمش لت "سالغورده بشت به جنگجویان زا نوزده بود و دعا میخواند و (هید) 
خطاب باو کفت وظیفه پدر روحانی‌هم دعا خواندن است ؛ ولابد بعداز جنك بر 
بالین اموات و مجروحین نیز دعا خواهد خواند . 
مپاجمین وقتی دبدندکه از وارد آوردن ضربات بدر » نتیجه نمیگیر ند 
تا کتيك خزدر| عوضه کردند. ودرصدد بر [مدند که خانه جنگلبان د!۲ تش بز نند. 
( روین‌هود ) که ازپتجره مواظب بود دویدو به پدرش کفت اینپامیخو اهتد 
خانه‌را آتش بز نند و|کنون مقابل خانه » چوب جمع مینمایند . 
پدرش پرسید چندنفر‌هستند ؟ ( روبن‌هود ) گفت غير از مجر وح که تصور 
نمیکنم بتواند کاری اتجام بدهد نبا هفت نفر میباشند . 
(هید) کفت اکر اینها آتش بیفروزند خانه من که مثل (قو) خشك است 
درا ندك مدت مبدل به خاکستر خواهد شدو نباید بگذاريم که ۲ نها ۲ تش‌افروزی 
تن وسیس بانك زد دررا باز کنید و آهسته اضافه نمود که خوب‌مواظب باشید. 
راهب جوان دست دراز کرد و کلون دررا کشود و به‌معض بازشدن در 
رئيس جوخه » فریادژد هورا ... هورا ... و بداخل خانه دوید . 
ولی هنوز صدای (هورا) دردهان وی بود که ضر بت چماق راهب جوان 
روی فرق‌او و اردآ مد و (لانس)دندان های تير و مند خودرا در کلوی او فرو برد 


- " بولدوك ) نام سکهای کوتاه قد و در لهه | نگلیهی است و وفتی 
کسی را کز ید ند رها نمی کنند مگر اینکه به‌قتل برسنه پا صاحب آنهپا دستور 
بدهډ که رها نما بند , ( مترجم ) 


-. N تس‎ 


ورییس جوځه بزمین افتاد . 
مردی که بعداز ریس جوخه » وارد خانه شددچار سر نوشت رئیس گردید 
و مر دسومهم به ضرب چماق ازپا در آمد . 
اين‌سه نفر بعداز ورود به‌خانه دچار سك‌ها شدند وچؤن سکهپا شکار خود 
را رها نمیکردند » این موضوع سبب گردید که چپارنفر دیکر » از کز ند سکها 
محفوظ ماندند و با حواس جمم‌ترو اردخانه شدند وازآن موقم بیمد جنك» اقعی 
شر دع شد . 
(هید) می‌توانست که بوسیله تیر اندازی زود به جنك ځاتمه بدهد اما 
نمیخواست که خونریزی شود وترجیح میداد که مپاجمین بوسیله چماق (لینکلن) 
وراهب جوان ازپا درآیند ومثل(آلن) مواظب بودند که ازضر بات نیزه آسیبی 
به [ نپا وخودشان نرسد . 
وتاآن موقم جز بوسیله گز ند سکپا خونی برزمین نر یخته بود . 
(رو بن‌هود) که ازعدم‌شر کت درییکار شرمگین بود » میدید که در بالاکاری 
ندارد از[ نجا فرودآمد وچوبی بدست آورد و اوهم ملحق به راهب جوان و 
(لینکلن) شد وچون چماق بازی رااز (لینکلن) آموخته بود توانست يك حمله 
خطر ناك را دفع کند 
زیرا یکی ازمپاجمین » وقتی (رو بن‌هود) رادید بانیژه خود بدوحمله‌ور 
گردید وچنان سر نم بطرف اورفت که نزديك بودنیزه وی » مثل سیخ کبابی که 
از وسط جوجه عبور میکند اژزبدن (رو بن‌هود) عبور نماید و لی (رو بن‌هود)با 
يك‌ضر بت متقاطم وشدید نیزه‌راازشکم خوددور کرد وبی‌درناك باضر بت دیگری 
که روی سینه آن مرد واردآورد › او را بزمين انداخت و آن ضر بت طوری 
شدید بود که آن‌مرد خون استفراغ کرد . 
ولی باوجود درد شدید ازفرط خشم وبرای گرفتن انتقا» » ازغفلت 
(رو بن هود) استفاده نمود و ازجا برخاست و چیزی نما نده بود که نىز ه او اژینن 
(رو بن‌هود) عبور نمایه که لینکلن بايك‌ضربت مستقیم چماق که روی منز او 
فرو دورد خطر را اژ (رو بن‌هود) رفع کرد ومپاجم را بزمین انداخت وفریاد 
زد حالاچپار نفر شدند . 
بیش از سه نفر ازه‌پاجمین برسر پا نبودندو آن‌سه نفر هم و فتی‌دیدند چپار نفر از 
رنقای نہا ازیا در آمدند خیلی میل داشتند که فراررا برقرارترجیح بدهند . 
زیرا چماق مخوف راهب جوان همچان روی سرودست و سینه و پشت] نها 
فرود میاآمد . 
مرد روحانی جوان » باصورتی کلکون ازخشم . و آستین ها و دامن 
بالا زده » وپاهای عریان در[ نب » شبیه به تصویری بود که به‌ضی ازنقاشان از 
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جبرئیل هنگام جنك باشیطان میکشند و گوتی وی جبریل پود که در نشب با 
ابلیس پیکارمیکر د : 

در حالیکه راهب جوان باتفاق لینکلن مشفول چماق بازی بودند (هید) 
باتفا (دوین هود) و (آلن) دست وپای آنپالی را که بزهین افتاده اما هنوز 
رمق داشتند می بستند . 

یکی ازآن چپار نفر کشته شده بود ودو نفردیگرامان میغخواستند- و چپارمی 
که رئيس دسته باشد بازحمت ناله میکرد که سکرا بکشید . سگرا بکشید. 

زیرا (لانس) هنوز اورا رها نکرده بود ودندالبای آهنین خود دا در 
کردن اوفرومیبرد وهردفعه خون جدیدی از گردن او خارح میگر دید. 

هيجرك از آن سه نفر که هو زمیجنگیدند نمیخواستند که دستورر گیس‌خودرا 
برای قتل سك بموقم اجری بگذار ند وا گر هم میخواستند ازعهده بر نمیا مدندزیر | 
ناچار بودند که ازخودشان دفاع کنند و نمیتو | نستند که كمك ر لیس دسته رو ند . 

دروسط پیکار يك كمك غیره‌نتظره بساعدت مپاجمین آمد و آن (تایل) بود 
(مایل) که کفتیم درمخزن آب افتاد و نزديك بود درآ نجا خفه شود ورفقایش‌اورا 
سر ون کشید ند وقتی صدای پیکاررا شنید هرطور که بود خودرا بكمك رفقارسانید 
وچون نمبتوانست که خوب بایستد چپاردست وبا ازوسط متخاصمین گذشت و کارد 
خودر! آماده کرده بود که (لانس) دا بقتل برصاند ولی (روبن هود) اورا دید 
وشانه هایش راگرفت و کارد را ازدست او بیرون آورد» وویرا روی پشت 
خوابا نید و بانپدید بکارد » روی سینه ار :ست تاوقتیکه (هید) و(آلن) دستو 
بای اورا بستند . 

کمکی که (تایل) میخواست بر ئوس دسته بکند باعث مرك او گردید زیرا 
(لانس) مانند هرلگی که میضواهند استغ. ان راازاو بگیر ند خشمگین شد ودندان 
های خودرا عمیق تردر گردن رئيس دسته فرو کرد وشریانهای اوراقطم نود و 
طو لی نکشید که رئیس دسته ز ندگی را بدرود گفت . 

آن سه افر و قتی که دیدند رگیس دسته بیحر کت روی زمین.افتاد و جوی 
خون از گردن اوجاری شد دانستند که دیگر مقاومت بدون فایده است و خواستند 
که فر ار کنند غافل اذاینکه فرارهم برای ]نها امکان ندارد زیرا (لینکلن) دررا 
درقفای آ نان بسته بود . 

یکی از ]نها که ضر بت دیگری از چماق خورد هریاد بر آورد الامان ولی 
راهب جوان گفت شما که میخواستید این خانه را بسوزانید ومارا بقتل برسالید 
درخور امان لیستید و هنگام ادای این کلمات دیگری راهدف چمان‌خود قر ارداد . 

۲ لوقت هرسه نفر فریاد ژدند الامان ...الامان ... الامان ... 
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راهب گفت اول نیزه وششیرخودر] بزهم. سندازید تا بعد ببینیم باید‌بشما 
امان داد يا نه ؟ 

نپا نیزه ها وشمشیرهای خودرا بزمین انداختند و (روبن هود) همه را 
جمع کرد وازدسترس ٣‏ نها دورنمود وراهب گفت حالا زا نوبز نید وآ نپا که چاره‌ای 
نداشتند زانو برژمین زدند . 

سپس راهب جواندو پارا کشاد گذاشت و مانند هر کول ۱ بچمان 
خود تکیه‌داد و گفت اينك اختیار حیات ومرك شما دردست صاحب خانه است. 

( هید ) در[ نموقم نمیتوانست که آن‌سه نفررا بقتل‌برساند برای اینکه 
در آن‌دوره هر کس که مورد تمدی قرار گرفته بود میتوانست اجرای عدالت کند 
واگر ( هید ) ۲ نپارا بقتل میر‌سانیدکسی ازاو باز خواست نمیکرد زیرا بخانه 
او هجوم آورده بودند اما از خونریزی بدون فایده بدش میآمد . 

لذا اینر ا‌حل را انتخاب کردند که مجروحین را از زمین‌بلند نمودند و 
آ پارا به یکدیگر بستند ووادارشان کردند از خانه خارح شوند و.عد لینگلن 
وراهب جوان آنهپا دا بطرف‌جنگل بردند ودروسط جنگل رها کردند که هرجا 
میغو اهند بر و ند . 

ولی ( تایل ) جزو آن عده نبود و هنگامیکه میخواستند اورا بدیگر ان 
بیندند تایل به ( هید ) گفت مرا باینپا نبدیدزیرامن باتوکاری دارم و مرا روی 
يك تختخو اب بخوا بان . 

( هید ) كفت تويك سك ناساس هستی که مستهق مرك میباشی زیرا"در 
قبال نیکی‌من ۰ باتبه کار ان برای قتل»ن همدست شدی و جادارد که تورا در این 
نزدیکی به یکی از درختهای جنگل آویزان وخفه کنیم . 

( تایل ) گفت این کاردا نکن ۰ زیرا "نچه من میخواهم بتو یگویم 

۱- ( هر کول ) برطبق افسانه های قدیم یونان بزر گترین پپلوان کشور 

مز بور بود و بقدری اعمال اوشبیه بر ستم پپلوان ایرانی‌است که باون هیچ‌تردید 
میتوان گفت یا یو نانیپا شرح ز ندااگی وجنگهپای دستم را اذایر ان اهتباس کر ده| ند 
یا ما شرح زندکی وجنکپای رتم را از یونانیها انتباس کرده‌ايم بااین‌تفادت 
که رستم |زهفت خوان گذشت در مورتیکه هر کول از دوازده خوان عبور کرد 
برای مزید توضیح میگوگيم راہ باملای‌کلمه خوان ؛ بعضی ازخوانند گان برما 
ايراد نگیر ند زیراهستند کسایکه خوان را ( خان ) نوشته‌اند وچون بحت‌لغوی 
مارا بچاهای دور میبرد بپمینا| کتفا ميکنيم نقاشان ومجسمه سازان افلب شکل و 
محسمه ) هر کول ( را طوری میکشند ‏ و میساز ند که يك‌چماق کلف درد‌ست‌دارد. 
( اوری پيد ) حماسه سرای یونانی درچپار صدو پنجاه سال قبل,ز میلاد » شرج 
جنگپا واعمال ( هر کول ) را توصیف کرده است ( متر جم ) 


زر ۳ 


دارای اهت بسیار است . 
( هید ) میل نداشت که درخواصت اورا پذیرد ولی ( تایل ) برای 
اینکه اورا وارد بقبول درخواست خود کند اسمی را ذکر کرد که خاطرات 
دردنا کی را درخاطره ( هید ) تجدید نمود . 
( هید ) بیجروح کفت ۲یا تواصم ( آنت ) را برزبان آوردی ۲ (تایل) 
گفت_بلی ( هید ) گفت خوب... مطلبی را که میخواستی بمن بگوئی بکو .. 
( تایل ) گفت من نمیتوالم که‌اين حرف را دراینجا بکویم زیراتنهانیستم. 
در این‌موقم (لینکلن) وراهب‌جوان مجروحین‌رااز خانه خارج کرده پود ند 
که بشرف جنگل ببر ند » (آلن) و (رو بن‌هود) هم درفاصله دوری ازمنزل‌چاله ای 
حفر میکر د ند که بعد چنازه دومقتول رادر آن دفن نماد . 
حانمپا یه‌نی مار کر یت و (ماریانا) نیز هنوز از اطاق بالا » پائین نیامده 
بودندو لذا حیرت‌ژده » (هید ) كفت جطور ماتنهانيستيم 
(ایل) بطرف راهب پیری که بالای دو جنازه دعا میخواند توجه کرد و 
كفت نگاه کن » او درابدجاست . 
(هیه) بکلی راهب سالخورده را ویک بود ووقتی متوجه اوشد 
مرد مجر وح دست اورااگر فت که اززمین برخیزد و (هید) بانك‌زد ای‌مرد تبه کار » 
بمن‌دست نزن » دست تو ملمون است . 
۱ (تایل) دست خودرا عقب کشید و(هید) که باوجود خیانت وناسپاسی او › 
متااثر شده بود بابخاطر آوردن نام (آنت) اورا اززمین بلند کرد و مجروح گفت 
من بتو خیلی بدی کردم و لی از این بعد سعی مينمايم که بدی های حود را 
جپر ان کنم . ۱ 
(هید) گفت من احتیاجی به‌جبران بدی‌های تو ندارم وفةط میخواهم بدانم 
که تو چه میخواهی بمن بگوئی ٩‏ 
مجر وح که خو در ي میدید گفت (هید) ۰ نگذار که من بمیرم » و كمك کن 
زنده بمانم و آنوقت هرچه میدانم بتو خواهم گفت . 
(ژیلبرت) خواست ازخانه خارح شود تااینکه زرو بن‌هود) و (آلن) رامدا 
بز ند و آنها بيایند و كمك کنند که‌مرد مجروحرابلند نمایند وروی‌تختخوابی بگذار ند 
ولی مجروح دچار سوء تفاهم شد و تصور کرد که (هید) میخواهد او را 
ترك کند و لذا ناله کنان گفت هید ... آ یا تومرا نمیشناسی ؟ 
(هید) کفت چرا ۰ من میدانم که تومردی آدم کش و بی‌شرف » وخائن‌هستی: 
مجر وح گفت افسوس که من ازتمام اینهپا بدتر هستم برای اينکه من بر ادر 
زن تو (رایت‌سون) میباشم . 
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(هید) چنان حيرت کرد که بانك زد یاحضزت مسیح » یاحضرت مریم .. آیا 
مم‌کن است که تر (رایت‌سون) باشی ؟ وبعد خودرا بیالین مجروح «سانید وزانوزد 
که وسیله‌ای بر ای تسکین او بیدا کند . 
فصل پنجم 

بعد از پیکار » همواره میدان قرین سکوت میشود ودر آنشب نیز بعد 
از مخاصه ۰ سکوت برخانه (هید) متولی گردیدزیرا همه بخواب رفتند وخانمها 
نیز استراحت ن‌ودند وفقط (هید) :ر بالین (رایت‌سون)بیداد بود و باعبرت وحیرت 
قیافه او دا که براثر فاد وتبه کاری وفسق » تفیر کرده بود.مینگر بست و بخود 
میکفت آیا این همان (دایت‌ون) بانشاط برادر ماد کربت زنم وناء‌زد (آنت) 
خواهرم میباشد ؟ 

(هید) چند مر تیه سر را طرف آسمان کرد و گفت خدایا بااینکه اینمرد 
مرتکب چنایات عده شده معپذا از توخواهش میکنم که اورا از مرك نچات بده که 
من بتوانم توضیحانی ازاو بگرم و بفههم که( آ نت ) خواهرم چگونه فوت کرد وشاید 
دريارة (رو بن‌هود) از وی‌توضیحاتی دریافت کنم . 

خداوند دعای (هید)را مستجاب کرد وفر داصح رقتی (هی)ازخواب برخاست 
و بسراغ ۱رایت‌سون) ۲مددید که اوز نده میراشد و چشمم‌ای‌خود راباز کرده آفتاب 
رامینگرد وهمینکه (هید) باو نز دك شد (دایت‌سون) ناله ای کرد ودستم‌ای اورا 
کرفت و کفت هید .. هید ... آیامرا میبخشی یانه ؟ 

(هید) کفث اول بگو که چه‌میخواستی برزبان بیاوری تابعد من‌بدانم که آیا 
تودر خور بخشایش هستی يانه ؟ 

(دایتسون) ناله‌ای دیگر کرد و گفت امیدوارم که تومرا ببغشی‌ومن بتوانم 
آسوده‌تر میرم و عدخواعت که صحبت کند ولی‌در اینموقم صدای (دو بن‌هود) از 
پائین باندشد که بانشاط میگفت پدر من › | کرما بخواهیم که امشب ب‌قصد بر سیم 
باید بطرف (نائینگام) پرویم . 

(آلن) هم از پائین گفت بای باید داهء‌افتاد وراه جوای, » باصدای‌درشت 
خود گفت منهم :ادما ميا یم برای اینکه در( نانینگام) کاری لازم دارم . 

(رو ن‌هود) بانك زدپدر من‌پائین بیائید که بتوانیم ازشماخداحافظی کنیم . 

( هید ) باتأأسف فرودآمد وعلت تأسف او این بود که فکر میکرد مب-ادا 
(دایت‌حون) بمیرد او نتواند توضیحات اورا بشنود . 

هید بسرعت با( لن ) و (روین‌هود) وراهب جوان خداحافظی کرد و خان‌پا 
یعنی مار کریت و(ماریانا) هم برای‌بدرقه (آلن) و(دوبن‌هود)وهم اینکه صبح 
قدری کر دش کنند ,یرون رفتند . 


عم ۳ 


(هید) نو کر خود(لینکان) دا هم ؛پانه ای بقریه (مانفیلد) فرستاد وداهب 
هم سراغ نزدیکترین کلیساها را گرفت وهمه قرار گذاشتند که در آخر روز در 

منز ل(هید) مجتمم شو ند . 

ایامیکه مااز آن‌صحیت مكنم اکوبه میهمانیپای غير منتظره درانکلستان 
امری عادی بشبار میا بد ومسافر یکه وارد خانه ای‌ميشت اگر کاری نءاشت ممکن ود 
روزها درآ نجا مان زیر| میهمانی ۰ بر خلافب ایندوره هزینه‌ای نداشت چون 
در هر موقم روز که قدم بجنگل میگذاشتند با شکار قرقاول یا کوزن یاشکار های 
د .گر میتوانستند آذوقه خود را فر اهم کند واکر مرل‌بشکار نداشتند در نهر‌ها و 
بر که‌ها ماهی فرادان یافت‌میشد وا گر يك‌نور باخود میبردند باندازه مصرف‌چند 
روز ماهی میگر فد وغالء] خود میپمانان غذای خود را تمه مینمود ند . 

همانگو نه که صاحیغانه برای‌تویه غذای میهما ان متحمل ضرر نمیشدم‌پمانان 
هم‌باتوقم نبودند و پذیرائی از آنها متضمن تهیه وسائل زياد و کران‌قیست نود 
چون هر جا که بدا میشد در آن می نشستند وا کر نوات در خانه معدود و 
متحصر بغواب اهل خانه بود روی مین میخوابیدند وبالایوش خود دا بای 
پتو روی سر میکشید ند. 

انرا گفتم که خواند کان n‏ کید ک4 جرا 3 !ر گذاشتند که در آخر 
روز همه در خانه (هید) جمم شوند . 

وفتیکه همه رفتند (هید)باعجله خود را بیالین (دایت‌سون) دسانید و گەت 
اينك حرف خوددا بزن برای اینکه کسی در خانه نیست که عدای تو را بشنود و 
ماتنها هستیم . ۰ 

(رایت‌سون) گفت که من ۱ر شرح فجایم و جچنایاتءکه مر کب شده|م و متا سفا نه 
شماره آنها زیاد است خودداری میکنم زیرا قطع نظر از اینکه بیادآردی آنها 
برای من تولید ندامت مبکند مورد علاقه شما نیست ویگانه چیز یکه مورد علاقه 
شما میباشد موضوع (آنت) و(دوین) میباشد . 

(هید) گەت بلی اما اول داجم به(دوین) صحیت کنید زیر ا(هید)میتر سید که 
مپادا(رایت‌سون) بمیرد و فرصت نکند که راجم (روین‌هود) صحبت نماید . 

(دایت‌سون) گفت تومیدانی که کفت‌دو( هو نتينك‌دون) - ۱ - دارای دو پسر 
بود پسر اول وپسر ارشد (روبرت) نام داشت وپسر دوم یا ,سر کوچکتر(فیلیپ 
خوانده میشد واين شخص ہنی فیلیپ از طرف بادشاه انکلست ان بمناسیت 

۱ - در صفحات قبل گفتم که (هونتينك ون) در زبان انگلیسی بیعنای 
(شکار کاه) یام‌نطقه شکار است ولي در اینجا يك اسم خاص میباشد . 


متر جم > 


۴۴ 


خده‌اتیکه درجنك بافرانسوبم ا درفرانمه کرده ملقب ببادون (بزان) گردید 
و من بيست و سه سال قبل وارد در خدمت فیلیپ ملقب بارون (بز ان)شدم . 

اند کی قبل اژاینکه من واد خدمت بارون (بزان) بشوم بدر او کنت دو 
(هو نتينك دون)زند کی را بدرود گفت‌و لقب ومزایای او به‌پسر بز رگش (دوبرت) 
رسید و(روبرت) با دختری جوان و بسیار زیبا وصلت کرد و زن او باردارشد 
و لی هگا وضع حمل زند کی را درود گفت اما ب<4 ز نده ماند . 

طفل مز :ور بعداز ماه اول مء لوم شد که کودکی ضعبف | منم است و لذا 
برای برستاری ازاو خیلی دقت‌میکر دند اما روبرت که گفتم کذت دو( هو نتينك‌دون) 
شد از یس‌ازفقدان زن جوان و زیبایش غضه خورد که بیمار گردیدو بز ودی‌بیماری 
ا وغد ت کرونق فل از اجک زاف کی زا توق گونق در آدرش. فلس فلق رده 
بادون (بز ان) را احضار کرد و طفل خودرا باوسپرد و از او خواهش کرد که 
از آن طفل که پاد ار او و مادرش میباشد خوب برستاری کندواورابز رك نماید 

از آن دید برای (فیلیپ) وظیفه جدیدی تعیین گر دید و آن نگاهداری از 
برادرژاده‌اش بود که وقتی بز رك‌شد بالدستحقاق ميب یست دارای عنوان کنت دو 
(هو نتينك دون)بشود ولی اکر این‌طفل بز رك نميشد ازیین میرفت نه فقط(فیلیپ) 
دارای عنوان کذت‌دو ار دون) مبگر دید باکه املاك و اموالی که از بر ادر 
بزرك او باید بآن طفل دربزر گی برسد باو تعلق میگرفت . 

این فکر رفته دفته در مغز (فیلیپ)توی‌شد وای ازبین بردن طفل‌مشکل 
بود ژیر | ته‌ام خغدمه و خویشاو ندان وحتی عده‌ای از سنکه محلی تان طفل 
که ياد گار کنت دو (هونتینك‌دون) بود علاقمند شده بودند وازبین بردن طفل 
سیب بی آ بر و ئی ومحو فیلیپ میگردید . 

طفل بتدریج بزرك شد ورشد کرد و سری جوان کردید ولی چون 
بنیه‌ای ضیف داشت ( یلیپ) فکرد کرد که اگر وسایلی برای جوان مز بور 
فراهم شود که ضعف بذیه او را زیادتر نایبد در آن صورت از فرط ضف 
خو اهد مرد . 

هنگامیکه (روبرت) « اسم آن جوان وارت کنت دوهو نتيك دون چنین 
بود » بسن شانز ده‌سالگی رسیدفیلیپ مرا استخدام کرد و منظور اوازاستخدام 
من این بود که مرا مأمود تهیه وسائل محو آن جوان نماید . 

(فیلیپ) بمن اختیار داد که باهر وسیله که بتوانم مزاج او دا طعیف‌تر 

نکر نم تااين که وی تلف شود و فقط بايد از سل اوصرف نظر نمایم و من‌هم 
(دای بر من ) این وظیفه دا خوب انجام میدادم . 


من میتوانستم که از انجام این وظیفه خودداری کنم زیرا فیلیپ در 
م ۳ 


ایجا نبود که تواند کارهای مرا تحت نظر بگیرد و شاه برای جنك افر انوبا 
او را بفرانسه فرستاده بود ولی من برای اینکه رضایت خاطر ارباب خود را 
فراهم کنم که بتوانم باداش خوبی درپایان کاراز او بگیرم » وظیفه ناسند خودر! 
بادقت انحام میدادم . 

تا میتوانستم اورا وادار به اسب سواری و کار مینه‌ودم که خسته شود 
و هنگامی که عرق بر تن داشت دز باز کت از راه یما ئی های طولانی او را 
تشو بق مینه‌و :م که در آب سرد اس مام کند و |ورا به‌میخانه‌ها واما کنء.ش و 
طرب یبرم ولی بجای اینکه بنیه آن جوان ضعیف شود برعکس ماه به ماه 
بنیه او قوی‌تر میگردید و بجای اینکه ازشکار و داهپیمائی اظهار خستگی کند 
مثل این بود که هر کز خستکی به بدن اوداه نمییابد . 

دیگر من نیتوانستم که درشکار و راه‌بیمای های طولانی همه جا بااو 
باشم زیر| خسته میشدم و وا میماندم . 

من‌ازاين عدم موفقیت و اینکه نقشه من نتیجه معکرس داد خیلی متذیر بودم 
بطوریکه اگر در آن ابام فقط یکمرتبه (فیلیپ) از فرانه باشاره و کنایه برای 
من دستوری صادر هیکرد » و هثلا میگفت چقدر ای «سرت است که (دو برت) 
چنین نیرومند شده من بوسیله زهر اورا ازبت میبردم . 

ولی فیلیت چیزی من ننوشت . درهمان موقم که من بکلی ناامید شدم و 
میخواستم که از خدمت ( یلیپ) خارح کردم ناگپان تغییری درح-ال (دوبرت) 
چوان پیداشد . 

دیگر (روبرت) مثل سان نشاط نداشت و از شکار و ۱ب سواری‌خوشش 
تما مد وخواهان راه يها ئی های طولانی نبود دروسطشکار هنگامیکه سگ اشکار 
را محاصره ,ودند (روبرت) توقف میکرد و در فکری عمیق فر و میرفت وهثل‌این 
بود که نمیدانست در کجا و چه‌وقایمی دراطراف او اتفان میافتد حنی ازاشتپاهم 
افتاده بود وغذا نمیغورد و من نمیدانستم که عات این تذییر حال چیست و خود 
اوهم چیزی بهن نمیگفت ویکی دومرتبه که از او سئوال کردم فهمیدم که میلی 
بدادن جواب ندارد ود خو ستم اورا تعقیب کنم اما تعقیب اونیز اشکالی‌داشت 
چون هواره که به يك بهانه مرا از خود دور مینمود . 

بكروز که شکار هیک دیم‌ر و برت ملقب ر4 کت( هو نتينك‌دون )در کناد جنگل 
توقف کرد وبمن گەت (رایت‌سون) همین‌جا باشی تاوقتیکه من مراجمت کنم 
گفتم بيار خوب ولی ببحض اینکه کذت جوان وارد جنگل شد من سگم‌ای‌شکاری 
را بدرختی بستم ودر تعقیبت او وارد جنکل شم وبء‌داز قدری راه‌ییماگی آنوقت 
فهمیدم که علت لاغری و کم اشنهائی گنت جوان چیست زیرا (دوبرت)عاشق شده 


بت ۳۵ 


بود ودر آن چنگل بادختری زیبا بسن شانزده هفده سالگی ملاقات کر د. 

من خیلی گوش دادم که بتوانم بفهمم روبرت و آن دختر جوان چه‌میگویند 
و لی چیزی نشنیدم ووضع مکان‌هم طودی بود که ار از یشت درخت خارح‌ميشدم 
و بآن دونفر نز ديك میگردیدم که‌صحبت آنها را بشنوم‌حتماه‌ر امیدیدندو لذاپشت 
درځت ماندم تا اینکه کت جوان آن دختر را.بر گردانیدو من مشا هده کر دم که 
يك مستخدم با دو اس منتظر باز کشت اوست " 

من دیگر ممطل نشدم و باسرءعت بهحلی که سگها را درآ نجابسته بودممر اجعت 
کردم که قبل‌از کنت در آنجا باشم وهمینکه اج اس کردم نزديك شده بود بوق 
شکاررا بصدا در آوزدم واو گفت برای چه بوق زدید گفتم عالیجناب» چون باز کشت 
شا بنا خر افناد .من تصور کودم که درجنگل راه را گم کر ده‌اید و بوق‌زدم که راهرا 
پیدا نماید ملاقات کنت جوان بامعشوقه او چندین‌مرتبه تکرارشد و کنت برای 
اینکه ازشر کنجکاوی من آ. وده باشد راز عشقبازی خودرا باطلاع من رسانید و 
من فپمیدم ک» معشوق او دختری موسوم به (لو د) است و کرچه ازخانواده نجیبی 
میباشد ولی عنوان وشخصیت خود کنت را ندارد معذالك وصلت دوشیزه جوان 
و (روبرت) جائز بود زيرا زیاد باهم از لعاظ شخصیت فرق نداشتند . 

اما وقتی این موضوع را باطلاع عموی او و ارباب اصلی خود (فیلیپ) 
رسانیدم او با وصلت آندو موافقت نکرد وپیفام داد که من‌با کمال قوا» مانم 
از وصات آن دونفر يشوم وتا کید نمود که‌درصورت لز وم دختر یعنی( اولا)را از 
ِن بر م دلی اجرای این دستور در اظر من ظا لها نه آمد ز برا آ ندو هیچ کناهی 
جز عشق نداشتند . 

هن نمیدانستم که تکلیفم چیست وچه بايد بکنم تااینکه کات جوان » که 
مدل هر عاشقی که مطمگن بعشق مء‌شوق است خودرا سماد تماد میدید محر مانه بمن 
کفت که از هو بت حقیقی خوددا به ( او لا) بر وژ نداده وباو نگفته که وی کنت دو 
(هونتينك دون) میباشد بلکه خویشتن دا جوانی ازطبقات عادی‌معر فی کر ده زبر | 
ميل نداشته است که ( لو لا) اورا بر ای‌خودش‌دوهت بدارد ۵ برای مر ته وعنوان‌او» 
ولی بااینوصف ( او لا) رضا ت میدهد که ازخانواده‌خود مجزی شود وبدون‌اطلاع 
انپا باوی وصلت نماید . 

من از (دوبرت)پرسیدم حال چه میخواهید بکنید؟ درجواب گفت خیال‌دادم 
که بءنوان دفتن بفرانسه وملحق شدن بعموم فیلیپ » مدتی از کاخ (هو تيك دون) 
دور بشوم و در نقطه‌ ای دور افتاده خانه‌ای خر یداری نمام و ۱ اولا ) دا در آن 
خانه عقّد كنم ۳ 


این رم شه بخو بی اجری شد و همه تصور کر دند که کنت جو آن بر ای‌الحاق 


- ۴ - 


به عموی خود فیلیپ وشر کت درجنك بفرانسه رفته و بعد مااز کاخ( هو نتينك‌دون) 
خارح شدیم وفیلیپ خانه ای دريك منطقه دوردست خر یداری کرد و کشیشی مر اسم 
ازدواح آن دوجوان دا اجری نمود ویگانه کسی که در مر اسم عقد حضور داشت 
من بودم ولی من چون غیلی از شم فیلیپ‌میترسیدم این وقایع دا برای اومینوشتم 
واو درفرانسه ازاين وقایم مطلم میکردید منةپا اینطور نشان میدادم که من در 
قبال اراد کنت نمیتوانم ممانعتی بکنم . 

بعداز تقر یبا یکسال زند کن در آن خانه دورافتاده که زن وشوهر سعادنمند 
بودند (لولا) پسری زائید ولی هنگام زالیدن آن پسر زند کی دا بدرود گفت . 

سغن (رایت سون) که باینجا رسید (هید) ازاو پرسید که این بچه اکنون 
در کجاست : (دایت‌سون) گفت ابن همان طفلاست که من تقر یبا پا نزده‌سال قبل از 
این باین خانه آوزدم و بتوسپردم . 

( هید ) از فرط شادی فریادی زد و گفت ۲یا ( رو ین‌هود ) فرزند کنت دو 
(هوتتیناقه دون)است (رایت‌سون) گفت بای. هید باییصبری گفت زوداین‌سر گذشت 
را تمام کن که بدانم دنباله سر گذشت بکجا میر سد ؟ 

(رایت‌سون) گفت بءد ازمرك (لولا) کنت جوان که زن خودرا سيار دوست 
میداشت بیه‌ارشد و بیماری قدیم دوره کود کی او براثر قوای جوانی ضعیف شده 
بود عود کرد . 

من (لولا) را درجنگل و بدون اءلام هویت واقعی اودان کردم بطوری که 
کسی تفهمید که او زوجه کات دو ( هو نتينك‌دون ) بوده‌است وطفل را به یك 
دایه سبردم . 

درخلال این احوال (فیلیپ) ازفرانسه مراجمت کرد وچون دروغ بسرادر 
ژاده خود را داجم باینکه برای ملاقات عموی خود پفرانسه رفته بنفع خود دید 
اینطور جلوه داد که وی با (روبرت) ازفرانسه مراجعت کرده ولی وی در راه 
بیمار شده‌است . 

بیماری کنت جوان بزودی شدت کرد واند کی قبل ازاینکه زند گی رابدرود 
یگوید عموی خود فیلیپ را بر بالین خود احضار نمود و تمام وقایع را بأو كفت 
و اشعارداشت که ( لو ید) را بدون اعلام هویت واقعی‌ خود عقد کرده بود وعمو را 
وادار کرد سو گند پاد کند که ازطفل يم او بغوبی برستاری خواهد کرد . 

ولی بمحض اینکه کنت جوان زندگی را بدږود کفت (فیلیپ)بنوبه خود 
مرا وادار کرد سو گند یاد کنم که تاوقتیکه او زنده‌است این واقعه را بکسی 
نگویم و موضوع عروسی کنت نساکام و بوجود آمدن طفای دا از او پنمان 
نگاه دارم . 


بت ۳۷ 


(هید) گفت بعدچطور شد ؟ (رایت‌سون) گفت واضح است که بعد از مرك 
(رورت) جوان » (فیلیپ) بالاخره بارزوی خود دسید و دارای عنوان کنت دو 
(هو نتينك‌دون) شد و کاخ هو نتينك واملاك وجنگل های برادرزاده خودراتصرف 
کرد وبعدهم من واو باافان آن طفلراآورديم ودراین خانه بتو وخراهرم که 
(زوجه تواست سپر ديم که از او نگاهداری کنید 

(هید) گفت (فیلیپ) بعد چطور شد ۲ (دایت ون) گفت که (فیلیپ) مدتی 


,اعنوان کنت‌دو(هو نتينكدون) زند کی میکرد تااینکه باز بفرانسه مراجمت نمود 
ودر [ نجا زند گی را بدرود کات وخبر مرك او دامن بانگلستان آوردم (هید) 
گفت بەك از مرك او چه کسی و املاك اورا ضبط کر د؟ 

(دایت سون) گفت بعداز مرك او ؛ يك مرد روحانی موسوم به آبه -۱- 
(رامزی) عنوان و املاك اوراضبط نمود (هید) گفت ]تن ET‏ يك‌مر درو حانی 
پسرم را از نوان واملاك او محروم کرده است ؟ راءت سون گفت بلی .. من‌چون 
سابقا نزد (فیلیپ) کار میکردم و نظر باینکه این (آبه) لقب واملاك او را ضبط 
کرد مرا به خدمت خود پذیرفت ولی چندی است که براثر نزاعی که من بایکی از 
نو کر های او کردم مرا از خدمت خود جواب داد دمن ازاین حق ناشناسی او 
طوری خشمگین شدم که تصمیم گر فتم انتقام خود را ازاو بگرم و کر چه مرك من 
نزديك است وخود من نمیتوانم که انتقام جوئی کنم ولی میدانم که تو انتقام مرا 
خواهی گرفت و نخواهی گذشت که بیش‌از این »این کشیش عنوان والقاب پر تو 
را فصب کند . 


(هید) گەت حق باتو است ومن اکر زنده بمانم بطور حتم لقب و املاك 
(دوبن‌هود) دا از این مرد روحانی خواهم گرفت ولی بگو ببینم که خویشاو ندان 
مادری (دوین هود) یعنی خویشاندان مادرش (لولا) چه کسانی هستند ؟ 

راءت سون كەت سر ( هال) که کاخ او تاا حا ز بادفاصله ند!ارد بدر ( لولا) 
وبنابراین پدر بزرك مادری (رو بن‌هود) است . 

هید کفت آه A‏ سر (هال ) سادو رده که در آن طرف جنگل مسکن 
دارد ودادای شش بسر است که هر يك شکارچی کم نظایری میباشند پدر بز رك‌مادری 
(رو بن‌هود) است ؟ 

(دایت سون) گفت بلی .. (هید) گفت دیگر بپتر شد زیرا من باکمك او 
لب واملاك پسرم راازاین مرد روحانی خواهم گرفت واودا از کاخ (هو تتينك 
دون) بترون خواهم کرد . 


۱ - آبه عنوان کشیش ها در اروبای فربی است . «متر جم »> 


۴۸ 


(رایت‌سون) گفت انك بک که آیا انتقام مرااز این (آبه) خواهی گرفت 
(هید) گفت من قسم میغورم که | گر ز نده بما نم (دو بن‌هود) کنت دو(هو نتينك‌دون) 
خو اهدشد و لو تمام کشیش ش های انگلستان بااین امر مغالفت کنند . 

(دایت‌سون) گفت متشکرم وخوشحالم که قبل‌از مرك قسمتی از گنامان‌خود 
را جبر ان مودم ۰ 

حال (رایت‌سون) بتدریح بدتر میشد وضعف براو چیره «یگردید ولذا 
نمیتوا نست مدت‌مدیدی بدون‌انقطاع ضحبت کند . قدری که سکوت کرد گفت آه .. 
من يك موضو ع یااهمیت را فر اموش کرده بودم . 

( هید ) کفت آن موصوع بااهمیت چیست ؟ ( دایت‌سون ) گنت این جوان 
و زن جوان که تو آنها رابغانه خودراه دادی از کنانی هستند که مارون(] لوین) 
صاحب کاخ ( ناتینگام ) خواهان مرك آنهاست وبمن پول داده بودکه آنها دابقتل 
رسانم وقرار بودکه مد از خاتمه کار مبلغی دیگرهم بمن بدهد بارون (آلوین) 
بقدری خواهان مرك این دونفر بودکه‌ازبیم آنکه عبادا من مصادف باعدم‌موفقیت 
شوم عده‌ای را كمك من فرستاد که من احتیاحج بکمكث داشتم آ نها کار را مام 
کنند و این عده همانها بودند که شما آنپا را شکست دادید من نمیدانم که برای 
چه بادون (آلوین ) خواهان مرك این مرد دزن جوان اعت ولی از طرف 
من بآ نها اطلاع بده که هر گز بکاخ ناتینگام نزديك نشو ند چون .برای[نباخطر 
غواهد داشت . 

ازاین حرف (هید) ترسید زیرا میدانست که (روبن‌هود) و (آلن) بطرف 
ناتینگام رفتهاند ودیگر هم تواست با نها طلاع بد هد که مر اچمت کنند 

بعد گفت (رایت‌سون) من ق دیش رامیشناسم که در ه‌ین نز دیکی است 
و آیامایل هستی که اورا ببالین توبیاورم‌تااینکه مراسم مذهبی رادرباده تواجری 
کند وبدون مراسم مذهبی ازدنیا نروی؛ 

(دایت‌سون) گفت ته .. من درزند کی بد ,خت وملعون بودمو اينك هم‌ملعون 
از دنیا خواهم رفت و بفرش اینکه "و بزایآوددن او بروی وی قبل از مرك 
من بایذجا نخواهد رسید وتاوقتی او یاید من مرده‌ام . 

(هید) گفت (دایت‌سون) اینقدد بخود ناامید مباش » تو زنده خواهی ماند 
(رایت‌سون) کفت من بقین دارم که خواهم مرد وامیدوار هستم که تومر | ببخشی 
وهر گاه مرا عفومیکنی مرا در وسط دودرخت بلوط e‏ در گوشه چپارراه 
قر یه ( فا نفلید) است بخاك سیار آ یا مر ادر آنجا بخاك خواهی مرد ؟ 


( هید ) گفت آری > مطمئن بلش.( رایت‌سون ) که رفته رفته بطرف نز ع 
رفت كفت من چنایات دیگری را هم مر نکب شده‌ام که بتو اقرار میکنم و آیا 


بت ۴۹ س 


بعداز اقرار این جنایات بازحاضر هستی که عفو کنی ؟ 

هید کفت بازهم تورا عفو خواهم کرد (دایت سون) گفت هید با بخاطر 
دادی که تو يك خواهر داشتی ؟ 

(هید) ناله‌ای‌ کرد و کفت آری .. چگونه ممکن است من (آنت) خواهر 
معصوم وجوان خود را فراموش کنم که درجنگل بدست یکی از داهزنان ربوده 
شد و بعد کر کہا او را باره کر دند و خوردند ... بعاره 1 ۰ بحاره خواهر 
ناکم و معصوم من . 

(دایت سون) گفت هید ... تو خواهر من (مارگربت )را دوست میداشتی 
و من خواهر تو (آنت)را دوست میداشتم .. من (آنت) را تاسرحد جذون 
دوست میداشتم با ون اینکه تو و دیگران از این موضوع اطلاع داشته باشيديك 
روز که من و (آنت)درجنگل تذها بودیم من اختیار خودرا از دست دادم خاصه 
آ نکه زیاد مقید باین اصل نبودم که و قتی مردی میخو|هد دختری را بپسری‌خود 
وزو بابد اورا محارم ب؛مارد وبطرف وی دست‌درازی نکند خواهرتو( آنت) 
بعداز این واقهه بسیار خشه‌گن‌شد و گفت هر گز مرا نخواهد بخشود وچکونگی 
واقعه را باطلاع تو خواهد رسانید ولی مناز بس التماس کردم وازبس‌درخواست 
بخشایش نمودم او مرا بخشید وقر ارشد که بزودی مطابق مقررات شرع ما 
شوهر وزن بشویم . 

وای من برای دومین مرتبه اورا فریفتم و یکی از دوستان خود وا 
بشکل يك کشیش آر استه و٫دون‏ اینکه صلاحرتاینکاز راداشته با شد بتصنم‌مارازن 
ورشوهو کرد ۰ 

(هید) فریاد زد و ی برتو (رایت‌سون) ! .. آیا تو اینقدر پلید و بیشرف 
بودی و باعءر دودست مدکم تخت و اب زا گر فت که میادا ازفرط خشم (دایت سون )را 
تلف کند . 

(رایت‌سون) گفت من میدانم کهءستوجب مرك هستم و میدانم که کو چکترین 
مجازات من کشته شدن‌است وای هید .. تواز قتل من صر فنظر کن زیر | عنقر یب 
خواهم مرد و بطور حتم امروز را بشام نخواهم رسانید . 

وقتیکه ما باین ترتیب › بطور تصنعزن وشوهر شد.م (آنت) حیرت‌میکرد 
که چر ا من حاضر نیستم ازدو اج خودمان را باطلاع و و سار اءضای‌خانواده‌او 
بررسانم و من هرمر تبه باذری اورا قانم میکردم و اوهم از رطسا د کی‌وبا کی 
عذرهای مرا مییذیرفت تا اینکه باردارشد و دیگر امکان نداشت که اوتواند 
درخانه فامیل خود یعنی شما زند گی کند چون تا آ نموقع نزد شما ز ند گی میکرد . 


> ® 


دراینمو قع توخواهر مرا عةد کردی و دیگر موقم آن رسیده بود که من 
ازدزاح خود را با (آنت) علنی کنم ولی من دیگر(آنت)را دوست لمیداشتم و از 
او سیر شده بودم وفکر میکردم که بچه وسیله » بدون اطلاع او » از این‌ولایت 
بروم ورد خودرا گم نمایم . 

آخر ین مر تبه ای که (آنت) بر ای ملاقات من بحنگل آمد من درز بردرغت 
بلوطیکه laci T‏ سو گند باد کر ده بودیم تابا ان عمر بهم وفا:ار باشیم اوراملاقات 
کر دم. و قبلا تصه‌يم گر فته :ودم که عزم خوددا باو بگو یم و او بداند که من 
نمیتوانم اورا زوجه خود معر فی کنم چون وی را دوست نه‌یدارم و ناچارم که از 
این دلایت بروم و اورا ترك کنم ِ 

وقتیکه او اظپار مراشنید اول مرا توببخ کرد و بء‌دبگریه درآمد وبزمین 
افتاد وزانوی مرا دد غل گرفت و گفت ترا بخداو ند وحضرت مسیح سو گند یاد 
هم اینکار دا مکن و اگر میخواهی مرا ترك کنی اقلامر | بقتل برهان که‌دیگر 
زنده نباشم . 

محض اینکه ابتحرف ازدهان (آنت) بر دن آمد شیطان برمن غلبه کرد 
آری بدون تربد شبطان بمن غلبه نمود ذیرا فوراً کارد خودرا ازغلاف بیردن 
آوردم و يك »دو » سه ضربت براو وارد آوردم ... من درآن موقم متوجه 
نبودم چه میکذم و نمیدانستم که مر تکس چه جنات بزرگی میشوم . 

یکوقت احساس گردم که مایم گرمی روی باهای من مير یزد و این مایم؛ 
خون (آنت)بود که روی پاهای من میر بغت . 

دراینمو تم بغود آمدم و فپمیدم که ڪه جذایت شز کین را مر تکیت شده‌ام 
و خواستم فرار کنم ولی دست‌های (نت) که زانو های مرا بذل کرده بودمانع 
از فراد من‌شد وشنیدم که میگفت رایت‌سون » متشکرم » خیلی متشکرم که مر | 
بقتل رساندی . 

ووت خداو ند رکفاره آن جنایت زرك » خواست که من در مام عمر 
پشیمان ود چار عذاب رو حی باشم زیر اهنگامیکه میخواستم باچند ضر بت کارد 
خودرا بقتل برسانم > دست من از اراده‌ام اطاعت : رد و انوانستم خویش را 
مقتول کلم . 

(هید) فر یاد زد ای دژخيم بیر حم > ای جنایتکار ملعون . بعد چه کردی 
وجنازه غواهرم چهشد : ٠‏ 

(دایت سون) كفت این‌واقعه نزديك غروب آفتاب اتفاق افتاد من نميدانم 
چقدردر آ نجا › مقا بل‌جنازه( آ نت ) نشستمو گر یه کردم ۰ نمیدانم که چقدرازشب گذشت 
همینقدر میدانم که یکوقت بخود آمدم و ديدم ماه بالا آمده وجنگلدا دوشن 


کرده است وعلت اینکه بخود آمدم این بودکه درد شدیدی را دربازوی خود 
احساس کردم ومعاوم شد بك گرك براثر استشمام رايحه خون آمده و دنداای 
خودرا «ردست رو کرده اصت . 

بیکار من باآن گرك سیب شد که من متو جه ود ضم خود شدم و فممیدم ۱4۲ کر 
جنازةٌ (آنت) را در آ نجابگذازم وفرار کنم جتایت من کشف خواهدشد لذادرودط 
دو درخت بلوط و آزاد » ژمین را حفر کردم و جداژه (آنت) را بخاك سبردم 
وخود مثل دیوانه‌ها تاصبح درجنگل راه میپیمودم ووقتیکه فجردمید شا که بر ای 
پید! کردن خواهر عز یز خود بجنل آمده پودید مرا دید.د ومشاهده کردید که 
سراپای من خون آ لود است و کر گہا هرا عقیب میکه 

اگر شما مرا بیدا نمیکردید احتمال داشت که کر کها مرا باده باره کنند 
ومن بز ای اعمال خود برسم . 

من برای اینکه جنایت خودرا فاش‌نکنم باشما چپت یافتن (آنت) كمك 
کردم واینطور نشان دادم که یکی از راهز نان او را ربوده وبعد کر گها او را 
بازه بازه کر د ند ۲ 

دیگر (هید) بگفته‌های (رایت‌سون) کوش نمیداد و کناد پنجره های‌های 
میگر يست وحتی وقتی نفس (رایت‌سون) بشماره افتاد و وارد حال نز ع گر دید 
و خرخر او باد شد باز ( هید ) از فرط اندوه توجهی باو مود تا اینکه 
(دایت‌سون) جان سيرد . 

درحالیکه آن تبه کار سنکدل درمتزل (هید) جان میسپرد ( رون‌هود ) و 
(آان) و کشیش جوان و نی و ند که صدالی رسا واشتپائی نوی و عضلاتی نیر ومند 
وثلبی صاف داشت درجنگل (ذروود) برای وصول به (ناتینگام) راه میبمودند 
وراء را باصحیت وخنده و آواز وداستان سرائی طی»یکردند کاهی کشیش‌جوان 
و تنومند حکایت خنده‌داری نقل »یکرد وزمانی ( روبن‌هود ) تصنیفی را شروع 
ميود ويك‌موقم ( آان ) باصحبتی نمکین دفقای سفررا وامیداشت که زبان 
شحدین او بکشایند . 

مقارن‌ظهر ۰ (روبن‌هود) خطاب به (آلن) گفت عالیجناب » آفتاب‌بوسط 
آسمان رسیده وعدةٌ من صبحانه امروزدا فر اموش کرده وا کر بامن‌موافق‌هستید 
دراین نزدیکی نبری است که ما در کناد آن خواهیم ناشت وغذا خواهیم‌خورد 
و قدری استراحت خواهیم نود . وهن بقدر کافی باخود نان و کوشت وآ بجو 
آورده‌ام 1 


راهب جوان کفت پسرمن » پیشنماد تو کاملا عاقلانه است و من ازصيم 


ات 


قاب › وهر این است که بگو :م باتمام دندا؛م‌ای ود بااین بيشنهاده و افق هستم 

(آلن) گفت (ره.بن‌هود) عزیز من باپیشنهاد تو مخالف نیستم ولی چون 
ءلاقه دارم که قبل‌از غر وب وتاب ۹ (ناتینگام) بر سم اگر این بیشنم‌اد باعث 
تأ خیرما میشود بهتر این است که بر اه خود ادامه بدهیم . 

(رو بن‌هود) گفت عالیجناب ۰ حال که چنوز است بهتر آنکه بر اه‌ادامه بدهیم 
ووقتیکه به ناتینگام رسیدیم صرف غذايكنيم راهب جوان با صدار خشن ورسای 
خود گفت بايد بطر ف اهر آب رفت وساعتی در کنار نپر استراحت کرد ذیرا از 
انا l7‏ (ناتینگام) بیش از سه یل راه .ست و م۱ اگر تکساوت م صرف استر احت 
وغذ اخوردن بکنیم مدت مدیدی قبل از غروب آفناب به(ناتینگام) خواهیمرسید. 

(آ ان ) که ازاعرف اطمینان خاطر حاصل کرده ود بایشنهاد توقف 
موافقت کرد و آن سه نفر زیرسایه يك‌درخت بلوط کمن‌سال و کناد بری که 
آب زلال داشت وسنگر یزه‌های سفید وقرمز آن‌نمایان بود وروی فرش‌زمردین 

هوا باروایح عاف و گلهای و حشی دماغ جان را اعفذت می بخشود و بپر 
طرف که نظ ر میا ندا تند جز سمزه و ګل و درخت و اور آب که مار پیچ از و سط 
جنگل میگذشت چیزی نمید.یدند . 

(آلن) نغاری باطر اف انداخت و كفت به به ... اینجا براستی بهشت زهینی 
است وبهءد به (دو بن‌هود) گفت ولی این بهشت از خانه تو خلی دور است و 
تصور نمیکنم که هرروز پتوانی خودرا ؛ ینجا برسانی و در کنار این نهر 
استر احت کنی . 

(دوبن‌هود) کفت بلی مالیجناب » ماخیلی کم باینجا ميا ئيم وفقط سالی 
پکمر تبه حودرا باینجا ميرسانيم آنهم نه دداین موقم که وا »عطر و زمین و 
سبزه‌ها و آلپارا از :ین رده ويرك درختها فر ور رخته و کف جنگل متو راز رف 
است واین <ویهم منجمد میباشد وچون اغلب هوا ابر آاود وتاريك میشود قاب 
ماهم مل آسمان ان وهگی هگر دد : 

(آان ) گفت در ای جه در فصل زمستان گنج ,ین منطةه میا کید ؟ 

(دوین‌هود) بطرفی ازجنگل اشاره کرد و کفت آیا آن درخت آزاد دا 
می بینید که بای آنرا گلپای زرد دنك جنگلی مفروش کرده است › درزیر آن 
درغت قبری وجود داردکه قبر برادر ,درم » یاعموی من (دو بن‌هود) م باشد که 
من اکنون این نام را دارم . مدتی قبلازاینکه من متولد شوم پدرم وبرادر او 


ات 


که از شکار مراجمعت میکردند مورد حمله عده‌ای از ( ادث لاد ) ھا ١‏ 
قرار گرفتند و گر چه بخوبی از خود دفاع کر دند ولی عموی من بقتل رسید و بعد 
بدرم (هید) جنازه اورا زیر آن درخت دفن کرد وقبری برای اوساخت و هرسال 
فصل زمستان درروز قتل اوماباینجا میا ئيم و برای آمرزش روح او دعا میخوانیم 
و کر به میکنیم . 

راهب جوان کفت آیا جای تأسف نیست که در یك چنین مکان بهشتی قتل 
واقم شود » وای بر نوع بر که هر نقطه مصفائی را بااعمال خود آ لوده میکند 
و بعد لحن فاسفی کلام خود را تیر داد وبانشاط خطاب به ( دو بن هود ) كفت 
بگذار .وی 7و راحت درقیر خود بخواید و درفکر افراد زنده باش ژیرا مرده 
هر گز کر سنه نه‌یشود درصور که زندگان احتیاج بغذا دارند ... انبان راباز کن 
:امن چشم خود ببینم همانطور که تومیگفتی بر ازغذ| هست يانه ؟ 


در آن دوره که اشتپای مردم صاف بود وغذا ارز شی نداشت آنپائی که 


۱- کلمه (اوت‌لاو) در زبان انکلیسی ب‌عنای ( خارح ازقانون ) یا ( کسیکه 
تحت حمایت قانون نیست ) میباشد و درتار یخی که ( روبن‌هود ) زند کی میکرد 
بکسانی اطلاق میشد که درجنگل زند کی میکر دندو نوسیله شکار وحمله شروتمندان 
ارتزاق مینمودند بايد متوجه بود که وقتی ( کیوم ) پادشاه فرانسه (ودد واقع 
بادشاه ایالت نورماندی درفر |:42) انکاستان زا رفت تا دون ۳ یءنی ملت 

انگلستان اعلام کرد که هر کس درجنگل شکار کد ازدو چشم نا ےنا ومقطو عالنسل 
خواهد شد این قانون سخت › برای ملتی سل سا کسو نها یهتی انگلیسی های بومی 
که قسمت مېهی از آنها بوسیله شکارز ند کی ميکر د ندغیر قا بل قول بودو لذاعکس الععل 
شدیدی بروز دادند ودسته های بز ر کی از آنها درجنگل های انالستان با قوای 
دولت وقت یعنی دوات غاصب میجنگیدند و معص وما عمال دوات و ثروتمندان 


حمله ور شدند چون هر انگلیسی بو مسی مدا است که ۳ یکی ازعمال دولت و 
فرانسوبپا را لخت کند حق خود رامسترد کرده است این جماعت را در انگلستان 
(اودت لاو) یی (خارح از قا نون) *-نامید زد ومحتاح ید گنز تست 4۳ ار در ین 
شکار و دستبرد » دستگیر میشدند بقتل میرسید د يا برطبق نص قانون ناپینا و 
مقطو عالنسل میگردیدند بنابراین ( اوت‌لاو ) دا تباید با دزد وقاطم‌الطریق 
اشتباه کر د ګو اینکه ) اوت لاو ( ها هروقت که میتوانستند سر قت مینمود ند ودضم 
(اوتلاو )ها نت بهاشراف وعمال دوات در آن عصر که قسمتی از آنہا ازنسل 
فرانسو بها بودند بوضم پادتیزان ها در جنك بن‌المللی اخیر شباهت داشت که 
برای مباززه بااجنبی و بدست [آوردن حق خود بیکارمینمود ند. (متر جم) 


® 


برای راه بای مبر ومد ولد رار احتیاح خود خو ار باد می بر دند وههن جهت 
و فتی انیا باز شد قطمات بز رك گوشت 22 شد ه و نان فر او ان و بفولا ی «رای 
تحر ك دإئقه از آن بیرون آمد و چشم رات وان رار وشن کرد : 

مار گر بت زو جه ( مد ) هت ید۱ هم‌پر از بجو کرده بود که غذای مسافر ین 
بدون آشاهید نی نماشد و هر سه بامسرت شر وع ,صرف غذا کرد ند و هرجه مك 
[.جو زیادتر ,دور میافتاد نشاط آن سه نقر بیشتر میشد و "فل از این بودند که 
وقت باسرعت میگذرد وراه پیمائی آ نها با خر ما فد 

(رو بن‌هود) آو از مخواند و(آلن) که ازفرط خوشحالی خود را در آسمان 
هفتم میدید زیباییهای مء‌شوق خود ( کر یستابل) را توصیف مین‌ود وراهب جوان 
که بیش ازدونفر دیگر برسرحال بود سوابق زند کی خود را حکایت میکرد و 
میگفت که وی ازيك خانواده روستائی بیرونآمده ولی چون زند کی آزاد دا بر 
زند کی درصو معه تر جیح ممد هد ازر ثیس‌رو حانی خود اچازه کر فته کا بتواندبا زادی 
درج گل سر برد وچماق خود را؛ح ر کت در آورد . 

راهب +وان میگفت که متاس ت انکه درفن چماق بای ماهر هم اسم 
مرا (توك ) گذاشة | ند ۰ من بااشخاص خوت ‏ خوت و با مغسد ین و بد کار ان بد هستم 
و هموازه حاض رم که بدوستان كمك کنم و حماق خود را حواله دشمنان نمایم و از 
آهنگم‌ای گیر نده خوشم میا ید و.یل دارم که از این آهنکا برای دیگر ان بخوانم 
اينك ءالیجتاب (آلن) شما بکوئیدکه هستید واز کدام غانواده میباشید. 

(آ ان) کفت با کمال ميل حاضرم که راجم بخود رای شما صحیت کنم مشر وط 
بر اینکه شما فرصت دمن بدهید . 

این هنگام (دو بن‌هود) مشك [ بجو را که هنوز ,کی خالی نشده بود در 
دست داشت و راهب جوان ("توك) دست دراز کرد که مشك را از او بگمرد و 
شوشد و (رو بن هود) گفت من باين شر ط مدك را بشما مبد دم که صت عالیعنات 
را قعطع ننماکید ؟ 

(7وك) گفت ركه eê‏ من مود | ور ا قطم نخو |هم کرد ) رو دن دود ) گەت 
بر ای حصول اطمینان > من هنگام‌ی مشك را بشما مید هم که صحبت عا لی جاب تمام 
شده باشد. راهب جوان با نك‌زد (رو بن‌هود) شیطان › مك را بده ... من تشنه 
هستم ... مگر میغواهی مرا از تشنگی هلاك کنی ۰.۰ ( دوان‌هود ) گفت مکر آب 
روان دا درجوی نمی بینید ..آب بنوشید که تشنگی شما رفع شود. 

راهب جوان روی علف دراز کشرد واینطود نشان داد که علاقه آی‌بشنیدن 
حرف( ۲ ان ) نداردو ( آ لن ) فت‌مناصلا از نز ادسا کون( یعنی انگلیسی اصیل- متر جم) 


تس ۵۵ > 


هستم و پدرم از محارمو نز دیکان (طوماس_-بکت)-۱- نخست وزير هانری‌دوم 
بود و بپمین جہت بعد ازمرك (طوماس-بکت) پدرم مطارود گردید . 

(آلن) در تمقیت این مقدمه شرحی راجم درو اجداد خود بیان کرد که 
مورد توجه ( روین هود ) جوان قراه نگرفت زیرا خوشش نمیاآمد که تعر یف 
اجدادو خانوادة (آلن) دا بشنود ولذا تصمیم گرفت که او هم مثل (توك) روی 
عاف‌ها دراز بکشد و لی درضمن صحبت اسم ( ماریانا ) برده شد و بمحض اینکه 
(آ لن) نام خواهر خود دا برزبان آورد صحبت او مورد توجه(د و بن‌هود)قراد 
گرفت‌واز آن بس هر وقت که (آلن) راجم بمسائل دیگر صحیت میکرد (دو بن 
هود) اورا وامیداشت ت که بازیاجم به (ماریانا) صحرت رد وطوری (رو بن‌هود) 
از وه ملد «شنمدن اظہارات eT)‏ بود که نقپمید در چه موقم راهب جو ان مرك 
رااز دست او گر فت و بقمه آبجو را سر کشید . 

ولی چون (آان) میخواست که داجم به ءثق‌خودش هم صحبت کندشرحی 
در خصوص ( کریستابل) دخترزیبای‌بارون دو(ناترنگام) صحیت کرد و گفت تاوقتی 
که اقبال با خانواده ما مساعدت ميکر دو پدرم همه کاره صدر اعظم‌ممالکت محسوب 
میگردید بارون دو(ناینگام) سیت بما اپراز محبت میشمود و مسرور بود که دختر 
خودرا بمن خواهد داد ولی بحض اینکه اقبال از ما بر کشت او نیز تغییرروش 
داد و گفت‌هر گز دختر م دابه( آن) تخو اهم دادولی من تصمیم‌دارم که هر طورشده 
دختر اورا بکرم وبطور حتم او دا داضی باین وصات خواهم کرد زیرا بررحسب 
تم ادف از رازی مطلح شده ام که افشای آن باعثت محو باون دو( ناتینگام)خواهد 
کرد رمن‌امشب باصراحت بااو صحبت خواهم کرد و بدو خواهم گفت ارون»› 
يابا یدد ختر ترا یمن بدهی با اینکه این ر ازرا|فشاء خواهم کرد و تورانابود خواهم نمود. 

اکر ناگمان ( آلن ) متوجه آفتاب و هرور اوقات امیشد ممکن بود که 
صحبت او خیلی طول بکشد ولی یکمرتبه متوجه آفتاب گردید و کفت بايد براه 
افتاد (رو بن‌هود) خطابت :ر اهب جو آن گفت بر خر رد که حر کت کنیم اماراهب 
جوان مشك خالی را روی شکم خود نپاده » خوامده بود 

۱-(طوماس-بکت) یکی از مردان روحانی وسیاسی بزرك ا 

وسمت صدارت را درزمان سلطنت هانری دوم بادشاه انکلستان داشت و اسقف 
کلیسای ( کانتر بودی) محسوب میگر دید یعنی رئيس مسذهبی انگلستان بشمار میا مد 
ولی درباریهای هانری دوم که شاه را نسبت بوی بدبین کرده بودند پای مراب 
کلیسادرسال ۱۱۷۰ میلادی هنگامی که (طوماس-بکت) بنجاه‌وسه ساله بود اور( 
بقتل رسانیدند . (متر جم) 


لذا (رو بن‌هود) بیدا ر کردن ویرا وا گذاد به ( آان) کردو خو: بر سر قبر 
عمری خوبش رفت که برای‌او دعا بخواند وطلب آمرزش بکند زیرا (دو بن‌هود) 
عبوراز آن »نطقه و دعا نغواندن روی‌قبر برادر (هید) را کناهی مز رك مد | است. 

ببعش اینکه (روبن‌هود )ازخواندن دعا فارغ شد وعلامت صلیبیر وی‌سینه 
رسم کر دصدای فر یادی رانید ودر تعقیت فریاد صدای قپةم»ای را ا-تماع کردو 
بسرعت مراجمت نود ودید که راهب‌جوان چماق مپیب خودرا دورسر میگردا ند 
و(آلن) خنده کنان ۰ میکوشد که‌خود راازخطر آن چاق حفظ کند. 

(رو بن‌هود) فر یادزد شمارا چه‌میشود و چرا نزاع میکنید ؟ولی خنده های 
(آ لن ) ندان‌میداد که آن‌منازعه نبایه جدی باشد وراه جوان به (آان) میگفت 
ا نیزه تو سوراخ میکند در عون چماق من استخوا سا رادر هم میشکند . 

و فتی که (د و بن هود) خودرابان دو نفر رسانید دید که (آ لن ) مشفول عذر 
خواهی‌ازراهب جوان‌است‌و (توك) هم حر کت چماق دا متوقف کرده و وقتی 
«روبن‌هود» علت خشم‌داهب جوان‌را پرسید معلوم شد که « آآن > یکی دوهر تبه 
راهب را صداژدهو لی اواز خواب بیدار نشده و بپمین جهت نوك نيزه خود را 
قدری‌بران او و در جائیکه ا کر چیزی فرو برود » مصاذف با استخوان نمیشود 
زديك نموده رراهب جوان براثر احساس سوزش اژخواب بیدار شده است. 

البته < آان» اميخ و ست که و توك > |ءجر وح کند و لذاروی نز هفشار ناورد 
اماوقتی انسان نا کهان‌باتماس يك‌پیکان »از خواب مییرد خشمکیت میشود وخام 
«توت» هم ناشی ازاین واتعه بود . 

وای داز عدر خواهی آان > راهب جوان این واقعه دا فر‌اموش کرد 
و براه افتادند و بعداز يك‌ساءعت راه پیمائی,شهر و« نانینگام» رسیدند و از شهر 
عبور کردند واز نبه‌ایکه بالای آن کاخ ملوت| لطو اثفی بادون‌« آ اوین » فر مانروای 
ناتینگام بنظر میرسید بالار فتند. 

« آ ان » گفت وفایکه بدرب کاخ دسيديم من میگر یم که بر ای ملاقات بارون 
آمده ام و لذا درب کاخ دا بر وی من خواهند کشود و لی شما » دوستان من .چگو نه 
خواهید "وانست که وارد کاخ شوید ؟ 

راهب کفت شمسا یرای من دغدغه نداشته باشید زیرا 
در این کاخ دختری هت که من‌اعتراف گیرندهٌ او هستم واو گناهان‌خودرانزد 
من اءتراف میکند و پدر روحانی او محسوب میشوم واو میتواند که بدیگران 
بگوید که‌درب کاخ دا بروی من بگشایند و حتی ممکن است که هنگام شب خوداو 
در را باز کند ولی شما بايد زیادتر در فکر خودنان باشید برای اينکه باددن 
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شیری درنده است وا گرشما بخواهید همانگو نه که بامن رفتار کردید بااورفتار 
کنید او شمارا باره خواهد کرد و بااین شیردر نده بايد بمدارا رفتار نماگید. 

(۲لن) کفت من‌بااو بدواً بمدارا رفتارمیکنم و لی‌وقتی که ازم بسختگیری 
شد ایستادگی خواهم کرد . 

همینکه مقابل خندقی رسید ند که کاخ نطرف آن واقم شده بود راهب 
جوان ۰ صدای رسا وخشن خودرا با د کرد و گفت ای شوالیه ( کندسی) د لیس 
در بان کاخ » ولی من (سن بنوا) حامی شما وخانواده شما باد » من باتفان‌دو نفر 
از دوستان آمده‌ام که یکی از آنپا میخواهد ار باب شما بارون دو ناتینگام را 
ملاقات کند وراجم بامر بااهمیتی بااو صحبت نماید ودیکری خسته‌است و احتیاج 
بغذا. واستراحت دارد ... دررا باز کنید تاما وارد شویم ومن برای دختر شما 
موعظه کنم وباو اندرز بدهم . 

از داخ ل کاخ صدالی محبت آمیز جواب داد : آه ۰ ای نجیټ نرين و 
وفادارترین رهبانان این ولایت یا شماه‌تید ... من| کنون در را باز میکنم 
تاشما و دوستان شما وارد شویة . 

وچدلعظه بعد پل‌متحرك روی خندق فرود آمد ودرب کاخ گشوده‌شد 
وراهب و دو نفر دیگر وارد کاخ گر د بد ند وچون (آ لن) میغواست فوراً بار ون 
را ملاقات کند ( کندسی) کلیددار کاخ ورگیس در با نان گفت بارون‌هم! کنون‌باطا 
خصوصی خود رفت واوقات او خیلی تلخ میب‌اشد وا گر صحبتی که شما میخواهید 
بااو پکنید صحبت‌خوش [ یندی نیست بعقیدةٌ من بپتراینه ت که مو کول بفردا بنمائید. 

راهب برسید که ]یا بادون بیمار است واوقات‌تلغی او ناشی از کسالت 
مراح میباشد ؛ کلیددار قصر گفت که بارون همواره کج‌خاقو ترشروی بود ولی 
اوقات تلغی او تا این درجه شدت :ن داشت ولی از وقتیکه برای جنك به 
بیت | لبقدس رفت و در آنجا شمشری بسرش اصابت کرد طو«ی فکر و 
روحیه او تغیبر کرده گه تقریباً دیوانه شده است ودیگر نیڪوان بااو حرف زدو 
هر کس که بااو حرف میز ند نپدید بمرك میشود . 

(آلن) گفت من از اوقات‌تلخی و تهدید او باك ندارم‌مر! نزد او ببر ید که 
فور حرفهای خود را با او بز نم کلیددار گفت حال که شما اصرار دارید که هم 
اکنون او ۱۰ ملاقات کنید مسئولیت هرواقعه بدی که برای شما اتفاق بیفتد بر 
عهدءه خود شماست و بعد یکی از خدمه را صدا زد و گفت (تر یستان)بیا اینجا . 

(تریستان) نز ديك شد و کلیددار از او پرسید که حال ار باب چطوراست ؟ 
(تریستان) گفت او مثل يك پلنك مرش میکند و ناراحت است زیرا طبیب او 
امروز نتوانست مطایق میل او (خم وی را ببندد و بهمین جپت او دا از اطان 
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بیرون کره وسپس خنجر خود را بیرون آورد وبمن گف ت که زغم او دا تدم و 
تهدید کرد که | گر اشتباه بکنم بینی مرا باخنجر خواهد برید . 

کلیددار به(آلن) گفت آقای شوالیه من باز بشما توصیه میکنم که| کنون 
از ملاقات بارون صر فنظر نمائید وفردا او را ملاقات کنید (آلن) كفت من يك 
لحظه هم عبر تخو اهم کرد و فوراً مرا باطاق او بر ید . 

کلیددار گفت حال که اصرار دارید پس خداوند پشت وپناه شما باشد و 
بمد بتر یستان گفت که آقای شوالیه را باطاق بارون راهنمائی کن . 

از فرط وحشت رنك از روی(تریستان) پرید برای اینکه تریستان که هر 
۲ نروز یکمر تیه اذ چم بار ون سلامت جسته بود لمیغواست که دو باره خود را 
گرفتار خشم او بنماید ومیدا نست بهمان اندازه که بارون‌نسبت بتازهو اردخشمگین 
خواهد شد نست باو که وی را وارد اطاق کر ده نیز فضیناك خواهد گردید . 

این مردکه از (آلن) پرسید که ]یا بارون منتظر شماست ويا میدا نید که 
شما باید :و را ملاقات کنید ۲ (آلن) گفت نه » او انتضار ملاقات مرا ندارد 
(تریستان) کفت بس اجازه بدهید که بروم وورود شما را باطلاع او بررسانم 
(آ لن) کفت لزومی ندارد که ورود مرا باطلاع او برسانید ومن در تعقیب شا 
وارد اطان او خواهم گردید . 

نو کر بدبخت در حالیکه از ترس میلر دید برای راهنمائی (آلن) براه 
افتاد ود قتی آن دو نفر #ور شدند کلیددار باخنده و شوخی کفت بیچاره تر یستان 
اکنون که از پله کان اطاق بارون بالا میرود مانندکسی است که از پله کان 
سیاستگاه بالا میرود وا کر ما در کنار او بودیم صدای ضر بان قلب او راميشنيديم . 

بعد خطاب براهب گفت قراو لها در بای <صار قاعه منتظر من هستند که 
بروم ومحل نکهبانی نپا را تعیین کنم . شما خود میدانید که دختر مرا در کجا 
ملاقات نمائید ومن تایکاعت دیگر بشما ملحق خواهم گردید . 

راهب باتغاق (رو بن‌هود؛ براه افتاد و (رو بن‌هود) بزودی متوجه شد که 
اکر وی بتنهاگی مخواست در داخل کاخ راه‌ییماگی فما ید بیش از ده مر تبه راه 
را گم میکرد اما راهب چوان مانند مردی که بخو بی راه را میشناسد ومدت 
مدیدی است که در آن کاخ حق آب و کل دارد جلو میرفت تااینکه بدری رسید و 
۲ نرا کو بید وصدائی جوان و نسکین جواب داد داخل شوید . 

هر دوواره شدند ویورود آنا دختری جوان ؛ به سن هفده‌سال ۰ بچای 
اينکه از ورود راهب متوخش شود برعکس باتبسمی مایح بطرف آنپا رفت و 
ورود [ نپا را استقبال نمود . 

(رو بن هود)دردل گفت وه ... وه ... [یا دختر جوا که به قول (توك) 
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بکناهان خود نزد او اعتراف میکند همین‌است ... این دوشیزه جوان با آن‌چشم 
های بانشاط وفمزه گر و آن لب‌های سرخ وخندان زیباترین مسیحی توبه کری 
است که من درعمر خوددیده|م . 

وقتی که دختر جوان دست خودرا برای مصافحه بطرف (رو بن‌هود) دراز 
کرد راهب خطاب به (رو بن‌هود) بانك بر آورد پسر من › تنها بدست‌دادن| کتفا 
نکن ولب های مرجان اورا هم ببوس وخجالت را کذار بگذار برای اینکه‌عجب 
وخجال ازمختصات ابلپان است . 

باو جود مقاومت کمی که برای حفظ اصول ازطرف دختر جوان نشان داده 
شد (رو بن‌هود) از اندرز پدرروحانی اطاعت کرد و بعدازآن پدر روحانی نیزاول 
پیشانی و بعد گو :»ها و سبس‌لب‌های دوشیزهجوان را بوسید بطوری که (رو بن‌هود) 
متوجه شد که پدررو حانی‌طوری بادو شیز ه‌جوان‌رفتار میکند که کو ئی که وی معدو قه 
اوست مر کزی که بايد بکناهان خود نزد اواعتراف لايد » و هنگامیکه دختر 
جوان برای میپمانان غذا و آشامیدنی آورد و آنبا شروع به خوردن کسردند 
(رو بن‌هود) باشاره به (توك) فهمانید که وی زياد به يك راهب‌اعتر اف ی نده 
که همه » مخصوصا دختر ان جوان از اووحشت دارند شبیه نیست . 

(توك) گفت‌شما راست میگوئید و لی‌من عقیده دارم که قوای عاطفه اطمه ای 
به تعا.مات واندرزهای دیئی نخواهد زد و برعکس اثر موعظه و اندرزرا زیادتر 
خواهد نمود وخصوصاً اعتر اف کننده و اعتر اف گیر نده باهم قوم و خویش باشند . 

(رو بن‌هود) گەت من نیدانستم که شما باهم قوم خویش‌هستید راهب گفت 
ماقوم خویش » نهم خویشاو ند نزدیکی‌هستيم برای اينکه پدر بزرك من : پسر 
بر ادرزادة پسر عموی یکی ازعمه‌های قدیم هادموازل (مود) است . 

(دو بن هو د) که دا نست نام دوشیزه جوان (مود) میباشد خنده کنان گفت‌در 
این صورت تردید نیست که شما بایکد.گر پسرعمو ودخترعمو هستید . 

(مود) ازاین حرف قدری سرخ شد وازجا برخاست که بای بطر بپای 
خالی بطریپای دیگری بیاورد . 

هنگامیکه میهما نان| زغذاو [ شامید نی‌نشاط در آمده بود ند نا گهان‌در باز گر دید 
ويك کرو هبان‌و شش نفرسر باز وارد اطاق شدند و گرو هبان بعداز اینکه بااحتر ام 
به (مود) سلام داد نظری به (توك) و ( رو بن‌هود ) انداخت و گفت آبا شما 
همان کسانی هتید که باتفاق ابن مرد بیگانه که جهت ملاقات بارون (ل-وین) 
یکاخ وارد شد باینجا ]مدید ؟ 

(دوین) بدون اينکه بداند جواب اوچه انری می بخشد گفت بلسی (نوك) 
بالحتی خشمگین جواب داد مگرچطور شده است ؟ گرو هیان گفت از جابر خیز ید 
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ودر تعقیب من بیانید برای اینیکهٌ بارون (۲ لوین) صاحب این کاخ شمارا احضار 
کرده است . 

(توك) باهمان لحن کفت برای چه مارا احضار کرده است ؟ گرو هبان گفت 
من اطلاع ندارم و فقط مأمورم که شمارا باطاق او ببرم . 

(مود) خطاب بگرو هبان کفت حال که میخواهید بروید اقلا ياك جام از. 
] بجو بنوشید و تصور نمیکنم که برای ما ضررداشته باشد گرو هبان کفت اطاعت 
میکنم‌و بامسرت‌جامی را که (مود) پر کر ده بود سر کذید و بعد از نوشیدن ۲ بجوامر 
خودرا خطاب بان دو نفر تکراز کرد و (توك) و (روین هود) باتأأصحف خوردنی 
و [ شامیدنی و (مود) زیبا ر | گذاشتند و از [ تجاخار ج‌شد ند وبعدازعبور ازدو گالوی 
طولانی ويك طالدراسلحه › کرو هبان مقابل يك درب کلفت ازچوب بلوط متوقف 
شد وسه ضربت روی در نواخت وصدالی ازداخل اطاق گفت داخل شوید . 

ببحض اینکه وارد اطاق شدند صاحب کاخ خطاب بگروهبان بانك زدای 
خیانتکار ناپاك » اینهمه وقت در کجا بودی و اوقات خود را بچه کار 
تلف میکردی ؟ 

گروهبان گفت عالیجناب ۰ من اوقات خودرا تلف نکر دم صاحب کاخ گفت 
ای‌سك هار » درو غ میگو ئی وتوسه ساعت مرا درا نتظار گذاشتی. کر و هبان گنت 
عالیجناب اشتباه میکنید بیش ازپنج دفیقه نیست که من ازاینجا برای اجرای‌حکم 
عالیجناب براه افتادم . 

بارون بانك بر آورد ای ناباك اکنون حرف مرا تکذیب میکنی و بمن 
بت دروغگوئی میکولی ... بعد خطاب بسر بازان گفت و شما ای خی‌انتکاران 
ایستاده‌اید و حرف-او را میشنوید و هیچ عکس‌العملی نشان نمیدهید فوراً اورا 
خلم سلاح کنید و بز ندان بیندازید و درصورتیکه مقاومت کرد اورا درسیاه چال 
محبوس نمائید . 

سر بازان نظری باهم مبادله کردند و آنگاه بکرو هبان نزديك شدند که 
حکم بارون دا بموقم اجری بگذارند ولی صاحب کاخ کفت ای دزدان 
خو نخوار چگونه جرئت میکنید قبل از این؟»وی جواب کافی بسئوالات من بدهد 
اورا خلم سلاح نمائند . 

سر بازان که جلو آمده بودند عقب رفتند و بارون خطاب بگرو هبان کسه 
نزديك بود ازوحشت خودرا ببازد گفت ای دزد ناپاك » حال که من دربارةٌ تو 
ارفاق کردم ومانم از این شدم که این دیوسیرتان تورا خلم سلاح کنند بگو ببینم 
یا این دو نفر همان اشخاصی هستند که بااین مرد بیگانه که دراینجا بمن ناسز | 
گات وارد کاخ گر دید ند 


1٩ - 


گر و هبان گفت بای عالیجنات» همانپا هستند ([ لوین) گفت ابله تواز کجا 
دا نستی که اینها همان اشخاصی هستند و چگونه اینءوضوع برای تو آشکار شد ؟ 
و چطوراطمینان حاصل کردی که اینپاباتفان آن بیگانه و اردکاخ گردیدند گرو هبان 
گفت عالیجناب خودآنها اینموضو ع را من گفتند ([ لو ین) گفت پس تو بدوناجازه 
من ۲ نپارا مورد استنطان قرار دادی ؟ 

گر وهبان گفت من[ نهارامورد اسنطان :رار ندادم بلکه وقتی‌میخواستیم 
اینجا بياليم خود آنها این موضوع را بسن گفتند بارون گفت اپا»ه با هر کس 
هرچه بتو گفت باورمیکنی ۲یا تواینقدر نفیم هستی که هرچه هر کس بتو گفت 
]ترا درست میدانی ؟ 

کر و هبان گفت فالات ف فکر میکردم که اینپا ... بارون بانك 
زد سا کت شو هرچه پرحرفی کردی کافی است ۰ . بیرون بروید . گروهپان به 
سر بازان امر کرد که ازاطان خارح شوند و هنگامیکه میخواستند ازاطاق خارح 
شو ند بارون بانك زد صبر کنید و کرو هبان فرمان ایست داد . 

بارون گفت نه ... نه ۰ . بیرون بروید گرو هبان بازفرمان حر کت داد و 
بارون‌فر یادزد ای‌د یوسیر تان کج اميخ و | هید بر و بد؛ گر و هبان بسر بازان گفت که تو قف 
کنند و بارون بانك بر آورد بشما میکویم بیرون بروید ... حیف !زطناب دار که 
صرف مصلوب کردن شما بشود . میگریم برون بروید . 

این دفعه گروهبان و سر بازان با سرعت بیرون رفتند که دیگر ناسز| 
های بارون را نشئو ند » 

در اين گفت وشنود (رو بن‌ همود) با دقت وحیرت این »ذا کرات را 
میشنید وفکر ميکر د که آ یا این مرد که صاحت کاخ ( نات گام ) میباشد عاقل 
است ب اديوانه. 

بار ون(۲ لوین‌دو ناتینگام) مر دی بود بنجساه ساله و متو دطا لقامه دار ای چشم های 
کوچك و نیز بین و بینی شبیه به منقار عتاب وسبیل های طولانی؛ وابروهای 
پر بشت» وصور تی صر خ. 

و لی از تمام حر کات و مغذان این مرد > ثار و حشیگری استتاط مشد 
و گوئی دیگی‌است که پیوسته در جوش است .با ون روی بیراهن زرهی سبك 
و ظر یف درتن داشت‌وعلامت صلی روی سینه او دیده ميشد و آن علامت نشان 
میداد که وی در كث های صلیری رت کر ده رگ 

اخلاق او طوری بود که به‌محض اینکه کو چکترین ایرادی به حرف‌او 
میگر فتندو کوچکتر ین‌مخالفتی با گفته اومین‌ودند چنان به خشم درمیاًمد که‌دیگر 
کسی نمیتو | نست اورا آرام کند میگر ابنکه خود براثر مرور اوقات »۲رام بگیر و 


> ا - 


و در مو قع غضب تص‌میمات خطر ناك مسگر فت ۱ 

وقتی که سر باز ها رفتند [ نوقت نوبت پرخاش بارون به (رو بن‌هود) و 
(توك) رسید و بارون گفت : 

جاو بيا ای گرك زاده جنگل (روود) »جلوبيا » ای راهب ولگرد و 
گدای شاهراه ؛وحشره صومعه » جلو بیائید و بمن بگګوئید ک.» شما برای چه 
منظور »یکی جنگل ودیگری صومعه و گداخانه خودرا رها کردید و وارد کاخ 
من شدید واز ورود باین جا چه هدنی داشتید و چه نقشه چیاول رامیخواستید 
به موقم اجری بگذارید اگر حقیقت مطلب رابین نگویده‌ن وسیله بسیارخو بی 
برای کشف حقیقت از شما دارم و بدون ملاحظه »بدان و سیله» زبان شماراباز 
خواهم کرد شمارا بعرف‌خواهم آورد. 

(روبن هود) نظر تحقیری به بارون انداخت و جواب نداد و راهب 
جوان نیز مانند دوبن هود سکوت کرد و در عوض دسته چماق خویش را که 
هر گز » چه در سفر و چه در حضر › از او جدا نمیشد و در همه حال با او 
بود فشرد . 

بارون گفت آه... آه... حالا به سئوال من‌هم جواب نمیدهیدو نازمیکنید 
و بمن نمیگوئید که برای چه وارد این کاخ شدید و چه نقشه تبه ګارانه ای‌دا 
میخواستید بموقم اجری بگذارید ...خداو ند نجار نبست ولی تخته را خوب‌با 
تخته جفت میکند وشما هردو»هم‌جنس بکد بگر میباشیدز بر ایکی ازشماحر امز اده‌ای 
از (اوتلاو) هاودیگری يك گدای کثیفاست . 

( دون ) .کفت بارون تودرو غ‌میگوتی زیر! من‌حرمز اده‌ای از(اون لاو) 
ها نیستم‌و راهب هم بك گدای کئیف نیست. 
بارون بانك‌زد ای غلامان بست‌فطرت يا مرا در وغگو میخوانید ؟ (رو بن‌هود) 
گفت بازهم درو غ میگوئی برای اينکه هيچيكك از ما دو نفر غلام نیستیم و پست 
فطرت نمیياشيم . 

راهب جوان دسته چماق خودرا زیادتر فشرد و بارون بانك‌زد ای سك 
جنگلی بمن توهین وجسارت‌میکنی ؟... ها کنون میدهم گوش بلند تورا بدروازه 
کاخ میخکوب کنند و یکصد پی کاو ببدن تو بکو بند (رو بن‌هود) از فرط خشم سفید 
شد اما چیزی نگفت ودرعوض يك‌تیر از تر کش خود بیرون [ورد وروی کمان 
گذاشت و بارون اینحر کت را دید اما بروی خود نیاورد و اینطور نشان داد که 
نمید| ند قصد (رو بن‌هود) چیست و بعد,ز قدری سکوت گفت : 

نظر باینکه تو جوان‌هستی وبراثر جپالت نفهم میباشی من میل‌ندارم که 
فوراً بسیاه‌چال بهندازم مشروما براینکه بسئوالات من جواپ بدهي واینرا بدان 


= ۱۳ = 


که بايك اشارة من بفتل خواهی رسید . 

(رو بن‌هود) گفت گر چه شما صاحب اینکاخ هستید ولی سبت بمن قدرتی 
ندارید و نمیتوانید مرا وادار"بتکلم کنید وبرای اینکه ثابت شود که نبت بمن 
قدرتی ندارید بتتوالات شما جواب نمیدهم . 

بارون که عادت کرده بود که زیر دستان باون چون وچرا از اوامر او 
اطاعت نمایند اژاین مقاومت که در نظر اوامری #جیب میامود حيرت کرد و بعد 
خشم وی برتعصب غلبه نمود و باصداتی مثل فریاد کفت : ای توله خرس ۰ تو 
خیال میکنی که اینجاهم جنگلاست وتصور مینمائی که میتوانی دراینجا هم مثل 
چنگل خودسر باشی ... يك|شاره ... حتی يك‌نگاه من کافی است تورا بجپنم 
و اصل کند ... چند لحظه صبر کن تابدالی که چگونه تورا وادار ,حرف زدن‌خواهم 
کرد وچطور با منت جواب سلوالات مرا خواهی داد . 

راهب که تا ] نموقم لب بسن نگشوده بود گفت امیدوارم که عا لیجناب 
تهدیه خودرا بموقع اجری نگذار ید . 

این گفته که میبایست ازخشم بارون بکاهد سبب‌شد که غضب (۲ لوین)۱۱ 
پسر جوان متوجه راهب کردید و بارون مثل رك گرسنه ای که بعنممه 

جدیدی حمله‌ور گرد و براهب گفت : ای‌راهب اپلیس صفت زبان خودرا 
که مثل زبان.افمی است نگاه دار وبعد نظر تحقیری بسرایای نهاهت انداخت 
و گفت بر استی کهای لاشه خواری که میگو یند اسم آ نها راهب صحرا گرد میباشد 
همانا تو هستی . 

(توك ) بآرامی کفت عالی جناب » من‌با عقي ه شما موافق نیستم وبا این 
که‌میل دارم که احتر ام‌شمارا نگاه‌دارم معهذا میبینم که نگاه شمانگاه يك اصیل‌زاده 
بزرك یات واعساس میکنم که شما در پاراختلال حواس شده‌اید وشاید حواس 
خودرا بايك بطری (جین) -۱- ازدست داده‌اید . 

(رو بن هود) ازاین حرف قاه‌قاه خندید واین‌خنده طوری بارون‌را خشمگن 
کرد که کناب دعای خود را که در کنار وی بود بطرف (توك) پرتاب نمود در 
آن‌دوره جلد انجیل و کتابپای دغارا بافلز میساختند و .ث‌قطعه ۰فر غ جلد کتاب 
را ازهرطرف تشکیل میداد و کتاب سنگین بر سر ر اھت جوان اصابت کرد و لی 
را هب‌جوانآدمی نبود که يك‌چین هدیه رادر یافت کند ولی بیدر نك سپاسگز اری 


۱- جين يك مشروب الکلی تفطیر ی مثلءرقاست که بوسیله تقطیر جو 
باکندم یابذر شبدر بدست میاآید و در انگلستان متداول میباشد لیکن ميزان 


الکل آن ازعرن ها ای که در مشر ق مین میساز ند کمتر است , (متر چم ) 


= ۱۴ ت 


تماید و لذاچماق خودر! بلاد کرد رروی شانه بارون فرود آورد . 

بارون فر یاد مخوفی بر کشید و ازجاجست تاشمشیر بلند دودم خودرا که 
درجنك‌های صلیبی بکازمیبرد ازدیوار جدا کندو براهت حمله‌ور کردد و لیراهت 
که مبادرت برتعرضش کرده بود مدال نداد که بارون از شم‌شم خود استفاده کند 
و چندضر بت چماق برپیکرعالی جناب‌بارون] لوین (دو ناتینگام) اصیلز اده بز رك و 
ءالو مقام فرودآورد بدون اینکه استخوانهای اورا بشکند بعنی‌ضر بات چماق‌را 
فط طو ری و اردمیاً ورد که بار ونر اتأدیب مایدو بار ون فر یادز نان اطر اف اطاق میدو ید 
که‌از ضر بات چماق محفوظ‌باشد فریاد های و حشت‌انگیز بارون بکوش گرو هبان 
و سر بازان‌رسید و آنهپا خودرا بدرب اطاق بارون رسانیدند ودررا یمه باز کرد ند 
وای در ۲ :موقم (توك) دست از زدن برداشته بود چون او نمیغواست بارون‌را 
بقتل برساند یا ناقص‌الاعضاء کند چون در آن دوره » شخصی مانند بارون 
(دو ناتینگام) مانند پیغمبران ۰ مصو نیت مطلق داشت ودیگران جرئت لمیکردند 
که بدو حمله‌ور شوند و فقط کسیکه جزو اصیل‌زاد کان بود مبتوانست بايك 
اصیل‌زاده مبارژه نماید . 

ببحض دیدن گرو هبان وسر بازان » بارون امر کرد که راهب و(رو بن‌هود) 
را دستگیر کنند و بز ندان بینداز ند وهمینکه سر بازان برای دستگیری راهی‌جوان 
آمد ند (توك) صلیب‌عاجی‌را که روی میز بارون بود برداشت ومقابل‌سر بازان 
نگاهداشت و گفت شمارا بعضرت مریم عذرا » و بفرزند او حضرت مسیح که 
حان خودرا| درراه رستگاری شما دا کر د بن راه بد هید که بر و م هر کس که 
بمن دست بز ند و یاما نم ازعبور من‌شود کافراست و گر فتار لعن | بدی‌خو اهدشد. 

این کلمات که باصد ای رسای راهب جوان ادا گردید چنان در سر بازاناثر 
کرد که و حشت‌زده راهر | باز کر د ند وراه باج اق خود صور کرد ژیرا در آن 
دوره روحانیون طوری احترام داشتند که حتی سر بازان بارون (آ لوین) هم‌از 
]نها میتر سید ند و بین ك :وداد که بادستگیری یك راهب بامن ابدی گرفتار 
شوند خود بارون هم متوجه این نکته شد و لذا اصراری برای دستگیری 
("وك) نکر د ۲ 

( رو ین هود ) خواست رکه درتعقیب راهب‌جوان از در بیرون برود و لی 
سر بازان پادشاه بارون برسرش ریختند و کمانو تر کش اودا گر فنند و خواستند 
اورا بز ندان ببر ند ولو بارون که میخوادت از (رون‌هود) توضیحات خواهد 
گفت بگذارید باشد تابعد تکلیف اورا معین کنم . 

بارون که ازضر بات چماق (توك) متألم ور نجور شده بود و میخواست که 
انتقام راهب رااز پس جوان‌بگیرد وروی یه صندلی راحتی نشست و با لحنی 


> ۱۵ 


رام ( برای اینکه پسرجوان رامسخره کند ) گفت بشما که باتفاق آلن وارد 
این کاخ شدید ]یا میدا نید که منظور (آلن)ازو رود باین کاخ چهبود؟ ۰ 
هر کس که بجای ( دوبن هود) بود مخصوصا بمداز آن وقایم » خود را میباخت 
چون میدانست که دیگر ازچنك‌مردی مثل بارون اجات نخواهد بافت واگر با 
شکنجه هلاك نشود باری گر فتار مجازاتی شدید خواهد شد ولی ( دوبن هود ) 
که درجنگل ودر ]قوش طبیمت نشوو نمایافته بود از کسانی :شهار ميآ مد که مقا لل 
مرك لیزخودرا نمیب‌ازند ولذا باخونسردی جواب داد درست است که من باتفاق 
آقای (آلن) و ارداین کاخ شدمو لی ازمنظور او بدون‌اطلاع‌هستم و می‌دانم بر ای 
چه باینجا مد واز ملاقات باشما چه قصدی‌داشت . 

بار ون گەت شما درو غ»یگو کید (رو بن هود) مانند اينه بيك دیوانه عخندد 
و تبسی کرد و آرامش او سبب شدکه باردیگر خشم بارون شرو ع شد گەت 
چه‌مدتی است که توو ( آان) بکد.گررا میشناسید ؛ 

( رو بن‌هود ) جواب داد که‌من فقط ازيك‌شبانه‌روز باینطارف آقای 
(آ لن)را میشناسم وقبل‌از آن باایذان هیچ آشنا نبودم بارون بانك زد دروغ 
میگو ئی ( دوبن هود ) گةت | گر نابر عقیده‌شما من درو غ میگو یم بعد از اين 
دیگر درو غ نخو | هم گفت زیرا بعد اژاین بهیچ هثوال شما جواب نمیدهم تادر و غ 
نگفته باشم . 

بارون گفت ای پسر ابنه‌و نفهم ۲یا میخواهی دستور بدهم که "و دا از 
بالای برج کاخ یاگین بندازند تاتمام استخوام‌ای تو خرد شود همانگونه که 
یکساعت درگر شريك جنایات تو (۲لن)دا پائین خواهند انداغت ... یکسئوال 
دیگر از تو دارم و آن اینستکه ]یا قبل از اینکه باتفاق ( ]او ) ااا 
بیائی برای شما در راه حادئه‌ای روی داد یا نه ؟ و آیا »ورد حمله قرار 
گرفتید یا خر ؟ 

(رو بن هود) جواب ندادو بارون که سکوت اورا دید ازروی صندلی‌راحتی 
برخاست و شمشیر دودم وطویلخودرا که درجنگم‌ای صلیبی بکار میا نداخت بدست 
گرفت و بطرف (رو بن‌هود)رفت و تزديك بود که جنایتی اتفاق بیفند که یکمر لبه 
در باز شد ودو نفر که سر های خودرا باپارچه‌های‌خون[ لود شده بسته بودنه وارد 
اطاق شدند لباس]نماهم مانند سرشان حکایت ازاین‌میکردکه ازجنگی خارج 
شده| ند که در طی آن پیروزی بادیگری بوده است و همینکه چشم آنا به 
(رو بن‌هود) افتاد ازفرط حیرت فریاد زدند و (رو بن‌هود)هم از مشاهده آ نپا 
ندای حیر تی بر "ورد زیرا دانست که نها جز و کسا نی هستند که شی قبل درخانه 
پدرش (هید)میجنگید ندو پالاخرهاز پادر آمدند . 


= إا - 


ونی بارون فپمید که (رو بن‌هود) درشب فبل یکی‌از جنگجویانی بود که 
بامز دوران و آدمپای او میجنگیده بسیار خذمگین‌شد ودستور داد که (رو بن‌هود) 
رابز ندان بینداز ندونا و قتیکه اطلاعات هر بوط به (] ان )را ندهد ازدادن نانو آب 
بوی خودداری کنند . 

«روبن هرد بعد ازشنیدن این‌اظپارات بدون اینکه اظهار و حشتی بکند 
کفت آقای بارون بنابراین من باید ازشما خدا حانظای کذم چون مدت»دیدی 
یکدیگر را نغواهم دید ولی این رابدانید که ا کر من بخواهم سکوت کنم و 
حرف نز نم حتی زندان شما هم نخواهد توانست که مرا وادار به تکلم نمایدیرای 
اینجه‌من از زندان شماو حشتی ندارم. 

با ون گفت این حرف را تمام آنپائی که هنوز رنك زندان راندیده| ند 
میز نند و تصور میامایند که میتوانند زندان‌را تحمل نمایند بدون اینکه اسر ارخود 
را بروز بدهند ولی بعد از اینکه قدری در ز ندان‌ بسر بردند ۲ نوقت میفهمند که 
خود ستائی ]نها اساسی نداشته اصت مردانی که خیلی ازتوقوی, تروسالخورده 
تر هستند همین که مدتی‌درزندان بسر پردند قدرت خویش را ازدست میدهندو 
[ نجه در دل‌دار ند میگویند که بتوانند از زندان [زاد شو ند. 

بارون هنگام بیان این‌جملات متوجه نبود که نکته ای که میگویدبااصول 
روان شناسی وفق نمیدهد بر ای اینکه زندان فقط درروز های‌اول جېت کسانی 
که وارد آن ممشو ند مشکل است و هن که مد تی درزندان سر بردند ترس ۲ نپا 
از آن فرو میر .زد ودیکر تنا ئی نها را ]زار نمیدهد و میتوانند افکرخوهه | 
منم نمابند و مشغله‌ای را در پیش بگم ند ولو آن مشغله فقط راه‌رفتن باده . 

ولی در آن دوره که ما از آن‌تام‌ميبريم کسی درفکر این‌جور چیز هانبود 
و باصول روان‌شناسی وقوف نداشت واین ها چیزهاگی است که »روز باظرما 
مر سد و دیگر | شکه ز تدان های آن‌در ره هم بااين دور ه متفاوت بو د گواینکه 
در این دوره نیز محبوسین با سختی و فقدان وصائل زنه گی در زندان ها 
ی و تن ۳۱ 

بار ون به‌مادودین اشاره کر د که «رو بن دود رااز اطاق خارح ۳ 
و بطرف زندان ببر ند و مأمورین برای ابنکه نشان بدهند کهاءر حاکم‌رابا 
سر عت اطاعت میتما بد . 

«روبن هود» را باخشونت بطرف در راندند ولی بسر جوان بر کشت 
و خطاب به بارون تفت اکنون که خیال دارید ٣‏ مرابز ندان بندازید نقط يك 
تقاضااز شما دارم وای مطمئن باشید که من درخواست آزادی خود را نمیکنم 
ولی در عوض درخواست مینمایم که خبر ژندا.ی شدن مرابه بدرم اطلا ع بد هید 


د 


بارون گفت [یاتویدر هم‌داری ؛رو بن‌هود گفت بلی‌و شماکه خوددار ای 
فر ز ند هستید میدا نید که تاچه‌اندازه برای یك بدرومادر هت است که ۳ 
خود بدون اطلاع باشند و ندانند که چه برسر او مده‌است و لذا به پدرم اطلاع 
بدهید که‌مر| توقیف کرده اید. 

يارون پر سید که يدر تو کیست؟ مرو بن‌ هود» گفت که پدر من و هید > است 
بارون بر سید او چه‌شفلی‌دارد؟ «رو؛ن هود گفت که شغلاو جنگل‌بانی است وور 
چنگل دشروودم زندکی مینماید وغخانه ما در جنگل «شروود» میباشد بارون 
گفت لايد خانه پدر تو همان خانه است که شب گذشته آدم های مرا در آن 
مجر وح ومقتول کردند. 

دروین هود» گات بارون هیچ کس ٣د‏ مهای تو را مقتول وهمجروح نکرد 
و ماکادی بآ دم های تو نداشتيم ودرځانه خودنشسته بودیم بل؟4 ۲ نها بودند 
که بما حمله ورشدند و ميخو استند که خانه مارا «سوزانند و ما را قتل عام کندد 
وما هم ازخود دفاع نمودیم ۲یا | گر کسی اکنون در صدد حمله بکاخ شمابر ۲ ید 
و بغو|هد آن را بسوزژاند و شما را به قتل بر صا ند شما درمدد دفا عازخو یش 
بر نمیا کید ؛ 

بارون نظری بدو مرد ٬جروح‏ که وارد اطاق اوشده بودند انداخت و 
گفت لابدبه خاطردارید که آن‌غانه در کجا واقم شده است آ نہا گفتند بای 
عالی جناب» این همان خانهاست که آن‌دو نفرزن ومرد در آن بودندوماميخواستيم 
امررعالی جناب دااجری کنیم و [نها رااز آن خانه خارح نمائيم ولی ۲ نمای 
که در آن خانه بودندو از آن‌جمله‌این سر <اشاره به رو بن‌هود» مقاو مت کر دند 
و پیکاردر گرفت. 

بارون با خشم کفت دم های من حق داشتند که خانه شما را ویران 
ګنند و شمارا به قدل برسانند برای اینکه شما در مقابل اهر من مقاومت 
کردید و مانم از این‌شدید کسانی که با یددستگیر شو ند از آن خانه اخر اح گر دند. 

بارون بر حسب خوی خود این کلمات داباخشم برزبان ميآ ورد و (دو بن 
هود) گفت "نها در آن‌خانه میم‌مان و بداهندة ما بودند و ما نبيتواهتيم 
میپمانان خود را اخراح کنیم و بدست شماب‌پاريم خاصه [ نکه »بدا نستیم که نها 
کناهی ندارند و در صورتیکه ۲ نها کناهکار بودند و لی‌مید| نهتيم که بایدمجازات 
شوند هر گز الآ نہا حمایت نمينموديم و خود ما » بدست خویش آ نان راتسلیم 
آدم های شمامیکرد بم. 

بارون گفت لابد پدرت هم مل تو و اوت‌لاو ‏ است وا(راههر قت‌و راهز ئی 
امرار معاش مپنماید «رو بن‌هود ج گفت نه‌من سارق وراهزن هتم و نه پدرمو 
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| گر تحقیق کنید در تمام آن منطقه پذرم دا مردی شر افتمند میدا نشد و همه باو 
اطمینان دار ند. 

بارون گفت -ساکت شو ... بیش از اين یتوانم اظپارات تورا بنوم 
درو بن‌هود» گفت ]یا خاضر هستید که به پدرماطلاع بدهید که من هنوز زنده 
هستمو در |بن قلمه »حبوس‌میباشم؛ 

صاحب کاخ باین‌در خواست جواب نداد و به سر بازان خود اهر کرد که 
درو بن‌هود» دایز ندان ببر ند و[ نهاپسر جوان رااز اطاق بارون خارح کر د نهو 
بطر فز ندان بردند ولی درراه «روین‌هود» شروع به خواندن یکی ازتصئیف 
هائی که دوست میداشت کرد وچنان با صدای رسا و صاف خود آن تصنیف را 
میغواند که تمام کسانی که‌درآن کاخ سکو نت داشتند میتو ااستند صدای او را 
بشنو ند و آواژ او در طالارها وراهرو ها و کالریپا انمکاس پیدا میکردو 
ضمنا بگوش «موددختر زیبای کلیددار کاخ‌ميرسید و بعد «روین هود» راوارد 
زندان کردند ودرب مجلس را برویاو بستند. 

فصل ششم 

«روبن‌هود» بعداز ورود بز ندان مدتی کوش به‌صدا های خار حفر اداد 
و گو ئی بوسیله صدا میخواست که بوضم خارح بی ببر د او لی از صدا های‌خارح 
که هنگام شب خیلی ضعیف است چیزی نفپمید در آن موقم پسر جوان ازتهدید 
های بارون دو (ناتینگام) و حشت نداشت بلکه فقط از این جپت مضطر ب بو د که 
هید وزوجه او مار گریت اگر فردا صحیح وصالم اورا نبینند بی نہایت مشوش 
خواهند گردید و متوجه خواهندشد که و اقعه‌ای‌بر ای‌او اتفاق افتاده است . 

لذا مانند بجه شری که در قفس محبوس باشد و راه فرار راجستجو کند 
در صدد بر آمد که راهی برای فرار اژزندان پیدا نماد ولذا با دقت دیوار ها 
و پئجره ها رااژه‌د نغار گذر‌انید زندان «روین‌هودع دارای دو »خر جو به‌يك 
تمبیر سه مخر ح‌بود یکی از مخرح هادر شمرده میشد که‌سوراخ کوچکی بالا ی آن 
بوجودآورده بودند تا از آن سوراخ بتوانند محبوس رابینند و صوراخ مز بور 
مخر ج دوم زندان رانشکیل‌میداد. 

مخر ح سوم پنجره ای مقابل در »یعنی آن طرف ز ندان بودو «رو بن‌هود» 
و قتی نظر به بنجرهانداخت دید که بانداژه ده‌فوت(هر صه فوت تقر یبا يك‌متر است 
متر جم) از کف زندان ارتفاع دار د. 

اثائیه زندان عبارت بود از .ك میز ويك يمك که‌دوشکی ازکاه روی آن 
|نداخته بودند و پسر جوان میدانست کهشب بايد روی آن نیمکت بضوابد. 
«روبن هود بمدازاین که قدری میزو نیمکت راورانداز کرد ن کت‌رااززمین 
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برداشت و روی میز گذداشت و بالدی نیت رفت و بامسرث دید کهد«ت او به 
میله‌های بنجره مير سد و سیس‌بامسر تی زیادتر متوجه‌شد که میله های پنجرهاز 
آهن نیست بلکه از چوب‌است آنهم چوبی قدیمی‌و فرسوده. بطوری که ډرو بن 
هود بدونزحمت [نپارا شکست. 
وقتی که <روبن هودع میله های پنجره دا شکست دیگر توجپی باین 

نکر د که از راه در فر ار کّد چون دانست که فر اد اد آن راه سیار مشکل 
است چور, باحتمال قوی يك قر اول در راهرو یا انتهای آن میباشد و مان از 
فر ار او میشود. 

«ز رو بن‌هودي سرراہوارد بنجره کرد ولی سرش بیش از يك دقیقه حتی 
بیش از نیم دقیقه در بنجره‌نماند زیر ا صدای بای به زندان او نزديك گردید و 
معلو م شد که قر او ای مده ایند او بچه کار مشدول میباشد ورون هودبه مش 
اینکه‌احمای کردقر اول به‌ز ندان نز ديك‌شده شرو عبه خواندن واز نمود که حضور 
خودرا در زندان باطلاع او بر‌ساند. 

ان حیله مور واقم شدو قراول دور کردید ولی بعد از مدت قایلی 
مراجمعت کرد و رو ین هود همان و از مکو | ند نز د بك شدن ودور کردیدن 
قراول نزديك يك ربع ساعت طول کشید و رو بن‌هود» باخود كفت اکر این 
قراول تاصبح همین طوربه زندانمن نزديك‌ودور گردد من نخواهم توا.ست‌شبانه 
فر ار کنم و فر داصیح که درب ژزندان را میکشاند من دراینسا خواهم بود. 

ولی بعداز باریم ساعت رفت‌و آمد نکپبان قطم شد و زرو بن‌هود» فکر 
کرد که شایددیگروی مراجعت نخواهد نود و لی وی چون يك شکار ج-ی بودو 
شکارچیان برا:ر ممارست درشکار سیارمحتاط میشو ند ډروبن هود» چنن صلاح 
دانست که نها به‌سامعه خود اعتماد :کندواز باصره هم كمك ,خو اهدو لذاباقوت 
مچ‌ها و بازوها سر را به بالدی‌در رسانید واز سوراخی که بالای‌در بودراهرو 
را نگر یست و باته‌جب دید بجای یك نفر نگهبان دو نفر در پشت‌در هستند. 

[ما دره‌ان مو قم که رو ین‌هود از صوراخ بالای در » آن دو افر را دید 
(مود) در انتهای راهرو نءایان‌شه ومشعلی دريك دست و دردست دیگر چیزی 
داشت که رو ین‌هود» نتوانست بفهمد چیست . 

(مود) بمحض "ينکه مشاهده کرد دونفر نگمبان پشت‌درب زندان هستند 
ازفرط حیرت یاو حشت فر یادزد و زرو بن‌هودم همانطور که [ هسته‌ خو در ابا له کشیده 
بود پائین مد و کوش فرا داد تا بفپمد (مود) و قراولان چه میگو بند 

دوشیزه جوان قدری به نگپیانان سرزنش کرد که چرا جا حضوردار ند 
وبعد مثل این‌بود که توضیح میدهد که چرا وی در[ نجا حضور دارد . 
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«زو بن هود» صلاح دا درآن دانست که نیمکت و میزرا درجای اول‌قرار 
بد هد و حبرت میده‌ود که بر ای چه در آ نمو قم شب 4 (مود) در کاخ گر دش می نما بد 
و لی بزودی جواب این سئوال را دانست چون برحسب درخواست (مود) درب 
رز ندان را ؟شوده‌شد و دوش.زه جوان غذا و آ شامیدنی را دريك زنییا نواده بود 
روی مز مةابل «روین‌هودم گذاشت و ازنگپبانان درخواصت کرد که قدری او 
را بارو بن‌هود تنپابگذار ند و آنا درخواست ویرا پذیرفتند و از زندان‌خارج 
شدند و ی درقنای در همچنان کشيك میداد ند . 

دوشیزه جوان سپس کفت خوب ... ای‌جنگل بان جوان ... شما دو چاروضم 
دشواری شده‌اید وغبیه به بلیای میباشید که گر فتار قفس باشد و تصوو تمیکسنم 
که باین زودی‌قفس شما کشوده شود زیرا بارون نسبت بشماخیلی خشمگیناست 
و میکوید باشما همان کاری را خواهد کرد که باترك‌ها و اعراب در فلسطین 
کر ده بود . 

رو بن هود دوشیزه‌جوان را در آغوش گرفت‌و گفت اگر شماش يك حبس‌من 
باحرد من ازاین زندان راضی‌هستم . 

(مود) باسر عت ودرا از آغوش «رو بن‌هود» بیرون کشید و کفت اینقدر 
کستاخ نماشید این فار شما بارفتار يك شوالیه مابات دارد . 

ررو بن‌هود» گەت بسیارغوب ... و لی‌شما بقدر ی زبباهستید که هن اختیار 
خودرا از دست دادم‌اینگه» اینجا » مقایل من بنشینید تاجدی صحبت کنیم‌و بکو کید 
که برسر (آلن) چه آمده اعت و مقصودم از (آلن) همان مرد جوانی است که 
باتفاق من و(توك) وارد این کاخ‌شد . 

دختر جوان گەت (] ان)محبوس است و زندان او بدتر از زندان شماست 
زیرا او بدون ملاحظه به بارون كفت که باوجود ممانعت شمامن (کر یستابل) دا 
بعقد خو ددر خواهم و ردو این حرف مو قعی گفته شد که من با تفاق ا نم خو د( کر یستابل) 
وارد الان بارون شدم و (آلن) بمحش اینکه خانم‌مر ادید اختیار را از دست‌داد 
و بطرف او دوید ودرحنور بارون‌اورا در آفوش گرفت و خانم من‌از اینحر کت 
نا گپانی «اوری متحیر و متوحش‌شد که نمیتوانست حرف بزند ومن اورا از 
اطات بارون بیرون بردم که خشم بارون متوجه او نگردد و[ نگاه بر‌حسب امر خا نم 
خود درصدد بر آمدم که بفهمم چه‌برسر او آمده ومعلوم‌شد که او محبوس گر دیده 
و حبس‌شمارا هم (توث) باطلاع من رسانید . 

(رو بن‌هود) گفت ولابه | کنون [مده اید که مرانجات بدهید ومن اذاین 
مساعدت شما فون|لماده متشکر هستم وامیدوارم که تا یکساعت دیگر از اینجا 
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(مود) كفت چطورمیخواهید ازاینجافر ار کنید و مگر ندیدید که دو نفر نگهبان 
مقابل در بودند (دو بن هود) گفت بای این دو نفر | گر صد نفر هم بشت در باشند 
من فر ارخواهم کرد (مود) گفت ازاینقر ار برای جنگلبان زیبا شما جادو گر هستید ؟ 

(روین هود) گفت نه ... من جادو گر نیستم ولیآموخته ام که چگونه بايد 
ازدرختهای مرتفم بالا رفت وازخندقبای عمیق وعریش عبورنمود . 

كاه (رو بن هود) بااشاره بنجره بالای دیواررا به (هود) نشان دادو 
گفت میله های این پنجره از آهن نبود ومن‌میتوانستم که نهارا بشکنم وازراه 
پنجره فر ارخواهم کرد دخترجوان فهمید که دراینصورت (رو بن‌هود) قرین‌موفقیت 
خواهد شد و بسم کرد و بمب (رو بن هود) گفت بمداز خر وج ازاینجا › من در کجا 
میتوانم (توك) را پیدا کنم 

(مود) باقدری خجات گفت در همان جائیکه باهم بودیم ولی خاام من كەت 
که اگر برای آزاد کردن آقای (آلن) احتیاح بکك پیدا کند (توك) دا احضار 
خواهد نمود . 

(روین هود) وقتیکه من ازاینجا خارج شدم بکجا باید بروم (مود) گەت 
و قتی که |ژزانعا خارح شدیه از کنارحصار قلعه و ازطرف چپ خو دخواهید گذشت 
تااینکه بيك درمير‌صید و آن دربازاست و بمدازورود تان در ازیله کانی عبور 
خواهید کرد که منتهی بيك کالری مشود واز گالری هم که عبور کردید براهر و ئی 
مبر سید که درانتهای آن اطاق من » یعنی هما نحاست که باهم بو دیم وو قتی با تجا 
ز سید ید | گر مشاهده کر دید که (توك) در iT‏ <ضور ندارد بدانی د که خانم من 
او را احضار کرده است و , نوقت دريك اشکاف که آنجا هست پنهان شوید 
تامن پیایم . 

زرو بن هود) گفت خداوند بشما عوض بدهد که من هر گزاین محبت شمارا 
فر اموش نخواهم کر د ۰ 

هنگام ادای این کلمات طوری ازچش‌یای پسرجوان برق مسرت میدر خشيد 
که د قلت (مود) انر کرد و تقاطع نگاه سبب شد که هردو بطرف یکدیگر رفتند و 
بوسه‌ای ۲ تشین ازهم گر فتند . 

نا کپان در باز شه و نگهیان با نك بر ورد آفر ین ۰ صك آفر ین ۳ 
صحبتی که شما میخواستید بایکدیگر بکنید همین بوسه بود و بعد خطاب به (مود) 
کفت مادموازل واقعا که شمابرای محبوسص غذای‌لذیدی میآورید واين غذابقدری 
لذیذ میباشد که دن خیلی ۲رزودارم بجای این محبوس‌دراینجا زندا نی شوم . 

ازانحرف (مود) بشدت ROA‏ دو لحظه نمیدانست چه بکند وچه 
بگوید و ای سر باز بوی نزديك کردید وامر کردکه از ذندان خارج گردد وآ نوقت 
(مود) حواس خردرا احراز نمود ودست‌سفید خویشرا| بلند کردويك سیلی بصورت 
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نگهبان زد و باقپقبه ازز ندان خارح‌گردید بطوریکه نگهبان نفهمید که یا ابرا 
خشم کند يااینکه عوضوع را شوخی تلقی نهء‌اید و لی قدری‌صورت خودرا خوارانید 
و گفت امان از دختر های این زمان ... نگاه کنید ... باو بوسه میدهد و 
من سیلی : 
سپس درب زندان را بت وچند بار کلیدر! در قفل گر دا نید و (رو بن‌هود) 
روی یکت بشت میز نشست وشروع به خوردن غلا و ۲ بجولی کرد که دوشیزه 
جوان برای او آورده بود . 
ةر اول مز بور که دررا بسته بود عوض شد وقراول دیگری » مسلح » پشت 
زندان به نگهبانی مشغول گردید و (رو بن‌هود) باصدای بلند شروع به خواندن 
آواز نمود 
نگپبان که خشمکین بود که آن موقم شب باید زندان‌بانی کند ازآواز بلند 
پسرجوان زیادتر خشمگین گردید وباو امر کرد که ساکت باشد رو ن‌هود) نیز 
همین را میخواست که بعداز آن » نگهبان از سکوت ممتد اوحیرت ننماید و لذا 
مثل کسی که ميخو اهد بخوابد به نگهیان گفت شب بخیر وروی نیمکت در از کشید . 
در نیمه شب هنگامیکه ماه بو سط ]آسمان رسیده بود رو بن‌هود ا|زجابرخاست 
واز نیه‌کتی که ړوی میز "گذاشته بود یا لدرفت و خودرا به بنجر ه فوقانی رسانیدو 
از[ نجا نظری به پائین انداخت ودید گرچه ارتفاع‌دیوار زیاد است‌اماخهار ناك 
نیست واگر او ودرا بلب پنجره آویزان کند بطوری که درطول دیواد فرود 
بیاید و بعدهم روی پنجه های پا برزمین قرار بگی د و آسی نخواهد دیدو لی 
در همان موقع که میخواست خود را از قسمت خارجی اجره آویزان کند چشمش 
به‌يك نگهبان نزه "بدست افتاد که پشت به‌پنجر. ورو ,طرف صحرا › منظره 
پائین را مینگر پست . 
" نگهیان تاپای دیواری که (رو بن‌هود) بايد ازآن فرود بیاید باندازه‌سی 
متر فاصله داشت یعنی کنار دیواد بز رك وم تفع کاخ که مشر فب بر شور و چلگه‌های 
اطر اف است قر ار گرفته بود . 
روین‌هود تااورا دید خودرا کنار کشید و مدتی صبر کرد که شاید نگپبان 
مز بور از [ نجا برود ولی وی‌از [ نجا نمیر فت و نه‌روی خودرا برمیگرداند و همه 
روشنائی‌های پائین را که از جلگه بچشم میر سید نگاه میکرد . 
پسر جوان‌هم نمیتوانست تاصبح کنار پنجره باشه زیرا ممکن بود که درب 
زندان را بگشایند واورا درحال فر ار مشاهده کنند لذا بعداز اينکه مطمدن شد 
که نگپبان روی خودرا بر نبیگردا ند وشاید درهمان وضع خوایش برده آهسته 
خودرا ااقسمت خارجی آویزان کرد و تامیتوانست بدن را سېك نمودکه روی 
دوپنجه های پا فرود پیاید. . 
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(رو بن‌هود) بیش‌از ۲ نچه امیدوار بود بامونقیت فرود آمد زیرا حتسی 
بعداز فرودآمدن نگپیان روی شودرا بر نگردانید و پسر جوان یقین حاصل کرد 
که خوابیده واین عادت نگمبانان است که مپتوانند درحال ایستادن بخو انند بعد 
بر حسب راهنماگی (مو.) رو بن‌هود راه طرف چپرا گرفت تااینکه بيك‌ده.رسید 
بعداژ عبور ازآن در » ازپله کانی‌عبور کر د ودرا تتپای پله کان به يك گالریر سید 
وآن داهم پمود و نوقت وارد ك راهرو بزرك شد . 
ولی رادرو مزبور طوری تاريك بود که چشم های رو س‌هود چیزی 
نمیدید و کزرنال راه می‌پیمود نا گپان صدالی درتاریکی یوش (رو بن‌هود) 
رسید که گفت شما که هستید و اینجاچه‌میکنید ( رو بن‌هود ) کنار دیوار ایستاد و 
مرد نامرگی بوسیله نوك‌شمشیر خود قدری زمیر,راوارسی کرد وچون چیزی ندید 
آهته ومثل اینکه باخوه حرف می ند گفت لدیدصد ی يك‌در بوده استو آ نگاه 
براه افتاد ( زو بن هوه ) که تمیدا د ت که یافتن اعاق ( مود ) درتاریکی ۲ نقدر 
دشوار است E‏ کرد بپتر | که در تعقیب آن‌مر د بر اه بیفتد ژر | او که تطما 
از اهالی کاخ است میداند که کجا برود وچگو نه‌از راهرو خارح گردد و لذا 
درتعقیب صدای‌پای [ نمرد روانه‌شد . 
تا اينکه بتعلی روشن‌ر سید ندو (روبن‌هود ) در[ جا «توجه‌دو چیز گرد .د 
اول فهمید مردی که درتاریکی بدو برخورد کرد اباس روحانیون را دربر دارد 
ولذا کشیش است ودوم اینکه زنی درآنجا زانو بزمین زده و دعامیخواند و 
[ بوقت (رو بن‌هود) متوجه شد که ۲ نجا کایسای کاخ میباشد . 
( دوبن هود ) آن زن را نمی‌شناخت‌و نمیدانست کیست ولی ازقیافه ای 
استنباط میکرد که جوان و هم زیبااست و مردی ؟. لباس روحانیون را 
پوشیده بود بمحض اینکه آن زن را دید بانگی از شادی بر ]ورد و گفت 
کر تال م کر عقا یل 
زن جوان باخاست و بیاختیار خودرا در آفوش آن‌مردا نداختو بانك‌زد 
آلن ...۲ لن ءز یز من ... چقدر خوشو قتم که تو نجات یافتی . 
۳ اوقت (رو بن‌هود) فہمید مردیکه لباس‌روحازون در بر دارد الن است 
فصن هفتم 
بعداز مرك ررایت سون) درخانه هید » صاحغانه او را :زوه اش 
رمار گر یت) معر فی کرد و لی دیگر از تبه کاری های بزرك او ومتموصانضیه قتل 
( آنت ) خواهرش چیزی برزبان نیاورد که‌مبادا زو جه‌خودرا زیاد مپموم کند 
باایتکه ( ما کریت ) زوجه ( هید ) ازتمام تبه کاریهای ( رایت سون ) خبر 
نداشت معذلك گفت‌من تصور نمیکنم که خداو نداینمرد را عفو کند . 


- Y۴ - 


کشیش سالغورده بالای جنازة( رایت‌سون ) قراد گرفت و برای آ»رزش 
روح او دعا خواند و گاهی (هید) رزمانی زوجه او نیز بربالین ( رایت ون ) 
حضور مییافتند ژیرا مقرراست که هر کز مردەرا نپا نگذار ند ۲ گاه( لینکان ) 
رفت وبرطیق وصیت متوفی بین‌درخت باوط و آزاد قبری حفر کرد و درانتظار 
مسافر ین‌یمنی (رو بن‌هود) و( لن ما ند ند ۲5 نها ببایند و «پسجنازه(ر؛: ت سون) را 
بخاك بسیار ند . 

ماریانا ) بعداز اينکه مدتی انتظار باز آشت بر ادررا کشید واو نیامد 
سکر کرد که عنقر یب (آلن) خواهد بود وخواست که باستقبال او برود و هم‌قدری 
در چنگل تدم بر ند و لذا ( لا نس ) سك نير و مند و باهوش صاحخانه رز صدا زد و 
قدری اودا نوازش نمود وبدون اینکه اطلاعی به (هید) بدهد باتفاق سك از 
خانه خارح شد وراه جنگلرا درامتداد (ناتینگام) پیش گرفت . 

دختر جوان مدتی راه‌رفت وفکر کرد وبعد پای درختی ندست وسر را 
بین دودست گر فت وشروع بگر يه نمود ( ماریانا ) درست نمیدانست که برای 
چه گریه‌میکند اما قلب او گواهی‌میداد که اتفاق بدی برای برادر عزیز اواتغاق 
انتاده ودرضمن قدری‌هم برای يك‌پسر جوان وزیبا که تصور میکرد جنگلیان 
است درصور تیکه وی بر اصتی کنت‌دو (هو نتينك‌دون) بودگر یه ميکر د : 

(لانس) مقایل بای (ماریانا) خواییده › و پوزه را بطر ف نالا کرد 
باچشمپای مدور و باهوش خود. (ماریانا) را مینگریست وچون میدید که او گر یه 
میکند ملول بود و ثار ملالت ازچشمپای و دیده‌میشد . یکوقت دختر جوان‌متوجه 
شد که فتاب درشرف فروب است وجز سر درختها جای دیگر از نور ۲ فتاب 
زردر لك نیست . 

ازاین بی‌احتیاطی و تا نموقم درجنگل ماندن (ماریانا) متوحش شدخاصه 
آنکه نسبتا خیلی ازخانه (هید) دورشده بود و لذا باز ؟شت کرد و ( لانس ) 
پیشاپیش (ماریانا) حر کت میکرد و گاهی روی خودرا برمیگردانید که بدا ند 
آیا او درتعقیب وی ميآ ید يانه ؟ 

(ماریانا) یقین داشت که | گر سك‌را تعقیب کند چون ؛ن جانور هر گز 
راه را اشتم اه فمیکند بخانه (هید) خواهد رسید. ناکہان ( لانس) ایستاد و 
بی‌های بای او منقېبض‌شد وسر را جلو برد و کوش‌هارا تیز کرد وهوا را بوئید 
وبعد باخشم زياد شروع بعو غو نمود . 

عوعوی نا گپانی واظہار وحشت سك › بدختر جوان فپمانیدک» واقعه 
تازه و بلکه خطر نا کی عنقر یب روی خواهد داد زیرا وضع سك شبیه سدوت 
این واقعه »سرت بخش نبود . 
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(ماریانا) میدانست که اگر بر ادرش لرديك ود سك طوری دیکرابر از 
(حساسات خواه کرد ولد! باوحشت اطراف را نگر یست که بداند برای‌چه سك 
ابراز خشم میکند . 

دراطر اف سکوت برقرار بود بطوری که سك به‌داز عدریءوعو سکوت 
نمودو (ماریانا)هم برای وصول بخانه براه افتاد و لی یکدفعه صدای بای کسیکه 
میدو ید درجنگل بکوش سید وسك باشدتی زیادتر شروع به عوعو کرد و 
صدای مردی ازجنگل بلند شد که به (ماریانا) میگفت سك خودرا احضار کنید... 
سك خودر احضار کنید .. 

درواقم (لانس) برای اينکه ازخانم خود داع کند بمردی که میضواست 
به (ماربانا) نزديك شود حمله میکرد و آن مرد دو باره گفت سك خودرااحضار 
کنید من قصدبدی درباره شم ندارم سك خودرا احضار کنید . 

(ماریانا) گفت من از کجا بدانم که شما قصدبدی در بارة من ندارید ۲ آن 
مرد گفت ۱ کر من قصدیدی درباره شما داشتم مدتی بود که دیگر شما ز نده نبود ید 
ومن بايك تیر میتوانستم شمارا بقتل بسانم . 

اینحرف قدری (ماریانا) را آسوده خاطر کرد وسك‌را احضار ود و 
(لانس) فوراً ۲ نمرد را رها کرد ومقابل‌خانم خودآمد ولی آنمرددا تحت نظر 
کرفت که اکر خیال سوئی داشته باشد بدوحمله‌ور گردد . 

مردی که با (ماریانا) صحبت میکرد جزو فرقه (اوتلاو) محسوب میشد 
که شر ح آن درصفحات قبل داده شده است او نیم تنه‌ای ازپوست بزدر برداشت 
ويك کلاه نمدی لبه پین و مندرس روی موهای انبوه وی قرار گرفته وموهایاو 
از دوطرف روی شانه‌هایش ريخته شده‌بود . 

شمشیری کوتاه درطرف راصت آویزان کرده و تیرو کمانی بدهت‌داشت 
پااینکه ماریانا از مشاهده (اوتلاو) ترصید متانت خود را ازدست نداد که‌مبادا 
آنمرد بفهمد که‌وی از او ترسیده است . 

(اوت‌لاو) خواست يك‌قدم جلو بیاید و لی (ماریانا) بانك‌زد جلو لیائیدو 
(۱وت‌لاو) ایستاد ژیرا دید که سك بر ای حمله آماده میباشد . 

بعد (ماریانا) گفت چه میگوئید و برای‌چه اینجا آمده‌اید » حرف خود را 
بز نید ؟ (اوتلاو) گفت من‌حرف خودرا خواهم زد ولی قبل از اينکه حرف‌مر | 
بشنوید باید بامن بیائید ماریانا گفت کجا بیایم ؟ (اوت‌لاو) گفت‌هر جا که من‌مایل 
باشم شماباید بامن با نجا پیائید . 

(ماریانا) گفت من نخواهم آمد (اوتلاو) خند. بلندی کر دو گفت دو شیزه 
قشنك ]یا امتناع میکنید ؟ چرااینقدر مشکل بسندهستید (مارپا نا) کفت بشما گفتم 
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که‌من باشما نخواهم۲ مد (اوتلاو) تفت اگر بامن نيایید در آن‌صورت منم مپور 
ك که برای بردن شما وسائل موّثر بتار ببرم وش" پشیمان خواهید 
گر دید (ماریانا) گەت و من هم با میگو یم که گر بغواهید بازور و مدید 

مرا ببرید با کمال شدت تنبیه خواهیدشد و کسان مر طوری شمارا م‌جازات 
خواهند کرد که مايه هه ۱ 

(ماریانا) این‌حرف را باجرئت و بدون هیچ ترس ميزد برای ابنکه خود 
را 5 هر و اقعه خطر ناك‌حتی مرك آماده کرده بود کسانی هستند که بدو ادچار 

حشت میشو ند و لی وقتیکه خویش را برای مرك آ ماده نمودند ترس نها یك 
7 فرو میر یزد واغلب همین اشخاص هستند که بردشمنان خطر ناك علبه‌میکنند 

(اوت‌لاو) باز باصدای بلند خندید و(لانس) لب خود را بالازد و رش 
نرد ودندان های خویش را باو نشان داد و (اوتلاو) کفت که من جرئت شمارا 
تسین میکنم ولی این تحسین بپیچوجه نقشه مرا درباره شما تغییر نمیدهد و 
باید شمارا باخود بیرم ایتر اهم بدا نید که من اطلاع دارم که شما که هستید شما 
همان هستید که پاتفاق برادر خود (آلن) وارد منزل (هید) جنگل‌بان شدید و 
برادرشما بطرف کاخ (ناتینگام) رفت ولی چیزی‌را که شما نمیدانید ومن از آن 
اطلاع دارم این است که برادر شما کر چه و اردکاخ (تاتینگاه)شده و لی از] نجا 
خارج نخواهد شد زیرا بارون ( آ لوين دو ناتییگپام ( برادر شما را محبوس 
کر ده ا ست . 

ازاين حرف (ماریانا) متوحش ,گر دید و گفت خدایا ... آیا این حرف 
راست است وآ یا بر ادر مر ادر کاخ (.اتیکام) موس کرده‌اند ؟ (اوت‌لاو) کفت 
بلی دوشیزه زیبا برادر شمارا بارون( لوین )محبوس کرده و آنهم تقصیر خود 
برادر شماست و .رای چه اوباید بکاخ (.اتینگم) برود تااینکه خود را گرفتار 
پاجه شیر نماید . 

دیگر اینکه من‌چون درجنك های فلسطین با بارون(۲ لوین) همراه‌بوده‌ام 
ازسلیقه اوآ گاه «ستم وميدانم اوهما گونه که حواهان برادر است خسواهان 
خواهر نیز میباشد ومیخواهد شمارا دستگیر کند و کر چه شا بكمر تبه ازچناه‌او 
فر ار کردید و(هید) آدم های بارون را وادار به تسلیم نود ولی امروژ .. 

(ماریانا) وحشت زده کفت امروز چطور میشود : (اون لاو ) گفت لتر سید 
امروز هم طوری نمیشود وشما بدست بارون (آلوین دو ناتینگام) نخواهیدافتاد 
ولی نغواهیدتوانست که ازچنك او فر ار کنید ... وحال که برادررا بارون‌دستگر 
ومحبوم, کرده خواهرراهم من پاید ببرم و لذا بامن بياید که به نقطه‌ای از 
جنگل که کله من در [ تحاست بر و یم واین‌را هم بدا نید که ازفصل زمستان گذش:ه 
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مابرای فصول دیگر یبلاق و تشلان داریم‌وشماگاهی درجنگل سبز و زمانی در 
جنگل زمرد و چندهن:ه درجدگل ]نش رمث‌زند گی خواهید کرد از حیث غذا۵-م 
دغدفه نداشته باشید برای اينکه من‌يك شکارچی (بردست هستم و گر :هی 
لاس زیبا هم بخواهید اینقدر جرئت دارم که مسافری را در جنگل لخت کنم ر 
برای شما يك‌دست لباس قشنك بخرم‌چون‌دختر های حراه اینطو ر [ فر یده‌شده| ند 
که باید خودرا بالباس ذیبا بیینند . 

(ماریانا) که اصلا باین‌حرفها توجهی نداشت گنت یا راجم به برادو من 
اطلاعاتی دار ید ؟... نگو گید که بر سر بر ادرم چه آ مده است ؟ 

(اوت‌لاو) متر جه نبود که دو شیزه جوان به‌حرف های سایق او اعتناء 
نکرده و گفت رادرشها اکنون محبوس بارون دو (ناتینگام ) میباشد و اکر 
روژی برادر شما ازچنك شیر نجات یافت مانعی وجود :.ارد که او نیز «درجنگل 
بامازند کی کند و لی من تصور نمیکنم که فرصتی بدست بیاید که من‌و بر ادر شما 
بتوانیم با غاق گوزن شک کنیم برای اینکه عادت بارون دو(ناتینگام) امن است 
که محیوسین خودرا زباد نگاه لمیدارد وزود[ نهارا بدنیای د .گر میفر ستد . 

(مار یانا) گفت از کجا میدانند که برادر من محبوس بارون‌دو ناتینگام‌اعت 
(اوت‌لاد) کفت دیگر ستوال س‌است خاصه ۲ که من علافه‌ای به بر ادر تو تدارم 
وهر بلاثی که بارون برسرش بیاورد بمن مر بوط نیست بيا برو .م زیرا زياد ثر 
اذان يوانم صبر كنم . 

(اوتلاو )حر کتی کرد ؟- به دختر جوان نز دبك شودو (ماریانا) خطاب به زلانی) 

گەت او را بگیر وسك ایر ومند و تجیت که نتظاری‌فیر از ابن نداشت به (وت لاو ) 
حمله‌ور گر دید و لی(اوتلاو) که میدانست چگونه از خود درقبال حماءسك دفاع 
کند دو پای‌جلوی اورا کرفت وبايك حر کت شيد سك‌را ازخود دور کردبطوری 
که(لانس) روی زمین غلطید ولی آن جانور وفادار وعشت نکرد و باردیگر به 
(اوتلاد) حمله‌ور شد ولی این‌مرتبه بجای اینکه ازطر ف جلوحمله کند از جناح 
حمله‌ور گردید ودندان های خودرا چنان دءضلات سر (اوتلار) فرو برد که 
کوش اوجدا شد ودردهان سك باقی ماند و خون ازسرش جاری گردید . 

(اوت لاو) از فرط درد بدرختی که داد وشروع به ثا له امود و(لانس) 
که دید او هنوز ازبا نیفتاده باز باو حمله‌ور گردید و لی این مرتبه (اوتلاو) 
بوسیاه شمشیر کوتاه خود ضربتی برذ..ن سك وارد آورد و گرچه خونی از سر 
(لانس) خارح نشد ولي چون ضر بت خدید بود سك بزمین افتاد که دیگر تتوانست 
که ازجا برخیز . 

(اوت‌لاو) گفت الا نوبت مادو تفر است وحر کتی کردکه بطرف ماریانا 
برود ولی مشاهده کرد که (ماریانا) وجود ندارد و از مبارز» او باسك استفاده 
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کز ده وفر ار لموده است . 
(اوت‌لاو ) فر باد مخوفی کشید وناسزا گو:ان درصدد تمقیب (ماربانا) 
بر آمد و بانك زد محال است که بتوانی از چنك من فر ار کنی و هره!ور که باشد 
تورا بدست خواهم آورد . (ماریانا) ری جاده باريك جنگل با کال قوتی ده 
داشت میدوید و لی نمیدانست که آبا آن جاده بار يك به منزل (هید) منتهی 
میگر دد ) 'نه ؟ 
یگانه امیدواری او این بود که امیتواند خودرا دور کند که تاریکی شی 
زیادتر شود و (اوت‌لاو) بتواند براثر ظلمت اورا کشف اماید 
بعدازمدتی دو ند کی نقس‌در سینه دختر جوان بیچید و برای رفع خستگی 
وھ برای انتخاب راه › دريك فضای خالی ازدرخت که ند جاده باريك ازآن 
باطراف مبرفت استاد . 
(ماریانا) ا کن که ام ن اھا ر کات وا وال چون 
ممکن بودکه دز هر لحظه (اوتلاو ) ازعقب بیاید خودرا به حضرت مریم سپرد 
وچشم‌ها را بست ودست خودرا بطرفی دراز کرد وبامید اینکه آن‌راه راحضرت 
مر یم برای او انتخاب کرده بحر کت در مد و چند احظه بعد (اوت‌لاو) نیز بومان 
فضای خالی ازدرخت رسید و چون ماه ."لا آمده بود دامن سفیدر نك (ماریا نا) 
را که فرار میکرد دید و نمره‌ای کشرد وشرو ۶ بدر دن نود . 
دختر جوان که این نعره‌را شنید صرءت دا زیادتر نمود ودرحاایکه از 
مریم عذرا مدد میټ واست دوید وبدون توجه باطر اف و مانند گوزنی که تحت 
تعقیب سك د کاری فر ار گر فته باشد ۲ قدر رفت تاوقنیکه دیگر نتوااست افص بکشد 
وزانو های او بی‌قوت شد وبیحال برزمین افتاد - 
طو لی ن)شید که (اوت‌لاو) خودرا باو رسانءد و در همان لحظه که خم شد 
که دختر جوانر | اززمن بلند کند صدائی آمر انه وخشن بانك بر آورد 7 زن 
1 و گر نه کشته خواهی شد . 
شخصی که این بانك‌رایر آورد قرقچی بود وونیفه داشت که مانع ازاین 
شود که شکارجان در جنگ سلطنتی مبادرت به شکار نمایند و کمین کر فته بود که 
بدا ند[ یا قاچاقچيانیکه احیانا برای شکار رفته‌اند باصید خود از[ نجام.>گذر ند 
که فوراآنها را دستگیر نماید بانه ؟ 
(اوتلاوت) توجپی بفریاد قرقچی نکرد و چنن نشان داد که صدای اورا 
نشنیده و بپمین‌جبت قرقچی جلر ] د و باچوب نیزهٌ خود چندضر بت شدیدروی 
شانسه او فرودآورد (اوت‌لاو) *عت‌چرا مرا میزنی ۱۲ .۰ این زن‌من | ت و 
میغواهم زن خودرا بلند کنم . 
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فر قچی گفت ای تبهکار بست‌فطرت درو غ میگوئی چگونه ممکن استز نی 
که دارای چذین‌لباس میباشد زن آدمی مثل‌تو بشو: و بعلاوه اگرزن توبود چرا 
فر او میکرد و من‌خود ديدم تو مانند خرس که يك کوزن ماده دا تعقیب نه-اید 
اورا تعقیب میکردی 

(اوت‌لاو) خواست اصرار کند ولی قرقچی با فك‌زد عقب‌برو و از هرجا 
که آمد ,ای به‌همانجا مراجمت کن و گر نه بااين نیزه » مثل‌خر کوش تورا بسیخ 
جراعم کد ۱ 

و براي اینکه مبادا در تادیکی کمین بگیرد و آسیبی باو یازن وان 
برساند و برا الع لاح کرد و کمان و تیر‌ها و شمشیر کو اه اورا گکرفت و گفت 
حالا باهمان سرعت که آمده بودی بر کرد و گرنه باهمین تیرها تورا برخواهم 
گر دا نید . 

ورن (اوت.لاو )دیگر سلاحی ندا شت ناچار مراجعت کرد و لی زیر ای ناه ز | 
میگفت و بغود وهده میداد که بعد انتقام خویش ر ازقر قچی بگیرد . 

وقتیکه اورفت قرقجی درهدد بر آد4(مار یانا)را ,حال بیاورد زیرا 
دختر جوان هنوزبحال نيامده و ءثل يكمحسمه مرمر که سر نگون شده باشدر وی 
ژهين افتاده بود و مپتاب‌هم که صورت بير نك اورا روشن میکرد زیادترو برا 
شبیه بيك مجسمه مر‌مر مینمو د . 

قر قچی خم‌شد و دختر جوان را اززه‌ین بلند کرد و بطرف جوی کوچکی که 
در آن نزدیکی بود برد و قدری آب بصور تش‌زد و (ماریانا) مثلاینکه ازخواب 
عمیقی ممدارشده باشد چشم گشود و گفت ابنجا تجاست ؟ 

متصفظ جدگل گفت اینجاج.گل (شروود) اصت ( ماریانا) که صدای بیگانه 
زاشنید بتصور اينکه صدای (اوت‌لاو) است خواصت از جا برخیزد و فرار کند 
ولی نتواندت و کفت بمن سیب نرسانید و ترحم کنید . 

«رتجی کات خانم «عامتن باشید ک» دیگر کسی بشما آ سیب نو اهفرسانید 
و آنکس که میغواست بشما آسیب برساند از اینجا دورشده و بفرض اینکه‌دور 
نشده باشد دیگر جر ئت ندارد بشما لزديك کردد زیرا میداند که من او را قتل 
خواهم رصانید . 

(ماریانا) بااینکه صدای بیگانه را میشذبد معیذا ازلحن کلام فهمید کسی 
که صحبت مب کند نسبت باو نظر سوئی ندارد و مستدفظ جنگل که از قیافه و 

وضع مار یا نا) فپه‌یده بودکه او دوشیزه است گفت میس (۱) [ یامایل هستید 


۱- (میسس)درزیان| نگلیسی بمعنای ور داست و معادل کامه‌مادموازل 
درزبان فرانسوی میباشد خوانندكاني که بما یادآوری میکنند که بعضی اذاین 
بقپه پاورقی ددصفحه بهد 
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که من ۵ارابه (هال) ۱ یرم ؟ ... “.ا اطمیتان مید هم که در (عال) ۳۹ 
خوش خر اهد گذشت براي اينکه درآ نجادوشیز کان جوانی بسن وسال‌شاهتند 
که‌شما از عاشرت.[ :ها لذت خواهیه برد و سر‌های جوان و نیرومادی وجود 
دار ند که ازشما دفاع خواه‌ند نمود و نخواهند گذاشت که کسی بشما ]سیب بر سا ند 
و نیز در [ نحا سر مر دی هت که میتواند مانند بدر مپر با نی سر بر صت و :امی 
شما باشد ... بیائید که به (هال) برویم . 

این‌جملات طوری ازروی‌صدق وصفا گفته‌شد که دختر جوان بدون کو چك 
رین صوءظن ازجایرخاعت و باتفغاق مستد.ظ جذگل .اه افتاد و بزودی‌براثر 
هو ای لطیف ۶ب و راه ر ون حال(ماریانا) بجا [ مد و از حامی خود بر سید 
ايا این زاه که مامیرويم منتهیی بمنزل(هید) .یشوه يانه . 

مستعفظ جنگل بانگی ازحیرت بر آورد و ê Psa‏ ) هید ) را 
میشناسید و ]یا دختر او هستید ؟ اگر من (هید) راببینم باو خیلی شنم خواهم 
کرد که یثك‌حنین دختر جوان وزیباگی داشته و بدیگران اطلاع نسداده است . 
میس مراییخشيد ولی حيرت مينم که بااینکه( هید ) و پسرش رو ن‌هود ) را 
ماسم او هر گ. من نگات که يك‌دختر هم دارد . 

رماریانا) ەت آقا اشتباه میگنید ... من دختر او نیستم بلکه میومان 
او میباشم و بعد مرح اینکه چگونه‌وی میپمان (هید) شد برای قرق‌چی حکابت مود 
ودرصین بواسطه حمایتی که ازاو کرده و وی‌را ازيك (اوت لاو) تبه کار نجات 
داده ازوی تشکر امود . 

E‏ روز بود (ماریانا) میدید که قرن‌چی چگونه عداز شنیدن اشک 
سرخ 2د و لی درروشناگی مپتاب صر خی صورت فرق‌ جی معلو م نشد و او گفت م.س ٩‏ 
از اینجا تامنزل (هیه) خیلی راء‌است وشما امش نمینوانید خودرا بمنزل(هید) 
برسانید وبهتر این است در (هال) موی من که درا ن نزدیکی است توتف 
نمائید ومن بعداز ورودشما به (هال) مير وم وبه (هید) اصلاع هیدهم که برای 
شما مضطر ب نباشد و بدا ند که شما در ای انو معامتنی هستید . 

(ماریانا) گفت قا من‌ازشما متشکرم و بیشنهاد #ما را می‌پذیرم زیرا از 
فرط خستگی نمیتو انم سر با با یستم قرق‌چی گەت میس ... از و می ندارد که اامین 
توضیحات زائد است بايد بدین نکنه توجه فرمایند که معلومات‌تهاء خوانند گان 
بيك انداوه نیست وما این توضیع‌ات را زیادتر برای جوانانی که تازه قدم سرصه 
زند گی گذاشته|ند مینویسیم . 

۱- (هال)ءبارت‌ازيك‌خانه بررك یاطالار بزرك ات و گاهی بيك‌مبدان 
بزرك هم اطلان‌میذود (متر جم) 
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تش کر کنید چون‌من و ظیفه خو در | | نجام‌مید هم . 

دختر جوان خیلی‌خدته بود و نمیتوانست بخوی راه برود و مستدفظ 
جنگل بازوی خودرا باو تقد یم کر د که بان که نما د و لی (ماریا:۱) ار کت 
را ندید و مستحفظ جنگل این بی‌اعتناگی را طوری دیگر تلقی کرد و باا لدوه گفت 
میس ... ]یا شما بمن اعتماد ندارید و بهمین جبت نمیخواهید به با(وی من 
تکیه نمائید . 

(ماریانا) فورا به بازوی قرقچی تکیه کرد و گفت قا بشما اعتماد کامل 
دارم زیر | میدانم که شماکسی نیستيد که تسبت بز نی بی‌احترامی نمالید . 

قرق چی کفت میس ... شما درست گفتید من کسی نیستم که نسمت به بکژزن 
بی‌احترامی نمایم و لذا پا کمال‌اطمینان بمن تکیه کنید و درصورت ازوم هن حاضرم 
که شمارا روی دست بکرم وبه (هال) برسانم ومطمئن باشید که وزن بدن شما 
روی بازوهای من زیادتر از وزن بدن يك‌قمری روی بك‌شاخه درخت نیست‌و 
(بتی‌ژان) از حمل‌شما خسته امیشود . ا 

دختر جوان و قتبکه نام (بتیژان) داشنید حيرت زده نظری به هیکل‌حامی 
خود [نداخت زذبرادید آن‌اصم هیچ با| ندام بلئد و نرومند قرق‌چی تناس ندارد ۰ 

قرق‌چی که متو جه این نظر حر ت انگىز شد گفت بای میس ... من بااشکه 
شش فوت وشش پوس -۲- ارتفاع قامت دارم از طرف دوستان و جوانان 

بنام (بتی‌ژان) خوانده می‌شوم وآ نہا مخصوصا این‌نام را روی‌من گذاشتندچون 
میبینند که شانه هایمن عر یش اصت‌و ميتو انم کاو نری‌را بازورآ(مائی از با 
در آورم وچپل یل انگلیسی بدون خستگی راه یمام ودر تمام این حدود 
شکارچی و کشتی گیر ودو نده ورقاصی نیست که‌بامن بر!بری کند و شش بسر 
عموی‌من که فرز ندان عموبم‌سر( گامویل ) میباشند همه درقبال من کوچك هستاد 
ابن ) اوت لاو ( تبپکار هم که | مشب‌مبغواست بشما حمله وردود مر اممشداخت 
و بهمین‌جمت فپمید ک. بامن قدرت مبارژه ندارد اینك اجازه بدهید که بگو یم اسم 
اصلی من ( جون - بایلوت ) است و برادر زاده سر ( کامویل ) هستم و شغل 
من از طفو اہ یت جنگل با نی میباشد و قرقم‌ای ق-متی ازادعدگل ان سر ده شده و 
بیست و چپار سال‌ازعمرم میگذرد . 

۱- (یتیژان) بزبان فرانسوی یعنی (ژان کو چولو) ودرآن دور کامات 
واسامی فرانسوی خیلی درانگلستان متداول بود زیرا فرانسویهاانکگلستان را 
قبلا اشغال کرده بودند . 

۲- هرسه فوت تقریبا يك‌متر است و هر بوس دوسانتی مترو نیم میباشد 
بنا براین شش‌فوت تقر یبا دومتر وذش پوس بانزده‌سانتی‌متر میشود ولد ارتفاع 
قامت مستحفظ چنگل‌دومترو بانرده‌سانتی‌متر بوده است . (متر جم) 


بعداز آن دوشیزه جوان و( بتی‌ژان )باخنده وصحبت راه پیمودند تااینکه 
ازجنگل خارح شدنه ودرحاشیه جنگل چشم ( ماریانا ) دربرتو مپتاب‌بمنظر»ای 
افتاد که با و جود خستگی دوج و باصر اش ازمشاهدءة آن منظر ه لذت‌میبر ود . 

در [ نجا ودرمطقه‌ای بوسمت چندمیل » یك منظره طبیعی جالب توجه از 
تبه‌ها ودره ورودخانه بنظر ( ماریانا) رسید ودید خانه‌های زیبا و کوچکی 
روی به‌ها یادردامنه ۲ نها ساخته شده ودرقسمتی از آن منطقه ځانه های کو چك 
دراطر اف يك کلی-ا مجتمم‌شده ويك قریه‌را بوجودآورده است . 

۱ ناریانا ) گفت براستی اینجا منظره‌ای بسذیبا دارد و (پتوژان) که‌از 
مشاهده مسرت خاطر ماریانا) بسیار خوذوقت شده بود باانگذت بوي لاطه 
ای اشاره نمود و کفت ملاحظه کنید ... در[ نها ودر ارف راست قریه » خانه 
بزر گی است که قسمتی ازینجره‌های آن دوشن میباشد وشما در تمام این حدود 
خانه ای بزر کتراز این نخواهید یافت .ودر تمام انگلستانهم منطقه‌ای زذیباترو 
روح‌پرورتر ازاینجا وجود ندارد . اینجا منزل‌عمویم سر (کامویل ) است و 
چون شبنم شب شروع شده بهتر این است که سریم تر حر کت کنیم که بمنزل 
بر سیم زیر | من نمیخواهم بعدازاینکه شما ازحمله این (اوت‌لاو) پلرزه در آمدید 
اينك‌از برودت‌شب بلرزه در آئید . 

طو لی نکشید که يك‌دسته سك نگپبان که آزادانه در نزدیکی (هال)حر کت 
میکردند بطرف ( پتوژان ) آمدند وابراز مسرت کردند وچون مسکن بو د که 
آسیبی بدختر جوان برسانند( تیژاز) باچندتشر ۲ نهارادور کردند و بعد وارد 
(هال) شد ند واز وسط عده‌ای ازخدمه عبور نمودند . 

ورود آنها به (هال) مصادف باموقمی شد که تمام افر اد خانواده بر ای 
صرف شام بشت مير قرار گرفته بودند وهمینکه ( ماریانا ) باتفاق (بتیژان) 
وارد طالار کر دید ورود او ومتصوصا زیباگی او تولید حيرت زياد کر دو قر قجی 
(ماریانا) را بطرف صدر میز که محل جلوس يك پیر مرد بودبردو گفت عموی‌عز یز 
من » امش ازشما تقاضا میکنم که ازاین دوشبز ‏ جوان و اصیل‌زاده‌میم‌مان‌نوازی 
نماکید زیر | این‌دو شیزه اصیلزاده امش نمی تواند خود را بمنزل خوبش برساند 
و خوش بختانه موفق گردید که از خطر حمله يك (اوت لاو ) دون‌فطرت‌محفوظبما ند. 

شش بسر سر( گامویل ) باتعجب زياد آن دختر زیبار| مینگر یستند ودو 
دختر او ازجای خود برخاستند و از (ماریانا) استة ال کردند واورا بطرف‌میز 
آوردند و ( ماریا.ا ) گفت من بايد از حاهی خود « اشاره به پتی ژان > 
لشکر کنم زیر || گر او امشب‌در جنگل‌ازمن حمایت لمیکرد من‌نابود میشدم . 

(یتی‌ژان ) کفت امشب خداو ند و حضرت مریم شما را نجات دادند ومن 
فقط [لتا جر ای‌اراده خداو ند بودم . صر( کامویل) خطاب به برادر (اده خود 
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گفت پتیژان ۰ آفرین برتو » ولی‌من خیلی میل‌دادم که بفیمم که‌توجه کردی که 
این دوشیزه اصیل‌وزیبا در جنگل آنهم هنگام شب‌از تووحشت نکردو چگونه 
توانستی مانم‌از بیم‌او بشوی واورا خاطرجمم کردی که باتو بیاید وامشب مارا 
سرافراز کند ولی این موضوم رابعد برای ما حکایت کن زیرامیم‌مان‌اصیل و 
(یبای‌ما خسته است و احتیاح بنذ و خواب دارد و شها ای درشیزه اصیل و 
ژیبا ... |ین‌جا... بین‌من وز لم‌جابگیر ید ومن یقی‌دارم بعداز خوردن غذاو نوشیدن 
قدری شر اب‌خستگی شمارفم خو|هدشد و بمدهم دختر های من › شمارا جذوایگاه 
خو |هند برد و استر احت خواهید نمود. 

تاو قتیکه (ماریانا) برسرمیز بودیرای اينکه موجبات تاثر خاطر او را 
فراهم لنمایند هیچ کس راجم به واقعه‌ای که‌سبب آمدن وی بآن‌خانه ژد چیزی 
نېر سید و فقطرقتی که ماریانا باتفان‌دختران صاحب خانه به‌خوابگاه خود رفت 
۲ نوقت‌از(پتی ژان) توضیح خواستندو اوشرحو اقعه‌را بیان کرد و بعد گفت چون 
(هید) بر ای‌فیبت این‌دوشیزه اصیل‌زاده مضطرب است من‌هم| کنون میروم و باو 
اطلا میدهم که خاطر جمع باشد . 

(وبلیام) که کوچك ترین پر سر(گامویل) بودخطاب به‌پسر هموی خود 
گفت (بی‌ژان) حال که این‌دوشیزه میهمان (هید)است وشماهم »یغواهیدبر و ید 
و به(هید) زطلاع بدهیدمن باشماميايم زیرا ( رو بن‌هود ) دوست من‌میباشد . 

سر( کامویل) گفت و یلیام ¢ آمشت و وت گذشته و تاو قتی که شما ا زل 
(هید) بروید (روین‌هود) خوابیده وشما نمیتوانید امذی اورا ملاقات نمائیدو 
ولذا خوب است که‌فردا اورا ملاقات کنید . 

(ویلیام) گفت پدرمن » امشب(هید) و (رو بن‌هود) تاصبح نغواهندخوابید 
زیر | ا آ نها نایدید شده ومن یقن دارم | کنون در جستجوی او هستند و لذا 
ا گرمن بروم (دو بن‌هود) راخواهم دید . 

سر (گامو یل ) گفت حق باشما است » هرطور میل شماست رفتار کنید 
آزاد هستید و پس‌از آن دو پسر عمو از بشت‌میز بر‌خاستندوراه جنگلرا پیش گر فتند. 
فصل هتم 

ما (دو بن هود) رادر جائی گذاذتيم که در کلیساخودرا| بنهان کر ده نود و 
منظرء برخورد (آلن) رابا کریستابل مینگریست وفکر میکرد که چگونه (آلن) 
ازز ندان نحات بافته و لسی همینکه شکر (مود) افتاد متوجه شد که ,دون شك 
خردج (آان) از زندان نیز ازشاهکارهای (مود) است وباخودگفت گر (مود) 
سایر درهای کاخ‌را هم بروی ما بگشایه که مابتوانیم ازاینجا خارح‌شویم من صد 
هزار بو سه باو بد هکار خواهم شد : 
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(آلن) دست ( کر یستابل) دابوسید و گفت بعداز دوسال که من ازشمادود 
بودم و [نهمه رنج کشیدم اينك که شمارا میبینم رنج دوساله‌را فر اموش کرده‌ام 

(کریستابل) بالعن کسی که درصست کته مخاطب تردید دار د گفت ۲سا 
واقہ) شما در این مدت رنج کشید ید ؟ 

(آلن) گفت مگر تردیدی در راستی گفتار من‌دارید ؟ من در این دوساز 
که از شما جدا بودم بقدری رنج کشیدم که تصور نمیکنم هیچ کس چنین ر نجی‌را 
ازفراق تحمل کرده باشد . دوسال قبل که‌پدر شما مرا ازاین کاخ 1 من 
تاو قتیک-4 میتو | نستم شهقری. . راه مير فتم که بتو ا نم یار چه‌ای را که شما علامت 
وداع ازبالای حصار کاخ تکان میدهید ببینم ووقتی که دیگر آن پارچه را ندیدم 
فکر کردم که بطورحتم‌خوآهم مرد زیر| امیدی نداشتم که شمارا ببینم و لی‌خداو ند 
پمن ترحم کرد ومرا وادار بگریه نمود ومانند مادری که بر مرك فرزند جوان 
خود بگرید اشك: ریختم واین اشك‌ریزی مرا (نده نگاه داشت . 

(کر بستابل) گفت من خداو ند را بشپادت میگیرم که اگر از من بر میا هد 
و قدرت میداشتم وسیلهً سمادت شما را فراهم میکردم (۲ لن) باشمف گەت از این 
قرار روزی خواهد مد که من سمادتمند خواهم شد .. زیرا عمده این است 
که شما خواهان سمادت من باشید و هر چه را که شما بو اهید خداو ندهم اجری 
خواهد کرد ۲ 

(کریستابل) بالحنی مقرون بناز وفمزه‌ای ملیح کت خوب یا در این 
تفت تسمیت یمن وفا دار بودید ؟ و ۲ با بعد از این نسمت من وفا دار 
خواهید ماند ؟ 

ˆ (آلن) گات از روزنکه من از شما جدا شدم نه فقط از لحاظ عمل »بلکه 

از لحاظ فکر نیز بیوسته بشما و نادار بوده‌ام و همواره نیز و فادارخواهم‌ماند . 

( کر یستابل) کفت آلن از عشق تو نسبت بخود ضپاسگز ارم و همین‌و فادادی 
تو است که صبب میشودمن بتوانم دوری شما را تحمل نمايم زیرا ناچارم ازامر 
بدر خود اطاعت كنم ولی تام اوامر پدرم را اطاعت خواهم گرد مگر اینکه 
بخواهد که من دیگری را دوست بدارم .. مگر این4 بخواهد مرا برد دیگری 
جز شما بدهد که در ایتصورت محال است که از امر او اطاعت کذم 

(رو بن هود) که این کلمات را می‌شنید از فرط هیحان میلر زید زرا آن 
جوان هر گر گات وشنود دوعاشق‌را نشنیده بود و نمیدانست که زبان عشق‌چیست 
وشنیدن آن‌کلمات او را در فالم دیگری غير از دنیای زمینی سیر میداد و 
آرزو میکرد که ایکاش (ماریانا) نیز همینطور بااو صحبت میکرد . 

(آلن) گفت کر یستابل عز بز » من چگونه ا( زندان خسارحج شدم و شما 
چگو له متوچه شدید که من در کجا محبوس هستم وچه کسی مرا از [ نجا خسارج 
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کرد زیرا من‌در تاریعی نجات دهنده‌خودر | ندیدم و افممیدم چه کسی این جامة 
روحانیت را برای من قهیه کرد فقط شنیدم که درب زندان من باز شد و شخصی 
آفت که سل بر و ند و بواسطه تار یکی تتوانستم که صورت او را نبیدم ۰ 

( کر یستابل) گفت در این کاخ فقط یکذفر است که من باو اعتماد دارمو 
هم او را مامور کردم که ش.ا را از زندان نجات بدهد این شخص دختر جوانی 
است و صوم به (ءود) ک» دخار کل د دار کاخ مباشد واطاق دار هن است و هم 
اوست که وسائل خروح ما را از زندان فراهم کرد ۱ 

(رو ن‌عود) که در تاد کی این کامات را هیشنید باخود کفت من تردیدی 
نداشتم که نحات دهندة(] لن) همانا (مود) میباشد . 

( کر یستابل) بسن |دامه‌داد و گفت و فتی یدرم مارا از هم جدا کر دو شٌما را 
بر ندان | نداخت اطاقدار هرق (مود) مشاهده کر د که من فوق‌العاده مپموم هستم و 
بمن گفت خانم ]رام بگیر ید زیرا بار دیگر شما آقای (آلن) دا خواهید دید و 
بعد رفت وبعد از چند دقیقه مراجمت امود وبمن گفت شما بکلیسا بروید ودر 
] نجا منتظر باشید و بصور حتم آقای (آلن) در ۲ نجا بشما ملحت خواهد شد و 
من پاینجا [مدم ودر انتظار شما مشنول‌خواندن دعا گردیدم و میدا نستم که (مود) 
بچه وسیله شما را از زندان بیرون خواهد آورد زیرا او تصمیم گرفته بود 
بوسیله شراب ۰ زندانبان شما را بخواباند و کلید ز ندان را از او بر باید ودر 
را بکشاید خوشبختانه اعتر اف گیر نده او که کشیش است این هنگام در کاخمیباشد 
وآن مرد خدا رضایت داد که جامه روحانیت خود دا بوسیله (مود) برای شما 
بفررستد که شما بعد از خروح از زندان ا کر با کسی بر خورد کردیدشمار | نشناسند 
ومن هنوز اسن مرد خد! را ندیده‌ام تا از اين كمك بدر | نه ای که وی امش به 
(مود) کرد تشگ نمایم 

(رو بن‌هود) در دل بشوخی گنت واقعا که كمك (توك) به (مود) خیلی 
بدر|نه است . 

(آلن) کفت که آیاا-م این‌راهب (توك) لیست کریستابل گفت بلی ۲یا 
شما اورامی‌شناصید ؟ (آلن) تب-می کرد و گفت‌قدری اورا میشناصم ( کر یستابل) 
كەت من عور میک م که (توك) پیر مر دی خوش قیافه باشد ... بر ای‌چه‌میخدید؟ 

(آلن) گەت کر بستابل عزبز من ا(اینجهت می‌خندم که این پیرمرد خوش 
دیافه آنقدر که شماتصور می‌نمائید فرتوت نیست (کریستابل) گفت من تمچب 
میکنم که اشتباه من باعث خند:ٌشما بشود ولی در هرحال اعم از اينکه وی 
جوان یاییر باشد من اورا دوست میدارم و (مود) هم اورا دوست میدارد . 

([ لن) کفت (.ود) مختار است که اورا دوست بدارد و لیا گرشماهم مثل 


(مود؛ اورا دوست داشته باشید در آن‌صورت من غصه خواهم خورد . 
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( کر بست] )بار سید کی کات «نصو ر دما از اتصرف رمت (۲ ان کات ) 
معذرت میخواهم و اینهرفپاته زدمهمه‌شوخی بود ومن ازاین راهب برای کمکی 
که بما کر ده سیاسکز ارم . 

( کر:-تابل) گفت چرا راجم به‌خواهر خودتان (ماریانا) که دوست من ست 
صحبت نهیکنید من خواهر شمارا دوست میدارم و امیدوارم اکر او را دوست 
داشته باشم شماغصه نخور ید . 

(آ لن) گفت نه از این حیت غصه امیخورم و اکنون (مار یانا) در منز ل 
بك‌جنگل بان در انتظار مراجمت ماست زیرا او باتفاق من از (هو نتينك‌دون) 
خار ح‌شد که بااز ند گی کند زیر|ا تصور میکرد که بدرشما باازدواح ما موافقت 
خواهد کرد و مازند گی جدیدی‌دا پیش‌خواهيم گرفت وحال که پدرشما بااردواح 
ما موافقت نکرده بیش‌ازيك وسیله باقی نمیماند و آن این است که شما بانفاق 
من از اینجا فرار کنید . 

کریستابل گفت نه ... نه من‌هر گز پدرم را رها نخواهم کرد و اوراتنها 
نو |هم گذاشت مگر اينکه خوداو باازدواح ما موافقت نماید . 

(آلن) فت کر بستابل عز یز هما نطوریکه پدرشما ندبت بهن *شمگین شدو 
حتی لسبت با ژادی ه من سوه قصد کرد شم وی‌شامل حال شمانیز خواهدشد و 
ممکن است شمارا آزار کند ولیاکر ازاینجا فر ار کنید ماباسعادت درجای‌دیگر 
زند کی خواهیم نمود و هر جاو لو دروط جنگل و در يك کلبه هم ز ند گی نما لیم 
خو شبخت خواهیم بود . 

ولی کریستابل کماکان جواب منفی میداد و بمداز فرط تأثر سررا بین‌دو 
دست گرفت و کر يه کردزیر| وی نه میخواست که فرار کند ونه قادر بود که‌فراق 
معشوق خودر| تعمل نماید . 

درحالیکه عاشق ومعشوق بایکدیگر صحبت میکرد ند (رو بن‌هود) که برای 
اولين باريك منظرء مماشته را میدید دوچار اضطرایی بزرك‌شد تااینکه درب 
کلیسابازشد و (مود) که مشعلی در دست داشت باتفاق (توك) که فاقد جامه 
رهبانیت بود قدم په کلیس گذاشتند . 

(مود) تا ( کر یستابل)را دید گفت خانم عز یز ۰ تمام نقشه های ما باطل‌شدو 
و یمد پگریه درآمد و گەت تمام این کاخ دا بخون و ۲ تش‌خواهد کشید و همه‌مارا 
بقل خواهد رسانید وحتی ازشما ومن نخواهد گذشت و چقدر برای من‌دردآود 
اعت که درسن جوانی بمیرم . 

(آلن) حيرت زده به (مود) گفت برای‌چه گریه میکنید وچرا راجم باون 
و ۲ نش صحرت می‌نمااید وبفرض اینکه بارون|قدامی بکند عليه من‌خواهد کرد 
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به له ءا وبءد (توك) را محا طت تسا غت و گفت پدرروحا ۳ LT‏ مە کن اصت 
بو گید که چه واقعه 7۱ةاق افتاده است . 

(توك) گفت عالی‌جناب من نمیتوانم توضیحی بشما بدهم زیرا اطلاعی نداد م 
و همین در میدا نم که من ز انو برژمین بودم و . 

(مود) حرف اورا قطم لرد و گفت شمانشسته بودید مرد روحالی گفت 
نه ... من ژانو برزمین زده بودم (مود) گفت نه شما نشسته بودید مرد روحانی 
گفت نه ... من زانو برزمین زده‌بودم ودعا مرخو |ندم. 

(مود) گفت اینطور نیست وشما نشسته بودید و[ جو میخوردید و خیلی‌هم 
بجو نوشیده بودید (توك) گفت (مود) زیبایمن » فزاکت و لجاجت نکودن از 
صفات خوب انسان اصت و شما امشب این صفات را فراموش کرده‌اید . 

(آلن) گفت خواهش میکنم که ازدرس اخلاق صرف نظر کنید ومخصوصا 
ازمشاجره صرف نظر نمائید و ,ما بگولید که برای‌چه اياجا آمده‌ایه وچه خعاری 
مارا هدید میكند . 

(مود) سر قشنك خودرابه علامت جواب منفی تکان داد و گفت | گر توضیحی 
میخواهید از پدر روحانی بخواهید زیراهم | کنون شما اذاو توضیعح خواسته 
رلذا بر اوست که جواب شمارا بدهد . 

(کریستابل) کفت (مود) چرا اینقدر مقدمه چینی م کید من بش.۱۱»ر میکنم 
که صر ح بگو لید چه‌خطری مارا تهدید مینه‌اید ۲ اینمرتبه (مود) ترسید که‌مبادا 
خانم او خشمگین کر دد وباو نزديك‌شد و گفت : 

خامم البته اطلاع دارید که من برای‌اینکه بتوانم (اگیر) مستحفظزندان 
را فر یب بدهم باو شراب خورانیدم واو از فرط نوشیدن شراب زياد مسب شد 
وخوابش برد . دروسط خواب او › بارون تصمیم کرفت که او را احضار کند 
زیر! بارون مرخواست که آقای (ان) دا ببیند . وقتی (اگبر) دا از خسواب 
بیدار کردند و اورا نزد بارون بردند وی دستهارا بکمر گذاشت و بدون اینکه 
ملا حظه احتر ام بارونرا یکندی‌او گفت که بجه‌مذاست اورا که جوا لی بی [ ز ادمیباشد 
از خواب بیدار کرده‌اند واکر کسی خود بارون را دروسط یکخواب شیرین 
بیدار کند اوخوشش میا ید يانه ؟ 

بارون ازاین جسارت ١(‏ کبر) عاوری حیرت کرد که تاچنہ لحظه نتوانست 
که چیزی بگوید و (اگیر) که ازسکوت با ون متپور گردیده بود نزديك شد 
ودست خودرا روی شانه‌بارون گذاشت و گفت‌حال‌سر باذصابق‌فلسطین چطوراست 
وامیدو ارم که جراحت ومرش‌شما بهبودی بافته باشد . 

دلم مرغواست که شما ۲ نجا بودید ومیدیدید که پارون ازاینعرف چقدر 


AA -‏ ت 


خدمگین‌شد و چگونه مثل شیری که مجروح شده‌باشد فریاد میزد و جستجومیکرد 
که چیزی‌را پیدا کند و برفرق (اگبر) بکوبد ناگهان چشم باون بدسته کلیدی 
که بکعر (اگیر) آویزان بود افتاد و [نرا برداشت و کلیدهای [ ارا از نظر 
گذر | نید ودید که کید زندان آقای (آلن) دربن نها وجود ندارد و۲ نوقت به 
(۱ گبر) فریاد زد که این کلید جصورشد ؟ 

(۱ گر ) که درخلال این احوال ازمسنی :»رون آمده بود بندت تر سیدو 
نتوا نست جواب بدهد و[ نوقت آقای بارون که دیگر نمیتواندت از فرط -شم 
هریاد بز ند یث‌جوخه سرباز ١ا‏ طذید وبطرف ز:.ان آقای آلن رفت و گفت 
| گر محبوس در [ :جا نباشد (ا گیر) را بدار خواهد آویخت . 

دوایموقم (مود) روی :ودرا بطرف (آلن) کرد و کفت عالیجناب » 
زود فرزر کنید . تازود است ازاین کاخ خارح شوید زیر! هذوز بدرمن نمیداند 
که بارون چه نصهمده‌ی گر فته لذإ درب های ته رااسته ودرغس ایتصو رت تروح 
سےا " اذاین کاخ شوگ ¿ ندو|هد بود 

(کریستابل) گفت آری ... آری ›هرچه زودتر از این کاخ خارح‌شوید 
زیرا | کر بدره من وشمارا باهم ببیند طوری خشمکین خواهدشد ومباررت چنان 
اقداماتی حواهد کرد که تاز نده‌هستيم من وشما EE‏ (آلن) 
گفت (ر بسایل) عزیر ! گرمن بروم شما چه خواهید کرد (کر یستابل) گفت من 
همینج؛ مام با زغم پدر خود بکاهم (آلن) کفت حال که شما میمانید من نیز 
خواهم ماند کر یدنایل گفت نه ... نه ... فوراً بروید و اگرمرا دوست»یدارید 
فورآ قر زر "نید وما مد یکدیکر را خواهیم دید . 

(1لن) گفت ( کر یستابل ) باشما به من فول میدهید که ها در را 
ملاقات‌خواهیم کرد و کریستابل کفت نه ففط بشمافول میدهم باکه حاضرمسو گند 
باد کذم که ما باز به‌یکدیگر خواهيم رسید (آلن) گفت حال که چنین است‌من از 
ابر شما اطاعت میکنم و ازاین کات خارح هیشوم . 

(مود) گفت آقای: شوالیه درتعقیب من بیائیدو هم چنین شماری درروحانی 
رخطاب به توك) مرا تعقیب کنید تاشما را ا این کات خارح کہ . 

رتوك) گفت LT‏ بدر شما که کلید دار > ج اصت میگذار د ؟ که ماازا .ی جا خار ح 
ويم د <در جوان گفت | کر دوز متحص‌وصی ی نکرده اشد ۳ خو | هد 
امود ودرهرصورت‌باید هجاه کنیدزیر | گر تاحالا » بارون‌ برای بدرم‌دستوری 
صادر نکرده باشد بعهاز این صادر خواهه کرد . 

مر د روحانی گفت ماو قتی که وارد این کاحج هدیم مه نار بودیم وا کنون 


- A 


دو نفر هستیم ودور از مروت است که بدون افر سوم ا(اینجا پرویم (آلن) 
گفت راست میگوآید و من نمیدانم که (رو بن‌هود)در کجاست ؟ یکر تبه ( روبن 
هود) ازیناهگاه خود خارح شدو گفت من‌حاضر م 3 

از این ظهور نا کہا نی ( کر یستابل) فریاد کوچکی کشید و (مود) چنان‌سلام 
گرمی به (رو بن‌هود) کرد که راهب جوان اخم‌هارا درهم نمود . 

(مود) تبسم کنان ودرحالیکه مواظ بود که بازوی (رو بن‌هود) داامس 
کند گفت براصتی که پسر بامپارت وشجاعی اصت زیر | بااینکه زندان او دو نار 
مستعفظ داشت تواتست از[ نجا فر ار کند . 

(آلن) گەت مگر‌شاهم محبوس بودید ؟ (رو بن‌هود) گفت عالی جناب » 
وقتی که ما ازاینجاغارح شدیم من سر گذشت خودرا دراین کاخ برای شماحکایت 
خواهم کرد وا کنون باید بکوشیم که براهدمالی (»ود) آزاین کاخ بیر ون برو بم 
وبطور قطم عالی‌جناب شما بیش از من بز ند کی علاقه‌مند هتید زیرا «واهر 
شما و کان دیگر در انتظار شما هستند درصور تیه فن 

این هنگام غبار کد ور تی ناصیه صاف سر جوان (راتیره کرد وای (ودیر 
۳1 خود فائق آ مد و “فت آقایان بیا ید بر | هنماي مود اروم زیر ادرواره. ی 
این کاخ گو ئی که عضلات و استخوانهای‌مر اما نندقید میفذارد ودر این کاخ يتوا ام 
براحتی نفس بکشم . 

(مود) وقتی جملات آخررا شنید نظری حاکی ازهدم رضایت باوانداخت 
ولی چبزی نتوانست ,گوید زیرا |زدورصدالی شنیده شد که گویا بطرف کلی‌ای 
کاخ میا مد و (مود) که صدای پای ارباب خودرا میشناخت گفت خدابا بفریاد 
برس ... این صدای پای بارون است . ]قایان بروید ... چرا معطل‌هستید . 

(آلن) فوراً جامه روحانی خودرا کندو به (توك) دادو نطرف( کر یستابل) 
دوید و .رای خداحافظی لب های اورا بوسید و (توك) که این خداحافظی لذت 
بش را دیه خواست همانطور از (مود) خداحافظلی کند و بازوان خودرا کشود 
و گەت دوست کوچك من‌امیدوارم که (سن بنوا) تورا در پناه خود .گاهدارد . 

(مود) که نه.خ‌واست راهب در حضور خانمش اورا بوسد گفت چقدر 
بی‌ملاحظه هستید مگر نمیثنوید که بارون میاید و بعد در کو چکی را گشودو گفت 
ازاین‌طرف بیالید (رو بن‌هود) هم مثل يك‌شوالیه درمقا بل( کر یستابل) تعظیم کرد 
ودست اورا بوسید و گفت حضرت مر هم پشتیبان ویار شما باشد . 

(کر بستابل) که منتظر لبود يك پر جنگل‌بان اینطور »ودب و بانراکت 
باشد کفت. متشکرم (مود) آخرین کسی بود که ازآن درب کوچك گذشت وقبل‌از 
اينکه درر! ببندد گفت خانم شماهم مشنول دعاخوانددن باشید تا اینها فرار کنند 


بت 4۵ > 


و بارون و قتی‌دید که مادهاه‌یخو انید بقین‌حاصل خواهد کرد که شما از دیگران 
اطلا ع لدار ید . 

چندلحظه بعد ازاین‌که ۲نها رفتند (بارون) صاحب کاخ › باتفاق عده‌ای 
سر باز قدم به کلیسا گذاشت. مامذا کر ات واقدامات اورا بعدباطلام‌خوانند گان 
خواهیم رسالءد وا.ك اجالژه بدهید که باتفا نها که فر ار میکنند بر و یم و 
ببینیم که کجا ميرو ند . 

۲ لپا از يك کالر ی دراز و کم‌عرش عبورمیکردند وطرز حر کت نها از 
ای قر ار بود(مود) که مشمل در دست داشت جلومیر ات و ( رو بن‌هود) در قفای 
او حر کت میکرد و(توك) تفریبا با (رو بن‌هود)حر کت مینمود ودر قفای‌دیگر ان 
([ ان) میا مد . 

بعد از اينکه از گالری خارح‌شد ند(مود)حر کت راتندتر کرد که زودتر 
پدرب کاخ بر صدو با کت خودکه ۲زادبود دست (دو ان‌هود)را که ميخو است 
بیر اهنش بر سدردمیکرد (رو بن هو د) که علامت تغییر حا لت ر ادر دختر جو اند ید گفت 
پا نسبت بمن منغیر هستید ؟ 

(مود) گفت بلی › (رو بن‌هود) گفتهن که کاری نکرده‌ام که شمامتفیر بشوید 
(مود) کات البته کاری دکرده‌اید ۱روبن‌هود) تصور امیکنم چیزی هم گفته باشم که 
پاعث تغییر شما بشود(مود) گفت آقا دراینخصوص چیزی‌ازهن نیرسید رو بن‌هوه 
گفت آ خر و قتی‌من‌می بینم که شماندبت بمن‌خشمکین دستید من | ندو هاین میثوممود 
گفتاشکالی نداردو همینکه از کاخ خارج‌شدید انموه شما رفع خواهدشد مگر هم 
|کنون نمیگفتید که بقدری از ارنجا نفرت‌دارید که کوئی دیوارهای آن کوش و 
استخوان شما را میفشارد . 

(دو بن هود) “فت آه ... ۰۲ ... حالا میفهمم که علت اوقات‌تلخی ما 
چیست ؛ ولی (مود)ءزیز آنچه کفتم راجم بیارون ودروارهای این کاځ ودرب و 
کلون ز ندان من‌بود و گر نه اطمینان داشته باشید که هر گز ازتماشای صورتزیبا 
وتبسمپای نمکین شما سیر نخواهم شد واگر هزارسال نزه شما باشم‌بال آرزو 
میکنم که هزار سال دیگر از کنار شما تکان نخورم . 

دختر جوان دوی‌خود را بر گردانید و کفت یا راست میکولگید ؟ (رو بن 
هود) کفت آدی (مود)عز پز کاملا رامت میگو یم (مود) گفت حال که چنن | ست ساح 
ميکنيم و (رو بن‌هوه) برای صلح دختر + وان را بوسید . 

این بوسه قدری حر کت فراریان را بتأخیر انداخت وراه که در عقب 
(رو ن‌هود) میآمد وقتی صدای بوسه دا شنید کفت چرا معطل هستید .. تندتر 
حر کت کنیف . 


- ۹۵ ت 


بالاخره بمکان قکیه‌دار کاخ رسیدند ودختر جوان جلوتر از دیگران رفت 
و یدرش نزويك شد تا بداند که ]یا بارون صاحب کاخ (ناتینگام) باو دهتوری 
داده اعت يانه و بعداز اينکه فرمید پدرش دستوری در یافت نکرده با اشاره 
دیگران را فرا غواند وآ نیا آمدنه و بشوالیه (اندسی ) کلیددار کاخ نز ديك شد ند 
که خداحافظی کنند . 

کلیددار گفت ۲ ... ۲یا بهمین زودی میخواهید مر اجمت کنید من‌امیدو ار 
بودم که شب در اینجا بمانید وشما ای پدر روحانی .. یا شما هم میخواهید 
بروید ... من امیدوار بودم که قبل ا خواپیدن با شما چند جام آ بجو بنوشم . 

(توك) با صورت حق بجانب کفت متاسفانه مجیورم هم اکنون بروم و 
آنگاه (آلن) و(توك) و(روبن هود) از کلیددار کاخ خدا حافظی کردند و 
کلیددار امر کرد که بل متحرك راروی حندق‌رود]ررند و(مود) به بپانه‌روشن 
کردن راه. تادرب کاخ فراریان را بدرقه کرد ودرا نجا رمود) بدون‌اینکه دیگران 
بفهمند دست (روین هود )را وسید و گفت ۲ یاپاز مایکدرگر راخواهیم‌دید؟ 

(رو بن هود) گفت بلی‌و تاوقتی که من بر گر دم خواهش‌میکنم که کمان 
وتر کشر مرا که‌در اطاق بارون جا مانده‌از [ نجابردارید و نردخود نگاه‌داریدو 
به شخصی که با نشانی این جا میفر ستم تسلیم کنید . 

(مود) گفت چرا خود شما برای بردن کمان‌وتر کش نيا لید؛(رو بن‌هود) 
گەت بسیار خوب (مود) خود من خواهم آمد اينك خدا حافظ و بامید دیداد 
إشك در چشم های دختر جوان جهم شدو كفت خداحافظ . .مر اجعت رافر اه‌وش 
نکنید اول کسی که | زقلعه خارح‌شد(] لن ) بود که ازدتر جو ان خداحانظو و تشک 
کرد و بعد از او ( دوبن هود ) و درقفای ۲ نما (تو ك) خارح گر دید و همین 
که از بل كل شتاو باصرعت از آي ای که کاخ در وق آن 
قرارداشت فرود [آمدند وازشپر گذشتند و تاو فتیکه وارد جنال (شر و ود) شدند 


وخویث را دریناه درختها و تاریکی جنگل ندیدند آرام نگر فتند . 


(هید) تاساعت ده بعدا(زظهر ا مسافر بن از (نائینگام) شد 
و وقتی دید که آنها نیامدند راهب سااخورده موسوم به ( الدرد ) را بر بالین 
جنا (رایت‌سون) گذاشت وخود فرودآمد و نزد زوجه‌اش مار گریت که مشفول 
امور خانه بود رفت ومصودش این بود که ازاو برصد [یا دو شیزه (ماریانا) 
ازفیبت برادرش مضطرب است يانه ؟ 

(مار گریت) زوجه (هید) که بواحطه اشتفال بکارهای خانه بیاد(ماریادا) 
نبود گفت من چندساعت است که اورا ندیده‌ام ولی باید دراطاقش باشد . 
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ولی وقنی که (هید) باطاق (ماریانا) رفت دید که وی‌نیست دو باره نزد 
(مار گر یت) "مد و گفت اکنون ساعت ده بء‌دازظهر اصت و (ماریانا) درخانه 
تست ۲یا تو نفهمیدی که او کجارفت ؟ (مار گر بت) کفت مین دیدم که او یاتفاق 
(لانس) ازخانه بیرون رفت و کریا میخواست کر دش بکند . 

(هید) کفت من یقین دارم که او چون اهل این منطقه نیست در جنگل گم‌شده 
یااینکه واقعه بدی برای او پیش آمده ودرهرحال بايد بجستج‌وی او برومزیرا 
دراین ساعت غیر از گر گها و (اوتلاو) ها کسی در جنگل و جود ندارد . (هید) 
بعدال ۱؛-حرف تیرو کمان وشمشیر کوتاه خود موسوم به (داك) را برداشت و 
برای یافتن‌ماریانا ازه‌نزل خارح‌وو ارد جنگل گر دید . (هید) درموقم شب طوری 
چنگل‌را میشناخت که گوئی درخانه خود راه‌پیماگی میکند وچون اینگو نه‌افراد 
دارای بك‌حس ششم هستند که ماافراد عادی از آن بی‌اطلاه‌يم » (هید ) همان 
چاده‌ای‌ر| که حطسیر (ماریانا) بود پیش رفت و بجائی‌ر سید که درا نجا(اوت لاو ) 
درصدد پرآمد (ماریانا) دا برباید . بمعض وصول باً.جا صدای ناله‌ای توجه 
(هید) را جلب کره . 

(هید) اول :صوو کرد که ناله مز بور ازانسان است اماوقتی خوب کوش 
داد متوجه شد که آن ناله نباید از انسان باشد ومثل اینکه بزوزه پاصك 
هباهت دارد.ماه‌هم ازافق بالاآمده ۰ جنگلرا روشن میکرد و (هید) با كمك 
نورماه وحس سامعه جو در | به محلی که ناله از [ نا مامد نو ديك کر د و دید که 
جانور سیاهی روی زمین افتاده ووقتی بدن اورا لمس‌نمود دست او از عرق 
سر ذ جانور مرطوب گردید وصدای ناله جانور میدل به‌يك هوهو ضعیف حق_- 
شناسی شد . (هید) صدای سك خود را شناخت و کفت لانس ... لانس ۰.۰ ۲یا 
تو مجروح شده‌ای ؟ 

لانس حرکتی کردکه ازجا برخیزد ولی نتوانست و ( هید ) که فیمید 
سكاو مجروح شده باخود گەت بردیدی نیست که يك بدبختی بزرك برای 
(ماریانا) اتفان افتاده و (لانس) درحالیه یو استه از او دفاع نمایه»جر وع 
گردیده است و بعد شروع به نوازش سك خود کرد و گفت لانس ... ببینم که 
از کها مجروح شده‌ای ... دست ها و باها وشکم و بشت تو که سالم ا ستو ویبی 
ندارد ... [ه ۰ |زسر مجر وح شدهای و کسی که بتو حمله کرد میخواست که 
فرق تورا بشکافد. 

بعد هید باكمك نورماه سر (لانس) را معاینه نمود وباخودکفت گرچه 
خیلی خون التو رفته ولی هنوز آنقدر خون دربدن توهست که زنده بمانی و 
قلبت‌هم منظم کارمت‌ند . اينك بيا که زغم سرت‌دا بېندم . 
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(هید) ملل تمام ۲نهپائی که در آفوش طبیعت ز ند گی میکنند يدا لست که 
برای بهبودی زغم » چه گیاهی خوب است و آن یاه درچه نقاطی یافت».شود 
وبااستفاده از ماهتاب قدری ازآن کیاهر؛ چید وبر کهای آن دا بین دومنك 
سائید وروی زغم (لانس) گذاشت وسپس قسمتی از پیر اهن خودرا باره کردوز خم 
اورابست وباو گفت لانس عزیز » من برای جستجوی دختر جوانی که تودرحین 
دفاح ازاو مجروح شدی بايد ازتو جداشوم ولی طن باش که مر اج ت واهم 
کرد و تورا بخانه خراهم برد وجون :وای شس صرد میشود و و سر ماخواهی 
خورد بيا که تورا در جای مطمئن بگذارم آنگاه هید سك خودرا در بغل گرفت و 
اورا درمحلی که بواسطه _وجود درخت ها باد وارد آن مکان دیش » روی 
علفهای خشك خوابانید و لحافی از علفپای خشك روی او تراردادکه گرم شود 
و ,یاز يك‌نوازش دیگر ازك خود وداع نمود وبراه افتاد . 

( هید ) ۲ هسته قدم برمیداشت که اگر درجنگل ( اوت لاو ) ها باشند 
امو | ند فهند که او نز دك مشود و آھسته اخود م. زت اکر تم ک رات 4 سك 
مرا مجروح کرد بچنك من بیفند _قدری با.م:اید ك ۱ خود بةرق اوخواهم 
کو بيد که خون‌ازسرو رویش سرازیر شود . ۱ 

همانطور که ( هید ) درجنگل مشفول حر کت بود وبا دقت اطر اف را 
مینگر يست نا گان درماهتاب صایه‌ای بنظرش رید واول "صور کرد ک سایه 
درخت است و لی موجه شد که آن‌سابه حر کات میکند > ازدرخت بعید میباشد زیر | 
مل‌اینکه چیزی اطر اف‌سر هییندد . 

( هید ) بااحتیاط زياد و بدون اینکه صدای قدمبای او بلند شودبان 
سایه تزويك‌شد ودید همانطوریکه وی استنباط میکرد آن‌سایه ءبارت از مردی 
میباشد که چیزی دور صر مینندد وجون درآن‌ساعت دوجدکل یراز (او لاو ) 
کسی و جود ندارد (هید)ءتو جه تردرد که [نمرد قصد مین دارد وشایدهم او ت 
که‌سبب گردیده (ماریانا) ناپدید شود . 

این بو د که ازعقیب باو نز د.ك شد و اگپان دست را روی شاهه‌او گذاشت 
و گفت تو که هستی و اینجا <4 ۳۹ E‏ »رد از فرص و-دت وشایه ضف بدن 
بزمین افتاد . 

۱ - ( داك ) عبارت از شمذیر کوتاه وبهنی بود که ما نم‌توانيم نام 
خذحر یادشنه‌ر! روی آن بگذ! ریم 2 بر | خذجر کج است و دشنه خیلی کوتاه و بار يك 
میباشد (داك) سلاح رومی‌های قدیم بود ؟ بعد در ارو با ووا دراس ہا نیا 
وانگاستان متداول گردید ووقتی ازپهنای (داك) بکسی حملا ورمیشد ند ضر بات 
وارده خیلی‌در می آوړد و تو ليد کو فتکی میکر د . «متر جم » 
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اما ( هید ) اورا بلند کرد و گفت تو کیستی ودراین موقم شب اینجا چه 
میکنی ؟ ۲ نمرد و قتیکه‌دید ( هید ) بیش از :ك نفر یت قوت قلب گرفت‌و گفت بتو 
چه که من کیستم واینجا چه میکذم ؟ اول توبکو که کیستی ودر اینجاچه»ءیکای؛ 

( هید ) گفت من جنگلبان ابن جنگل هستم ولا امنیت اینجا ببن-پرده 
شده واينك میبینم تو بقدری بيك (.وتلاو) دباهت داری که ماه شب چهارده 
این ماه » بماه شی چپار ده ماه گذشته شباهت ندارد بااین وصف تو را توقیف 
نمیکنم مشروط براینکه بسئوالات من پاسخ صحرح :د هی و اگر درو غ گو ی "و 
را تزد ( شر یف )خواهم برد وآ نوقت بایه به (ذر.ف) توضیح بدهی که کیستی و در 
ایا » ایتوقت شب چا میکنی ؟ 

آن مرد كفت اول سئوالات خودرا بکن واگرمن ديدم سئوالات تو 
قابل‌جواب بود جواب خواهم داد . (هید) کفت [یاتو امروز یا امش در جنگل 
ژن‌جوانی‌د| که بر اهن‌صفید در رداشت دیدی ؟ 

از یسم معتی داری که آن‌مره کرد ( هید ) فهه.د 4-۲ بطور قطم او 
( ماربا نا )را دیده است واین‌موضوع زیادتر سب سوه ظن او گر دید و گفت‌من 
(کنون تقریبا یقین‌حاصل کردم که زخم-ر تو که حالاآ نرا هيبستی براثر دندانپای 
يك‌سك بوجود TT‏ است . 

( هید ) !بنرا گفت وبايك حر کت کهنه اطراف سر و کردن آن مرد 
را برداشت و آن‌مرد ازفرط درد فر یادزد و ( هبد )۰شاهده کرد "4 يك کوش 
او وجودندارد وقستی از گوشت مر براثر برداشتن کهنه »جدا گردید و آویران 
شد ( هید ) گەت دیدی بتو گفتم این زغم بر اثر دندان های بك ملك بوجود 
[آمده اصت ؟ 

( اوت‌لاو ) کات توا( ها فپمیدی که .ك‌سك‌بمن حما-هور گردیده در 
صورئی که هنگام حمله مك » ما تنما بودیم ( هید ) گفت اول‌بگو که دخترجوان 
ور کجاست و :وچه برسرش ]وردی ۱ .. (اوت لاو) بجایاینکه جواب‌بد هد کمان 
خورا باقوت‌بر فرق (هید) کو بید . ۱ 

( هید ) ازاین ضربت کیج شد ولی |( پا در نیامد وفورا (داك) خود را 
ازفلاف کشید واز پمنای ( داك ) » ضر بات شدیدی روی فرق و شانه های 
( اوت‌لاو ) فرود آورد بطوریکه اواز فرط درد برزمین افتاد و نتوااست از 
چا برخیزد ( هید ) گەت نمی‌دانم چه چیز مرا ازقتل تو منم می کندو لو حال که 
دیگر قدرت‌حر کت نداری همینجاباش تااینکه مثل جانوران بری . 

پس از این حرف » هید (اوتلاو) را بحال خود گذاشت ودر جحتجوی 
(ماریانا) ,راه افتاد وهمپنکه از نظر ناپدید شد (اوتلاو) تکالی بنود داد 
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و گفت من لمرده‌ام و بر ای اشکه بدا نی مر هام در آینده بتو زنده بودن خود 
را ثابت‌خواهم کرد من مخصوصا بتو نگفتم که یکی ازافراد خا نواده(کاموبل)دختر 
جوان را به(هال) برد تااینکه تو در اضطر اب باقی بمانی ...واه ... واه . 
جةدر استغوانپای من درد میکند ومثل .که تمام استشوانهای مرا شکسته اندو 
من‌تلافی این ضربات» ای(هید) بر تو وارد خواهم ]ورد . 

بعداز این حرف (اوت‌لاو) بادستها و زانوها خودرا روی زمین کشید و 
در محل تاريك وانبوهی از جنگلپا دراز کشید تا درد او خف یابدو توایش 
#حد ید شود . 

(هید) از آن پس باو حشت جنگل را ممپیمود زیرا فکر میکرد که بطور 
حتم(ماریانا) را برده يا بقث ردانیده‌انه ناگمان از دور صدای آوازی‌بگوشش 
زر سید ووقتی گوش داد و از مز بور ۳ از "صئیفهاتی !ست که خود او در قدیم 
بافتضار برادرش (رو بن) سر‌وده بود . 

اماخو اننده [ هنك تصنیف را درست نمیتخو اند و باصطلاح امروزی › آن 
را مسخ میکرد (هید) که خود سر ایندهآن تمایف و هك بود مانند هر تم نیف 
موسیقی » که دراینگونه موارد خشمگین میشود غفطيناك شد وبا خود گەت ایکش 
که (و یلیام - کامویل) ملقب بویلیام سرخ روی را بیکی ازدرختهای بلوط چنگل 
بدار میا و بختند که بعداز این باتصنیفهای مردم اینطور رفتار نکد . 

آنگاه (هید) فریاد ژد : و یلیام گامویل ... هام استاد وبيلام ۰ این 
طور هنك وشعر مردم راقتل عام نکنید --۱- و بگوئید که دراین موقم 3ب در 
جنگل چه میکنید ؟ 

جنتلمن جوان از پا و رای که جر کت میکند وا( مرا 

لماید» کت که جر مت میکند بدون اینکه من بااو شنا شوم مانم از ادامه 

آواز (ویلیام -گامویل) بشود ؟ 

( هید ) فریاد زد همه باشما آشنا هستند زیرا هر کس یکمر یه صدای 
نامو زون (ویلیام - کامو بل ), | شنید ویر فراه‌وش نمی تماید و همانگو نه که 
ماهو [ فتاب‌و ستار»ر | ا( لور آن میدناسد صدای (و رایام کا:ز یل ) درهمه جامه‌رف 
اوست و همه باوی آ شنا میباشند . 

۱ - قتل‌عام کردن ۲هاله موسیقی يا شمر » درزیان فادسی تعبیری بیمورد 
استو لی ما بدون تغییر آ نرا ترجمه کردیم که‌خوالنده بطرز فکرو تعبیر (هید) 
ی ببرد ۰ گاهی از او نات » متر جم مجبور امت که برای رهایت صحت ترجه 
از این افزش‌ها بنمابه تاروح مطلب‌اصلی محفوظ پماند . < متر چم »> 
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صدای دیگری از۲ نطرف فریاد زد ]رین . . . خوب جواب دادید 
( ویلیام - کامو یل ) فر یاد زد ای خارجی نار فت که میتوانی خوب جواب 
بدهی » جلو بيا تااینکه بتو يك‌درس ادب و نزاکت بدهم صدالی که کفته بود 
آفرین بابك زد پسرعمو » مگر دیوانه هستی و.گر نمیدانی ایی‌صدای ( هید ) 
اسصت که ما می‌خو | هیم شان 4 او بر و :م ) ويايام ( گت LT‏ بر اهتی GE‏ 
( هید )است ؟ 

( و ژان ) گفت بلی ...۰ دراین جنگل همه صدای او را هی ش:اسند 
( ویلهام ) بر ای اینکه زودتر خودرا به (هید )برساند شروع بدو یدن کر دو در 
حالیکه ميد ويد فریاد میز د مژده بدهید ... مژده بدهید ... خالم جوانی که 
میهمان‌شما بود دد ( هال ) ودرجای امنی است وخواهران من ازاو مواظبت و 
پذیرائی میکنند ... امشب (بتی‌ژان) خانم جوان را درجنگل پیدا کر د ودید که 
يك ("وت‌لاو) میغواهد اورا اذیت کند و وی را از چنك او جات داد و به 
( هال ) آورد ... و لی هید . . . شما چر | نپا هستید و جرا (دو ان هود) ۳ 
شما لیست ؟ 

بااین فر یادها (ویلیام) خودر! به (هید) رسانید و (هید) گفت فریاد زدن 
کافی است ... فر یاد (دن کافی است اگردرفکر سینه خود نیستنددرفر گوشهای 
ما باشید و (رو من‌هود) بطرف (نانینگام) رفت (وبایام) گفت چطور ؟(رو ن دود) 
به ( نا نینگام) رفت او من وعده داده بود که ماباتفاق بشهر برویم و یک‌فته در 
شهر بما نیم ر برا میغواستبم‌در ] نجا تفر بح کنیم . 

(پتیژ ان) گفت (هید) شماچر| اینطورر نك پریده هستیدیا ناخوش‌میباشید؛ 
(هید) گفت نه ناخوش نيتم ولی اندو هگن میباشم و برادر زن من اخیراً فوت 
کرد و قبل‌از اينکه فوت ده من فهمیدم که ... اما ذکر ااموضو وبرای شمابدون 
فایده است درهر حال خدا را شکر میکنم که دوشیزه (ماد یانا) ا(خطظر جست و 
بر استی که من رای اوخیلی متوحش :ودم خاصه ۲ نکه یکی از بم‌تر بن سگهای من 
هنگامیکه از دوشیزه (ماریانا) دفاع میکرد طوری مجروح گردید که در شرف 
مر گت ات . 

(بتی‌ژان) گفت این سك کدام است ؟ ( هید ) جواب داد که لانس را 
میگوم (بترژار) گەت حیف ... من خیلی افسوس خوردم زیرا از این سگہا 
امر و زدیگر بیدا مشود و نژاد ۲ نها:قر ببامنقرض شده است (وبایاء) گفت چه کسی 
صك دما رامجروح کرد و کدام تبه کار مر کب این‌عمل شد بگوتید تا این که 
من بختی انتقام سك‌را از او بکشم ؟ ( هید ) گفت فرز ند من بقدر کافی‌از او 
انتقام گر فتم . 


تب 4۷۲ 


(ویلیام) گەت بااین وصف من هم‌باید اژاواتقام‌بگیرم زیر امر دنبه کار یکه 
بك سگرا بقتل میرساند نباید زنده بماند و لابد او يك (اوتلاو) است ؟ 

(هید) کفت بلی من بقدری باپپنای داك) خود او دازدم که بعال مرك 
افتاد ودیگر نتوانست‌اززمین برخیزد وچون من برای (ماریانا) خیلی اءطر اب 
داشتم او را بحال خودگذاشتم و تمور میکنم که هنو همانجاگی که افتاده بود 
قر اردارد . 

(بتی(ان) گفت | گراین (اوتلاو) همان ادت که میضواست (ماریانا) را 
بر باید من‌موظف‌هستم که اورا به(ناتینگام) ببرم و تسلیم(شریف)بکنم واینمرد 
بایدبسختی مجازات شود خواهش میکنم که بگوئید اودر کجاست ؟ 

(هید) گفت فرزندان من ۰ از ابطرف بیائید تااورا بشما نشان بدهمو 
سپس‌هرسه براه افتادند و (هید) بسپولت مکانیرا که (اوتلاه ) ۲ نجا افتاده بود 
بیدا کرد و لی او نابدید شده بود . 

(و یلیام) گفت بدطودی‌شد و سپس نظری باطر اف انداخت و گفت ۰۲.. 
["نجارا ملاحظه کنید و ]یا آن‌چپار راه ودرختپای بلوط و آزاد دا می بینید 
ماهروقت که میغواهیم از (هال) براه بیفتیم و بشکار برویم وبا دیگر ان که باید 
بما ملحق‌شو ند وءده ملاقات مهد هیم > میماد را در این‌چپارراه وبين درخت 
بلوط و درخت ۲ اد تعیین ميلماليم ازشنیدن نام درخت بلوط و درخت آزاد 
(هید) مر تعش‌شد بطوریکه ارتعاش او از نظر. (و بلیام) پنپان نماند و آفت‌شمادا 
چه میشود و چر الر زیدید . 

(هید) گفت چیزی نیست و ازشنیدن نام ايندو درخت چیزیرا بخاطر من 
آورد که خیلی باعت تاأثرمن‌شد پتوژان که نمیدانست برای‌چه (هید) مر تعش شد 
کفت‌مبادا شماهم مثل د.گران از گردش ارواح اموات وحشت داشته باشید ؟ 

اگر اینطور باشد خیلی باعت حيرت من میذود زیرامن تصور نمیکردم 
که جنگل‌بان باسابقه‌ای مثل‌شما از این شایمات متوش گردد گواینکه این‌چپار 
راه شهرت خوبی ندار۰ و میگویند ۲ روح یکدختر جوان که دراین نقط-۱4( 
طرف نبه کاران بقتل رسیده شب‌ها دران نقطه گر دش میکند . خود من باایتکه 
بسیارهنگام شب » در جنگل گردش میکنم این روح را ندیده‌ام و لی‌عده‌اء ازد> 4 
این اطر اف سو گند یاد میکنند که‌ر وح آن‌دختر جوان را دراین چپارراه‌دیده| ند 

. بهر اسبت که (بتیژان) صحبت‌میکرد اضطر اب(هید) زیادتر ميثه وعرق از 
سروصورتش فرو میچکید و دندانبای او بپم میخورد و ناگهان باجشم‌هائیکه از 
فرط وحشت نزرديك بود ازحدقه بیرون بیاید چپار راه دا بو نفر دیکر شان‌داد 
و گفت اوست ... اوسصت .. 
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در آن‌موقم نسیمی تند وزیدن گرفت وبرك های خشك زیر درختان دااززمین 

جمع آوری کرد و؛طرف سان برد ودر وسط برك هايك شیئی 7 مانند 
هیکل انسان نمودار کردید.و(هید) ازفر ط تاًثروو حشت برزمین افتاد و باناله 
دو دست خود رابطرف آن شیئی دراز کرد و گفت نت ۰ ۲۰ نت . ۰ چه میخواهم, 
هرچه میغواهی یگوتا برای تو [ماده کنم . 

(ویلیام) و( بتی‌ژان ) که بدواً تصورمیکردند که (هید) دو چارما لیشو لیا 
شده برخود لرزیدند و علامت لیب روی سینه خود رصم کردند ذیرا بطور 
وضوح شکل يك آدم راوشضط دودرخت آزاد و بلوط وبين حر کت برك درختان 
میدیدند و احساس میکردند که آن دم میخواهد بطرف آ نها بیاید و لیةشار 
باد او را به عقب میبرد تا اينکه در تاریکی › در انتپای چپار راه از اظر 
نایدید گردید. ۱ 

(هید) ناله کنان هیگفت خود اوست ... خواهرمن (آنت )است که بدون 
قبر میباشد وروح اودرجنگل متواری است و بعداز چند لحظه دیگر ازحالرفت 
از س‌ظپور آن شبح باروح ؛برای‌آن دو تفر عجیب_ بوده بعد ازضف (هید)تا 
چند دقیقه ندانستند چه یکنند خاصه ٣‏ نکه ازانتپای چپاد راه صداگی مثل نالا 
بکوششان میرسید که کو ئی یك روح معب بر بدبعتی خود ندبه ميکند. 

وقتی که صدای مبهمی که شبیه به بالر بود قطم گردید آن دو نفر از 
حيرت بیرون آمدند وفېيدند که بايد (هید) رابه حال بیاورند و شروع به 
مالیدن دست و پای‌او کردند و چون‌هر شکارچی و جنگل بان در آن‌دوده و قتی 
عازم جنگل میگردید يك‌قمقمةً کوچك از( ویسکی) با خود میبرد دهانش راباز 
کردند و قدری (وی-کی) به حاق اور یختند و لی پیر مرد ازحالاغماهارح اشد . 

(ویلیام) باوحشت .از پسر عموی خود پرسید که چه بايد کرد؟ پتی ژان 
کف چاره نداریم جز این که‌اورا به منز لش برسانیم (ویلیام) گفت بااین که 
تو قوی هستی اکر او را بدوش بگیری پاهای او روی زمین کشید. خواهدشد 
و به‌لاوه تاراحت خواهد بود و هر گاه یکی هر ؛ودرگری دو بای او را گے یم باز 
تاراحت میشود» 

(پتی ژای) كەت چاره ندار یم جزاینکه برای او يك برا کار( 47ت دستی 
برایحمل مجروح یامر یش -مترجم ) درست کنیم واورا روی برانکار بگداريم 
و ببریم »این تبرمرا بگیر وقدری چوب برای ساختن يك برانکار قطم کن ومن 
اين‌جا مواظب (هید) هستم وشاید تامراجمت توبحال بیاید .ویلیام برای تهیه 
چوب های مناسب مشفول جنتجوشد ودر حال جستجو »بجالی‌رسيد که‌روح(۲ نت) 
در ۲ نجا بر اثر فشار باد ار نظر نایدید شده‌بود و این راهم بايد گفت که پسر جوان 
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در آن‌موقم هیچ لمیتر سید . 

"نا کان پای (و بلیام) اجسمی حجیم بر غورد کرد و چون این بر خورد غیر 
متر قبه بود روی آن جسم افتاد و به محض اينکه خواست چیزی بگوید که‌چراآن 
ننه درخت ياسنك مانم راه او شده با حيرت دید که‌جسم مز بور ثکان میخوردو 
تاسز امیگو ید . 

(ویلیام) تادید که آن‌جسم عبارت از کالبد يك‌انسان است مد کم گلوی 
اورا گرفت وفریاد ژدیسر عمو ۰.۰ یسرعمو ۰.۰ ژودبیا ».او دا پیدا کر دم 
(بلی ژان) بدون‌اینکه ازجای خود تکان بشورد جواب داد که سعی کن از بیخ‌آن 
راقطع بکنی ؟ چ 

ویلیام فریاد زداین يك درخت جوان وباريك لیست بلکه يك تبه کار 
است وهم او ست که (لانس)سك هید را به قتل رسانید ۰ه وردتبه کاردت‌و با 
میز دومیگفت خفه‌شدم ۰ .۰ . خفه شدم. ۰ .و لی تا و قتی که پتی ژان نیاه د (و یلیام) 
او رارها اکرد وفقط به‌داز رسیدن (پتی‌ژان) از دوی‌آن برخاست‌ و (اوت لاو ) 
که‌دید بجای يك نفر »دو نفر بالای سرش ایستاده‌اند گفت لازم نیست 4۲ (ح<مت 
8دل‌مر | بر خودهموار کنید زیرا خودمن بدون‌مد اخله‌شما در شرف مرك هسام . 

(پتی‌ژان) تا (اوت‌لاو) را دید گفت يا توهمان نیستی که روی برك ها 
خوابیده بودی و ازجاباند شدی وماتصور کردیم که تويك‌روح می‌باشی ؟ تبه کار 
گەت بلی (پتی‌ژان) گفت وآ یا این توهستی که آن دختر جوان را تەقیب کردی و 
میغواستی اورا بر بائی ۲ (ویلیام) کفت و آیا این توهستی که (لانس) سك نجیب 
ووفادار (هید)را به‌فتل رسأنیدی ؟ 

(اوتلاو) گفت نه . نه ... به من كمك کنید من نز ديك‌اصت بمرم(و پایام) 
کفت تو امشب یکذفر دیگر را هم کشتی زیرا وقتی (هید) تو را دید تصو ر کرد 
که روح (آنت) را میبیند ودر نتیجه ازحال رفت ومعاوم نیست که پهوش بیاید 
که گر چه من نمیدانم و چرا(هید) ازروح زلی موسوم به (آنت) ه کفت خواهر 
اوست میترسد ولی در هر حال حضور تو دراینجا بات شدکه او به‌حال 
اقماء بیفتد . 

(اوت‌لاو) ناله کنان کنت (۲نت) خواهر (هید) است و (رایت‌صون) اورا 
به قتل رسانید ومن بر سب تقاضای (رایت‌صون) لباس کشیشی در بر کردم و [ ندو 
دا حیبب‌الظاهر برای یکدیگر هقد نمودم . 

دو پسر عمو که معنی این کلمات را نميفهمیدند فکر کردند که لابه آن مرد 
هذیان میگوید ومرد مجروح با ىاله میگفت ترحم کنید وبه من ؟مك نمالیه ومرااز 
اینجا ببر ید | کر بدا نید که زمین‌چقدر سات وبرای یك‌مجروح چون من ناهموار 
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اصت (پتیژان) گفت چه کسی تورا مجروح کرد . 

(۱وت‌لاو ) که باوجود جراحت وضعف امیدرا ازدست میداد گەت آقابان 
گرك‌ها مرا مجروح کردند وقسمتی از گوشت‌سرم را خوردند و باد ندانهای‌شود 
مرا مجروح نمودند ومن‌چون دوروز بود درجنگل گم شده وچیزی نشورده :ودم 
نتوانستم درقیال ]نها ا(خود دفاع‌کنم ... آقایان ... به‌من ترح م کنید و بامن 
كمك نمائید . 

(پتی‌ژان) سر را بیخ کوش پسر صموی خود گذاشت و کفت ویلیام » اودروغ 
میگوید و باك (اوت‌لاو) است و هم‌او ست که درصدد تەقیب دوشیز ه(مار یانا) بر آ مه 
و هماوست که (لانس) رابه قتل رانید و بعد (هید) اورا کتك زد وباید ماراتسلوم_ 
(شر بف) کنیم که به مجازات برسد و لی حال او خیلی خر اب است و قدرت‌فر اد 
ندارد واورا همین جا میگذار يم ودرعوض (هید) را به خانه‌اش میرسانیم ومن 
فر دا صبح باینجا ميا يم واگر تافر دا صبح این (اوتلاو) نمرده بود اوراتسلیم 
شر یف خو هم کرد . 

پس‌ازآن ۰ بدون اینکه توجهی به‌ناله های (اوتلاو) بکنند دو برهو 
بطرف(هید) رفتند ووقتی اورا دیدند » مشاهده کردند که ,»حال آمده و مینو اند 
ازجا برخیزد وراه پرود ولی‌پسر عموها ازچپ وراست بازوی اورا گرفتاد و 
کمك کردند زیر میدیدند که پاهای (هید) قوت اولیه را ندارد . 

(هید) در چند قدمی خانه خود ایستاد زیرا صدای زوزه‌ای از فضا شنیده 
شد و(هید) هداز شنیدن این‌صدا با خود گفت این‌صدای (لانس) است وذابد 
آخر بن نا له او باشد ۲ 

(بتی‌ژان) که توقف (هید) را ناشی از کم قوتی میدانست گفت دیگر راه 
طی شد وما بضانه شما رسیدیم ۰ نگاه کف خانم شما (مار گر یت) ۳ چراغ دم 
«رایستاده ومنتظر شماست يکر تبه دیگر صدای زوزه سك ور فضا شنيده شد و 
باردیگر (هید) ازاین‌صدا لر زبد ولی چون (مار گر بت ) باستقبال (هید)آمد واو 
رابه‌خانه برد جوانان نفېمید نه که هید لر زید . 

یکساوت مد (هیه) که ازوحشت و کساات در وان 0 نود خطاب 4 
پسرعمو ها گفت فرزندان هن » من میدانم "ه د.ا از!براز و-ذت وادوه من‌در 
جنگل حررت کردید و لی بمدمن برای شما توضیح خواهم داد که صر گذشت این 
روح مضطرب که‌در جنگل گر دش میکند چیست ۲ 

(ویلیام) خندیدو کفث ۲یا سر گذشت (روح»ضطرب) را میگ وید ۲.. ما 
ازسر گذشت این روح مضطرب بااطلاع هستیم و او را ميشناسیم . (یتوژان) که 
میدا نست اشاره باين موضوع (هید) را ناراحت میکند کفت پسرصوساکت باش. 
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(هید) که متوجه لبود پسر‌جوان چه میخواهد آبگوید کفت نه ... شما اورا 
نمی شنا سید بر ای اينکه خیلی شما او اا که او 
ر| دیده باشید ۰ 

(و یلیام) گفت من میشو | - عم بگویم که | مشب موب آن (اوت لاو ) را 
که شما تنږبه کرده بود ید ا (هید) گفت خوب ... م اوچگو نه بود ؟ 
(و یلیام) کفت تصور لمیکنم که 7 صبح ز ند ه ET OT‏ ازگناهان 
او بگذرد واورا بخشاید (ویلیام) کفت بگوئید که روح او با ابلیس محشور باشد 

(بتیژان) کفت پسر عو ساکت باش ۱ ( هید) گفت فرز ندان من»قبل از 
اينکه به (هال) مر اجمت کنید یل دارم که خدنتی بر ای من انجام بدهید پسر 
عمو‌ها کفتند مایا کمال میل حاضر یم هر کاری را که بمارجو ع میکنید | نجام بد هرم 

(هید) كفت دراین خاه مر ده‌|ابست که چنازه اش به اڭ صینرده نشده و 
ميل دارم بامن كمك نمائید که چنازه اورا به خاك بسپاريم (ویایام) گفت با کمال 
ميل این کازرا انجام خواهیم داد زیرا بازو های ما قوی است واز مرده هم 
وحشت نداریم همانگو نه که از زنده‌ها و ارواح هم نمیتر سم . 

برای سومین مرتبه (پتیژان) گفت پسرعمو ساکت باش و (ویلیام) گفت 
بسیار خوب حال که نمیخواهید من صحبت کنم چ.زی نمیگویم زیرا پسر جوان 
متوجه نبود که اشارات متعدد او به روح › باعت تکدر خاطر (هید) میشرد و 
بەد همه بر ای دفن چناژه (دایت‌سون) بر اه افتاد ند . 

درپیشاپیش جنازه (الدرد) راهب سالخورده حر تت‌میکرد و دعامیشو | ند 
وبعداز او (پتیژان) و (لینکلن) جنازه دا که روی يك‌تخت دستی لهاده بود ند 
حمل می نمودند و در قفای جنازه (هید) و (مار گریت) ميآ مد ند و (هی د) از بیم 
آنکه صادا (مار گر بت ) گر . 4 کند ازریختن اشك خودداری میکرد باا.ن وصف 
مار گر یت "هسته گر یه میده‌ود ودر قفای همه (ویلیام) در ر حالی که تیری‌بر کمان 
نصب کر ده بودمیاً مد ووظیفه نگهبانی آن هیئت را داشت 

برعلیق وصیت (رایت‌سون) چنازه اورا وصط دودرخت باوط و آ[زاددنن 
کردند ودر تمام مدت تدفین (هید) و(مار کریت) مقابل قبر زالو بر زمین زدند 

موقعی که میضواستند روی قبر را بپوشانند (ویلیام) به پسرصوی خودنزديك 
شه وخیلی ۲هسته باو گفت من عنیده دارم بپتر این‌بودکه این قبررا بقدری 
دس حفر میکردن د که يك‌مرده دیگر هم در ۲ نجا بگیرد . (پتیژان) گفت 
مقصودت چیست ۲ (ویلیام) کفت شخصی که ادعا میکر و کر ك ها باو حملاهور 
شده| ند وما دراین نزدیکی اورا بحال خود گداشتيم مرده‌است واگر تو بروی 
ويك لگدپاو بز نی خو!می‌دید که تکان نخواهد خورد . وقتی روی قبرراپوشانیدند 
برای صومین در تبه صدای زوزه سلك درفضا پیچید و (هید) كەت لا نس .. 


e ۱۰۲ = 


سفق بیجاره وباوفای من › ابنك موقعی اعت که به کمك تو بيا يم . 
فصل دهم 

هما نطوریکه ( مود )برای‌غانم‌خود تعریف کرد بارون (۲ لوین)صاحب 
کاخ ) نا٣‏ گام ( وفرمانر و ای‌آآن منعاغه باتفاق عده‌ای از سر باژان‌خودبز ندان 
(آان) دفت ووقتی دید که محبوس فر ار کرده مانند ببر خندید ( البته | گر ببر 
بتوانه بخندد ) و گفت به‌بة براستی که خوب اوازاواعر من اطاعت میکنند ر 
معیوسین مرانگاه‌میدار ند اگر من‌نتوانم دران کاخ يك»حیوس‌را نگا هداری کم 
,س ايده این ادان وسر بازان چیست ؟ 

چون کلید زندان (آلن) نزد (ا گبر)سر باز بود ( اگبر )را بحضور او 
آ وردلد وتوضیح وادند که او قصد فرار داشته ولی نگذ شده‌اند که فرار کند 
,ارون گفت اگر (١گبی)‏ فر ار ميکر د هه شمارا ,ای او بدار مياو يتم و بەد 
خطاب به (۱گبر) کفت نگاه کن این درب زندان است که سوراخی کو چك بالای 
آن قراردارد که بتوانند ا(1 نجاه‌حبوس‌را ”حت نظر بگیر ند واب؛ن سوراخ ةدری 
کو چك است که يك کر 4 نمیتواند ازآن خارح‌شود تاچه رسد باینکه يك دم 
از ۲ نجا خارح گردد ومحبوس من‌هواهم نبود که بتواند ازروزنه‌ها فر ار نمایدو 
اینك بگو که‌اینه«بوس‌چگونه فرار کرد ۱(۰آیر) که ازفرطوحشت رانك برصورت 
نداشت سکوت کرد . 

بارون گفت تردیدی نیست که فر اراين »«بوس باک ك تو انجام‌یاعته و 
بدون كك 7و او نمی توالت از اياجا ذر ار کند اینك بگو که توبرای چه و در 
ازای دریافت چ» مبلن و پاداشی اوراگر اردادی وا گر حقیقت را بن گو ای شایدمن 
از ګناه تو صو فنظر كنم ۰ 

ولی ( اگبر ) بیش ازآن در کاخ بارون آزمایش داشت که ابنحرف را 
باور لماید . نا گهان چیری ,خاطر بارون رسید وبانك بر ورد »و بقبن دادم 
که هيچ‌يك از شما ابلهان » بفکر نیفتاده‌اید که به (لندسی) کلید دارکخ اطلاع 
بدهید که ازخروح اشخاص ممانمت کند زود » یکنفر برود وباو بگوید که درب 
کاخ‌را بیندد وپل متحرك را بالا بیاورد و هیچکس بسدون اجازه من حق 
خروح ازکاخ‌را نداره . 

سر بازی برای ابلاغ این‌امر دوید ولی بزودی براثر تاریکی درراهر و 
های کاخ کم‌شد واز بس مجله داشت ازپله کا لیکه‌منتهی بيك سرداب میشدسقوط 
نمود ودیگر نتوانست ازجا پرخیزد . کسی ازاین سقوط معام نگر دید و در 
نتیجه برخلاف میل بارون » امراو به (لندسی)ابلاغ نگردید و همین موضو ع سیب 
لجات فراریان گر دید . 

یکی از سر بازها گفت عالی جناب وفتی که ما اینجا می آمدیم چشم‌من 


- ۴ - 


بنور باه مشمل افتاد که کویا درا نتهای راهروئی بود که منتبی بکلیسا میشود . 

بارون با نك بر آوردایابله» تواینرا میدانستی وتا کنون سکوت‌میکر«و و 
بمن نمیگفتی . گو ئی شما همه بیکدیگر دست داده اید که مرا رویآتش کباب 
کنید و بمیر انید ولی بدانید که همه قبل از من خواهید مرد وبرای هلاك شمان 
مجازات‌های شدید اختراع خواهم کرد وا کرء‌حبوس فراری بیدا نشود در درجه 
اول( اگبر )را بالای دار خواهم‌فرستاد . بمدازاینحرف بارون » مشعلی راازدست 
سر بازی گر فت و بطرف کلیُسا بر اه افتاد . 

وفتیکه وارد کلیسا شدند بارون دید که ( کر بستابل ) دختر او مشنول 
خواندن دعا ژانو بزمین‌زده وبارون به سر بازان کفت همه جا را بگردید و 
محبوس فراری دا زنده يا مر3ه بیدا کنید و بعد بدخترش گفت شما این جا 
چه می کنید ؟ 

( کر یستابل ) کلت پدر هن › بطوریکه میبینید من مول خواندن دعا 
هستم بارون گفت ولابد برای این تبه کار که مستدق طناب و چویه دار است 
دعا می خو | تمد ؟ 

دختر جوان گفت نه پدرمن »و من بعاوریکه هی :ینید کسنار قبر مادرم 
فرار در فته ام و برای‌شما دعامیغوانم بارون گفت هريك‌جرم شما کجاست ؟ دختر 
جوان گفت من‌جرمی نکرده‌ام تآشریکی داشته باشم بارون گفت این تبه کار . 
این (آلن) در کجاست ؛ کر یستابل گفت نمیدانم . 

بارون گنت درو غ میگو ید ودمامرا فریب میدهید ۲ دختر -وان گلت من 
ه کر شمارا فریب_ ندادهامبارویل نظر دقیقی بصورت دختر خود انداخت ولی 
نتوانست چیزی استنباط كند . 

این‌هنگام یکی ازسر باژهاکه برای ج-:تدوی‌فراری رفته بودندگفت ما 
نتوانستيم که هیچ بك از[ ندو نار دا پیداکنيم ۰ بارون از اینحرف دوچار خثم 
چدیدی گرد .د زیر | تازه متو جه شد که فر |اری هن« صر اف انات و (ر و بن دود) 
هم فرار کرده و ثرار (رو بن‌هود) ازيك لحاظ زیادتر از فرار( ان) اور افضبناك 
نمود زیرا (روبن هود) در قابل اوایستاد کی کرد و ازخشم !و لتر ید وبارون 
امیدو ار بوده بوسیله حبس و شکنجه اطلاعاتی مفید از او کسب نماید . 

این مرد که بطرف سر بازی که خبر از فر اردو نفر دادروی نءودو آفت و که 
هستی ۲ سر باز گەت اسم من( گاسیارو)است...بارون گەت ای‌بد بخت تو هما هستی 
که بشت درب زندان این بسر جنگل‌بان لگهبانی میکردی ؟ ... اگر نسگوئی که 
چگو نه .و زا فرار دادی هما کنون بادشنه تورا بقتل خواهم رهانید . 

لزومی ندارد که‌ما باز بگوليم که بارون (آلوین) در اين موقم ۱ذفرط 


- ۱۰۴ بت 


حشم چه‌حالی داشت زیرا فضب ؛ جزو صفات فطری او محسوب میگردید و 
هما نطور که دیگر ان :دون هو ا لمیتو انندز ند گی کنند باررنهم بدرن خشم نمیتوانست 
زند گی کند , 

ارون بانك‌زد چرا جواب نمیدهی ۰ »گر تو پشت زندان این کرت زاده 
جنگل(شروود) نگهیانی لمیکردی ۲ .. چطورشد که او ذرار کرد ؟ 

وچون باز سر باز بدبخت کرت کرده ,ود بارون دشنهة خودرا ا(غلاف 
بر کشید و حر کتی بطرف سر باز کرد ولي( کر یستایل) دست اورا نگاه داشتو 
کت بدرمن › اینها قبر مادرم و اقم شده » و ثبرمادرم را ونآ لود نکنید ان 
حرف دربارون اثر کرو و دشنه خودرا فلاف کرد و بدخترش گفت فورا با پار تمان 
خودهر ا وت ؟:.د وشما(خصاب بسر بازها) م۱ کنون سو ار شو بد و در جاده (ما نفیلد) 
فراز بان را تعقیب کنید چون خیلی احته‌ال دارد که ۲نهپا از این راه فعراد 
کر ده باشند و پدانید که‌هر‌طور شده فراریان را بايد ییاورید . 

سر باژان از کلیسا خارح شدند و دختر جوان‌هم عازم خروح از آلیسا و 
مرا جمت با پار تمان خود گردید ناگاه (مود) که برای اطاق بخا نم خودیاسرعت 
بطرف کنیا میآمد و اردشدوبدون این که متوجه حضور بارون باشد باصداگی 
آهسته گفت نجات یافتند ... نجات یافتند . (کریستابل) دو دءت خودرابرای 
:کر از خداو ند بهم‌جفت کرد و براه افتاد و (مود) درتعقیت |وروان‌شد . 

بارون کلمه دوم این‌جمله یعنی(یا.تند را نشنید. و لی کلمه اول آن بگوذش 
رسید و گفت صبر کنید ... بایستید و شمادوشیزه(لندسی) ازديك بیائید من‌میخواهم 
قدری باشما صحبت کنم وچون (مود) اظپار وحشت میکرد بارون گفت نتر سید 
کسی شمارا نخواهد خورد . 

(مود) گەت ءالیجناب شدا :قدری خش‌گن هستید که من جر ات نمیکنم که جلو 
بیابم ارون کفت مادمواال (لندسی) همه شما را میشناسند و میدانند که شماکسی 
نی-تید که ازصحبت دیگران بترسید و لیا گر من ما( باشم مینوانم طوری‌شمار| 
بتر سالم که بلر (هدر ] !ید وامیدوارم کاری‌نکنید که‌من مجبور این کار شوم و 
ابنك بگو ئد مقصود شمااز ( نجات) چه بود و چه کسی نجات يافته است . 

دخترجوان سررا پاین انداخته ودرحالیکه باآستین های بلند پیراهن 
خود مشغول بود کفت عالیجناب من نگفت که کسی :جات بافته !هت . 

بارون کلت من بگوش خود شنیدم که شما گفتید (نجات) ؛ منتهی اشنیدم که 
]یا گفتید (نجات یافته) یا (اجات یافتند) (ود) صررا بعلامت جواب منفی تکان 
داد وسکوت کرد » بارون گفت ای دروغگو» ای دروغگو » جرم شما يك جرم 
مشهود و علنی است و نمیتوانید منکر آن بشوید دختر چوان بأ قیافه‌ای ساده 


۳ ۳. 


و مثل اینکه نیئواند بفهمد که بارون ۰ چه میگوید او را نگریست و باز 
کوت کر : 

بارون گفت من فر بب این‌قیافه‌ساده و بی‌اطلاع تورا لمیخورم ژیرانميتوالم 
منکر چیزی شوم که بگوش خودآ نرا شنیدم ومیدانم که و صحبت از نجابت محبو مین 
کر دی و نیز میدا لم که اگر ] نها موفق بفر ار شد ند تومستقیم ياغير مستقیم در ف-رار 
"نپا دست دامشته ای ولی باین زودی ‏ امیدو ار بروزی نباذی »> (یرا اگرچه 
]نپا ازدرب قلعه خارح شده‌اند و لی‌سواران من عنقر یب [ نهارا دستگیر خواهند 
کرد و بر خواهند گردانید ومن دو بدو [ نهارا بیکدیگر خواهم بت ودستوره‌یدهم 
که ازبالای حصارةلعه » درخندیق بینداز اد . 

(مود) مانند کسی که هیچ از موضوعی اطلام ندارد یاه‌مچون کسم که 
افسانه‌ای دا گوش‌میکند گفت عالیجناب برای اینکه آنهارا دو بدو بیکدیگر ببندید 
باید اول ۲ نهارا باینجا بیاورید . 

بارون گفت قبلازاينکه ۲ نهار ااز بالای حصار بائین بینداژم مور داستنطاق 
قر ار خواهیم داد وا گرمعلوم شود که شما باآ نپا همدست بوده‌اید ووسائل فرار 
آنهارا تمیه کردید قلب شمار ابارتعاش درخواهيم آورد. 

(مود) گفت عاایجناب خوب است بفرمائید که چه قصدی درناره من‌دار ید 
چه درآ نصورت من خودرا برای مجازاتبکه شا در نظر گر فته اید اده خواهم 
کرد و بعدازاینحرف (مود) تواضعی کرد -۱- وازبارون دورشد و خانم خودګه 
در آن نزدیکی بدون حر کت و برنك ایستاده بود ملق گردید و گفت خانم 
چون هوا سرداست و ممکن‌است که خدای نخواسته سر ما بخورید بپتر اینکه 
با پار تمان خود تشر یف مر بد . 

(بارون) که اژاینممه اعتماد ۳ وي اعتنائی او باش آمد باصدای 
بلاد گفت مادمو ازل (لندسی) یا بالاخره خواهید گفت که مظورشما از اعات 
پافتن اشخاص چیت ؟ 

(مود) در بافت که با ید جواي یف هد و بار وان را متقاعد نہ ابد و لذا گفت 
عا[ جناب »> چون شما!صر ار دار د بد که بد| نیف من چه گفته ام وچون نمی:وان جمر ی را 
ازشما پنپان کرد میگویم که و قتی وارد اینجاشدم خواستم بخانم خود E‏ 


مقصود ازتواضم عبادت ازطرزادای احترام ازطرف ادرو 

وسطیاست که دوطرف پیراهن خودرا میگر فتند و آهسته زانوهارا خم میکردند 

و قدری سررا فر ود ميا ورد این دهم 4 ازر سوم قرون وصطی ود درقر ون بعد 
باقی ماند و هنوژ دردربار انگلستان هنگام معر فی رسمی خانمپا متداول اصت 
(متر جم) 


- ٠° - 


که این (ا بر ) بیچار ه که ما ميخو استید اورا بدارییاو بر ید اجات بافته ور و 
بالدی دار نخوا مد رفت و پس|زاینحرف مود شروعبگر یه کرد چون میدانست گر يه 
ذن » بیرحم ترین مردهار! ناتوان میکند . بارون کفت [ه ... [ه ... کر یه نکنرد 
زیرا من طفل‌نیستم که میخواهید مرا با گریه فریب بدهید وحال که شما اینقدد 
از نجات (۱ گبر) خوشحال شدید بدا نید که او بدار آو یخته خواهد شد وشماهم بااو 
بالای دار خواهید رفت . 

بااینکه بارون ادعا ميکر د که تحت تاثير گربه زن قرار نمیگیرد گر یه («ود) 
د !واثر کرده بود بطوریکه جله آخررا برسبیل شوخی برزبان ورد و (مود) 
که میدانست جمله اخير بارون شوخی‌است خندید و بخانم خود که از کلیسا خارح 
میگر دید ملحق شد . 

خندٌ(مود) غریره صبعیت بارونرا که براثر گریه. او » تسکین یافته بود 
تحر یك کرد ودر قفای او ودخترش بحر کت درآمد وزير لب بر-یله ومکر زنان 
لمنت میفرستاد و تمیدانست که خشم خود را روی که خالی کند » بارون مثل‌تمام 
افراد خشمگین وعصبی ۰ هنگامیکه تحت تانير خشم هستند حاضر :ود که نیمی از 
ثروت خود را بدهد مشروط براینکه در همان لحظه (آلن) و (دو بن‌هود) دا 
مقابل او حاضر نمایند وچون باز کشت آ نها ءستلزم مقداری و قت بود ( البته 
بمقصود بارون) وی تصمیم گرفت که نرد دخترش برود وقدری خشم خودراروی 
|وخالی کند 1 

(مود) چون دید.که خانم او با پارتمان خود دسید نظر باینکه‌میدا نست که 
باوون درققای ارست با مشملی که دردست داشت بسرعت دور گردید و بارون 
در تاریکی باقی ماند و اعنتهای جدیدی برای ۲ ندختر جوان فرستاد . 

و لی (مود) بعد از اینکه با مشمل خود قدری جلو رفت پشیمان گردید که 
چرا بارون دا در تاریکی گذاشته ومراجمت کرد و همین وقت صدای ناله‌ای 
بگوش رسید و شخصی میگفت مرا دربایید .. مرا در یا بید .. كمك کنید . 

(مود) صدای بارون را شناخت وحیرت کرد چه‌واقه»ای نا گپان برای 
او پیش آمده که كمك میخواهه و بر سید عالی‌جناب شمادر کجا هستهدو ېه و اقعه ای 
برای شما اتفاق افتاده است . 

بارون كفت بدذات من در اینجا هستم .. و (مود) صدای او را طوری 
می‌شنید که کوئی از زیرزمین بیرون میاأید . ۲ نوقت دختر جوان متوجه شد که 
بارون در سرداب شراب است و با حیرت کفت صالی جناب برای چه 
بسرداب رفتید . 

غمافل از ایاکه بارون در اتر تادیکی بسرداب افتاد واز پله‌ها پاین 


۱ 


رقت واگر !دشه سر بازی ؟ 4 قبل از وی بسردات افتاده بود از سقوط او 
جلو کیری نمیکرد مقتول یا مجر وح میشد ولی جنازهٌ او بمنزله ناز بالشی .شد 
که نگداشت استخوانهای بارون بشکند . 

(مود) بامشعل خود پائین رفت ودید بارون برخلاف اخلان همیشگر خود 
ملایم است زیرا سقوط هز بور » در بارون اثر باران را بعد از باد ارد واز 
خشم وی کاست . 

بارون با کمك(مود) ازجا برخاعت ومعلوم شد ک يب نکر ده و هیچ جای 
او مجروح نشده و هیچ يك از استخوانپای او نشکسته وبا ملایمت کفت (مود) 
خداو ند شما را تنییه خواهد کرد زیرا یمن احتر ام کرد د ومرا در اتکی 
گذاشتید وزفدید . 

(مود) گفت عالیجناب من تقصیری ندارم ژیرا تصور میکردم که سر بازان 
شما راہ شما را روشن خو|هنه کرد و لی خد| را شکر که شما هیچ عیب کر دید 
وخداو ند يما ترحم کرد وار بات ما را صحیح وسالم نگاه داشت ايك یمن تکیه 
کنید تابالا پرویم . 

هنگامیکه اررن با كمك (مود)بالا میرفت کفت (»ود) بشاطر داشته باذید 
که بیاد من بیاورید سر بازی که برای خوردن شراب وارد سرداب گردیده و 
مست شده وقدرت حر کت ندارد وقتیکه بپوش مد بايد بیت ضربت شلاق 
بخورد که دیگر گرد این عمل نگردد . 

(مود) کفټ عالی‌جناب مطمئن باشید که فر اموش تذواهم کرد و لی‌عا لرجناب 
نمید! لست که سر باز مز بور دیگر بپوش نخواهد آمد زیرا جان‌پرده امت . 
بەد (مود) گفت عالی‌جناب |کنون بکجا میروید ؟ بارون گفت | کنون میخواهسم 
نزد دخترم بروم (مود) دردل گفت ای‌خانم بیچاره من › پاذهم این مردمیخواهد 
ارد خانم من برود واوراآزار واذیت بکند . 

(کریستابل) مقابل میز کوچکی نشته بود ودرروشنائی بك چراغ بر نز 
شیثی مخصوص را بادقت مینگر یت ولی بمحض انکه بارون وارد شدآن شیئی 
داینهان کرد بارون بعد ازاینکه روی بهترین صندلی داحتی که در اطاق دخترش 
بود نت گفت این چه بوه که ازمن ینهان کردید . 

(مود) [ ه ده گەت بازشرو ع کر دبارون گەت چه کفتید؛ (مود) گفت ءا نات 
من گفتم که تصور میکنم که شما احتیاح باستراحت دارید برای اينکه گو یا خیای 
رنج .دید : 

بارون نظر تندی به (مود) انداخت و بعد روی خودرا بطر ف دختر خویش 
کرد و گفت ( کر یستا بل) این چه بود که ازمی ینهان آردید ؟ دختر جوان سعی 
کرد که تبسم نماید و گفت پدرمن » چیزی لبود . 
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بارون کفت | کرچیزی نبود برای چه ا(هن پدپان کردید و جرا بدن نشان 
نمید هید و ؛٫ءد‏ باصدای ملایمی که ازمردی مااند بارون دو نات گام یت مینمود 
کفت دخترمن ۰یا این شیئی که تماشا میکر دید مر بوط بيك گناه نیست ؟ ٣یا‏ 
این شیئی که تماشامیکردید مر بوط بيك محکومیت باطنی نمیباشد ۲ واگر جنین 
نیست برای چه بمن نشان نمیدهید ودرصورتیکه هست یه‌نی مر بوط بارتکاب‌يك 
گناه‌میباشد با محکومیتی را بخاطر شما میا ورد و نفس شما » شما را تو بخمینماید 
پا[هم بایدآ نرا بمن نشان پدهید زی را من پدرشما هستم و نسبت بذما وظایفی 
_ دارم‌واین وظالفه این‌است آله | گرشما درشرف مقوط هستید شمارا مانم ازمقوط 
شوم و نگذارم که در خاك بیفتیدو درصور تیکه در خاكت بد بخ ی افتاده‌اید از با یدشمار | 
نجات بدهم بنابراین چیوی را که پنپان کردید اززیر لیاس خودبورون بیاورید 
ا من بیینم ۰ 
دختر جوان درحالی که میلر ز ید و سر خ شده بود کفت بدرهەن › این شیمی 
هبارت ازيك تصو یر میباشد بارون کفت تصوبر کیست ؟ (کریستایل) صررا بز بر 
| نداخت و بارون کفت چرا جواب امیدهید ... مواظب باشید که شکیبالی من 
حدی دارد وامروز بیش ازانداژه مرا خشمکین کردید . ۱ 
(کر یستابل) دچارتاًثری زیاد گر دید و بفض راه گلوی اورا کرفت و لی 
مکمرتبه جرئتی بغود داد و گفت پدرمن ؛ شا حق دارید که ازمن وال کنید 
ولی من نیرحق. دارم که جواب شمارا ندهم بر ای اینکه و جدان من آزاد است 
ومن هیچ حر کتی نکردهام که بر خلاف حیژیت ودم وشما باشد بارون کفت! کر 
وجدان شماآرام ست وشمارا توبیخ امیکند ازاین جپت میباشد که پااحساصات 
شما موافق است و چون‌اااحساصسات ےہا موافقت دارد وجدان شما سکوت‌میکند 
واعمال شما را تصویب مینماید درصورتی که من ممسکن است اعمال شما را 
تصویب نكنم . 
( کریستابل ) گفت پدرمن » مطمتن باشید که من هر گز کاری نمیکنم که 
برخلاف حیثیت خودم وشما ومادرم باشد وه‌شصوصا همواره بخاطر میا و ره که 
مادرم چةدر باك وفرشته صیرت بود . 
بارون گات مقپهو م مخالف کفته شما این است که من دم بدی هتم و در دور 
مذمت میباشم و گرچه همینطورهم هست ولی من ميل ندارمکه با این صراحت 
ایوضوع دا بمن بگویید . ۱ 
دوشیزة جوان گفت بدرمن » چئین منظوری نداشتم . 
بارون گەت من بیش از اين بشما اصر ار نميکنم که عکسو را که اا 
میکردید بمن نشان بدهیه برای اينکه میدانم اینی‌س ازآن کیست و بقین‌د رم 


> ۰۹ - 


که + کل (۲لن)میبآشد ولی خانم کریستامل » این دکته دا بدا نید که محال است 
ن اجاژه بد هم که شمابا (آلن) ازدواح کنید ودرصورت لزوم هردوی شمارا 
بادودست خود بةنل‌میرسانم بدرن اينکه باین‌وصلت رضایت بدهم . 

بارون #دری سکوت کرد و بعد گفت شوهرشما سر (ترستان - دو گوادس 
بورو) میباشد و گرچه این مرد خیای <وان نیست ولی‌چند سالی از من کوچکتر 
اعت ومن هنوز خودرا جوان میدانم و گرچه (گوارس بورو) زیبا ليست ولی 
ازچه موقع زیبایی ضامن سمادت زن :وده ؟ ... و همه میدانند که ۲ نچ4 صیب 
من سه‌ادت زن مبشود وفاداری و تجابت مرداست نه‌زیباگی او ؛ و دیگراین 
که وقتی شوهر شما زیا نباشد خاطر شما از رقیبان "سوده است و خواهید. 
دا نت که کسی شو هر شارا ازدستتان نضوا هد گرفت و او هموارهاز آن‌شماخو | هد بود. 

من‌هم :با نبودم ولی مادرشما حاضر نودکه مرا با (یباترینو بر اژنده 
رین شوالیه‌های‌در بارهانری‌دوممعاوضه تباید . 

درهرصورت. (گوارس- بورو ) مردی‌است که اژهرحیت برای همسری‌شما 
مناصب است زیراهم‌ثروت‌دارد و همدردر ار ذی‌نفوذ میباشد و من فردارضایت 
شمارا بااین وصلت باطلاع او خواهم وسانید وچپاد رو( دیگر خود او برای 
ملاقات ےا خواهدآمد و دربایان يك‌هفته شما زو جه او ویکی از خان-مپای 
محترم ااگلستان خواهیدشد . 

دختر جوان نانك بر وردپدرهمن » من‌هر گز ابن‌مرد را بشوهریا تشاب 
نخواهم کرد ... شر گل من هر گی ا 

بارون خندید و گفت من اینح فها را برای تصیل دضاءت شما نگاتم 
چون لما چه بخواهید و چه اخواهید باید ازامرمن اطاعت کنید . 

دختر جوان برخود میپیچید ودست دا بهم میمالید و بارون گفت بااین 
وصف من بشما قدری وقت میدهم که فکر کنید گوایکه فکر کر دن شما بیپوده 
است زیرا بدون چون وچرا » بابه از دستور من اطاعت نمائید . 

( کر یستا.ل) بااندو وی فر !وان "هت دايا ... خدایا ... بفر یاد من برس 
۰بفریاد من برس,.. وبادون هون این» چیری بگوید دور گردید . 

بارون بعداذ ورود باطاق خود در-دود نیمدادت قدم زد و فکر او بر 
اثر ةدم زدن تءدیل گر دید و باخودگفت هر چه باشد این‌دختر » ازهن واز آولات 
و ون من‌است ومن نباید این‌قدر اورا قرین اندوه و بدیغختی نمايم ودرق- ضيه 
ازدواح او » هرچه بیشتر ملایمت کنم بپتر است و شاید باملایمت و اندرژبتوائم 
اورا راضی نایم ډه بادو ست قدپمي و هءقطار جنکي من ( کوارس - بورو) 
ازدو اج کند . 
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مدا( این فکر برای اینکه دختر خودرا تسلیت بدهد باطاق او ازديك 
شد و دید ( کر یستایل) در پر تو چراغ مشفول وشدن بك نامه است و بارون که ةه د 
تلبت دادن دخترش ۲ مده بود ازمشاهدةٌ نامه متفیر شدو گفت نمید انم که من چرا 
مو !فقت کر دم که د<دّر م مل کشیش ها باسوادشود که ا مر و ژ بتو | ند اعد بو د )س 

بارون بدون اینکه صدای بایش لاد شود به ( کر یستابل) نز ديك گردید 
و باخشم گت ماده؛‌وازل ؛ برای که کغف مینوب ید ؟ 

دختر جوان ص حه اء زد وخواست کغذ راهم مأاناد داز آي اس :مان 
کند ولی بارون فرصت نداد وکاغذ را ازدهعت او ربود . 

( کر یستابل) ازفرط هیجان یادش رفت که پدرش سواد ندارد وجز کتاب 
دعا میتواند چیز دیگری‌ر| بخواند وتازه همان کتاب دعا راهم درست نمیدانه 
وفاط برغی ازادعی؛ مخصوص [ نرا تلاوت ميکند ... 

این بود که دخترجوان خواست فر ارنماید ولی بارون محکم اورا گرفت 
وعانم ارفرار اوشد ودختر جوان ازفرط وحثت واضطر اب ضعف کرد . 

باون قدری >غذر | ورانداز کرد و چيزع اژ-عاوط وکامات آن فممید و 
بعد نظری بصورت بر نك ( کر بسدایل) انداخت‌و برای‌او ترسید واورابخوابگاهش 
برد وروی تضختخواب خوابانید و دردل گەت امان از زنها .. امان ز زژنها ... 
که همواره خودرا ذیعق میدا اند و بمحض اينکه دیدند که دیگر دلیلی ندار ند که 
اقامه کنند کر یه یاضه‌ف مینم‌ایند. 

سس بادون (مود) را صدازد که برود لیاس خانمخودرا اژتن او برون 
بیاورد که وی راحت بغوابد و ( مود ) خانم خودرا بحال آورد (کریستابل ) 
وحشت زده چشمپار | کشود و (مود) گەت خانم نتر سيد این من هتم . 

( کریستابل )که خدتکار جوان شودر! شناخت گفت مود ... مود ... 
ك بد بختی بز ك برای من اتفاق افتاده‌است. مود کفت خانم » بفرمائید که آن 
سر 

(کر ب-تابل) گفت بدرم نا گهان مرره‌ید ونامه‌ای که من برای ( ان ) 
میئوشتم از دستم ربود وا کنون این نامه نزد اوست (»ود) برای چه مضطرب 
هستیه ؟.. بدر شما که سواد ندارد آن نامه ر| شو اند ؟ ( کر بستا.ل ) ات و ای 
پدرم این نامه را به‌اعتراف گر نده خود ارائه خواهد داد واو که کشبش اصت 

نامه راخځواهدځوزند . مود كەت هیچ ذصه ننذو رید و دك جشمپای زییای 


— در آن اور درا نگاستان‌سواد معصو ص روحانیون نود و تو «.شتر 
از اشراف و اصیل زاد کان‌هم سواد نداشتند. (متر جم) 
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خودرا باك کنید . 

(کریستابل) گفت من از این نامه خیلی مشوش هستم مود گفت آیا يك 
نوشته دیگر دارید که کاغذ آن از حیت قطم و اندازه باندازه آن نامه باشد. 

دخنر جوان بك قطء» کاغذ که چیز‌هالی روی آن نوشته شده بودبه (مود) 
داد و (مود) ]نرا درجیب لباس خود گذاشت وباسصرعت وارد اطاق بارون‌شد 
ورود او مصادف بامو قءی گر دید که بارون ناهه را بدست اعتر اف گیر ند خود 
داد که وی بخواند و (مود) گفت عالیجناب » خانم مرا فرستاد تاکافذی راکه 
شما ا(زروی میز او برداشته بودید ,گیرم و نزداو ببرم . 

بارون گفت آه ... آه ... آ یا دخترم این یام را فرستاد ؟ ( مود ) 
دیگر معطل ند و گفت بنظرم همین کاغذ است و کافذ را از دست اعتراف گیره 
از ديك بین که ۲ نرا بچشمهای کمنور خود نز ديك کرده بود گرفت و باهر مت 
از اطان خار ح کر دید و درراه کاغذر| روی‌سینه خود» زیر بیراهن اداد . 

ولی بارون بادو خیز خودرا باورسانید و بازو یش را کرفت و گفت ای 
دختر بی‌ادب و شیطان زود کغذ را بده ! 

(مود) اینطور نشان‌داد که میتر سد وه‌یارزد وهردو دهعت خودرا درجیب 
جلوی پیش بند خود کرد که برحسب ظاهر» کاغذرا حفظ کند ولی باروز دستم‌ای 
اورااز ۲ نجا بیرون ‏ ورد و کاغدر | غارح :مودو گفت دختر بدذات]یاتصد ق‌میکنی که 
مسو جس بك چفت -یلی هستی ۰ 

(مود ) سر را پائین انداخت و گفت عالى جناب ەن گناهی ندار مو »«بورم 
که امر خالم را اجری کنم و بمدتواضعی کرد و باسرعت دورشد و ک‌غذاه‌لی‌دا 
بخا نم خود تسلیم کرد ۰ 

و اما پارون » بعد ا اينکه به تصور خود نامه دخترش را از جیب 
بیش بند « مود » بیرون آورد باطاق مراجمت نمود و بدست اعتراف گیر نده 
داد و گەت حالا دیگر دغدغه ای ندار یم واین دختر بدذات آنخواهد توااست که 
کاغذر | بر باید. 

اعتر اف گر نده سر فه‌ ای نمود که صدای ود را صاف کند و سپس 
کاغذ را به چشم نزديك کرد و یکی از تصنیف های ممروف آن‌دوره را 
که تمام مردم اعم از شهری و جنگل :شین میخواندله بدین ترتیپ آغاز امود: 

وقتی که زمستان بپایان رصید و بنفشه بیرون مد 

وقتی مرغ چرخ ريسك خبر داد که زمستان تمام‌شد 
ونتی ؟۰تو احساس کردی که دیگر ازسرما لمیار زی 

ور آن موقم مر! :خاطر بیاور و فراء‌وش مکسن 


- ۱۳ - 


بادون با تەج و نفرت خطاب به کذیش گەت بدر روحانی این چیست 
که ضما واف کش يش گفت‌عالی جناب گر شما نفره‌ودید که من :ن کغذرا 
بغرانم؟ بارون ؟فت چرا .. کشیش گفت من‌هم چیزی را که‌روی‌این کغذ وشته 
شده مبخوانم واینگونه خواندن ادامه داد: 
و فتی که بپاردنیا رایر از گل های معطر کرد 
و فتی که آفتاب در آسمان گرم شد و یسم موه 
و ّى a‏ کګ ل صای صر خ در گلستان رو کید 
در آن موقم مرا بخاطر بیاور و فراه‌وش مکن 
.ار ون گفت ان که نامه نیست » این تصنیفی است که مث وره ادد 
و همه م‌خوانند و راجم به چپار فصل میباشد » ببینید که در بایان این»شارز 
چه نوشته اند . 
مرد رو<ا ای كەت آخر ین اشمار مر بوط 4زمستان است‌ و ميو سه : 
و قتی a‏ رودخانه و بر که از برودت ه:حجمد شد 
وقنی که برف» صحراو جنگل راب وشانید ... 
بارون بابی‌صبری گفت .س‌است ...س ا ست .. فمءید م ک٩‏ .ون کاغذچیست 
ودخترم کو یا ار ةرط یکاری این مې. لات ر | نو شته ۰ درروحانی ۰ار 
اینکه باعت ز حمت شماشدم... شے بشیر . 
پدر روحانی ازجا برخاست و کفت پسر من شب بخیر ءصاج شاءل حال 
شما باد .. ٩‏ 
انك ارو را ,حال خود بگذاريم و سراغ‌ گر ستابل برویم » همینکه 
(.ود) نامه ناتمام دختر جوان را خطاب به (آلن) آوردل( کر یستاب() ,شت‌هیز 
نشت :اآن نامه را تکمیل کند . مضمون‌نامه ازاین‌قرار ودک( کر یناب( ) 
با لن میگفت که چون بارش اتصه‌يم قعاءی گر فته که اورا به عقدصر ("ر ستان - 
1 و لدس _ ود( در ورد مت او تب در راد ازا بار ی ەە ھا ۇ :۱ 


در ضن فال ا ای مغرب زه‌ین › ۴ î‏ ی نهر این ناچے 
رسیده و بااطبم مددود بوده )ماو جه شدم که د ر زه تیم اى ادوار فبل از 
میلاد» بء‌ضی از ملل مغرب زمین‌مثئل مامش, ق زمینی هاهیگفتند (علام فایکم) ای 
(صلح‌شامل حال شما باد ) والبته جمله سلام علیکم را که عر .ی است برزبان 
نمیاً و رد ند و لى نچه هنگام ملاقات يا خدا حافظی میگفتند همبن »دنو رامیداد 
و باحتمال قوی‌این جمله ريشه واحدی داشته وشاید درادوار خیلی‌قد..(هز ار 
ها سال قبل)|زمشرق زمین به مفرب رفته است. (متر جم) 


- ۴- 


ر(هود) بءءاز انما) آآن نامه نمپد کرد کک خانم خردر! به (آلن) بر‌سا1. 

(مود) نامه را ازدست خانم خود گرفت ورفت ويك بسر جوان موسوم به 
(هالبر) وبه سن شانرده یاهفده سالدا |زخواب بیدار کرد ابن بسر جوان ,راد 
هشیر (مود) بود یءنی هردوشیر یکنفررا خورده بودند . 

بعداز اينکه وی بید؛. شد (مود) گت (هالبر) من امشب ازتو تقاضای 
خدمتی را دارم ودرواقع تواین خدمت را برای خانم( کر یستایل) انجام‌میدهی! 
پسر كفت هرچه بگوئی اطاعت میکنم 

(مود) کفت ولی قبلا بايد بتو بگویم درخواستی که من ازتو دارم قدری 
خطر دارد یمنی انجام آن خطر ناك است ( هالبر ) گفت ا گر اینطور است 
که بپتر ! 

(مود) دست خودرا حلقه گردن پسر کرد و کّفت (هالبر) آیا من میتوانم 
نسبت به‌تو اطمینان داشته باشم پسر گفت همانعاور که به؟ خداو ند اطمینان دادی 
به‌من هم اعتماد داشته باش (مود) گفت من میدا هتم که‌میتوانم نسبت بتو اعتماد 
داشته باشم بسر گفت همانطور که به خداو ند اطمینان داری به‌من هم | عتمادداشنه 
باش و اززحمتی که برای من‌میکشی متشکرم . 

(هالبر) كفت اينك بگو که من چه بايد بکام (مود) گفت تواول بايد لباس 
خودرا پوشی و بءد سوار يك‌اسب بشوی (هالبر) گفت اینکه کار آسانی است 
(مود) کفت و لی بايد دقت کنی که یك اسب راهموار را انتخاب نمالی ؟ 

(هالبر ) گفت این‌هم اشکال ندارد ومن مادیااو دا که‌هم اسم تواست 
و بنام (مود) خوانده می؛ود وراهوار ترین چرارپای اصطبل ارون میباشد 
| غاب خواهم کرد و 

(مود) گفت پسءجله کن و اسب را ازاصطبل خارح نما ومن نرديك 
دروازه قلمه منتظر توهستم . طولی نکشید که وسر جوان درحالیکه دهانه 
مادیان را بدسصت داشت نزديك در وازه قلعه رسیه ومود بادقت نشانی دان 4 
(هبد) را درجنگل (شروود) باوداد و گفت وقتیکه بان خانه رصیدی این کاغذر | 
به ۲ ای هد که صاحت ځانه است مير سا نی و میگو ی که باسر ع وسائل [ نرا 4 
آقای (آلن) تسلیم کند ضمناً این کمان وت رکش پراو تیرراهم که دراین کاخ جا 
مانده به (ر و بن‌هود) که در همان خانه ز ند کی مینماید تسلیم هیدماگی : 

پسرجوان گفت آیاکار دیگری نداری ؟ . (مود) گفت چرا... وقتی کماز و 
تر کش دا به (رو ن هود) :حلیم کردی باو میگوئی که‌عنقر بب باو اطلاع خواهند 
داد که چه موقم میتراند بدون خط باین کاخ بیاید زیرا در این کاخ کسی هست 
که منتظر باز کشت او میباشد ۲یا فهمیدی (مالبر) گفت بلی کاملا فهمیدم . 


٩۱۴ 


(مود) گەت اما متو جه باش که درراه باسر بازهای بارون بر خورد نکنی ۱ 
(هالیر) به ساد گی پرسید برای‌چه درز اه باآ نپا بر‌خورد نکنم ؟ (مود) گەت این 
موطوع را مدا( مراجمت بتو خواهم گفت وهر گاه بر سب تھ ارف و بديښتانه 
پاسر باذان بارون برخورد کنی و ازتو پرسید ند که در جنگل چههیکای » بهانه ای 
تراش و با زاقافل کن که مول روش بویا دبال پار دگ 
مير فتی ودرهر صورت ۲ نها تباید این نامه را کف ند و مقصد تو را بدانند 

(هالبر) سنوارشد و خواست رکاب بکشد که (مود) جلوی اورا کر فت 
و گفت و لی هر گاه :رحسب تصادف بایکنفر کشیش مصادف شدی ۰ (هالیر) گفت 
]یا (توك) را میگو ئی ؟ دختر جوان گفت بلی » و] گر اورا دیدی و مشاهده 
کر دی که دو نفر دیگر بااو هستند بدان که یکی‌از آ نها (آلن) ودیگری (دو ی هود) 
است و لزومی نداردگه بءنرل (هید) بربی پلکه میتوا که درهمان نقطه نام 
را به ۲"قای(۲ ان) و کمان‌و تو کش را به (رو بن‌هود) تسایم نای و پیفام مرا باو 
پرسانی اينك برو و اکر بدرم هنگام ؟شودن درب قلعه از توپر سید که برای چه 
میخواهی خارج شوی بگو که‌حال خانم( کریستابل) خوب نیست و تورا مأمود 
کرده‌اند که بشهر بروی و طبیبی برای خانم تریستابل بیاوری انك خداحاذظ 
ومن به( کر اس) خواهم گفت که توبهترین و وفادار ترین پسران ناتینگام‌هستی. 

يسر جوان که اسم ( گر اس)ر ا شنید بامسرت گفت [ه ۰ موو ... ياتتو 
این‌را به( گر اس)خواهی گضی ؟ (مود) گفت بلی وهم باوه‌یگو:م که او با بوسه 
های خود خده‌تی ر | که بمن کر ده‌ای باداش بدهد . 

(مالبر) کات (هورا) برای مود ... (هودا) ,برا۶ (گراس) . و ۲ نگاه به 
مادیان رکب کشید تا نزديك درو ازه رسيد و در[ نجا دروازه را کشودند و پل 
متحرلت روی خندق فرودآمد و(هالبر) ازکاخ خارح گردید و (مود) باسرعت و 
صرت مر اجه ت کر د که خبر خر و ح(ها لبر )را باطلاع خانم ود ( کر یستاب ) بر سا ند 


فصل باز دهم 

بعداز اینکه (توك) و(آلن)و (دون‌هود) بسقدر کافی ازشمر و کاخ 
(ناتینگام) دور گر دید ند(ر و بن هود) باصدای صاف خود شر و عبغواندن تصنیف 
های عاشقانه کرد اما( ان) متفکر نظر میرء ید و درفکر ملاقات خود با بارون 
دو نانینگام ومخصوصا درفکر دختر او(کر بستابل) بود . 

و اما (توك )راهب جوان و نرومند از رفتار(مود)حیرت ميکر دو باخود 
میگفت جط و ر شد ۹ (مود) که ر تمه مر عقیده د اد و این‌جوان ر نك در ید ه و جدگل 
نشین‌را نی-ندید درصورتیکه من‌مردی زشت ابستم و استخو ان بندی وءضلاتم‌قوی 
اصست و بطوریکه مکر ر بمن گفته | ند درخور آن میباشم که مر | دو ست بدار ند و لی 


AILE 


حالهکه این دختر مرا فراموش کرده ودل به (رو بن‌هود) بسته معلوم میشود که 
دختری کج سلیقه است وچون کج‌سلیقه میباشد هن اوقاتم تلخ نمیشود که چرا او 
دل ازمن کند و به زرو بن‌هود) پیوصت » بگذار که (مود) (رو بن‌هود) را دوست 
داشته باشد . 

بعداز اینحرف روحانی جوان هی کشید و كەت شایدهمهن اشتباه میکنم 
و (مود) کماکان مرا دوست میدرد منتها ».خواهد مرابیازهاید و بداند که تاچه 
| نداژه نبت باو علا قه مد هستم و برای اينکه مرا [زمایش کند <س‌حسادت مرا 
تحر یك مینماید ... امان ازاین" نها که دربن هر تارموی کیسوان خود[ نقدره‌کر و 
حیله دار ند که مامرده؛ در ین‌تهام !و تارررش خودمان[ نېمه خدعه ذخیره نکر ده ایم 
شاید خوانندگان محترم ما یرت کذند که چگونه یکم‌رد روحانی که جامه روحانیت 
را در بردارد این فکررا میکند و تحمیل تصور نمایند که مابه (توك) تجمت میز نیم 
درصور تیکه این نیست و اگر خوانندگان تاریخ دز جلوی خود بگذار ندورو حیه 
و اخلاق روحانیون ۲ نزمان را درا نگلستانوفران-» و[ لمان وجاهای دیگر»‌ورد 
مطا امه قر ار ,دهندمتوجه خواهندشد که کشیشان [ .دوره‌خودر |ازهيجيك ازتمقعات 
دلیوی محروم لمیکرد ند . 

(رو ن هود) که مر د روحانی راسا کت و فمگین وید گفت بدررو حا ای شما که 
از همه با نشاط تر بودید برای چه غمگن هتد ومئلدءای اموات ازشها|ندوه 
استشمام مشود 

(توك) گفت آقای رو بن هود (و کلمه 11 با لدر مخ صوص ادا کر د) ای 
که از شانس بر خوردار ند حق دارندگه شادمان باشند و لی] :ہا که شانصر با نها 
بشت کرده نیزحق‌دا ند که غ.گین شو د . 

(ر و بن هر د) خنده کنان گفت | کر ماظور ده از اص .ارت ازنگاههای 
گرم وملایم و کلء‌ات ولنشین و تیسمهای ملیح یك دوشیزه اصت البت: »ر ازشا س 
مر خوردار هتم دلی ها بدر روحانی که لباس روحانت ر!:ر بر کر ده و ET‏ 
بشت پا زده‌اید برای‌چه اذاین حیث بایدغمگین باشید . 

(توك) گفت ۲ قاء (‹ و بز هود) شما تال مكنيد وبانته مداد هن - ق 
دارم که ملول باشم خود را بنفهمی مير نید (رو ن‌مود) “فت اکر اندوه‌شماهر وط 
به (مود) است له من تعدیق میکنم که نمی فهم جرا شما اناو هگن هستید يرا 
شما بدر روحانی و معلم‌معنوی واعتر اف گم نده او میباشید . 

(توك) گەت اسناد (رو ین‌هود) اینقدر بدون سجم وقانیه شەر نگو وسر 
مارا درد نياور ... (دو بن هو :) که از ايدرف متا خر شد گەت يدر روحانی اکر 
ُن باعت تا ثر شماشدم پدا ليد که بدون‌اراده بود وا گر (مود) باعث از ما هه 


“وھ 


باز اداد:من در آن مداخله :4:2۱ است ومن حاضرمکه برای شماهو گندیاد کنم 
که(مود) دادوست نمیدارم برای اینکه قبل از اينکه (.ود)دا ءلاقات نمایم‌دل 
خودرا بدختر دیگرداده بودم . 
مرد روحاتی که ازاینعر ف خر سند آردرد دهت (رو بن هود)را نشرد وکات 
تو مپ‌جو جه باوت تا ثر ۵ن نشد ی واندوههن نا کهانو و بدون عاتی به هوصو ود 
وربطی به (مود) ندارد («ود) دختری است شوخ وخندان وباهوش › واگر تو 
بسن ازدواج برسی‌واو دا عقد کذی اژداشتن چنین زای صعادتمند خواهی شدو لی 
LT‏ اطمینان داری که قلب ود را قبل از ملاقات (مو«) -دختر دیگری‌دادی ؟ 
(رو بن هود) گفت بلی ای‌بدر روحاای واز این حرث مال اط‌ینانرادادم 
(توك) گفت ۰ن احساس میکنم که ما از بیر اهه بطرف منزل‌پدروءيرویم 
(رو بن‌هود) گفت همینطور اصت و بپمین جپت راه‌مادورتر خواهد خشدزیرا 
من که ا.ن‌صفحات را خوب میشناسم منص و صا این راه را انتخاب کر دم ۲ آر 
بارون در صدد تعقیب ما بر ]مد نتواند مارا بیدا اند . 
(توك) کفت کاملا «ق بجانب تو است وایذطور که من ابن بارون رادیدم 
بدون تردیه » محض اینکه يەپ د که ما فر ار کر ده ايم عده‌ای را موردستمری 
ما خواهد نمود . 
هوا صاف بود ومپتاب جنگلرا| روشن میکرد و آن سه نار بسرعت راه 
پیه‌ودند و لی برحسی راه‌پیمالی (رو بز هود) اهی !جاده نرد.. له میشد د و 
(مانی از آن دور میگردید ند که مبادا نا گمان عواران بارون دو نانینگام ر دند . 
ر یکی از موارد ده ,جاده بر دی شدند صدای چمار مل اصبی که از 
طرف شپر ناتینگام مرآ مد بگوش رسید و (رو ن‌هود) گەت همه پشت درختها 
پنپان شوید تاما بشناسیم که این‌سوار "یست ؟ 
ولی رقتی دیداد #خصی که سوار بر اسب میباشد ”قر یبا يك بچه است 
( روبن‌هود ) فریاه زد وتف گاید ... وتوك با صدای »پیب شود فر یاد ژد 
توقف کنید . 
سوار ایستاد و گفت ۰۲...۰۲ .. اکر چشم های هن دنراد معاوممیشود 
که این ۲ قا » بدرروحانی ما( "و ك ) ات (تو ك ) كەت جو ان › صدای شما سر م 
شنا میا ید ولی شما رانمیشناسم. 
جوان کفت چطور ۲۲یا شما مرا نهیشناسید و میدانید که من هو هوم ه 
(هالبر) هستم و رادر شیری (مود) میباشم 4 اودختر قای ( لندسى#) کلیدد. ‏ 
کاخ نانینگام است. 
(توك) کفت [ ...حالا یادم آ مدو فپمیدم که شما(ها لبر ) هستید... خوپ 


۱٩۷‏ س 


برای چه این موقم شب‌درجنگل تاخت وتازمیکنید؛ 

جو!ن گفت بر ای اینکه من حامل پیامی وحم و «یبایست این بیام را 
به شخصی موسوم به آقای (آان) پرسانم و نويسندء‌پيام خانم ( کر یستایر )دختر 
بارون دو ناتینگام است . 

(رو بن هود ) کفت ولابد مأموریت دیگر شما هم‌این اسصت که‌ابن کمان 
وتر کش دا به من بدهید ؟ جوان گلت بلی. 

(آلن) با بیصبری گفت نامه خانم کر بستابل کجاست ! جوان خندید و 
کفت دیگر لز و می ندارد که می از شما بپر سم که نام »ربكت از شما چیست بر ای 
اینکه (مود) قبل ا(حر کت من شالی هرك از شمارا دادو گەت آقای (۲ان) 
از همه باند قامت ترمیباشد و جوانی زیا است اما آقای (دو ن‌هود) جوان تو 
و هم زیبا تر است واينك‌ميبينم که (مود) اشتباه‌نکرده و گرچهمن درشناسائی 
زیبالی‌مردها بصیر نیستم اما در شناسای زیبائیز نها بصیرت دارمو ا گر( کر اس) 
را ببینید خواهید دید که . 

(آلن) صحبت اورا قطم کرد و گفت ای بر حرف... چقدر حرف‌میر نی 
زودباش کاغذ را یده.. جوان پس‌زاینکه این‌حرف را شنید کان و تر کش را 
بط ف(رو بن هود)دراز کردو کفت آفااین کمان وتر کش بشما 

([ ان )بانك زد ای بسر چرا معطل می:ی اگر کاغذ را ندهی بزور از 
تو خراهم آرفت(هالبر) گفت ةا اطاعت میکنم... 7قااطاعت میکنم. 

(آان) كەت خشونت مرا ببخشید وای ابن کاغذ بقدری برای من‌دادای 
اهمیت‌است که نمیتوانم ازدريافت آن صرف لظر کنم ۱ 

(مالب ) گفت‌من تصدیق میکنم که‌این کاغذ برای شما خیلی اهمیت دارد 
و( مود) نیز به من توصیه کرد که کاغذر| جز به شخص شمابه هیچ کس‌ندهم. 

آ توت (هالبر )شرو ع به جستجوی جیب های خود نود و بعداز اینکه 
هر جیبی را چند مرتبه تفتیش کرد باوحشت صنوعی کفت پناه بر خدا...من‌این 
کاغذ را گم کر ده‌ام. 

( لن) از فرط خشم »بدون معطای اورااز صدر زین شید و پر زمین 
انداخت و(هاابر ) ازجابرخاست و(روین هود)باو گات درون کمر بند خودرا 
جستجو کن شاید اغذ را در [] نجا گذاشته باشی. 

(مالبر ) گفت ۰ ...من بکلی کمر بند- ١‏ ودر افر اموش کرده بو دمو 


۱- درایران هم کمر بند های مجوف وپپن‌موهوم بود و آن‌راعامهمر دم 
بنام(همیان) میغواند؛د ودر آن‌پولو اشیاء قیمتی و چیزهائی را که ممکن‌اسصت 
فر |موش‌شود وجایماند مینهاد» ( متر جم ) 
۱۸۵ 


بعله درو سط کر بند خويش جستدو کرد و کاغذی راازآن یرون [وردوتریادزد 
هورا . هورا. . کاشد خانم USS‏ ,يدا شد وورحال هورا گفتن» يسو جوان 
a‏ مو ا 1 شو دی را در ده :ود نا رآ لن )۱ مض عر ب زما یه میخند ید. 

و قتی که (آلی) نامه خودرا دریافت کر د(رو بن هود) گفت خوب..بيامی 
که بر ای من آ و رده ای‌در کداست؟ 

؛ٍ-ر جوان اشاره‌بز بان خود کردو گفت بیام‌شمادراینجاست؟(رو بن‌هود) 
كەت پس زود بگو که این پیام چیست؟ 

(هالبر) گفت ان پیام کلمه به کلمه ازاین‌قرار است. 

هالبر عزیز من (این‌دامودمیگوید) وقتی که آ قای رو بن‌هودراملاقات کرد 
باو خواهی کفت که باو اطا ع خواهند داد که چه »و قم میتو | د بدون خطر بکاخ 
ناتینگام بیاید چه‌دراین کاخ شخصی هست که مننظر باز کشت اوست) 

وقتیکه ابلاغ پیام(مود) تمام‌ند (توك) ازپسر‌جوان پر سید 4(»ود) برای 
من چه بپامی فر سداد . 

(هالبر ) كەت پەر روحانی؛ اویرای‌شما ریامی نفرستاد پدر روحانی گفت 
حتی‌يك کلمه هم بکفت ؟ جوان گفت حتی‌يك کامه هم راجم بشما برز ان نیاورد . 

بدرروحانی از ا ینک ها گر نه فر اموش شده شا و کر دید و نظار ی تند به 
(روبن‌هود) انداخت ... ولی (آلن) ددخلال این احوال نامه کر یستایل راباز 
کرده . در بر توما هاب بدین مضمون خواند : 

( لن خیلی عز یز » هنگامیکه تو بااصر ارو بیانی جدی ازمن در خواست 
کر دی ۱۰۶ رمدرل ,ةراز کنم‌ودر کو شه ای‌ازجنتل باتوزند کی نمایم ن‌درخواست 
ورا نیدیر 8م ەر ای ا که مر د | نسم حضو دمن در خا نه یدرم » برای تأ مین سه‌ادت 
یاراحتی اولازم است و او بدون »من نمیتواند بعیات خود ادامه بدهد ) 

(لیکن | کنون موجه کردیده‌ام که اذتباه کر دم زیرا بدرم خبر عجیبی که مر | 
ه.چون برن‌زده نمود باطلاع من‌رسانیه ومن‌از زبان "و شنیدم که‌چاره ندارم جز 
اینکه زوجه یکی ازدوستان ارموسوم به‌سر (تر یستان دو کو لهس بورو) بشومو 
چندروز دیگر این‌هرد بکخ‌ما خواهدآمد که مراعقد کند و باخود ,برد ) 

(من‌هرچه گر یه و التماس کردم بخرج او نرفت ولا برهن مسام‌شد که او 
مرا دوست تمیدارد و بدلیل اینکه میخواهد مرا بهردی دیگر بسیارد ودر هر 
صورت دوری ازمن برای پدرم نا کوار نیست زیرا اگر برای او ناکوار بود 
رضایت نمیداد که‌من ازخانه پدری خا ح کردم ). 
(ابنك بدین‌وسیل باطلاع تومیر‌سانم که من‌حاضرم که‌پیشنهاد تورا بپذیرموزوجه 
7و دوم و با نوزند کی نما :م و 2۶ ة. ارمر | (مود)طرح خواهد کرد و هم‌او بتوخو|هد 
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گنت که چگو نه باید برای اجرای این نقشه رفتارنمائی س امضاء - کریستابل. ) 

پعداز خواندن نامه ( آلن ) ذیل آن را نگریدت و دید در ذیل نامه 
چنین نوشته | ند : 

( پمرجوانی که حامل این‌نامه اشت مآمور میباشد که وسیله ملاقات تورا 
با (مود) فر اهم نماید . 

بسیاز خواندن نامه (آلن) خطاب به (رو بن‌هود) گفت من بیدمر اجءت 
کنم (رو بن هود) گفت بکجا میحواهید مراجمت کنید ؛ 

(آلن) گفت من میخواهم بکاخ ناتینگام مراجمت کنم ( دوین‌هود ) گفت 
عالیجناب این خیلی خەر الك است (آلن) گفت ( کریستابل ) نظره‌ن است و 
چاره دبگر ی ندارم . 

( دوبن هود ) گفت‌حال که خانم کریستابل درانتظار شماست پس باید 
مر اجعت مد 

(آلن) كەت بلی » و بارون دوناتینگام "میم دار 4 (کر یدنا( ) بعقد 
کې از دوهتان خود در آورد واوهم برای فرار اذاین ازدواح چاره نداردجز 
اينکه از کاخ خارح گردد و من بايد وسائل خروح او دا فراهم کنم ]یا شا 
بامن كمك میدنےد؟ 

( زو بن هود ) گەت عالیجناب من ازصمیم قاب هر نو ع کار ی که ازدستم 
بر آید خواهم کرد . 

زآ ان) کفت ,س »› فردا شما خودرا بحوالی کاخ ناتینگام) برهانید وهن 
به (مود) ءیسپارم که خوداو » یاأیکی از فر متاد گا شر شمارا نزده‌ی بیاو رد. 

(رو بن‌هود) گفت le‏ ارجنات من تصورهیکنم بم “راان ات که شما ای 
به‌تزل بدرم (هید) بروید وخواهر خودتان را ملاقات کنید زرا اوازغییث شما 
سخت نگران است وفردا صبح زود ما ازخانه بدرم براه خو هيم افناد وچند 
نفر از جوانان بافیرت و کاری را نیز باخود خواهيم برد و تصور میکنم که [ نها 
خیای بدردها خو|هند خورد . 

ولی درایتموقم صدای حر کت سریم يك‌عده ازاسبها ازدود بگوش رسید 
و (روین‌هود) سربزمين نهاه وخوب کوش داد و آغت اینهسا يك دسته سواد 
هستند که |زطرف کاخ (ناتینگام) میا یند وتصور میکنم که پارون ۲ نهاراهمور 
تعقیب ما کرده است وخوب است که شما آقای (آلن) وشما پدر روحانی‌خوددا 
پنہان کنید ومن نیز خودرا پنهان خواهم کرد واينك موقمی است که ( هال ) 
باند همت بر ج بد هد و ثابت کند که او براهتی برادرذیری (مود) »یبا د. 

(هالبر) گنت هرچه بگوئیه انجام غو,هم داد که نه‌فقط ثابت شود که 
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بر ادر شیری (مود) هستم او رسد که لباقت دار م عاشق( کر اس) باشم. 

(رو ن‌هود) كفت زود رامت شود سواز شوو سوار ان( سعلو ر نشان .ده که ۱ 
تو ازطرف کاخ نانینگام ميا ئی وبا نها بکو که بارون بتو دستور داده بآنپا 
ابلاغ کنی که باید فوراً مراجمت کنذه . 

) هالدر ) گەت بسیار خوب و.‌طهن اد که دم‌تور شمارا وب ااعام 
خواهم داد . 

سر جو ان وار برامتشد وقدری جاورفت اما صراعت را بر گس ردانید 
که سواران تصو ر کنند او زد قت ماه ده و اى از ۲ نا جاو افناده اعت . 
یکی‌از سوارها فریازد سیاهی کیت ؟ 

(فالبر) کفت من (هاایر) ومستشدم کاخ ناتینگاه دستم موار مز بور كفت 
اینموقع شب درجنگل چ» هگید درصورتیکه میبایست درکخ خوابیده باشید. 

(ھالبر ) كەت عا لیجناب بارون دو نانینگام :من ‌امر کرده‌است که بشما یگو :م 
بیدر نك باید مر اجمت کنید زیر[ ع لجناب ز:أخیر باز دت 2ءامننم است واز 
یکساعت باینطرف ا::ظار شمارا میدشد . 

سوار مز بور فت يا بارون خوددال بود بامتغو ؟ (هالیر ) كەت گر 
نشنیدید که بشما گفتم که ازتا حير شماخیلی ماغیر است ؟ 

صوار گت حات تأخیرما این بودکه مزارع اطراف راجستجو میکردیم 
و ای نتو ا نستیم که فر اد ان را پیدا کن م و ةط یاز آ تما را بر م ص 7ص ارف 
درجنگل دستکیر نمودیم . 

(هاابر) گفت کدايك از ۲ اپارا دستگیر کردید ؟ سوا ر گفت اینکه دستگیر 
کردیم بنام (رو بن‌هود) خوانده ميشه د وا کنون در وط مواران مهاست و 
او را بسته ایم . 

(دو بن هود) که پشت یکی از درختها بنپان بود آهستا صررا از بشت درخت 
بیرون ورد تا بیبند این کیست که نام اورا غصب کرده است ولی چون ۲ نرد 
در وسط سوادان بودچیزی ندید . 

(ها ابر ) سر باژان تز ديك شدو گفت اجازه بف هید که من او را ببوم ژیر | 
من (رو بن هود) را در گذشده دیده‌ام و میتوانماو را پشناسم . 

سواری که صحبت میکرد و .علوم بود که رایس آن جوخه است گفت 
محبوس را پیاورید . 

محیوس را جلو آوردند و (رو ین هود) در باه درخت اورا دید و مشاهده 
گرد که مردی جوان است ولباس جنگل نشینان را در بردارد ودوپای او داذیر 
هکم اصب » ودو دست اورا ازیشت بسته‌اند . 


قیافه آن جوان خیلی در لظر (رو بن‌هوو) آشنا آمد وخوب دقت درد 
دید که دوست او (یلیام)فرزند سر( کامویل)صاحب (.ال) میباشد . 
(هالبر ) قاه قاه خندید و بر گیس خود گفت اينکه رو بن هود نیست (و یایام) 
گفت با اشتباه میکنید و جشسای شما درست نمی بیند زیسرامن و تما 
(رو بن‌هود) هستم ۰ 
(هالبر) گفت | گرشماو اقما (رو بن‌هود)ه تید بنابر این در جنگ( (شر و ود) 
دو تما نداژ موسوم به‌روبن‌ هود وجود دارد . 
بعد ازرگیس جوخه پرسید که شما اورا در کجا بیدا ګردید ر گس جوغخه گفت 
مب اورا در نقطه ای نزديك منزل(هید) چنگلیان پیدا کر دم ذیرا ایو مر به دوم 
است که اذاین داه میا ئيم و همه اش در این‌حدود در جستجوی فسراریان ودیم 
هالبر گفت من تعجب میکنم که این‌جوان که پیاده فرار کرد واس نداذت +گو ه 
توالست باین زژودی خود دا بمجاورت منزل (هید) برساند دیگر اینکه او 
وقتیکه از کاخ ف ار کرد.با دو فر دیگر خارح شد ۲یا نفهمیدید آن ده فر 
چه شدند ؟ اینحرف در رئيس جوخه تولید سوه ظن کرد و نظری از بدگانی 
به ( ها لبر) |ندا خت و گفت شما از کجا فهمیدبد که فر اریان سه نفر بودند و دیگر 
ایکه دراین موقم در جنگل چه میکنید و چگو نه (رو ین هود) را میشناحید وازچه 
موقم بااو شا شدید ؟ 
(هالبر) کات oT ... oT‏ ۰ من تصور میکر دم که فقط بدران روا نیو 
کشیشان هستند که ازمرهم اعتراف میگیر ند و خیال نیکردم که سربازان دز 
اعتراف گر نده می باشند ۵ 
ریس جوخه گفت شوخی موقوف بستوالات من جواب صریح بدهید ۲ 
(هالبر) کفت مطیئن بشید که بسئوالات شما جواب صریح میدهم و اکر میل 
دارید اول جواب سئوال آخرشمار! بدهم ؟ 
ژلیس‌جوخه بانك بر آورد ۱گرجواب ندهید میگویم شمارا دستگیر کنند 
ودت های شمارا بیذهداد ۲ هالیر کفت جواب سوالات‌شما از اينة, ار اعت : 
او لا من‌در اینموقم شب بررحسب امر بار ون دو تاتیگام درجنگل گر دش میکنم 
که‌امر اورا بشما ابلاغ‌نهايم همانطور که کردم وتانیا از طرف دختر او خانم 
کریمتا بل حامل‌يك پبذام میباشم آیاراضی شدید ؟ 
رئيس جوخه گات بئوالات دیگرمن جواب بدهید (مالیر ) “ةت و اما 
اينکه کفتد من از چه مو قع (رو بن هو د) را میشناسم دناسائی اوازهه ین امر و ز 
شظرو م میشود و وقتی امروز او وارد کاخ (ناتینگام)شد من!ورا شناختم واسم 


او یکوشم خورد . 
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و امااینکه میگوینداز کجادالستم که فر اریان سه لار هستند من ایاموطوم 

ERE‏ دار کاخ شنیدم و هنکامیکه ا(کاخ خارح میثُدم او په 
کت (ھالبر) آ نهپایکه از کاخ فر ار کردند سه نفر بودند . 

این‌جواب‌ها پااینکه منطقی بنظر مير سید ورئص‌جوخه نمیتواندت که 
بر [ نها ايراد بگیرد معپذا او دا داضی نکرد و ندون اینکه دلیای داذته بادد 
اح اس منود ؟۱۰:نطور نہ ت و حضو ر (ها لبر )در جنگ ل علتی دیگر داردو بر ایا :که 
اطلاعات‌زیاه‌تر بدست بيا ررد ١‏ زاو پر سید که خانم ( کر دتا :ل ) چه دستوری بشماداد ۲ 

(هالبر) بالعن شوخی و مخره کفت < لا دیگر فرمانده میاه میخواهد 
باسر ار خانم خود یی ببرد و بداند که اوچه دستوری به من داده است ولی آقای 
فرمانده اکر خیلی .ال هستید که باسر ار خانم خود پی‌ببرید به هن امو بکنید 
که بروم واین موضوع را به خانم بگویم ومن باحد اعلای سر عت خواهم رفت 
و امر شمارا به خا ! م ابلاغ خواهم کرد و با همان سر عت مر اجعت خواهم نود و 
پر هسب اجازه خانم > اسر اراور | شما خواهم گفت . 

صحبت (هالبر ) که باینجا رسید باقېقېه خندید و گفت [قای فرمانده 
آفرین ... دست مریزاد ... ۳ که با مپارت زياد (رو بن هود) را"دستگیسر 
کردی واکر قای بارون ببیند که چنین رو بن‌هودی دا برای او آودده‌ای[ امم 
شایانی بتو خواهه داد . 

ریس جوخه خشمگین آفت اف-وس که وقت ندارم واگر فرص میداشتم 
تو را بادست خود خفه میکردم و سپس خطاب بسر بازان کفت بچه ها بطرف 
کاخ برويیم . 

و یلیام محبوس فر راد ژد هورا ... زنده‌باد بارون دو نائینگام .. 

صوادان اس‌هارا بر گرداندند ولی نا گمان (رو بن دود) از پناه درخت 
بیررون مدو جلوی اسب ر ئیس جوخه را گر فت و فریاد زد »بر کنید ... (رو بن‌هود) 
واقعی من هستم . 

قبل ازاینکه (دو بن‌هود) از پناه درخت بیرون بیاید آهسته در کوش 
(آلن) کفت عالی‌جناب اکر به حیات وسعادت خانم( کر یستابل) علاقه داریدا( 
جای خود تکان نخورید و خود را نشان ندهید و بگذاریدکه من نقشه خود را 
اجری کنم . 

(آلن) بدون اينکه بدا ند نقشه پسرجوان چیست اورا به‌حالخوه گذاشت 
که هرچه میخو|اهد بکند و (رو بن هود) بطوریکه گفتیم خودر | معر فی کر د ۰ 

(ویلیا 1 با نك زد (رو بن هود) این چه حر کتی است که کر دی ؟ و جراخود 
زا نشان دادی ؟ 

رئيس جوخه دست دراز کرد و کریبان (رو بن هود) را کر فت و مه از 


زو 


(مالبر ) پر سيد که ]یا (رو بن ه و د) و اقه‌ی همین است ؟ اما (هالسر ) جواای نیو د که بر یس 

جواب صر بح بدهد وبالجن مسر گفت : ] قای فر مانده از چه ۰و وم ما مر این 
طوربافکر ومطلع 7شخیص دادید که بامن مشورت کنید ؟ منکه سك شکاری نمستم 
که ۶ عار شما راپیدا کنم ؟ من که گر به جنگلی نیستم که بجای شما درش همه چیز 
رابیینم؟ منکه جادو کر لیستم که بتوانه چیز هائیررا که شا نمیدا ید کذف کنم . 

رئيس جوخه کفت خودرا به نقیمی نز نید و بگوئید که کدام يك ازاین دو » 
(رو بن‌هود) هستند و کرنه بطوری که کفتم شمارا دستگیر خواهم کرد ودستهای 
شمارا خواهم ست . 

(هالبر) گفت دما چرا ازخوداین جوان نمییر سید 4۲»یخواهیددست های مر | 
پبند ند؟(رو بن هو د) با نك بر ]ورد که من بشما کفتم که من (, و بن هود)و اقءی هستم 
دیگر چر | اینقدرسئوال وترد:د میکنید ... این جو ن که شما اورا دستگیر کرده 
وبسته اید از دوستان من است اما ( روبن‌هود ) نیت يا ( رو بن‌همود ) 
قاچاقی میباهد . 

رگیس جوخه گفت حال که چنین است ماهم شمارا یجای دیگری دستکیر 
میکنیم و بر حست امر ریس جوخه دست ها ویاهای ( ویلیام ) را گشودند واو 
ودرا بطرف (رو بن‌هود) انداخت ودوجوان یکدیگررا در بر گر فته و (رو بن 
هود) [ هسته چیزی در گوش (ویلیام) گفت واوجواب داد ؟ه مطئن باش. 

آنگاه سر بازها دو جو ان‌را ازیکدیگر جدا کرد ند و (ر و بن‌هود)ر ابر اسبی 
نشانیه ند و پامای اورا زیرشکم اس ودست های اورا ازقفا بستند وعواران 
بطرف کاخ (ناتینگام) بحر کت در[ مدند. 

واما علت توقیف (ویلیام) اذاين قرار بود وقتیکه وبایام و پسر »موی او 
از منزل (هید) خارح شدند ویلیام پسرء-وی خود (جیژان) دا گذاذت که تنها 
به (هال) برود وخود راه شهر (نانینگام) داددبیش گرفت بد.ن اميد که (دو بن 
هود) را دربین راه ملاقات نما .د . 

از طرف مقابل صدای پای اسبها بگ‌وش اورسید و بتصور اینکه آن 
اشخاصی که ميا ند (رو ین مود) و رفقای او هستند آمنیف معاأاوب (رو بن‌هود) 
دا شر وع به خواندن کرد تابا.ن شمر رسید: 

(ولی امروز ازشکار و گچینی صرفظر کن وبیا باءعن ای عشقءن» 
ای ردو بن‌هود) . 

سولدا نشا وقتی این تصنیف را شنیدند به تصور اینکه خواننده خود 
(رو ین هود) است او را دستگیر تمودند و (و یلیام) که متوجه شد حطر ی دوست 
اور | نهد بف میکند تر جح داد که خو در | سای او معر فی نما ید ۰ 

ءقتی که سواران دور شدند (آلن) وپدر روحانی ازپناهگاه خود خارح 


بت ۱۳۴ كت 


گردیه و به (ویلیام) نزدبك شدند و (آلن) از او پرسید که (رو بن‌هود) بشما 
چه کفت ؟ 

(ویلیاء) گفت که (روبن هود) به‌من اغأمار کرد که دو نفر ازدوشنان او که 
یکی شوالیه و دیگری پدر روحانی است درهمین نزدیکی بشت درخت ها ینمان 
هستند وبا نپا یگو که فردا صبح بیایند ودر جلگه (رو بن هود) که هد انند در 
کجاست به من ملحق شو ند وتو هم بابرادران‌خود باآ نها بیا برای اینکه مااحتیاح 
زياد به مردان باغیرت‌وجدی داریم (یرا میخواهیم ازدو لفرزن حمایت کنیم .. 
این‌پیغام (رو بن هود) است ولذا من بشما یادآودی »یکنم که بيائید باتداق به 
رل پدرم به (مال) برویم که من به برادران خود اطلاع بدهم . 

(آلن) گفت من نمیتوانم با شما بیایم برای اینکه باید منزل (هید) بو یم 
چون خواهرم. درا نتظار من است ومضطرب میباشد ؟ . 

(ویلیام) گفت ۲قا خواهر شما موسوم به خانم (مار.انا) در بمنزل پدرم 
میباشد و من در بین راه برای شیا حکایت خواهم کرد چطور شد که او وارد 
منرل ما گردیه . 

پدرروحانی از (و بلیام) پرسید ]یا (روبن هود) بشما کفت که ما باید از 
دو شر ژن‌حمایت کنیم ؟ و پلیام گفت بلی . 

(توك) دردل گفت حاله میفهمم که (رو بن هو د) خیال. داردک4 (هو د) را 
بررباید ... ۰7 .. امان ازحیله زنپا .. ]نها درهر تاری از کیسوان خود[ نقدر 
مکر و خدعه ذار ند که درتمام او تار ریش ما هردها [ نیمه خدعه یافت نمیشود . 
فصل دواز دهم 

بارون (دو ناتینگام) مشغول کوش دادن بمورت حاب یکی‌از مباشرین 
خود بود که (رو بن‌هود) را وارد اطاق او کردند . 

دو نفر سر باز در طر فين ( رو بن‌هود ) قرار کرفته بودند و گروهبان 
( لامبيك ) رئيس جوخه که ما فراء‌وش کردم ام اورا بگولیم بیشا نیش او 
حر کت میکرد . 

بارون وقتی ورود (دو ن‌هود) را دید بکسی که مذغول خواندزصورت 
حساب بود کفت صکوت کند و بعد در گګه ای 4۲ از وس و مت« نظو او تشکیل 
شده بود نزديك گردید . 

کرو هبان (لامبيك) برای احترام صبر کرد تاوقتی که ارباب او از وی 
سئوال بکند تابمد » وی "وضیع بدهد ولو بارون که »توجه این احتدرام نبود 
تصور کرد که کروهبان اورا درانتظار گذاشته ۱است و رك سیای به ورن اوزد 
و کفت چرا کزارش خودرا لمیدهی ؟ 


- a. 


(لامبرك) گفت عالیحناب ؛ من م2ظر توم کا 

بارون بانك بر آ"و رد که منهم منظر :ودم E‏ ا که ۲یا من باید 
درحال انتظار بمالم یاذما ... و بنظرم فراموش کرده‌اید که شما که ۳ ~١‏ 
و گرچه یکرتبه راپرت شمارا شنیدم ولی باز میل دارم که این داپرت دا از 
دهان خود شما پشنوم . 

گر وهبان گەت عالیجنات ۲ یا (هالبر) این‌دایورت را بعرض شمارسانید؟ 

بار ون گفت [ه .. سالا چسارت ہا بجاگی ر سیده که ازمن توضیح میغو | هيد 
گرو هبان گەت عالیجناب معذرت میخواهم وسبس گزارش دستگیری (رو بن هود) 
را بیان کرد . 

بارون گفت ولی‌شما يك :کته را فرا.وش کردید و آن اينکه شخصی را 
بدام دوبن هود س7گیر وسیس اورا آزاد نمودید چون دا استید که (رو بن‌هود) حقیقی 
او نوست ؟ 

(لامبيك) که برای‌احتیاط از بیان آن قسمت از راپورت خودداری کر ده بود 
گفت بلی فالیجناب ۰ بار ون گفت و قتیکه کرو همان (لامبيك) بساه‌وش‌تر ین و 
شجاعترین سربازان من اینطور باشد وای برحال دیگران که چقدر کودن‌هستن. 
خوب ... مگر نو امشب (رو بن‌هود) را برحب دستور من توقیف نکردی ؟. 
ومگر اورا بز لدان لینداخت و نگهبانی پشت‌زندان او امیگذاشتی E‏ 
چه‌شد که نتوانستی درجنگل (رو بن‌هود) واقمی را پشنای آیا تو وقتی امشب 
اورا توف کر دی شکل اورا :دیدی ؟ 

کرو هبان کنت عالیجناب من قبافه هيچيك از دو محبوس را ندیدم . 

بارون گفت‌و لا بد رویچشم ه‌ای خود اروج مالیده بودی .. 

سیس‌بار ون بطرف (رو بن‌هود) توجه کرد وروی يك‌صندای راحتر ات 


سه خوانند گان م تر م و تتی که بر ح الاق و رو <.4 صاحم کاخ کا يکام 
را دراین کتاب موت واناه هگن !هت ور ت 3 و تمورنما :ھک ]ابا در دوها) 
گر اف میگو ید درصورآیکه چاین‌ااشاصی درانگاه:ان وجود داذنهاند چرا جای 
دور برو يم در همین اران خودماو تاجن و ,شر از او نه اراد روا وود 
داشتند که خود اینجالب یکی‌از ار دیدم وآن مرد درظرف یکاعت چند 
هر تبه تغرمرر وحیه میداد و و فادار تر ین ملاز ۰ چن و درا uly:‏ ۶۷۵ ود انا هنك 
وجذب مین‌ود . اينك مدتی است که آن مرد زندگی را بدرود افته و امیدو ارم 
که خداو ند اورا بیخشاید . غرض این است که خوانندکار نباید ته‌ور نایند که 
آ لکسا ندردو ما چیزی فیرو اقم‌را توصیف میکند . (متر جم) 


> ۴ - 


و باصدا ئی پلند گەت (رو بن‌مود)بیااینجا . 

سواران » پر جوان را جلوراندند و باردن گفت ار به سئوالات من 
با خ راست ندهی بآدمپای خود دستور میدهم که استخوانپای تورادرهم بشکند؛ 

(رو بن‌هود) باغو نسردی گفت سوال کنید تاجواب بدهم بارون گفت معلوم 
میشو د که رامشده‌ای و حاضری بئوالات جواب بدهی بارون چشم‌های خود را 
بو رت (رو بن‌هود) دوخت و گفت‌ای توله گرك » چگونه توااستی که از اینجا 
فرار کنی ؟ 

( دو ن هود) گفت من بو سیله ځار ج شدن از زندان خود فرار کر دم 
بادون گەت این موضوع بدیپی است و تو بطر.ق دیگر نمیتوانستی فر ار کنی 
واو چه کسی بتو كمك کرد؛ 

پسر جوان گفت فیر اژخودم کسی بهمن كيك ننمود بارون گفت ددوغ 
میگو ای زیرا تو نمیتوانستی ازسوراخ قفل خارج شوی و ناچار کسی دررابروی 
تو گشوده است. 

(دو :ن هود ) گفت هیچ کس در دا بروی من لگشود ومن‌از در فر ار 
نکر دم نلکه از دز بوه کوچکی که بالای زندان من بود فرار نمودم و گر چه 
من ممل باد نیتم که توانم از صوراخ قفل فرار کتم ولی آن قدرهم فر به 
نبودم که نتوانم خود را از دریچه فوقانی خارح نابم و هین که از آن‌در چه 
خارح شدم دیگر فراد برای مناشکال داشت وخ درا بدروازه قلعه رصانیدم 
وراه غار ح را در بیش گر فتم . 

پرون گهب رفیق تو چگونه فرار کرد ؟ (روان هود) گفت من اطلاعی 
ندارم بارون گفت دروغ میگو ئی و تو میدانی که دفیق تو چگونه فرارکرد؟ 

(دوءن هود) گەت من واو از یکد.گر جدا بود:م و من نمیتوانم بفم»م 
که او چگو نه فرار کرد و فقط در نقطه ای از کاخ نه یکدیگر برخوردیم. 

بارون كەت این نقطه کجا بود که شما این‌طرد » دريك مو قم در آ تجا 
بیکدیگر برخورد کر د.د . 

(دو :نود ) گەت من درا نها غر ب و نا[ دنا هو نمیدا ی که در عای 
کاخ به یکدیگر بر خوردیم زیرا قسمت های مختلف کاخرا نمیشناسم. 

باون کقت وقتی که گر و هبار ( لاهباا ) ورا "ورف کرد رفیق تودر 
laf‏ +ود ۲( رو ین هو د) گفات اذاین موطوع اطلاع ندارم زرا من واو اد 
یکدیگر جدا شدیم و من به تنپائی بطرف مازل پدر خود میرفتم و لمیدانم 


او کجا رفت. 


بارون گفت LT‏ شخصی را که |مشب در جنگل توقیف کر د ند و بعد 9۱ 
ب ۱۲۷ 


نمودند رفیق‌تو بود. 

( رو بن‌هود ) گفت من خیلی رفیق درجنگل ( شروود ) دارم م‌ظورشما 
کداميك از [ نپاست ؟ بارون گفت ودرا بنفه‌ی فزن منفاورم ( ]ان ) میباشد 
که باتو ازاینجا فر ار کرد و توشريك جنایت او هستی و خوب‌اورا میشناه‌ی ٩‏ 

( رو بن‌هود ) گفت منآقای (۲ان)را فقط دوروز است که میثناسمو قبل 
ازآن بااو آشنای نداشتم بارون کفت پناه بر خدا؛» ,چه‌های|مر و( چقدردروشگو 
ومتقلب هستند و هام تقصیر کسای است که میگویند اینها باید درس بشو | لاد 
وخط بیاموزند ودختر من| کردرس نمیخواند وخط نیاو خت برای این (آلن) 
تبپوعار نامه نمیئوشت . 

بعد روی خودرا بطرف (رو بن‌هود) کرد و گفت‌حال که 7و نمیدانی که 
رفیق تویکجا رفته بامن كمك کن تااودا بیدا کنیم وحدس بزن اودر ؟جاست و 
هر گاه باما كمك کنی که اورا بیدا كليم ورا اد خواهم کر د ۰ 

( رو بن هود) “هت عا لی جناب من [ دمی جگلی هستم و درجگل زند کی میکنم 
وجادو گر نمی باشم تا بتوانم حدس بز لم که اث خاص در کجاهدتند وچه قصدی‌دار ند 
وعادت‌هم ندارم که اوقات خودراصرف حدس و گمان کنم ۰ 

بارون گفت حال که‌عادت باینکار نداری من‌تورا وادار میکنم که درشبا نه 
روژی ده‌پانزده ساعت اوقات خودرا درتنهاای صرف حدسو مان نمائی تا در 
اینکار ورزیده شوی ... لامبيك ...ین تو له مك ر | درز ندان جا بده و موجه 
باش که فر ار نکند چون| گر ادن مر ”مه فر ار کف توبدار ]و بشته خواهی شد . 

) گر و هبان ) گفت ٥ا‏ لی جناب م طمن باشند که ایمر ته قادر بفرارنخواهف 
بود و بعد به (رو بن‌هود) گفت بر اه بیفت که بطرف زندان برویم . 

کرو همان ۰ (ر و بن هو د) را از راهروها و له های «ختلف عبور داد تا 
اينکه وی‌رادر مقابل اطاقی‌متوقف کرد ودرش ر! گشود و بمد مذمای‌دا از یلك 
مستضدم که بر ای‌روشن کردن راه[هده‌بود کر فت ونور ]را بداخل اعاق تا بید 
ورو بن هود دیداطاقی است مرطوب و بدون‌منلد وې وره که غیر از مقداری کاه که 
روی زمین‌ر یخته اند ائائه‌دیگری ۱ ارد . 

(رو بن‌هود) لفاری باطاق و نظری بسر با(ان انداخت ودانهت که روج 
از آن اطاق جزاز راه‌در » امری‌محال است ودر راهم نمیتواند بشکند برای 
اینکه خیلی قطور میباشد وبا وجود قطر چوب › لسخه‌های فلزی کلفت روی 
آن کشیده| ند ۰ 

ه گامیکه نظری بسر بازان میانداخت درقفای ۲ نها و قدری‌دور تر چذمم‌ای 
او به (هالبر)افتاد واین‌موطو عسبب شد که‌قلب او قرین امپدواری شود چون 


ب ۱۳۸ » 


دانت ؟۰زها!ر) میتواند ازخادح بر ای نات او كك نماید . کررهیان بامشەل 
و ارداطای ردید ومعیوس خود راو ارد اطاق کر دو چدیز گفت : 

ایا خوانگاه شما است وامیدوارم هداز اقامت در این خوایگاه با 
شکوهز اد غصه خورید چون|گرزیاد فضه خورید خواهید مره گوایننکه مردن 
د؛راي اهمیت یست زیرا همگی ما » چه امروز وچه‌در آینده باید :میریم و نو ع 
مر دن *م دارای اهمیت "ءیباشد زیرابالاخره درپایان هر يك ا(انواع آن مرك 
قر ار دارد و باید انان ازان‌دنیا برود . 

(رو بن‌هود) کفت مار است میگولید و نو ع مردن دارای اهمسیت نیت 
ھج ایک و ع ز ند کو همدارای اهمیت ‌یماشد و .ا اث خا صی ه-تناد که ما ند شا 
مدل یو ان ز ند گی میکنندو ثل حيو ان ۵م ازاین‌ جهان ەرو ند . موقعیکه (رو بن هود) 
این‌حرف زا یزد بادقت وضم خارح رامینگر بست و میدیددو نفر سر باز که .ا گر و هپان 
ځو: آمده‌بودند بابی اعتناگی تکیه بدیوار داده‌اند و (هاابر )وم تخدمیکه شمارا 
دردست داشت بنظر نير سند صر بازان :ر اثو وقایم ۲ شی‌طوری خسته ودند که 
آرزوئی نداشتند جزاین که هر چه‌زودتر بروندو خوابند . 

(ر و بن ءود) متوجه‌شد که اگردد آن موقم تهوری ,هر ج د هد باحت ال زياد 
دار ای شانسموفقیت معنی‌فر ار خواهدبود و لذادر همانموقم که گر و هبان با‌شمل 
خود بشن کرد 4۳ از طاقن خارحشود پسرجوان خرزی‌برداشت ومذمل را روی 
ص رت گر و مار خاموش کرد وازاطان فرارا.ود وتاگروه‌بان ازهدوزآ اش خود 
آمد وتای. ر بازها رفت که ۲موخته بتاریکی شود (رو بن‌هود) »قداری از آن 
ژزندان دزر گرد ده بود. 

باو جود درد ناشی ازسو گی وتار کی گر و هماز ( لا ,رد ) باتفاق ]دم 
های خود د صدد دهنگیر ی (ر و بن هو د) بر ۲ 4۰ ند و لی بسر جوان چنان درراهر و 
هان کاخ ناید ید شد که .ك آوزن در جگلی انیوه باآن صرعت نایدید نمیدوو . 

(رو بن هود) عداز ايله احداص کرد ازخعار ری دور فده دمت را 
مقابل خود گرفت که بد یو!ر ها برخورد ننماید ولی دمت او بيك‌انسان خودد و 
صدالی باقدری وحشت گەت شماه هستید ؟ 

(رو بن‌هود) صدای (هاابر) را شناخت و گفت هالبر عزیز این من هستم 
(ھ ار ) با ءعجب گفت شما | ,جا چه میک.ید 1 

(ر و ن‌هود) غت من فر ار کر ده‌ام ۰ من تو | استه |ام فر اد كام مر | درجاگی 
ینهان نما ٣يد‏ (ھ ابر ) گەت دست <ودرا «ن دهد 4 ین ما را راهنماگی کم 
و مخصوصا حرف نز نید زیرا صدای شمارا خواهندشنيد . 

(رو بن‌هود) دست خودرا به ( هالبر) داد و آن جوان اودا از دالانبای 


- ۳۹ ۰ 


های مختلف گذرانید تااینکه بدری رسیدند که روشنالی کمی ازلای در بخانه میتابید 
و(هالبر) درزد . 

صدا گی درجواب گفت که هستید ؟ (هالبر) گفت (مود) درراباز كنيد من 
برادرشما (هالبر) هستم دختر‌جوان درراباز کردو گفت برادرمن » چه خبر تازه‌ای 
رراین موقم بر ای من آورده اید ؟ 

(هالبر ) گفت چیزی برای شماآور :هام که ازبيك خبر تازه بهپتر است روی 
خودرا بر گردانید و نگاه کنید ؟ 

(مود) روی خودرا بر گرداند وچشمش بروین‌هودافتادو گفت آه... خدایا... 
این اوست وبعد خودرا بگردن (روین‌هود) آویخت وشروع ببوسیدن او کرد. 

(روین‌هود) ازاین ابر از هیجان‌وحرارت که زياد متقابله نبود ناراحت شد 
ومیغواست داجم بفرار خود با (مود) صحبت کند ولی (مود) مجال نمیداد که او 
حرف بز ند ومیگفت خدا را شکر که اونجات یافت ... نجات یافت ... و مخندر_د 
وهم گر یه میکرد . 

هالبر گفت (مود) شما چا دخترعجیبی هستید من تصور کردم که اکر آقای 
(دوبن‌هود) را نزد شما بیاورم شما خوشحال خواهید شدواکنون گر به میکنید. 

(دوبن‌هود) کفت (هالبر ) راست میکوید وشما (مود) چشمبای قشنك ود 
را خراب میکنید وحوب است که از گریه صرف نظر نمائید . 

دوشیزه جوان آهی کشد و گفت نمیتوانم (دویی‌عود) گفت ( تصور نمیکنم‌این 
طور باشد) و لی دخترجوان که دراین بمله احساس علاقه قلیل (روین‌هود) را نسبت 
بخود کرد باشدتی زیادتر گریه نمود . 

(روبن‌هود) گفت (مود) عزیز اگرمن میدانستم که آمدن من اینگونه صبب 
گریه شما خواهد شد نمیآمدم آخربگوئید که علت گریه شما چیست ؟ 

دختر جوان اشك چشمپارا پاك کرد و کفت | کنون داجم باين موضوع‌چیزی 
ازمن نبرسید وبعد من برای شما علت گر یه خودرا حکایت خواهم نمود تا وقتیکه 
شنیدم شما گر فتار شد بد خانم کر یستابل ومن تصمیمد اشتیم که شمار | آز اد کیم و لی خوب‌شد 
که خود شما وسیله آزادی خود رافراهم کردید وخانم کریستابل از آزادی شاخیلی 
خوشحال خواهد شد آیاآقای (آلن) نامه خانم مرا دریافت کرد و[یا شما حامل 
جواب خانم من هسي؟ 

(رو بن‌هود) بعد اژاینکه گیسوان (مود) رابوسید كەت اقای (آلن ) نه توانست 
که جواب نامه خانم کر یستابل را بنویسد ونه فرصت‌داشت که شفاهی بوسیله من 
جواب نامه اورا بدهد ولی من میدانم که اودر کجاست و نیز از قصد اودرباره خانم 
کر بستابل مطلم هستم وابنك آمده‌ام که بکمك خداو ند خانم کر بستابل را از آنجا 


بت ۳۰ 


بر بایم ونزد نامزد او (آلن) آقای مر 
(مود) گفت پس خوب است که من‌بروم وخانم خودرا از اینغبر مطلم کنم.. 
آقای (روبن‌هود) شما اینجا باشید تامن میاجمت کنم وزود مراجعت خواهم کرد 
وتوهم (هالبر) بامن بيا . 
(روین‌هود) وقتی که تنبا ماند روی تختخواب دختر جوان نشت وبه فکر 
فررورفت وفکر نمود که برای چه (مود) ازدیدن او آنهمه گریه کرد . 
رو بعدز قدری‌تفکر دریافت که علت گر یه (مود) عبارت ازعلاقه ایست که نسبت 
باو دارد و عاشق وی میباشد در صورتیکه او نبت به (مود) درځود احساس 
عشق ئیکرد. 
ولی چون دختر زیبا ودوست داشتنی وبا نشاط بود » بطرز عادی او را 
دوست مداشت . 
(روین هود) بعدازاین‌فکر متوجه شد که چرا اوهم (مود) زا باعشق‌دوست 
داشته باشد وبخود کفت آیا این يك‌نوع خیانت‌نیست که (مود) مرا بامحبت‌عشق 
بخواهد ومن با. شق خواهان او نباشم و آیا بپتر این است که من نیز عاشق 
(مود) باشم . 
اما وقتی رشت فکر (روین‌هود) باین‌جا رسید قیافه (ماریانا) در نظرش 
مجسم گر دید وبا خود کفت آه .. من فراموش کردم که عاشق (ماریانا) هستم و 
نمیتوانم نسیت بدیگری عشق داشته باشم . 
این بود که فکر (مود) ازخاطر پسر جوان بیرون رفت ودر عوض فکر 
(ماریانا) جای [ نرا گرفت . 
رھ (رو بن‌هود) قر ین تردید شد و بخود گفت دخترانی مان (ماریانا) و 
( کر بستابل) از اصیل‌زاد گان هستند و آنپا راضی نمیشو ند که زوجه يك جنگل‌بان 
گردند و از کجا که هم اکنون (ماریانا) یکی از اصیل زاد گان درباررا دوست 
نداشته باشد و گرچه من متوجه شدم که او بانگاهی گرم مرا می نگر بست لیکن از 
کجا ماو م که نگاه گرم اوحاکی از حق شناسی نباشد . 
هر قدر که تردید(روبن‌هود) نسبت به (ماریانا) زیادتر میشد کفه ترازوی 
(مود) درقلب او سذگین‌تر میگردید چون مشاهده میکرد که (مود) هم طر از و 
همسر اوست ومثل (ماریانا) اصیل زاده نیست که عارش بايد بااو ازدواح کند و 
دیگر اينکه (مود) براستی عاشق اوست ووی ازاحساسات اونسبت به خوداطمینان 
دارد وهمان بپتر که عاشق(مود) باشد . 
درحالی که قلب سر جوان گاهی تمایل (ماریانا) و زمانی مجذوب (مود) 
میشد صداي پائی سیگین ازراهرو بگوش رسد . 


- ۱۴۹ - 


(روین‌هود) از این‌صدای با » که‌معلوم بود صدای پای‌يك‌مرد است‌متوحش 
گر دبد وچراغ را خاموش کرد ويك لحظه دیگر درب اطاق دا کو بیدند ومردی . 
گفت مود ... چرا چراغ را خاموش کردی درراباز کن . 

(روین‌هود) جواب نداد وخودرا بین تختخواب و دیوار پنهان کرد . 

آن مرد گفت (مود) چرا درراباز نمیکنی وچون باز جوابی نشنید درراباز 
کرد واگر اطاق تاريبك نبود (رو بن‌هود) مید بدشخصی که وارد شده دارای‌اندامی 
بلند وقطور میباشد 

آن مرد گفت (مود) کجا هستی وچراجواب‌نمیدهی من اکنون‌دیدم که‌چراغ 
توروشن بود (روبن‌هود) برای مزید احتیاط خود را زیر تخت تواب پنهان کرد . 

آن‌مرد چندقدم در اطاق برداشت ولی براثر تاریکی سرش به يك اشکاف 
خورد وپای او به پایه یك صندلی ببچید و گت وه ... اینجا چقدر تاريك است .. 
اگر راه بروم حتما سرم خواهد شکست و با بزمین خواهم افتاد خوب است که 
روی زمین بنشینم . 

ازصدائی که برخاست (دوبن‌هود) فهمید که وی روی زمین نشست و عصد 
سکوت بر قر ار گردید وروین‌هود بآرامی نفس میکشید که مبادا آن مرد صدای 
تنفس‌اورا شنود . 

آن‌مرد هداز قدری سکوت دست خودرا بطرف تختخواب دراز کردو بالای 
تختخواب دا .لمس نمودو گفت نه ... او نخوابیده است و من اکنون احساس‌میکنم 
که [ نچه( گاسپارد)بمن گفت راست بود ومن بدون‌جهت باو يك‌مشت زد( گاسپارد) 
بمن گفت آ قای شوالیه (لندسی) بهمان سهولت که‌من يك کیلاس بجو مینوشم‌دختر 
تومردها را میبوسد [ه ..آ۰ .. من‌هر کز نمیتوانم باور کنم که دخترمن ؛ مود 
عز یز من ۰ اینطور باشد › بااین‌ وصف نبودن او دراطاقش دراین موقم‌شب ۰ برای 
من تولید وحشت میکند.خدایا دخترمن در کجاست ... (مود) کوچك من‌در کجاست 
ایکاش کهءمن »ید | نستم که او | کنون در کحا مساشد ... و ای‌من چقدر |بله هستم... 
مکر (هالبر) سوار براسب ازکاخ خارج‌نشد که طبیب برای خانم ( کر یستابل) 
بيا ورد بدون‌شك اکنون (*ود) تز دانم یمار خود میباشد ... آری اونزد خانم 
( کریستابل) است . 

(دوبن هود) بر غلاف (لندسی) بتدریج قرین [رامش خاطرشد زیراوقتی 
(لندسی) وارد اطاق(مود) گردید ۱روین‌هود) باخود گفت بدون تردیداین‌مردءاشق 
(مود)است که‌هنکام شب وارد اطاق او گردیده لیکن وقتی توضیحات آن مردرا 
که باخود حرف میرد شنید دانست اشتباه کرده و او(لندسی) پدر مودو کلید 
دار قصر میباشد . 


بت ۳۲ 


صدای پاهای‌سریم: زنی که باطاق نزديك میگردید بگوش (دوبن هود)رسید 
و(فود) درحالیکه چراغی در دست داشت وارد اطا گر دید و تا یدرش رادید 
بانگی از وحشت وحرت بر آورد و گفت بدراینجا چه‌میکنید . 

(لندسی) گفت (مود) من آمده‌ام که باتو قدری صحبت کنم (مود) گفت پدر 
من » | کنون‌من خیلی‌خته‌هستم‌و میخواهم بخوابم وصحبت‌ها را بر ای فردایگذاد ید 

(لندسی ) کفت صحیت‌من مفصل‌نیست و فقط چند کلمه است (مود) کفت بدر 
بیائید که‌شما" را ببوسم‌وفور] از اینجا بروید زیرا من ازفرط خستگی کرشده‌ام و 
نمیتوانم صحت‌شمارا بتنوم . 

(لندسی) كفت مود من‌فقط يك‌سئوال ازتوميکنم و میروم . 

(مود) کفت من نیتوانم همان يك‌سئوال شمارا جواب بدهم برای اینکه‌از 

زلندسی) گەت سئوال من این است که شمادر این‌موقم در کجا بودید وچرا 
تااين وقت نخواییده‌اید 

(مود) گفت‌مگر اطلام ندارید که خانم کر یستابل کسالت دارد ومگر نمیدانید 
وظیفه من این‌است که ازاو پرستاری بکنم . 

پدر گفت بسیار خوب ولی بمن‌بگو ید که شما برای‌چه دربوسیدن اشغاص 
این قدر بدون ملاحظه‌هستید وچر| خارجیانی راکه باین‌جا میا یند طوری میبوسید 
که گو ئی آنها بر ادرشما *هستند . 

۱ (مود) خودرا حيرت زده جلوه داد و گفت چه کسی این اتهام دا بمن‌زده 

است که من خارجیان را بوسیده|م . 

(لندسی ) كفت من ایتر ! از( کاس‌ارد) شندم (مود) گفت پبدرمن او دروغ 
میگوید وعلت دروغگو ئی اوهم این است که ازچندی باین‌طرف‌میخو اهدمر افر یبد 
ومن چون جواب منفی باو داده‌ام لذا خواسته بدین وسیله‌آزمن انتقام بگرد . 

(لندسی) فرش کر دو گفتآیا ( گاسپارد) میخواست تودا فریب بدهد(مود) 
گفت بدرمن » و بعد یکر تبه ثشروع بگریه کرد و گفت وایهن چون باو سلیم‌نشدم 
اکنون مر« مورد تهءت تراره‌یدهد و این‌دروغ‌ها را باین و آن‌میگوید . 

(لندسی ) دختر خودرا در آغوش گرفت ‏ و آنقدر اورا نوازش دادتاوقتی 
که آرام گر فت و بعد با احنی آرام که معاوم بود حاکی از خشم فوق|اعاده است گفت 
من تاوقتتکه این مرد بدسیرت را تنبیه نتمایم آرام نخواهم گرفت اینكك(مود) 
ءز یز تو بخواب ومن‌هم میروم وامیدوارم که خداو ند تورا در دودنيا نيك بخت کند 

و قتیکه| لندسی )از در خارح‌شد و رفت (مود) آهسته گفت (روین هود) در 
کجا پنپان شده‌اید ؛ 


- ۳ - 


(روبن هود) از زیر تختخواب بیرون آصد و گت من درایشجا پنهان 
شده بودم . 

( مود ) گفت اگر بدرم شمارا دراین اطاق میدید من‌نابود میشدم (روین 
هود) گفت او مر | ند ید ولی بفرض اینکه میدید من بنفع شما د آی‌میدادم ومیگفتم که 
دختری نحجیب ودوست‌داشتنی است و لی میغو آهم بدا نم که این( گاسپارد) که بدرشما 
راجم‌باو صحبت میکرد کیست ؟ 

( مود ) گفت ( گاسپارد) همان است که وفتم. شمامحبوس شدید درپ ر دارم 
شما نکپبانی میکرد . 

( دوین‌هود ) گفت<و ابد هم او ست که وقتی ما با هم .... صحبت 
میکر دیم ر ری 

دختر جوان فدری سرخ خ‌شد و گفت بلی خود اوست ( دوبن هود ) گفت 
من قیافه اورا بخاصر خواهم سپرد و وقتی که اورا بیدا کردم انتقام این تهمت را 
از او خواهم گرفت مود گفت زازم‌نیست که ازاو انتقام بگیرید زیرا او در خور 
اینهمه اعتناع نمی‌باشد ... ایث بیائید که نزد خانم بروم زبرا خانم ( کریسابل) 
میغواهد شمارا ببیند اما قبل ازاینکه آنجا برویم من میخواهم چیزی بشمابگویم 
و آن اینستکه من خیلی بدبخت هستم ... 

دختر جوان ایثراگفت و بازشروع بگریه کرد (روین‌هود) کفت چرا اینقدر 
گر یه میکنید اگر اندوهی دارید ین بکوید شاد من برای شما مفید واقم 
شوم و از اندوه شا یکاهم هر خواهری بابد 
خویش بگوید . 

(مود) گفت علت گریه من اینستکه اگر خانم کریستابل ازاینجا برود من 
تنها میمانم زیرا دراین کاخ ازز نېای آشبز خانه ورختشوی خانه گذشته غیر از خانم 
کر یستابل ومن کسیزنی دراین کاخ‌نیست ومن‌وخانم کر یستابل که باهم بزرك‌شده‌ايم 
باوجود تفاوت‌رتبه‌وشخصیت یکدیگررا دوست ميداريم و خانم تمام اسرار خود 
دا برایهن حکایت»یند وای من دیتوام "ام اسرار قلب ودرا باو بگویم زیرا 
با لاخره اوخانم است ومن خدمتکار ومن بعدازرفتن اودیگر دراین کاخ‌دوستی نداردم 
و گر چه بدرم ازمن حمایت ومحافغّت میکند بااین وصف دوست من نیشوداز آن 
گذشته چون من دختری‌هستم که‌بالفطره بانشاط میباشم ومیخندم و آواز میغوانم 
و رهاق جوان این اج فور ا توا بدا مرا فرت دهد مر سوت 
می نما بند ومن ازهمه آ نېا يدم ما ند این است که بعد از رفتن‌خانم ( کر بستابل) ص 
چاره‌ای ندارم‌جز اینکه ,میرم و بنابراین‌ازشما تقاضامينمايم که مراهم‌با خانم کر یستابل 
ازاینکاخ بیردن ببر ید . 


ادوه خود را سر ادر 


بت ۴۴ - 


زروین هود) درجواب دختر جوان ندائی ازحرت بر آورد و (مود) گفت 
اگر ازقبول درخواست من امتناع کنید من ازغصه دران کاخ خواهم مرد وا گرشما 
و خانم کر یستابل بدون‌من ازاینجا بروید من‌خودرا خواهم ,کشت . 

(رو بن‌هود) گفت شما فر ا موش کر ده ايد که من هنوز يك بجه هستم و از خود 
خانه‌ ای ندارم وا گرشما رابمنزل يدرو مادره ببرء شاید انها قبول‌نکنند ومایل‌نباشند 
که‌شما در | نخانه سکونت نمائید . 

(مود) گفت شما بچه نیستید و يث‌جوان میباشید و از آن گذشته بر ای‌مسکن من 
مشوش نباشیدهرجا خانم‌من سکونت اختیار کرد منهم بااو خواهم بود . 

ز روین‌هود ) گفت آیافکر بدرخودرا کرده‌اید ... من احساس کردم که 
بدرشما خیلی‌شمار | دوست مبداردوا گر شهمد که شما ازاینجا رفته‌اید خیلی غصه 
خواهد خورد 

(مود) كفت ولی‌چون میفهمد که‌من باتفاق خانم خود رفته‌ام خاطرش رام 
<واهد شد ومر اخواهد خشود . 

(رو بن‌هود) کفت شما باخانم‌خودمان‌فرق دارید برای‌اینکه خانم شما نامزد 
دارد ومیتواند بااوفر ار کند درصورتیکه شما ... 

( مود)حرف اورا قطم کرد و کفت‌حق باشماست ومن کسی راندارم و بدون 
ای و تور 

) رون هود ) گفت |مامن یادم آمد که :در روحانی ( توك ( ممکن است که 
نامز د شما ... 

(مود)باسرعت کگفت آه ... اینحرف‌بدی بود که‌شما زدید زیرا درست است 
که‌من با( توك) | و از خو | ندم و صحبت کر دمو لی بیکناه .۰ بکلی بیگناه هستم ..خدایا 
حتی د وستان منرم مرا دختری گناهکار وفاسد میدانند ... 

آنگاه (مود) دستھا را مقابل صورت گرفت وغانهای گرست:: 

(د و بن هود) دوچار اندو هی دز رك شد و گفت مود ... مود ... توراخد., 
کریه‌نکن .. من بتو ټول میدهم که تورا باخود خواهم برد وتو درمنزل پدرم 
(هید) سکنی خواهی گزید ودختر او وخواهرهءن خواهی گردید. 

(مود) باچشمان اشك آلود گفت خداو ند تورا بر کت بدهد ومن در آ[نجا 
خده‌تکار تو » کنیز تو خواهم شد. 

(روین‌هو) گفت‌نه ... تو درآنجا خواهرمن خواهی بود اينك بجای‌اینهمه 
گریه ... قدری تبسم کن تاقلب من ازدیدارتبسم تو خرسند شود . 

(مود) تبسم کرد و (دوین‌هود) كفت اينك مرا نزد خانم ( کر یستابل)بس 
زیرا وقت میگذرد (مود) دستپا را نگردن (رون‌هود) حلقه کرد و دویوسه از 
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گونه‌های او برداشت و گفت اينك بر یم ۱ 

پپحض اینکه خانم ( کر یستابل) روین‌هودرا دید گفت آقا ... یامن‌میتوان 
بشما اعتماد داشته باشم و آیا شما میتوانید مرا ازاینجا خارج کنید : 

(روبن‌هود) گفت بلی خانم » کریستابل گفت امیدوارم .که خداو ند پاداش 
این خدمت را بشما بدهد من برای حر کت آماده‌هستم. 

(مود) کفت منهم ازخداوند برای آقای (روبن‌هود) خواهان پاداش‌هستم 
بر اه بيفتيم ژير | وقت تنك‌است . 

( کر یستابل) وقتی جمله (براه‌بیفتیم؛ راشنید حيرت کرد و لفت مقصود شما 
چیست (مود) گفت خانم مکرشما نمیدانید که (مود نتواند دور از خانم عزیز 
خود زند گی کند . ِ 

( کر بستابل) گفت آه ... مود ... آیا تو حاضر میشوی که بامن یا ئی ؟ 
(مود) کفت بدیپی است واکر شما با این درخواست موافقت نکنید من از غصه 
خواهم مرد . 

صدای (هالبر ) که نا گپان رسید بلندشد و کفت منهم باشما ميا یم و امیدو ارم 
که خانم مرا برای خدمتگزاری دذیرد و بعد (رو ین‌هود) خو را مخاطب ساخت 
و کفت آقای (رو بن‌هود) اينهم کمان وتر کش شماست وهنگامیکه شمارادرجنگل 
توقیف میکردند من آنر | برداشتم وشاید بر ای‌شما مفید واقم شود . 

(روین‌هود) کفت (هالبر) ازشا متشکرم واز این‌لحظه بیمد ما بایکدیگر 
دوست خواهیم بود (هالبر) که جوانی ساده بود ودرعین حال میخواست خودرا 
مردی بزرك جلوه بدهد کفت ری تادم مرك بایکدیگر دوست +واهیم بود. 

(مود) گفت اینث براه بيفتيم وتو (هالبر) جلویرو وشما خانم دست‌خودرا 
بن بدهید وازاین لحظه ببعد باید سکوت‌کامل بین‌ما بر قرار باشدزیر | کوچکترین 
صدائی سبب‌خواهد شد که مارا پیدا کنند. 

کاخ (ناتینگام ) مانند اغلب کاخهای آن دوده › بوسیله دهلیزی بزرك با 
خارج ارتباط داشت . این دهلیزها را ازاینجپت بوجود ميا ورد که هنکام - :ك 
ومحاصره کاخ » ارتباط آن با خارج قطم نشود . 

در کاخ ناتینکام دهلیزی که باخارج ارتباط داشت ازکلیسا شروع میشد و 
بنقطه‌ای درجنگل (شر وود) منتهی میگردید و (هالبر) که خوب اینراه زیرزمینی 
را میشناخت مقرر گردید که راهنا باشد . 

ولی ورود یکلیسا بنظر فراریان دشوار بنظر میرسید چون میدانستند که 
بارون مقابل درب کلیسا يك‌قراول گذاشته است . 

اما فرادیان وقتیکه بکلیسا نزديك شدند بامسرت‌متوجه دردیدند که قر اول 
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ر جیج داده که بجای نگهبانی مقابل درب کلیا » درون کلیا روی‌نیسکتی بخوابد 
وخواب او آنقدر ستکین ود که و قتی ان هار هن :وارد کیا کر ده ند ازخوابت 
بیدار نگر دید . 

مشعلی که کلیسا را روشن هکرد بالا قتر از داشت و لداعت كلا روشن 
نبود و(هاثبر) که پیشاییش میرفت برائر اينکه بای اویکی از قبر هانصادف کرد 
بز مین خو )د وصدای افتادن او نگهبان را از خواب بیدارنمود و بتصور اینکه هد گام 
خواب غافلگیر بارون دوناتینگام » با گروهبان گشت شده بانك‌زد کیست ؟ 

(مالبر) خود دایشت قبر وسنك‌بزرك آن پنهان نمود (دو بن‌هودو کر یسیابل) 
هم خود را دریشت بله‌هائی که منتهپی بدر بالای منبر میکردید خودشان را ینهان 
کردند اما (مود) فرصت نکرد که خود دا پنپان کند وچشم نکهبان باو افتاد و 
گفت آه .. این (مود) زیبا وتوبه گر پدر روحانی (توك) است ... مود تصدیق 
کن که تو مرا خیلی ترسانیدی زیرا تصور کردم که عفریت بیت‌الیقدس » بارون 
دو ناتینگام » مر | در حال خوابت غا فلگسر کر ده ا تفت و ای چقدر خر سندم که میبیتم 
تومر | ازخواب بیدار کرده‌ای . 

سر باز مز بور بعداز این حرف دستپای خود را کشود و بطرف(مود) رفت که 
اورا در آغوش بگیرد . 

(مود) گفت بامن کار نداشته باشید خانمء‌ن اکنون کنالت دارد ومن بکلیسا 
| مده ام دعابکنم که خد او ند خانم‌مر | شفا بدهد . 

سر باز دست خود را نز دیکتر آورد و کفت دعا ونماز دای ای مو قم‌دیگر 
نگذدار و یاو بین بوسه بده ... زیر ا ( کاسپارد) خیلی احیتاج به بوسه‌هایتو دارد . 

(مود) که نمیعو است صدای خود را بلند کند که مبادا درخارحاز کلیساشنیده 
شود [هسته گفت( گاسبارد) عقب برو ... اینجا کلیا است . از خدابترس . 

(دوین‌هود) که وضمر |[ نطور دید تیری بر کمان نهاد وزهرابدست گرفت. 

صدای آهسته (مود) سبب تحريك‌سر باز شد زیرا او تسور کرد که صدای 
آهته (مود)دلیل بر رضایت‌اوست . 

و گاسیاردع خواست‌دست های‌خود رااطر اف کمر «مود» حلقه نماید و و مود 
گفت ای پست فطرت »بتو میگویم عقب برو اگر از من حیا تمیکنی ازاین‌مکان 
مقدس وحضرت مریم حیا کن. 

و لی سر باز مز بور پدون اعناء به اعتر اش (مود) او را در شل گرفت‌ و 
با وجود دست وبازدن (مود) لب های خود را میخواست بلب او نزديكث نماید 
که ناگپان صدای صفیر تیر درفضا بلند شد و دستی که هر گز در نشانه‌زدن‌خطا 
نکر د تیری بطرف گاسیارد رها نمود. 
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(روین هود) بقدری به دقت تیراندازی خود اطمینان داشت که با و جود 
اينکه ( گاسپارد) دختر جوانرادر آغوش گرفته بود تیرخودرا برتاب کردو نیز 
درس ( گاسپارد) فرو رفت ودريك آنان بزمين افتادو بدون اينکه بتواندفریادی 
بز ند یاناله ای بکند به قتلرسید. 

ولی (مود ) هم برانر هیجان دوچارضمض‌شده بیحال بر کف کلیسا روی 
پاشه ( کاسپارد ) افتاد. 

آن‌سه نف در روشنائی کم نور مشمل درصدد بر آمدند که (مود) را بحال 
بیاورند خانم کریستابل آهسته بدن اورا میمالید و (هالبر) ازطرف محتوی آب 
مقدس کلیسا » آب برمیداشت و روی صورت (مود) میپاشید تااینکه دخترجوان 
بحال آمد و برخاست و نشت ورنك گونه او که‌سفید بود بتدریج سر خ‌شدووفتی 
قوای خوددا احراز کرد او لین نظررا بصورت(روین‌هود) انداخت و گفت ازشما 
متشکرم که مرا ازاین عفر یت نجات دادید . 

بعد بپاایستاد و گفت حالابر ویم هالبر مشعل کلیا را برداشت وجلوافتاد و 
وارد معبرزیرزمین‌شدند چون آن معبر منتبی بخارح‌شهر (نانینگام)میشد راه پیما تی 
از آن مدت یکساعت طول کشید . 

درانتمای معبر (هالبر) گفت اینث خوب مواظب باشید زیرا مامیخواهيم 
از دالان خارج شویم ومخرج این دالان درجنگل مستور ازخاشاك وخار است و 
متوجه باشید که خودرا زخم نکنید . 

قبل‌از خروح ازمعبر (هالبر) مشعل‌را خاموش کرد وهمه واردجنگل(شر و ود) 
شدند و (روین‌هود) گفت حالا نوبت راهنمائی من‌است زیرامن این‌جنگل دا خوب 
میشناسم وخوشبختانه میتاب‌هم راه ییمائی مارا تسپیل‌میکند وما ا گر باسرعت بر ویم 
هنکام طلوع روز با قای (آلن) ملحق خواهیم شد . 

بعد براه افتادند ولی چون راه پیمائی ازروی جاده‌های جنکل دشوار بود 
از بر هه بحر کت در آمدند . 

خانمپا برخلاف (دوبن‌هود) بار اه پیما نى بياده آم از وستط درختپاو علمپا 
وخارهای‌جنگلی آموخته نبودند ولی‌چاره‌ای نداشتندوه‌یبایست‌مثل جانوران خگلی 
از وسط درختهاوعلفپابگذر ند ولو اینکه لباس آنهاپاره وپای آنپا مجروح شود . 

بعد از |اشکه مد تی ر اه یمود ند (رو بن هود) درفکر فر ورفت و(مود) [ هه 
ازاو برسید که برای چه‌فکر میکند ؟ 

(دوبن‌هود) گفت خواهر عزیز ما بایدززیکدیگر جدا شویم و شما بايد 
باتفا (هالبر) بمنزل پدرم (هید) بروید ومن باید خانم کر یستایلرا نزد اقای 
(آلن) که منتظر اوست راهنمائی کنم و (هالبر) بر ای بدرم وم‌درم توضیح خراهد 
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داد که من سالم هتم ومبور بودم که اول خانم ( کر یستابل ) دا نزد آقفای 
آلن ببر م . 

این بود که فراریان از يك‌دیگر جدا شدند و ( مود ) بعد از کرییه از 
خانم خود وروین هود وداع کرد وباتفاق خانم ( کریستابل ) براه افتاد . 

و( دوبن‌هود) وخانم کریستابل بعداز قدری راه‌پیماگی بجاده‌ایکه از ناتینگام بقر به 
(مانفیلد )میر فت رسید ند و(رو بن‌هود) قبل ازحر کت در آن‌جاده‌بالای در ختی‌رفت 
و اطر اف‌ر! بادقت از نظر گذر انید . 

تاچشم کار میکرد جاده‌خالی بود ولی درهمان لحظه که‌میغواست زودییاید 
بالای یکی از بر آمد کی های جاده چشمش بيك سوار افتاد که با سرعت 
نز ديك میگردید . 

( دوین‌هود ) باسرصت فرودآمد وتیری‌بکمان گذاشت و گفت خانم . 
فوراً پشت آن درخت پنهان شویدو درخواست میکنم که هیچ تکان نخور یدومبادا 
فر یاد بز نید . 

خانم ( کر یستابل) که‌دید روبن‌هود تیر بر کمان گذاشت کفت مگرخطری ما 
رانپدیدمیکند؟ مگر و اقعه تازه‌ای اتفاق افتاده است ؟ 

(د و بن‌هود) گفت خانم محترم » من‌دیدم که سواری باسرعتزیادبطرف ما 
میا بدو هنوز نمیدانم که آیا این‌سوار دوست‌است یادشمن وشرط احتیاط‌این‌میباشد 
که شماومن خودرا پنهلن کنیم . 

خانم( کر یستابل) میخواست اظهپاروحشت بکند وبگوید ازوقتیکه ما فراد 
کرده‌ايم یکنفر کشته شده و دیگر نباید فرار ما سبب قتل دیکری بشود ولی 
(روین‌هود) بااشاره اورا سا کت کرد وخود اورا ,شت درختی برد وپنهان نمود 
و گەت هر اتفاقی که افتاد فریاد نز نید و خود را نشان ندهید زیرااگر چه 
اکنون بیش از يك‌سوار بنظر من نرصید ولی‌معلوم نیست که در قفای‌او سوارانی 
دیکر نباشند . 

وتتی (روین‌هود) میگفت که من نمیدانم این سوار آیا دوست یادشمن است 
برای این بود که باعث اضطر اب خانم جوان‌نشود هنگامیکه رو بن‌هود بالای‌درخت 
رفت روزدمیده بود واو توانست درروشنائی روز (آدم) يا علامت خانواد کی 
-- بارون دوناتینگام‌رابالای نيزه آن سوار ببیند و میدانست که وی فرستاده 


۱ - موضوع (آدم) باعلامت خانواد کی اصیلز اد گان واشر اف ارویا در 
آن‌دوره سر گذشتی طولانی و شنیدنی دارد علائم خانوادگی شوالیه‌ها و اصیل 
بقیه باورقی در صفحه بعد 
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بارون دو ناتینگام میباشد وحتما برای دستگیری فراریان حامل او امری برای 
اطر اف است . 

طولی نکشید که صدای حرکت اسب آن سوار بگوش رسید و بعداز 
چند احظه خود سوار پدیدار گردید که باسرعت ازمقابل آن دونفر گذشت‌ولی 
باوجود سرعت آن سوار » سرعت تیر (دوین‌هود) برسرعت اسب میچر بيد و نیز 
در بالای شکم اسب نزدیك زین در شکم آن حیوان نشست واس و سوار 
هردو ازیا در آمدند . 

(د و بن‌هود) گفت خانم فر ار دنیم ... خانم فر ار کنیم... و لی‌خانم( کر یستا بل ) 
مبپوت آن سواررا مینگر يست و لی گفت خداو ند بمارحم کند... اورابقتلرسا نید ید.... 
اورا بقتل رسانیدید . 

(رو بن‌هود) گفت نه‌خانم ۰ اشتباه میکنیدمن او دانکشته‌ام( کر یستابل) گفت‌من 
شنیدم که او فریادی مخوف زد . 

(رو بن‌هود) کفت این فریاد براثر تعجب بود نه‌براثر زخم تیر ...نگاه کنید 
اوچگونه ازجا میغ‌زد ... ا گر کشته‌شده بود که ازجا بر نمیخاست... بیائیدفر ار کنیم. 

( کر یستابل) وقتی مطمئن‌شد که آن سوار زنده است با (رو بن‌هود) براه 
افتاد و (رو بن‌هود) گفت بعود سوار حتی کو چکتر ین خراشی وارد :: » وم فقط 
اسب اورا از پا در آوردم که تتواند باسرعت حر کت کند . 

این سوار » نسبت‌بما مزیتی بزرك داشت زیرا چندمر تبه سر یعتر ازماحر کت 

زاد کان مثل امروز بدون اساس انتخاب نمیشد کسیکه‌علامت خانواد.گی يك‌شوالیه 

را میدید ا گر بتار یخ وشجره اصیلز اد گان و قوف داشت میفپمید که آن خانواده‌در 
چه‌جنك‌های بزركت شر کت کرده وباچه خانواده‌هائی وصلت نموده است امروزهم 
که تز ديك نم صدسال از آن‌تار یخ‌میگذرد شناسائی علامت خانواد کی نجباءو اصیلز اد گان 
ار و یا علم مخصوصی است که نقط عدءٌ معدودی از آن وقوف دارند » یکی از 
اصول انتخاب آرم (تقریبا بروزن (جام) باسکون‌را وميم ) اینستکه هر گز نباید 
دورنك روی یکدیگر قراربگيزد مگر اینکه‌یکی از آن‌رنگها سفید باشد مثلانیتوان 
دوی يك‌زمينهة آبی‌رنك يك‌شیر قرمز ترسیم کرد ولی‌روی زمینه سفید رانك‌میتوان 
آن‌شیر قر مز را تر سیم نود آرم خانواد کی احترامی فون‌العاده داشت و هنکامی 
که دین‌مسیح دراروپا توسعه یافت برای (آدم) خانوادکی مراسم مذهبی بعمل 
ميا مد و احتر اماتی‌را که امروزنسبت بپرچم مپذول میدارند (البتهدراروپا)بازمانده 
دسوم شوالیه‌های آن‌دوره است براستی که دور قرون وسطی وشوالیه‌هادر ارو با 
دوره‌ای قجیب بود ومطالعه دررسومو آداب و وضم زنه کی آن‌دوره بر ای کسانی 
که علاقه بتاریخ داشته باشند سی‌جالب توجه است . و مترجم » 


بت ۱۴۰ 


میکرد ولی اکنون که اس ندارد شانس‌ما واو درراه‌بیماگی متساوی است وشاید 
شانس‌ما زیادتر است زیرا وی شاید محبور شود که زین اسب خودرا حمل کند و 
بقرض اینکه از زین اسب خود صرفنظر نايد چون بوطینهای‌سنگین سواری دربا 
دارد نمیتواند باسرعت‌ما داه‌پیمائی نماید: 

بنابر این ماباید تامیتوانيم سر بعتر حر کت کنیم وشماهم خانم » همت داشته 
باشید زیرا آقای (آلن ) منتظر شماست وراه‌ما برای وصول باو » زیاددور نیست. 
فصل سیزدهم 

گفتیم که روین‌هود برای اینکه بتواند از چنك سر باژان فر‌ار کند مشعل را 
روی صورت گروهبان (لامبيك) خاموش کرد ولی گروهبان باوجود سوزش‌صورت 
ودرد وتاد یکی از یم مسئولیت باتفان مردان خود درصدد تعقیب (ر و بن‌هود) بر آ فد 
واز بعت‌بد (بغت: بد او) .بجای اينکه مستقیم درصدد تعقیب روین‌هود برآید ازجهت 
مخالف اورا تعقیت نمود . 

کساننکه اىن ف کات را میغوانند شاید فکر میکنند که فر ار (رو بن‌هود) 
ازراهروها وتعقیب وی بوسیلة گرو هبان لامبيك وسر بازان او» ازراهروهای دیگر 
مبالفه است و نمیشود که دريك کاخ »کسی بتواند باين سپولت فرار کند ودیگران 
نتوانند که اورا دستگی نمایند . 

علتش این‌است که خوانند کان » کاخپای امر وز را درنظر میگ ند و تصور 
مینمایند که کاخپای آغماز الف. دوم میلادی شبیه بکاخهای امر وز بوده درصور تبکه 
جنال یست و کاخپای [ نز مان باکاخپای امر وزخیلی فرق‌داشته ودرهمان کاخ( ناتینگام) 
که باروو بر جپای آن ازبرون بچشم مردم ميرسید آنقدر راهمرو وجودداشت که 
برخی ازخدمه کاخ هم نمیدانستند قسمتی از آ نپا در کجاست زیرا اوله احتیاح نداشتند 
که بنقاطی مخصوص از کاخ" بر وند وتانیا میتر سید ند که ببعضی از مناطق کاخ قدم 
بگذار ند و تصورمیکردند که شوم است وتولید خطر میکند -۱- 

لامبيك بعدازاینکه قدری در راهروها دوید خودرا نا گپان مقابل يله کان 
بز رك کاخ‌دید ک در بالامنتهی ۳ پار تمان بارون میثردید وشذید که از نالا صدای‌حرف 


٩‏ - اه ار وتا داجم بکاخپای ارو با ۆر اغا ا دوش لاد 
میگوید در کشورما ايران نیزصدق میکرد درایران هم کاخپائی و جودداشت که‌سکنه 
وخدمة کاخ قسمتی از ا نرا ند اسف تا ان قفنت طوری متروك بود که هر گز قدم 
ن نممگذاشتند . متر جم اس طاز درزمان کود کی دریکی از و لایات غر بی ابر آن 
باتفاق والدین خود دریکی زاین کاخها ( که البته اسلوب معماری آن بامعماری 
کاخهای قدیم. اروپا فرق داشت) میهمان بودم وميشنيدم که سکنه کاخ میگفتند که 
سالپااست بيك قسمت از آن قدم نگذاشته اند . (هتر جم) 


- ۱۴۹ - 


میا ید »ذکر کرد که لابد آدمپای او توانسته اند که (روبن‌هود) را توقیف نمایند و 
زورا بحضور بارون ببرند وبرای اینکه وی ازقدرومنز لت نیفتد و گفته نشود که در 
توقیف (روین‌هود) شر کتی نداشته لازم دانست بسرعت خودرا تباید بر‌ساند . 

بعدازایتکه ازبله بالا رفت سروی ازعادت دیر ین ۰ که هروقت میخواست 
بحضور بارون دوناتینگام برسد گوش میداد که یا بارون متفير هست يانه ؟ کوش 
فر ادا وشند که شخصی مشفول صحبت است اما طوری مر تت صحبت منکر د که 
گو ئی خطبه میخو اند . 

و فتی صحدت اوتمام شد بارون گفت ازاین نامه !بنطورفهمده میشود که 
نارون تریستان دو( گولدسی برو) نمیتواند اکنون باینجا بباید . 

واو ت نه ع لیجناب و اودرخانه خودمگو ید که چون مجبوراست ,در بار 
بر ود اکنون تمیتواند بان کاخ بیاید . 

بارون گةت بد شد وخوانندة نامه مبگو بد که اومنتظر شما میباشد که درلندن 
عالیجناب دا ملاقات کند بارون گفت آ يا نمیگوید که درچه روزی منتظر من ‌میباشد؟ 
خواننده گفت نه عالیجناب » اومیگوید سحض وصول این نامه حر کت کنید ودر 
لندن بمن ملحق شوبد . 

بارون دو ناتینگاء گفت من امر وزصبح حر کت خواهم کرد بگوئید اسبهارا 
حاضر کنند وشش سوار مسلح هم بامن باشند . 


آنشخص ک ت بیارخوب وجون گروهبان فپمید آنشخص بزودی ازدر خارج 
میشود بر ای‌اینکه در سرراهش نباشد خودرا دور کرد وسیس مراجعت نود وچشم 
را برسوراخ در دوخت وداخل اطاق رانگر يست ودید که روین‌هود درآ[ نجانیست. 

باخود گەت بابد آدمپای من روین‌هودرا اینجا آورده و بعد بز ندان‌برده‌اند 
و بطرف زندان رفت و دید که درب زندان از و مشعل خاموشی در کف آن 
قرار کر فته ست 

این دنعه گر وهبان (لامبيك) باوحشتی‌تازه خودرا به پشت اطاق بارون‌رسانید 
که شاد درفارف آن‌چنددفته آدم های او (رو ین هود) را بدا کر ده 6 آورده باشند 
و لی باز (دو ن‌هود) دراطاق بارون دیده نمیشد و در عوش سکرت بر قر ار بود . 

گر و هبان ( لامبيك) طناب داررا اطر اف گردن خود › و کره آنرادوی 
عضله حلةوم خویش حس میکرد چون میدانست این‌مرتبه دیگر بارون ازمجازات 
اوصر فنظر خ‌اهد سود . 

د لی افر اد بدبخت ۰ ازهرواقعة نویدبفعش بامید رستگاری خود کسب نیرو 
میکنند و ؟_ و هبان لامسك هم وقتی دید که در اطاق بارون سکوت حکمفر ماست 
باخود چنین گفت : 


- ۱۴۳۲ 


باز ون خواییده » وخوات او دلیل بر این است که وی خشمکین نمباشد 
چون اگر خشمگین بود نمیتوانست بخوابد . 

و حال که خشمگین نیست دلیل بر این‌است که نمیدانداین توله گرك‌جنگل ‌ بان از 
چنك من‌فر ار کرده‌چون| گر براين واقعه وقوف مییافت از فرط خشم آد امنمیگر فت 
وچون نمیداند که توله گر كت ازچنك من فر ار کرده لذادرصدد قتل من بر نخو اهد آ مد 
ومن و آدم های من فر صتی خواهیم داشت که جستجو کنیم شاید بتو انیم که این تو له 
گرك را دستگیر نمائيم وبز ندان بر گردانیم 

وقتی که گر و هبانلامبيك بدین‌تر تیب بخود نويد دادکه از مجازات مصون 
خواهدماند مردد شد که آیابادون بر استی خواییده يا بیدار است ؟ 

او میدانست اگر باون خواییده باشد اوفر صتی زیادتر بر ای‌بیدا کردن 
(رو ب,هود) خواهد داشت . 

(لامبيك) چشم را بسوراخ قفل دوخت ولی چیزی از این عمل دستگیرش 
نشدو گوش را به‌سوراخ قفل چسبانید وباز چیزی نفهمید » او میدانست که بارون 
و قتی که درخواب‌است خرخر میکند ولی آن موقم صدای‌خر خر او بکوش نبیر سید. 

آهسته دستگیره دررا گرفت وبا کمال احتباط آنرا به‌حر کت در آورد ودر 
را کشود و آنچه بعداز بازشدن در بچشم لامبيك تبره‌بخت رسید بقدری برای او 
وحشت آور بود که خواست فریاد بز ند ولی صدااز دهان اوخارج نشد . 

ارون تازه مقابل اعتر اف گیر نده خود ژانو بزمین زده بود و میغواست 
بکنه‌های خود اعتر اف کندو بخشایش دریافت نماید تاقبل‌از دفتن به لندن باخاطری 
آسوده بطرف درباز رود وورود نا کهانی ( لامبيك ) همان اندازه که گر و همان ۳ 
رانید سیب حیرت بارون گردید . 

بارون (دو ناتینگام) فریاد زد ای فرومایه ۰ ایژنده‌بوش ۰ ای مامون پست 
فطرت ۰ ای دزد کلسا : و جامدوس اطاق اعتر اف نکناهان › ای خائن که مز دور 
شیطان هستی › برایجه این‌جاآهدی وکه بتو گفت اینجا بیاگی ۲با صاحب‌این کاخ 
من‌هستم اتو آيامن ارباب هستم یاتو ؟ 

اعتر اف گر نده برای اینکه بارون راآرام کند گفت فرزند آرام بگیرید و 

شکیبای دااز پدرما که در امانا است ساه‌وزید خداوند بهمهٌ ماتوصیه فر موده که 
حسور وباترحم باشیم . 

بارون ازجا برخاست و کفت خداو ند هر کز نگفته که نسبت بيك چنین‌دزدها 
وجاسوسان که حتی دراطاق اعتر اف‌هم جاسوسی میکنند ترحم کنیم وبعد خطاب 
بگر وهبان گفت ای جنایتکار ۰ بیااینجا » وزانوهای خودرا برزمين بگذارو بگناهان 
خود اعتر اف کن زرا احظه مرك تو نزديك است . 


۳ 


(لامبيك) ازجای خود تکان نخورده‌بود وفکر میکرد که راه برای‌خروح 
از آن بن بست پیدا کند چون میدانست که بارون بدون آزار او ۰ بالااقل‌خواستن 
توضیح دست ازسرش بر نمیدارد . 

بارون که بالاخره یادش آمد که ورود نا گپانی نروهبان بایدعلتی داشته 
باشد گفت بر ای‌چه ابنجا آمدی وبامن چه کاری داشتی ؟ ۱ 

لامبيك برای اینکه گناه خودرا کوچك کند گفت عالیجناب من بد ون اطلاع 
وارد نشدم ودرزدم وچون کسی جواب نداد وارد شدم . 

بارون گفت چون کسی جواب نداد | | فکر کردی که ازغیبت من استفاده 
نمائی و برای سرقت وارد اینجا شوی . 

ابنحرف در گر وهبان خیلی اثر کرد زبرا درآن دوره سرقت گناه بزر گی 
بود که هر گز مردان سپاهی وسر بازان و بطریق اولی اصیلزادگان وشوالیه‌ها 
NERE‏ گنه : 

متأسفانه امر وز سررقت » جنبه نکن خودرا شیت زياد ازدست دادهو لی 
در آن دوره مجازات اخلاقی ومعنوی سرقت خیلی زیادتر از مجازات قانونی و 
جسمانی آن درمردم اثر میکرد . 

يك‌سارق بدون سابقه اگر بدام میافتاد بامیل حاضر بود که اعدام شود 
مر وط باینکه مردم نفهمند که او بجرم سرقت اعدام میگردد واینموضوع از لحاظ 
اجتماعی درخور توجه‌است چون ثابت شده که مجاز ات اخلاقی بهتر ین ومو ثر تر ین 
وسیله برای جلو گیری ازارتکاب منهیات میباشد . 

گروهبان (لامبيك) براثر این اتهام دريك لحظه بیم ازبارون وحتی مرك 
ر فر اموش کرد و گفت عا لیجناب‌من سر باز هستم وسر باژ دزد نمشگود . 

بارون بهتءسخر خنده‌ای کرد و گفت حالا باو برهم میخورد لامبيك گفت 
بلی عا لیجناب زیر امن سر باز هستم و بقین‌دارم که :۱امر وزهم از بین‌سر بازان‌عا لیجناب 
کسی دزد نشده است . 

بارون باز به تسغر گفت بااینوصف استاد لامبيك » تصدیق کنید که وقتی 
شما تصور میکنید که من دراطاق خود نیستم ووارد اینجا میشوید من حق دارم که 
ظنین‌شوم خوب ... برای‌چه اینجا آمدید ... اول بگوئید برای‌چه اینجا آمدیدو 
بعد بگوئید که 7و ا» گر كما درز ندان چه‌میکند ؟ 

تپوری که چند لحظه قبل برای گروهبان حاصل شده بود باجمله اخیر 
بارون از بیت رفت کرچه خطری که گروهبان از آن میترسید هنوز جنبة قطعی 
نداشت زیرا » گفتار بارون » نشان میداد » که او ازفرار ( دوین‌هود ) بدون 
اطلاع است ممپذااز بیم خشم آپنده بارون » گروهبان طوری تر سید که بحر کت 


و کت 


ابستاد و نتوانست چیزی بگوید . 
بار ون گفت چرا جواب نمبدهی چر اصورت‌تو طوری سياه است که گوئی‌از 
جوم فر ار کرده‌ای ؟ 
گر وهبان گفت عالی‌جناب سیاهی صورت من از آتش يك مشعل میباشدو يك 
مشمل‌صورت مر اسوزانیده‌است(بارون) ازاين گفته متأثر نشد چون‌وی نسبت بز یر 
دستان عاطفه ای‌نداشت وفقط پرسید 1يا يك‌مشعل صورت تورا سوزانید ؟ 
گروهبان گفت بلی عالیجناب » واین مشعل را روین‌هود . 
بشنیدن نام (رو بن‌هود) بارون‌دو ناتینگام چنان بانك‌خشم بر آورد که حتی 
اعتر اف گر نده‌او که گناهکار خودرا خوب میشناخت کان‌خورد و بارون‌شمشیر خود 
رابرداشت و بانك‌زد باز از این‌توله گرك حرف‌زدید ...(روین‌هود) کجاست و چه 
میکند ؟ودر حالیکه شمش خودرا برای حمله تکان‌میداد بطرف گروهبان رفت . 
گر و هبان‌طوری در آستان درقرار گرفت که تواند فر ار کند وهم در را در 
قفای‌خود ببندد که بارون نتواند اورا تعقیب نماید اما اعتر اف گیر نده بكمك او 
امد و ببارون گفت فرز ند » خداو ند میفرماید هر گز شمشیریدا بدست نگیر بد 
که‌مبادا اختیارر| ازدست بدهید . 
بادون شمشیررا روی‌میز انداخت وبطرف گروهبان رفت و لامییث چون 
دید خطری‌از ششیر اورا تهدید نمیکند فر ار نکرد و بارون گریبان او دا گرفت 
ووسعد اطا ق آورد و گفت اول‌بک و که برای چه اینجا آمدی ۰ ودوم. بگو که بین 
روین‌هود وصورت‌سیاه توويك مشعل چه‌رابطه‌ای و جود دارد ؟... و گر نه . 
بارون حرف خودرا بايك‌ژست تمام کرد بدین تر تیب که باانگشت ؛ بطرف 
عصای کلنتی که قبضه طلاداشت وروزها هنگام گردش » بدان تکیه میداد اشاره 
نمود وسپس گفت | گر خداو ند گفته شمشیر بدست نگیرید برای عصا ممنوعیتی‌صادد 
نکرده است و من تمام استخوان‌های سر و شانه ویشت و بهلوی تورابااین‌عصا 
خواهم شکست . 
) لامبك ) برای این شاید راه نجاتی بدست بابد کفت عالیجناب شمابا 
( د وبن‌ هود) چه‌میخواهید بکنید ؟ 
بارون گفت من ميل دارم که اودرز ندانیکه | کنون‌در [ نجا هست بما ندو از ۲ نجا 
خارح نشود . 
گروهبان گفت عالیجناب| گر بمن بفرمائید که این زندان در کجاست من‌شب 
وروز درب زندان نگهبانی خواهم کرد و نغواهم گذاشت که او ازز ندان‌فر ار کند. 
بارون گفت توچطور نمیدانی آنز ندان در کجاست مگر یکساعت قبل‌تو اورا 
بز ندان هدایت نکردی و اورا در آنجا حبس نتمودی ۲ 


ب ۱۴۳۵ 


گروهبان گفت عالیجتاب ! اودیگر درآن زندان نیست »من بتصور ایتخه 
عالیجناب دربارةٌ اوتصمیمی خاص دارید بسربازان خود امر کردم که اورابسضور 
عالیجناب بیاور ند . 

بارون گفت بعدچطورشد ؟ گروهبان که تصور میکرد زمینه بقدر کافی برای 
بیان حقیقت فراهم گردیده گنت عالیجناب اودرزندان بوسیله مشمل صورت مرا 
سوزانید و فرار اختبار کرد . 

بارون دو ناتینگام گفت این دیگر قابل تحمل نیست ویکقدم بطرف عصای 
قبضة طلا ی خود برداشت ولامييك وحشت زده قدری روی خودرا| بر گردانید و 
فکر میکرد که آیاوقت برای فرار خواهد داشت يانه ؟ 

نزديك بود که ضر بات عصا روی فرق وشانه لامبيك بدبخت فر ودییاید که 
نا کپان گروهبان لامييك بخود جر ئت داد و بطرف بارون دوید وعصای مخوف 
را از دست‌او گرفت وبااحترام روی میز گذاشت و باهمان‌احترام بارون راچندقدم 
قهقری برد تااينکه ویرا دوی يك‌صندلی راحتی نشانید . 

بمداز این حر کت » گر وهبانلامبيك » تاآ نجا که‌میتو انست‌فیاددا برقر اد 
تر جیح داد و خودرا| ازحدود آپارتمان بارون دور کرد . 

بار ون گر چه .ارای‌قوای جوانی نبود اماهنوز آنقدر نیر:وداشت که گر وهبان 
جسور را تعقیب نماید و لواینکه نتواند اورا دستگی کند . 

ازقضا » درایشوقم دو نفر سر باز که مأمو ر تعقیت (رو بن‌هود) شده بودند 
وازمر وسین گر وهبان لامييك محسوب میشدند فرارسید ند وفریادهای بارون را که 
مر تب‌میگفت بگیرید ... بگیر ید ... شنیدند وزحمت بارون را کم کردند و جلوی 
گر وهبان را که بطورمنظم باییش آمدهای نا گوار بر خورد مینمود گر فتند. 

کر وهبان بسر بازان زیردست خود کفت عقب بروید وراه بدهید ولی‌باردن 
که ازعقب میرسید فریاد زد نگذارید فرارکند ... نگذارید این خائن فرار نماید 
وسر بازان درقبالامرصر بح بارون ناچار بود ند که مانم از فر ارر یس متقيم خود شو ند . 

درحالیکه سرباذان درطر ین گر وهبان قرار گرفته بودند وبارون ازعقب 
می مد» باطاق بارون مراجمت کردند واين مرتبه بارون بارغت روی صندلی‌داحت 
نشست وشروع کرد کر وهبان لامپيك‌را ورانداز کردن . 

بارون که چند دقیقه قبل میخواست استخوانهای کر وهبان لامبيك را بشکند 
در آن لحظه نسبت باواحساس خشم نبیکرد . 

تمام کبانیکه عصبی مزاج هستند وزود بخشم درمیافتند همانطور نیز زود 
ازخشم میافتند وحتی بادون با اينکه زیاد خشمگین میشد وتقریب) همواره درحال 
خشم بود ازاین قاعده کلی مستانی شمرده نميشد . 


بت ۳۱ 


جال خشم او؛. مانند حال عادی دیگر ان ۰ جزوفطرت اومحسوب میگردید 
اما وقتیکه این خشم شدت میکرد ۰ ونا کان آتش غضب اومشتمل میگ ردید مل 
کسانی ميشد که زود بخشم درمیاً بند ومانندآ نپا زودهم ازغضب فر ودمیا مد . 

ما چون بارون دوناتننگام را می‌شناسیم ممکن است که بر ای تسکین خشم 
او يك علت دیگرهم ذ کر نما لیم و آن اینکه در آن موقم بادون دونا:نگام 
شاید از این جهت آرام گرفته بود که احساس خستگی جسمانی هم میکرد و 
دو ند گی ذر قفای کر وهبان لامبيك قوای تن علیل او را به تحلیل برده‌بود . 

لذا به گر وهبان کفت از من پوزش بخواه. گروهبان این درخواست‌بارون 
را با مفپومی دیگر تعبیر کرد و تصور نمود که اومیگوید چون اکنون باید از 
این دنیا بروی لذا باید ازمن بوزش بغواهی ١ہ‏ 

این بود که سکوت کرد و بارون گفت چرا از من پوزش نمیخواهی ؟ 

وقتی که انسان میخواهد از این جپان برود بپتر اینستکه از دیگر ان‌بحل بطلبد. 

گر وهبان گفت عالیجناب من کناهی ندارم گر شما از این دو افر که 
حضور دار ند. تحقیق بقرمائید خواهید دانست که من بدون تقصیر هستم . 

بارون کفت شپادت این دو غر در نظر من دون ارزش است زیر اآنها 
هم از جنس تو هستند. 

گروهبان گفت عالیجناب من میغواستم درب زندان‌دا بروی (دو بن‌هود) 
ببند م که نا گهان او رید و مشعل را روی صورت من خاموش کرد... 

ما از ذکر گزارشی که گروهبان به بارون داد صرفنظر میکیم زیراچیز 
تازه‌ای دربر ندارد که خوانند گان از آن اطلاع نداشته باشند. 

نوع جواب های کوتاهی‌هم که بارون بعد از هر جمله به گر و هبان‌میداد 
به خوانندگان معلوم است و میدانندکه وی چکونه کز ازش گرو هبان‌دامیپذیر فت. 

وقتی که اظپارات گروهبان پایان رسید بارون نظریه خود را در باده 
گر ارش گروهبان در این کلام خلاصه کرد : 

حالا که روبن هود اززندان فرارکرده شما از چنك من فرار نخواهيد 
کرد )£ اگر او ۲زاد شده شما راه قمرستان را در بیش خواهید کو 

در این هنگام ضربتی محکم بدرب اطاق زدند بطوری که بارون از شدت 
ضر بت حيرت کرد و گفت داخل شوید : 

سر بازی وارد شد و کفت عالیجتاب بيار معذرت میخواهم که بدون کسب 


۱ - جملات بعد نشان میدهد که فرض گروهبان بدون اساس نبوده‌است. 


مبر جم 


اجازه و بی آنکه احضار شده باشم در این مکان با عظمت حضور یافته‌ام و لی 
واته»ای که اتفاق افتاده بقدری بزرك وعجیب است که من ديدم چاره ندادم 
جز اینکه بدون تحصیل اجازه‌شر فیاب شوم. 

بارون گفت چرا اینقدر پرحرفی میکنی؟ بگو برای چه آمده‌ای؟ 

سر باز گفت عالیجناب اطاعت میکنمو اقعه‌ای که| کنون بعرض میرسانم گر چه 
وخیم است ولی میکوشم که آن را خلاصه کنم زیرا ميدانم که يك سر بازخوب 
بپمان انداژه که بابد درصرف تیر و بیکان اصراف کند از پر حرفی بايد 
خودداری نماید. 

بارون گفت ابله ... حرف خود را بزن ۰ 

سر باز موّدبانه خم‌شد ودو باره گفت : 

- چون من سرباز خوبی‌هستم هر گز این اصل‌دا فراموش نمیکنم . 

بادون حرف اورا قطم نمود و گفت فضول جپنمی ۰ خفه‌شو ۰ چقدر از 
لباقت خودت صحبت‌میکنی » قضیه دا بگو . 

سر باز محددا سری بعلامت احترام فرود آورد و گفت وظیفه من اینطور 
کم میکرد . 

(آلوین) فریاد زد بازهم فضولی نکن .. وسر باز مجدداً كفت وظيفةً من 
ابنطور حکم میکرد که پست کشيك کلیسار! ازقراول تحویل بگیرم . 

بارون نفسی براحت کشید و کفت خوب حالا آمدیم سر مطلب و به بقيهٌ سخنان 
سر باز بدقت کوش فراداد . 

سر باز بگفته خو د ادامه داد. بنج یاده‌د قیقه قبل» هر طور که عا لیجناب تصور فر مایند؛ 
من بدرب کلیسارفتم ودر [ نجا قر اول ونگپبانی ندیدم » درصورتیکه میبایستی من 
کشيك‌را ازاو تحویل بگیرم ۰ پیش خود گفتم قطعاً او همینجا است منتهی بابد 
پیدایش کرد ۰ اورا صدازدم ولی هیچکس جوایی نداد و کسی حاضر نشد . پیش‌خود 
گفتم لاد یاخوابیده ویا‌ست امت ودرهردو صورت مستدق محازات است وباید 
جریان دا بر یس خود گزارش دهم . بین منظور ازسر پست بر گشتم وه ر کار 
کرو هبان را صدازدم وی کسی جواب نداد . وارد شدم وهیسسر| ندیدم . 

بار ون بابیه‌وصلگی گفت لعنت برتو فضول پرحرف ؛ موضوع دا بگو . 

سر باز سلام نظامی جدیدی داد وصحبت خودرا ازسر گرفته گفت پیش‌خود 
گفتم وه ۱ وه ! درواحد نظامی قصر ناتینگام وظایف سر بازی فر اموش شده‌است. 
دیسیلین ازمیان رفته وازمیان رفتن دیسیپلین وانضباط عواقب وخیمی‌در ,ردارد. 

باز فریاد بادو- بآسمان برخاست که ای پرحرف بی‌معنی و لعنتی ای سك 
دډده دراز تاکی میخواهی حاشیه بروی . 


۰ fA. 


سر باز .چندهر تبه هنارت _.وسك‌روده درازم راز یرلنن زفزمه کرد. و گفت 
تعجب‌میکنم چطور من که شکارنچی ماهری‌هنتم تاکنون این نوع منگپارا ندیدهام 
و اسمشان‌هم بگوشم نخورده است . 

بارون از خشم بخود می‌پیچید که سر باز بحت سك‌را رهاکرد و سرمطاب 
رفته گفت بالاخره چندنفر ازافراد را پیدا کردم و باتفاق‌هم برای وارسی دقیق 
وضع کلیسا رفتیم . درحول وحوش مکال‌مقدس چیز جاب توجهی نبود و لی‌درداخل 
کلیسا قر‌اول را پید| کر دیم . اما در چه حالی ۲ خدای بزرك .. درحااکه مانند 
سر باژان مرده‌ای که درمیدان جنك روی زمن درازمیکشند بروی زمین افتاده‌بوذ. 
مرده ودرخون خود فلطیده وتری ازمزش گذشته بود . 

پار ون فر یادزد استذفر اله !.. چه کسی این جنایت‌را مر تکب شده بوو ٩‏ 

سر باز گفت من خبر ندارم »> من در مو قمع وقوع حادئه حضور فد اشتم . 

بارون گفت مقتو ل کیست ؟. 

سر باز جواب داد . و گاسار - اشتنکوف» سر باز" خشنی .بود . 

باون کفت قاتل را نمیشناسی .۲ 

سر باز جواب داد قبلا بحضور عالیجناب مر وض داشتم که من در موقم 
ازتکاب جنایت حاضر نبودم » ولی برای اینکه عالیجناب درتحقیقات خودزودتر 
ستیجه برسند وبر گه‌ ای ازجنایت دردست باشندمنتبری را که از کمان قاتل خارح 
شده ونرمغز سر باز مقتول نشته است بیرون آورده‌اع و آن‌تیراینست ۱ 

سر باز دراینمو قع تیر را به بارون داد وبارون پس‌از وازسی و معاینه‌دقیق 
آن گفت این تیر از انباړر من بیرون نیامده است 

سر باز مجدداً گفت و لی بانپایت احترامی که بان عالیجناب دارم بعرض 
میر سائم که این تیر اکږ ازانبار اسلحه آن جناب بیرون نیامده متعلق بجای 
دیگری است و من تصور میکنم که نظیر آن درتر کش يك‌سوار کار تازه‌کاردیده‌ام. 

بارون باعجله بر سید این .سوار کار تازه کیست ؟ 

سر باز جواب داد (هالبر) وسیسادامه‌داد: تر کش و کانی که در دست 
این جوان بود بیکی از زندانیان عالیجناب موسوم به (روین هود) تعلق داشت. 

بادون کفت ذوراً «مالیر » .را بیدا کنید و .اورا تردمن بیاورید . 

سر باز جواب داد من(هالبر). دا یکساعت قبل هبر اه‌مادمو ازل < مود »ديدم 
که باتفاق یکدیگر بمنرل لیدی(کربستابل) میرفتند ' 

بارون فر یاد زد یس مشعلی روشن کنید و دثبال. من بيا تید 

بارون درحالیکه(لامييك) و دیکران. بدنبال او حر کت میکردند. باحالت 
خشمگین سرعت بطرف آبارتمان دخترش. حر کت کرد ؛ ضوقعیکه جم دررسید دررا 


کوفت. و لی چون .جوابی نشنید در را بافشار باز کرده و اردشد . 

درداخل‌سکوت مطلق و تاردیکی‌محض حکفرما بود . باون يكث‌بيك‌درهای 
(طاقپا دا کشود ؛ همه‌طرف دا وادسی کرد ولی بپوده بود » زیرا همه‌جای 
عمارت درسکوت و تار یکی ورو رفته بود و احدی درخانه دیده نمشد . 
بارون باصدای که از خشم و اضطر اب میلرژید فریاد زد . رفته است » کر بستایل 
رفته است ! . وسبس باصدای جانگدازی فر یاد کشید . 

کر فال ا کب تا نان ۳ 

ولی جوابی از کر بستابل نر سید . 

بارون درهمانجائیکه دخترش را درهو قم نامه نوشته به( ۲ لن کلار |)غافلگیر 
کرده بود برزمین افتاد و بار دیگر چند مرتبه گفت ورفته است ..رفته است .. 
بااو رفله است ! . آه . دخترمی ؛ کر ستابل من ؛ 4 

بارون در این حال بود تااینکه پس از چند دقیقه اميد بازیافتن دخترش 
نوسیله فر اردهند گان او جان تازه‌ای در .دنش دمید و دفعتا بلند شده باصهد‌ای 
رعد آسائی فر یاد زد 

نکان بخورید ؛ بدودسته تقسیم بشوید » یکدسته همه جای قصر را از اول‌تا 
آخر جستجو کنید بلکه او را بيایید ودسته دیگر سوار براسب شده همه جای‌جنگل 
شروود را جستجو کنید .. بااللهحر کت ! 

سر بازها برای حر کت میلرزیدند که بارون مجدداً کفت به(هو برت لیندسی) 
کلیددار هم بگوئید که اینجا بیاید » زیرا دختر جهنمی او(مودژذابل) نقشه این 
فرار را ترتیت داده است وخود او بایدیکیقر اعمال دخترش بر سد ۰ بیست‌سوار 
من هم بگویید که اسبپایشان را زین کننه و آماده‌حر کت باشند . 

سر بازها هنوز منتظر بودند که بارون فر یاد کشید چر؛ ایستاده‌اید ؟ بد بختها! 
حر کت کنید ! 

سر بازان باعجله عز یمت کرد ندو(لامبيك)هم برای‌اینکه گرفتازخشم ارباب 
نشود از فرصت‌استفاده کرده بارون را تنا گذاشت . 

بارون پس‌از اینکه تنپا ماند باتأثر واندوه بفکر فرورفت » او ازصیم 
قلب دخترش را دوست میداشت وننگی که از فرار اوبایکمرد بیگانه دامنگر او 
شده بود در نظر وی کوچکتر از احساس جدائی همیشگی از دخترش بود وهر چه 
فکر میکرد دیگردختر زیبایش را نخواهددید » دیگر او دادر آغوش نخواهد 
کشید و بالدخره دیگر نغواهد توانست اورا آزار دهد بیشتر متأثر میشد . 

بارون در همین حال خشم و نومیدی بود که (هو برت لیندسی) پیر حاضرشد 
بیچازه لیندسی موقمی بحضور بارون آمد که طوفان خشم وفضب او هنوز فرو 
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نشته بود دیش خود میکفت «اگر این سر باژان بوظیفه خود همل نکنند هه 
نپا را تابود خواهم کرد ! پارواح قدص وبریشهای سفید اجدادم قسم که بیکی 
از آنپا هم رحم نخواهم کرد ..؛ 

دراین موقم بود که (هوبرت) وارد شد وبارون که متوجه اوشده بود 
حرف خودرا قطم کرده فر باد زد ... هان ... توئی هوبرت لیندسی کلید دار 
قصر نازنگام ! 

(هو برت) پیر باصدای آرامی گفت عالیجنات مرا احضّارفر موده بودند . 

بادون بی آنکه جوابی بدهد مثل حیوانات درنده بروی پیرمرد پرید و 
گلوی اورا سبعانه گرفته بوسط اطاق کشید و درحالیکه ببر مرد بیچاره را بشدت 
تکان میداد گفت : 

ملعون بیشرم !.. دخترمن کجااست .. جواب بده و گرنه خفه‌ات میکنم 
هوبرت درحجالیکه از یکطرف متوحش واز طرف دیگر ازحر کات بارون ممپوت 
مانده بود گفت دخترشما ؟.. من ازاين قضیه چیزی نمید.انم . 

باون فر یادزد ای دروغگوی شیاد ... راستش رابو . 

(هوبرت) بزحمت خودرا از زیر فشار دستهای بارون نجات داد و با 
خو نسردی گفت : 

- آقای من اجازه بفرمائد من علت این‌سو ال‌عجیب شمارا بفیسم و انوقت 
جواب بدهم ... ولی قبلا اینرا بدانید که من مرد فقیر وشرافتمند وپا کدل و 
صممیح العملی هستم ودرز ند کی خود هچ خطائی مر تک نشده‌ام که ازاتهام بیجائی 
بتر سم . شما | گرمر | درا نحا بکشید مال اینستکه بدون اعتراف مرده باشم؛ زیرا 
هیچ اتهامی بمن نمی چسبد ومن خودرا بپیچوجه کناهکار نمیدانم . شماار باب و آقای 
من هستید ۰ ازمن سوّ ال کنید » من نه | دوی ترس بلکه برحسب وظیفه ایکه‌دارم 
بپمهٌ سوّالات شما جواب خواهم داد . ۱ 

بارون کمی آرامترشد و برسید ازدوساعت پیش ب‌ینطرف چه کسی ازقلعه 
خارح شده‌است ؟ 

(هوبرت) گفت من اطلاع ندارم زیر | ازدوساعت قبل من کلیدهارابمساو نم 
(مایکل والدن) سپرده بودم . 

بارون گفت راست میگو تی؟. (هو برت) جوابت داد گفته من بهمان انداژه 
حقیقت دارد که یگویم‌شما ار یاب من هستید . 

بارون مجدداً پرسید پس درمدتی که تودر سر کار خود بودی چه کسی از 
قلعه خارح شد ۹ 

(هو برت ) پاسخ داد (هالبر) خارج شدو موقم رفتن بمن كفت ( کر یستابل) 
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مریض است ومن میروم که طبیبی پیدا کنم. 

(بارون) فریادزد . هان ! توطئّه از همین جا شرو ع‌میشود. او بتودروغ 
کفته است . ( کر بستابل ) مریش نبوده و .هالبر برای تهیه مقدمات نراد اواز 
قلمه خارج شده‌است. 

(هوبرت ) دراینمو قع قضیه را فپمید وبا تعجب بر سید چطور؟؛.. کر یستابل 
دختر عایجناب فرار کرده‌است؟. 

(بادون) كفت بلی نمك‌ناشناس ,در برش را ترك گفته و دختر توهم‌بااو 
رفته است. 

(هوبرت) متعجبانه گفت (مود) فرار کرده است ؟..نه ! چنین چیزی‌ممکن 
ت او حتماً در. اطاق خودش است . م‌مروم تا اورا پید| کنم. 

در اینموقم (لامبيك) که فرصتی برای ابراز صمیمیت خود پیدا کرده‌بود 
وادد شده ومعجلانه گفت ۰ آفای من »سواران شما حاضر ند » جستجوی من‌برای 
بافتن هالیر در قلمه بی تیجه ماند » ولی بشما اطمینان میدهم که من باتفاق او 
و (روین )وارد قاعه شد., و(مایکل) کلید دار هم قسم‌میحورد که از دوساعت بیش 
باینطرف کسی ازدر بزرك خارح نشده است. 

باون (] اوین) لحظه‌ ای مکت کرد وسیس گفت این حرفها همه بیپوده 
است ؟ بس کاسپا » قر اول دا برای‌چه کشته اند ؟ 

(لام‌يك) باز میخواست حرف بز ند ولی بارون پرسید آیا امشب تاخانة 
فر اول موسوم به (جیلبرت‌هید) که نز ديك (مانسفلاو‌هوس) واقم‌شده رفته‌ای ۲ 

(لامبيك) جواب داد بلی.باددن مجدداً گفت (روین‌هود) جپنمی درهمانها 
اقامت دارد وشکی نت که دختر نمك ‌ناشناس من هم در آ نحا مغفی شده است . 
حالاتو سوار براسب شو وهرچه زودتر سواران را باخود بهمین‌خانه برسان و 
فر ادیان ومجرمین را دستگیر کن . 

۱لامبيك) کفت اطاعت میکنم وموقمیکه ازدر خارح ميشد بارون گفت‌تااین 
کاررا انحام نداده‌ای اینجا بر نگرد . 

(هو برت) کلیددار که دراینمدت برای یافتن دخار خود رفته بود چنددقیقه 
بعد مر اجعت کرد و باقيافه گرفته واندوهگین › درحالیکه دستهایش را بسینه‌صلیت 
کرده و سر خم نموده بود در گوشه‌ای ایستاد . 

بار ون که یم مر درا دراین‌حال دید گفت خدمتگز ار ببر من ۰ من نمیخو اهم که 
بت خشم و غضب آنی ز ند کی طولانی ما را در کار هم از یادم ببرد » تو 
همیشه سیت من وفادار بوده‌ای و دو بار زند گی مرا خربیده‌ای 


- ۵۲ ت 


حالانو ای‌برادر پیرمن ۰ خشم‌و غضب ونبت‌های ناروای مرا فر اموش کن "وا گر 
تو هم دختر خوددا ال من‌دوست میداری برای بازیافتن این میش‌های گشده 
مرا باتجادب‌و :صایح‌خود كمك کن .زیر اشکی تست که (مود) هم باتفاق( کر یستابل) 
رفته ات . 

(هوبرت) پیردرحالیکه‌با هق‌هق گر یه میکرد گفت بای آقای من !..اطاق او 
خالی است‌و اری ازاو نیست . 

باتأثر عیقی که در (هوبرت) دیده میشد میبایستی بادون بقین‌حاصل کند که 
او درور از دختر ان جوان معصمر نرست › ولی‌بارون مرد عجیبی بود که نسدت همه 
9 سوء ظن داشت وازهمه بد گمان دو د تصور میگر د که هرز :ر دستی بالا دست 
خودرا کول‌میز ند وباوخیانت میکند ۰ اومعتقد بود که مردم عادی بنجیاء » کشیش 
ها؛بر وحانیون بزرك وسر بازان به افسر ان‌خود خیانت میکنند و بهمین تر تیب هر کس 
مافوق خودرا فر یب میدهد . 

بارون پس‌از اينکه مدتی بگربهةٌ (هوبرت) گوش‌داد پرسید با یکی ازه‌عابر 
زیرزه‌ینی قلمةً ناتینگام بجنگل (شر وود) منتپی نمیشود ؟ 

نارون این سئوال رابرای امتصان مجدد (هوبرت) کرد زیرا خود او 
میدانست که چنین داهی وجود دارد و لی‌محل آنرا خوب نمیدانست › بعلاوه او 
درموقمیکه این سوال را میکرد پیش‌خود میگفت اگر(مود) اینراهدا بلد بود و 
( کر :ستابل) را از این داه فرار داده باشد بکر وز معارج این سفر در[ خوت 
کف دست او خواهم گذاشت : 

( هوبرت ) که مرد پاك دل وصریحی بود بدون اینکه راجم بمقصود 
بارون از این سئوال فکر کند بتصور اینکه اربابش را درراه یافتن‌دختر ان‌ذراری 
کمك میکند گفت : 

بلی ۰[ قای‌من »یکی‌ازراههای زیرزمینی بچنگل منتهی میشود و من تمام 
بچ و خمپای اسر اه‌را میشناسم : 

بارون یکدفعه پرسید !یا (مود) هم مثل‌تو اینر اهر امیشناخت. 

(هوبرت) جوابداد ۰ نه» تصور نمیکنم . 

بارون مجدداً پرسیدهیچکس‌غیر ازتو اینراه‌را نمیشناسد ؛ 

(هوبرت) گفت چرا »سه تفر دیگر غیرازمناینر اه زیرزمیند! میشناسندواین 
سه‌نفر (مایکل و الدن) و( گاسیار) و (هالبر) هتند . 

در السا محدد] خشم و عضت بر بار ون مستولی شد وفر یاد زد (هالیر !) .. 
فهمیدم ... هم اوست که عاملاصل این توطثه‌است وفراریانرا راهنمائی کر ده‌است 
زود مشمل بیاورید » بايد ایثراهرا جستجو کرد . 


([هوبرت) کمی تسکین يافته بود و لحن صحبت بارون هم که دیگر او دا 
به‌نوان یك‌دوست خطاب میکرد اورا تشویق میشمودودر مدتی که مشعل‌هار احاضر , 
کر دند وعده‌ای آماده عر کت ميشدند میگفت ارپاب باید جرت و فداکاری 
بخرج داد » خدا آنهارا بما پس خواهد داد ! 

ناامیدی وتا این دو برمرد جاابتوجه وتماشائی بود آنپاکه از بدو 
طفو لیت دونوع زیسته وغرور نژادی آنپارا ازهم جدا ساخته بود حالابر سر يك» 
بد بختی مشتر ك هم قم شده بودند ودر درد واندوه یکسان بودند . 

بار ون و هو برت باتفاق شش مرد مسلح بدون اینکه توجهی به‌جنازه گاسپار 
بکنند ازصحن نمازخانه گذشتند وو اردمعبر زیرزمینی شد ندو لی‌هنوز بیش از چندقدم 
بجلو نرفته بودند که صدائی بگوش بارون دسید و فریاد زد هان آنپا دا بدام 
انداختیم » هوبرت تندتر حر کت کن » پیش برو . 

(هوبرت) دوپا داشت ودوپاهم قرض کرده وبا وجود کهپولت سن بسرعت 
عجیبی حر کت میکرد ودیگران هم دنبال اوروان بودند ولی :کمرتبه بارون پیر 
مردرا نگاهداشت و گفت صد!ازطرف دیگر میاید و آنطرف را نشان داد . 

هو برت گفت عالیجناب جپتی که شما نشان میدهید راه نگل نیست و ای 
باون حرف او توجپی ده كفت بطرف صدا برو ! 

پرمرد مجبور شد تسلیم دستورات ار بايش بشود و بطرف صداحر کت کرد 
صداها هر لحظه بیشتر ميشدند وفر یادهائی شبیه ناله و استمداد بگوش میر سید . 
بارون هم لحظه بلحظه خوشحالتر میشد ومیکفت آنها هستند ۱ [ نهپاهستند که‌استمداد 
میکنند » بچه‌های من نتر سید همین الان شمارا نجات خواهیم داد !.. 

(هوبرت) گفت راهی که ماميرويم دراه جنگل نیست › اگر آنها باشند پس 
داه‌را گم کر ده‌اند . بارون گفت‌چه بپتر ۰ گلوی آنهادا همینجا خواهیم فشرد !. 
وازاین جمله بارون معلوم بود که هر چه امید بازیافتن فرز ندش بیشتر می‌شود 
احساسات یدری و محبت و تأتر جای خوددا به‌حس انتقام ومیل به شکنجه و 
آزار میدهد. 

هوبرت که چندقدم جلوتر ازدیگران حر کت میکرد یکدععه ایستاد و پس‌از 
آنکه لحظه‌ای بصداها گوش داد بر گشته گفت آقای بارون من میتوانم قسم‌بخورم 
که این صدا ها متعلق به فر‌اریپا نیست » ماراهیرا که ما رایمقصود میرساند ول 
کردم در بیر آهه ميرو یم و باین تر تیب یپوده وقت خودرا تلف میکنیم : 

این اظپار عقیده صادقانه هوبرت مجدداً حس سوعظن بارون را تحر يك 
کرد ؛ بطور یکه بانگاه غضب آلودی به کلیددار خود گفت پیرمرد بتو گفتم ازهمین 
داه برو وتو بجای اینکه عجله کنی مارا اینجا معطل کر ده‌ای ؟! 
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هو برت گفت سیارخوب بغر مان شا هستم وبراه خود ادامه داد . 

دو برمرد باتفان‌همر اهان خود بطرف صدا بیش مرفتند » این صداهاد قیقه 
بدقیقه بیشدر و واضح تر میشد . 

هوبرت که مرد مجرب و دنیا دیده‌ای بود پیش خود میگفت قطعا ار با بم 
دیوانه شده است زیر ] گر دیوانه نبود چطور باور میکرد که عده‌ای طمن فرار 
مغفیانه اینهمه سر وصدا براه بیاندازند . بعلاوه اینپاکه‌سر وصدا مینکنند,طرف 
ما میایند ومثل اینکه فحاشی میکنند . 

هوبرت درهمین خیال بود که دفعتا دو سر باز درمقابل چشمپای و حشت‌زده 
و متحر بارون ظاهر شدند ومعلوم شد که همه سر وصدا ها از آنها نوده است و 
بارون پس‌از . لحظه ای سکوت وتعجب فر یاد زد . 

بیدین های ملمون » از گجا میا ید 

سر باز های بد بغت که خستگی ووحشت آنپارااز پای در آورده بود گفتند که 
از تعقیت ز ندانی عالیجناب (رو بن‌هود) مراجعت میکنید » ما راه را گم کر ده بودیم 
واگر میت الپی عالیجناب را درسر راه ما قرار نمیداد ما ازه‌یان رفثه بودیم . ما 
صدای شمارا ازدورشنيديم وچون فپمیديم که برای نجات ما آمده اید بطرف شما 
حر کت کردیم . 

بادون (آ لوین) هنوز نبیدانست کدام شیطان ملعونی اورا دداين باره 
هدایت کرده که یکی ازسر باژه‌اشروع بداستان فراز دوین‌هود نمود. بارون‌حرف 
اورا قطم کرده فر یاد زد بس‌امت ! بس‌است احمقپا ! شماکه از تعقیت خود نتیجه 
نگرفته ووارد این زیرزمین شدید محکوم بمر ك از گر سنگی در همینجا بودید» حالا 
از این فضو لیپا گذشته » بگو کید میم دراین ز برزمین که سر گر دان بود ید سر و صدا لی 
غیراز صداهای ما نشنید ید ؟ 

سر باز ان گفتند : نه عالیجذاب ۰ هیچ چیز نشنيدیم . بارون گفت «هوبرت» 
حق باتو بود عجله کنيم ۰ شاید وقت تلف شده را جبر ان کنیم . 

ولی این وقت تلف شده جبران بذیر نبود » فراریپا ازهمین مدت استفاده 
کرده وخودرا بحای امنی رسانیده بودند و یکر بع ساعت بعد از آ نکه نارون و 
همر اها نش و اردمعبرز برزمین شدند آزانتهای دیگر معبر وارد جنگل‌شر و ورشده بود ند. 
موقعیکه بارون وهمراهانش عرق ریزان وخسته و کوفته بانتپای معبرررسیدند درب 
بزرك معبر بجنگل برخلاف معمول کاملا ببازبود واين علامت نشان میداد که فر ادیان 
بدون شك ازهمین راه گر بخته | ند. 

بارون گفت من اشتباه نکرده بودم » ازهمین راه فر ار کر ده| ند ۰ وسیس 
خطاب بسر بازها فرمان داد حر کت کنید ۱.. عجله کنید ... تمام جنگل را بگر دید. 
هر کس که لیدی کر یستابل وفر اردهند گان رسوای اورا بقلعه آورد یکصد سک‌طلا 
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(زمن جایزه خواهد گرفت . 
سر بازها بااین فرمان وارد جنکل شدند وبادون باتفاق هوبرت ازهمیان 
راهی که آمده بودند بقلعه مر اجعت کردند . بارون باو-جوداینکه بس از خستگی وطی 
آنهمه راه احتیاح باستر احعت داشت بمحش مراجعت اباس نشنامی پوشیده سواد بر 
اسب شد و بابیست نفر افر ادخود جاده (مانسقلد و هوس) را وش کر و ۱ 
فصل سیزدهم 
قپرمانان اصلی این داستان که خونند گان واا با آنها ات هستند دراین 
ول نی کر ووو ن ا 
(دوبن‌هود) و( کریستابل) بمحلیکه قراراست (سر آان کلار) منتظر [ نا باشد 
مرو ند ودرشحه درست درجوت معگوس گر و هبان لمك وافراد اوح ر کت م ڄناد. 
بارون هم که در نيجه شدت خشم وغضب جوانی خودر! باز یافته دررآس بيست نفر 
افراد مسلح خود درصدد جستجوی دختر خود بر آمده ودرجاده های سرسبز جنل 
ر کت گت . و ای‌ما گر وهبان لامك ر! aR E‏ بدر خوانده روین‌هو و بار ون 
را درجاده های جنگلی سر گردان میگذاریم وبسراغ سر آان کلار وهمراهانش 
(بتی‌ژان) و(توك) و(ویلیام لکارلات) وشش پسر(سر کی دو گامول) مير ویم . 
سر آ ان کلار و همر اعانش در اینموقع دسر عت بطر ف دره‌ای حر کت مکنند 
که قر اراست رو بن‌هود درآ نجا باشد : ازطرف دیگر(مود) و(هالبر) ازراهی که 
روین‌هود نشان داده بود بطرف خارح ازجنگل حر کت میکر د ند . 
اما مود دیگرمثل اول زرنك وخوشحال وخستگی ناپذیر نبود ؛ مشل اینکه 
یکنوع اندوه یاخستگی براومستولی شده‌بود و بزحمت راهپای پر پیج وخمی دا که 
دوبن‌هود نشانیپایش را باوداده بود پیدامیکرد . و گرچه جوان شجاع وجسوری 
دراینسفر همراه اوبود خود را بیچاره وتنا حس میکرد ومرتباً آه میکشید . 
مود طن حر کت سا کت بود ومحبتی نبیکرد » ولی‌بالاخره ازهالبر پرسید یا 
هنوز ازمنزل ژیلبرت دورهستيم ۲ 
هالبر باخوشحالی جواب‌داد نه مود » خیال‌میکدم شش ميل دیگر راه در 
پیش داشته باشیم . 
مود گفت شش‌میل ؟!. اینکه خیلی زیاد است . 
هالبر گفت : مودنگران نباش » جدیت بايد بخر ج داد » ما دادیم‌بر ای لیدی 
کر سال کار میکنیم !! هالبر درایندوقع اس سواری ازدور دید و کفت موداین 
اس‌سوار راکه ازدور می آید نمی‌بینی ؟... بلی‌يك اسب سوار است که دنبال او 
يك کشیش وچند نفردیگر سوار براسب حر کت مینند . آنکه ازجلو حر کت 
میکند آقای آلن است » آن کشیش آقای (توك) است › دبگر ان‌را نمیشناسم .. 
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چند لحظه بعد سر آلن کلار وهمراهانش بپالبرو مود برخوردند » هالبر 
ومود سلام کردند وسر آلن که مودرا شناخته بود پس از جواب سلام برسید. . 

لدی کر شتا بل ورو بن کجا ستند ؟ 

مود گفت آنپا بطرف دره‌رفته‌اند وشاید حالا منتظر شاباشند . 

سر آلن باخوشحالی زایدالوصفی جریان فرار دادن کریستابل را از قله 
ناتینگام پرسید وپس از آنکه مود جریان رابطورکامل حکایت کرد سر آلن گفت 
خداوند مارا حمایت کند » خواهر عزیزو مپربانم » من‌همه چیز خود را مدیون 
رون هود شجاع هستم . 

هالبر كفت حالما عازم خانة بدر روین‌هود هستیم تاعلت غیت رو بن‌هود 
را پاو بگو ئيم واودا از نگرانی خارج کنيم . 

مود که ميل وافرو اشتیان سوزانی داشت نز درو بن‌هود برود گفت ها لبر 
چطور است این وظیفه را بتنهائی انجام بدهی ۰ خانم‌من لیدی کر یستابل حالاخسته و 
کوفته است و احتياج نکمك وخدمت من‌دارد . 

سر آ ان هم‌حرف مودرا تصد.ق کرد وباین‌ترتیب هالبر خداحافظی کرده 
براه خود ادامه داد و مود باتفان سر آلن و همراهمانش بطرف دره 
حر کت کردند . 

(توك۴ کشیش که قبلاسا کت و بی‌سر وصدا دنبال‌سر آلن حر کت‌میکر و قتیکه 
مود هبراه آ نها شد پیش ازهمه با.ختر جوان آغازصحبت کرد و باخنده‌و تبسم و 
حر قهای خوشمزه درصدد جلت مامت او بر آمد ¢ و لی حر کات وصحبت ای کشیش 
بیچاره عکس العمل مناسبی دردختر جوان ایجادنکرد وتوك که دیدمود نسبت باو 
بی اعتناست از اودور شد ومانند اول تنہا وتا کت چند قدم بائاصله از دیگران 
بحر کت خودادامه داد و تفکر ات خود مشذول‌شد › و لی باز هم کاهی زیر چشمی 
مواظب مود بود . 

درتمام مدنیکه( توك) مشغول مغازله وبفکر جلب محبت مود بود » یکی 
دیگر از همراهان سر آ ان کلار مواظب حر کات جوان بود و پس‌از آنکه. توك‌خود 
را کنار کشید او قدم به پیش گذاشت و بتقلید عشاق تازه کار شروع ب4باك کردن 
لباس پر گرد و خاك مود و مرتب نمودن زلفهای پرپشت وبپم ربختۀ او نمود و 
بااين حر کات میخواست دروسط جنکل و کوه صحنه عاشقانه‌ای را بازی کند . 

این‌مرد همان دوست قدیمی ما و بلیام لکارلات بود که برای او لت بادزیبائی 
ايده آلی خودرا درچپره مود مشاهده کرده بود . مودهمان ذنی بود که او درعالم 
خیال تصور میکردهیتواند برقلب اوحکومت کند و از اینجهت وقتیکه برای‌او لین 
بارایده آل خودرا دربرابر چشمانش دید نتوانست تاب‌مقاومت یاورد و صبر و 
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حوصله بخرج دهد . 

مود پیشانی سفید و بلند » ابروان نازك و کمانی » چشمان سياه و جذاب » 
گونه‌های سر خفام و نرم داشت . دماغ قله‌ی ۰ چون دماغ مجسمه های قدیم و 
ده ن نیم‌باز آماده برای بیان عشق داشت » لبپایش چنان بهم پیوسته بودند که 
گوئی آماده‌تبدم است . گردن‌بندش را خط مار پیچی بشانه‌های پپنش متصل‌میافت 
و سینه‌ای بر جسته » قامتی باند ۰ حرکاتی لطیف پاهائی ظر یف داشت » که بعقیده 
ویلیام میبایستی‌جنگل از گل پوشيده شود تا اوروی آن قدم بردارد . (مود)دختر 
هوبرت لیندس پیر چنین‌دختری بود . 

ویلیام خجول بود » ولی آ نقدر که ايده آل خود را درمقابل چشمانش ببیند 
و بتحسین او در تهدل | کتفا کنه » ميل و هوس و آرزوی اینکه دختر جوان‌یکبار 
سر بلند تند ودرچشمان او بنگرد بالدخره باو جرأت داد که بود نزديك شود و 
آغاز سخن کند . 

ویلیام‌بر‌ای اینکه سر صحبت را باز که اول ازروین‌هود سغنان بمیان آورد 
و گفت مادموازل شما رو بن‌هود را میشذاسید ؟ 

بو ای عبت واف عا کف بت ]تا . 

و یلیام پس‌از این جواب مختصر بدون اینکه خود متوجه باشد بنقطه‌ضف 
مودحمله برد و بر سود › 

یا از او خیلی خوشتان آمده است ؟ 

مود جوابی نداد ولی گونه هايش کلی دنك شد ویلیام خیلی ناشی و 
تازه کار بود که بدون مقدمه يك چنین سئوالی از بكزن میدم‌ود و باین تر تبب 
احساسات اورا تحر يك میکرد . ویلیام درواقم مانند کوری که بدون ترس‌و لرز 
از کنار یك بر :> ه عبور میکند عمل میکرد وچه‌ سا اشغاص مانند اوهستند که 
شجاعت شان نتیجه بی‌اطلاعی وشاید حقشان است . 

ویلیام که سئوال قبلی خودرا بلاجواب دید بازددهمین زمینه صحبت را 
ادامه داد و گفت که من آ قدر رو ین‌هود را دوست دادم ۰ که گر شما از او 
خوشتان داید قلت مرا جریحه دار خواهید کرد . 

مود گفت مطمتن باشید قا › که من هم او را جوانی خوبی میدانم » قطما 
شما خیلی وقت است بااو آشناهستید . 

و یلیام كفت بلی » مااز طفو ليت باهم بزرك شده‌ايم واز صمیم قلب‌میتوانم 
بگویم که حاضرم دست راستم را قطع کنند ولی از دوستی بااو دست بر نمید ارم 
اما راجع بهنر ومپارت او میتوان گفت که درتمام این منطقه تیراندازی باو نيرصڊډ 
اما رشت وطینت اوهم مانند تبرهایش راست ومستقيم است › اوشجاع ومپر بان 


است و یمان درجه که شجاع است وملام ومتواضم نیز هست ؛ ا گر من بااو باشم 
از :مام دنیا نمیتر سم . 

مود کفت آقا شا باچه حرارتی عتاید خود را بیان میکنید » دح‌وستایش 
شما از حد فز ون است . 

و لیام گفت دختر خان من در حرفهای خود »بااغه نمیکنم » سغنان من 
همانقدر صحیح است که باويم نام من ولام دو کامول است و جوان 
شر انتمندی هستم . 

صحبت مود وویلیام گرم ميشد که م ب ۲ ان کلاداین مذا کره را قطع کرده 
از مود پرسید يا نمیتررسید که بارون تا ال ا. فراد لیدی کر یستابل خبرداد 
شده باشد ؟ 

مود فت چرا ؛ قرار بود هین امروز صبح بادون بالیدی بلندن حر کت 
کننت: و فظما رار لدی کر ایل اشعاز عوافد که : 

در اینموقع (پتی‌ژان) که در قسمت باز وبدون درخت جنگل حر کت ميکر د 
بر گشت وصحبت سر آان را بامود قطم کرد گفت سکوت ! سکوت اهر چهزود تر 
خود دا در قسمت انبوه جتگل ننهپان کنید ؟ صدای سم اسبہا عیاید ۱۰۵ کی این 
هده ما را نییند خو ست و لی ا دیدند با ذکر نام (دو ان هود) همگی بطر ف 
آنپا حله‌ود خواهیم شد . 

بتوژان این بگفت وخود دا نیز پشت تنه درخت تنومندی مخفی کرد . يك 
لحظه بعد سواری نمودار شد که اسب او تمام موانم و کودالپا و درختها وچیز ها 
را بشت سر میگذاشت و ناسرعت مافوق تصوری حر کت میکرد » بشت‌صر اوچپار 
سوار دیگر حر کت میکر د ند که ازس عت چ کک اشا روی مر کب خودخو | مده 
بودند . سوار اول که باسرعت برق از رو بروی معن اختفای سر آ آن‌وهر اهانش 

ذشت بدون کلاه بود » چهره وحدت‌زده تیا کین داشت وموهاش سر و 
صورتش رخته بودند . در روی ران اسب نیز تیری فرو رفته بود که با وجود 
سر عت حر کت دیده میشك . 

پس از عبور پنح وار (مود) ریاد کوتاهی بر آورد و گفت دا ما را 
حفظ کند .. این بارون آلوین بود ! 

سر آلن هم گفته ود را تصدیق کرد و گفت بلی خود بارون بود ویلیام 
اضافه کرد ؛ واگر من اشتباه نکرده باشم تیری که بر کفل اسب فرو نشسته بود 
از کمان روین‌هود خارح شده است .(بتیژان) گفت من هم دراین خصوص باو یلیام 
همعقیدهام و از این واقعه تتيجه میگیرم که روبن هود وزن جوان در خطر هستند 
دوبن هود تا خطری در بین نباشد تیر از کمان رها نمږکند ٬عجله‏ کنيم تا نپارااز 
خطر نجات دهیم . 
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در اینجا تشریح وقایمی که برسر بارون فیتز [لوین آمد و موجب‌شد که 
او باچتان وضعی از متابل رفقای روین هود بگذرد بیمورد نیست. 

بارون پس ازاینکه باافراد خود وارد جنکل شد. بپترین سوار خود را 
مأمور و ادسی اطر اف جاده بزرك بين (ناتیتکام) و (ما نسفلد و هوس) کردوباو 
گفت که برای گر ادش مشاهدات غود سریکی از چپارداه های معین بیاید. این 
سوار با روبن هود ول دی کر بستابل مصادف‌شد وروین هود اورااز اسب بز بر 
افکند »ولی برحس اتفاق رون هود و کریستابل وارد همان چپار راهی‌شد ند که 
با: ون باسوارخود وعده ملا:ات گذاشته بود. موقعیکه بارون باچپارتن‌ازسوارانش 
وارد این چپار راه شدند روبن هود و کر بستابل موفق شدند با کمال مارت خود 
را در بشت آذنوهی از درختان مخفی کت باددن و هبراهانش متو جه ] پا نشد ند 
ولی بادون بس ازاءنکه بوسط چپار راه‌رسید بسواران خوددستورداد بیکار نا بستید 
کمی این حول و حوش را جستجو کنید » دو نفرتان ابنطظرف و دو نفر دیگر آن 
طرف دا کاوش کنید. 

لیدی کربستابل که دستورات بدر خود رااز بشت درختان ميشنید بخود 
لرزید» ورو بن هود بیش خود گفت که دیگر نابود شدیم ... چطور میتوآن فر اد 
کرد ؟.. اگر از پناهکله خود خارح شده بابفرار بگذادیم پادون و سوادانش 
بما خواهند رسید و اکر از جای‌خود تکان‌بخوریم‌تا به جای امن تری برویم‌باز 
گر فتار خواهیم شد. 

دوبن هود شمن این تفکرات بیکار ننشسته بود » هرچه‌با.| باد تيز ترین 
تیرخود را در چلهّ کمان گذاشت و آماده هر کونه پیش آهدی شد »کر ستابل 
گر چه از ترس ووحشت بخود میلرزید از مشاهده ماد کی دو بن‌هودامیدو ارمیشد 
دلی وقتیکه فکر کرد ممکن است روبن هود پدر او را هدف یر خود قرار دهد 
عواطف فرزندی بر احساسات عاشقانه اش فائق آمد و کفت بدر مرا هدف تير 
خودقر از مده ۰.۱. 

روبن هود تبی کرد وسر راسلامت "صدیق تکان داد .او با تبسم خود 
مخواست سر نوشت سواری را که از سب بز بر افکنده بود بخاطر کریستابل‌بیاورد 
و باحر کت سر میگفت که پدرت سالم خو اهدما ند. 

سر باز ها با دقت مشنول کاوش وجستجوی اطر اف بودند وباالطبم هوس 
دریافت عمد سکه طلا جایزه بیشتر از حس انجام وظیفه آنپا را در ایتکار ترغیت 
ميکر د » هر چه سر باز ها نزدیکتر ميشدند وضعیت روبن‌هودو کریستابل نامساعد 
تر وخطر ناکتر میشد »زیرا این سکہای شکاری از دوطرف با نپا نز ديك‌ميشد ند 
و امیدی نبود که قبل‌از مراجعت آنا دانبینند. 
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در تمام این مدت (فیتز آ لو ین ) پیر مانند فرماندهی که اردو گاه دشمن را 
در وسط میدان جنث نظاره‌میکنددر وسط چپار راه اتاد واعمال آینده خود 
را تمرین میکرد ؟ مجازات وحشتنا کی داکه برای دخترش پس از مراجعت 
بخانه در نظر داشت بیان ميکر د و محازات های مختافی درا برای دون هود 
ومود و هالبر تعیین مینمود . اما بیشتر فگرش متوجه سر آلن کلار بود 
و از روی درختان اطراف بلندی چجوبه دار او را اندازه میگرفت 
و پیش خود میگفت مجازات کسی که جرئت فرار دادن کریستایل 
رابخود بدهد فقط چوبه داراست. من جسد اوراآنقدر بالای جوبه دار نگاه‌خواهم 
داشت تابپوسد وماه ءسل‌اش را بهمین ترتیب بگذراند . و پس ازاین اندیشه‌های 
تلخ وقتیکه فکرمیکرد سال آینده » ,س ازانجام قضیه باسرتر یسنان ( کولاسبرو ) 
یدز بز ره خواهد شد متیسم مےشد. 

ولی ددمیان این اندیشه های تلخ وشیدین بودکه ناگهان اسب بارون 
جستن کرد » بخود پیچید ۰ شیپه کشید وافسارش را پاره کرد بسرعت شروعبدویدن 
نمود : بارون بير که از این واعه غرمتتظره غافلگر‌شده بود میخواست مانند ایام 
جوانی که اسبپای تازی وحشی‌را مپار میکرد اس را نگاهدارد » و لی کوشش او 
ییپوده بود ۰ بادون برای اینکه ازروی اسب نیفتد خود را دوی زین محکم کرد 
وافسار نیم گسیخته را بدست گرفت ؛ ولی تیری که بر کفل اسب نشسته بودآ نقدر 
دردناك بود که اسب را دیوانه‌وار بطرف جلو میراند وچنانکه قبلا دیدیم بارون 
باهمین سرعت دیوانه وار وفوق‌العاده از مقابل محلی که سر آلن کلارو همر اهانش 
مخفی شده بودند گذشت. چپار نفرسواران اوهم که بیهوده برای ريدن بارباب‌خود 
ونحات اومیکوشیدند از شت سر او عبور کرد ند . 

حال برسر بارون چه‌آمد واسب مجروح و دیوانه اورا تاکجا برد خود 
ماجرائی عجیب وشنیدنی است . 

باد ون و اسب او بزودی از نظر سواران نایدید شدند واگر برحسب اتفاق 
پای اس درزيريك درخت بلوط ببائیمانده تنة درختی برخودرده و نمیلنز ید شاید 
بارون را تا سواحل انگاستان باخود میرد . 

باون که هنوز قوه تەقل خودرا ازدست نداده بود موقم پرخورد اسب به 
تنه درحت فهمید که | گر بااست بر ژذهین بخورد ممکن است ضر به مپلکی مغز او 
وارد گردد » از اینجپت درهمان لحظه ایکه استآماده سقوط بود › بادودست يك 
شاخه محکم بلوط راگرفت و پای خود را از دوی زین برداشت . اسب بامفز 
بز مين خورد وبارون که اسب اززیر بایش جداشد. بود بطورمعلق در ] سمان‌ماند. 
اسب ازجابرخاست ومجددا بحر کت خود ادامه داد » و بارون تنپا ؛ در وسط 
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جنگل تاريك : میان۲ سمان وزمین ماند . 
بارون بورزش وژيمناستيك عادت نداشت وازاینجپت قبل ازمحاسبه فاصله 
خود بازمین میترسید شاخه باوط را رها کند » ولی هنوز دراین محاسبه بود که 
درتاريك روشن صبح » درست زیر پاهای خود دو چشم درخشان شبیه دو قطعه آ تش 
سرخ رنكرا مشاهده کرد » این دوچشم متءاق بجسم سياه و تنومندی بود که بدور 
شود کر کد چ کے ترد ورف باهای لرن 1 
بارون فریادی از و حشت کشید و بیش خود گفت اجلم رسید : گرك است ؟ 
وسپس سعی کرد خودرا بطرف شاخه درغت بالا نکشد ولی سنکیی هیکاش مانم 
شد . عرق سردی بر پیدانیش نشست وترس ووعدت سراپایش داگرفت كرك ۰ 
مرتبا خود دا بلاد میکرد ودندانبای تيزش باچکمه بادون وزده چکمه ها تصادم 
مینمود . بارون مرتباً خودرا بالا میکشید ولی جز اینکه پاهایش دابطرف‌شکمش 
خم کند نمیتوانست کاری انجام‌دهد . 
بارون دزمبارزه‌با گرك اميد موفقیتی نداشت . زیرا طرفین میارزه متساوی 
القوه نبودند » شاخه درخت هم در نتیجه فشار مداوم خم میشد و نزديك بودیشکند 
که بادون :رای آخرین‌بار کر یسدایلدا بیاد آورد واز خداوند برای شادی روح 
خود استمداد کرد و سس چهمپا را بسته » دست‌پا را رها کرد .۰ وافاد . 
ونی مشیت الهی چنین بودکه معجزه‌ای رخ دهد ولرد پیر از مرك حتمی 
تجات یاید . اومانند وز نه سنگین و کشندهای روی سر گر ك افتاد و گرك جنان 
زیر هکل سنگین ار برزمین افتاد که مفز ش م2 دشی شد و ستون فقراش شکست 
بطوریکه | گر چپار نفر سواران بارون بمحل این فاجعه میا مدند ارباب 
خودرا مدهوش و در کنار کر ك مرده‌ای مشاهده میکر دند » ولی سوادان بار ون 
اورا نیافتند واشخاص د,گری بسراغ ارد نائینگام آمد ند تااورا ازاین خواب 
بیپوشی بیدا رکنند . 
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درپای این بلوط کېنسال که شاخه هاش بروی همان رودخانه که از دره 
رو بن‌هود میگذشت خم میشد لیدی کر يستابل ورو بن‌هود دیده میشدند » یکی نشته 
ودیگری ایستاده وهردو باکمال بیصبری انتظار سر آلن کلار را میکشيد ند . 

کریستابل وروبن‌هود پس‌از اينکه از صحبت درباره وضع فعلی خودفارغ 
شدند راجم به ( ماریانا ) شروع به‌صحبت نمودند . کریستابل راجع به‌ماریانا 
ضحبت میکرد وتعر یف هائی‌را که اواز طینت پاك‌وزیبائی خواهر سر آ لن‌مینمود 
رو بن‌هود بادقت و توجه شدید و عاشتانه ای گوش میداد . 

رو بن‌هود خیلی میل‌داشت از کر یستابل بېر سد که پا ماریاناهم مثل بر ادرش 


- ز 5 


سر آلن تا کنون قلب‌خودرادد گر و, دیگری گذاشته است‌یانه ... ولی جز ئت نمیکرد 
از کریستابل چنین سئوالی بکند » و پیش خود میگفت | گر چنین باشد وماریانا 
تاکنون قلب خود را در گر و ءشق یکی ازشوال» های نجیب گذاشته باشد › من 
ازبین خواهم رفت » من که يك‌مرد جذگلی بیش نیستم چگونه خواهم توانست در 
چنین رقیبی فائق آیم . 

روبن‌هود کمی سکوت کرد وبالاخره درحالیکه ازخجالت سرخ شده بوه » 
باصدای متاثر و لرزانی گفت | گرماریانا دوست محبوب‌او برای یر کت در این 
سفر پر خطر اژاو جدا شده باشد. من ازصمیم قلب دلم بحال اومیسوزد . کر بستابل 
گفت خوشبختانه یا بدبخ نه ماریانا هیچ دوست محبوبی جز برادرش ندارد . 

دوین‌هود گفت » خانم کر یستابل خیلی مشکل است که من این موضوع را 
باو رکنم » دختری بزیبائی وقشنگی وجذابیت ماریانا قطعا باید عاشق فدا کادی 
داشته باشد » همچد نکه سر آلن نسبت بشما فداکار وجانبازاست . 

کریستایل سرخ شد» ولی باز کفت هر قدر این موضوع بنظرشما عجیب باشد 
من اطمینان دارم که ماریانا هنوز نمیداند عشقی جز عشق خواهر براددی هم 
وجود دارد . 

این جواب کر یستابل که بالحن. نسبتا سردی ادا شد رو بن‌هود را مجبور بتفییر 
موضوع صحبت نود 

آفتاب برفراز درختان بلند تابیده بود » ولی هنوز از سر آلن خبری 
نبود » روین‌هود اضطر ات و نگراتی خودرا بنپان میداشت تادختر جوان را دار 
اضطر اب نکند » ولی دربارة علل اين تأخير اوهام وخیالات تاريك بغز اوهجوم 
آورده بود یه . 

نا کیان ازدور صدائی بلند,؟وش رسید که ازشنیدن آن ( دو بن‌هود ).و 
( کی یستابل) ارزیدند ودختر جوان فت آیا ابن صدا یکی از دوستان شماست ؟ 

(دو بن‌هود) گفت متا سفانه نه » این صدای دوستان »انیست واز آن گذشته 
( ویلیام)دوت من وه کذا ( بتی‌ژان) پدرعموی او که| کنون‌با آقای (آلن) هستندخوب 
میدانند که مارا در کج پدا کنند و آن »را »یذناهند وچون‌وصول با نجامستازم 
احتیاط است هر گز مرتکب این بی‌ا<تیاطی نمیشوند که اینطور صدای خود را 
بلند نبایند وعابرین جنگلرا مطاع کنند . 

صدا نز د يك‌شد و ( رو بن‌هود ) دید که یکی‌از صواران بادون دو ناتینگام 
عبور نمود . جوان به ( کر یستابل) گفت خانم من خوب .است که تاازاینجادورشويم 
برای اینکه اینجا بکاخ نزدیث ودرسرراه سوادان بدرشما واقم شده ومن یکی از 
تیرهای خودرا بای این‌ددخت باوط درزه.ن جا یدهم که هر گاه دوستان‌ما مد ند 
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و گذرشان ازاینطرف افتاد بتوانند مارا بیدا کنند . 

ر کر بستابل) گفت هرطور که صلاح میدا نید هبانگونه رفتار کنید وهن کاملا 
بشما اطمینان دارم . 

آنگاه ( کر یستابل) و (رو بن‌هود) براه افتادند و منظورشان این بود که 
چای مناسبی پیداکند ودر آنجا استراحت نایند که ناگپان چذم آنهپا بمردی 
افتاد که نز ديك تنه درختی برر مین افتاده وانگار که فوت کرده بود . 

تاچشم (کر یتابل ) باو افتاد فریادزد خدایا بغریاد برس ... پدرم . 
بدرعز یز م زند کی را بدر ود گفته است . 

(رو بن‌هود) طوری ازاینحرف لرزید که نزدیك بود برزمین بیفتد زیرا| 
تصور کرد که او مسئول قتل‌پدر ( کر یستایل) میباشد وجراحت اسب مبب فتل‌او 
گر دیده و بپین جهت دردل گفت ای حضرت مریم بناه بتومیاً ورم وکاری بکن که 
بادون در خانم ( کر یستابل ) نمرده باشد و گرنه من هر گز از طرف او 
بخشوده نتخواهم شد . 

(روین‌هود)باسرءت‌خوددا بر بالین بارون‌دو ناتینگام رسانیداما( کر یستابل) 
گر یه وشیرن ميکر د وروبن‌هود دید که پیشانی بادون قدری مجروح شده وخون 
با هستگی » قطره قطره » ازپیشانی او .فر ومیچکد . 

( دوبن هود) متوجه شد که بارون فوت نکرده بلکه بطورموقت‌ض.ف بر 
او بره شده و علت ضعف او هم این است که با گر گن نزاع کرده‌و آن جانور 
را خفه نموده و لاشه گر ك در کنار [ودیده ممشود. 

این بود که بایانگی حاکی از شادی ازجا برخاست و بطرف کر یستابل 
رفت و گفت خانم من : خائم من » خاطر جمم باشید > بدر شما فوت نکرده و 
فقط براثر پیکار بايك کرك‌وخفه کردن آن ضعف نموده از جا بر خیز یدبر ای‌چه 
ازجا بر نمیخیز بد. 

اما وحشت جدیدی بر پسر جوان مستولی گردید چون این مرتبه دید که 
کر ستایل هم به تصور اینکه پدراو فوت کرده از حال رفته است. 

(روین هود) باخود گفت عبس واقعه بدی اتفاق افتاده زیرا اکنون که 
کر یستانل ضف نوده بارون میخواهد بحال بیاید ومن نمیدانم چه‌بکنم و چگونه 
کریستابل را ازاینجا دور کنم ومتأسفانه قوت من آنهم بعد ازيك خستگی طولانی 
بغدرې نیست که بتوانم ( کر یستابل ) را مانند کود کی در بغل بگیرمو باخود ببرم. 

بادون بتدر یج به حال میا مد و بجای‌اینکه فکراو متوجه‌دخترش باشدمتو جه 
كرك بود وتصور میکرد که هنوز گر ك زنده است و با دندان های خود مشغول 
پاره کردن اعضای بدن‌|اومیباشد وبااینکه دردیرااحساس نمیکرد معذلك قوهتحیل 
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اینگونه بر ای‌اومجسم‌میکر د که گرك مشفول خوردن گوشت پا ومکیدن‌خون‌اوست 
و میگفت ای گرك‌درنده آمن‌هم| کنون گلوی‌تودافشار خواهم‌داد وتوراخفه‌خواهم , 
کرد همانگونه گرك های‌دیگر دا قبل از توخفه کرده‌ام. 

بعد وحشت بادون براثر قوه خیال زیادتر شد وتصور نمود که عده‌ای از 
گرك های چنگل (شروود) برای دریدنو پلمیدن او آمده‌اند وناله کنان گفت آه 
تمام گر ك ها آمدند وهمه به خون من تشنه هستند ومیخواهند مرا ببلعند و آنگاه 
چند کلمه از یك دعایلایقنی دا که از کشیش خود شنیده وفرا گرفته بودو ناله 
راباند ترو شبیه به‌فریاد .کرد.. 

آ(دوین هود) باخود گفت یناه بر خدا ۰ این مرد دیوانه شده و عنقر یب 
صدای او سواران و آدم های اوراباین‌طرف جلب‌خواهد کردو برای من‌اسیاب 
زحمتی بزرك خواهدشد. 

بسر جوان خودرا سخت در مضیقه میدید از يك‌طرف امنیت و جوداواقتضا 
میکرد قبل ازاینکه سوارها و آدم های بارون دونائینگام برسند ودوراو دایگر ند 
از آنجا فرار کند که‌مبادا بدست [نهپابیفتد و ازطرف:یگر نمیتوانست( کریستابل) 
را که درحال اغماء بود در آنجا بگذارد و برود برای اینکه‌به (آلن ) قول‌داده 
بود که خانم کریستابل راباوبرساند و آنپائی که میدانند که تمام ارزش‌انسان 
به قول اوووفذای به‌عهد است میدانند چگونه ( روبن هود ) انجام این تعهد را 


لازم میشمر د . 
اما بارون که بتدریح هوش وحواس خود را بدست میآورد 


فریاد زدن را کنار گذاشت وچشمپای خودرا نیمه باز کرد ومتوجه گردید که هیچ 
گر کی مشغول خوردن گوشت و نوشیدن خون اونیست و آنچه بنظرش میرسیده یا 
احساس میکرده ناشی اژضعف بوده‌است . 

بعد بارون خواست که سررا بلند کند اما (روین‌هود) دست را روی شانه 
های او گذاشت وبدین ثرتیب » بدون اينکه بادون اورا ببیند برای اويك‌خستگی 
مصنوعی بوجود آورد تااینکه بارون ازجا بلند نشود و چشمش باو نیفتد . 

بادون کفت یاحضرت (سن‌بنوا) بتو پناه میا وريم زیرا من طوری ضمیف 
شده‌ام و بشانه های من ۲ نقدر سنگینی میکند که مثل این‌است کوهی, اروی‌شانه های 
من گذاشته‌اند وهر گاه این طمف ازبین برود و من بتو انم با پای خود کاخ بر گر دم ای 
حضرت (سن بنوا) من ندز میکنم که دزطرف شرقی کاخ يك‌کلیسا بسازم و آنرا 
درخارح ازحصار قر ار بدهم که تمام مردم بتوانند در آن مشغول عبادت شو ند. 

بارون ایثر | گفت وحر کت دیگری کرد که ازجا برخيزد اما (روبن هود) 
باز روی شانه های اوفشارمیاً ورد چون میدانست که | کر وي ازجا بر مپخپز دير اي 
او خیلی اسپاب زحمت خورهه شد . 
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بادون دید که نمیتواند ازجا برخیزد با کمال قوتی که درحنجره داشت‌فر یاد 
ژد و آدمپای خودرا بکمك طلبید که بیایند واورا ازجابلند کنند و بطوریکه گفتیم 
(روبن هزد) ازاین‌فر یادها که باعت آمدن آدمپای بارون میشد میترسید زیر ابانك 
زد .که ساکت باشید . 

این صدا بگوش بارون آشنا آمد وروی خودرا بطرف پسرجوان شود و 
با کمال حيرت (رو بن‌هود) را شناخت و نیز باحیرتی زیادتر. اما آمیخته بامسرت دید 
که دخترش در همان نزدیکی روی زمین دراز کشیده‌است . 

دیدن (روبن‌هود) ودختراو ۰ يکمرتبه ضعف وافکار تره را ازمغز بارون 
دور کرد وحر کتی بغود داد ومثل‌اینکه درکاخ (ناتینگام) ودر وسط آدمپای خود 
قرار گر فته گفت ۳ .۰ بالاخره تو را دا کر دم ۰ ای توله گر كت بالاخره 
تورا بدست آوردم . 

(دو بن‌هود) گفت ساکت باشید وتپدید وناسز! را کنار بگذارید زیرااینجا 
کاخ ناتینگام نیست وجنگل (شروود) است واین شما نیستید که مرا دستگیر کرده‌اید 
بلکه این منم که شمارا تحت اختیار در آوددهام وهرچه بخواهم میتوانم باشمابکنم . 

بارون ازجا برخاست و گفت آه ... آه ... ای‌توله گرك لر میشود که 
دندان در آورده‌ای وجسارت تو بجائی رسیده که| کنون مرا هدید مینمائی ؟ 

بمحض اینکه بارون ازجا برخاست (رو بن‌هود) خودرا بکناری کشید وتیررا 
بچله کمان بست وسر بارون را نشانه رفت و گفت عالیجناب بشما اخطار میکنم 
که همانجا که هستید باشید زیرا | گریکقدم بطرف من بیائید کشته خواهید شد . 

( کر یستابل) همچنان روی زمين افتاده » بیپوش بود ودر آنموقم اکر آدم 
بدون اطلاع و تازه واردی اورا میدید تصورمیکرد.که مرده‌است بارون از بس‌نسبت 
به (روین هود) خشمکین بود فکر نمیکر د که دخترخودرا ازروی زمین بلند کند و 
اورا بحال بیاورد وچون ازجرئت بسرجوان بیم داشت خودرا پشت درختی دسانید 
که تنه درخت را جان ناه خود نماید واز آ نجا کفت و اقا که جوانی بیغیرت هستید 
که میغواهید يك سرد فاقد سلاح را بقتل بر‌سانید . 

(رو بن‌هود) گفت اکنون | گرمایل بحفظجان خودهستید توصیه مرا گوش 
کنید و آن اینکه از ید بشت درخت بیرون بیائید و ه‌واظب باشید که سر یا کوش یایینی 
یادست یابای‌شما از یناه درخت خارح نشود و کر نه اگر کشته. نشو ید سید 
مجروح خو هیدشد 

بارون بااینکه باین‌توصیه عمل کرد و خوب خودرا بشت درخت ینپان امود 
معذلك برای اینکه با انگشت بسرجوان دا تهدید نماید انگشت را از یشت درخت 
بطړف او اشاره کرد و درهمان لحظه‌رو ین هود تیررا رهانمود وتیراو نوك‌انگشت 
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یا 


باون را باندازه يك‌ثلت ناخن مجر و ح کرو کوشارت ویوست را باخود برد و 
بارون فر یادز: بفریاد برسید ... این اد کی | کت این دزدشاهر اه مرا 
بقتل رسانید . 

(روین‌هود) گفت عاایجناب اینقدر فر یاد نز نید و ساکت باشید و گر نه سر 
یاصورت شهار هدقف تیر خواهم زارد 

بار ون کر کا وت از فر باد و ناله بر نداشت و لی خوب خودرا شت‌درخت 
نهان کرد چون متو جه بود که (روین‌هود) تیری دیگر بکمان بسته و دد آن‌نزدیکی 
کمین گر فته و از ام و عوان و معام او هم باك ندارد و بر استی ممکن است که 
بايك یر اورا بقتل برساند . 

وفتی (دو بن هود) متو جه‌شد که بارون و اقعا بشت درخت نپان شده و از 
] نجا خارج نخواعه شد کمان خودرا حه‌ایل‌هیکل کرد و( کر بستایل) را که هنوز 
بحال نیامده بود رزوی دوش انداخت وباسرءعت › درجنگل بحر کت در | مد . 

همینکه(ر و بن‌هود) قدری دورشد صدای حر کت چنداسب بگوش اورسید 
بدون|ینک» فرصت بکند وروی‌خودر ابر گرداند و براند عده‌سوارانی که فرا دسیده| ند 
جدد نقر اف . 

وای عده مواران مز یور چپارنفر بود که برحب امربارون درجنگګل 
گردش میکر دند وبارون تاآنهپا را دید ازیشت درخت فریادژد مر ادریا بیدو فوراً 
این تمپه کار اطم | لطر يق را که مشغول بردن دختر من‌است دستگیر نمائید . 

سوادان نظری باطراف انداختند و چیزی نفهمید ند زیرا نه قاطم‌الطر یقی 
د ,دند و نه کسی را مشاهده کردند که دختری را برباید بارون وقتی سوادان را 
اطر اف خوددید جر ئت بیدا کر د وقدری از شت درخت برون آمد و گفت مگر دما 
نابیناهستید و نمی‌بینید که آن قاطم‌الطر یق تبه کار که | کنون بعارف راست پیچید 
مشفول بردن دخترمن میباشد . 

اين‌مر تبه صواران اورا دیدند زیرا (رو بن‌هود) [ نقدر توانائی نداثت که 
بتو اند درحاای که دای را بدوش گرفته باسرعت خودرا از آن محوطه دور کندو 
وبااینکه میکوشید که ۰ سواران فاصله بگیرد وزن‌بدن ( کر یستابل)روی دوش پسر 
جوان سنگینی مینمود . 

سواران که بافریادهای بارون تحر يك‌شدند بطرف(رو بن‌هود) حمله کرد ند 
و پسر جوان متوجه‌شد که اوبوسیله فرار نمیتواند خود را نجات بدهد زیرا بابار 
سنگینی که حمل‌مینماید سواران در: رف‌چند لحظه اورا احاطه ودستگر خواهند کرد 

این‌بود که ( کر یستابل) دا آهسته روی زمین گذاشت و تیری بکمان بست 
وخطاب ببادون دوناتینگام وسواران او کفت همانجا که‌هستید توقف کنید و گر نه 
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بأروں الو دو ناتینگام هما کنون کته خو اهدشد 

هنوز (روبن‌هود) اینحرف را تمام نکرده بود که بارون دو ناتینگام خودرا 
بشت درختی پنهان کرد و لی ازبشت درخت سر نازان خویش دا تپییج مینمود و 
میگفت برای چه حمله نمیکنید و چر| اورا دستگیر نمینمائید ؟... آه که چقدرشماتر سو . 
و کم جر ئت هستی.؟ مگر نمی‌بینید که اومر امجروح کرده و قصد داشت بقتل بر ساند ؟ 

یکی ازسر باز ها که بر اثراظهادات بارون تهییج شده ود ازاسب فر ود آمد 
واسب خودرا بدرختی بست وبطرف (روین‌هود) رفت و(روبن‌هود) که تیربر کمان 
نپاده و تیری بردهان داشت ازوسط دندانپاگفت بشما گفتم و باژ مییگویم که جلو 
نيائید و بگذارید که من بر اه خود ادامه بدهم ودرصورتیکه بخواهید ممانعمت کنید 
بد خواهید دید . 

سر باز باین ند ید اعتناء نکر د و ([ر و ین‌هود) گفوت من سه شماره میشمارم 
وبا این سه شماره اتمام حجت میکذم ؟ باز سر باز اعتناء نکرد و خنده کنان جلو آمد 
و (رو بن‌هود) گەت يكث. .. دو ... سه ... و مدازشیاره سوم » تیراو بر سینه سر باز 
نشت وسر باز ید بيخت که مانند همقطاران خود فاقد خفتان :ود برو در آ مد . 

دربین آن عده فقط بارون يك تنه اززره دربرداشت وسر بازان‌دارای 
لباس عادی بودند ولباس آنپا نمیتوانست که ازعبورتیرممانهعت نماید . 

بارون که دید سر بازها ترسیده‌اند گفت ای سگهای ترسو ... ای کسانیکه 
دل شما ازخر گوش کوچکتر و بیطاقت تراست آیاشما اینقدر جان خودرا دوست 
میدارید که ازيك خر اش کوچك‌میتر سید... بدوید... حمله کنید ... واين توله گرك 
بانكت عبله: نکد یادستگیر نمائید و لی‌مواظ باشید که بدخترمن آسیب نرسد. 

یکی ازسر بازها گفت عالیجناب » تیرهاکه این پسرجوان پرتاب مینماید 
باعت خراش بدن نمیشود باکه انسان را هلاك مینماید وماهم برای خاطر دختر 
شہا مجبور یم که احتیاط کنیم ژ بر | اگر بهت اجتماع ترا ندازی نمأئيم ممکن است 
که ر ا اقات انه 

سر باز دیگر ناکېان › شادی کنان » روی رکابهای خود بلند شد و کفت 
آه ... برای ما قوای امدادی آمد »گروهبان لامبيك باچند نفر نزديك میشوند . 

درو اقم (لامبيك) وسواران او باسرعت زياد میا مدند ولامبيك بارون را 
دید بدون اينکه متوجه باشد که (روبن‌هود) در آن نزدیکی است بانك بر آورد 
عالیجناب کر چه ما نتوانستیم که فراریان را دستگیر کنيم ولی درعوض خانه (هید)را 
که پناهگاه آنها بود آتش زدیم 

(روبن‌هود) اینرا شنید و گوشهادا تيز کرد وبارون توجه اورا بطرف 
(دو بن‌هود) معطوف کرد و کفت [ با این تو له گر كرا می بینی ۲ هيحيك از آدمپای 
٥ن‏ هنوزجر نت نکر ده اند که اورا وجار نان ۱ 
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(لامبيك) تا (دوبن هود) دا دید چشمپای او ازفرط خضب برق زه ذیرا 
هنوز صورت او ازمشعلی که (روبن هود) دوی آن خاموش کرده بود میسوخت و 
باتله زد ای توله گرك وحشی ۰ ۲کنون موقعیاست که من بتو دهانه بزنم وتورا 
رام نمایم و آیا اطلاع داری که من اکنون ازسوراخ تو» یعنی ازخانه بدرت که‌تو 
در آنجا سکونت داری ميا يم ۰ من خیلی میل دا« شتم که تورا آنجا پیدا کم ولی 
متأسفان» 7ودرآ نحا 6 e‏ ایض کنات بشوی ودرعوض مادرتو نمید.انی 
که دروسط تش چه میکرد ومن برای اینکه اوزنده نسوزد تیری بطرف او... 

گر وهبان (لامبيك)نتوانت که حرف خودراتمام کند زیراپیکان(دو بن‌هود) 
که ا نمیکر د از کمان جداشد ومانند يك سوزن بلند که درقا لبی از کره فر و 
بر ود ازطرف جلو در گلوی (لامبیك) فرورةت وازعقب سر بدر آورد ولاءبيك مثل 
چوبی خشك ازبالای اسب برزمین افتاد. 

این منظره وحشتی بزرك برای سر بازان تولید کرد (رو ین هود) از و حشت 
وحیرت سر بازان استفاده نمود و( کر یستایل) را روی دوش انداخت وبراه افتاد 
ولی سربازها براثر توبیخ وناسز ای بارون وهم خشمیکه نسبت بپسر جوان داشتند 
تصیم گر فتند که انتقام همقطاران مقتول خودرا زاو بگیر ند وچون دیدند که بااسب 
اورا تءئیب كردن خطر ناك میباشند و او از بشت درختپا وعلفپا يکايك آنبارا 
از با درخواهد آورد اسبپارا بیکی از همقطارهای خود وا گذاشتند وخود بیاده‌در 
صدد تعقیت (رو بن‌ هود) بر آ مد ند ۰ 

واز آن‌یس دیگر (روین‌هود) نمیتوانست که آنا راببیند اما متوجه بود که 
آنها دقیقه بدقیقه ناو نزديك میشوند وبا بارسنگینی که بردوش دارد فر اد بر ای 
او محال است خاصه آنکه (کریستایل) بپوش آمده بود و: له میکرد و کاهی 
فریاد میزد و حرکات عفیف مینود که حر کت (روین‌هود) را ازسرعت میانداخت. 

(روبن‌هود) خیلی کوشید که ( کریستابل) را ساکت کند و باوفهمانید که کر 
فریاد بز ند چون تعاقب کنند کان از هریاد بوجود او پى میبررند جان سه‌نفر در 
معرض خطر قر اد خواهد کرفت اول جان خود او » ودوم جان نامزد وی آقای 
(آلن) وسوم جان وی (یعتی رو بن‌هود) اصرارهای متوالی ( دوبن‌هود ) عاقبت 
( کر یستابل) را خاموش کرد و بعد (رو بن‌هود) دریشت یکی‌از درختپ‌ای تنومند 
جنکل وسطعلف جای مناسبی برای دختر جوان تهیه کرد و گفت همینجا دراز 
بکشید یابنشینید اما هر اتفاقی که افتاد خودرا نشان ندهید ودرصورتیکه نمیخواهید 
ناظر وقایم باشیدچشمپای خودرا ببندید وسعی کنید که بخوایید زیرا چون خسته 
هستید بعید نیست که خوابتان ببرد . 

,دختر جوان از گفته (دوین‌هود) اطاعت کرد وپسر جوان درحالیکه‌منظره 
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حریق غانه پدر خودرا درنظر مجسم میکرد وبقوه خیال میدید که‌پدر و مادرش 
در وسط شمله‌ها می‌سوزند دندان‌ها دا بپم سائید وبرای کشتن و کشته شدن 
[ماده گردید . 
فصل چهار دهم - عاشق‌و معشوق بهم میر سند 

سربازها آهسته به ( روبن هود ) نوديك ميشدند ولی از قدغن بارون 
که گفته بود تیر اندازی نکنند که مبادا دخترش مجروح يا مقتول شود بسیار 
ملول بودندچون میدانستند که( رو بن‌هود )فرصت نمیدهد که آ نپاباشمشیر و نیزه باو 
نترديك‌شو ند واورا مقتول‌یادستگیر نمایند . 

از آ نطرف (دو بن‌هود)فکر میکرد که| گر اورا محاصره کنند از پادرخواهد 
آمد و تخواهد توانست که با نهمه سر باز مبارزه نماید . 

( کر یستابل) بااینکه قول داده بود که صحبت بکنند نتوانست که به قول‌خود 
وفا نماید واز (دوین‌هود) پرسید که آیا بدر من زنده است یاکشته شده و آیاشما 
باو آسیبی رسانیده‌اید انه ؟ 

روبن‌هود کفت بشما اطمینان میدهم که کوچکترین آسیبی به پدرشمانر سیده 
ولی پدرشما خیلی آسیب به‌من رسانیده است ؟ 

(کریستابل) گفت چکونه پدر من بشما آسیب رسانیده است ؟ (رو بن هود) 
کفت این موضوع احتیاج به‌توضیح مفصل‌دارد که اکنون نمیتوانم برای‌شمابگويم . 

(کریستابل) کفت اکنون پدرم در کجاست ۲ (دوبن‌هود) گفت پدرشما در 
همین نزدیکی است وشاید مارا ازپشت درختان می‌بیند اما سربازان او که بدون 
تردید درهمین نزدیکی هستند جرئت نمیکنند که بما حمله‌ور شوند زیرا ازتیرهای 
من بیم دارند وما باید ازاین وحشت‌سر بازان استفاده کنیم وفرار نمائيم زیرایگانه 
شانس ما درفر ار کردن است ودر این فر ار دردرجه اول باید متکی به خداوند و 
دردرجه دوم متکی به زرنگی خودمان باشیم وتابتوانيم خود را از نظر سربازان 
پدر شما پنپان کنيم وشما هم باید بالاپوش سیاه‌رنك خودرا خوب به خویش پپیچد 
وخودرا وسط درخت‌ها وعلف ها پنپان کنید واگر بتوانید روی زمین بخزید . 

دخترجوان کفت آ قای (روین‌هود) قوای من بقدری ضعیف است که گر بيست 
قدم بردارم آنا به‌من خواهند رسید ومرا به قتل خواهند رسانید این است که شما 
جان خودرا برای خاطرمن بخطر نیندازید و فوراً ازاینجا بروید شما حد اعلای 
مجاهدت را بکار انداختید برای اینکه بتوانید مرا پنامزدم برسانید ولی خداو ند 
طوردیگر خواسته است بنابراین بروید وبنامزد من بگوئید که خداوند نخواست 
که من باو ملحق شوم اما عمرمن دوام نخواهد کرد وبزودی براثر شکستکی‌قلب 
از پا درخواهم آمد . 


عم 0۳ 


( دوبن هود) گفت نه خانم‌من » من قول داده‌ام که شمارا بنامزدتان بر‌سانم 
واز قول خود عدول نخؤاهم کرد و کشته شدن درراه وفای بعپد و تول‌هم‌از کار های 
عادی‌است وهرمردی بايد در راه انجام عهدو وفای بقول خود کشته شود دیگر " 
اينکه امیدواری من نسیت بخداو ند باقیاست وممکن است که دفقای‌ماتیر مرا که بای 
درخت برزمین کو بیده‌پید| کنند ومارا پیابند . 

دختر اجوان فریادزد آلن ... آلن ... شما در کجا هستید و بر ای‌چه نمیا تید 
و کریستایل طوری این جمله دا ادا کرد که کوئی ( آلن )را می‌بیند وصدای 
او درا می‌شنود . 

دراین موقع مثلاینکه جنگل میخواست باین‌صدا جواب بدهد صدای کر کی 
ازدرون جنگل شنیده شد . 

از شنیدن صدای كرك صورت پسرجوان برافروخته شد ودست را مقابل 
دهان گذاشت وصدائی متشابه یمنی مانندصدای گر ك ازدهان بیر ون آورد . 

) کال ( بر سید چر | این‌صدارا مرون آوردید ؟ (رو ین هود) باشادی 
گفت خانم‌من ۰ دیدید که گفتم خداو ند با ماست وامیدما نست باو قطم نشده | ست 
این صدای كرك عبارت از صد ی رفقای ما بود که برطبق رسم جنال نشینان 
بوسیله این صدا خودرا معرفی مینمایند ومنهم با نپا جواب دادم وعنقر یب بکمك 
ما خواهند آمد . 

بعد از صدای گر ك پر جوان » صدای بث بر سه دریائی را تقلید کرد که 
يك کر کس اورا تعقیت نم‌ودهاست و به( کر یستابل) گفت این‌صدا علامت این‌است 
که‌ما دوپاروضعی »+کل هتیم‌ورفقای ما فودا بابد نكما برسند - ۱ - 

در همان نزدیکی صدانی مانند پر نده دریائی بکوش رسیدو ( روین‌هود ) 
باشعف كەت خانم‌من. خانم من رفقای‌ما آمدند خودداینپان کنید .۰ مهیتر سم 
که يك تبر خصاو نا لهانی شماز | مجر وح کند 

قاب ( گر یستایل) باهید مازقات ) آ ان ( به طابش در [مد و موجب تذ کر 
(دوبن هود) برای اجتذ ب از تیر های سر بازان پدرش خود را پنپان کرد. 

(رو بن‌هود) برای "ينکه مبادا سر بازان ندانسته بطرف ( کر بستایل) تیر 
اندازی کنند یك مرتبه از یشت درخت بیرون جست و بشت درختی‌دیگررفت تاا کر 
تیر میانداژ ند ,طرف او منداز ند. 

در همان لحظه جرک آمد ودر تنه د خت نشست و (روین هود) بچابکی 


سر سس 


۱ س در انگلستان بو اسطه اشکه تمام تقاط بدریا نز ديك‌است در تمام جلکه 
ها وجنگلها صدای بر ند گان دریائی شنیده میشود . « مترجم > 


- ۱۷ - 


تیری بطرف "یرانداژ پرتاب کرد و اواز پا دد آمد و بارون( ] لوین‌دو ناتینگام) 
يانكزد جرا يك مر تمه حمله تمگه رف اینطور که بانفر اد حمله مینما ید او همه شب 
رایکا يك‌خواهد کشت. 


در حالی که بارون مردان خود را اغواء به حمله دسته جمعی میکرد 
بادانی از بر به سر بازان باون اطلاع داد که د سته جد بدی وارد مر ادنو 


7 براددان رگا و (آلن) نامزد ( کر یستابل) و مرد روحانی(توك) بود ند 
که به كەك (دو بن هود) آ مان 
وقتی که سر بازان بارون دیدند که آنپه»ه مرد جنگی به کمك (روبن‌هود) 
آمد ند سلاح خود را بزمین انداختند وامان خواستند اما بازون تسلیم نشدو خود 
را درجنگر انداخت‌وبا خشم وناسزا دور گردید ویکی دونفر از آدم‌های او که 
توانستند خود راباسب هابرسانند نیز از تسلیم خودداری نمودند . 
وقتی (رو بن هود) دوستان خود ادد و خاطر جمع شد رفت که ( کر یستابل) 
رانزد (آلن ) بیاورد ولی دوشیزه جوان یا بمناسبت اضطراب يا گم کردن 
راه دد آي نزدیکی نبود (دوبن هود) چند مررتبه فریاد زد وجواب نشنید تااینکه 
صبحة وحشت آور ( کر بستابل) باوفهمانند که واقعه تازه‌ای اتفاق افتاده و مانند 
یوز بلنك بطرف صدا چستن کرد ودید یکی از سواران بادون ( کر یستابل)راروی 
زین اسب خود نپاده و به حر کت‌در PETE‏ انا 
پیکان تیز (رون‌هود) اسب رادر وسظ حر کت چپار نعل متوقف کردو 
سوار و ( کر ستابل) روی زمین غلطید ند ولی سوار شمشیر خودرا| کشید وبطرف 
(دو بن‌هود) دوید که انتقام اسب "ودرا از او بکیرد و(روین هود)از بیم آنکه 
ادامه جنك سیب ردد که آسیبی به ( کریستابل) وارد آید با یك تیر دیگر 
صواربي اسب را ازحر کت باز داشت ولی دقت کرد که فقط مجر وح گر ددزیر| 
نمیخواست باز مر‌تکب صل شود. 
آنگا: ( ذر یستابل ) دا از زمین بلند نمود ودختر جوان که حامی خود 
رادید دست دا بر سم تشکر بطرف اودد از کرد و کفت ازشما متشکرم. 
این دو کلمه طوری ازر وی حق‌شناسی ابر اد شد که (رو بن‌هود)سرخ گرد ید 
ودست دختر جو انرا بااحتر ام بوسید و گفت‌خانم‌من » ج‌طورشد که شما با اینسرعت 
دور شدیدو اینسوار شمارا پیدا کرد . 
( کر یستابل) كەت من‌میخواستم ازچنك او که مراشناخت فرار کنم ولی وی 
بسب ۰ خود رابمن‌رسا نید ومر | گر فت وبانك‌زد زهی سعادت » دختر بازون‌را 
پیدا کردم و یکصد اکوی طلا جائزة من است که خواهم گرفت ... خوب آقای 
(آلن) کجاست ؛ 


بت ۷۲ - 


( دوبن هود ) کفت (قای (لن) در انتظار شماست و یمه کریستایل با 
وجود خستگی مأ نند کسی که قوای او مضاعف اده باشد پر اهنمائی (رو بن‌هود) 
بطرف ( آلن) روانه شد ودید که( آلن) وو دوستان خود میباشد که حلقه وار 
اورا دربر گر فته اند . 

( دوبن هود ) که وظیفه خودرا انجام یافته میدید باشادمانی کر بستابل‌ر| 
جلوی ( آلن ) آودد و( آلن ) تا اورا دید بدون توجه بدیگران و بی که 
بتواند يك کلمه حرف برند بطرف ( کریستایل) دوید واورا درآفوش گرفت و 
دختر جوان که ازفرط سعادت ومسرت بیخود شده بودگوئی در آغوش (آلن ) 
يك جسم بیجان میباشد چون قدرت تکلم نداشت و فقط چثشم‌های او » احساسات 
درونی دابرای آلن بیان‌میکردند وضر بان قلب دوجوان › بآ نپام فپما نید که چقدر 
ازدیدار هم خوشحالند . 

عاقبت اشك‌شادی و گر ب»خوشبختی و وصال [ ندو جوانراکه تا[ نوقت ازخود 
بیخود بودند متوجه خویش کرد . 

مسرت اطرافیان‌هم کمتراز آن دوعاشق ومعشوق نبود وآ اپا نیز خود را 
شريك سعادت آنان میدانستند ( مود) مثل کسیکه آ رزوی مثل ( کر بستابل)/داشته 
باشد به (روبن‌هود) نرديك شدودستهپای اودا گرفت وخواست باو تبسم کند اما 
قطر ات اشك روی گو نه‌های اوغلطید . 

(دوبن هود) دستهای اورا گرفت و کفت (مود) ۲یا ازمادرمو پدرم اطلاعی 
دارید ؟ (مود)باا ندوه گفت نه (رو ین هود) من بمنزل شما نرفتم‌ولی (هالبر) بطرف 
منزل‌شما رفت‌و شاید طلاداتی دارد . 

( دوین‌هود) به (پتی ژان) کفت شماکه امروز صبح‌پدر مرا دیدیدبگولید 
که آیا اتفاقی برای‌او افتاده یانه ؟ 

( بتی‌ژان ) گفت دوست عز یز » اتفاق بدی نیفتاده اماحوادئی روی داده 
که من برای شما حکایت خواهم کرد من امر وز صبح یعنی دوساعت بعد از نیمه شب 
که‌از بدرشما جداشدم سالم بود . 

یلیام که میخواست به(هود) نزديك شود گفت (دو بن‌هود) برای چه اینقدر 

برای پدرومادر خود مضطرب هستید ؟ (روین‌هود) کفت علت تشویش من این‌است 
که یکی ازسر بازان بارون دوناتینگام بمن گفت که خانه بدرم داآتش زد وماددم 
را در آتش انداخت . ۰ 

(یتیژان) گفت شما بان سر بازچه جواب دادید ۲ ( دوبن‌هود ) گفت جواب 
من باو این بود"نه اورا بقتل دسانیدم و نبیدانم که آیا داست میگفت يا بدروغ 
خودستائی مسکرد ... درهرحال من بايد بغانه پدرم بروم وبیینم ]یاپدر ومادرم‌سالم 


- ۱۷۴۳ ت 


هستند يانه ۲ و بمد خطاب بمود گفت خواهر عزیز... بیابرویم . 

ویلیام باتمجب کفت مگردوشيزه (مود) خواهرشا است من يك هفته قبل 
نمید| نستم که شما اینقدرسعادتمند هستید که چنین خواهری دارید ؟ 

(دو بن‌هود) گفت ویلیام عز یز یکهفته قبل ازایین من خواهر نداشتم ولی 
امر وزخوشبختانه دارای خواهر هستم . 

ویلیام گفت گرچه من دارای چند خواهرهستم ولی آنها شبیه بدوشیزه(مود) 
نیستند و آرزومندم که ایکاش آنا ازهرحیث شبیه به (مود) بودند . 

(مود) هنوز آهسته گر یه میکرد وروبن‌هود ازاو پرسيد برادرشما ( هالبر ) 
کجاست و(مود) جواب داد بشما گفتم که او بطرف منزل شما رفت . 

نا گهپان پدر روحانی (توك) دست خود را بلند کرد وبالای چشم‌ها گذاشت 
که راه دوردا بپتر ببیند و گفت کمان میکنم که (هالبر ) آمد... گویا او آمد . 

درواقم (هالبر) درحالیکه سواربراسبی راهواربود باسرعت میا مد و همین 
که نزديك رفقا رسید گفت نگاه کنید ... نگاه کنید ... من بااینکه ازشما دود بودم 
تواندتم که يك‌چنین اسب خوبی‌را درمیدان جنك بدست بیاورم ولی بدانید که هیچ 
نجنگیدم وفقط دیدم که این اسب درجنگل مشغول چرا میباشد وحیفمآمد باوجود 
چنین اسبی بیاده راه پیمائی نمایم (دو بن‌هود) اسب راشناخت ودانست همان اسبی 
است که بارون سوارآن بود ووی بوسیله تیر ولی » بطوری که اسب بشدت 
مجروح شود آن را هدف ساخت وهنوز علامت کوچك زخم روی بدن اسب 
دیده میشد. 

نفد اژ آمدن (هالبر) رفقا يك محلس مشورت وان تادربارة روش 
آینده خود شور نمایند زیرا جنگیدن بامردی مثل بارون (آلوین دو ناتینگام) کاری 
آسان نود در آن دوره » اشراف › وحکام سنوان اجرای عدالت نسبت سکنه 
منطقه حکفر‌ماتی خود قدرت مطلق داشتند واغلب بعنوان اجرای عدالت مردم 
را بقتل میرسانیدند واموال آنپادا بتاراج میبردند . 

جنك بین دوحکمران » دوشوالیه » چیزی عادی بودند وهمبنکه جنك تمام 
میشد وغالب ومغلوب ازمیدان جنك مراجمت میکردند بزر گترین هدف آنها این 
بود که چنك را تعد یله نما بند ِ 

حاضر ین میدا نستند که پارون دو ناتینگام که در آ نو قع مغلوب شده دير یاژود 
درصدد انتقام بر خواهد مد . سر باز ان او هم که امان خواسته بودند بر‌طبق رسم 
آن زمان مراجمت کردند و آنها وعد دیکر ممکن‌بود که باز برای جنك بیایند 
(آلن) و (دوبن‌هود) غیراز براددان ( گامویل) و پسرعموی آنها و(توك)مساعدی 
نداشتند ومجموم قوای آنا میف‌تر ازاین بود که بتوانند بابارون بجنگند ولذا 


۱۷۴ ۰ 


میبایست که ضعف نیرو را بوسیله مآ(. اندیشی و حیله و مخصوص] همت و 
شجاعت جبر ان کنند ۰ 

نتیجه مشورت این‌شد اکنون که بارون بایکی دونغر ازسواران خودبطرف 
ناتینگام روان است ( آان ) و ( کر بستایل) تحت حمایت صوادان (- گامویل ) و 
پسرعموی آ نها (پتیژان) به (هال) بروند ودر آنجا باشند . 

(دوبن‌هود) و (مود) و (توث) و (هالیر) هم بطرف منزل والدین(دوین 
هود) برو ند و ببینند که برسر آنهاچه آمده و آنوقت هنگام عصر باشب بر ای‌یکدیگر 
پیام خواهند فرستاد و اکر لازم شد و خطری پٍش‌آمد تعیین خواهد کرد که 
در کجا مجتمم شوند . 

(ویلیام) عقیده داشت که خوب نیست که خانم کریستایل تنها باشد و بايد 
(مود) بااو به (هال) برود . (مود) که خودرا خواهر جدید (رو بن‌هود)میدا نست 
نمیخواست که این بیشنپادرا بپذیرد وه‌یخواست با (دو بن‌هود ) برود ولی ویلیام 
بقدری اصر ار کرد که خانم ( کر یستابل) که منظور اورا نمیدانست ومتوجه نبود که 
و یلیام میل‌دارد (مود) را نزديك خودببیند باییشنهاد (ویلیام)موافقت‌شد وبه(مود) 
گفت که بايد بااو باشد . 

وقتیکه نوبت خداحافظی رسید (آلن) دستهای (روبن‌هود) دا گرفت‌و گفت 
شما دومر تبه برای نجات من وخانم ( کریستابل) دومر تبه جان خودرا دوچارخطر 
گر دید بثابر این شا نه فقط بعف از اين دوست » بلکه برادرمن میباشید ومثل دو 
برادر ۰ همه چیزمن اعم ازجان ومال‌بشما نیز تعلق‌دارد ومطمئن باشید که من 
هر گز دینی داکه نسبت بشما بر گردن دارم فر اموش نخواهم کرد وا گرد روزی 
حقشناس نبودم بدانید آنروز زنده‌یستم . 

آنگاه( آلن) و( روبن‌هود ) یکدیگر دا بوسیدند و(روین‌هود) بی‌احترام 
دست خانم کریستابل را بوسید وبابرادران( گامویل) و پسرعموی آنها خداحافظی 
کردو به(مود) گفت‌مودعز یز» بامیددیدار »امد و ارم که بر ادرخود رافر اموش نکنید . 

(آان) و( کر یستابل)سوار براسب‌بارون که کفتبم(هالبر ) آنر| ورده‌بودند 
شدند وجلوتر از دیگران بطرف (هال)روانه گردیدند و(مود) بعد از دفتن نپا 
گفت امیدوارم که حضرت مریم حافظ وپناه آنها باشد . 

(ھالبر ) گفت برای آنپا مضطرب نباشید زیرا خطری دیگر برای آنپا 
وجود ندارد و(مود)آه کشید و گفت با اینوصف اگر دسته جمعی حر کت میکردیم 
توس ود 

( کر یستابل)در ترك اسب (آلن) نشسته بود و برای اینکه از زین نیفتد 
دستپا دا حلقه کمر (آلن) کرد وهنگامیکه اسب بطرف (هال)میرفت ۲ندو جوان 


ب ۷۵ ت 


صحبت میکردند و(کریستابل) له برای مدمت خود باکه برای اینکه از نامرد 
خویش جواب مساعد بشنود-راجم بدرش صحبت میکرد ومیگفت اینك من بدنام 
خلق شده‌ام زیر | از منزل پدرم فرار کردم .ومعلوم نیست که آیا پدرم بگذار که 
ما بایکدیگر ز ندگی کنیم ؟ 

(آلن )میگفت کر ستابل عزیز » همینطور که شما اکنون در حضور خلق 
نامزد من هستید عنقریب در کلیسا در حضور خداو ندزن من خواهیدشد ردیگر بدر 
شما نخواهد توانست شمارا از من جدا نماید ودرصورتیکه سرجنك داشته باشدمن 
هم سر باز ووسیله جنك دارم . 

( کر بستابل) گفت‌از خداو ند میخواهم که پدرم مارا ببخشاید ومارا غاق‌نکند 
(آلن) گفت معطمئن باشید که بدر شا » شما را خواهد بخشید وهر گاه از زند گی 
در مجاورت یدر خود بیم دارید ممکن است که ما از انگلستان بروبم ودراروپا 
ومخصوصاً جنوب ارویاکه آب وهوای گرم مطبوعی دارد زندگی کنیم آیا شا 
ميل دارید که انگلستان که هوائی سرد ومرطوب دارد خارح شوید ؟ 

( کر یستابل) كەت آدی ... (آلن) بمحض اینکه‌ما در کلیسا زن وشوهرشدیم 
از انگلستان خارج خواهیم شد ودر نقطه‌ای خوش آب وهوا واقم در اروپا 
زند کی خواهیم کرد . 

نا کپان دختر جوان کوش فرا داد و گفت آلن › مثل این است که اشخاصی 
در تعاقت ماهستند . 

(آلن) اسب رانگاه داشت و گوش‌فر اداد و گفت درست است و يك‌عده‌سوار 
مارا تعقیب مینمایند وخوب است که از وسط جنگل برویم وشماهنم ( کر یستابل) 
همانطور که تا این مو قع جرئثت و همت داشتد بعد از این‌هم جر ئت وهمت 
داشده باشید . 

۱آلن) اس را وارد جنگل کرد ورکاب کشید ولی ازبغت بداو » دداین 
بو قع جغدی که دروسط انبوه شاخه های درختی خواسده بود بیدار شد وسر اسیمه 
چرواز در آمد واز جلوی بینی و چشم اسب گذشت واسب ازرایحه بوم ومخصو 
مشاهده او رم کرد ویجای اینکه درجتگل داه‌ییماگی کند باوحشت وارد جاده شدو 
باحر کت سریم چپارنعل درجمتی مخالف منظور (۲ لن] بحر کت در آمد . 

۱آلن) تارفت که اسب‌راجمم آ وری کند وبر گرداندرو», حاده یك‌عده‌سوار 
نمایان شدند که تمام عرض جاده را دربر گرفته بودند . 

جوان شوالیه فپمید که مقابله با آن‌سوادان غير ممکن وفرار کردن ازدست 
نپا باتوجه باینکه الیزابت دا درترك دارد میسر ست ویگانه چاره این‌است 
که از وسط آنپا بگذرد ورفقای خود که ازعقب میآیند ازقبیل براددان گامویل 


- ۷ - 


وغیره ملحق گردد . 

پس‌تا آ نجا که قوت داشت رکاب کشید واس بلحرعت زیاد از وسط صف 
سوادان گذشت و تاسواران به‌خود آمدند دیدند که( آلن) مقداری دورشده است 

فرمانده دسته فرمان عقب گردراصادر کرد و به‌سوادان نپیب‌زد که باسرعت 
حر کت کنند وشروع به تیراندازی نمایند ولی گفت وای برشما | گردختر بارون‌دا 
مجر وحبامقتول کنید وسعی نمالید که دست وپای اس‌را هدف سازید . 

دفعه اول تیرهای سواران بهدف اصابت نکرد ولی درمرتبه دوم اسبی که 
آلن سوار بود براثر تیرسواران ازيبا وران مجر وح گرد ید و برودر آ مد و(آلن) 
و کریستابل بدون مر کوب‌ماند ندو احظه‌ای دیگر( کریستابل) ازهوش رفت بطوری 
که آلن تصور کرد اورا مقتول یامجر وح کر ده‌اند . 

رئیس سواران به (آلن) کفت شوالیه مقاومت فایده ندارد تسلیم شوید . 

(آلن ) کر بستابل را نشان داد و گفت نگاه کنیده شما او دا به‌قتل رسانیدید 
وبرای انتقام خون او هم که شده من تسلیم نخواهم گر دید و سبس‌شمشیر از نیام کشید 
و آماده دفاع شد و لى جنك یکمرد بیاده بد ون تیرو کمان باعده‌ای از سواران مسلح 
معلوم است که چه نتیجه‌نی میدهد وطولی نکشید که ( لن) بعدازچند زخم بحال 
اغماء روی زمین افتاد وسزاران که اورا مرده بنداشتند جنازه‌اش را گسذاشتند و 
( کر یستابل) را روی زین نپادند وبراه افتاد ند . 

اينك خوب است که بسراغ رفقای جنگی برویم ... ما دیدیم که رفقا دو 
دسته شد ندو.سه ای بطرف(هال) حر کت کر دند ودسته دیگر قر ازشد با(ر و بن هود) 
بمنزل او برو ند . 

(و بلیام) که ابتدا میخواست باتفاق (مود) وبرای اينکه درجوار او باشد به 
(هال) برود برای (دوین‌هود) پشیمان‌شد ودید که نباید (روین‌هود) را تنپابگذارد 
گواینکه وی تنها :بود ولی شایعات وحشت آوریکه راجم بخانه والدین او در 
|فو اه :ود اقتضا میکر د که عده ز باد تری بااو باشند . 

(یتی ژان) بویلیام گفت من‌تصدیق میکنم که منظورتو حمایت از(دو بن‌هود) 
است ولی تومیبایست که باخانم کریستابل همراه باشی که او و(مود) و آقای(آلن) 
دا واردهال بنمائی و آنبا و بخصوص آقای (آلن) دامعرفی کنی ویلیام این نظر يه 
را پسندید و بعد بطوریکه دیدیم (آلن) و کر ستابل جلو افتادند . دسته براددان 
کامو یل > ودسته (روین‌هود) چون تامسافتی راهشان درجنگل (شروود) یکی بود 
تصمیم گر فتند تاجائیکه راه (هال) ازراه متزل والدین (روین هود) جدا میشود 
باهم بر و ند . 

(توك) که درفکر (مود) بود وغصه مبخور د که چرا دختر جوان نسیت باو 
بی‌میل شده وچون دروسط رفقا نمیتوانست بااو حرفي بز ند و گله ای بکنداحساس 


۱۷۷ - 


کرد که احتیاج. بتنہائی دارد وجلوافتاد و بعدازقدری راه پیماعی ازدودچیزی توجه 
اورا جلب کرد ووقتی نزديك آمد جنازه خون [ لودی را دید . 

اول تصوز کرد ازجنازه سر بازان بارون میباشد که بدست ردو بن‌هود) بقتل 
,سیده‌است ولی وضع لباس آشکارمیکرد که جنازه با لاشه یکی ازسر بازان‌بارو ن 
فرق‌دادد و(توك) بعدازقدری دقت متوجه‌شد که‌لاشةٌ (۲ لن) است وازبس ازدیدن 
این منظره ملول ومتوحش شد که درصدد بر‌نيامد ببیند اوزنده يا مرده میب‌آشد و 
بافر یاد رفقای خودرا طلبید . فریاد راهب روبن‌هود ودیگر ان را بيمناك نمود و 
دانستند که واقعه جدیدی اتفاق افتاده‌است . 

وقتی خودرا به (توك) رسانید وچشم (روبن‌هود) بجنازه (آلن) افتاد ناله 
رابلند کرد و گفت علفپانشان میدهد که دراینجا عده‌ای با (آلن) بیچاره‌جنگیده| ند 
واثری هم از کر یستابل نیست . 

وقتیکه رفقا اطراف جنازه (آلن) جمم شدند (توك) یادش آمد که‌شاید 
(آلن)ز نده‌باشد و اورا معاینه نمودو گفت بچه‌ها » آلن زنده است و خداراشکر 
که از جراحات نمرده و میتوان اودا معالجه کرد . 

(دوبن‌هود) برفقا گفت دراطراف جستجو کید شاید خانم ۱ کربستابل)را 
پیدانمائید نام( کریستابل) انگاد طلمسی بود که زبان(آلن) را کشود و آهسته کفت 
کات ات 

(توك) گفت. عا لیجساب خاطر شما ازحیث غانم کر یستابل جمم باشد ...و در 
چائی امن است و منظور پدرروحانی این‌بود که( آلن) دا تسکن‌بدهد . 

(رو بن‌هود) آهسته به پدر روحانی گفت یا تصور میکنید که (آلن) جان 
ندز بیرد و معالجه شود( توك) که بدون اتلاف وقت ؛ ابنطرف و آنطرف . دوسه 
نوع گیاه » که برای بهبودی جراحات خوب‌بود چید گفت بشما اطمینان میدهم که 
آلن بپبودی خواهدیافت امااحتیاح بواظبت ؟دارد و اول‌باید دراینجا زخمپای‌او 
دا ببدیم و بعد يك‌تعت دستی |زشاخه‌ها و الیاف درخت درست کنيم و با آن تخت 
اورا به‌هال پرسانیم . 

(روبن‌هود) گفت چون شما و آقایان(اشاده ببراددان گامویل) در اینجا 
هستند و آقای آلن‌دا بجای امن‌و مطمثنی میررسانند خاطرمن ازحیت آقای( آلن) 
جمم است ولی برای والدین خود سخت مضطرب هستم و نمیتوانم دیگر صبر کنم 
داذاینرو میروم و امیدوارم که زود یکدیگردا ببینیم . 

(دوبن هود)بار دیگر از( آلن) مجروح و دیگران خداحافشی کردو براه 
انتاد درحالیکه میدانست که (توك) وبراددان کامویل بطورحتم( آلن) دا باتخت 
ډستې به‌هال خواهند رسانید . 
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پسرجوان آنقدر عله داشت که خودرا به بدر ومادر بر‌سان که جنگل در 
نظرش وښعتی بی بایان جلوه مینمود و به(پتیژان) میگفت ایکاش که من‌قر قاول 
چلچله بودم میتواشتم دريك لحظه خودرا بغانه والدینم پرسانم . 

معذ لك (رو بن‌هود) طوری تندمیر فت ۱۰۲ پتی‌ژان) باوجود پاهای بانداز او 
عقب میماند وباو میگفت اکرشا قرقاول وچلچله نتید درعوض پاهای گوزن را 
دار ید و مانند گوزن باسریم حر کت میکنید . 

و قتی بمنطقه ر سید ند که بايد ' خانه والدین ( رو ین هود ( نمایان باشد 
(رو بن‌هود) درحالیکه ازفرط اضطراب میلرزید دیدهنوز ازبالای خانه و الدین‌او 
دودی انبوه بطرف آسمان میرود و فضای‌جنگل ازرایحه مخصوص حریق استعماع 
شده و معلوم میشود که کروهبان لامبيك راست میکفته که خانه پدر و مادرش را 
آتش‌زده است ` 

(رو بن‌هود) فریادی زد ودر حالی که (بتی‌ژان) آورا 7 تعقیب میکرد بطرف 
حریق دوید ودر چند قدمی منزل › فب پدر پیراو (هید) تا جناذه مادرش 
زانو بزمین زده-ودست های سرد و بیروح اورا بدست گرفته است . 

ر وبن‌ هود با ن‌زد بدر من ۰.۰ یدز من ۰۰۰ و پر هرد که اورا دید از جابر خاست 
و گریه کنان در آغوش پسرجای گرفت و پدر و پسر مدتی در آنعوش‌هم میگر یستند . 

(هید) ز ودتر اشك چشم‌ها را پاك نمود واشاره به جناژه (ماد گریت) کرد 
و گفت (روین‌هود) اينك که مادرتز رخت ازاین‌جپان بر بسته وتبه کادان اودامبدل 
به يك _چنازه بیروح‌کردند من اژبیم بينکه سادا مانند مادرت !د این جهان بروم 
ناچارم که راز تولد تو را بگویمو آن اينکه تو وادت مستقیم وقانونی کنت دو 
(هو نتينك‌دون) هستی . 0 . مر تءش‌مشو ... تو بك اصم_ل زژاده میباشی و 
لقب واموال رد بايد بتو برسد ومن تاو قتی که نفس در دن‌دارم 
وزنده هستم میکوشم که توبه‌حق خود برسی . 

بیداشاره به‌جنازه(مار گر یت) کرد و گفت بااینکه زن من تورا نز ائیده بود 
او ومن مانند پسر خودمان تورا دوست ميداشتيم واوطوری از تو نگاهب‌دادی 
میکرد که شاید از طفل خودآنطور نگاهداری نمینسود اينكآبا عهد میکنی که 
انتقام مادر بیچاره‌ات را ازتبه‌کاران e‏ ؟ 

(دوبن هود) در حالی ک کمان را بدست داشت» بالای جنازه مار کربت 
دست راست :را با کمان بلند کرد و کفت سو گند یاد میکنم که انتقام مادرم را 
بگیرم و همانطوری که بارون دوناتینگام خانه ما دا آتش زد کاخ او ر نیز 
همین کر نه ویران خواهم کرد. 

(پتي‌ژان) گفت من نیز سو گند یاد میکنم که درانجام این‌مقصود باتویاد 
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وهیکار شما باشم واتقام مادروغانه شما دا از بارون دوناتینگام بکیرم. چون 
شه حر کت دفقاء بر اثر جراخت (آلن) عوض گردید در آن‌موقم جز(بتی‌ژان) 
کسی با (دو بن‌هود) نبود. 

روز دیگر( لینکلن )و(بتی‌ژان) جنازءه (مار گر بت )را بطرف‌دهکده( گامو یل ). 
حمل کرد ند و(هید) و (روین هود )از قفای جنازه میا مدند در آنجا تمام-کنه و 
خانوادءٌ گامویل در مړاسم تدوین (مار گر یت) حضور بپم رسانیدند و با اندوه 
زیادجنازه را در قبرستان ( گامویل )به خاك سپردند و این واقعه عزم بر اددان 
ڳای مویل را برا گر فتن انتقام از بارون دوناتینگام جزم کرد. 

فصل پانزدهم - بعد از چند سال 

ما دریکی ازفصول قبل کفتیم در آن دوره درا نگلستان و سایل‌معاش فر اون 
وارزان ودر دسترس همه بودو بدینجهت بخصوص در جنگل هاهر کز میز بانان‌برای 
تهیه وسائل پذیرائی مپیمانان در زحمت نبودند زیرا هر میپمانی از طبقه‌ذ کور 
میتوانست بوسیله شکار آذوقه چند روز خود و میز بان خویش دا فراهم نماید 
یکی اورسوم ساده‌ای که در آن زمان متداول بود و هنوز اثر آن ددانگلستان و 
سایر جاهای ارو پا دیده میشود ايذکه وقتی يك میپمان با موافقت میز بان عزم 
ميکر د مدت .مدیدی در منزل‌او بباند هرسال باهر فصل مبلغی بعنوان هز ينه 
متفرقه خود به‌میز بان میپرداخت ومثل‌امروز » که کسانی در يك پا نسیون‌زند کی 
میکنند یك (پانسیونر) یاعضو پانسیون‌ميشد. 

در منزل اشراف ونجباء حتی هزینه پانسیون‌را هم نمیپرداختند بر ای‌اینکه 
ورود چند نفر میهمان تأثیری در زند کی اشراف آن دوره نداشت وچیزی بر 
بو جه خانوادگی تحمیل نمیکرد. 

لذا آنہائی که وارد ( هال ) شدند ( و از آنجا هید و دوبن هود ) 
بدون تکلیف ومثل اينکه درمنزل‌خود زند گی‌میکنند درآ نجا ز ند گی‌میکردند. 

بعداز چند روز که علا گم بمبودی در زخم های ( آ لن ) بیدا شد و وضم‌مز اجی 
او نان داد که عنقر یب قوت خواهد رفت (هالبر) که مجبور بود در کاخ‌ناتینگام 
زند کی کند خبر آورد که بارون (دو ناتینگام) باتفاق‌دختر خود ( کریستابل) بطرف 
لندن حر کت کرده‌و از اندن میبایست بادون بطرف ایالت ( نورماندی ) واقم در 
فرانسه بر ود زیرا کار مپمی ایجاب مینمایدودر [ نجا باشد. 

ازاين خبر(آلن) طوری مضطرب شد که پم آن میرفت‌دو باره ضعف‌مز اج به 
او چیره شودوهرچه (ماریانا) میخواست برادر خود را شکین بدهد وی تسلی 
نجیافت و اندرز های برادران کامویلو ( پتی ژان)وحتی (هید)هم سودنداشت. 

تااینکه (دوین‌هود) برای تسلای شوالية جوان راه حل خوبی_پیدا کرد و 
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کفت‌به محض‌اینکه حال ,عالی جناب (آلن) بببودی یافت باید برا پیدا کردن 
(کریستاین) و بادون به لندن برود و در صووتی که بادون ودختر اوبفرانسه و 
نورماندی رفته بودند آقای (آلن )هم باید آنان را تعقیب نماید ومتوقف‌شودمگر 
وقتی بیند که بازون ودختر" اومتو قف شده‌اد. 

(دوبن هود ) با وجرد جوانی ونداشتن تجر به در زند کی اجتماعی‌متوجه 
شد که بارون دوناتینگام که قصد دارد ازلندن به نورماندی واقم در فراسه 
پرود دختر خودرا در انگلستان تنپا نخواهد گذاشت و باحتمال قوی برای ای 
که ویرا از انگلستان و( آلن) دور کند کر یستابل دابخر بش‌خواهدبرد. ولی‌اين 
قکر (آلن) دا تسکین داد وهمین که بهبودی یافت از مير بانان خود و دیگران 
خد | حاففای کرد وقرار شد که خواهر او(ماریانا) در (هال) که مطمئن تر ین 
آنکه برای اوست بماند تاآینکه وی ازلندن یانورماندی مر اجمت کند. 

بعد اڵ رفتن (آآلن) بطرف لندن ءسکنه (هال) مطلم شدند وچون بادون 
و دخترش بطرف نوره‌اندی عزیمت کردند ( آلن )هم رآه فرانسه دا در پیش 
گرفت‌و رفت. 

(هید) بعد از دفتن (آلن) چون دید که موضوع گرفتن انتقام از باددن 
دو ناتینگام به مناسبت عزیمت او بفرانسه بطور موقت منتفی گکردید در صدد 
افتاد اوقات خود را صرف استراد حقوق ( دوبن سرت ) و در واقفم کت 
دو ( هو نتينك دون ) نماید . 

بدست آوردن" حقوق از دست‌رفته (هو نتبنك دون) جوان مستلزم‌این بود 
که بداد گاه شکایت کنند ولی ( هید ) قبل از اقدامات قانونی مقتضی دانست که 
راجم باین موضوع با سر ( کامویل) رئیس خانوادة (کامویل ) مشورت نايد و 
لذا به تفصیل شرح زند کی (رو ین‌هود) رابرای او شرح داد و کفت که چگونه 
برادر زن او ( رایت‌سون ) قبل از اینکه فوت کند اسر ار تولد و حست ونسب 
(دوبن هود) دا بر وزداد. 

وقتیکه (هید) به‌تفصیل سر گذشت ( دوبن‌هود) دا برای‌سر ( گامویل ) 
حکایت کرد رئيس خانواده کامویل گفت مح کفتة شمارا تصدیق میکنم چون| کنون 
میفهمم که‌مادر (رو بن هود) برادرز ادة من‌است و بر ادرمن‌موسوم به( گی-کاو انتری) 
دختری داشت که شرحز ند کی اوثابت میکند که مادر (روبن هود) میباشد. 

بدین تر تیب (روین هود) نا گپان خویشاو ند نزديك خانواده ( گامویل )و 
برادر زاده درجه دوم او گردید و سر( کام‌ویل) عموزی بزرك او شدو سران‌او؛ 
تقر یبا پسر صوی او گردیدند. 

متأسفانه ( کی کاوانتری) وجود نداشت و پسروی که یگانه سلاله مستقیم 
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او محسنوب میگردید ذر مشرق زمین؛جزو سپاه صلییتون میجنگید و معلومنبودچه 
موقم پر گردد . 

معپذا سر (.کامویل) به (هید) کفت شمااز عدم حضور این دو نفر مکدر 
نباشید واقدامات قانونی خودئان دا بکنید و بدانید که من و فرزندانم همه وقت 
پشتیبان شما هستیم و ازهر گونه مساعدت منکن فر و گذادی نخواهینم کرد نا ایشکه 
(روبن‌هود) که در پیشگاه خداو ند وارت کنت دو(هو نتينك‌دون) است‌به حق خود 
برسد واموال خویش دا تصاحب نماید. 

(هید) به مر اجم قان نی شکایت کرد ومقدمات يك محا كمه بزرك شرو عشد 
اما مدعی علیه(هید)و (روبن‌هود) موسوم‌به (راهز نی) که کشیش بود ودر محافل 
روحانی و کلیسا و بالنتیجه در,محافلاشر اف نفوذداشت دعوی( هید )و (رو بن‌هود) 
را تکدیب کرد و گفت این ادعا افسانه ای بیش نیست که از روی 
تد لیس وبرای غص اموال دیگران جعل شده‌است .(هید) از مر آجم داد گستری 
درخواست که از (شر یف ) که‌همه‌ساله‌مقرری نگاهداری (دو بن‌هود)رامیبرداخت 
تحقیق نمایند و از او برسند چه کسی آن تلغواه دا در اختیار او گذاشته بود 
که سال به‌سال به(هید) بپردازد ولی (شریف )که هر سال يك رسید از( هید ) 
میگرفت بدون اينکه خود مدر کی باو بدهد از بیم آبه (رامزی) وطر فداران‌متنفذ 
و ژورمند او بکلی منکر شناسالی (هید) شد و گفت‌این مر در | ندیده |م و نمیشناسم 

یگانه نتیجه‌ای که (هید) از این اقدامات کرفت فقط این بود که‌فهمید که 
(دایت‌سون) برادر زن او داجم به‌قرابت سر امویل( وبه قول دایت‌سون سر 
هال بمناسبت این که اصیل‌زاده مز بور مالك هال بود) اشتباه کر .وسر کامویل 
پدر بز رك روین‌هود نیست بلکه عموی بزرك‌اوست. 

گر چه صاحت (هال) (سر کامو یل )در حضور داد گستران سو کندیاد کرد 
که دختر برادر او » در تاریشی که ( هید ) از قول (دایت‌سون) متوفی میگوید 
از (هو نتينك‌دون) نایدید شد ولی‌وی که فیراز این‌اطلاع دیگر نداشت نمیتوانست 
دوباره سایر به قضایاشپادت بدهد. 

قضات داد گاه بر اثر تحقیقات دربارهٌ خانواده هائی که مادرفصول قبل نام 
نپا را ذکر کردیم وهکذاتحقیق در سوابق آبه(رامزی) متوجه شده بودند که 
دعوی (هید) و(روبن هود) نباید بدون اساس باشد وقیافة (روبن‌هود) هم نشان 
میداد که‌او پسر يك جنگلبان نیست ولی بااین که در باطن طرفدار ( هید) و 
(دوبن هود) بواسطه نبودن دلایل‌محکمه پسند نمیتوانستند که به انفم(روبن هود) 
دآی‌بدهند وچون قرین تردید بودند از صدوررأی خودداری کردند که‌شایدچیز 
های دیکر کذف شود که ماهیت دعوی برایآنپا دوشن کردد. 
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| کر (رو بن‌هود) دارای بضاعتی بود و میتوانست که سر بازانی دا اجیر 
کند با كمك بر ادران « کامویل »امکان داشت که‌حق خود را مستردد اردچون‌در 
آن‌دوره ا گر کسی میتوانست که باز ورحق خویش دابکیرد و عرف وعادت روش 
او دا تصویب میکرد ولی پسر جوان ونه پدر او ثروت نداشتند وتنپا كمك 
بر ادران د گامویل هم نمیتواندت آنپارا ف تح نماید. 

این بود که بنابر صواب اندیثی «سر کامویل» «هید» و وروین‌هود» 
نامه ای‌به پادشاه انگلستان هانری دوم نوشتند وازاو درخواست کردند ؟4درمورد 
آنپا اجر ای‌عدا لت تما ید . 

معلوم است که این اقدامات وه‌خصوصا مر افعه‌درداد گستری کاری نبود کهدر 
ظر ف یکی د و هفته یا یکی دو ماه ۰ نهم‌بااوضاع آن‌روز.و بطور حر کت ماشین‌داد گستری 
واشکال ارتباطات مسافرت صورت بگرد وتتیکه ما امر وز باوجود وسائل سر یم 
چاپاری وحتی تلگراف بداد کستری مراجمه مينمائيم بایدخیلی صبور باشیم که 
بتو نیم از قدامات خود نتیجه‌ای بگیریم ودر آن زمان » مردم میبایست صبر بیشتری 
پیشه کنند شصوص | گر مدعی‌عایه جز و ثر و تمندان وه‌تنفذین باشد . 

درخلال این احوال (هید) و (روین مود) در (هال) که منزل (سر-کامو بل) 
باشد بسرمیبر ند وبااینکه (روین‌هود) میکوشید که (هید) دا بااظهار مهربانی 
سر گرم کند معپذ| زهید) ماه بماه لاغرترءيشد چون نمیتوانست مرك فجیم زوجة 
خود(۰ار کر یت ).و از ین دفتن آ شنایان‌خانواد کی خود را فراموش نماید . 

(ماریانا) خواهر (آلن) نیز درهال بسرمیبرد و بیتمین بپارجوانی‌همچون 
اذ-ری بودکه بر تارك دوشیزه جوان نماده باشند واورا همه‌جا برجسته وزیا 
جلوه بدهد (ماریانا) از آن روزی که (دد: بن‌هود) برای اواين بار اورا دید 
سیار قشنکتر میود . 

درهال مردها بااحترام وژنها باعطوفت اورا دوست‌میداشتند وا گردودی 
برادرش (آلن) نبود باو خوش میکذشت و گرچه کاهی نامه آلن از فرانسه 
میرسید ولی درآن نامه چیزی وجرد نداشت که سبب مسرت (مادیانا) گرددچون 
(آلن) نه‌میکفت که خوددا به ( کر یستابل) دسیده و خوشبخت است ونه‌مژده‌میداد 
که باز کشت خواهد نمود . 

در (هال) بیش‌آزهمه (رو بن‌هود) » دوشیزه جوان را دوست میداشت و 
محبت‌او نسبت به (ماریانا) بدرجه پرستش میرسید اما (روبن‌هود) حتی بو سیله 
نگاه‌هم نسبت به (ماریانا) اظهارعشق نمیکرد زیرا میدید که او تنها ودودازبرادر 
و پزرگتر خود میباشد شایسته نیست . 

از این گذشته (روبن‌هود) نسبت با ینده خود اطمینان نداشت و نمیدانست که 


یا خواهد توانست مال وجاه خودرا مسترد نماید يانه وتاوقتیکه وی‌نمیتوانست 
مال وجاه خودرا بدست بیاورد اظپارعشق را به (ماریانا ) عملی بیپوده بلکه 
نست بخود تحقیر آمیز میدا نست چون میدید که هر کز دختر اصیلز اده‌ای چون 
(ماریانا) تامرتبه او تنزل نخواهد کرد که زوجهة او شود واظبار عشق بهون . 
امیدواری بازدواج درنظر (روین‌هود) عملی ابلهانه جلوه مینمود . 

از [ نطرف اگر کسی بادقت رفتار و گفتار (ماریانا) دا تحت مر اقبت‌قراد 
میداد نمیتوانست کوچکترین نمونه‌ای پید| کند ده دلیل برعلاقه او سیت په 
(رو بن‌هود) باشد وحتی نءیتوانست کوچکترین قرینه ای يدا کند که دال بر این 
باشد که (مار یانا) ازعب+ی رو ن‌هود نست شود ملع استز بر | (ماریانا) باهمه 
نحور صحیت هکرد و آ هنك د لنشین صنذای او وقتی با ) روین‌هود ) کنتکو 
میکرد تغییری نمینمود . 

(ماریانا) از غبت (رو؛ن‌هود) ملول نمیشد یا اينکه نمیتوانست اثر ملالت 
را در رخسار ورفتار او احساس نماید واگر ( دوین‌هو:) ناگپانی میاأمد دختر 
جوان سر جح نمیگر د ید وک در قیافه او علائم شادمانی را نمیخو اند هیچوقت‌اتفاق 
نیفتاد که (مار یانا) علا قم‌ند باشد در گوشه‌ای خلوت با(دو بن هود) صحبت کندیا در 
چنکل میعادی برای ملاقات بااو تعیین نماید . 

بادیگران هم (ماریانا) همینطور رفتار میکردبطوریکه برای همه و بخصوص 
مردها آشکار شده ,ود که (ماریانا) نه بروی علاقه دارد ونه مايل است که کسی 
نسبت باو علاق‌ند شود . 

ابن رفتار شایسته سيب گر د ید که (هال) برای (ماریانا) قائل باحترامی 
مخص وص شدند و بااینکه او ۰ نسبت بهمه‌متواضم ومپربان » ودور از خودخواهی 
و نشکی بود همه مفهمیدندکه در (ماریانا) صفاتی است که وی دا از ۲نهابر تر 
میکند چون از زیبائی گذشته صفات خوب(ماز یا نا) انحصار بواضع و »پر ١ا‏ نی نداشت 
وتعلیم وتربیت وطرز تکام وذکاوت او سکنه هال را وا میداشت که باصداقت 
در باطن خود اعتر اف کنند که (ماریانا) از ۱۰ ا در تن ناهد 

واما (مود) بمناسبت فوت پدرش که کفتیم کلید دار عاخ (ناتینگام) بود 
نه میتو | نست که باتفاق خانم‌خود به فرانسه برود ونه در کاخ نانیسگام زند گی نماید و 
تاچار او هم مانند (ماریانا) در (هال) مائد . 

(مود) همچنان (رو بن‌هود) را دوست میداشت وای وقتی که بتدر یج یا 
(ماریانا) شا شن ودا تت که | دختر جوان چه رجحانی بردیگران دارد در 
قلب خویش (دو بن‌هود )را معغو نمود که اورا دوست میدارد و نست بوق کماعتناء 
است وای (رو بن‌هود) بامحبتی برادرانه (مود) دا دوست میداشت . 

دربین پسران سر ( کامویل) ویلیام نسبت به مود خیلی اظپارعلاقه‌میکرم 
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بدون اینکه بدواً (مود) علاقه‌ای نسبت باو داشته باشد . 

و لی وقتی يك‌مرد » ذنی را دوست داشت وزن احساس کرد که بر اسنی 
اورا دوست مبدارد او نیز نست بوی علاقه بیدا میکند و لذا دوشیزه جوان نسیت 
به او علاقه پیدا کرد ولی این علاقه فقط شبیه به محبت يك‌مادر جوان بر ای‌فرز ندخود 
بايك خواهر برای برادر بود منتہا (ویلیام) این موضوع را استنباط ننینمود و هر 
وت دختر جوان نظری محبت آمیز باو میانداخت به‌هیجان درمیآمد ونسېت باو 
اظپار عشق میکرد . ۱ 

(هاابر ) که بر ادر همثیر(مود) موب میگردید خیلی ميل داشت که ازخدمت 
کاخ ناتینگام خارح شود و دیگر در آن کاخ نباشد ولی قلب او اجاذه این‌عمل را 
نمنمود زیر ا| ( گر اس) دختر جوانی که (هالبر) اورا دوعت میداشت وی را به 
خویش پای‌بند کرده بود . گاهی (هالبر) برای ملاقات خواهر خود ودیگر ان به 
هال میا مدو تاشام در [ نجامیماندواوقات او باخنده‌وشوخی و صرف غذا میگذشت 
وفبل‌از فرود آمدن شب که میخواست برود چند بوسه از خواهر خود ارمغان 
میگر فت که بر ای( گر اس) ببرد وهنگام آمدن به (هال) هم چندبوسه از گر اس‌برای 
خواهر خود ارغان میا ورد . 

ولی (هید) مرك زوجه خودرا فراموش نمینمود وتصمیم بانتقام داشت تا 
اینکه در آغاز ماه ژوئن شنید که بك‌دسته ازسر بازان بارون دوناتینگام از جنگل 
(شروود) خواهند ؟ندشت و باحتمال قوی ممکن است که ارباب خود بارون آ لوين 
دو ناتینگام را یکاخ برسانند . 

(هبد) نقشه خود دا اینطور طر ح کرد که عده‌ای از طرفدادان خویش دا 
باپاس سر بازان بارون مابس نماید تا اینکه باسر باژان او وارد کاخ شو ند ودر 
آ تجامبادرت بقتل وحریق نمایندنااینکه | ننقامخون مار گر یت گر فته شودو جبر ان‌خانه 
او( که‌سر بازان بارون سوزانیده بودند) بشود . 

( دوبن‌هود ) و ( پتوژان ) که بطور حتم جزو همدستان (هید) بودند و 
( پتی‌ژان) پسر عموهای خود وعده‌ای از افراد شجاع زا که میدانست قویدل و 
وفادار هستند انتغاب نمود که تحت فرم‌اندهی (هیه) بکاخ‌ناتينگام حمله ور گرد ند . 

(هید) مصم بود که بادو دست خود بارون دوناتینگام را بقتل برساند و 
انتقام خون (مار گریت) زو جه خود را بگرد چون اکر این فرش صحت داشت 
سر بازان بارون » میغو!هند او دا بکاخ ناتینگام برسانند دلیل بر این شمرده‌ميشد 
که وی از فرانسه مراجعت کرده است ولی (روین‌هود)نسبت بقتل بارون نظر یه ای 
داشت که با تصمیم (هید) متفاوت میتمود . 

(رو بن‌هود) نمیخواست که بارون کشته شود تا بتواند که از وی داجم به 
(آلن) اطلاعاتی بکیرد و اطلاعات مز بور را به(ماریانا) بگوید تااینکه (ماریانا) 
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خوشوقت گردد چون میدانست که ( ماریانا ) هر گز از فکر برادرش ( آلن ) 
قارغ ثیست . 

هنکامی فرا رسید که دسته جنگجویان میبایست بریاست (هید) بر اه بیفتند 
این دسته عبادت‌بودند از پسران جوان سر( کامویل) »و(هید) و(یتی‌ژان) و بيست 
نفر از سک"4 محلی که همه نیزه وتر و کمان وشمش داشتند . 

موقعیکه میخواستند راه بیفتند متوجه شدند که(دو بن‌هود) و(ویلیام) نیستند 
ودیر کرده‌اند زیرا (ویلیام) دفته بود که از (مود) خداحافظی کند واو دا بسی 
محز ون یافت و(رو بن‌هود) هم‌رفته بود که از (مادیانا) معشوقةٌ خویش خداحافظی 
نماید و(ماریانا) نیز برای برادر ملول بود . 

(هید) بعد از اينکه بآمحبت وملایمت کله کرد که چرا (روین‌هود)و(ویلیام) 
دیر آ مده اند از (بتی‌ژان) بر سید که [ یا دوستان شما(|شاره بجنگجو يان محلی )مید | نند 
که منظور ما از جنك امش چیست ؟ 

(بتی‌ژان) کفت من قصد خودمان را با نها گفته ام و آنپا وعده داده‌اند که 
کمال مساعدت را بنمایند واز هیچ نوع فداکاری مضابقه نکنند . 

«دهید» گفت پس دیگر معطلی جائز نیست و براه بيفتيم وچون دشمنان 
ما برای وصول به کاخ (ناتینگام) ازجاده‌ای که از وسط جنگل میگذردعبورخواهند 
نمود که راه خود را کوتاه نمایند و کناداین جاده درسر چپار داهی کمین‌خواهیم 
کرفت ودیگر بشما نمیگویم کچه‌انتظاری ازشمادارم. 

چنگجویان بعد ازاینکه فریاد زدند (هوررا) ... پاینده باد جنك ... براه 
افتاد ند و (دوین هود)هم مئل دیگران فریاد (هوررا) بر کشید و لی‌دید که( ویلیام) 
متفکر ومپموم است ووقتی عات تفکر وهم وغم را از او پرسیف ( ویلیام) بدواً 
توضیح دادولی براثر اصرار (روبن‌هود) اعتراف کرد که امروز وقتی برای 
خدا حافظی نزد(مود) رفت (مود ) گرچه اظپار داشت که‌وی را مانند برادری 
دوست میدارد و لی نمیتواند اورا مانند ,يك معشوق دوست‌داشته باشد زیر امد تی 
است که‌او يك جوان دیگررا دوست میدارد ولی افسوس (اين دا مود میگفت) 
که آن جوان بوی اعتناء نبیکند زیرا جوان مز بور دختری دا دوست میدارد که 
بالاتر از اوست. 

قلب (رو بن‌هود) ازاین حرف تکان‌خورد زیرا متوجه‌شد که (مود) خواهان 
اوست ورنح میکشد و لی نمیتوانست حفیقت را به (ویلیام ) بگوید و باو بفپماند 
که او نمیتو اند (مود ) رادوست داشته باشد زیرا خواهان (مار یا نا) است‌و در 
عوض (ویلیام) را تسلی‌داد که (مود) بالاخره اورا دوست خواهد داشت و اکر 
امر وز اورا مانند یك برادر دوست میدارد روزی خواهد رسید که محبت‌اومبدل 
به عشق خ» اهد گرد ید ۰ 
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بالاخره دسته کوچك جنتجویان به محلی که (هید) در .ظر داشت د سید 
ووی‌هر یك از [ نپار ادر نقطه ای‌جاداد و بپید سپرد که سکوت کاملرا دعایت گنندو 
وظیفه هر کدام راتعین نمود وخود دریشت درختی نزديك (بتی‌ژان)+اگرفت. 

جز صدای جند و خوانند کی بابل ها ووزش نسیم ازوسط شاخداردرختان 
صدای دیگری درجنگل شنیده نمیشد. 

بعد از يك ر بم ساعت صدائی غیرازاصوات مر ‌بور از راه دور مسوع 
گردید و (هید) و (پتی‌ژان) و( دوبن هود) ودیگران گوش فرا دادند ووقتی 
صدا نز ديك ترشد (دوبن‌هود) آهسته در کوش (بتی‌ژان) گفت‌این صدای‌حر کت .ك 
مواراست وازقدم های سریم اسب اومن میغپ.م که مر کوب وی بایدیکی از اسب 
های تاتوی ولایت ماباشد. 

(پتی ژان ) گفت درست‌میگوئید وسر بازان بادون سوارتاتو نمیذو ندواین 
کس اکن از وتان ماباستا ری تظرت ات 

مسافری که سواد اسب تاتو بود نزديك شد و آنهپالیکه کمین گرفته بود ند 
ميشنید ند که مسافر آواز میخواند و تصنیفی را که بظاهر خود او سروده یا هنك 
آن تازه است می‌سر اید . 

یکوقت جنگجویان. (هید) باحیرت شنید ند که‌مسافر خطاب باس تاتوی‌خود 
میکوید ای حیوان بوالپوس و گیج » برای چه سر خود رااز اینطرف و آنطرف 
تکان مید هی ؟ ومکر نمیشنوی که من چه آهنك زیبالی را میخوانم وبجای اینکه 
بآ هنك روح‌پرور من کوش بدهی ابنطرف و آنطرف جاده را از نظر میگذرانی. 
من ناچارم قبول کنم که توهم مثل آنہا هستی زبرا مادیان میباشی وبپمین جهت 
هر کز از فرمان من اطاعت نمیکنی وهروقت میخواهم تو را از طرف راست ببرم 
از طرف چپ قدم پرمیداری .. توهم مثل زنها که وقتی دانستند مردی آنها را 
دوست میدارد خودسر شده‌ای وناز میکنی ومتل آنهپا ميل داری که صاحت خودرا 
عوض نمائی زیرا مثل زنها تصور میکنی که مرد دیگر وصاحب دیگر؛تودانیکبخت تر 
خواهد کرد .. امان‌اززنها .. که همه از يك‌قماش هستند ولو مادیان باشند . 

(پتی‌ژان) ۲ هسته از بشث درخت بیرون آمدونا کپان‌دهانه اسب‌تاتوی مسافر 
را گرفت و کفت برای چه‌اینقدر از زنبا شکایت میکنی مکر آنها باتو چه کردهاند 
که این انداژه‌از نہا بد گوئی مینمائی ؟ 

این کلام با لحنی اد شد که علامت تمسخر از آن نمايان بود ومرد 

قبل از اینکه جواب بدهم ميل دارم بدانم شماکه هستید که اینگونه‌ناکپان 
بك مسافر بدون آژار دا وسط جاده › مانندقاطع|لطر يق ۰ نگاه میدار بد ومانع 
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از ادامه مسافرت او میشوید ورشته افکار او را باره میناد ودیگر اینکه چرا 
|ینطور بدون ادب واعترام صحبت میکنید در صورتیکه من بالاتر از شما هستم و 
وظیفه انسانیت شما این است که باادب بامن تکام نمائید . 

(پتی‌ژ ان) گەت بدانید که من قاطع الطر یق نیستم ومردی شریف میباشم و 
وچون دید م که شما بااس خود صحبت میتمائید از فرط حيرت › ميل کردم بدانم 
این کیست که باجانوران صحبت میکند دیگر اينکه بدانید که‌شما از من بالاتر نیستید 
بلکه این منم که از شما بالاتر میباشم زرا شما با اینکه سوار بر اسب هستید 
(رتفاع قامت من از شما واسب شا بلندتر است . 

مسافر باتهوری که غیرعادی مینمود گفت من حوصله ندارم بااشخاصی مانند 
شماکه در سر راه مسافرین کمن میگیر ید صعبت کنم واگر دهانه اس مرا رها 
نکند و نگذار ید که من براه خود اءامه بدهم چنان شما را خواهم کو بيد که در 
آینده این عمل را ر اموش نماد . 

(بتی‌ژان) گفت آنپائی که خیلی خودستائی میکننه درموقم کار و امی‌انند و 
اگر من یکی از دفقای جوان خودرا بجان شما بیندازم خواهیددید که او بدون 
اينکه خودستائی کند چقدر ازشما زبردست تر است بدون اینکه خودستا باشد . 
آنگاه ( بی د ان) رو بن‌هودرا صدازد وسر جوان خاو اف و لی سواررا دید اورا 
شناخت و گفت توك ... اي بدر روحانی N‏ 

مرد عوار که همان :وك بود تداع شا مد و گفت‌شماکه هستید که در 
این تار یکی باین زودی مرا شناختد ؟ 

جوان کفت با مرا نمی‌شناسید ؟ . من (روین‌هود) هستم .. توك بامسرت 
وتعجب کفت ناه بر( سن بنو ا) و ای محترم ما .. (دو؛ن‌ هود) ]با شماهتید ؟ LT‏ 
ترا نداز معروف جدگل (شر و ود) خدا شما میباشد ؟ 

(دوبن‌هود) گفت مکر هر افر اموش کرده‌اید» پدرروحانی گفت از وقتی که‌شما 
(مود - لندسی ) معشوقه مر | ازدستم کر فتیدحافظهٌ من طعت شده است . 

به محض این که (توك) این حرف را زد (ولیام) دست خود را روی 
شانه (روین مود) نهاد و کفت نا (توك) راست میکویه و آیا این مرد 
راست میگوید ؟ 

(روبن‌هود) روی خودرا بر گردانید و گفت‌ویليام آرام باشید من اکنون 
جواب شمارا خواهم داد و بعدخطاب به (توك) گەت ای‌بدر روحانی شا اشتباه 
کر ده| ید ومن (مود) دا ازشما ونه ازدیگری نر بودهوا کر او نسبت بشما بی‌اعتنا 
بود گناه ازمن نیست واگر دیدید که اواز کاخ ناتینگام خارح شد اذاین‌جهت‌بوده 
و الزام داشت خانم خود را تعقیب نماید ودرخدمت او باشد . 
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(توك) گفت من ازد :ہا ؟ذشته نجس تم وج-زوکشیدان تارك دنیا نمی باشم 
میتوانم ازدواج کنم ومیل داشتم که (مود) زن من باشد ولی او وقتی که تیافه 
زیبای شمارا دید مرا فر اموش کرد یااینکه قلب بی‌ثبات و بدون اراده او › مثل 
سایرز نها چنین حکم نمود که مرا فر اموش نماید . 

(ویلیام) گفت ای پدرروحانی » تهمت زدن‌بز نپا از طرف مردان خوب‌نیست 
خاصه [بکه دوشیزه (مود) اکنون تیم است . 

پدرروحانی گفت مکر پدر اوشوالیه (لنسدسی) زندگی را بدرود گفت ؟ 
(دو بن‌هود) گفت بلی .توك گفت خداو ند اورا غر :ق رحمت نماید . 

(دوبن هود) گفت وغیراز فوت شوالیه (لندسی) از و قتیکه ماازیکدیگر 
جدا شدیم حوادت زياد انفاق افتاده که | کنون مو قع حکایت آنها نیست‌ومن‌در 
موقع مقتضی برای شما تعر یف خواهم کرد وایناث باید مااز بر خوردشما|ستفاده 
نمام آیا مثل سایق درچماق زدن سررشته دارید. . 

( توك ) چماق قطور و گره دارخود راتکان داد و گفت آری ... 

«رو بن‌هودم گفت ماامش دراین‌جادرسر راه‌بارون دوناتینگام‌وسر پازان 
او کمین گرفته ام زیرا وی مراجمت کرده و میخواهد به کاخ خود برود و کویا 
اطلاع دارید که بارون خانه پدرم را آتش‌زد ومادرم را بقتل رسانید و پدرم که 
دراینجاست تصميم دارد که امشب انتقام مادرم را از بارون بگیرد و در صورت 
امکان وارد کاخ او بشویم و تلافی حریق خانه پدرم رادر بیاوریماينك شما اگر 
میل‌د از بد که یاما باشید و كمك کیت کمك شمابر ای مامقید خواهد بود. 

(توك) گفت من این فرصت گران بهادا برای استفاده از چماق خود از 
دست تمیدهم ولی تصور نمينمايم که‌ما بتوانیم فاتح شویم زیر ا(لشکر) مابطوری 
که من میبنیم خیلی بر ومنده نمست. 

(دوبن هود ) گفت. پدر م باعده‌ای ازمردان قویدل وشجاع ,بشت درخت ها 
پنپان شده‌وشماره افر ادما خیلی کم نیست. 

(توك ) چماق خوددا تکان داد و گەت دراین صورت ما روز خواهیم 
گر دیدو گویااین‌جوان باند قدکه جلوی مرا گرفت ( بتی‌ژان ) است که مرا 
نشناخت‌و لی‌بااین که مر انشناخت هن حاضرم که‌او را عفو کنم.. (بتیژ ان)ءز یز 
بائید که باشما دست بد هم. 

(دوبن هود) گفت بدرروحانی شمااز کدام طرف [ مدید ؟ ("وك) گفت من 
از قر یه (مانفیاد) آمدم (رو بن هود) گفت آبا درراه کسی را ندیدید ومنظورم 
این‌است کهآ با يك‌دسته سواربنظر شما نر شید؟ 

(توك) کفت‌در قر به(مانفیلد) يك عده سر باز دیدم که از فلسطین آمده‌بود ند 
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ودرمپما نغانه ای استراحت ميکر دد وقرار بود که بعداز استر احت حر کت نمایند 
(روبن هود ) گفت باحته‌ال قوی همین ها هستند که ما در انتفاار آ نها میباشیم 
انك شما خود را پشت یکی از درخت‌هاینهان کنید که و قتی [ نها آمد ندشمارابینند 

(توك) گفت بسیار خوب ولی این مادیان دا چه بکنم ٩‏ و گرچه مادیان 
نافرمانی است ۱۰۱ من باو علاقه دارم و نمیتوانم دل ازاویر کنم . 

بتی‌ژان کفت مادیان خوددا بمن بدهید که من اورا بدرختی ببندم صیس‌دهانه 
مادیان دا گرفت ودورازجاده آنرا بدرختی بست . 

(ویلیام) برای گرفتن توضیح از (روبن‌هود) داجم بخروح (مود) اد کاځ 
ناتینگام آنقدر بی‌صبر بود که نتوانست شکیباعی را پیشه نماید و (روین‌هود) را 
بکناری کشید و کفت شرح کامل" خروح (مود) دا اذکاخ (ناتینگام) برای اوحکایث 
نماید و(دو ین‌هود) جز کیات را تعریف کرد تااینکه خاطر (ویلیام) آدام گرفت و 
رو بن‌هود گفت بدا نید ازروزیکه ازکاخ خارح شدیم تاامروز و بعدازاین تاو نتیکه‌من 
زنده هستم برادر او خواهم بود . 

(ویلیام) بعداز رفع سوء ظن اذ( دوین‌هود ) اورا بوسیدو گفت این 
بر و یم و بجنگیم ۰ 

طولی نکشید که از اعمان جنگل صدای حر کت یکدسته سواریگوش هید 
ومادیان (توك) که صدای آشنا شنبد شیپه کشید و (توك) کفت مادیان من ر فقای 
خودر | صدا »یز ند ۲یا دهانه اورا ځخوب بدرخت سته‌اید ؟ 

(پتی‌ژان) گفت بلی مطمئن باشید صمدای پای اسبها نزديك شد و سوادان 
که تصور خطری نمیکردند صحبت کنان و باخواندن آو از جلومیاً مد ند ۲ 

دراین لحظه (مادیان) توك از شت درخت برون د و باسرعت تم از 
نزدیکی (توك) گذشت وبطرف جاده رفت و(توك) که فرار مادیان رادید حر کتی 
کر د که بر و د وآنرا گرد و ای (بتی‌ژان) باژوی اوزا گرفت و گفت مگر دیوانه 
شده اید که میغو اهید خودرا بکشتن بد هید. 

(۱توك ) گفت آنا مادبان كوجك مرا ضبط خواهند کرد ومن باین مادیان 
علاقه دارم (بتی‌ژان) گفت چرا داد میز نبد » ساکت باشید اگراینها بدانند مادر 
کمیت آنان نشسته‌ابم مارا بقتل خواهند رسانید . 

بدر روحانی گفت آخراین مادیان ازطرف ریس کلیسای ما تقد یس شده بود 
وبعد آنرا بنام صدا زد و گفت ماری ... ماری ... کجامروی بایست . 

(بتی‌ژان) که دید نمیتواند ( توك ) را ساکت کند او دا رها کرد و گفت 
هر جا میخواهی برو و(توك) بطرف مادیان خوددوبد . صواران که اسب ییصاحبی 
دا دیدند خواستند که آنرا بکیر ند ولی تتوانستند ومادیان کوچك بازیکنان ازوسط 
سواران میدوید و (توك) هم (ماري) دا تعقیب میکرد . 
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یکی ازسواران بائیزه خود بمادیان کوچك حمله‌ور شد که اوداازحر کت 
باز دارد ولی (توك) ازییم آنکه عبادا مر کوب محبوب خود را ازدست بدهد 
چماقرا بلند وچنان برشانه‌سوار مز بور کوبید که ازبالای زین بزمین افتاد و آنگاه 
مادیان خودرا صدازدو گفت ماری ... ماری ... اژایطرف با . 

مادیان که صدای صاحب خودرا شنید متوجه (توك ) گرد ید اما دگیس دست 
سر باز ان‌خطاب باو گفت‌ای جنایتعار تو که هستی که سر باز مرا مجر وح‌میکنی ؟ 

. ( توك ) گفت من‌مردی روحانی واهل‌کلیسا هستم وبرتو واجب است که 
احتراممرا نگاهداری. زلیس دمته حر کتی کرد که بطرف ( توك ) برود ولی 
توك چاق خودرا طوری برفرق اسب او کو بيد که اسب یعقب‌جست و نزديك بود 
که رئيس دسته نیز از زین فرود بیاید و(توك) باو گفت مگر لباس کلیسا رادر 
تن من نمیبینی ؟ ۱ 

ر یس دسته گفت نه ... من اباس کلیسار | درئن تو نمی بینم و فقط می دانم که 
مردی تبه کار هستی وسپس نبزه خود را بلند کرد و با آهن آن » روی سر 
(توك) کو بید . 

) توك ) ازفرط درد ناله کرد وفر ییاد زد ( روین هود ) ... بکمك من 
بیائید ... مرا دریابید ... ریس دسته ازفر ياد (توك)نترسید ونیزه خود را بلند 
کر د که ضر بت دیگری براو وارد آورد ولی توك ازجاجست ودرهمانوقت‌چمان 
خودرا رویسر وچورت رئیس‌دسته کو ید بطوریکه وی‌نیز بزمین افتاد . 

سو.اران که چنین‌دیدند آماده حمله به ( توك ) شدند اما فریادهای توك 
سبب‌شد که ( رو بن‌هود ) وپدرش ویاران آنپا با فریاد ( هوددا ) بکمك پدر 
روحانی آمد ند . 

تا آنموقم سواران تصور میکردند بايك نفرسر و کار دار ندو لی‌وقتی دید ند 
عده‌ای مسلح بکمك آن‌یکنفر آمدند متوجه شدند که برای جنك بايد آماده باشند 
ويك‌صف درعرض جاده تشکیل دادند و خواستندکه آن‌عده پیاده‌را زیردست و یای 
اسبان خود درهم بشکنند . 

ولی بادانی ازتير روی سواران ربخت وچند نفراز آنها طوری مجروح 
گردیدند که نتوانستند تعادل خودرا حفظ کنند .. 

معپذا چون شماره سر بازان زیادتر ازشماره افر اد (هید) بود (هید) که 
سمت فرماندهی را بمناسبت سالخورد کی و هم داشتن تجر به داشت بافراد خود 
دستور داد که ازوسط جاده خارج شو ند ودر کنار آن موضم بگیر ند که بتو | نند 
ازتاریکی وبناه درختان استفاده نمایند . 

چون این مانور ؛ وتیراندازی جنگلبان بطرف سر بازان برای سریازرن 


ب ٩٩۱‏ ب 


خیلی خطر ناك بود مردی که جای دیس دسته دا گرفت فریاد زد ازاسبها پیاده 
شوید و آدایش جنگی بگیر ید وسر بازها پیاده شدند وجنك تن‌بتن شروع گردید: 

جنگلبان فریاد ميزدبکشید وانتقام بگیر ید وسر بازان برفقای خودمیگفتند 
که باین ساکسونپا ترحم ننمائید وهمه را بقتل بر‌سانید - ۱ 

( پتی‌ڈ ان ) و (رو بن‌هود) و (هید) در کنار هم میچنگید ند و بر ادران( گامویل) 
مردانه کارزار «ینمودند وجنگلیپا سعی داشتند که مر بازان بارون را از بی ببر ند. 

(ویلیام) مانند یكپلنك ازیکطرف مدان جنكه بطرف دیگرجستن میکرد 
ویکمك رفقای دیگر وهخصوصا (روین‌هود) میشتافت بطوریکه دومر تبه در آغاز 
نبرد جان سر جوان‌را از يك‌خطر بزرك جات داد . 

اما سر بازان بارون » هداز اینکه غافل گری گذشت شت ومتوجه شدند که 
بايد يك‌نبرد بزرك‌بکنند بتدریج قوت گرفتند زیرا آنها سرباژانی بودند که در 
فلسطین درجنگپای صلیبی شر کت کرده ۰ کارزارهای بزرك‌دا دیده » و برموز 
جنك آشنا بودند . جنگلبانان باوجود جرئت بواسطه نداشتن تمرین جنگکی و 
ندیدن میدانپای جنك بزرك › قدم بقدم » درقبال تعرض سربازان عقب میرفتند . 

(پتیژ ان)متوجه این نکته شد ودید ادامه خونریزی برای آنهابدون‌فایده 
است زیر | آنپا میخواهند که غلبه کنند و لی وضم دشمن طوری است که غلبه بر 
آنپا محال میباشد وهمان بپتر که عقب نشینی نمایند . 

ولی بدون اجازه (هید) که فر ما نده جبپه بشمار میا مد نمیتوانست این تصمیم 
را نگرد و لذا درصدد یافتن (هید) در آمد وبپريك از رفقا که میر سید آهسته باو 
میگفت برای عقب نشینی آماده باشد . 

در ۲ نعطذرف چپارنفر از سر باز ان‌بارون › بفکر افتادند که ر گیس‌دسته جنگلیان 
دا دستگر نمایند وچون (و: یلیام ) مثل يك فرمانده چنگی باحرارت از یکطرف 
بطرف دیگر هیر فت تصور کرد ند که وی فر مانده دسته میب‌اشد . 

لذا بر!و تاختند وبا وجود مقاومت (و؛ پلیام) او را بزمین افکندند ناگپان 

۱- دریکی از پاودقیهای گذشنه این تاب توضرح دادیم که بین مپاجمیت 
انکلستان وسکنه بومی اختلاف وجودداشت واشراف وافرادی که از نسل مہا جين 
بودند سکنهةٌ پومی را دشمن خود میدانستند وسکنه بومی هم در جنگلپا کمین 
میگر فتند و کار مپاجمین را میساختند دراینجا سا کسونها عبادت ازسکنه بومي 
انگلستان هستند ولی بايد دانست که ساکسونها هم درقدیم از آلمان بانگلستان 
آمدند همانگو له که ([نگل)ها نیز از آلمان و اردا نگلستان گردیدند و کلمه انکلستان 


مر کب ازدو کلمه (آنگل) و(ساکسون) است ولذا انگلیسیها ازحیت نژادی بر ادد 
ملت آلمان هستند . ( متر جم) 


بت ۵ 


(رو بن‌هود) متوجه وضع وخیم ویلیام شد وبطرف سربازها دوید وبايك‌ضر بت 
نیزه یکی از آنهپا را مقتول ويا بتصور خود بشدت مجروح کرد وو یلیام دا از 
زمین بلادنمود وباسرعت اورا عقب نشانید . 

سر بازان بادون » یکوقت متوجه شدند که فرمانده دسته جنگنیان (هید) 
است زیرا چنگلی‌ها از اوامر اد برای عقب‌نشینی اطاعت کردند این بود که عزم 
کردند او را دستگیر نمایند . 

(روین‌هود) هنگامیکه به(ویلیام) كمك میکرد چش‌ش پپدر افتاد ودید اکر 
بكمك او نرود عنقریب مقتول یااسیر خواهد گردید وفریادی زد و بطرف پدردوید 
ولی قبل از اینکه به(هید)برسد يك ضربت تیر فرق پدرش را شکافت و(ویلیام) 
که تنها مانده بود دید که (رو بن‌هود)خم شد که پدر را از زمین بلند کند . 

در وسط میاهوی ناشی از قتل (هید )(روین‌هود) ودیگر ان متوجه شدند 
که ویلیام تنهامانده‌وسر بازان خصم‌ازاین فرصت استفاده کر دند و ویلیام‌رار بودند . 

(رو بن‌هود) و(توك) که ازتصور قتل (هیند) خشمگین بودنه کف بر لب آورده 

میجننگید ند و نعره میز دند و(پتی‌ژان) دید که اگرامیدی برای ادامه حیات ( هید ) 
وجود داشته باشد باید اورا ازمیدان کارز ار بدر برد که مبادا لگدمال يا اسیر شود 
و باموفقیت این تصمیم راانجام داد . 

وقتی که ( روبن‌هود ) دید که پدرش را برده‌اند فپمید که نزد دوستان 
میباشد برفقای‌جنگی خود کفت براددها ۰ خودرا درجنگل پنپان کنید و تیرو کمان 
را آماده نمائید که | کرخصم درصدد تعقیب بر آمد سز ایش رادر کنار او بگذارید. 

سربازها وقتی فرار جنگلیان رادیدند فریاد (هوررا) کشید ند ور یس جدید 
آنپا گفت نگذارید که این سکپای ساکسونی فرار نمایند و آنها دا بقتل برسانید 
ولی تعقیب سك های ساکسونی بمنا‌یت پیکان های جان ستانی که ازطرف آنها 
پرتاب میشد دشو ار بود وسر بااان صلاح را درمر اچعت داستند . 
۱ (رو بن‌هود) و( پتیژان ) فوراً شروع بشمارش افراد خود کردند ودیدند 
متأأسفانه (هید) زند گی را بدرود گفته وبا اوپنج نفردیگر غائب هستند که یکی از 
آ؛پا (ویلیام) است . 

چون جنازه مقتو لین مشهود بودجنگلی‌ها فپ‌یدند که و یلیام را اسير کر ده اند 
و(روبن‌هود) کفت »ی بايد بکمك اوبروم واگرزنده است اورا نجات دهمو گر نه 
چناژه اورا کلف نمایم ۰ 

(بتی‌ژان) کفت من‌هم بآشما ميا یم ودرحالی که دیگر ان رفتند ( دوین‌هود ) 
و(یتیژان) بادقت میدان جنك را از نظر گذرانیدند که مبادا ویلیام جزو مقتو لین 
یا مجروهین باشد. 

درمیدان جنك از مقتو لین اثری دیده نمیشد زیرا فریقین جنازه‌ها رابرده 


- ٩۳ ب‎ 


بودئد معپذا| ) دوبن‌هود ) و دفیق او بادقت زیر دزخت‌ها و تقاط تاربك را 
کاو ش مینمود ند. 
نا کان دید ند که صدای چپار نعلاسب روی علف‌ها ميآ ید و بتصورباز گشث 
سواران خواستند خودرا پنهپان کنند و لی چشم آ نپا به مادیان کوچك ( توك ) افتاد 
که وقتی آندو نفررا دید بطرف[نهاآمد وتاخواستند اورا بگی ند فر ار کرد . 
(دو ین‌هود) گفت این مادیان‌درطلوع صبح بتملك یکی از (:اوت‌لاو ) ها 
درخواهد آمدو بپتر این است که آفرا بگیریم ذیرا خواهیم توانست سوا ر آن‌بشويم 
و زودتر خودرا بسوارانی که(ویلیام).در دست آنها اسیر است برسانیم . 
(بتیژان) گفت‌من درحضوردیگران بشما نگفتم که از این تصمیم صرف نظر 
. کنید زیرا میدانستم غیرت شمابجوش خواهدآمد ودرتصیم خود مصر خواهیدشد 
ولی حال که تنا هستیم بشما میگویم که ازتنقیب سوادان صرف‌نظر نمائید زیرا 
جز اینکه خود راء بکشتن بدهید نتیجه‌ای عاید شما نخواهد گردید و نغواهید 
توانست که (ویلیام)را ازچنك نها برهانید . 
من عقیده دارم که به(هال)بر گردیم وبرای نجات ویلیام فکر اساسی بکنيم 
خاصه آنکه اينك وظیفه‌دیگری‌هم دادیم و باید پدرشمارا با رامگاه آبدیاو بر سانیم 
(دوبن‌هود) گفت راست میگوئید وباید به‌هال مر اجست کرد . 
جنگلی‌ها جنازه (هید) و مقتولین دیکر دا برده بودند و(روین‌هود) و 
(پتی‌ژان) باقلبی پرازاندوه به‌هال مراجصت کردند . 
روز دیگر نزديك فروب آفتاب مراسم تدفین(هید) و مقتولین دیگر در 
قبرستان lai T‏ يعمل آمد رقتیکه جټازه هیدرا در قبر گذاشتند » قبل ازژاینکه دودی 
آنرا بپوشند (روبن‌هود) خطاب به‌پدر متوفای خود گفت : 
(خدا حافظ ای پددهز یز ۰ که یك‌طفل بیگانه را بفرف‌ندی قبول کردی و 
مادری مپر بان‌باودادی‌وتا وقتیکه مادر طفل و توزنده بودید اورا دوست میداشتید 
و مثل فرزند خودتان وی‌را بزرك نمودید) . 
(خداحافظای پدرنيك سیرت که اکر جزو طبقه اشراف نبودی‌درعوض‌نامی 
بدون غل وغش بر ای من باقی گذاشتی و امروز تمام مردم این سرزمین از مرك 
تومرد نيك‌سرشت عزادار. هستند ) . 
(ای پدر عزیز که اکنون میروی در آرامناه ابدی خود اصتراحت نماگی 
اکر تی ازاین جهان رفته‌ای من‌هر کز تورا فراموش نخواهم کرد و درشادی او 
بد یختی همواره درفکر توخواهم بود) 
(تو میگفتی وقتیکه دو نفر یکدیگر را دوست میدار ند | گر یکی از آ نپا 
فوت کند دودح او از دنیای ددگر محافنظدیگری است و من یقین دارم که بعدازاین 


بت 4۴ - 


روح توای پدر عزیز » همواده نگران و بشتیبان من خواهد بود) 

( ای يدر عز یز » من درابنجا » مقابل قبر و و نك یادمیکنم که هر گز 
عمنی نيك نخواهم کرد مگراینکه بدانم تو از آن عمل حوشحال میشوی وهیچگاه 
گرد علی نخواهم کردید که بداتم تو آنزا تصویب نمینماگی) . 

(لینکلن) درقفای (روبن‌هود) ایتاده بود ومیکر یست وهنکامیکه ميخو استند 
سنك قبر را بگذارند سکی لاغراندام بایاتی لنك و درحالیکه خودرا ړوی زمین 
میکشید ردی جنازه (هید) افتاد وسر راروی جنازه گذاشت وچنداحظه زوزه کشید 
و آنگاه ساکت شد . 

اين سك (لانس) سك وفاداد (هیذ) بود دقتی (روین‌هود) خواست آن 
حیوان را ازروی جنازه بدر بلند کند (لیتکلن) گفت مگر نمی بینید که (لانس) مرده 
است و جان نداړد .. . بگذارید این سك در کتارصاحب خود رات ابدی در ۰۵ 

قبر را روی جنازه ( هید ) و لاشه سك پوشانیدند و قبرهمای دیگر نیز 
پوشیده شد . 

آفتاب غر وب کرد وستار کان در آسمان پدیدار شدند » بالای. قبور دیگر 
زنپا مشغول خواندن دعا و آمرزش وبرغی‌از آنهپاگریه بودند ولی (هید) زن و 
خواهر ومادری نداشت که بالای قبراو گر یه کنند . 

یکمرتبه دودست روی شانه های (روین‌هود) فرودآمد وروی خودرا 
بر گردانید ودو زن رل دید وشناخت که یکی (ماریانا) ودیگری (مود) است. 

(ماریانا) گفت آقای (روبن‌هود) اکر بدرشا خواهرومادری ندارد که‌پر ای 
او دعا بخواند وطلاب مذفرت کنند ما راتا هستیم وداین وظفه را انجام مید هلیم 
وشما و( لینکان) مثل مردهای دیگر :روید وزنپادا تنها بگذارید . 

(مود) ؟ فت بر ادرعز یز منهم ازفردا همه روزه يك وک از صحرا خواهم 
چید وروی قبر بدرشما که من اورا پدرخود میدانم حو راهم گذاشت 

اشك حقشناسی درچشم,ای (روین‌هود) پرشده وبا (مود) دست داد ومقایل 
(ماریانا) تعظیم کر د وباتفاق لینکان دور گردید . 

و زنپا مقابل قبر (هید) زانو برزمین زدند وشروع بخواندن دعا کرد ند . 

مراسم تدفین (هید) ومقتولین دیگر» بعداز اینکه تبام شد (روبن هود) و 
( تی ژان) که خسته بودند استر احت کر دند که بتوانند روزدیگر ودرا به ناتینگام 
برسانند چون آنپا فراموش مینمودند درصدد نجات (ویلیام) بر آیند . 

درش تاريك هیچکس قیافه آن دونفررا ندیده بود و (رودین هود) هم 
اطمینان داشت که درشهر نائینگام کسی اورا نمیشناسد . 

روز بعد ۰ پس‌ازاینکه يك چهپارم روز گذشته بود » (پتیژان) و(دوبن‌هود) 
درمپما نغانه ای و اقم درشهر نانسنگام بشت مز نشمته » صرف غذا اشتفال داشتناه 


ب ۱۹۵ - 


و کوش بصحبت عده‌ای ازسر بازان میدادند که آنها ۲ بجومینوشید ند . 

یکی ازسر بازها که معلوم بود مورد توجه و احترام دیگران است وه‌علوم 
مي شود که مزیتی نسبت با نها دارد درباره وقایم پرایشب صحبت میکرد و میگفت 
خوشبختانه ما لیجناب » بارون دوناتینگام چند‌ساعب‌دیرتر از قریه (مانفیلد) حر کت 
کرد و گرفنار (اوتلاو)ها نشد و کر نه احتمال داشت که مقتول یامجر وح‌شود . 

یکی از مشتر یہا کت [یا (اوت‌لاو )هارا شناختید؛ سر باز مز بور گفت کسی آنها 
را نمناخت و عالیجناب تصور نمیکن- که از (اوت‌لاد)های این‌حدود باشند زیرا 
نپا اینقدر جر ئت ندارند که بسربازان عالیجناب حمله ور شوند . 

مهمانغانه‌چی » ظاهرا برای پیش‌بینی منافم خود کفت آیاسر بازانی که از 
فلسطین [مده|ند مدت مدیدی درکاخ توقف خواهند نمود . سر بازی که معلوم‌بود 
بردیگر ان رجحان دارد گفت نه و فردا بطرف لندن حر کت خواهند کر دو محیوس 
را باخود خواهند برد . 

(دوین‌هود) و (بتیژان) از ابنحرف گوشپا را تيز کردند و سربازها 
بصحبت‌های دیگر پرداختند بطوریکه روبن‌هود و دفیق او از دنباله صحبت آنان 
نتوانستند استفاده کنند و آهسته بیکدیگر گفتند معلوم میشود که (وبلیام)در کاخ 
(ناتینگام) است و ما بايد بوسیله زور یاحیله خوددا بآن کاخ برسانیم و اورا 
تجات بدهیم . 

بعد(ر و بن‌هود) مپمانخانه‌چی را صدازد و حساب ۱:۶ و آشاهیدنی را 
پرداخت ودورفیق آماده‌خر وج شد ند . 

هنگام خروح آنپا سر بازی که نزد ه.قطاران محترم ود ودیگران او را 
بنام ( جفری) مرخواندند خطاب ب4(بتیژان) کفت پناه بر (سن‌بول) ... دفیق ... 
جمجبة تو بانیر‌های سقف این مپمانخانه خیای دوستی دارد زیرا میخواهد خود 
را بتهر‌های سقف برساند واکر مادرت بتواند بدون اینکه تو را خم کند صورت 
تو را پبوسد بايد گفت که مادر تو لايق است که در فوج‌ما و کیل بشود . 

(پتیژ ان) که نمیخواصت در آنموقم باکه‌ی نزع گند گات ی سر باز › 
LT‏ قامت بلند من برای شماتو ليد زحمتی کرده اصت ؟ 

(جفری) گفت نه ۰ قامت بلند تو برای من ”ولید زحمت نکرده اما باعث 
حيرت من شده زیرا تا امروز من تصور میکردم که در این منطقه کسی بلندتر و 
قویتر آز من نیست . 

(پتی‌ژان) برای احتراز از منازعه گفت این دیگر کار خداست وشداو ندمرا 
اینطور ساخته وبرکارهای خداوندکسي نپتواند ايراد بگیرد (جفری) گفت و لی 
من تصور نمیکنم که خداوند باندازه ارتفاع‌قامتت تورا قوی آفریده باشد . 


۱۵۱ - 


سېس روی خود دا بطرف‌سر بازان ومشتریپای دیگر مپمانضانه کردو کات 
من حاضرم شرط ببندم که این (خادجی) باوجود ارتفاع قامت ؛ قوتی ندارد و 
لخواهد توانست که بامن کشتی بکیرد ودر چوب‌بازی برمن غلبه کند . 

یکی از حاضزین کفت من حاضرم که‌باتو » جفری » شرط ببندم چون!حساص 
میکنم که (خارجی) مردی قوی است . 

(جفری) کفت من هم شرط تو دا قبول میکنم (پتیژان) کفت آقای سر باز 
تو باید بدواً بغود من مراجمه کنی واز من بپرسی که یا حاضرم که با تو کشت 
بگیرم وچوب‌بازی کنم يانه » 

مردیکه بطرفدادی از قوت (بتیژان) با (جفری) شرط بسته بود گفت. 
امیدو ارم که کشتی وچوب‌بازی با(جفری) دا قبول کنی چون من ميل دادم در این 
شرط که با( جفری) بسته ام بر نده بشوم- . 

(بتی‌ژان) خطاب به (جفری) گفت قبل از اینکه امن براز موافقت بکنم 
بايد بگویم که من مردی خودخواه نیستم وبقوت وزور بازوی خود نمی نازم و 
دیگر اينکه هر کس که میخواضد بامن کشتی بگیرد وچوب‌بازی بکند باید اول‌فکر 
نماید چون کشتی و چوب‌بازی بامن ۱کر برای سایر ین خطرناك نباشد ممکن است 
که آنها را مجروح کند واکر بدن آنها مجروح نشود منکن است که قلب آنان 
مجر وح گردد که چرا شکست خورده‌اند زیرا من هنوز در .کشتیپا وچوب‌بازیپا 
شکست شورده‌ام . 

(جفری) گفت تویکانه کسی هستی که من این خودستالی را ازاوشنیده‌ام: و 
تا کون کسی داندیدم که این اندازه خودیسند وپرآدعا باشد و | گر نمیغواهی که 
تورا بهمین انداژه ترسو .بدانم بیا تاباهم کشتی بگیریم وچوب بازی کنیم. 

(یتیژان) کفت حال که میخواهید من حتماً باشماکشتی بگیرم وچوب بازی 
بکنم موافقت يامایم لیکن هن کادی دارم که با.د بانجام برسد و بگذارید که کارخود 
را بانجام برسانم وبعد برای مبارژه باینجا خواهم آمد . 

خنده های طولانی ومسغره آمیرری که باین گفته جواب داد به( پتیژان ) 
فپمانید که آ نپا گفته وی‌دا دلیل بر بیم میدا نند و تور میکنند که اوخیال دارد با 
این عذر فر ار کند وزنك او سرخ شد و گفت اگر من يك نورمان -۱- بودم 
ممکن بود که بدین عذرفرار کنم ولی من يك ساکسون هستم وساکسونپابر خلاف 
(نورمان) ها نیم ندار ند ولو دريك مبارزه مغلوب با کشته شو ند. 


۱- (نورمان) کله ایست که معنای تحت اللاضی آن بزبان شمال ارو پا (آدم 
شمالي) یا (مر‌دشمالی) میباشد (نورمان)ها در آغاز درشمال ارو با و در نقاطی که 
بقیه پاورقي درصفحه بعد 


۱۵۷ - 


پس‌از آن (یتیژان) آهسته به (رو بن‌هود) گفت رو بن هودعزیز» گمان‌ميکنم 
تا وتیکه من میارزه خود دا-باآین مرد :هام کنم بپتر این ات که شما بمازل 
( گراس - مالا ) معشوقه ( هالبر ) بروید چه ( هالبر ) دا در آنجا پیدا 
خواهید کرد و منظورم این‌است که اگر بدون احتیاط خود را بگماشتگان‌باددن 
وخدمه کاخ نشان بدهید خطر بزرگی شمارا تهدید خواهد نمود وهيچيك ازخدمه 
وسر بازان بارون نباید شمارا بشناسند ومن بعداز اینکه این‌مرد بی‌ادب را بقدر 
کافی بوسیله شکست دادن او تنبیه کردم بشما ملحق خواهم شد . 

(رو بن‌هود) میل‌داشت که آنجا باشد. ومنظره مبارزه دوست خود دا با 
(جفری) تماشا کند چونیقین داشت که وی فاتح خواهد شد ولی برای اینکه انجام 
وظیفه یتأخیر نیفتد رفت . 

خبر مبارزه يك‌مرد (خادجی) باجفری‌ملقب به ( جفری نیرومند ) باسرعت 
درشور کوچك نانینگام بیجید و آنپائی که علا قمند بتماشای اين مبارزه بود ند 
خودرا بمم‌مانغانه رسانيد ند ودرچمنیکه مقابل مپمانخانه بود جمم شدند . 

(پتی‌ژان) و ( جفری ) وسط چمن حضور بپم‌رسانیدند وپتیژان بحر یف 
کفت آقای سر باز من برای مبارژه آماده هستم وچون میخواهم نسیت بکسی که 
بطر فداری ازمن شرط بندی کرد رسم‌دوستی را بجای بیاو رم باحتر اماو باتو پنج‌شلنيك 
شرط میبندم وهر کس که دراین‌مبارزه مغلوب گردید باد بانداژه پنج‌شلنيك بکسانی 
که‌حضور دارند آبجو بنوشاند . 


( جفری ) بامسرتهگفت من این شرطدا قبول میکنم و تماشاچیان که‌دداین 


امروز دا نمارك و نروژاست سکونت داشتند وبعد بوسیله سفاین خود بنقاط دیگر 
واز آن جمله بغاك فرانسه حمله ور گردیدند وحتی (پادیس) دا محاصره نمودند 
۳۳ از بیکارهای متعد د بالاخزه در سال ۱ ۱ »میلادی بادشاه‌فر | نسه با( نورمان )ها 
پیمانی بست وقطعه زمینی دا که درمغرب فرانسه و کنار دریا بود باً نها وا گذاد 
نمود و آن زمین که امر وز ازایالات فرانسه میباشد بنام (نورماندی) خوانده شد 
سکنه (نورماندی) بفرماندهی پادشاه خود موسوم به ویلهلم فاتح یا( کیومنانع) 
بانگلستان حمله ور کردیدند و آنها را فتح کردند ودراینجامقصود (پتی‌ژان) اذاین 
که من (نورمان) نیستم این است که میخواهد بگوید وی اهل (نورماندی) نیست 
که ترسو باشد تهاچمات (نورمان)ها درتاریخ اروپا معروف است و امر وزدلایلی 
وجود دارد که نها اقلا هز ارسال قبل اذاین قاره امریکا را کشف کرده بودند 
ذیرا ازبحرپیمائی مپادت داشتند وحتی زنان بعضی ازقبایل آنها نیز بحر پیما بود ند. 
( مترجم ) 


بردوباخث ضرری‌نیکردند واطمینان‌داشتند که هر يك از آن‌دو مغلوب‌شود آبجو 
خواهند نوشید هوررا کشید ند . ۱ 

(یتی‌ژان) اسلحه خودرا کنار گذاشت ودستکش دا از دو دست بير ون ورد 
و(جفری) اباس او دا کند وقبل‌از اينکه کشتی شروع شود دو حریف بایکدیگر 
دست دادند . 

راجم باین کشتی چیزی نمی گوئيم زیرا دسم کشتی گرفتن از آن زمان تا 
امروزفرق نکرده وفالب کسی است که پتواند حریف‌را بز مین بز ند . 

( جفری ) درقبال حریف پایداری میکرد اما (پتی‌ژان) طو لی‌نکشید که با 
يك‌قوت اورا چندقدم [نطرف‌تر پرتاب مود و(جفری) بطورکامل و باتفان آراء 
مغاوب شناخته شد . 

(بتی‌ژان) گفت من ددقسمت اول این مبارزه فاتح شدم آ يا میل‌دارید که 
مبارزه ختم شود یااینکه چوب‌بازی هم میکنید ؟ 

(جفری) بخیال اینکه درقسمت دوم مبارژه جبر آن شکست شزا خو | هد 
نمود گفت برای چوب‌بازی حاط رم تماشاچیان دوچوب و درواقع دوجماق » بيك 
اندازه برای مبارژه تې.ه کردند و بدست دونفر دادند ودراین قسمت نیز (جفری) 
مغلوب گردید ومپمانغانه‌چی بحساب مغلوب کیلاسپارا پر از بجو کرد وحضار 
بدون اینکه ازمغلوب خجاات بکشند بسلامتی غالب گیلاسهار| سر کشید ند . 

(بتیژذان) بر ای رفم کدورت دست خودرا بطرف (جفری ) دراز کرد و 
گفت امیدوارم که ازمن کینه ای دردل نداشته باشید چون درمبارزه ناچار یکی از 
طررفین مغلوب میشو ند . 

(جفری) از دست دادن بوی خودداری کرد و گفت من 'حتیاجی ند ارم که 
اوت بدهمواز عر کی د وت ای ان دون اور جات 
نمایم واکنون موقم خدمت من وباز کشت بکاخ است و کرنه باششیر و نیزه‌باشما 
مبارزه میکردم واینر تبه شما میدیدید که من مغلوب نمیشوم . 

(پتیژان) بااینکه از خشونت سر باز بدش م جرت اورا ستود و برای 
اينکه مبادا دش.‌ای جدید در آ دوقم بوجود بیاوردکه هنگام :جات (ویلیام)مانم 

من تصدیق میکنم که شما مردی شجاع و قوی‌هستید و بدون اینکه قصد 
داشته باشم بشما خوش آمد بکویم معترف هستم که تا امروز بامردی زورمند مثل 
شما مبارزه نکرده بودم وا گرشا دراین مبارزه مغلوب شدید ازمن مکدر نباشید 
وازخودتان ناامید نشوید چه‌شا مدتی مدید درفلسطین می‌جنگیدید ور نج يك‌سفر 
طولانی. وخستگیپا و محر ومیتهای بسیاررا متحمل کرده‌اید وا کرمنهم بجای‌شما بعد 


(زيك سفرطولانی وخسته کننده مبادرت بمبارژه میکردم مغلوب میشدم و قبول کنید 
که من ازثه دل بشما دحت میدهم و خواهان دوستی شما هستم ۰ 

این سخنان ملایم (جفری) دا نرم کرد وبا ( پتیژان ) دست داد و گفت 
دوست من‌اينك بگوئید که اسم دوست جدید مب,چیست (یتیژان) گفت بدون‌اینکه 
تصوژاکنید که من قصد پنهان‌داشتن نام خویش دا دادم میگویم که | کنون‌نمیتوانم 
اسم خوددا بگویم ولی بعدازاین خودرا بشما معرفی خواهم کرد ۰ 

(جفری) گفت بسیارخوب و لی قبل‌ازاینکه شماازاین‌جا بروید لازم است‌بگو یم 

که شما اشتباه گردید که مرا بنام (نورمان) خواندید زیرامن (نورمان) نیستم بلکه 
از تژاد (ساکسون) میباشم .: 

(پتی‌ژان) گفت من خوشوقتم ازاینکه می بینم باردیگر ثابت شد که‌ساکسون 
ها شجاع وةوی هستند ومسرورم ازاين که دوست جدید من فرزند این صرزمین 
است و امیدو ارم که در آینده مابتوانیم بهتر یکدیگر دا بشناسیم واکنون چون کادی 
دارم وباید بروم از شما خداحانظی میکنم . 

(جفری) گفت ای‌جنگل‌بان شجاع ۰ چرا باین‌زودی میغواهی مرا ترك کنی 
هرجا بروی من باتو خواهمآمد . 

(پتیژآن) کفت ازشما خواهش میکنم که بگذارید من به تنهائی بروم چون 
درغیر این‌صورت 4 کاری که من برای انجام آن اینجا آمدهام پانجام نخواهدرسید 

بيست نفر دیگر بانك زدند که ماتو را رها نخواهیم کرد و باتو خواهیم آمد 
تااین مرد شجاع وزورمند را به‌همه معر فی نما لیم ومردم بدانند که امروز يك 
چنین خارجی یر ومد وارد این‌شپر شده‌است . 

(بتی‌ژان) که از حمله آن بیست‌نقر نمیترسید از ابراز دوستی آنپا وحشت 
کرد چون دید نخواهند گذاشت که او به (روبن هود) ملحق شود ووسائل نجات 
ویلیام را فراهم نماید . 

این بود که به (جفری) کفت یا ممکن است که خو اهشی ازشما یکتم ؟ (جفری) 
گەت بکو ئید (پتی‌ژان) گەت من کاری دارم که بطور -تم باید. تنهاباشم واینپانمیگذار ند 
که من بکارخود بر سم وشما اینپارا از من دور کنید . 

(جفری) گفت بسیار خوب|ا کرشما بامن بیائید من‌شمارا بکاخ خواهم بردو 
این اشخاص تاحندق کاخ باما خواهد آمد ولی جرئت نمی کنند که ازروی پل متحرك 
بگذر ند ووارد کاخ شوند ووقتی که وارد کاخ شدیم من‌راهی دامیشناسم که از آن 
راه شما را بطرف دیگر شپر خواهم رسانید. 

) بتی ژان ) گفت آم ... آیا وسیله دیگری وجود ندارد که شمامر ااذاین 
اشغاص نجات پدهید؛ 


سا ی ۳ 


(جفری) گفت | گرشمااین اشخاص را میشنا نید میدانستید که آنها بقد دی 
عاشق زور وشعاعت هستند که محال‌است شما دا رها نمایند وهمه میل‌دار ند که با 
شما باشند تامردم شپر ودوستان وهسایه ها وذن واطفال آنهپا بنینند که آنها 
باشما حر کت میکنند تابتوانند بآ نان بگوینډ. که‌دوست شما هستند وبعضی از آنها 
بدوستان وخویشاو ندان خود خواهند گفت که آنبا بودند که‌شماداوادد این‌شهر 
کردند تابا (جفری نیرومند ) کشتی بگیر ید . 
(بتی‌ژان) ناچار گردید که‌اين راه حل‌را برای فرار از دست کسانی که 
مز احم اوبود بپذیرد و گرچه اورا درکاخ ناتنگام نمی‌شناختند و لی میتر سید که یکی 
ازسر بازان که در گذشته باوي جنگیده قیافه اش را بخاطر داشته باشد . د ب‌گر 
اينکه حر کت او ازشهر باعده کثیری که ویرا تا درب کاخ مشایمت میکردند 
حس کنجکاوی خذمه وسر بازان کاخ را تعر يك مینمود و درصدد بر میا مد ند بشناسند 
او کیست که با این هیثت ازشپر گذشته است و میخواهد وارد کاخ‌شود . 
بدین مناسبت از (جفری) خواهش کرد که درصورت امکان نفوذ خودرا 
بکار بیندازد که‌مردم درقفای آنپا نیفتند . 
(جفری) این خواهش دا نیز پذیرفت و خط_اب بحضاد گفت دوستان ؛ 
اينك موقم خدمت من درکاخ است و من‌باید بکاخ مراجمت نمایم و این‌جنگلبان 
شجاع بامن خواهدآمد ولی شما بجهتی نباید مارا تعقیب کنید وهر کس که در 
صدد تعقیت ما بر آید من‌عمل او راحمل برتوهین نسبت بخود خواهم کرد و شما 
میدانید که وقتی کسی بمن توسین کند سزای اوچیست ؟ 
یکی از ار گت من نمیخو اهم باشمابيايم ولی خانه من ازراهی است که 
شمامیخواهید از آنجا بر وید ومنهم مجبورم بغانه خود بروم دیگری گفت خانه‌منهم 
ازاين راه است و درخانه منتظر باز کشت فوری من می‌باشند . 
جفری گفت | کرشما چنداحظه صبر کنید که ما برویم ورودشما بخانه دير 
نغو اهدشد ودرهرحال من [ نچه گفتم اجری‌خواهم کرد . 
تهدید (جفری) درحاضر ین اثر کرد و ازتعقیب [ ندونفر منصرف‌شدند ولی 
وقتی "نبا خارح گردیدند طوری فریاد هوررا کشیدند که تمام پنجره‌های مناذل 
اطر اف بازشد که ببینند برای که هوردا می کشند . 
بدین ترتیب » (پتی‌ژان)بدون اينکه حس کنجکاوی سر بازان و خدمه کاخ 
راییدار کند توانست بانفان(جفری) واردکاخ بارون دوناتینگام بشود . 
واما (دوین‌هود) بعداز اينکه ازیتی‌ژان جدا گردید بطرف‌منزل( کر اس- 


بت ۲۰۱ 


مای) معشوقه --۱- (هالبر) رفت (روبن‌هود) هر گز آن دختر جوان دا ندیده‌و 
زقط وصف آنرا از هالبر شنیده بود ولی براثر کنجکاوی که در تمام (جوانان) 
همست و نمیخو اهند که معشوقه دوستان خوددا ببینند (رو بن‌هود) خیلی میل‌داشت که" 
بییند که معذوقه (هالبر) چکونه میباشد . 

وقتی که (دوبن‌هود) به‌خانه ( کراس مای) رسید در زد و لی‌جوابی نشنید 
ویرای دفعه دوم وسومدق‌الیاب کرد و کسی در را بروی او نگشود . 

بامید اينکه کسی بیاید یاخود (هالبر) سر برسد شروع به خواندن یکی از 
تصنیف‌هائی که دوست میداشت وتا صدای او بلند شد در داخل خانه صدای پای 
کسی که با عجله بدر نزديك میگردید بگوش رید ودر باز شد ودختری جوان و 
زیبا بدون اينکه متوجه باشد که آیا صاحب صدا همان است که او تصور کرده 
گفت من میدانهتم که شما امر وز خواهید آمد وخود را در آغوش (دوین هود) 
انداخت ولی وفتی‌باشتباه خویش بی بردودانست که( هالیر ) نیست تمام‌صور تش از فرط 
خجلت ارغوانی گردیدوعقب رفت . ۱ 

( رو بن‌هود ) پوزش خواست و گفت امیدوارم ازاینکه من آقای هالبر نیستم 
مرا عفو میفرمائید . 

دختر جوان كەت آقاآیا ممکن است بگو ید که چه کاری‌دارید ؟ (دو بن‌هود) 
گفت من یکی ازدوستان صمیمی ( هالبر ) هستم واکنون آمده‌ام که او دا ببینم 
دلی بعلتی که توضیح آن طولانی خواهد شد نمی توا نم بر ای ملاقات او بکاخ‌بر وم 
وآیا اجازه میدهید که من در اینجا منتظر آمدن او باشم . 

دختر جوان کفت دوستان آقای (هالبر)ازدوستان مانیز هستند بغر مائیدداخل 
شوید واورا باطاق بزد کی واقم‌در طبقه تحتانی منزل‌هدایت, کردو کفت قا۲یا 
غذا خورده‌اید ؟ 

(رو بن‌هود) گفت بلی ...تشر میکنم( کر اس) گفت پس اجازه بدهید که‌يك 
کیلاس آ بجو بشما تقدیم نمایم . 

(دو بن‌هود) گفت من با کمال ميل حاضرم که يك کیلاس آ بجو بسلامتی و برای 
سعادت آ قای (هالبر) پنوشم . 

دختر جوان خندید و کفت آقا معلوم میشود که شما مردی بانزا کت هستید . 


۱ - عنوان مهء‌شوقه باعنوانی که امر وز متا سفا نه در بعضی از کتاب‌ها و 
دومان‌ها ودر بین بعضی از افراد برای این نام ودضم شده فرق داشت ودر آن 
دوره در ارو بای غر بی و انکلستان معشوقه متر ادف با عنو آن نامز د بود . 


<« متر‌جم > 


= دم کات 


(دوبن‌هود) گەت من از کسانی هستم که زیبائی دا درهر نقطه که باشدثصین 
میکنم ( گراس) سرخ شد و گفت آقا آیا شما ازراه دورمیاً ۲ید : 

(رو بن‌هود) گفت من از قر یه ای که نرديك (ما نفیلد)و اقح انت ميا يم 
( گراس) گفت لابد منظورشما قریه ( کامویل) میباشد ؟ (دوبن‌هود) کفت بلی من 
از آن قریه میا یم آیا شما آن قریه دا میشناسید ؟ 

دوشیزه جوان گفت بلی و لی‌هنوزباً نجا نرفته‌اع (دو بن‌هود) گەت شماخ‌طور 
این قریه را میشناسید وهنوزبا نجا نر فته‌اید ؟ 

( گراس) گفت (هالبر ) يك‌خواهرشیری‌دارد که اکنون دد(هال) سر کامویل 
زند گی میکند و گاهی (هالبر ) بملاقات خواهرش موسوم بدوشیزه (مود) میرود 
وداجم یمن بااو صحیت میکند ودر باز کشت داجم باو و میپه‌انانی که اکنون در 
(هال) هستند بامن صحبت مینماید بطوریکه من‌اکنون میهمانان سر کامویل‌رادوست 
فیدارم ولی دزبین میپمانان يك‌نفر است که (هالبر) راجم باو زیاد صحیت‌میکند. 

(دو بن‌هود) خنده کنان كەت اینشعص کیست ۲ ( کر اس) گفت اینشخص شا 
یعنی ]دای (رو بن‌هود) هستید وبعد دختجوان بانشاط طبیعی خود کفت : 

(هالبر ) طودی نشانی دقیق شمارا داده که محال است من اشتباه کنم و او 
گفت که شما چوانی‌هستید باندقامت ودارای اندام متناسب وچشمهای سیاه‌وموهای 
ذ یبا وقیافه‌ای بامتانت و گیر نده . 

(رو بن‌هود ) باتپسم حرف اورا قطم کر د و گفت ون ( هالبر ) جوانی 
نيك نفس میباشد راجع بمشخصات من اغراق گفته » ولی !کر من اورا ديدم باو 
خواهم گەت که چر |[ "نطور که باید مشخصات شمارا برای‌من حکابت نکر ده‌است . 

( گر اس) گنت مگر او نشانیهای مرا بشما داد ؟ 

(رو بن‌هود) گەت بلی وای نه آن طور که باید شمارا معرفی نماید. 

( گراس) که ازعلاقه معشون خود نسبت بخویش مطمئن بود گفت معپذامن 
یقین دارم که اودرخصوص من چیز بدی بشما نگفته است (وبن‌هود) گفت نه.... و 
بر عکس اظہار داشت که شما زیباتر ین دخترولایت (نانینگام) هستید 

( کر اس) گەت ولاید شما حرف اورا باورنکردید ؟ (دوین‌هود) گنت جر | 
درآن موقم حرف اورا باور کردم ولی اکنون که شما را میبینم .. 

( گراس) گەت | گردرباره من غلو کرده اورا ببخشید چون وقتی شخصی 
نسیت بدیگری حسن امت داشت معا یب او دا امی بيد و محاسن او را خیل.ی 
بزرك میکند . 

(دوین‌هود) گفت البته من اورا خواهم بخشد اما او درباره شما اغراق 
نگفت پلکه ازذکر حقیقت خوددادی کرد چون او کفت که شما زیباترین دختر این 


ت ۳۰۲ .> 


ولیت هستید درسرر تیکه من میبینم که زیباترین دختر انگلستان هستید. 

( گراس) خندید و گفت ازاین ابراز نزاکت ازطرف شا متشکرم ولی من 
| گراين حرف‌دا بخود پگیرم ابله خواهم بود زیرا درهمین شهر وولایت‌دخترانی 
که زیباتر از من هستند فراوان میباشند و (مود) خواهرشیری (هالیبر) از من 
زیباتر و باتناس‌تر است وازاو زیباتر خانمی میباشد.که | کنون در هال بسر میبرد 
وشما میدانید که اوده مرتبه» بلکه صد مرتبه ازمن زیباتر میباشد . 

(ر و بن‌هود) گفت من عادت بدرو غ گو ئی ندارم و آ نچه میگویم چیزی‌است 
که فکرمیکنم و وقتی گفتم شما زیباترین زن در انگلستان هستید منظودم این بود 
که در نوع خودتان زیباتر ازهمه میباشید زیراهرزنی يك نوع زیبائی داردوالبته 
خانمی هم که میکو "د در (مال) ز ند کی میکند در نوع خود خیلی زیبا است و لی 
من احساس میکنم که صحبت ماجنبهٌ خوش آمد گو ئی دا پیدا کرده ومن نمیخواهم که 
دوست عزیزمن (هالبر) تصود کند که من بشما تملق گفته‌ام و بېتر این است که 
و مت a‏ 

دختر جوان كفت منهم بانظر به شما موافقم وصحبت دوستانه بپتر است. 

(دوبن‌هود) گفت ايزك بدرستی جواب سئوال مرا بدهید و بگوئید چطور 
شد که شما بدون این که مرا بشناسید خود را در آغوش من انداختید ؟ 

) گر اس ) گفت جواب سوال شما این است که آ هنك و اشعاری که شه 
میخواندید شبیه با وازی بود که من مکرراز (هالیر) شنیده بودم ووقتی آن صدارا 
شنیدم طبعا خیال کردم که (هالبر) است واین که چرا خوددا درآغوش او ( اگر 
حضورمیداذت) میانداختم برای این است که من واو از کوچکی باهم بز ركش« ۱۰ یم 
واکر ازاین حیت جساد تی بشما کرده‌ام معذرت میخواهم . 

(دو بن‌هود) گفت لازم نیست که معذرت بخواهید واکنون که‌من‌شما رادیدم 

به(هالبر) حق میدهم که بگوید وی نيك بخت‌ترین جوانان دنیا است. 

دراین زمینه آن دو جوان چند رقةه دیار هم صحرت کردند تااینکه صدای 
دق‌الباب پلند شد و آهنگی شبیه با هنك (دوینه‌ود) بگوش رسد (گراس - مائ ) 
که آن صدا راشنید نظاری به ( دوبن‌هود ) انداخت وبزبان حال کف ت یا متوجه 
شدید که من حق داشتم اشتباه کنم و آیا می‌بینید که این هنك چقدد شببه بآ واز 
شما است . 

وقتیکه (هالبر) وارد اطاق شد (زیرا آنکه درمیزد (هااب, ) بود) و چشم 
او به (رو بن‌هود)افتاد آغوش کشود واورا بوسید و گفت(دو بن‌هود) عز یز چه سعادت 
انزد کی نصیب من گردید که‌در اینجا شمارا می بینم‌وحال (مود) خواهرم‌چگونه است . 

(دوبن‌هو د) كفت خواهر شما سالم میباشد ومختصی کى‌التبکه داشت اخبر؟ 


- ۲۰ 


رفع شد (هالبر) بشنیدن کسالت خواهرش گەت »بادا او ناخوش ده باشد وشا 
برای اينکه من مضطرب نشوم میگوید که او سالم است . 

(دو بن‌هود) کفت نه ... خواهر شما قدری کسالت داشت ولو اکنون در 
کمال صحت میباشد . 

(هالبر) گفت من قبل ازاینکه وارد اینجا بشوم میدانستم که شا به 
(ناتینگام) آمده‌اید . 

(دو بن‌هود) کفت چگو نه مید | نستید که من اینجا آمده‌ام (هالبر ) کفت امر وز 
من برای انجام کاری که مر بوط بکاخ بود از آنا خارح شدم ووقتی ازشهر عبور 
کردم شنیدم که مردم میگویند که یکمرد جنگل نشین آمده که با ( ون ری 
مبارزه بکند ومنکه این خبر را شنیدم تصمیم گر فتم که بر و م و ببیم کہ يست که میشو اهد 
بافری نیر‌ومند که زور وقوت بازوی او درکاخ وخادج از کاخ » شهرت دارد 
مبارژه نماید . 

( کراس - مای) دهان را برای ناز وهم شکوه غنچه کرد و کفت آه .. 
پس برای تماشای این منظره بودکه ابنقدر مرا درا نتظاار گذ اشتید ؟ 

(هالبر ) كەت نه ... من نمیخواهتم شمارا درانتظار بگذارم و فقط ميخو استم 
بقدر يك‌دقیقه آن مبادزه را تماشا کنم وهنگامیکه با نجا رسیدم با حيرت ددم 
شخصیکه باجفری ئیر ومند مبارزه میکند (پتی‌ژان) است . 

او بعداز اينکه (جفری نیرومند) را مغاوب کرد من میخواستم باو نزديك 
شوم وحال شمارا اژاو بپرسم ولی آنقدر مردم اطرات اوراگرفته بودند که 
من باو دستر سی بیدا ۳۳ وبرای اطلاع ازخال شما بکاخ رفتم . 

(دو بن‌هود) بااضطر اب گفت ۲یا بکاخ بارون دو(ناتینگام) رفتید که سراغ 
مرا درآ نجا پگیریه ؟  .‏ , 

(هالبر ) گفت خاطر شما جمم باشد که من ا<تیاط را از دست ندادم یر | 
مید | نستم دراین موقع که بار ون »راجت آرده 6 اکر «ن راجع بشما چرز یهیگاتم 
یکوش بارون میر‌سید وخشم او برافر وخته ميشد . ۱ 

(دوین‌هود) کفت از دزم واحتیاط ما متشکرم و منظور از آمدن باینجا 
این است که اولا شمارا ببیتم ودیداررا تعديدکنيم و انیا یکی از دوستان دا که 
محبوس شده است جات بدهیم آیا شما از واقعه اخیر اطلاع دارید ؟ 

(هالبر ) گفت بلی ویارون بسیار خشمکین است . 

(دوبن‌هود) دراین واقعه یکی 5 جوانان که دوست صمیمی ماست وبنام 
(ویلیام - کامویل) اسیر شده است واکنون درکاخ اورا محبوس کرده‌اند . 

(«البر) كفت آه ... آبا (ویلیام) دروسط (اوتلاد) ما که به‌سر بازان 


هت 9۵ 


جپاد مقدس حمله ور گردیدند بود"-- 

(رو بن‌هود) گفت که (اوت لاو )ها به سر بازان صلیبی حمله ور نشدند بلکه 
ما بودیم که به‌سر بازان بارون‌دو(ناتینگام)حمله‌ورشديم تااینکه انتقام‌خون مادرم را 
از بادون بکیر یم . 

(هالبر ) گفت من حالامیفهمم که تیراندازی شما چه تلفاتی برسر بازان‌و ارد 
"ورده است زیرا آنپا میگفتند که دربین اوت لاوها (به‌تصور آنها) جوانی بود 
له باه تیر » يك‌نفر را ازپا میانداغت ولی متأسفم از اينکه شنیدم عده‌ای از 


شما تلف شدند . 
(دوبن هود) کفت متا سفا نه همینطور است وپدر بیچارة من نیز در بين 
مقتو لین بود . 


(هالبر) گفت وای برمن ... ۲یا (هید) جوانمرد به‌قتل‌رسید ۲ (دو بن‌هود) 
سررا پاگین انداخت و گفت بلی . 

چند لحظه (هالتر)و( گراس - مای) ازاندوه سکوت نمودند و(مالبر)برای 
اينکه فکر (روین هود) را ازمرك پدر بجای دیگرمعطوف کند دفت خوب ... از 
اینقر ار (و یلیام گامویل) .دست سربازان بادون افتاد (دو بن‌هود) گفت بلی ومن 
تصیم گر فته‌ام که اورا آزاد کنم وبدون آزادکردن او نغواهم رفت ومنظورم از 
دیدارشما این بودکه بوسیله شما وارد کاخ بشوم که بتوانم اورا تعات بدهم . 

(هالبر) كفت من بطور قطم شمارا وارد کاخ خواهم کرد و لی و فتیکه وارد 
کاخ شدید مواظب خود بشید زیرا اکر بارون بفهمد که شا درکاخ هستید جان 
شما درمعرش خطرحتمی قرارخواهد گرفت . 

(دوبن هود) کفت که 1یا خانم ( کر یستابل) دختراو » باوی آمده‌است ؟ 

(هالبر) كفت نه » وخانم ( کر یستابل) بطوریکه میگوبند دريك صومعه در 
(نورماندی)میباشد (روین‌هود) گفت ۲یا داجم باً قای(آان) اطلاعی بدست آوردید؛ 
(هالبر ) گفت نه وهیچکس امد ات که [قای (آ لن ) کجاست ولی حدس میز نند که 
باید در نزدیکی صوهعه‌ای که »حل سکو ات خانم ( کر ی-تابل) است باشد زیر اهر جا 
خانم ( کر یستابل) باشد (آلن) نیز درهمان" کک ۰ 

(ده بن‌هود) گات من برای آقای (آلن) متأثر هستم وامیهو ارم که سر نوشت 

۱ - سرباژانی که برای جنك های صلیبی ازاروپا به مشرق زمین میرفتند 
با از میدان های جنك اروپا مر اجمت میکردند بنام (سر بازان جهاد مقدس) خوانده 
ميشد ندو لی بطور متوسط پنجاه درصد ازسر بازانی که از ادویا برای جنك به‌مشرق 
(مين میرفتندتادرجنك های موسوم به (صلیبی) شر کت کنندتلف میشدند وامراض 
یختلف هم مانند پیکان وشمشیر مسلمین » آنها دا ازپا درمبآودد . . (مترجم) 
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بجبر ان دنجی که درراه ءشق خانم ( کر یستابل) تحمل کرده اورا بوصال برساند. 

( کراس - مای) کفت مطمئن باشید که این دو نفر بیکدیگر خواهند رسید زیر | 
سر نوشت › با عشاق مساعد است . 

(هالبر) نظری محبت آمیزبه (؟اس) انداخت و گفت منهم ازسر نوشت» 
درخو است مساعدت دارم . 

(دو بن‌هود) که بشکر (ماریانا) افتاد گفت من نیز بپمجنن [رژوه‌ند مساعدت 
سر نوشت هستم . 

(هالبر ) گفت (دوبن) عزیز» ماکه میخواهيم (ویلیام)را نجات بدهيم‌هر کار 
که داریم باید امروز وامشب بکنیم برای اينکه من میدانم که امشب ‏ مقارن نیمه 
شب یا دیرتر» (ویلیام) دامنتقل خواهند کرد تادرآنجا محاکمه شود و برطبقرآی 
قاضخی پادشاه محکوم کردد . 

(رو بن‌هود) گفت پس برخیزیم و برویم ومنهم به (پتی‌ژان) وعده داده‌ام که 
درمدخل کاخ اورا ببینم . 

(هالیر) که‌روبن‌هود را عازم حر کت دید بمشوقه خود ( کراس) عزیز من 
امروز مجبورم که زود ازشما جدا شوم وامیدوارم فرداکه آمدم برای زود دفتن 
امر وذ بمن تغیر نکنید ( گر اس - ای ) گفت نه ... بروید ودوست خودرا نجات 
بدهید وامیدو ارم که قرین موفقیت کرردید. 

( هالبر ) گەت شما نه‌فقط زیباترین بلکه نيك فطرت‌ترین دختردنياهستید 
و بعد بر ای خداحاه تای گو نه هایاودا بوسیدو(دو بن‌هود) از( کر اس )خداحافظی کرد 
وفردو از آن‌منزل_ خارح‌شدند . 

وقتی که ( دوین‌هود ) و(هاایر) بکاخ نز ديك شدند باحیرت دیدند که 
(پتیژان) باتفاق ( نیرومند ) بطرف کاخ روانه هستند ووضع آنا حکایت میکند 
که بایکدیگر دوست‌صیمی میباشد . 

( دوبن‌هود ) گەت که»ن‌از این‌صمیت حيرت میکنهز يرا این دو نفر باهم 
دشمن بودند ومسابقه دادند . 

( هالبر ) گفت که (نډروهند) جوان خوبی است ودر این مدت قلیل 
که وارد خدمت بارون‌شده سکنه کاخ ۰ او را دوست‌میدارند ویگانه عیبی که‌دارد 
این است که وقتی زياد آبجو وشراب نوشید خشن میشود ونزاع میکند واذاین 
موضو ع گذشته میتوان با او دوست شد . 

صحبت(هالبر ) که باینجا رسید بررون‌هود گفت که( پتی‌ژان) شما دا دید و 
بطرف شما اشاره مینماید . 

(روین‌هود) گنت معنای اشاره او این است که مامنتظر اوباشیم ومن هم 
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باو اشاره کردم که در داخل کاخ یکدیگر را خواهیم دید .. 

(هالبر ) گفت من شما را واردکاخ خواهم کرد ودر آنجا بوسیله صحیت با 
سر بازان مطلم خواهیم شد که(ویلیام) را در کجا حبس کرده‌اند و نگوبان زندان‌او 
کیست واگر بتوانم کلید زندان را پربائيم او را آزاد خواهیم کرد ولی خردج 
از کاخ دشوار است وباید از راه زیرزمینی خارح شویم . 

(دوبن‌هود) گفت منظاورما ایناست که بتوانیم باتفاق(ویلیام) از کاخ‌خادج 
گردیم و ازهرراه که توانستيم خارح خواهیم شد . 

وقتی که مقابل پل متحرك رسیدند(هالبر) اشاره کرد که پلرا دوی حندق 
فرود بیاورند و باتفان(رو بن‌هود) وارد کاخ گردید . 

واما (بتی‌ژان) که گفتیم باتفاق( نرومند)وارد کاخ‌شد ازدوستی خود با. 
نير ومند استفاده کرد که بداند (ویلیام) در کجا محبوس است وزندان‌بان‌او کیست 
وآیا میتوان اورا نجات داد يانه ؟ 

بر ای (پتی‌ژان) اشکال نداشت که موضوع صحبت را به و اقعه خونين اخیر 
و دستگیری ویلیام بکشد و (نیرومند) بدون اينکه از دادن توضیح مغایقه کند 
گفت اسری که حفاظت او بر عهده من سبر ده شده جوانی است دارای قيافه جالب 
توجه و نیکوولی موهای‌او [ نقدرسرخ است که گوئی دربن آ نها آتش‌افر و خته اند 
ونيز گفت هنگامیکه خود من نگهبان زندان اين جوان بودم عالیجناب بارون 
دو ناتینگام وارد زندان اوشد و گویا میخواست از او تحقیقاتی نماید و شابد آن 
جوان جواب کافی .نداد زیرا بارون » خشمگین » از زندان او ارح‌شد و کفت 
باید اورا بدار آویشت .. 

(بتیژان) کفت آیاحال این جوان خوب‌هست و آیامجروح نمیباشد ؟ 
(نیرومند) گفت او ازمن وشما سالمتر است وبدونزحمت در زندان واقم درروی 
حصار سر مرد ۰ 

( پتی‌ژان) گفت‌مگر ر ندان اوروی حصار کاخ است ... من تا کنون نشنیده بودم 
که روی حصارکاخ‌هم زندان بساز ند . 

نیرومند گفت روی حصار ۰ ساختن اطاق عادی یاز ندان در انگلستان‌امری 
عادی میباشد و بسیاری از کاخ‌ها از این اطاق‌دار ند.. 

(پتی‌ژان) گفت که این اطاقها را در کجای حصار میساز ند ؟ 

نیر ومند گفت اطاقهائیکه دوی حصار ساخته میشود بیشتر درزوایای‌حصار 
بوجود ميا ید و بر خی از آ نپا کو چك تنك و بعضی بزرك و باوعت میباشدامااطاقیکه 
زندان این جوان را تشکیل میدهد وسعت دارد وشما میتوالید ازاینجا آنراببینید. 

آنگاه نير ومند بطرف اطاقیکه روی حصار ودرزاویه‌ای بود اشاره کرد 
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و کفت‌این اسیر در آنجاست و بالای درب اطاق سوراخی و جود دارد که دوشناگی 
از آنجا وارد اطاق میدود . 

(بتی‌ژان) گفت ۲یا بطورحتم جوان سرخ موی هر آنجاست ۲ نیرومند گفت 
بلی ... (پتو ژان) گفت من فکر میکنم که سکونت اجباری در این گو: 4 اطاقها 
سخت است وبانسان بد میگذرد . 

نير ومند كفت راست میکوئید ودراین کونه اماکن زود حوصله انسان سر 
مير ود وانسان کسل میگردد . 

(بتی‌ژان) مثل‌اینکه باخود حرف میز ند گفت من‌دلم بحال این جوان‌میسوزد 
خاصه ۲ نکه شاید او کناه نداشته باشد وشایدا کنون درداخل آن اطاق سعی‌میکند 
که خودرا نجات بدهد آیا همواره پشت اطاق او نگپیبان هست ؟ یر ومند گفت 
این جوان ار دوستانی د اشته باشد »بتواند او را نجات بدهند برای اینکه 
کلون درب ز ندان ازخارج باز میشود ولی عبور ازحصار از طرف مغرب خیلی 
خطر ناك بلکه غیر‌ممکن است . 

(بتی‌ژان) اذاو برسید که برای چه از آ"نطرف خطرناك است وچرا باید 
قسمت غر بی حصارجپت فر ار محیوس تولید زحهت نماید . 

(نیر ومند) کفت برای اينکه آ نطرف حصار کاخ ازمدتی باینطرف يك منطقه 
مشگوم معرفی شده وسکنه کاخ م.تر سند که از آ نجا عبورنمایند درصورتیکه هبور از 
طرف مشرق حصار بدون خطراست وهمه میتوانند از آنجا بگذرند ومحبوس هم 
قادراست که از [ نجا عبورنماید ولی چون محبوس دارای .دوستان نیست نمیتواند از 
این »ز بت استفاده کند . 
معدازاین صحبت (پتی‌ژان) از (نبرومند) جدا گردید و بمحض‌اینکه(پتیژان) 
دور گردید نیرومند گفت ای ابله ۰ تواینقدر مرا ساده تصور کردی که ميتو انی فر یبم 
بدهی من میدانم که تو بر ای این آمده‌ای که این محبوس راازاینجا فراد بدهی 
ورفیق توهم که باتودرمپمانخانه بود برای‌همین باینجا آمد و لو,من نغواهم گذاشت 
که تو بتوانی محبوس را ازاینجا ببری ونيز بايد انتقام شکستی داکه برمن وارد 
آورده‌ای ازتوبگیرم من برخلاف تصور تو یك انگلیسی نیستم بلکه يك (نورمان) 
میباشم وتا کنون کسی برمن غنبه نکرده بود وچون تو اولین کسی هستی که برمن 
غلبه کردی باید جبران این شکست را پکنم ۰ | 

بعداز این تفکر نیر ومند آماده گردید که بابدا.انداختن (یتیژان) انتقام خودرا 
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پس‌ازایند. (یتی ژان) از نیرومند جدا شد بخود گفت این مرد نسبت بمن 
ابراز دوستی وعلاقه میکند ولی من نمیتو انم که علاقه وصمیمیت اورا باور کنم‌و 
قکر ميشمايم که اومرا نمی بخشد و کینه مرا بردل‌دارد زیرا تاانسان دار ای شخصیت 
ويك روح بزرك نباشد نمیتواند دیگران را ببغشد و این شخص ۰ روحی بزرك 
ندارد ومن بايد خوب مواظب خود باشم زیرا بمن درو غ میگوید و قصد دارد 
مرا یکمین گاه بکشاند من باید هم مواظب خود باشم وهم (ویلیام) را از زندان 
نحات بدهم ۰ 

نگاه (یتی ژان) درداخل کاخ ازيك راهروی بزرك شروع بحر کت نمود 

بتصور خود » در انتبای آن بتواند خویش را بمشرق حصار برساند و لی 

راه را کم کرد و فدری در راهرو های خلوت که کسی در آن دیده نمیشد راه‌بیمود 
تابيك در رسید وبارامی ۲ نراگشود ودید پیرمردی روی يك صندوق خم شده 
وکیسه های پول راکه ازصدای آنا معلوم است پول طلا میباشد جابجا میکند 
پیرمرد طوری مشفول پولها بود که متوجه نگردید بیگانه‌ای وارد اطاق 
شده |ست . 

(بتی ژان) فکرمیکرد که ]یا میتواند از آن پیره‌رد برای نجات (ویلیام) 
استفاده کند و میا ندیشید که چگو نه بابد باوی برخورد ما رد تااینکه بر هرد سر 
بلند کرد ودر نظر اول ازقامت بلند (پتی‌ژان) حيرت نمود و بعداز حضورغیر منتظره 
او طوری ترسید که يك کبسه پول زر ازدستش افتاد وصدای بول بر خاست . 

پیر مرد کفت شما که هستید وبرای چه اینجا آمده‌اید ؟ مگرمن اهر نکرده 
بودم که کسی وارد آپارتمان من نشود (یتی ژان) گفت من یکی از دوستان‌جفری 
ملقب بنیرومند هستم و میخواستم کسی را پیدا کنم که بمن‌بگوید از کجا بایدبطرف 
شرقی حصار بروم . 

بر مرد خنده‌ای کرد و گفت 9 شا وو ت (جفر‌ی) هستبد ... 
بسیارخوب ... (جفری) دوست دیگری هم جزشما نباید انتخا ب کند زیرا شما 
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بلند ترین و شاید قویترین جوانی هستید که من تا کنون دیده‌ام واينك من بشما 
پیشنهادی میکذم و آن اینکه لباس جنگلی خودرا بالباس سر بازی عوض کنید و 
وارد خدمت من بشوید زیرا حیف است جوان بلند قامت و نیرومندی مثل شما 
او نیفورم سر بازی را برتن ننماید . ۱ 

(بتی ژان) گفت شما که هستید که این پیشنهاد را بمن‌میکنید ؟ پیر مرد گفت 
من بارون (فیتر- آلوین - دو ناتینگام) هستم . 

(بتی ژان) گفت قبل ازاینکه راجع بپیشنهاد شما صحبت کنیم من ميخو اهم 
چند سوال را ازشما پکنم ... و اینرا گفت ودرب اطاق را بست . 

بارون دو (ناتینگام) باتشویش پرسید چه میکنید ؟ پتی ژان گفت من :ررا 
می‌بندم که کسانی سر زده از خارح وارد نشو ند و سیت مز احمت نگردند 

از چشمپای بارون برقی‌در خشید و خاموش شد و (پتی ژان) يك تسمه بلند 
از چرم گوزن را بیارون نشان‌داد و گفت LT‏ ایثر امی بینید؟ ارون گەت این چمست؟ 
می ژان گفت این سمه نات که هر گاه شما درخواست مرا نیذ بر ید شمار ا ید ین 
وسیله از بالدی آن اشکاف مر تفم که می‌بینید بدار خواهم آو یعت و هیچکس هم 
فو یاد شمارا نخواهد شنید چون من تعو اهم گذاشت که شما فریاد نز نید من مردی 
مسلح هستم ومیتوانم بتنهائی باییست نفر ازسر بازان شما مبارزه کنم و همه را 
مغلوب نمایم وصلاح شما دراین است که درخواست مرا بیذیر ید . 

بااینکه بارون ا#فرط خشم میلرزید باملایمت گفت ای جوان زیبا ازمن‌چه 
میخواهی ۲ بتی ژان گفت من خواهان آزادی هستم . 

اسنو وت صدای بای محکم و سنگینی که سر عت درراهرو حر کت » و نز ديك 
میشد بگوش رسید و (پتی ژان) که فپمید که نباید اورا دراطاق بارون ببیند کارد 
بر ان ومحکمی را ازغلاف برون آورد وروی بشت بر مرد گذاشت و گفت اگر 
فریاد بز نید و کمك بخواهید بیدر نك شمارا خواهم کشت . 

ضر بت شدیدی بدر زدند ومعلوم بود که مر اجعه کننده عجله دارد که زود 
بارون را ببیند (پتی ژان) گفت ازاو بپرسید کیست: وهرچه بشماميگويم باو بگو ید 
واگر تغلف نمائید فورآ] کشته خواهید شد . 

بارون بانك زدکیست ؟ صدائی ازپشت در گفت من هستم (پتی ژان) آهسته 
گفت بگولید که تو که هستی. بارون گفته بتی‌ژان را تکرار کرد . صاحب صدا گفت 
من (جفری) میباشم . ۱ 

پتی ژان گفت بگو تید جفری ازمن چه میخواهید ؟ باردن با اوقات تلغی 
(زیرا واقعا خشمکن بود) گفت جفری ازمن چه میخواهید ؟ جفری گفت عالیجناب 
میخواهم خبرمپمی را باطلاع شما برسانم.بارون گفت چه خبری است ؟ (جفری) 
گفت رئیس تبهکار | نی که سر باز ان‌عا لیجناب حمله کرد دردستر س‌من‌است و میخواهم 


۳۹١ 


(ورا بشما تسليم كنم . ۱ 

پتی ژان كفت نگو تید LT A‏ راست ممگو مد ؟ بارون گفت ا یا 
راست مدو ئید (جفری) گفت اگر عالیجناب اجازه بدهید من بتفصیل بشما خواهم 
گفت که چگو نه بوسیله حیله این تبپکار احمق را بدام انداختم ارون گفت من 
اکنون کاردارم و میتوانم شمارا پذیرم و بصحبت شما گوش بدهم ... نیمساعت‌دیگر 
بیائید(جثری) با لحنی که علامت دلسردی وعدم‌رضایت از آن‌نمایان بود گفت‌عالیجناب 
تانیساعت دیکر» خیلی دیرمیشود . 

بارون گفت ابله » بشما میگویم من کاردارم و نمیتوانم شمارا بپذیرم ... 
بروید و نیساعت دیگر بیائید . بارون حتی حاضر بودکه یکی از کیسه های پول 
خودرا بدهد بشرط اینکه (جفری) وارد اطاق شود واورا ازشر آن جوان بلند 
قامت :جات بدهد و لی (جفری) که دید بارون غضبناك است باقدمپای سنگن ‏ 
دور گردید . 

بعد ازاینکه (پتی‌ژان) مطء‌گن گردی دکه (جفر ی) دور شد گفت ["قای بارون 
دو ناتینگام » اينك میخواهم درخواست خود را باطلاع شما برسانم اخیراً بین 
سر بازان شما که ازمشرق زمین مراجعت‌میکردند باعده‌ای ااجنگل‌بانان وساکسون 
های شجاع اینجا » جنگی در گرفت که در ضمن آن › سر بازان شما يك نفر را 
|سبر کر د ند ومن خواهان نجات این یکنفر‌هستم و بعد از نجات اومیل دارم که کسی 
وی‌را تعقیب تنماید و بحال خود بگذارند که هرجا ميل دارد برود. 

بارون گفت ای جوان زیبا » من خیلی مل دارم که درخواست شما را 
بپذیرم اما ... 

پتی‌ژ ان گفت آقای بارون معلوم میشود که شما در یی بپانه میکردید که 
دفع لوقت کاید و لی من حوصله ندارم که صبر كنمو زه اظپارات و توضیحات بدون 
فایده شما را بشنوم . شما باید فوراً این جوان بیچاره راآزادکنید و گرنه‌جان 
شما درمعرض خطرقر ار میگیرد ومن بیش از یکربم ساعت بشما و قت نمیدهم که 
راجم باین‌موضوع تصمیم بگیرید بارون گفت جوان » چرا اینقدر شما تند خلق 
هستید بیائید این مپر مرا بگیرید و بروید و آنرا یکی از قراولان حصار نشان 
بدهید و بگو گید که من دستور داده‌ام که آن بدذات .... آن‌محبوس راآزاد کنند و 
فراول شما رانزد کسی که مسئول حفظ اوست خواهد فرستاد واوهم درب اطاق 
اورا خواهد کذود داینکه میکویم اطاق برای این استکه وی در زندان نیست 
بلکه دريك اطاق است . 

( بتی‌ژان ) گفت شاید[ نچه شما میکوئید راست باشد اما من درایسن کاخ 
نابلد هستم و نمیدا نم که از کجا باید رفت ومپرشما را :4 نشان داد واگر از اجا 
خارج شوم کم خواهم شد ولذا شما خواه و نخواه » بايد یامن ببائید و بسئول 


۳۳ 


ز ندان دستور بدهیدکه محنوس راآزادکند و بعد هم مار | راحت بگذار ید که از 
کاخ خارج شویم. بارون گفت LT‏ شما حرف مرا باور نمیکنید ؟ ( بیان ) گفت 
نهجو جه € وهر گاه یا درصدد بر آ ید که دو سیله بك حرف بااشاره «ر ای من 
اسباب زحمت شود واز سربازان وافراد خودکمك بخواهید من بدون در نك کارد 
خودرا تادسته درسینه شما فرو خواهم نمود . 

پتی‌ژان طوری صریح و جدی صحبت کرد که بر بارون مسلم گردید که 
وی راست میگوید واگر در صدد خواستن كمك بر [ د او ر | بقل خواهد رصانید . 

بارون‌دو چاروضعی مشکل شده بود ومید‌ید که ابتلای بان وضع ناشی از 
خبط خود اوست . درکاخ ناتینگام پیوسته یك دسته سرباز از آپارتمان بارون 
محافظت میکر دو لی در آن مو قع > بارون برای اینکه تنها باشد وبول های خود 
را در گاوصند وق جا بدهد (ودر آن دوره صر اف و بانك و جود نداشت که اشراف 
انگلستان بول خو در | با نها بسیار ند) گفته ود که سر باز ان را:ور کنند و بهیچ عذر» 
وارد آ پار تمان او نشو نف 

بار ون که فمد | نست تنهااست ی کسی «فکر نمیا فد که نکيك او دیا ید جر ئت 
نمیکر د که بر خلاف امر (بتیژآن) جمز ی دگو ید د لی در وءر قلب خود »> احساس 
تسلی مینمود جون میدید که (یتی‌ژان) فقط ازاو بك‌اسیر »یخواهد وغافل ازاین 
است که سر باز ان وی درك اخمر عد ه «مشتر ی را اسر نمو ده| ند ۱ 

درواقع (یتیژ ان) و مد! (ر و بن‌هود) که آن هنکام جوان اخبر در خارح 
از کاخ نود ¢ داد درش جنك روك از اشکه سر بازان جنکلسی د سور 
تفر قه داد ند و گةنند که هر يك ازدیکری جداشو ند چندفر از | نها «حنك‌سر بازان 
بار ون افتاد ند و بعدهم يقو وت محال نداد که فا ازاین فضیه مستحضر شو ند 
جون تصور مننمون ند آ نهائیکه متفر ی گردیدها ند همه به خانه‌های خود رفته اند. 

آن هنکام قوای پادشاه انکلستان موسوم به هانری دوم -۱- در جنگ 
ایالت نورماندی خیلی ضعیف گردیده بود و ,اینکه بطور موقت صلح حکه‌فرمائی 
میکرد معپذا بادشاه انگلستان علاقه داشت که جوانان قوی و بلندقامت را وارد 
قشون نماید که درروزجنك؛ بتواند ازوجود آ نها استفاده کند . 

اعبان و اشراف انگلستان برای خوش آیند ا+#خاص بلند قامت را استخدام 

ڪڪ ا ١‏ ا ا تا 

۱- هانری دوم پادشاه انگلستان درسال ۱۱۳۳ میلادی متولدشد ودر 
سال ۱۱۵ میلادی بر تغت سلطنت نشست ودرسال. ۱۱۸۹ میلادی ازاین‌جپان 
رفت.اين بادشاه همان است که (طوماس - بکت) معر وف را بقتل رسانید وما 
دز صف<ه باجاه‌و شذم جلد اول همین کتاب راجم 4 ) طوماس تخ بکت ) توضیح 
دادهایم و خوانند کان بآن‌صاحه مر احجعه ور ایند (متر جم ) 
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میکر دند وسمت سر باز بلندن مغر ساد ند نادر از تش‌شاه خدهت کنندو همحل حهت 
ارون دو نا تکام تا (بتی‌ژان) را دید ازفامت او خو شش | مد وناد امود که 
وارد خدمت وی گردداما,طوریکه دیدیم (پتی‌ژان) که برای مقصودز دیگر آمده‌بود 
این پیشنپاد را نپذیرفت‌واما اسراتی که سر بازان بارون‌دستکیر کرده بودند ۰ بمحض 
ورود نها بحفاظت بیست نفر ازسر بازان‌بارون دو ناتینگام .مفلول ومقید » بلندن 
|ءز امشدند و این‌عمل طوری باسرعت انام گرفت که حتی بعضی از سر بازان کاخ » 
نمید | نستند که علاوه بر (ویلیام) اسر ای دیگری‌هم ازج کلیها بدست آمده ‏ و 
همان جپت » بطور یکه در جلد اول دیدیم ( جفری) درمهما نعان-ه » فدط 
صحبت ازيك اسیر میکرد ومیکفت که سر بازها (اسیر) را بلندن خواهند برد . 

بر حال این مو ضوع در امان > بارون را تسای مبداد ودرضمن» عزم کرد 
که چون چاره‌ای جز نبعیت ازدستور (پتی‌ژان) ندارد باهر خودرا مطیم او 
جلوه بدهد ووی را بطرف اطاق اسیر ببرد ودراو لین فرصت مقتضی كمك خو اهد 
و کار (بتی‌ژان) را بسازد . 

(بتی‌ژان) گفت آقای بار ن » عنقر یب وقتیکه بشما داده‌ام میکذرد واکر 
بادامه حیات خود علاقه دار ید بر اه‌بیفتید بارون گنت بيار خوب برویم و لی‌اقلا 
بگذار ید که من صندوق خودرا بیندم که درغیاب من کسی وارد اینجا نشودو اشیاء 
این اطاق را سرقت نتماید . 

بارون تاوقتیکه (ینی‌ژان) فهمید عمداً طولانی میکند صندوق خودرابست 
و نظری باطر اف انداخت که جمزی رابرون :ذاشته باشدو بظاهر » بر ای‌حر کت 
آماده شد. ( بتی‌ژان) فبل از خر وح ازاط اق كفت بيك سئو ال دیکر هم دارم بارون 
كفت سئوال شما پیست ؟ (بتی‌ژان) گفت میخواهم ازشما ببرسم که خانم( کر بستابل) 
دختر شما در کجاست ؟ بارون کفت تا › شما ازمن سئوال عجیبی میکنید(بتیژان) 
کفت بشما اطمينان میدهم که سنوال من بدان وض که ا تصور کر ده ادد شت و 
9 من کنجکاوی ترح مدوم برای منغاوری دیگر است. 

بارون گفت دختر من‌خانم کر یستابل‌در (نورماندی)و اقم‌درقارة ارو پامیباشد 
(بتوژان) پر سید که در کجای نورماندی‌است ؛ بارون گفت! در ( روئن )است-۱- 


۱- روئن ( تقریبا به وزن روغن) در .قدیم پایتغت ایالت نورماندی 
بود زیرا (نورمان.ی) نه امروز یکی از ابالات فرانسه است پبایتختی جداگانه 
است این شپر محل تولد عده‌ای از بزر گان فرانسه :وده و (ژ ان‌دارك) دو شبزه 
میهن برست فرانسوی را نبز در همین‌شپر زنده سوزانیدند (روتن)امر و زازشهر 
های بزرك فرانسه معسوب میگردد و پارچه های پشمی آنکه در کارخانه های 
نساجی بافته میشود معروفیت دارد. (متر جم) 
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(بتی‌ژان) گفت آبا راست میگو ید بار ون گفت بلی و دخترم در یکی از 
صومعه‌های این شهر سکونت دارد (بتی‌ژان ) گفت آقای (آلن ) کجاست بارون 
ناگہان بخشم در آمد و دندان های خود را از شدت غضب pt:‏ فشر د و گفت 
من تمیدانم که او کجاست ؟ 

(بتی ژان) گفت برای چه دروغ میگوئید ؟... شماه‌یدانید که بالاخره‌باید 
راست بگوئید و افشاء که دکه آقای (آ لن) در کجا میباشد . بارون گفت مقصو د 
شما ازاین سئوال‌چیت ؟ وشما با(آلن) چه کاردارید ؟ (بتیژان) گفت مد تی است 
که این جوان از ما جدا شده وما از او اطلاعی نداريم ومن میغو اهم بدا نم که‌در 
کجاست و براو جه میکذرد [یا شما اورا ندیدید؛ 

بارون گفت جرا ... من اورا ديدم (بتی‌ژان) گفت چه مو قع اورا دیدید ؟ 
بارون گفت او لین مر تبه که من‌اورا دیدم‌درمعلی بود که‌اين ولکرد بی‌حیا نباید 
در [نجا قدم بکذارد زیر | ویرادر ۲ پارتمان‌دخترم مشاهده کردم ومقابل‌دخترمزانو 
برزمین زده بود اما همان شب ٬دخت‏ م در یك‌صومعه مکان گرفت با این وصف 
این‌مرد فاسق » روزبعد نزد من آمد واز دخترم خواستگاری نمود . 

) بتیژآن ) كفت بعد جعلور شد؟ بارون گفت بعد» این‌مرد» وارد خدمت 

بادشاه فرانسه گردید (یتی‌ژان ) گەت برای چه وارد خدمت بادشاه فرانسه شد ؟ 
بارون کفت او برای اینکه بتواند ثروتی بدست. بیاورد و اراضی ازدست رفته 
خانواده خود را تحصیل نماید این کار را نمود زیر ا بو اسطه انتسابی که بدرش با 
(طوماس-بکت) داشت اراضی خانواده اورا مصادره کرد ند.من باو گفتم که ا گر 
مدتی از دخترم دوری نماید مشروط بر اینکه اورا نبیند ودر این مدت ثروتی 
تحصیل کند ممکن است دخترم را باو بدهم. 

(بتی‌ژان) گفت بسیار خوب. اينك برویم ومحبوس را آزاد کنيم. بااینکه 
آ تشی ازخشم در سینهُ بارون شعله میکشید میکوشیدکه بظاهر آرام باشدو باتفاق 
(بتی ژان) براه افتاد ولی :زودی (پتی‌ژان ) متوجه شدکه بارون اورااز راهی 
میېرد که راه زندان (ویلیام) نیست. 

لذا دست قوی خود راروی شانه بیرمرد نپاد و کفت آقای بارون » این 
راهی که شما میروید. راه ز ندان‌محبوس نیست بارون گفت شما از کجا میدا نید که 
این راه زندان نیست؟ (پتی‌ژان) گفت برای اینکه محبوس‌در اطاقی واقم‌در بالای 
حصار قر ار دارد بارون گفت شما از کعا مطلع شدی که محبوس در آنجاست ؟ 
(یتیژ ان) گفت‌من این اطلاع را از (جفری ) کسب کردم او نه فقط زندان محبوس 
را بمن نشان داد» بلکه توضیح داد که چگونه میتوان اورا ازز ندان بیردن آورد 
بارون زهر خندی کرد و گفت حال فهمیدم که ) جفری ) قصد داشت شم را 
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(پتی‌ژان) گفت شاید اینطور باشد زیرا این تردید برای خودمن‌هم‌حاصل 
گر دید که (جفری) میخواهد مرا فر يت بدهد. 

بارون کفت بیائید برویم .. جای محپوس از این طرفاست وچون‌باردن 
بصداهای_ کاخ خود آشناتر از (یتی‌ژان) بود » صدای بانی از راهروی تحتانی 
شنمد و گوش فر اداد ودید مثّل اینکه دو تفر از [ نجا که زیرراهروی فوقانی بود 
فز دبك میشو ند . 

بین دوراهروی فوقانی و تحتانی بیش‌از يك پله کان‌و جود نداشت وبارون 
باچنان سرعتی خودرا بان پله کان انداخت که (بتی‌ژان) بك لحظه دو چار تردیدشد 
جون منتظر نبودکه آن پرمرد » چنان چایکی را داشته باشد . 

(بتیژان) درعءةب باون دوید و بای بله کان درحاایکه بارون فر يادميزد و 
كمك مبغواست اورا یافت ودست‌را روی شانه او گذاشت و به صدای بارون › 
شخعصی نکيك او آمد و ( یتی‌ژان ) بانك زد ار جان خود را دوست دار ید 
عقب پر و ید . 

صدائی که در کوش بتیژان [شناآمد کفت پتیژان » یا خشماینقدر شمارا 
نانا کرده که دوستان خودرا نمشناسید . 

رن با نك زد (رو بن‌هود) من شا هتید اگر شم نبودید و من‌شما 
را نمیشتاختم این مر در | م کٹ تم (رو بن‌هود) گفت این کت که شہا ميخو آهید اورا 
بقتل پرسانید ؟ 

(بتی‌ژان) گفت شما که اور | دیده‌اید چکونه اورا نمیشناسید این بارون 
دو ناتینگام است (مالبر ) که باتفا رو ین‌هود ا فدری عقب رفت که بارون 
اورا نبیند اکن بارون اورا دید (روبن هود) فت 21 ۰ چقدر خوب شد که این 
شخص به چنك شما افتاد زیرا من بااو کار دارم و خیلی‌ هم کار دارم زیر اتوضیحات 
بسیار ازاو میخو اهم . 

(پتی‌ژان) گفت من تمام این توضیحات رااز او پرسیده‌ام ومیدانم که 7 قای 
(آلن) و خانم( کر یستابل) در کجاست‌واکنون او میخو است که مرا بز ندان (ویلیام) 
راهتمائی کند اما از يك لحظه غفلت من استفاده نمود و میخواست جان‌بدر برد . 

, بارون ازاینکه نتوانست فرار کند یاازدیگران برای دستکیری ( پتی‌ژان ) 

كىك بخواهدآهی توام باناله کشید و (ره بن‌هود) کفت پتی‌ژان » من مجبورم که 
یك خبر نا گوار بشما مهم و آن اینکه بارون بشما درو غ میگفت واظپار او دائر 
براینکه میخواهد شما را نزد و بلیام ,برد خدعه‌ای بیش نبوده زیرا مامطلم شد.م 
که ویلیام را نیز مانند دیگران بلندن منتقل کر ده‌اند . 

زیتی‌ژان) باحبرت گەت مانند دیگران بلندن‌منتفل کرده| ند ؟!... منظور شما 
ازما نند دیکران چیست ؟ (رو بن‌هود) گفت چند نفر ازیاران ماکه تصورمیکردیم 
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بغانه‌های خود رفنه‌اند بدست سر بازان بارون افتاده و اسر شدند و بارون | نها 
را بلندن فرستاد و هم چنین » ویلیام نیز بلندن اعزام گردیده واين خبربا اهمیت 
را (هالبر) بین گفت . اوهم مثل من‌وشما قبلا ازاینموضوع اطلاع :داشت ووقتی 
باین کاخ مراجمت کرد ازاینموضوع مطلع گردید (بتی‌ژان) گفت من خوداز نیرو مند 
شنیدم که گفت زندان (ویلیاء) بالدی حصاراست ومیتوان اورا نجات داد ( دوبن 
هود) گفت او بشما درو غ میگفت يااینکه خود وی دوچار اشتباه بود وویلیام را 
ترفن متفر گاید فان با انتطوریعت 

(هالبر) گفت فیط و و ات وفع سفانه من هم دبر از ایته‌وضوع مطل 
گر ن ددم وا کنون و قت گذشته و ما نمیتوانیم (و یلیام) ونه دیگران را که اسر شده 
بود ند نجاأت بدهیم. 

بارون که نام (هالبر) راشنید نظری خشمگین باوانداخت اما زود سررا 
فرودآ ورد که دیگران خشم اورا نسبت بپسرجوان نبینند و در دل برخود نفرین 
میکرد که چراآن بسررا درخدمت خویش پذیرفت . 

(مالبر) متوجه نظر غضب آلود بارون شد و به (رو بن‌هود) گفت رو ؛ن ؛ 
عالیجناب » هم اکنون چنان نظر تندی یمن انداخت که‌من تباید انتظار داشته باشم 
که او بمناست دوستی من باشما » پاداش بزر گی بمن بدهد . 

بارون آ هسته گفت همینطور است و من خیانت تورا فراموش نخواهسم 
کرد (ر و بن‌هود) گفت (هالبر )عز بز ابك که شما دیگر نمنتوانید در این کاخز ند گی 
تن وجون حضور ماهم درابنجا » از لحاظ نحات دادن (و یلیام) و اسرای‌دیگر 
بدون فایده میباشد » خوب است برویم و ازاین کاخ خارح شویم . 

بعد به (پتی‌ژان) گفت بعداز اینکه‌ما مطلم‌شدیم که (و یلیام) و اسیر ان‌دیگر 
را بلندن فر ستادها ند ]مدیم که بثما اطلاع بدهیم که از اینجا خارح شوید و بطور 
غیرمنتظره شما را دراینجا یافتیم . 

(پتیژان) کفت دوستان قدری برای خروح از اینجا صبر کنید زیرا اکنون 
که‌ما بارون را بچنك آورده‌ايم من‌عقیده دارم که بان اورا بدنیای دیگر فر ستاد 
و بابلیس ملحق کرد زیرا تمام مردم این ولات ازظلم این (نورمان) ملمون بتنك 
آمده‌اند و قتل او يك خدمت بزرك نسبت بسکنه این ولایت میباشد . 

بار ون که دید قصد دار ند اورا بقتل برسانند برخود لرزید و(بتیژان) 
برای اینکه فریادی از دهان بارون خارح نشود اورا بزور وارد اطاقی که‌درش 
بطرف راهرو بازمیشد کرد و بعد از ورود (رو پن‌هود) و (هالیر) درب آن 
اطاق را پیت :دج 

(بارون) که‌متو جه گر دیدتپدید پتی‌ژان واقعی است و هم کنون کشته خواهد 
شد بالحن التماس گفت ای جنگل نشین شجاع وشما ای تیرانداز زیردست » و شا 


۳۷ 


ای(هالبر) کوچك من » رحم داشته باشید و قدری راجم باینواقصه فکر کنید تا 
بدانید که من بدون گناه هستم رفقای‌شما » و ازجمله این‌مردکه میکو ئید(ویلیام) 
است. درجنگل بسر بازان من بررخورد کردند و باآنها جنکیدند و درحین پیکار 
دش تا فاد فا که ازا ف سا وان فن دار هار اه هن 
بدای آبنکه بر حسب نظار ی که خود "نها داشتند «2تل برسند سر باژان من آ نپارا 
كلد و فقط دستگیر نمودند و آنها را بلندن فر ستاد ند ۲ 

تصدیق کنید که من دراین قضيه هیچ گناه ندارم زير اهن نمید | نستم که شا 
برای آزادکردن آنها اینجا خواهيدآمد و ازمن خواهید خواست که آنپا را 
زاد نمایم و اگر میدانستم که شما جپت این تقاضا بایتجا خواهید آمدآن]ا 
ا کون آزاد بودند اينك‌هم که [ نها را بلندن فرستاده‌اند طوری نخواهدشد و من 
نامه ای بلندن ميلو سم و درخواست مینمایم که آنہارا آزاد نمایند و در ضمن › 
قول میدهم که (هالبر) کوچك من » نیز کماکان در خدمت من باقی ماند و شغل 
داحت و آ برومندانه ای را که درا تیا دارد حفظ كند . 

بارون درحال ادای این کلمات گوش بغار ح داده ود که مدا ند 1 یاصدا ئی 
شتا ید و آدمهای‌او بكمك وی خځواهند آمدیانه ؟ 

(پتیر ان) گفت بارون دو ناتینگام » من مجبورم که باشما برطبق قانونی 
که درجنگلهای ما حکمفر ماست رفتار کنم و شمارا بقتل بر سا نم e‏ 

برای مرك آماده باشید . 

بار ون با گر یه گفت اینکار را نکنید وبك یتاه را ستل نر سا نید (یتی‌ژان) 
کو آقای بارون › در اینمو قع که من میخواهم در باره شما عداات را اجری کنم 
سعی مینمایم که خشمگین نباشم . شماعلاوه برمظالم عدیده » و اینکه رفقای مارا 
بلندن فرستادید چندی بیش دستور دادید که‌منزل اینجوان را (اشاره برو بن‌هود) 
بسوزانند و ویران کنند و مادر او بوسیله سر بازان شما بقتل‌رسید و مادر [ نموقم 
تصمیم گر فتیم که [ نتقام مادرش راازشمابگيريم و قاتل اورا مجازات کنیم ۱ 

بار ون کفت‌شمار ابخدا بمن‌رحم کنید و ازقتل من‌صر فنظر نمائید(رو بن‌هود) 
گفت یتیژ ان > من عقیده دارم که‌شما باحتر ام دختر جو انی که فرز ند اینمر دم‌اشد 
ازقتل او صر فنظر نمائید و اوهم درعوض بايد قول بدهد که با ازدو اح‌دخترش 
باآقای (آلن) مخالفتی ننماید . 

بارون گفت قول میدهم ... قول میدهم .. (پتیژان) گفت آقای بارون » 
آیا مهد خود وفا خواهیدکرد ؟ بارون گفت‌بلی ... بلی (بتیژان ) گفت بکولید 
که بجان دخرم سو گند یاد میکنم که باازدو اح او با آقای [ لن‌مخالفتی نثمایم. 

(بارون) عن این سو گندرا تکرار نمود (بتی‌ژان) گفت بااین وصف من 
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مر دد هستم که LT‏ اورا زنده بگذارم يانه ؟ (روبن هود) گفت این سو گند که او 
یاد کر ده قدر ی مقدس است که‌هر گاه بر خلاف آن رفتار نماید دوچار لعن اندی 
خواهد شد ودیگر اینکه » وی اکنون از فرط بیم » نیمه زنده محسوب میشود و 
تقر یبا مرده است . 

(پتی‌ژان) گقت ولی بمحض اینکه مااز اینجا بیرون رفتیم او تمام‌سر بازان 
خود را مأمور تعقیب ماخواهدکرد و برای‌مازحمتی بزرك‌تولید خواهد نود . 

(هالبر) گفت چاره این کار این است که‌اورا دراین اطاق حبس کنیم ودررا 
برو ں او قفل نما نیم (بتی‌ژان) گفت او بعداز رفتن مافریاد خواهد زد و سر بازانش 
خواهند آمد و او را خواهند کشود و باز سربازان خود را مآمور تعقیت ما 
خواهد کرو ۲ 

(ر و بن‌هود) گفت بر ای‌اینکه ناو | ند مز احمتی جهت ماتو لید کند او رادراین 
اطاق باین مبل ببندید و چیزی روی‌دهانش بگذارید که نتواند فریاد بز ند . 

(بتی‌ژان) بتوصیه (روین‌هود) عمل کرد وبارون را بمیل بست ودهان بندی 
ازلباس وی تن‌دها نش داعت و هر سه نفر از اطاق خار ح‌شد ند و بط رف دروازه 
قلعه بر اه افتاد ند و چون درو ازه‌بان (هالبر) را میشناخت بل متحرك را فرودآورد 
و درو اژه را گشود و آن سه‌جو ان از کاخ خارح گر دید ند 1 

(جفری) ملقب به زسرومند که برحسب امر بارون » مأیوس از ۲پارتمان او 
بر گشت قدری صبر نمود ولی چون دیدکه وقت میگذرد بطرف آپارتمان صاحب 
کاخ براه افتاد و بشت اطاق بار ون درژد و جوابی نشنید . 

جفری محکم تر درزد و چند مرتبه باصدای بلند توجه بارون را جلب نمود 
وباز جوابی باو داده نشد (جفری) ازاین سکوت متحیر شد چون میدانست که 
بارون ۰ باو جود معایت فر او ان » :2ل سامعه ندارد و عاقیت بس‌از ضر بات شد بد 
و فریادهای متعدد یقین حاصل کرد که بارون درآن اطاق نیست وبرای یافتن او 
در کاخ براه افتاد و شت هراطاق › درمیزد و بارون را م.طلید تااینکه رشت ر 
از آنپا ناله‌ای بگوش اورسید وبايك ضربت شانه های توی خود در را شکست 
وواود اطاق شد ودید بارون را بعیل بسته‌اند . 

(جفری) بيمناك » بارون را گشود ودهان بند را ازروی دهانش برداشت 
و گفت‌عالی جناب» چه کسی این توهین بزرك را بشما کرد . 

بار ون درحالی که از شدت غضب ۰ کف بردهان آورده تج فر باد زدفوراً 
قدغنکنید که هیچ کس ازکاخ خارج نود و هر کس که خواست فر ار کند اورا با 
تبر بز نند و بکوشید تایش‌مرد بلندقامت‌راکه جنگل‌بان است بادو فر ازهمد مان 
او دستکیر نمائید و متوجه باشید که یکی از این دو نقر (هالبر) است که بما 
خیانت کرد ۰ 


تب ۲۱۵ 


(جفری) چندنفر را صدازد تا(بارون)را باطاقش ببر ند و آنگاه بامسرت 
زیاد » که بالاخره حکم‌دستگیری (پتی‌ژان) را از بارون‌دریافت نموده برای‌توقیف 
او واجرای اوامر بارون براه افتاد . 

٫کاءت‏ بعد پس‌از آیکه (جفر ی) وعده‌ای ازسر بازان تمام کاخ رامورد 
کاوش قر ار دادند یقن‌حاصل کردند که (پتی‌ژان) و دو نفر دیگر در کاخ نیستند و 
درهمان موقم (هالبر) که از (گراس - مای) معشوقه خود خداحافظی کرده‌بود 
باتفا (پتی‌ژان) و (رو بن‌هود) درجنگل (شروود) راه پیمائی میکرد وهر سه نفر 
میخواستند که خودرا به (گامویل) برسانند . 
فصل دوم 

و قتی بارون (دو نا تینگام) ازو حشت و خستگی رون آمد ) تصمیم گر فت که 
از رد جنگل‌نشین بلندقامت ورفقای او » انتقامی مخوف بکشد و دستور دادکه 
رد عبور او ورفقای ویرا درشپر (نائینگام) پیدا و تعقیب کنند و بدانندکه نپا 
نکجا رفته | ند . 

بارون به (جفری) گفت این مردجنگلی بعنوان اینکه آشذای تو میباشا 
نزد من [ مد و مر | غافل گر 9 و گر نه من‌اورا بخود راه نمیدادم و چون آشنائی 
باتورا وسیله فریب دادن من قرارداد هر گاه اورا پیدانکنی تورا بجای‌او بدار 
خواهم اوخت . 

(جفری) برای اجرای امر ارباب و کینه خود ‏ نقدر درشپر (ناتینگام) از 
مردم و میخانه‌چیها و کسبه پرسش کرد تا بالاخره دریافت که سر ( کامویل ) 
بر ادر زاده‌ای دارد که نبر و مند و بلندقامت میب‌اشد و هم او ست که درمبارزه » وی 
غلبه یافت ویکی از نات کته هنگام شب با سواران بارون جنگیدند نیز ا9 
نوده است. . ۱ 

دیگر اینکه متوجه شدکه جوان بلادقامت درمنزل عموی خود (کامویل) 
منزل دارد وعلاوه بر او › جوانی متپور و تم‌انداز » درآ نجا زاند گی ممکند 
(جفری) بس‌از تحصیل اطلاعات مزبور » فوراً این خبرها را باطلاع بارون 
دو ناتہ: گام رسانید . 

بارون بعداز اینکه توضیحات (جفری) را شنید آنهارا با محفوظات خود 
تطبیق کرد چون اوشنیده بود که (مود) خدمتکار و ندیمه سایق دخترش در (هال) 
زند کی میکند ولابد (رو بن‌هود) و (بتی‌ژان) نبز درآ تجاهستند . 

تحعقات دیگر » از سکنه (ناتینگام) نشان داد که حدس بارون درست بوده 
و کسانیکه بسربازان اوحمله کرده‌اند ساکن (هال) میباشند لذا برای اینک-4 
بتواند [ نهپارا بشدت تنبیه کند » نام ای بپانری دوم بادشاه انگلستان نوشت 
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وعلیه جنگلیان درخواست اجر ای عدالت کرد . 
نامه بارون دو نانینگام هنگامی بیادشاه انگلستان رسید 4 هانری دوم 
تصمیم گر فته بود که در هملکت بشر ارت وزور گو ئی خا :مه ند هد . 
بايد متوجه شدکه اکر پارون دو ناتینگام بشاه شکایت کرد از این‌جهت 
بود که میدانست سر (گامویل) حامی (رو بن‌هود) و (پتی‌ژان) و همدستان [ نپاست 
و گر نه بشاه شکایت نمی نمود و زور و قدرت خود را برای رفن انتقام 
کافی میدانست . 
اما سر (گاءویل) کسی نبودکه بارون دو ناتینگام بتواند بتنهائی عليه او 
بتازد و تردیدی نداشت که ( کامویل) از کسانیکه درمنزل او هستند ویناهنده شه 
باو محسوب میشو ند حمایت خواهد کرد . 
هانری دوم برای استماع توضیحات بارون » اورا بلندن دعوت کرد و 
در آنجا بارون فهمید اسرائیکه وی بلندن فرستاده بادرقشون » پاجیار » مشغول 
خدمت شده‌اند بااینکه ۲ نپارا برای پارو کشی بسفاین جنکی‌دو ات فر ستاده | ند : 
بارون بعداز اینکه توضیحات خودرا بشاه داد هانری دوم از شنیدن نام 
(رو بن‌هود) سر بلند کرد چون بخاطر آورد که شخصی موسوم به (رو بن‌هود)در 
دعوالی ازاو درخواست کرده بود که املاك وعنوان کنت دو ( هو نتينك‌دون ) 
را باو بدهند وخویش را وارث اسم وملك او معرفی نمود . 
شاه و قتی دانست کسبکه سر بازان بارون حمله کرده غیر از مدعی گستاخی 
نیست که ميخو | هد نامو املاك کنت‌دو (هو نتينك‌دون) راتصاحب نماید( چون بشاه‌فهما نیده 
بود ند که‌ادعای رو بن‌هود بدون‌اساس است) بخشم‌در آمدو (رو بن‌هود) رامحکوم 
کرد و فرهانی‌صادر نمو د که باید(رو بن‌هود) رادستگیر کنند ودر صورتیکه مقاومت 
د ویرا بقتل پرسانند » درهمان فرمان ذکر شد که هر گاه سر (کامویل) از 
(رو بن‌هود)حمایت کند یاغی محسوب میشود وباوی مانند یاغیان رفتار خواهدشد 
و املاك و اموال او ضبط‌خو |هد گردید . 
این‌خبر وقتیکه از لندن به (هال) رسید اضط_ اب واندوهی بز رك‌در | نجا 
تولید کرد و روستالئءان و جنکلیان بعداز اینکه مطلم شد ند به (هال) آمدند و 
گفتند که حاضر ند درراه حفظ ( کامویل) و املاك او جان فدا نمایند . 
(رو بن هود) میدانست که( گامویل) علاوه براملا کیکه در آن حدوددارد » 
درولایت یور کشیر (واقم در انگلستان مترجم ) دارای يك قطعه ملك خوب 
است واز اودرخواست نمود که باتفاق خانواده از ( هال ) بعلك خود و انم در 
(بور کشیر) برود . 
(کامویل) گفت من عمر خود راکرده!م و یم از این ندارم که چند روز از 
عمر من که باقی مانده زودتر باتمام برسد اما نمیتو انم در جای دیگرز ند کی نمایم 


کی 


و گرچه‌مواقق هستم که خانواده من ازاینجا برو ند ودر معرض خطر نباشند و لی 
خود » از اینجا نخواهم رفت ودر جائیکه پدران من» متو لد شدند ومردند ومن 
هم در ۲ نجا متولد شدم » خواهم مرد ویقین دارم که پسرهای من نیز» حاضر نیستند 
که از اینجا برو ند واز سرزمین و خانه‌ای که مهد خانواد کی آنها بوده دفاع 
خواهند کر 

هرچه ( روبن‌هود ) و(پتیژان ) خواهش واصرار کردندکه ( گامویل ) 
سالغورده را از [ تجا دور کنند > مفید واقع نشد و چون وقت :نك بودومیدانستند 
که مورد حمله فر ار خواهند گر فت با سر عت ؛ در صدد بر آ مد ند که زن‌ها را از 
آنجا دور نمایند . 

چند نفر از روستائیان و جنگلیان شجاع داوطاب گردیدند که همان شب 
خانم ( کامویل ) » ودختران او» و( ماریانا ) » و( مود ) و خدمه را از (هان) 
دور نمایند. 

ووک ز ھا برای ر کت اماد شد نددر طالار بزرك(هال) مجتمم گر دید ند 
و( روبن هود ) بابك نظر متوجه شدکه ( ماریانا ) در ۲ نجا نیست وبه تندی 
بطرف پار ”مان دختر جوان روان شد ولی در راه صدای زنی گفت : رو بن... 
دون ۰ 

(رو بن‌هود) روی خود را بر گردانید و (مود) را دید و( مود )که بسیار 
غمکین ود كفت روین عزز .. من تعصور نميکنم که دیگر 3 رن د نبا نکدیگر را 
ببینیم(ر و بن هود) گفت (مود)عز یز از این‌فکر‌های غم آور نکنید ومن بشمااطمینان 
میدهم که باز و شاد بزودی بکدیکر را خواهیم دید . 

(مود) گفت من خیلی میل دارم که حرف شما را بیذیرم ولی میدانم که 
اینطور نیست زیرا خطر بزرکی شما را تپدید میکند و جنك وحشت آوری را 
در بیش دارید. اجاژه‌بدهید بمتاسیت خو بیپائی که در انمدت نیت دن کر ده‌اید 
از شما شکر نمایم. 

(رو بن‌هود ) گفت خواهش مبکنم که راجم بتشکر چیزی نگونید و بخاطر 
بیاو ز ید که مدتی است ماعهد کردیم مثل بر ادر و خواهر یکدیگر را دوست داشته 
باشیم و بی بر ادر و خواهر» از این‌صحتها نباید باشد. 

شا باین عهد خوب‌و فا کردید ودر تمام اینمدت برای من خواهر یو فاداد 
بودید و منهم > هرروز بیش از روزقیل شما رادوست میداشته‌ام. دختر جوان گفت 
(دوبن) آیا براستی شما مرا دوست میدارید؟ (رو بن‌هود) گفت بلی موده‌من‌و اقعا 
شمارا دوست‌میدارم وشما بایستی مرا برادری وفادار بدانید. 

(مود) گفت روبن» شما همواره بمن‌ثابت کر ده اید که نسبت بمن عاطفه‌دار ید 
و همین جهت من نسبت بشما اعتماددارم ومیتوانم متکی بصداقت شما باشم چون 
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میخواهم بگو یم که... 

دختر جوان نتوانست حرف خود را نمام کند وباران إشك از دیدگان او 
فر ور بخت و (رو بن‌هود) گفت مود » برای چه گر به میکنید؟ وچرا غصه میخورید ؟ 
آیا چیزی در دل دارید؛ واگر چنین است چرا دیگو نید ؟ من میبینم که شما از 
يك برة گوزن محجوب‌تر هستید . 

دختر جوان که سروصورت دا بین دودست گرفته بود زیادتر گریه میکرد 
و( رو بن‌هود ) اورا دلداری میداد ومیگفت قوت قلب داشته باشید وحرف دل 
خود را بزنید... اکر شما نتوانیدکه حرف قلب خود رابمن بز نید پس بکه‌خواهید 
گفت و کشت که محر م شماباشد و بتواند رازقلت شما رایشنود؟ 

بالاخره دوشيزة جوان دستپا رافرود آورد و گفت روبن» من خیلی در 
رنج هستم زیرا شب وروز در فکر کسی میباشم که نسبت بمن نیکی کرده است 
( روبن هود ) کفت ۲یا شما در فکر ( ویلیام ) هتید و آیا از خیال او 
رنج می بر ید . 

(مود) ارغوانی شد و(رو بن‌هود) بانك‌زد (هوررا)... غصه و کریه (مود) 
عز یز معلوم شد ودانستم که او (ویلیام) را دوست میدارد و خدا راشکر که بالاخره 
عشق ویلیام نست بشما متقابل گردید ومن آرزومندم که هرچه زودتر(ویلیام) را 
نزد شما ببینمزیر | میدانم که | گر (و یلیام) ازدهان‌شما بشنود که اورا دوست‌میدارید 
نيك بغت ترین مرد دیا خواهد گردید . 

(مود) خواست بگویدکه(و یلیام) رادوست نمیدارد زیر | نمیخو است‌صر بحا 
اعتر اف بمشق خود نسبت به( ویلیام ) بنماید واين اعتراف ۰ مخصوصا درحضور 
(رو بن‌هود) بر ای اودشوار بود اما باللاخر ه(ر و بن‌هود) فپمید که علت اندوه‌دختر 
جوان چیزی جزعشق او نست بویلیام نیست. 

(مود) برسید (ویلیام) کجاست و چرانهء‌با ید وغیبت اوچقدر طول میکشد 
(رو بن‌هود) مقتضی ندانست که دخترجوان ازماجرای اسارت (ویلیام) و انتقال 
او بلندن مستحضر نمایدو گفت من‌بشما اطمینان میدهم که (و یلیام) که برای‌کارمپمی 
| کنون غائباست خو اهد آمه وشمااورا خواهید دید ومن‌در آ نروز سمی میکنم که 
حاضر باشم وببینم و قتی ویلیام فهمیه که‌شمااو را دوست‌میدارید چه‌حالی باودست 
خواهد داد . 

(رو بن‌هود) ایند رو غراچنان باقوت‌و صراحت گفت که دختر جوان فکر کرد 
که (رو بن‌هود) که جوانی باصداقت است درو غ نمیگوید و بعداز اينکه (رو بن‌هود) 
کو نه های (مود)را بوسید دخ رجوان از او خداحافظی کرد ودرطالار بزركت (مال) 
بدیکر ان ملحق گردید . 

(روبن‌هود) که عازم رفتن با بار تمان (ماریانا) بود براه ادامه دادو وارد 
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آ بارتمان اوشه اماقبل‌از اینکه‌در یز ندوو ارد شود احساس کرد که اضطر اب‌دارد 
چون(رو بن‌هود) میخواست چیزی‌را به(ماریانا) بگویه که تاآن موفم‌جرأت نکرده 
بود ابر از کند . 

دختر جوان و قتیکه (رو بن‌هود) را دراطان خود دید قدری سر خ‌شد و 
سررا پائین انداخت و (رو بن‌هود) جلورفت و گفت (ماریانا)ی عزیز » اينك که 
نوبت‌جدائی رسیده و شمابایدهم | کنون مسافرت کنید و معلوم نیت که ماچه‌موقم 
یکدیگر را خواهیم دید من میخو اهم حرفی که مدتی مدید است در قلب خود 
نگاه داشته ۰ جر مت ابراز آن‌را نمیکردم بشما بگویم . 

(ماریانا) گفت [ نحرف چیست ؟ صدای پسر جوان براثر ضربان قلب‌طوری 
میلر ژ ید که نتوانست بلافاصله صحبت کند و مجو ر شد که قدری مکت نماید زیر ا 
دیدا گر فورا صحبت کند نفس او ازفرط اضطراب بندخواهد آمد و بعداز اندکی 
سکوت گفت آ یاشما احساس کرده‌ایدکه من مدتی است نسبت بشما نظر دیگری 
غير از دوستی عادی دارم وآ يا متوجه شده‌اید که من مدتی‌است که میخواهم بشما 
چیزی بگویم (ماریانا)سکوت کرد و گفت (رو بن‌هود) » مدتی است که من میبینم 
که‌شما میکوشید که خودرا نسبت بمن‌علاقمند نشان بدهید . 

(رو بن‌هود) گفت (ماریانا)ی عزیز [یا میدانید این‌علاقه ای کهمن بشما 
نشان میدادم ناشی ازچه بود ؟ 

(رو بن‌هود)‌هنگام ادای‌اینجمله برای اينکه بتواند از ارتعاش‌خودجل و گیری 
کند جدی‌صحبت کرد و قیافه متبسم وشاداب او گر فته‌شد ,طور یکه (مار یانا) گفت 
آه ... روبن عزیز ... راجم بچه میخواهید صحبت کنید که اینطور جدی شده‌اید 
من‌هر گز اینحال را درشما ندیده بودم ونکند که خدای نخواسته میخو اهیدخبری 
بدرا یمن بدهید ؟ 

(رو بن‌هود) کفت خدا را شکر که موقم دادن اخبار بد و غير منتظره 
گذشته و یگانه خبر بدی که من ميتو انم بشما بدهم این است کهما از یکدیگر 
جداخواهيم‌شد ولی شمااز اینغبر ۲ گاه‌هستید و اما اينکه می‌بینید که من جدی 
صحبت میکنم برای این است که بیمناك‌هستم و میترسم آنچه بکویم مورد قبول 
واقم نشود وشما دراحساسات من شريك نباشيد که در اینصورت برای‌من‌بدترین 
خبر‌ها خواهد بود . 

(ماریانا) چثم‌های زیبای خودرا بصورت (رو بن‌هود)دو خت‌و گفت‌و حشت 
نداشته باشید . 

(رو بن‌هود) باهیجان اظپار کرد ماریانای عزیز آیا شما دراینمدت استنباط 
نکرده‌اید که من شمارا دوست میدارم وآ یا متو جه نشده‌اید که عشق شا درقلب 
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من آ تشی افر و خته امامن‌جرکت ابر از آ نرا ندارم . 
۰ (ماریانا) سر خ شدو گفت (رو بن‌هود) مد تی استکه من میفهمم که شما مر | 

دوست میدارید ومیدانستم که ملاحظه میکنید و نمیغواهید که ابراز نمائید. 

(رو بن‌هود) جلودوید ودستهای دختر جوان را گکرفت و گفت ماریانا ... 
]یا شما ازاینموضوع اطلاع داشتید ؟ و ايا من‌میتوانم امیدو ار باشم که عشق من 
نسبت بشما یکطرفی نیست و یا شماهم حاضرید که مرا دوست داشته باشید؟ 

دختر‌جوان جواب نداد اما سررا بعلامت جواب مثبت فرودآ ورد ( دوبن 
هود) بموسه های تشين روی دستپای (ماریانا) گذاشت و كفت (ماریانا) اينك من 
خود را نيك بخت‌ترین مرد دنیا میدانم زیر ا]می فهمم که احساسات من نسیبت بشما 
انفر ادی و یك جهتی نیست ... اينك بااینکه جهت سرمن » قیمت مین کرده‌اند و 
برحس‌حکم پادشاه انگلستان خون من هدراست و هر کس میتواند مر ابقتل بر سا ند 
یادستگر کند و باو لین‌در خت‌جنگل حلق آو یز نما بددر خود آن‌قدرت رامیبینم که باتمام 
سر بازان شاه بلکه باتمام سر باژان دنیا بجنگم فقط برای اينکه زنده بمانم‌ولایق 
عشق شما باشم و شما روزی کنتس‌دو(هو نتينك‌دون) بشوید ؟ اينك پگوئید که آیا 
شماهم درفکرمن بودید ؟ و آیا این احتمال بغاطر شما نیز میگذشت که روزی مرا 
برای شر يك عمر خود انتغاب نمائید ؟ 

دختر جوان بدون اینکه دستپای خودر | ازدست (رو بن‌هود) برون نیاو رد 
باصدای [ هسته گفت : روبق عزیز». مدتی استکه من درفکرشما هستم و این آ رزورا 
داشتم که روزی از دهان شما بشنوم که مرا دوست‌میدار ید زبرا دریافته :ودم که‌شما 
لایق‌تزین جوانی هستید که‌من میتوانم اورا دوست بدارم واگر میدیدید که ازطرف 
من چیزی گفته نمیشدبدین دلیل بود که من خجالت‌میکشیدم راجم باینموضو ع‌چیزی 
بشما بگویم و پیشقدم بذوم وفکرمیکردم که هر گاه ازطرف من » این مسئله بشما 
ابراز شود شاید شما نسیت بدختر جوانی که‌مقدم بر اظپارعذق می‌شود» نظر خو بی 
ا 

(رو بن‌هود) بپاهای دخترجوان افتاد و شروع بوسیدن قدمپای او کرد 
ولی (ماریانا) اورا بلند نمود و (رو بن‌هود) گفت ماریانای عزیز» من فکر میکنم 
کهآیا لایق شوهری شما خواهم بود ؟.. و فکرمیکنم که "یا خواهم توا نست‌دختری 
مثل شما راکه دروسط لوکس وثروت زندگی کرده شربك زندگی ماجرا جويانة 
خود بنمایم ؟ و بهمین جپت جرأت نکر دم که‌زودتر ازاین عشق خودرا بشمابروز 
بدهم زیرا میتر سیدم که شما حاضر نباشید که بايك جوان فقیر که‌هنوز نتوانسته‌عنوان 
و املاله خودرا بدست بباورد و رو تی تحصیل نماید ازدو اج کنید ۱ 

(ماریانا) گفت روین عزیز » آنپائی که یکدیگر را دوست میدار ند برای 
اينکه باهم ز ند کی کنند احتیاح به ثروت‌ولوکس ندار ندمگر وسائل زنددگی‌من 
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و شما چقدر است که شما نتوانید آن راتحصیل کنید از آن گذشته ابنك شماجوان 
هستید و همت و شجاعت دار رد و زند کین آآینده بر وی‌شما باز است و از کجامعلوم 
که در آیه نزدیکی دارای ثروت نشوید ولی اگرهم ثروت نداشته باشیدبازمن 
حاضرم که با شما زندگی کنم زیرا دانسته‌ام که شما دارای صفاتی هستید که از 
بزر گترین ثروت دنیا بالاتر است و چه بسا اززن هاو شوهران که دارای 
ثروت میباشند ولی چون فاقد صفاتی مانند شما هستند» عمرخود را بابد بختی بسر 
میبر ند و آن ثروت » به منزلهٌ زهری است که 6م آنها را پیوسته تلخ مینماید . 

دیگر اينکه برادرمن بالاخره مراجعت خواهد کرد ووقتی او آمد و از 
عشق‌ما مستحضر شد در صددیر میا ید که از نفوذ خوداستفاده کند وعنو انو املاك 
شما .را شا بر گر دا ند ۰ 

(رو بن‌هود) كەت ماریانای عزیز» من با اینکه آرزومند هستم که بر ادرشما 
مراجعت کند و هنگام ازدو اح_ شاهد عقد ماباشد » خود رابا اميد های دلفر یت 
اما پوچ سر گرم نمیکنم زیرا میدانم که رقیت من » که‌عنوان و املاك مر اضیط 
کرده بقدری ذی نفوذ است که شاه و عدالت انگلستان » هر گز جانت اورارها 
نخو اهند کرد که جانب مرا نگاه دار ند . 

لذا من برای زندکی آیندة خود برنامه‌ای تهیه کرده‌ام که برطبق آن 
عمل خواهم نمود و از شما خواهش‌میکنم که‌هر گاه تکذیب مر ااز دیگر ان‌شنیدید 
کوش خود را بگرید و بدانید که آنها بمن .تهمت میز نند زیرامن هر گز کاری 
نغو اهم کرد که لیافت عشق شما را از من سلب کند . 

(ماریانا) گفت من بقین‌دارم که هر گز تکذیبی ازشمانخو اهم شنیدزیر اشمل 
جوانی نیستید که مر تکی‌عمل نایسندی بشو بد...و لی بگو ید که بر نام»ز ند کی آ ند 
شماچیست ؟ وچه راهی‌را »یخواهید در بیش بگیر ید؟ 

(رو بن‌هود) گفت ماریانای عز یز » اکتون ر آجم باین موصوع "وضیحی از 
ن نغواهید و بدانید هر گاه روزی بیاید که من‌مر تکب عملی‌شوم که ناپسندباشد 
خودمن ۰ قبل‌ازاینکه دیگران چیزی بگویند بعمل خود اعتر اف خواهم نمودو بشما 
خو اهم گفت که دیگر لایق عشق شما نیستم . 

(ماریانا) گفت من میدانم که‌شما جوانی راستگو و امین و پاك وشجاع 
هستید و از خداو ند استدعا میکذم که درانجام کار ها ¢ بشما كمك نما بد. 

از پائین (ماریانا ) را صدا میزدند ومنتظر آمدن او بودند و دو بن‌هود 
گفت ماریانا؛ هنگام وداع رسیده است ودر حالیکه‌اشك در دیدگان او پر شد 
دختر جوان را در برگرفتو (ماریانا) هم سر را اوق سنه او کد اشتو گر نت 

و آنگاه جوانان از آغوش یکدیگر بیرون آمدند و اشك چم هاراباك 
کردند و بطرف پائین براه افتادندودر راه (ماریانا) گفت هرموقع که توانستید 
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مر ااژ خبر های خود "معللم تماکید و هر گاه فرصت‌ووسیله‌ای بدست آوردید 
بیائیدو مر | ببینید زیرا من از دیدار شما بسیار خوشوفت خواهم گردید. 

در پائین همه + مشغول سوار شدن بودند و (ماریانا) هم‌با کمث ( دوبن 
هود ) سوار بر اسب شد » وچزن موقم خدا حانظی عمومی بود همه میگر یستند 
و (ماریانا) و (روین‌هود) در وسط اندوه وداع » مسرور بودند که میتوانند 
بدون اینکه توجه دیگران را جاب نمایند » برای دوری از هم » گر یه کنند . 

"نهائی که‌میر فتند عبارت بودند از خانم ( کامویل)ودختران او و (مود)و 
(مار یانا) وعده‌ای اززن‌های خدمتگز ار و اطفال آنها و چندنفر ازپیر مردان » و 
قافله مها جر بن براه افتاد و ( روبن هود )و.مرد های خانواده تا يك ميل » 
مپاجرین را مشایمت کردند و آنپا را بجوانان روستاتی شجاعی که باید زنانؤ 
کودکان و پیرمن‌دان را به‌مقصد بر‌سانند سپردند و خود بر کشتند و در های 
(هال)را بستند . 

" از آن‌س تا یکپفته » هرروز » وتاپاسی از شب گذشته » اوقات مردان 

(هال) وروستائیان ۰ صرف مستحکم کردن آن منطقه فد اروا ناج 
گردید . برحسب پیشنپاد (رو بن‌هود) » مقابل هال » دوجان پناه بوجود آورد ند 
که اگر نمیتوانست از عبور يك‌قشون ممانمت کند » باری پیشرفت آنرا بتأخیسر 
میانداخت ؛ چان‌ناه‌ها را باندازة ار تفع انسان ساختند » تامدافعین بتوانند در 
پناه آن بایستند و براتی بسوی خصم‌مپاجم تیر اندازی کنند . 

۱ سر( کامویل) صاحت(هال) مردی بدون تجر به نبودکه نداند استعکامات 
آنپا در قبال یورش يك‌قشون و اقعی دوام نخواهد کرد اما تصمیم داشت که‌ملله 
وغانه آباء واجدادی وجان خویش را مفت از دست ندهد وتا نجاکه تواناگی 
انسان اجازه میدهد دفاع انه 

(رو بن‌هود) باو جود جوانی » عملا فرمانده آن نیروی تدافعی کو چك شده 
بود وروز و شب » بتمام کارها ر سید کی میکرد » از قبیل اینکه ساختن استعکامات 
را نظارت هینمود » وروستائیان را وا میداشت ت که اسلحه بساز ند وبا نطقهای‌مهیج 
همت آ نپا را تشجیم میکرد . 

روستائیان قریه( کامویل) که بدواً از خبر تپاجم ترسیده بودند بر انر 
اشتفال بکار و گرم شدن ومخصوصا بمناسبت اینکه میدیدندکه با(نورمان)هاخصم 
خونین انگلستان خواهند جنگید » بپیجان [مد ند ۳ 

وقتیکه وسائل دفاع. فراهم شد » و کارها پاتمام رسید » براثر آراءش و 
ببکاریر خوتی توآم‌ باحیرت بمدافعین‌دست‌داد و لی همه میدانستند »که آن آرامش ۰ 
شبیه بسکوت و آرامش قبل از رگبار است › و (رو بن‌هود) که میفهمید درآ نموقع 
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بنکاری سبب تزلزل روحیة مداغمین میشود آنا را وادار بتمرین تیراندازی ف 
شمشیرزنی ومانورهای جنگی مینمود که براثر بیکاری»دو چار رخوت نشو ند . 

بعد از ده روز ۰ یکی از نگپبانان جنگل » که بالای درختی بدیده‌بانی 
اشتغال داشت آمد وخبر داد که یکدسته سوار بهال و قریه( گامویل) نزديیك 
میگردند فور برحسب دستور (رو بن‌هود) ناقوس کایسابصدا در آمد وروستائیان 
هريك در پاسکاه جنگی خود حضور بهم رسانیدند » و خونسرد وساکت » منتظر 
وصول خصم شه ند . 

فرمانده سواران هانری دوم پادشاه انکلستان وقتی دید که مانعمی درسر 
راهش در جنگل وجود ندارد بقین حاصل کرد که سکنه (هال) را غافلگیر خواهد 
نمود و بامسرت » بپال نزديك ميشد و بسواران خود بشارت پیروزی سریم و 
آسان را میداد . 

سواران خصم از بتجاه نفر زیادتر نبودند در صورتیکه شماره روستائبان 
پیکصد نفر مير سید » وهم از لحاظ موضم مستحکم بر خصم بر تری داشتند . 

قبل از وصول به(هال) و قریه(گامویل) تپه‌ای وجود داشت که سواران 
میبایست از آن بگذر ند ورئیس دسته که اثری ازمقاومت نمیدید بسربازان خود 
گفت سریمتر حرکت نمایند که غافلگیریکامل باشد . 

ولی همینکه ببالای تبه رسیدند و(هال) نمایان گردید » تیر مدافعین »مثل 
باران » روی سو اران » ریختن گرفت و آنا از این مدافعه غیر منتظره طوری 
متعچبت شد ند که حتی بعداز تیر بار ان دوم » نیز نتوانستند عکس العمل سریم نشان 
بدهند وچند نفر از "نپا مقتول یامجروح » برزمین افتادند . 

رئیس قسمت نو از ان افت له که و غت دک بزدل را از بین 
بردار ید و آ نپا اسبپا را بتاخت در آوردند اما تیرهائیکه از بشت جان يناه اول 
بطرف نپا پرتاب ميشد » حر کت‌سریم آنها را متوقف کرد چه دیدند ا گر جلو 
برو ند همه قتل خواهند رسید و لذا درصدد بر آ مد ند که بطر زی دیگر بجنگند . 

سوار ان از اسپا بیاده شد ند و[سپا را بدست عده‌ای از رفقای خودداد ند 
وآ نها را عقب فر ستاد ند ودر بناه در ختپا قرار گر فتند و آ نپا هم تیر‌ها زا سن 
کمان گذاشتند ولی تیرهای ]نپا فقط سنك وچوب وخشت برخورد میکرد و حتی 
برای نمو نه تقو ا ندند که یکی ازروستائیان را مقتول با مجر وح کنند درصور که 
هروقت یکی از آنہا از بشت درخت بیرون میامد گرفتارتیر بعضی از تیر اندازان 
حریف میگردید و بقتل میر سید یامجروح میگردید . 

ساکسون‌ها یمنی سکنه انگلستان » عموما تیراندازان خوبی بودند ومشق 
ميکر د ند که بتوانند زه کمان را نکشند و هم تبر را پدف نز نند چون میدانستند 
در تیراندازی تنهپا نشانه زدن شرط نیست بلکه کشیدن زه کمان هم ؛ زور و 
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ورزیدگی میخواهد . 

فر مانده سو ار ان که گفتیم پباده شده بود بافر اد گفت بر ای فر یت دادن 
روستائیپا» عقب ندونی تمایند تا آنا دا از سنکرهای خویش واداد بیردن 
آمدن کنند 

اين خیلهة جنگی بمو قع " اجر ی گذ اشته شد و(نورمان)ها چنین نشان دادن که 
عقب ندونی میکنند روستائیان از پناهگاه خود خار ح‌شد ند و بافر یاد وهیاهو بحر کت 
درآ مد:د رئیس سواران گفت بچه‌ها بعقب نگاو نکنءد و ببائید که آنپا شو بق‌شو ند 
وجلوتر پیایند وهمینکه از حدود سنگړها دور شدند آن وقت همه را نابود 
خواهیم کرد . 

اما روستایان بعد از اينکه خود را بسنگری که قبلا حفر کرده بودند 
رسانید ند تو قف کرد ندو از نجاجلو ر نر فنند ودر عوض تیرهای تیز خود را برای 
سر بازان (نورمان) بدرقه فر ستاد ند .۰ 

ر ئیس‌دسته »که دید حیله اومو ثر و اقم نشد مر اجعت کرد و باخشم فر مان 
حمله را صادّر نمود و پسر بازان گفت هرطور شده باید مدافء‌یت را نابود یاواداد 
بتملیم کنیم 

دلی روستائان باردیگر ] نپار | تبر نار آن کر د ند. ور ئيس دسته که بیشا بیش 
سر باز ها حر کت میکرد مورد اصابت نر قر او و | اسب برزمین افتاد و 
اسب اوهم که تیرخوروه بود » چندقدم .۲ نطرفتر ازپا در آمد . 

سر باز ان( نورمان) که براثر عدم موفقیت در حمله‌روحیه‌ای متز لزل داشتند 
بعد از اينه دیدند رئیس آنهپا بزمین افتاد روحیه را از دست دادند و فقط 
ترانستند جازهر گیس خودرا بلئد کنند » وسایر جنازه‌ها و حتی مجر وحین را بحال 
خود گذاشتند و بوستیله اسبهای سریم‌السیر خویش مراجعت کردند . 

روستائیان بعد ازاینکه بوسیله فریادهای شادی» احساسات خودرابمناسبت 
این بروزی ابراز نمودند مقتو لین و محر وحن را جمع آ وری کرد ند و معلوم‌شد که 
هفده نفر از (نورمان)ها » و بارئیس هیجده‌نفر » بقتل رسیده‌اند . 

روستائیان ازاین پروزی طوری مسرور بودند که میخواستند زنپای خود 
را که ازقریه( کامویل) بخارح رفتند بیاورند اما (پتیژان) بروستائیان ساده دل 
فپمانید که بادشاه انگلسعان با تین رت از آ نپا دست بر نمیدارد وچون سر بازان 
او شکت خورده‌اند » این مرتبه سربازان بیشتری را برای سر کوبی آنها 
خواهد فرستاد . 

روستائیان که مر دمی‌مطیم و حرفشو بود ند این گفته را قبول کرد ند و بر 
حسب توصیه (بتی‌ژان) و (رو بن‌هود) وسائل دفاع خود را محکمتر کردند و باز 
اسلحه ساختند و (هال)را وراز آ ذوقه و سلاح نمود ند که اگر در آ نجا محصو ند 
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شدند بتوانند یك محاصرءة طولانی را تحمل نمایند ومپاجمین را نقدو معط 
کنند تاانها خته شو ند و برو ند . 

بااینکه از نیمه ماه ژوتيه روستائیان مدظر حمله قرای با:شاها:کلستان 
بودند ۰ ماه مز بور بپایان رسید وسر بازان هانری دوم نایان نشدند . 

درآ غاز ماه اوت » ممناست انتظار > اثر «یصیری در روستائیان تما بان 
شد و هرروز صبح انتظار ورود سربازان بادشاه |نکلستان را میکشیدند چون 
مید| نستند که آنها اگر بیایند هنگام صبح به(گامویل) و(هال) خواهند رسید زیرا 
براثر راه‌پیمائی در روز › وفصل تابستان > خسنه خواهدذشدو لذا شرا در شهر 
(ناتینگام) توقف خواهند نمود تاصبح > بدون خستکی خود را به قریه (کامویل) 
بر‌سانند . 

یك شی دو نفر روستائی که رای اا ات خود رفته بودندمراجعت 
کرد ند وخبر آ ورد ند که‌در آغاز شب یکدسته سر باز مور امت از س صدنفر واردشهر 
(ناتینکام) شدند وباحتمال قوی آنها سر بازان شاه‌هستند وممکن است که صبح 
روز دیکر خودرا با نجا برسانند . 

اینغبر در روستائیان تواید هیجان کرد اما بزودی خود را برای پیکار 
آماده نمو دناه . 

صبح‌روز دیکر ۰ (توك) مرد روحانی » درحالیکه روستائیان ورو بن‌هود 
وتی‌ژان اطر اف او جمع شده دو د ند مر اسم مذهبی را «جاآ ورد و بعد(رو بن‌هود) 
شرو ع بصحبت کرد و گفت برادران و دوستان ‏ قبل‌از اینکه مابطرف پاسگاه 
های جنکی خود بر و یم من لاز م دانستم که تدری یاشما صحرت کنم وای چون اهل 
فصاحت نیستم نیتوانم بابیانی فصیح برای‌شما صحبت کنم و نطق بلیغ کار فصحاء 
و خطباء است و کار من تبراندازی و شه‌ثیر بازی است . 

بهمین جپت آنچه را که میخواهم بکویم » ساده بیان میکنم و امیدو ارم که 
شما آنرا فر اموش‌نکنید . توصیه‌من بشما این است که هر گز و بپیچ بهانه از پشت 
جان پناه و ستگر خود خارح نشوید و لی‌هر گاه براثر پیش آمدی که مر بوط بشما 
نبود مجبور شدید که ازپشت‌جان پناه و سنگر خارح گردید و تن‌بتن بجنکیدیکو شید 
که خو نسردی خودرا ازدست ندهیدزیر| وقتی خشم‌کین شدید و عجله کردیدحو اس 
شماېرت خواهدشد و نمیدانید که چگونه بايد بز نید و ازخود دفاع نمائید واين 
پر تیو اس برای شما گر ان‌تمام‌خو اهد گردید یعنی به بهای جان شماتمام‌خواهدشد . 

سمی کنید که قدم بقدم » مقابل دشمن ایستادگی نمائید وبا حواس جمع » 
و بدون‌اضطر اب ۰ سلاحخودرا فرودبیاورید و باین (نورمان)های بی‌رحم بفهما نید 
که اینجا خاك‌شماست و حاضر نیستید که خاك خودرا با نپا واگذار نمائید و 
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بای هروجب از این سرزمین را بسختی از آ نها خواهید گرفت ... باینده باد 
گامویل و سرزمین ساکسونپا . 

هنگامیکه روستائیان بطرف پاسگاه‌های جنگی خود مير فتند(رو بن‌هود) 
باز از اندرز و تشجیم آنا فرو گذاری نکرد و کقت دوستان و برادران ؛ بخاطر 
بیاوز ید که شما برای زمین و خانواده خود میجنگید ... بعاطر بیاور ید که شما 
برای خانه‌ای که میجنگید که مسکن‌زن‌شماست وبرای گهواره‌ای‌میجنگید کهطفل 
شما در آن خوابیده و بخاطر بیاوریدکه (نورمان) لهامردمی بیر-م و خو نغوار 
هستند و مر ام آنپا ضیف آزاری است و هر جاکه مر و ند هدفشان قتل‌وو یران 
کردن و سوزانیدن میباشد بخاطر بیاورید که اینجاسرزمین اجداد و پدران‌شماست 
و نباید آن را بدیگران وا گذار کنید و تا وقتی که جان در بدن دارید باغیرت‌و 
خون‌سردی بجنگید . 

روستائیان گفتند ما قول میدهیم که با خون‌سردی و غیرت بجنگیم . 

سه ساعت بعداز طاو ع[ فتاب صدای نفیری اعلام کرد که دشن نزديك‌میشود 
آنهپائی که برای دیده‌بانی بالای درخت های جنگل قرار گرفته بودند بسرعت 
e‏ بدیگر ان منم شدند و بزودی روستائیان مانند دفعه قبل خود 
را پنهان کردند . 

قشون دشمن آهسته حرکت‌میکرد و از وسعت نها پیدا بود که نزديك 
سیصد نفر میباشند . سربازان درپای تپه‌ای که باید از "نجا بالا برو ندتا کامویل 
را ببینندمجتمع گر دیدهو بعد از قدری مذا کره سر بازان هانری دوم بچپار قسمت 
منقسم شدند . 

قسمت‌اول باحر کت سح اسب هاخودرا ببالای تپه رسانیدو قسمت‌دوم؛ 
از اس‌ها فرود آمد و پیاده در قفای قسمت اول براه افتاد. 

قسمت سوم په را ازطرف چپ و بالاخره فسمت چپارم » تبه راازطرف 
راست دور زد آنهائی که مستقیم ببالای تبه میا مد نده قتی‌در بالای آن »مقداری 
درخت و بوته آنبوهد:دند خوشوفت ُدند چون دید ند که | شجارو بو ته های‌مز بور 
وسیله خوبی برای استتار است و میتوانند عداز وصول ببالای تبه > در [ نجا 
مجتمم گردند اما وقتی که بدرخت های مز بور رسید ند(نورمان) ها » هدف‌باران 
تیر قرار گر فتند و تیرها » چندنقر رامجروح کرد واس ها را زخمی نمود و 
جانوران مزبور از فرط درد میخواستند فرار کنند و صاحبان خود زا بز من 
بینداز ند . 

سواران و بیاده ها که چنن دیدند مراجمت کردند و طو لی تکشید که‌دو 
دسته دیگر »که بطوف چپ و راست تبه رفته بودند نیز بآ نپا ملحق‌شدند زیر 
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"نان نیز مانند دسته وسطی هدف تیر قرار گرفتند و بر ۲نها معلوم شد که با 
اسب حمله کر دن » ممکن نیست . 

یکمرتبه دیگر در پای تپه » فرمانده قوا » با سر بازان‌مسذاکره کرد و 
اين دقعه تاکتيك جنك را عوض نمود و قزار شد که سر بازان از"اسب های خود 
پیاده شو ند » و مثل دفعه اول در سه ستون » ودر سه راه بحر کت در آیند » 
منتها بوسیله سبر های بزر گی که دار ند خودرا از آسیت تیر باران محفوظ نم ید 
و دسته‌ای هم در پای په » بعنوان نیروی ذخره منتظ-ر بمانند و در صورت 
لز وم بدسته های دیگر كمك کنند . 

ایندفعه (تورمان) هابا تهور بجان پناه اول حمله‌ور گردبدند و چون تیر 
مهافعین در نها اثر رة غودرا به پای جان‌پناه اول رسانیدند . 

درآ نجا » بفاصله چنددقیقه جنگی آن بتن بن طرفین شر و ع شد » چون 
(نورمان) ها میغواستند ازبالای جان پناه خودرا بآن‌طرف برسانند ودرهمان 
لحظه که جنك ۰ خو نین میشدصدای‌صفیری‌رو ستائیان‌را احضار کرد و آنپایا سرعت 
جان‌بناه اول‌را رها کرد ند وخودرا بیشت جان‌نناه دور سانید ند . 

( نورمان) ها از این مانور مدا فعین خشمگن شدند زیرا تصور میکر د ند که 
کار [ نپار! خواهند ساخت درصورتیکه‌عقب نشینی مدانمین‌ورفتن آنهپا بیشت جان 
بناه‌دو م» نورمان‌هارا مجورمیکرد که حمله‌را تجدید نمایند . 

فرمانده قوا » سر بازان خودراجمم کرد وبا دقت نظر باطر اف انداخغت 
رفتن مدافعین در پشت‌جان‌پناه دوم » مپاجمین‌را دروضی‌دقیق قرار میداد 

زیرا درآ نجاکه فرمانده قسمت وسر بازان اوایستاءه بودند می‌دیدند که 
بین آنها و قربه کامویل (که آن قریه دريك جلگه و اقم‌شده بود) يك‌نپه دیگر 
فاصله است که عبور از آنجا برای اسبهپا غير قابل امکان و برای سواران 
خطر ناك است . 

این بود که بعد از معاینه اطر اف > خطاب بسر بازان خود گفت با در بین شما 
کسی‌هست که آشنا باوضاع محلی‌اینجا باشد . 

شخصی جلو آمد و گفت من‌باوضاع محلی اینجا آشنا .تم زیرا درقربه 
(کامویل) يك خویشاو ند داشتم فرمانده » گره‌بر|برو ان انداخت‌و گفت از اینقرار 
توهم جز و این‌ساکسون‌های ملعون ویاغی‌هستی ؟ او گفت نه» ومن يث(نورمان) 
میباشم» فر ما نده گفت پس ناچارخو شاو ند تو جزویاغیان‌است . [ نمرد گفت بلی و او 
ازساکسونها ا 

فر ما نده گفت اگر تو ساکسون‌نیستی چطور او خویشاو ند تو است ؟ مرد 
گفت او بدون اطلاع من خواهرز نمرابزوجیت گرفت وخویشاو ند من شدفرمانده 
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گفت | با تو بوضم‌اینجا وقر یه گامویل آشناهستی ؟ 

مرد جواب داد بای فرمانده برسید آیا میتوانی که‌سر بازان مارا بقریه 
(کامویل) برسانی »رد گفت‌بلی ودریای تیه يك کوره‌راه وجود دارد که مستقبم 
منتهی به(هال) میشود . 

فرمانده گفت (هال) کدام است مرد گفت (هال) عبارت ازعمارت بزد کی 
ات چ (کامویل) در ن شکوانت دارد ... ملاحظه کنید ... آن عمارت 
که درطرف < ب است ووسط درختها بچشم هیر سد (هال) میناد .فر ما نده گفت 
آنا مرد سالغورده‌ا ی که بیادشاه انگلستان یاغی شده دراینجاست ؟ مرد گفت بلی 
فر مانده کفت خوب بود که بادشاه انکلستان کاری سبك‌تر بمن‌رجو ع میکرد ذیرا| 
بقن دارم که :یر ون کشیدناین‌سك‌سا کسونی ازاين عمارت برای من دشو ارخواهد 
بود. اينك‌بکو که من یا میتوانم بتو اعتمادداشته باشم و تومیتوانی که‌ما را بقر به 
(کامویل) هدایت نمائی ؟ ۱ 

آنبردگفت بلی آقای فرمانده‌و ا کر شماکاملا بر حس راهنمائی‌من‌حر کت کنید 
خواهید دید که درو غ نگفته‌ام و نمیکویم وشما را به‌(هال) و قریه ( کامویل ) 
خواهم رسانید . 

فر‌مانده گفت ابثر | بدان که اگر بخواهی مارا فریت بدهی هردو کوش 
تو را خواهم ا ودر دست‌های نو خواهم نپادمرد گفت مگر من که شمارا دایعا 
آوردم بشما درو غ گفتم ؟ یا آوردن شماباینجا ازطرف‌من» خدمتگز اری نبود؟ 

فر مانده گفت درست است وتو بما حدمت کر دی و لی برای چه او ل این راه 
باريك‌را ما بروز ندادی که ما بدون معطلی از [ نجا برویم مرد كفت اگر من 
بدواً شمارا از آن راه میبردم در آن صورت تمام سر بازان خصم‌می فهمید ند ه‌شما 
خیال داربدکه از[ نجا به‌قریه( گامو یل) بر سید ووضع آن راه طوری است که 
يكث‌دسته چند نفری میتواند » جلوی يك‌قذون بزرك را بگیرد . 

فررمانده گفت یاگنتی که این جاده باريك در پای په واقع شده است 
سر باز گفت بلی [ قای فر ما نده »> دریای تبه و کنار جنکل قر ار گر فته است ۰ 

فرمانده دستور داد که عده‌ای ازسر بازان او باتفاقراهنما بروند وخودوی 
برای اينکه توجه مدافعین را بطرف خود جلب کندو نگذاردکه آنها ازرا‌باريك 
دفاع نمایند مبادرت به تظاهر کرد واین‌طور نشان داد که حمله میکند . 

ولی مدافعین به نقشه‌مپاجمين پی بردند زیرا شوهر خواهر راهنما » برادر 
زن خودرا دید ومشاهده کرد که بین او وفرمانده مذا کراتی شد و دانست که آن 
م اکرات بدون شك مربوط بکس اطلاع از طرف فرمانده قسمت است . 

بعداو را به (یتیژ آن) نشان دادو گفت این‌مرد برادر زن‌من میباشدو تصور 
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میکنم که قصد دارد مپاجمین را ازراهی‌دیگر باینجایر‌ساند ومعتقدم بپتر این‌است 
که شما مواظب جاده پاريك باشید . پتی‌ژان هم بی‌در نك عده‌ای از روستائیان 
رز مأمور کردکه تحت فرماندهی یکی ازپسرعمو های وی » ازآن‌رامد فاع‌نمایند. 

قبل‌از اينکه راهنما › باتفا دسته‌ای که بایداز جاده باريك وارد دهکدهٌ 
(کامویل) شوند براه بیفتد (پتی‌ژان) دوست خود (روبن‌هود) را طلبید و کفت 
]یا شما میتوانید ازابنجا ۰ یکی‌از افر ادسیاه خصم را هدف نماد . 

(رو بن‌هود) گفت راه قدری دور است بااین وصف میکوشم که این کارر | 
بکنم منظور شماکیست؟ (پتی‌ژان) باهنما را باو نشان دادو گفت بکوشید که این 
»ر درا از پادر آ ور ید واگر نمیتو انید او را بقتل. بر‌سانید اقلا او را ۱ 

(رو بن‌هود) تیری‌را ازتر کش بیرون آورد و بیکان آنرا امتحان نمود که 

بیز باشد و بعد آ نرا یکمان بست وچندمرتبه زه کمان را آهسته باتیرتکان دادکه 
قوه ارتجاع زه را بیازماید وسیس بقدری زه را کشید تااینکه زه از گوش او 
شت و آنگاه تررا رهاکرد وتبر در گردن مرد راهنما نشست واو فریادی از 

درد ژد و برو در آمد و نتوانست برخیزد . فرمانده قسمت که دید راهنما مقتول‌شد 
دانست که حمله از کوره راه » نتبحه نخواهد داد و به‌ سر باز ان گفت دریناه سیر ها 
شرو ع بپیشرفت نمایند . 

مدافعین پااینکه مردانه جنگیدند ولی چون ازحیث افراد کمتر بودند و 
خصم ازلحاظ شماره سپاهیان بر:تری داشت وبعلاوه تیرهای آنها درسپر بزرك 
سر بازان (نورمان) اثر نمیکردناچارشد ند که جان‌پناه‌هار اتغلیه نمایند و بطرف قر به 
(گامویل) عقب نشینی کنند . : 

روستائیان که نزدیکی سپاه‌خصمر | دیدند درقریه گرفتار وحشتی بزرك 
شدند اما فریاد (پتی‌ژان) آنبارا بخود آورد واو بانك‌زد ای ساکسون‌ها بیم 
نداشته باشید و فر ار نکنید و بايك‌حمله این مپاجمين چپاو لگررا عقب برانید نپا 
هم مثل ماانسان‌هستند ووقتی باشجاعت ویایداری مصادف شدند حساب کار خود 
را خواهند کرد ۲ 

روستائیان که میخو استند فرار کنند بر گشتند و (پتیژان) بطرف مرد بلند 
تامتی که معلوم بود در فرمآاندهی بار ئيس سپاهیان خصم شرىك با معاون اوست 
حمله‌ور شد آن‌مرد بلند قامت که د ند (بمَیژآن) باو نزديك مشود تبری را بدست 
گرقت و گفت ای‌مرد جنگلی اکنون موقعی‌است که من انتقام‌خودرا از تو نگیرمو تو 
کفاره اعمالی‌ر | که نست بمن کرده‌ای پس بدهی . 

(یتی‌زان) بدون اینکه ازتبر آن مرد بیه‌ناك‌شود همچنان جلو زفت :و قت 
ای جفری (زیرا آن‌مرد جفری ملقب بنیرومند بود ) خواهیم دید که کدام‌يك از 
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مافائی خو اهد گردید ۱ 

(جفری) تبررا دورسر کردانید که پرفرق (بتی‌ژان) فرود بیاوردو لی‌مرد 
جنگلی خیزی کرد ودسته تبررا گرفت وبايك حر کت لاح را از دست (جفری) 
یرون کشید و بیست متر آن‌طرف تر انداخت‌و گفت ‏ اينکه من اکنون‌میتو انم 
نورا بقتل برسانم بتو فرصت‌میدهم که ازخود دفاع نمائی 

(بتی‌ژان) سپس بیمراهان خود کفت هیچيك بکمك من نیائید زیرا من 
بتنہائی پاید بااین‌مرد بجنگم و (جفری)هم ازسربازان خود درخواست کرد که 
بااو. مساعدت‌نکنند ودر نتیجه بین‌سر بازان متخاصم يك‌متار که جنك موقتی بر قر ار 
شد ودوجبپه دردوطرف ایستادند و بتماشای کار (جفری) و(پتی‌ژان) که‌هردو 
بلندقامت بودند مشغول شدند . 

آن‌ذو نفر باششیر میجنگیدندوهردو میکوشیدند که حریف‌را بقتل بر سا نند 
اما جفری خشمکین و(پتیژان) خو نسردبود و بهمین‌جهت بپترازخود دفاع میکرد 
و چندزغم به (جفری)وارد آوردکه اثری دراو ننمود.. 

و لین ناگپان ازغفلت وی‌استفاده کرد وشمشیرسنگین خودرا چنان رویکتفب 
(جفری) کو بيد که کتف‌او بريد و شمشیر باندازه یك وجب در بدن جفری فرو 
رفت وزخم بقدری منکر بود که جفری بدون‌اینکه فریادی بز ند بزمین افتاد . 

بعد از این وأقعه جنك که برای نظ اره بیکار دو پپلوان قدری 
متار که شده بود جدیند شد و ی زان سا شمشیر حمله ور گردبد 
وروستائیان و جنگلیان بحر کت در آمدند ( پتیژان ) درعین‌حا ل که میچنگیدمتو جه 
یاران خودهم بود ودید باردیگر » فزو نی سباه‌خصم اثر خودرابخشیدو روستائیان 
وجنکلیان با وجود همت فراوان » سخت درمضشه افتاده‌اند ویم آن مير ود 
که‌همه کشته شو ند .  .‏ 

این بودکه نقیر خودرا :صدا در آورد وفرمان ع۶ب نشینی داد و خودجلو 
افتاد که راه را برای یاران خویش بکشاید وروستائیان با کمك (پتی‌ژان) توانستند 
که بدروازه (هال) برسند وهمگی وارد (هال) شدند ودروازه بزرك ‏ نراپستند 
وچون قبلا (هال) دا برای پایداری آماده کرده بودند سعی‌خصم برای‌شکستن 
درو ازه بزرك ودرهای دیگر بدون نتیجه‌ماند خاصه آنکه مدافعین از بالاسنگهای 
بزرك را روی مپاجمین میانداختند با[ نهارا بتیر میبستند . 

فرمانده سپاه مپاجم وقتی دید سنگها و تبرهای محصورین » سبب قتل و 
جرح سر بازان او میشود فرمان دادکه از (هال) دور گرد ند وفقط بکصد سر باز 
را اطراف هال گذاشت وباتفاق سر بازان دیگر بطرف قریه روانه‌شدو بسر بازان 
خود كفت آزادندکه قریه (گامویل) را مورد تاراح قرار بدهند و هر چهبدست 
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"وردند دمر نله . 
ولی برخلاف انتظار چیزی نیافتند وحتی خواربارهم نصیب آ بها نشد 
زیرا روستائیان تمام خانه‌های قریه را تخلیه کرده » اثائیه منزل و خوارپاررا 
از آ نجا برده بودند . 
سر بازان (نورمان) که امیدوار بودند موفقیت سر یعی ت<ص‌یل خو | هند کرد 
باخود آذوقه نیاورده بودند چون پیش‌بینی کردندکه بایغمای آذوقه روستالیان 
درقریه گامویل » شکم را سیر میکنند و لی وقتی دیدندکه درقریه (گامویل) حتی 
يك نان و جود ندارد فرمانده سپاه‌خصم دوازده نفر ازسر بازان خودراکه درتیر 
| ندازی وشکار مپارت داشتند بجنگل فرستاد که شکار و مخصوصا هر قدر میتو | نند 
گوزن شکار نمایند و آنها باچندکوزن بر گشتند وسربازان (نورمان) گوزن‌هارا 
در یدند وقطعه قطعه کردند وروی تش بریان نمودند . 
سپس فرمانده قسمت به نیمی‌ازسر بازان خود اجازه استراحت داد و بنصف 
دیگر گفت خودرا مپیا نمایند که همان‌ش از خواب محصو ر ین استفاده کنند و به 
(هال) حمله‌ور گردند . 
روستالبان محصور برخلاف مپاجمین شام خو بی تناول کردند و بمد 
اموات خویش را که با خود آورده بودند دفن نمودند 
و يك مرتبه دیگر محروحین را مورد پرستاری‌قراردادند ووسائل استراحت آنها 
را فر اهم نمود ند . 
نا گپان روشنائی سرخ رنك ودرخشانی فضا را روشن کرد و(رو بن‌هود) 
باحسرت گفت بتی‌ژان» نگاه کنبد» این و حشی‌هاقر یه دض زدها ندو خانه‌روستائیان 
پدبغت ما را میسوزانند پتیژان کفت تش کرفتن قربه خطرناك نیست زیرا اگر 
ما بتوانیم پایداری کنيم > دو باره قریه را خواهیم ساخت و لی‌خطر بزرك این‌است 
که مپاجمین »(هال)را هم آ"نش خواهند زد. 
(رو بن‌هود) گفت آه... پتی‌ژان گفت شا میدانید که ۱ هال ) از درختهای 
دزین‌دار احاطه شده وا گر این درخت‌ها را آتش بز نند مانندقوخواهد سوخت‌و 
با سوختن آنپا هال هم آ"تش خواهدگرفت (رو بن‌هود) گفت یا برای مبارزه‌با 
آتش وسیله‌ای نداریم. 
(پتی‌ژان) گفت افسوس که آ"تش ‏ دشمنی خطر ناك‌تر از (نورمان)هااست 
(دو بن‌هود) گفت نگاه کنید» باز هم خانه‌های دیگری در قر یه آتش گر فت(بتی‌ژان) 
گفت مگر در قصد آن‌ها تردیدی داشتید؛ آن,ها هیخواهند تمام قریه دا از بسن 
بر ند و وقتی کارشان در آ نجا تمام شد بسراغ اینجا خواهند آمدو(هال) را هم 
ةش خواهند زد رو ستائبان که حریق خانه های خود را دیدند از فرط خشم 
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خوامبتند بیرون بروند واز مپاجمین آتش افروز انتقام بگیر ند اما (پتیژان)و سط 
آن‌ها دویدو گفت برادران» برخشم خودغلبه کنید و بدانید که ما اکر بتو تیم امشب 
پایداری نبائيم فردا صبح پیروزی ازآن ماست. زیرا آن‌ها بعد ازنیم ساعت‌دیگر 
بسراغ اینجا خواهند "مد ودرخت‌های اطراف (هال) را مشتمل خواهندکرد . 
پیش‌بینی (پتیژان) زودتر از آ نچه روستائیان تصور میکرد ندصورت وقوع 
یافت»چه» مپاجمین بعد از اينکه دیدن آتش در قریه توسعه یافته درنك را در 
آنجا جائز ندانستند و بطرف‌هال آ مد ند وهمه مشعل‌های افر و خته در دستداشتند. 
پتی‌ژان فر یاد زد برادران همه در باسگاه‌های جنگی خود حاضر شوید و 
چشم‌ها را بکشائید و بکوشیدکه باهر تیر یکی از این ناباکان را بدیار دیگر 
بفرستید و آنها را از آ تش افروزی پشیمان کنید وشما هم (رو بن‌هود ) نزديك من 
قر ار بگیر ید تاهر کش راکه‌من نشان میدهم با یك تیر ازپا در آورید» امشب »قوت 
بازو» وهنر تیراندازی شما خیلی‌مورد احتیاح ماست . (نورمان) هاجلو آمدندو لی 
ازروی احتباط» زياد خود را به بنجره‌های ( هال.) نزديك نکرد ندکه گرفتار تیر 
محصور ین نشو ند ودر عوض مشمل‌های آ تشر ابطرف بنجره‌ها وعمارت انداختند. 
ولی هرمشمل که فرود میآمد» از طرف روستایان» خروارهاآب دوی‌آن 
ريغته میشد و خاموش میگردیدو بہمین جہت مہا جمین بطورموقت [ تش افر و زیر | کنار 
گذ اشتندودرعوض چیزی‌شبیه بيك تبر بلندر| آوردند که روی درو ازه‌هال بکو بندو آن 
را درهم بشکنند .هنگامی که (تورمان) ها تفر ما ندهی‌ر یس خود تبر‌سگین و بلند 
را٣‏ ماده‌میکرد ند که پپیشت اجتماع‌بدرو ازةٌ بزرك(هال) بز نند (پتیژان) برو بن‌هود 
گفت حواس فرمانده قشون پرت شده و بمانزديك کردیده یااز فرط غرور خیال 
میکند که ازما آسیبی باو نغواهد رسید و حالا موقعی است که يك تب بطرف این 
صاحبمنصن ملعون وضعیف آزار و یغما کر بیندازید . 
(رو بن‌هود) گفت چون این مرد یك زره در بر کرده تیرحتما بايد بکلو با 
صورت او بغورد تااثر نماید و گر نه طوردیگر دراو اثر نخواهد کرد (بتی‌ژان) 
گفت فرصت رااز دست ندهید ژر ا اکنون صورت اودر روشناگی مشمل‌ها خوب 
دیده مشود اماچند دقیقه دیگرشاید دیگر او را نبینیم . ۱ 
(رو بن‌هود) زه گوزن را کشید -۱- وتیررها شد ووسط دوابروی فرمانده 
۱-آن زمان تقریبا هزار سال قبل ازاین » ومقارن بازمانی است که 
فردوسی علیه‌الر حمه » اترجاوید خود » شاهنامه راسروده » و معلوم میشود که 
: رمغرب زمین تبز آن هنگام مانئد مشرق زمن زه کمان راازرودة گوژن م اختند 
چون فردوسی درجنك رستم واشکبوس » صریح میگوید ( بچرم گوزن اندر آورد 
شت ) ومقصود ازچرم گوزن درشعر فردوسی همانا زه‌کمان است ومترجم» 


۳۳۷ 


فشون نشست واو بپشت افتاد وسر بازهای وی باوحشت اطر افش راگرفتند و 
نمیدانستند چه بکنند . 

(پتی‌ژان) برفقای خود گفت ای‌ساکسو نها › اينك یك (پرواز) تیر بطرف 
این آ تش افروزان بیندازید وآ نها شرو ع بتیر اندازی نمودند وطوری روحیه 
سر بازان خصم متز لزل شد که خواستند فرارکنند . 

ولی در آن موق یکی ازآنهاکه شجاع‌تر از دیگران یاخونسردتر بود 
ررس سایرین قرار گرفت و ]نها راازفرار منم کرد و کفت مايك وسیله دیگر 
بر ای خارح کردن محصورین ازاین عمارت داریم و آن اینکه درخت های‌مجاور 
هال راآتش بز نیم ولی قبلا بايد تنه درخت‌هائيکه نزديك هال است اره کرد که 
وقتی آ تش گر فت روی بام عمارت یقتّد و همه جا را آ تش بز ند ۱ 

همین کار را هم کرد ند و بااینکه محصورین بشدت تیراندازی مینمودند اما 
چون مپاجمین دزپناه درختېا قر اره‌یگرفتند تیر با نها اصابت نمیکرد و درخت‌ها 
مثتءل شد وروی بام عمارت افتاد. 

شمله ای قرمز و توآمبادود ازسقف‌عمارت بر خاست و محصورین که نمیتو | نستند 
اق اش را خاموش کنند دانستند بزودی ارت تش خواهد گر فت و آ نها در 
وسط شمله‌هاکیات وبعد مبدل بذغال خواهاند شد . 

(پتی‌ژان) محصورین را درطالار بزرك هال جمم نمود و با نپا گفت چون 
ما نمیتوانیم این شرا خاموش کنیم چاره نداریم جزاینکه ازاینجا خارح گردیم 
و جان بدر بریم . 

محصورین نظر به اورا بسندیدند و(یتیژان) آنهارا سه‌دسته قسمت نمود 
و خود (روبن‌هود) در رآس دسته اول قرار گرفت و دسته دومرا به(توك)راهب 
و دسته سوم را به (لینکلن) سپرد و قرارشد که محصورین یکمرتبه ازسه درب 
متفاوت › از (هال) خارح شو ند . 

و لی در آ خر ین احظه که میغو استند از(هال) خارح‌شو ندو اقءهای غير منتظره 
دوی داد و آن اينکه سر( کامویل) صاحب (هال)حاضر نشد که از آنجا خارح 
کردد و گفت من‌همینجا ميمانم تا بیرم‌وهرچه پتی‌ژان و روبن+ود اصرار کرد ند 
وزن و اطفال اورا «خاطرش آوردند و گفتندکه فرزندان و بخصوص دختران او 
بدون‌سر برست میشو ند اصیلز اده‌سالهورده حاضر بخروج نکر دید و ناچار (بتی‌ژان) 
و دیگر ان بزور اورا ازهال خارح کر د ند و در [ نجا اورا بچند نفر از روستائیان 
قوی‌البنیه و پردل و مصمم سپردند وبا نها گفتند که فوراً بطرف ایالت (یور کشر) 
دوانه شو ند . 

ببحض خروج محصورین ازهال سقف شتعل عمارت فرودآمد » وطبقات 


۳۳۸ 


دیگرراو یر ان کرد وشعله‌های ۲ تش‌از بنحره‌ها خارح کر دید و قنیکه ( بمیژ آن) خبا لش 
ازطرف سر( کامویل) آسوده شد شمشیر خودرا از نیام کشیدو باتفاق (رو بن‌هود) 
و (توك) راهب و دیگران بطرف سر بازان نورمان » حمله‌ور گردید و فریاد زد 
شکست خوردید ... شکت خو دید .. :سیم شو ید : 

مپاجمین که (توت) را بالباس روحانی دیدند جرئت نکردند که جلوی 
اورا بکی ند و گز ندی باو برسانند و (توك) باچماق مپیب خود » فربادزد تسلیم 
شوید و گر نه همکی‌دو چارلءن ابدی خواهیدشد و سربازان نورمان ازمشاهدة آن 
مرد روحانی وسر بازان ساکسون که بی‌محا با حمله میکردند طوری تر سید ند که 
فرار کردند و خودرا باسبپا رسانیدند و سوارشدند و بدون اينکه پشت‌سر خود 
را نگاه کد از | جدود رفن 

از سیصد نفر سباه (نورمان) که بر ای حمله آمده بودند بیش‌از هفتاد نفر 
نتو انستند بر گردند و شه معدو ل یامجرو ح شد ند . یتی‌ژان دستور داد که اول 
اموات را جممآوری‌کنند و بمجروحین كمك نمایند و بعد روستائیان اطراف 
(یتی‌ژان) را گر فتند و | وفت : 

ای ساکسون‌ها . امروز وامشب شمائابت کردیدک-ه فرزندان ار جمند 
پدران خود میباشید ومیتوانید با افتغار نام (ساکسون) ر احفظ کنید و لی‌افسوس 
که پروزی امروز و امش شما خیلی کران تمام "د وتمام خانه های شماازبین 
رفت ودیگر در این جا و سیله زند کی ویارای مقاومت ندار یه زیرایزودی دسته 
دیگری از سر بازان خصم خواهد آمد ومجال نخواهد داد که شما دردهکده ویران 
خود زندکی نمائیك . 

بنابر این‌چاره نداريم جزاینکه ازاینجا دور شویم و بجنگل که یکانه‌مأمن 
ووسیله ارتزاق ماست پناهنده گردیم من یقین دارم که در بین شما کسی نیست 
اقلا يك بارروی علف های جنگل نجواییده » لذت استراحت روی آن علف‌هارا 
ادراك نکرده باشد و لذا باز میتوانیم که روی عءلف های جنکلی بخو ابیم و از آب 
جویپای جنگل بنوشیم و باشکار آذوقه خود را فر اهم کنیم . 

جمعی ازروستالیان بانك زد ندماموافق هستیم وحاضر یم که در جنگلز ند کی 
نمائیم( پتی ژان ) گفت‌اما برای اینکه ما بتوانیم‌در جنگل » باجتماع زندگی کنیم 
و با کمك بکدیگر مماش خود را تامین ؛ و بامعاطرات مبارزه نما ئيم »ویکی بر ای 
همه » و همه برای یکی باشیم لازم است که از بین ما » یکنفر برای ریاست 
انتخاب شود تادر صلح و جنك »دیگران رآی او را بپذیر ند و بر طبټ امر وی 
رفتار کنند . 

روستائیان گفتند ما حاضریم که شمارا بریاست خود قبول نمائیم و بعد 


۳۳۹ - 


براق او هوررا نت (بتیژان) گفت دوسنان عز یز > از حسن ظن و اعتماد 
شا نسبت به‌خود متشکرم لیکن نمیتوانم پیشنهاد شمارا بپذ یرم چون‌در بین‌ماشخصی 
مت که برای ریاست از من قابل‌تر می باشد . 
آنگاه (بتی‌ژان) دست خود راروی‌شانه (رو بن‌هود) نپادو گفت شش 
برای ریاست از من لايق تر میباشد (رو بن‌هود) است که‌در شجاعت او هیچکس 
تردید ندارد و باو جود جو انی »> مانند سالخو رد کان عقل و حزم دارد . از این‌ها 
گذشته (رو بن‌هود) براثر اینکه فرزند کنت دو ( هو نتينك‌دون ) میباشد برای 
ریاست از همه ما یشتر صالح است و در تمام انگلستان نام او را که ( کنت 
دو ( همونتينك‌دون ) میباشد با احترام ياد میکنند و گر چه دیگری 
إملاك مر اورا غضب کر ده و جادشاه انگلستان خون اورا هدر نموده‌و لی کسی 
منکن فت شخ او تت ]با سار هستید که اصیلز اده‌شجا ع کنت‌دو (هو نتینگک 
دون)را برای‌ریاست انتخاب نمائید . 
روستائیان که ازداذتن چنان رئيس باعنوان‌و شجاع » سرافر از بودندفر باد 
های‌شادمانی بر کشید ندو باریاست (رو بن‌هود) موافقت کرد ند . 
قلب جوان ازاینکه بالاخره بارزوی خودکه ریاست و فرماندهی بود 
رسید بلرزه در آمد و باحق‌شناسی نظری به (پتیژان) انداخت و آنگاه نظری 
بسوی ساکسون‌ها معطوف کرد ودرحال ی که دست‌را روی‌بازوی (بتی‌ژان) گذاشته 
بود گفت : 
( دوستان عزیز من » خوشوقتم ازاینکه میبینم مرا بریاست خود انتغاب 
کردید واز صمیم قلب از شما متشکرم و بشما اطمینان میدهم که سعی خودرابکار 
خواهم بر د که در خو ر اعتمادشما باشم گر چه جو | نی من‌شاید بر ای‌شما تو ليد نگر انی کندو تصور 
نما ئید که من بر اثر جو | نی و نداشتن تجر به شاید نتو | نم ازعهدثر یاست‌شما بر آ يم و لی بدا نید که 
دور هکو د کی هن بار نج گذشته » ورنجديدن » دردوره کود کی » انسان را زودشته 
و آزموده میکند . من دردرجه اول خودرا دوست و بر ادرشما میدانم » وفقط 
درموارد استثناگی » که لزوم پیداکرد وظیفه ریاستی را که شما بر عهده من 
گذاشته اید انجام خواهم داد من که عمر خودرا درجنگل بسر بر ده‌ام جنگل را 
خوب میشناسم و بشما مژده میدهم که در آنجا مسکن و پناهگاه خوبی برای شما 
خواهم یافت که با سود گی وامنیت زندگی کنید لیکن کسی نباید ازایسن پناهگاه 
مطلم شود وهر کس ۰ غیرازما » نامحرم است اينك بیائید تا بجنگل برو یم‌وهن 
قطه ای ر | که مسکن‌ما خواهد بود بشما نشان بد هم ودر [ نسا »> مقدمات ووسائل 
زند کی خودمان را فراهم نمائیم . 
روستائیان که همه چیز خودر | ازدست داده بودند بدون‌اینعه بتوانند اثائیه 


۳۷۴۰ 


قا بل‌ملاحظه ای باخو د بر دار ند براه‌افتاد ندو سه ساعت‌دیگر بر اهنمائی (ر و بن‌هود)در نقعطه ای 

از جنگل و ارد يك سرداب :زرك و خشك و قا بلس نت شد ند که از سقف آن‌هو او رو شنائی 
وارد سرداب میگردید و(یتی ژان) حيرت زده گفت بااینکه من از طفولیت دراین 
حدود بزرك شدم نمید | نستم که چنن مکانی درجنگل و جود دارد آیا میدانید این 
مکانر | که ساخته است. 

(رو بن‌هود) گفت و قتی گیوماول بادشاه نورماندی بانگلستان حمله‌و ر گردید 
ساکسون‌ها فر ار کر د ند و نگل بناهنده شدند و ممکن است این کان را آ نها 
ساخته باشند . 

چند روز عد ازاینکه روستائیان در آن‌جا مسکن گز ید ند دو نفر از [ نپا که 
پنپانی برای تهیه احتیاجات بخارج رفته بود خبر آورد که بازيك دسته از نورمانها 
مر کب ازپانصد نفر» برای جنك بطرف (هال) رفته بودند و چون کسی را نیافتند 
انتقام‌خود را از بازمانده ویرانه 1 نجا کرفتند وتمام دیوارهای خانه کامو یل را 
بازمین یکسان کرد ند و جز مشتی‌سنك و آجر اثری از آن باقی نگذاشتند. 

K+ ¥ 

9 از تاریخ انپد|م (هال) گذشت ودراینمدت (رو بن‌هود) و یاراناودر 
جنگل زندگی میکردند و کرچه نورمانپا میدانستند که نپا درجنگل سکونت دار ند 
ولی جرلت نمیکردند که باجنگل‌نشینان دست وپنجه نرم کنند . 

رو بن‌هود اول‌معاش یاران‌خودر! بوسیله شکار تأمین کرد و لی و فورجم‌عیت 
و از وم تهده آذوقه فراوان » سببت گکردید که شکار در ا نحدود کم‌شد و لذإ 
(رو بن‌هود) تصمیم گر فت که بطرزی مطهتن‌تر وسیله معاش همراهان خود را 
فر اهم نماید . 

وسیله مطمئن مزبور این‌بود که(رو بن‌هود) ازمسافرینی که از جناده‌های 
جنکل(شر و ود)عبور میرکر د ند باج میگر فت این‌باح ¢ مبلغ و میزانی معن نداشت 
اگرمسافر مردی ثروتمند بشمار میامد ازاو ژیادتر با میگر فتند و هر گاه‌از طبقه 
متوسط بود مبلغی قلیل مییرداخغت و روستائیان و جدغل نشینان اطر اف » بکلی 
از پرداخت باح راه معاف پودند دیگر اینکه دریافت وجوه از مسافرین بصورتی 
بود که تو لبد کینه و خشم نمیکرد اگر مسافر انگلیسی ۰ بود که بدر یافت حق‌ا لور 
عادی ازاو اکتفا مینمود ندوهر گاه یکی از اشراف وامرای (نورمان) بودبطرزی 
دیگر رفتار مینمودند و فرستاده (رو بن‌هود) کذار جاده کلاه را باحترام از سر 
برمیداشت و میگفت ای خارجی محتر م > آقأی رو بن‌هود برای صرف غذامنتظر 
شماست و امبدوار است که اورا مفتخر نمالئید . 

مسافر برحسب دعوت 1 نشخص ,طرف قرارگاه جنکلی‌ها ۰ و بقول نورمانها 


°. ۴۴۱ 


(اوت‌لاو) » میرفت و پشت میز می نشست و بارو ین هود و دوسه نفر ازجنگلی‌ها 
میخورد وميا شامیدو در پایان غذا یکی ازحضار بسافر میفپمانید که افتخار میهمان 
کردن او برای [ نان گران تمام شده واوباید هز ینه‌سوررا بدهد . هر گاه مسافر 
تنغو اه همر اه داشت مبلغی را که مخواستند میبرداخت ودر صورتیکه نداشت او 
را نگاه‌میداشتندو یکی از جنگلیپامیر ف تو بنشا نی‌مسافر»مبلفی از خو یشاو ندان‌وی‌دریافت 
مینمودامادر تم‌ام مدتیکه‌منتظر باز گشت فررستا:همز بور بودندیامسافر بغوبی رفتار 
میکرد ند وباو غذای لذیذ وآ بجو یاشراب گو ادا میخورانیدند واین‌طور نشان 
میداد ند که پرداخت آن فدیه » ازطرف مسافر ۰ بمنزله اهانتی است که درباره 

بهمین جپت وقتی مسافر آزاد میشد ومیرفت ازجنگلی‌هازیاد کینه بردل 
نمیگرفت خاصه [آنکه » ندیه موصوف ‏ [ نقدر نبود که برای مسافر بو لدارو اشراف 
منش جلوه داشته باشد . 

مساعدت (رو بن‌هود)ویاران او نسیت بمس!فر ین‌بدون بضاعت حتی شامل 
مسافرین بدون بضاعت (نورمان) هم میشد و (اوت‌لاو)ها › ازروستائیان(نورمان) 
که از جنگل ( شروود ) مرگذشتند چیزی نمیگرفتند . چند مرتبه از 
طرف شاه » و هر دفعه دوسه گروهان سرباز برای سر کوبی جنگلیها اعزام شد. 

اما جنکلیپا هربار خود را ینپان میکردند وبعد » ناکپان درجنکل به 
سر بازان حمله مینمودند و تلنات سنگین بر آ نها وارد میا ورد ند و متفر ق ممشد ند. 

علاوه برمسافرین » جنگایهاگاهی مزاجم کشیشان هم میگردیدند واینعمل 
هنگامی صورت میگرفت که (توك) بجهتی حضور نداشت اما از کشیشها چیزی 
نمیگرفتند وهمینکه آ نپا يك‌مرنبه مراسم عشاء ربانی را برای جنکلیها انجام 
میداد ند [زادشان میکردند . 

(توك) همچنان باجنگلیپا ميز یست وفقط کاهی برای برخی از کارهای 
صوصی از[ نپا جداميشد ولی زود با نان ملحق میکردید ( توك ) در نزدیکی 
قرار گاه عمومی جنکلیپا یك کلبه برای خود ساخته بود و شب نجا میخوابید و 
ساعات روز وقسمتی ازشب را ءاجنگلیپا میگذرانید واز محصولات شکار جنگل 
تغذیه میکرد وهر وقت که میتوانست شراب با [بجو مینوشيد وزمانی که شراب و 
آبجو نصیب او نمیشد » متأسفانه (برای‌او) بآب صاف جوی قناعت میتمود . 
فقط دراین مواقم و نی آب از گلوی راهب پائین هیر فت چپره را درهم میکشید 
تایفهماند از آنآشامیدنی متنفر است. 

در روحیه (توك) تفییری حاصل نشده بود واو کماکان خوش مشرب و با 
نشاط و پر حرف » و جنکجو وساده ونسیت پرفقاء فداکار بنظر میرسید و هرجا که 
سا هیر فتتدمر فت‌و هر کار که میکردند » دراعمال آ نها شر کت منود و خوشوقت 


۴۲ 


دود که ينو سته باجه‌عی از مر دان خندهر و » و بذله گو» وشا گر » نسبت بز ند گی 
۰ خود ودگران زند کین هدما ب : 

جنکنی‌ها حى هنکامی که جلوی مسافرین خارجی رامیکر فتند یامیخو استند 
گند نشاص چیلی خوش راازدست نمء‌دادند مطوریکه دیگران از گفتار و رفتار 
آنها علائم خصومت و کینه توزی . استنباط نمیکردند و سپل انگاری و 
نشاط فطری جنکلی ها در زند کی > ط-وری در آن دود مروف ند 4 
عامه مردم بر ای نامیدن جنگلی‌ ها ۰ اصطلاحی aE‏ بافتند و [ نت را بنام 
(مردان شادمان جنگل ( میخو | ند ند . 

در آن ینج سال ۰ هیچ يك از جنگلی ها » آقای (آلن) و خانم کر ال 
ر[ ندیدند و نمیدانستند در کدا هستند اما شنیده بود ند که بارون (آ لوبن) حکمر آن 
(نائینگام) باتفا هانری‌دوم بادشاها نگلستان بایالت نورماندی رفته بود. 

از (و یلیام) هم ينگا نه اطلاعی داشتند اینکه وی در نظام خدمت میکندو از 
وقتی که اورا اسر کردند دریکی از افواح پادشاه انگلستان میباشد.(هالبر) با 
( گر اس-مای) معشو قه خود ازدواح کرده › در شپر ناتینگام‌سکو نت اختیار نموده 
بود ودر 1 تاریخ بك دختر زیبای سه ساله داشت . 

و امامودزیبا(بقول ویلیام) باخانواده (کامویل)میزیست و با نهادرولایت 
(یور کشیر) سکو نت‌داشت‌سر ( گامویل)هم که‌در آن و لایت بود بر | ثر مر ورزمانو چون 
زن و دختر ان خویش را اطو اف خود میدید بتدر یج بد بختی گذشته‌را فر اموش کرد ودرصدد 
بر مد که از بازماندة عمر خوداستفاده کندوسلامتی سر( کامو یل) نويد میداد که وی» 
عمری طولانی خواهد کرد . 

پسران (گامویل) بارو بن‌هود زندگی می‌نمودند و .جزو جنکلیان او بودند 
درق افه و اندام (ر و بن‌هود) تعر حاصل شده بود . 

(رو بن‌هود) در آ نموقع مردی جوان وزیبابشمار میآمد ولی اکر خطوط 
و ساختمان قبافه او ظرافت دوره شانزده سالگی را نداشت درعوض از لحاظ بلو غ 
رجولیت جال تو جه مینمودو بااینکه بیش از بیست و دوسه‌سال نداشت بو اسطه قوت 
عضلات ووسعت سینه وقامت‌بلند وشانه‌های عر بش هر کس اورا میدید تصور 
میکرد که سی‌ساله است . 

چشمپای‌سیاهش اثری‌عمیق دربینندگان باقی میگذاشت و موهای مجعداو 
از دوشیز کان دل می‌ربود اما (رو بن‌هود) بزن‌ها توجه نداشت چون میدانست 
که قلب او » از آن (ماریانا) است . 

(رو بن‌هود) برای ملاقات (ماریان-ا) بمنزل سر( ؟امویل) میرفت و ,در 
خانواده (کامویل)همه میدانستند که (ماریانا) و (روین‌هود) یکدیگر را دوست 
میدار ند اما برای عروسی آنها مندظر وصول خبری از(آلن) بودند : 


a ۴ 


در بین کسانیکه بمنزل سر کامویل و درو اقع بکاخ‌او » درولایت(یور کشد) 
,مد ورفت میکردند » جوانی وجود داشت که اورا بنامء شوالیه (هو بر دو = 
بواسی) میخواندند ۲ نجوان مدتی در فلسطین میجنگید و درهمانجا جزو فرقسه 
معر وف( عبادتگاه) گردیده ۰ بدرجه شوالیه‌رسیده بود . 

(عبادتگاه) فر قه ای مذهبی بثمار میا مد که اعضای آن هم کشیش بودند و 
هم‌هر دجنگی € و لی‌هر عضو ۰ که‌در آن فرقه نندر جه شوالیه » ینی صاحب منهسیی 
میرسید ۰ امیتوانست ازدواح نماید وفیبایست ماداعلحیات‌هخرد باقی بماند . 

کاخ (هوبر- دو بواسی) با کاخ‌جدید( کامویل) بیش از سه ميل فاصله نداشت 
و بهمین‌جپت یکروز که(بواسی)سوار براسب از صحرا میکسذشت کناد پنجره کاخ 
(کامویل) چشمش به (ماریانا) افتاد و اززیبائی اوحمت کرد و ثحقیق نمود که 
اورا «شناسد . 

همسایکان هویت (ماریانا)ر! برای او بیان کردند و(بواسی) بر ای‌این؟ه 
بتواند با (ماریانا)/دوست شود » با( گامویل) طرح ذوستی افکند . (گامویل) که 
يك (ساکسون) بوداز(بواسی) که (نورمان) بشمار میآمد نفرت داشت ولذابدواً 
روی خوش باو نشان نداد اما (بواسی )ما یوس نشد و اقدامات دوستانه را تحدید 
نمود . (کامویل) که میدانست که مطرود و منفور دربار انگلستان است‌تر سید 
ک» (بواسی) را بکلی از خود بر نجاند زیرا خصومت آن شوالیه (نورمان) بعید 
نبودکه بر ای او گران تمام شود . 

همینکه (بواسی)توانست بعنوان یك دوست خانوادگی وارد کاخ( گاه‌و یل) 
شود طوری باصحبت‌های شیرین و سر گذشت‌هالی که ازمشرق آورده بود کامویل 
و افراد خانواده اورا مجذوب کرد که همه متأسف شدند که چرا زودتر اورا 

(هوبر) با استفاده ازدوستی باصاحبخانه باخانمهای آن‌خانه‌هم طرحالفت 
ریغت ولی هر گز خانمپا و از نجمله (ماریانا) از اغلاق اوشاکی نبود ندزیر | 
بااینکه وی بااین و آن مغازله میکرد هیچگاه ازحدود معیتی که تجاوز از آن 
تولید برودت میکند و دلیل بر بی‌تر بیتی‌و باعت تصدیع شدن تلقی میگردد » تجاوز 
نمی کر دبااین‌و صف (مار یا نا) از آمدن او با نغانه میتر سید که‌مبادا روزی(رو بن‌هود) 
درآ نجا ویرا ببید وحبرت کند که‌چرا جوانی که دشمن فطری ساکسو نها میباشد 
بان منزل رفت و آمد می نماید . 

(هوبر) ازآن دسته از مردها محسوب میکردی که بدون اينکه مزایای 
جسمانی و قیافه‌ای مطبو ع‌داشته باشند بمناست اخلان ظاهر فریب و خوی‌مطیم 
و ملایم خود مجذوب خانمپا میشو ند وزنهاء» ]نان را دوست میدار ند . 

وچون (هوبر)باظاهری ازلحاظ اخلاقی آراسته ۰ توانسته بود در گذشته 


۳۳۴ 


بسیاری از زنهارا بدام بیاورد اطمینانی نسبت به نیزوی جاذییت خود پیدا کردو 
میاندیشید بپرزن که توجه کند وی مطیم اوخواهد کردید و بفکرش نمیر سید که 
ممکن است زنی عفیف‌هم و جود داشته باشد که حاضر نشود خودرا بویبفروشد . 

(هو بر ) گفتیم که ازصاحیمتصبان فرقه مذهبی عبادتگاه بودوصاحبمتصبان 
اين‌فرقه حق ندار ند که متأأهل شوند ولی او نیز مانند سایر‌صاحب‌متصبان فرقه 
عبادتکا. بفلسفه زن نگرفتن توجه نمیکردند و این قدغن را برطبق منپوم صوری 
آن تعبیر مود ند و خود را باین قائل میکردند که فر قه آنها گفته که آ نها ذنی 
را بعنوان زوجه دائم عقدنکنند و دیگر نگفته که ازمعاشرت بازنها خودداری‌نمایند 

این بود که(هوبر) که کاری جز جمم آوری در آمد املاك خود نداشت از 
ثروت و بیکاری خویش برای تأمین اهواء نقسانی کمال استفاده‌را میکرد . 

درضین رفت و آمدی که (هوبر) بمنزل (گامویل) مینمود و بادختران او 
شوخی میکرد روزی از (ماریانا) تبسم و نظری قرین باملاطفت دریافت کرد و 
این‌تبسم ونگاه اورا مشتبه نمود و بفکر افتاد که لابد (ماریانا) اورا دو ست‌میدارد 
و مانند زنپای دیگر که در گذ.ته باوی آشنا بوده‌اند حاضر است که مطیم 
تمابلات او شود . 

اما وقتی تصمیم گر فت که مناسبات خودرا با(ماریانا) رو شن‌تر وصمیمی تر 
کند با برودت شدید دغتر جوان برخورد کرد و هرچه اصرار نمود برودت 
(ماریانا) شدردتر ومبدل بنفرت گردید و (هوبر) که خودرا با مقاومت سخت 
مواجه دید نسبت په (ماریانا) عشقی توأم باکینه پیدا کرد . 

دو دختر (کاموبل) نبت باین میهمان مصر که (گامویل) حضور او را 
پمناسباتی که گفتیم تحمل مینمود » روی خوش نشان میدادند بدون اینکه بگذار ند 
مناسبات فیمابن ازحدود ادب واحترام تجاوز نماید ولی (ماریانا) بمحض‌اینکه 
بمنظور باطنی (هوبر) پی‌برد ودانست له درزیر ظاهری آراسته او چه‌خوی 
بپیمی وجود دارد سعی میکرد که کمتر با (هوبر) برخورد نماید . 

(هوبر) فهمیده بود که (ماریانا) نامزد دارد پااینوصف از چرخی‌دن در 
اطراف (ماریانا) منصرف نمیگردید ودریی فرصتی مناس میگشت که (ماریانا) 
را تنها بیدا کند و باعشقی دروغی اما باحرارت مقایل او (انو بزمن بزند و 
یگوید اورا دوست میدارد و حاضر است که جان درراه (ماریانا) فدا نمایدمشروط 
براینکه عشق اورا بااجایت تلقی کند . 


افر ادد نگر وفتی می‌بیناد دختر جوآأنی نامزد دارد دیگر اصر ار نمنک د و 
پی کار خویش میرو ند اما (هوبر) بیشتر نظر بگرفتن انتقام داشت و مقاومت 
(ماریانا) را درقبال تمایلات بهیمی خود توهین بز ر گی نسبت بخویش میدانست 


۴۵ 


وفکر مینه‌ود که (ماریانا) برای این‌توهن باید ارت شود و بپتر بنمجاز ات هم 
این است که با خدعه و فر یت ¢ وه. گاها یو سیله مو ثر نشد بازور » اورا مطیم کند 
وحلیةً عفاف دوشیزه جوان ۱ بدرد . 

(هوبر) خیلی میل‌داشت که بدا ند نامزد (ماریانا) کیست و برای کشف‌هویت 
او بدختران (گامویل) و خدمهة منزل مزبور مراجمه کرد ولی همه‌جا مصادف 
باسکوت شد وجوابپای مم شنید و نام نامزد (ما: یانا) را عوضی باو گفتند 
واسمی ساختکی روی نامزد دختر جوان گذاشتند چون متوجه شدند که کنجکاوی 
(هوبر) بدون قصد سوءنیست‌واگر کسی نیت‌بد نداشته باشد کنجکاوی نیکند. 

مذ | ازس کنجکاو ی حرج داد دانست که نامز د (مار يا :ا ( ساکسون 
است و تقریبا پنهانی برای ملاقات معشوقه خود بکاخ ( گاموبل ) »یآید ومثل 
اینکه میترسد که اورا نامزد (ماریانا) بدانند یابیم دارد که با نکاخ قدم بگذارد. 

دوسه مرتبه (هوبر) اطراف کاخ کمین گرفت تاهنگامیکه نامزد (ماریانا) 
ميا ید اورابقتل برساد اما موفق نگردید چون در ایامیکه او کمین میگرفت 
(رو بن‌هود) بکاخ (کامویل) نمیآمد . 

در خلال این احوال » روزی دریکی از قراء مجاور جشن بزر گی بر باشد 
وتمام سکنه کاخ قر ار گذاشتندکه برای تماشای آن‌جشن بروند (هوبر) بامید 
اینکه با (ماریانا) بآن‌جشن خواهد رفت اجازه گرفت که همراه خانمپا باشد و 
این اجازه را باو دادند و لی درلحظه آخر › (ماریانا) که میدانست آن روز 
(رو بن‌هود) خواهد آمد بك کسالت نا کهانی را بپانه کرد واز کاخ خارح نله : 

(هو بر ) دید که نمیتو اند تصمیم خودرا تغیب‌بدهد چه‌در آن صورت تمایل‌او 
نسیت ره (ماریانا) آ"شکار خواهد گر دید و چون (ماریانا) نامزد دارد بای او از 
آن کاخ بریده خواهدشد و ناچار بادختران گامویل رفت ودرآن کاخ بزرك‌غیر از 
دربان و یکی از زنپای سالغورده کسی باقی نماند . 

(ماریانا) وقتی تنهاشد باطاق خود رفت ولباس زیبائی پوشید و کیسوان 
خود را آراست و بامید آمدن (رو بن‌هود) کنار بجر ه نشست لحظه به لحظه سر را 
بیرون میکرد وهر سواری راکه ازدور میدید بتصور اینکه (ره بن‌هود) است‌دل 
در برش می‌طبید و گوش فرا میداد که صدای نف آورا بشنود چون میدا نست که 
هروقت (رو بن‌هود) بکاخ نزديك مشود ازدور نفم میز ند وصدای نفیراو» مانند 
بهترین موسیقی‌ها بگوش او میرسد . 

اما انتظار طول کشید و صدای بوق معشوق بگوشش نرسید و باطولانی 
شدن انتظار » (ماریانا) بیصبر گردید ودقیقه‌ای ده‌مررتبه » سرراازپنجره بیرون 
میکرد و جوانب کاخ ز!؛از نظر میگذرانید . 

پتدریج دختر جوان نا|مید شد و بفکر افتاد که(رو بن هود) دیگر :عواهد 


۴۶ 


آمد چون گر مقرر بود بیاید » تا آن‌موفم آمده بود » و براثر این احساس 
سفت عون زا اج ی خروم گنه کرو 

در حالیکه ( ماریانا ) میگریست و سررا بین دودست گرفته بودو قطرات 
اشك از لای انگشتان او فرو میربخت صدائی از عقب خودشنید و بتصور اینکه 
(رو بن‌هود) آمده روی رابر گردانید اما بجای محبوب خود(هو بر) را دید . 

از مشاهده او طوری وحشت کردکه فریاد زد و خواست فر ار کند اما 
(هوبر) گفت خانم چرا میترسید و برای‌چه فریاد زدید ؟ آیاتصور کرده‌اید که من 
ابلیس هستم که اینطور بیمناك گردیدید » خدا راشک رکه من شیطان یا یکی از 
فرزندان او نیستم وحضور مسن‌در اطاق يك زن › واقعه‌ای نیست که باعت 
و حشت او گر دد : 

(ماریانا) گفت آقا ببخشید . زیرا من تاپا بودمو نشنیدم که شماو ارداطاق 
شدید و چون ناکپان شمارا دیدم بتصور اینکه بیگانه‌ای وارد اطاق‌شده تر سیدم. 

(هوبر) گفت خانم‌شما مثل این‌استکه خیلی به تنپائی علاقه دار یدومایلید 
که باخود باشید و بفکر فرو برو ید و بهمین‌جهت وقتی‌یکنفر دوست وارد اطان‌شما 
می‌شود شما طوری قیافه ناراضی باو نشان مہ دهد که گو ئی فا وا مش رده 
و يك ملاقات عاشقانه را قطم و مختل کرده است 

دختر جوان که در لحظه های اول :رسیده بود خون‌سردی خود رااحر از 
کرد وبا قدم های شمرده بطرف‌دررفت که از اطاق خارج شود اما(هو بر)جلوی 
او راگرفت و گفت خانم قدری صر کنید چون من میخواهم‌مطابی لازءر | باطلاع 
شما برسانم و تصور میکردم که ورود من‌از طرف شما بپتر پذیرفته خواهدشد. 

ماریانا گفت ةا ورود شماکهغیرمتر قبه بود نمیبایست بخو بی پذیر فته شود. 

(هو بر) گەت خانم » وقتی فرصتی :رای ملاقات خصوصی باشما دست نمیدهد 
باد از هرفرصت استفاده کرد ولو با ورود بدون اطلاع باشد ( ماریانا ) فت 
آقا اگر شما اصیل‌زاده هستید باید بدانید وقتی که( نی مبخواهد تنپا باشدیاید 
اورا بحال خود گذاشت . 

(هوپر) گەت من اصیل‌زاده هستم اما بقدری معاشرت بادختران زیبا را 
دوست میدارم که گاهی بهتر می‌بینم بعضی از رسوم اصیل زادگی را ذ-راموش 
نمایم ۱ ماریانا) گفت قاين رفتار شا بر خلاف رسوم‌اصیل‌زاد کی و جوانه‌ردی 
است و چون سرزده اینجا آمده‌اید اجازه بدهید که من‌بروم وشمار ادر جائی که 
بدون اجازه وارد شدیدتنها بگذارم . 


(هو بر ) با غوت کرت مادموازل من امر وز تم گرفته‌ام که ر سوم 
اصیل زاد گی و ادب را کنار بگذارم زیرا فرصت ملاقات خصوصی‌با شماء مانند 


۳۳۷ 


و نبا تین خود شما یلی کمیاب امت . لذا جون مید] نستم که شماییماری را بپانه 
کرد ید که از کاخ خارج نشوید من هم مل شما خودرا به سردرد زدم واز جشن 
مراجمت نمودم تا اینجا بیایم و بشمایگوبم که شما را دوست میدارم. 

(ماریانا) گفت بس است ... بس است از اینحرفپانز نید ومن اجازه‌ندارم 
که از این حرف ها بشنوم (هوبر) گفت خانم بشما میکویم که من شما رادوست 
میدارم ( ماریانا ) گفت اکر آقای (کامویل) اینجا بود شما جر کت نمیکردیدکه 
اینطور با من حرف بز نید و چون میدانید که او در اینجا نیست اینطور 
کستاخ شده‌اید . ۱ 

(هو بر ) با پر درو ئی و جسارت کف زراست: ات و اگر من شا را نها 
گیر نمیا وردم اینحرف را بدا نمیزدم ولی باز بشما میگو یم که شما را دوست 
میدارم وچون شما دختری باهوش هستید لزومی نداردکه‌من ازآن نوع‌مطالب 
که بدختران دیگر میگویم برای شما تکرار کنم و صریح پبرسر مطلب اصلی 
میروم و میگویم یا حاضر هستیدکه عشق مراپذیرید و تمایل‌مرا ایجاب کنید؛ 

(ماریانا) با خشونت جواب داد بپیچوجه » (هو بر) گفت خانم من ؛ و فتی 
یك دختر جوان بايك مرد تنها است ومیداند که‌هرقدر فریاد بز ند کسی‌بداداو 
تمیرسد برای او دور از حزم [ست که ایتجو ات را بدهد . 

) مار با نا ( دست ها را بوم جفت کر د و فر یاد زد خدایا... خدایا ۰ من 
كمك کن و بفر یادم برس . 

(هو بر) گفت خانم داد نز نید من از داد شما امیتر سم و لی‌چون نمیخو اهم 
شما را از خود بر نجانم يك پیشنهاد دیگر بشما میکنم و آن این است که شمازن 
شرعی وقانونی من بشوید و بدانیدکه اگر زن من بشوید من شمارا بزر گترین 
خانم ایالت (بور کشیر) خواهم کرد -- 

(ماریانا) گفت شماکه بخداو ند درو غ میکوئید چگو نه انتظار دارید که يك 
زن » بقول شما اعتماد نماید شماصاحت منص فرقه مذهبی عبادتگاه هستید و 
سو گند ياد کرده|ی که زن‌اختیار نکنید دراینصورت چگونه ب.ن پیثنماد ازدو اح 
می‌نمائید منا کر آ"زادهم می‌بودم نمیتو انستم قول کسیر اکه بغدای خود دروغ 
میکو ید قبول کنم . 

(هو بر) گفت خا نم درست است که ۰ن٣‏ مد کرده‌ام که زن اختیار نکنم و لی‌ما 

۱ - کلمه (یورکشیر) در زبان انگلیسی ( یور کشایر ) تلفظ میشود و لی 
چون در ايران اکثر نزديك باتفاق کلمات انگلیسی › باپجه فرانسوی آن تلفظ 
میشود ما اين‌کلمه را بلپجه فرانسوی (یور کشیر) مینویدیم . (متر جم) 


۳ ۸ 


آزاد هستیم که‌هر و قت بغخواهیم عهد خودرا پس‌بگیر يم واگرشما موافقت کنید که 
زن من بشو بد من‌عهد خو درا بس خو اهم گر فت و سو گند یاد میکنم که شمار ا :ك 
بت تر ین‌زن این ایا لت خو اهم نمود آیاحاضر هستید که ءشق مرا بذیربد و زن 
فن بكو :۰:9 

(ماریا نا) گفت هر گر ...هر گز... هر گز... 

(هوبر) گفت شما بدون مطالعه این‌جواب‌را میدهید واگر قدری فکر کنید 
خواهد قاشتت که هو لءشق‌من برای شا متضمن بز ر گنر ین سعاد تها است ژبر | 
من دراین‌ایالت و همچنین‌در (نورما ندی) و اقم‌درفر انسه املاك فر او ان‌دارمو در | مد 
من درسال بقدری است که ميتو انم برای شاده‌هانو کر و کلفت استخدام کنسم و 
شما معبودء رعایا وخدهة. من خواهیدشد ومن بقدری جواهر بکیسوان شما نصب 
و اهم کرد که موی سر نما يان نمباشدو سو گند یادمیکنم که شمار | از صیم قلب‌تاز نده 
هستم دوست بدارم . 

( ماریانا ) گفت ةا قسم نخورید شماه‌مانگو نه که میخو اهید عېدیرا که 
باخداو ند کرده‌اید پس ,گر ید فرداهم عپدی‌را که بايك‌زن بیچاره کرده اید پس 
خواهید گرفت : 

(هوبر) گفت ابنطور نیست ومن‌قسم میشورم که برعهد خود استوارباشم . 

( ماریانا ) گفت آقا من بفرض اینکه قبول میکردم که شماراست 
می کو؛ید نمی‌تواستم که پیشنهاد شمارا بپذیرم زیرامن نامزد دارم وقلب من 
متملق باوست . 

هنگام ادای این کل.ه دختر جوان سرخ شد و (هو بر) گت اینکه‌میگو ید" 
که‌شمانامزد دارید راست‌است ؟.. پس من نباید امیدوار ب-اشم که شا عشق 
مرا بپذیرید ؟ 

(ماریانا) گفت بلی راست است (هو بر ) گفت حال که شما نامزد دارید من 
نیز احساسات شما را مح:رم میشمارم مشروط برایتکه مرا از دوستان خودیدا نید 
ومو افقت کنی که گاهی ملاقات شمابيايم وبا محبت مرا بیذیر ید . 

(ماریانا) گفت 7ا اینکار ممکن نیست چون قلب‌من ¢ از آزن‌د یگری‌میباشد 
ومن امبتوانم مردی دیگررا دراحساسات باطنی‌خود شر یك نها یم و تمام افکارمن 
متوجه بسوی يك‌نقر است و نء‌تواندکه بسوی دو نقر توجه داشته باشد . 

( هو بر ) گفت من “دی میکنم که آرامش خودر] درحضور شما حفظ کنم 
ولی شماازاینحرفها مرا ناامید میکنید وخشم مرا برمیانگیز ید واگرمن خشمگین 
شدمدیگر جلوی‌خودرا نخواهم توانست بگیرم . 

اینمرد که میگوئید شمارا دوست میدارد,طورقطم باندازه من شمارادوست 
نمیدارد و گر نه شمارا دراینجا تنہا نمیگذاشت و بفکر تأمین سعادت شا میافتاد 
( ماریانا ) زندگی شما در اینغانه جز اندوه والم چیزی نپست من میدانم که 


۳۷۹ 


( گامو یل) بدر شما نمیباشد ودختران او خواهر شما بحساب نيآ رند وشا فقط 
ازراه حق‌شناسی نسیت باین ساکسو نها وفادار مانده » در خانه آ نپا منزل ۰ 
کرده‌اید درصورتیکه خود از نژاد (نورمان) یعنی از ناد من میباشید ,امد وبا 
من زند گی کنید تااینکه دو نواد متشابه پیکدیگر برسند ومن قول میدهم که 
نخواهم گذاشت بشمابد بگذردوحتی يګ رزو که هر روزیرا برای شم‌امیدل بیکر وز 
جشن وشادما نی خواهم نمود . 

(ماریانا) گفت قا ابنقدر اصرار نکنید زیرا پیشنهاد شما غیر قابل قبول 
است ومن نمی‌توانم آن‌را بږذیرم و امیدو ارم که بیش ازاین باعتزحمت من نشو ید. 

( هو بر ) گەت ای‌دختر مغرور ۲یا پیشنپاد مرارد میکید ؟ (ماریانا) 
گفت بلی آقا ۰ (هو بر) گفت یا -تصور مینمائید که من دروغ هیگو یم و قصد 
سوء دارم . 

(ماریانا) گفت برعکس من‌میدانمکه شماراست میگوئید ولی بشما گفتم که 
من نامزد دارم و نامزد من یکی ازجوانان اصیلزاده سا کسون است »› و [ذاحضور 
شا در این اطاق » هیچ مناسب نیست و برای‌من اسباب زحمت و بدنامی‌ميشود. 

(هو بر ) درء‌وض اینکه از اطاق بیرون ۲ ید بك صندلی برداشت و کنار 
دختر جوان گذاشت وخواست نزديك او بنشیند اما (ماریانا) ازجساباند شد و 
خواست از اطاق فر ار کندو لی نتوانست زیر ادر بسته بود ووقتی روی‌در فذار آورد 
فهمید که قفل شده است . 

(هوبر) زهر خندی کرد و گفت (ماریانا) دستهای زیبای خودرا باددب این 
اطاق نیازمائید چون هرقدر بکوشید نخواهید توانست که آ نرا بگشائید ومن «ون 
هل احتیاط ومال‌اندیش هستم بعداژ ورود این اطا در ر | قفل کر دم که شما 
نتوانهد فرار نمائید فریادهم نزنید زیرا دراین کاخ کسی صدای شمارا نخواه.د 
شنید که بکهءك شما بیاید و فقط مردان من که بااسب بیرون کاخ زیردرخت های 
جنگل‌هستنده‌مکی است صدای‌شما را بمنو ند وصور نمایند که | نهارا احضار کر دها ند 
وهمین که بااسبآمدند من‌و آدمپايم » شارا چه بخواهید چه تخواهید روی اسب 
خواهیم انداخت و اژاینجا خواهیم برد . 

(ماریانا) باچشمپایاشك [ لود گفت آقا › ر حم کنید و ازمن‌چز یکه‌ایجاب 
ن میسر نیست نخواهید و بدانید که فشارو تهدیدشما بدون فایده‌است من‌تصور 
نمیکنم که تهدید شما » مر بوط باینکه مرا بطو + یا باکراه » از این جا خواهید 
برد واقعیت داشته باشد زیر اشما مردی اصیاز اده‌هستید وبك اصیلز اده هر گز 
مر‌تکت اینعمل نمیشود و آ نهم درخانه‌ای که صاحیخانه ازدوستان اوست ز یر اسر 
(کامویل) شمارا دوست میدارد و برای شما قائل باحترام می‌باشد و اگرشا 
بخواهید نسبت بمن فشار بیاورید تمام افر اد خانواده( گامویل) را ازخودخواهبد 


۲۵۰ 


ر نجانید ومن نیز خودرا خو هم کشت ۱ 

(هو بر) گفت من تصمیم گر فته‌ام که شمابایدمته‌لق بن باشید و بطورحتم بايد 
این تصمیم من عملی‌شود . 

(ماریانا) گفت آقا این .تصمیم شما دور از اصول اخلان وهم‌عقل است و 
اگر میخواهید بدانید که‌چر اموافق بااصول اخلاق وءقل‌نیست خودرا بجای‌دیگری 
بگذارید و فکر کنید اگر ز نو از ته قلب شمارا دوست داشته باشد وشماهم او را 
دوست داشته باشید واه دق دنیگ ¢ آنزن را تحت فشار قرار بدهد » و 
به .ر اهد مجبورش کند که دست ازشما بکشد شما چگو نه خشمگین و ناامیدمیشوید . 

من‌شنیده|م که شما دارای يك‌خواهرهستید و آیبا قاب‌شما فتوی میدهد که 
يك‌مرد بیگانه خواهر شمارا مورد فشاروعنت قراردهد ومن نیز برادری‌دارم که 
اکر پفپمد که من تحت فشار قرار گر فته‌ام ازفرط خجالت و پریشانی فکرز ند گی‌را 
بدرود خو|هد گفت . 

(هو بر) گفت(ماریا نا) بر ای اينکه شمامورد فشار قر ار نگیر ید گفتم‌من‌حاضرم 
که شمارا در کلیسا عقدکنم بیائید وزن‌من بشوید و لجاجت را کنار بگذارید . 

(ماریا نا) کفت هر گز ... هر کز ... وچون درچشمپای (هوبر) نار خشمو 
طفیان غریزه بپیمی اورا دید عقب‌رفت و فریادزد كمك کنید ... بفر یادم بر سید 
(هوبر) ازاین صدا » هراسی بدلراه نداد چون دانست که بفرض‌اینک» یکی‌دو 
نفر خدمه قصرصدای ډختر جوان را بشئو ند جر ئت ندارندکه بکمك او بيا د و با 
عزمی جزم بطرف (ماریانا/رفت ودست خودرا طوری اطراف کمر او قرار داد 
که بتواند دودست (ماریانا)را بی‌حر کت کند (ماریانا) بسرعت خنجری که (هوبر) 
یکمر بسته بودازغلاف بیرون آ ورد و چشم هو بر که بخنجر عریان افتاد ترسیدوعقب 
رفت و (ماریانا) آزادشد و بطرف پنجره دوید درحالیکه نمیدانست که [یاضنجر 
را بايد درسینه خود فرو کند یاخودشراازپنجره به بیرون پرت نماید . 

وای درهمین لحظه کالبد ([ماریانا) ازمسرت وامیدواری مر تعش‌شد چون 
صدای نفیری را ازدورشنید و از ]هنك نقم دانست که (روبن‌هود ) میاید ومعلوم 
بود که (رو بن‌هود) خیلی تند حر کت میکند زبرا صدای نفراو سرعت › بسکاخ 
نزديك میگردید و (رو بن‌هود) آهنك يك تصنیف معروف را درنفیر میذواخت. 

صدای نفیر بپمان اندازه که درقلب (ماریانا) تولید امیدواری نمودبرای 
رهوبر) سبب تولید حیرت‌شد چون نمیدانست که یا صاحب آن صدا عابری‌است 
که از کنار کاخ غواهد گذشت باوارد کاخ خواهد گردید . 

تاگپان د. نزدیکی کاخ صدای مز بور قطم‌شد وقطم صدا » مثل این بود که 
(هو بر ) را بخود "ورد و بطرف (ماریانا) دوید ودختر جوان تادر حنجره قوت 


۳۲۵۱ 


داشت فر بادزد رو بن‌هود ...بفریادم برس ... روین‌هود بمن كەك کن ۳ 

اگر صاعقه‌ای درآن موقم نازل میشد نمیتوانست م-انند شنیدن نام 
(رو بن‌هود) (هوبر) را درجای خود خشك نماید وچون (ماریانا) بدون انقطاع: 
(رو بن‌هود) را نکمك می‌طامد (هو بر) بعداز چند لحظه سکوت و سکون؛سعی کرد 
که صدای دختر جوان را خاموش نماید و بااودست بگریبان کردید و دروسط 
کشا کش مقداری از پیراهن دختر جوان پاره‌شد ولی (ماریانا) که میدا لست‌عنقر یب 
(رو بن‌هود) خواهد آمد پشدت مقاومت میکرد و بافر یادهای ریز وسامعه خر اش 
زنانه خود » (رو بن‌هود) را می‌طلبید . 

نا کپان يك‌ضر بت شدید مانند صدای رعد » درب اطاق را درهم شکست 
و (رو بن‌هود) وارد اطاق‌شد و تادی که (هو بر ) با (ماریانا) ذز کشا کش اہ ت 
بطرفد اوجست و گردن (هو بر ) را گرفت واورا از (ماریانا) جدا نمود وچنان 
مشت‌محکمی برصورت (هوبر) فرو کوفت که آن‌مرد بی‌غیرت مقابل پای(ماریانا) 
برزمت افتاد و (رو بن‌هود) بای خودرا روی پشت او کذاشت وفشار داد؟ -4 
نتواند ازجا پرخیزد . 

(ماریانا) که در آینمو قع قو ای خودرا ازدست داد در آغوش ( رو ین‌هود ) 
افتاد و گفت خدار اشکر که تو آ"مدی و نه فاعط جان » بلکه شرافت مرا ازچنك‌این 
مرد جات دادی . 

(رو بن‌هود) گفت (ماریانا)ی عز یز من‌از خداو ند خیلی سباسکزارم که 
در ایامو قم خطر مرا بشما رسانید و بعك از این نيز [زخداو ند ميخو اهم که درو قع 
خطر در کنارشما باشم و ينك برای من تءریف کنید که دراینجا چه‌اتفاقی افتاد و 
بعد روبن‌هود (هو بر ) را آزاد کرد واو باحالی خسته وشرمنده ازجا بررخاست 
وروبن‌هود گفت ای کسیکه من تورا نمیشناسم ولی می بینم که بفلط شمشیر بر کمر 
بسته‌ای زیرا شمثیر سلاح مردان است وتو نامردهستی ازاینجا زود برو»زیرا 
نمیغواهم درحضور این دختر که تو بوی اهانت کردی نو را بسرای دیگر 
بفر صم ۰ زود خارح شو . 

(هو بر ) درحالیکه از فر ط کینه لبپای خودرا میجوید و لی‌قدرت تکلم نداشت 
ازاطات خار ج شد ودرحالیکه بپ وراست متمابل میگردید ازبله کان بان رفت 
واز کاخ دور گردید . 

( روبن‌هود ) ماریانا راکه کریه میکرد در آغوش گکرفته بود ومیگفت 
ماریانای عزیز » دیگرشما نباید کر یه کنید زیرا آنچه سبب اندوه و کریه شما 
بود رفته ست واينك تبسم زیبای خودراکه از گلپای جنگل ( شروود ) قشذکتر 
است. بمن نشان بدهید تاقلب من ازشادی مالامال شود . 

دختر چوان سعی کرد که تیسم نماید و لی از فرط اندوه واضطر اب هنوز 


وژدی 


نمیتو انست حرف بز ند و (رو ان‌هود) همچنان اورا تسلی میداد وسبس(ماریأنا) 
را کنار خود نشانید و گفت این‌مردکه بود ؟ 

(ماریانا) گفت این‌مرد یکی ازشوالیه‌های (نورمان) است و کاخ او دره‌مین 
نز دیکی میراشد ويا مر ( کامو بل) دو ستی دارد (رو بن‌هود) گفت آ ۰ اينمرد 
يك‌شوالیه (نورمان) است ؟ چگو نه شخصی مانند سر (کامویل) یکی از افراد 
این طائفه ملعون را بمنزل خود راه داد و اورا بدوستی پذیرفت . 

(ماریا نا) گفت (ر و بن‌هود) عز یز شما میدانید که سر (گامویل) بر مردی 
است بااحتیاط ود چون مدتی میباشد که موردخشم بادشاه قر ار گر فته میخو اد 
نورمانپا را ازخود بر نجاند واگر این مر:را درخانه خود پذیرفت ازاین‌جهت 
بودکه خودرا تاچار میدید که بااین‌جماعت مداراکند . علاوه‌بر احتیاط و مدارا ‏ 
این‌مرد دارای زبان چرب و نررمی‌است وتوانست که باچربزبانی واظهار تواضم 
و ادب سر کاهوایل وافراد خانواده اورا شر ید . 

روبن‌هود گفت یا" نسبت بشماهم | ار دوستی کرد؟(ماریانا) گفت ازارو لین 
روز که من این مرد را ديدم فهمیدم که دارای دورو ی و تذ بذت است ونگاه و 
رفتار او بین آ شکار میکرد که اومتظاهر و نتقلب میباشد. 

(رو بن‌هود ) کفت اینمرد چگونه توانست که وارد.۲ پارتمان شما شود ؟ 
دختر جوان گفت نمیدانم او چگونه وارد اینجا شد من خیلی افسرده ومپموم 
بودم زیر . 

در اینمو قم (ماریانا) ك شد وسررا بائن انداخت ورو بن‌هود گفت چرا 
افسرده ومپموم بودید؟ ماریانا چشمهای ءشنك خودرا بصورت (ر و بن‌هود) دو خت 
و گفت بر ای اینکه ار رد ومن از آندن شماماً یوس شده ,ودم. 

(ر و بن‌هود) کفت ماریانای عزیز» من‌پوزش میخواهم که امروزتأخیر کردم» 
بعد چطور شد؟(مار یا نا) گفت در حالیکه من‌اندوهگین بودم صدائی ازعقب ‏ خود 
شنیدم وروی خود رابر گردانیدم ودیدم که اینمرددر اطاق حضور دارد درصور تی 
که تص و رمیکر دم که او بادیگر ان بر ای‌تماشای‌جشن رفته» و معلوم شد که عذری‌تر اشیده 
واز آ نپا جداشده که باینجا بیاید و تصور میکنم که بعد!زورودباینجا ۲ دمپای‌خود 
را اطر اف اخ که‌اشته بود که کسی و ارد نشود و بفر یاد من ر سد. 

(ر و بن‌هود) گفت همینطور است ومن وقتی‌ وارد ابنحامیثدم دو نفرراه را 
بن از فجن ومن مجبور گردیدم که نها رااز سرراه خود دور کنم 

(ماریانا) گفت رو بن‌هود عزیز» شما امروز چان‌وشرافت مرا نجات‌دادیدو 
اگر نمیا مدید من‌میخو استم. خود را بقتل‌برسانم ولی درموقمی که کارد رابلند کردم 
صدای نفیر شما راشنیدم و قلیمقوت گر فت. 

رو بن‌هود گفت شما گفتید که منزل این شخص در این نزدیکی است آیبا 


۳۵۳ 


ميتو انید که مسکن اورا بمن نشان بدهید؛ (ماریانا) بکمك رو بن‌هود کنار پنجره 
آمد وباانگشت عمار تی‌ر | نشانداد وگفت آیاآن عمارت راوسط درغت های 
جنگل مشاهده »یکنید؟.. 1 نجا کاخ اینمرد است. 

رو بن‌هود گفت هر جه راجم تشرد صحبت کر دیم کافی است ون از فکر 
اینکه این نامر ده دست‌های شمارا لق کر وه و بدن‌او با يدن شا تماس حاصل نو ده» 
بشدت متألم میشوم و اينك خوب است که قدري راجم بغودمان ودوستانمان‌صصت 
کنیم زير | من خبر خو شی بر ای شما آ و رده‌ام. 

دختر جوان گفت افسوس که من بقدری با تنپائی واندوه انس گر فته‌ا که 
احتمال يك‌خبر خوش, در فکیرمن نمیکنجد(رو بن‌هود) گفت ماریانای عز یز»اشتباه 
میکنید» بگذارید که من‌این‌خبر خوش‌را| باطلاع شما برسانم و آنوقت خواهید فه.یه 
که مسرور خوآهید شد. 

چدم‌های (ماریانا) ازشادی برق زدو گفت رو بن‌هود عزیز من‌تصور میکنم 
ک4شاه فرمان بخشو د کی شما را صادر کرده ودیکر مز احم شما نخواهد شد و 
شما خواهید توانست بآزادی زندگی کنید آیا خبر خوشی که یخواهید بمسن 
بدهید این نیست ؟ ۱ 

رو بن هود كەت نه مار یانای عز بز» فرمان بعشود کی من صادر نشده وهن 
هسمچنان مغضوب ومعتر ود هستم وخبر خوشی که ميخواهم باطلاع شم بر سا نم 
مر بوط بدیگری است. 

(ماریانا) يك‌مر تبه کفت آه... ]یا شما از بر ادر عزیزم (۲ ان) خبری‌دارید؛ 
و ۱,1 همد | نید در کحاست وج همکند؟ و ۱ ,۱ همخو |هید بمن اطا2 ع بد هید که او 
عنقر :تخو اهد آمد؛ 

(ر و بن‌هود) گفت امیدو ارم که برادر شما بزودی بانگلستان بايد ومن‌این 
خبررا از شخصی که سابقا جزو دوستان مابود ودر شب جنك ما » با سر بازان 
صلیبی ؛ در جنگل شروود اسیر شد » شنیدم در آي او» وچند نفر دیکر از 
همدستان مااسر شد ند ومجور کرد یغ ند که وارد خدمت بارون دو ناتینگام شو ندو 
این شخص باپارون »بفر انسه رفت و اخیراً از فرانسه مراجهت کرد وبما خبرداد 
که بارون دو ناتینگام ودختر اوخانم (کریستابل) و ارد کاخ ناتینگام شدند . 

دوشیزه‌جوان پرسیداینمردر اجم ببر ادرم‌چه کفت؟(رو بن‌هود) گفت اینمرد بمحض 
اینکه باتفاق بارون؛ از فر | نسه بانگلتان ۳1 بماییو ست ومثل گذشته» جزو ر فقاء 
وهمدستان ماشد و گفت که آقای رآ لن) در فر انسه دار ای‌مقامی ار جمند شده ودر 
قشون ,ادشاه فر أنه > منصت دید | کرده و ی خبال دارد که مر خصی نگرد و 

بانگاستان بيا ید و چندماه دراینجا بگذراند . 
دختر جوان باخوشحای گنت ر بن‌هود من ازشما متشکرم که این‌خبرخوش 


ar 


را باطلاع فن رسانیدید ومثل هميشة شما بيك خوش خبر هسئید وهن يقين دارم 
که اگر بر !درم( آلن) که شمارا دوست میدارد » بفهمد که شما چقدر در باره من 
محبت کرده‌اید و بدون شما » فن از تنېائی واندوه میمردم » زیادتز شمارا دوست 
خو هد داشت . 

(رو بن‌هود) گفت من درباره شماکاری‌نکردخ جز اينکه وظیفه خودراانجام 
دادم و هنگای‌که برادر شما مر اجعت کرد باو بگو گید که (روس) برای هن بر ادری 
صمیمی بود ؟ دختر جوان گفت یا فقط باو بگویم که شما برای من بر اذری 
صمیمی بودید ؟ 

(رو بن‌هود) ماریانا را روی سینه خودفشرد و گفت باو بگوئید که من‌شما 
رابیش ازهمه کس‌در دنیادو ست میدارم .. 

بااینکه مدتی از شب میگذشت وخانواده گامویل که برای تماشای جشن 
رفته بودند مراجمت کردند هنوز صحبت های (رو بن‌هود) و (ماریانا) تمام نشده 
بود زیرا صحبت عشاق مانند محبت سوداگران حریس و قماربازان هر گز مام 
نمیشود و تفاو تش باصحبت نها این است که اذت بخش‌تر و برای دیگران بدون 
ضرر مباشد . 

درآن شب (رو بن‌هود) درکاخ ( گامویل) توقف کرد ولی برای رعایت 
احترام نامزد خودکه هنوز بااو عروسی نکرده :ود در اطاقی دیگر استراحعت 
تنبود و صبح زود از (مار یا نا) خداحانظی کرد و هنگام رفتن باو گفت مخصوصا 
بشما توصه میکنم که از (هوبر) و حشت نداشته باشید زیرا ازام‌روز ببعد من 
پاسبان شما خو اهم بود و نمیگذارم که از طرف او آسیبی بشما برسد . 

هنکامیکه روبن هود بطرف جنگل (شروود) مراجمت میکرد شنید که 
(هوبر - دوبواسی) مشغول جع آوری رعایای خویش است و فهمید که او قصد 
دارد که بکاخ گامویل حمله‌ور شود واز (ماریا ا) انتقام بگیرد . 

اذا بمحض ورود نگل (شروود) افراد خودر: جمم کرد و شر حو اقعه روز 
گذشته راکه درکاخ (کامویل) اتفاق افتاد برای آ "نها حکایت نمود و گفت پرشما 
پوشیده نیست که (کامویل) وافراد خانواده او » بر ردن ماجنگلیان حقی‌بزرك 
دار ند وحمایت از [ نها جز و وظفه حیاتی ماست و من میدا نم که آ مشب (هو بر بت 
دو :واسی) صد داردکه 4 کاخ گامو یل حمله و ر شود وزنپا را بر با:د و شاید کاخ را 
آتش بز ند وو یران کند . 

جنکلیان‌فر یاد زدند ماهر گز نخواهیم گذاشت که این (نورمان) مله-ون › 
نقشه خودرا بموقع اجری بگذارد و باخون خود از (کامویل) و کاخ وی وزنبای 
او دفاع خواهیم کرد ۱ 


۳۵۵ 


(رو بن‌هود) بعده‌ای از جنگلیان خوددستور داد که خود را برای پیکار و 
دستبر د آ ماده کناد و قبل از غروب آفتاب » همه در جنگل اطر اف کاخ (هو بر ) 
موضع گر فتند ۰ 

همینکه شب‌شد (رو ین‌هود) دید که در های کاخ (هو بر ) گشوده شد وعده‌ای 
قریب بچپل تفر باتفاق هوبر » مسلح از کاخ خارج شدند . 

ولی هنوز آنها مقداری راه تپیموده بودندکه جنگلیان ( روبن هود ) 
بافر یاد هائی که هدگام جنك برمیکشیدند بآ نپا حمله نمودند و ]نپا وحشت زده 
ایستا: ند زیرا صور نمیکردندکه کسی برای آ "نها تولید مزاحمت کند . 

(هو بر ) که ترا بد و وحشت افراد خودرا دید خواست آنهارا تهییج کند. 
اما فریاد (رو بن‌هود) جنکلیان را امر بحمله کرد و آنها که درجنك های جنگلی. 
عادت دآشتند شرو م بتهاجم کرد ند ولی (رو بن‌هود) که میخواست انتقام(ماریانا) 
رااز (هوبر) بگیرد اورا دروسط افرادش پیدا کرد و آفت ای‌کسیکه هنگام 
تنهاگی یکزن باو حمله‌ورمیشوی‌اينك اکرمیل داری بايك رد پیکارکن › 
(هو بر) خذمکین باششیر به (روین‌هود) حمله‌ور کردید ولی طولی نکشید که 
رو بن‌هود بايك حمله سغعت شمشیر خودرا تاقبضه در قلت (هو بر ) فر و کرد و کالید 
بیجان هو بر روی زمین جنگل افتاد. 

رعابایاو که دید ندهو بر کشته شد مان خو استندو (رو بن‌هود) که با نپاخصومتی 
نداشت فر مان قطم مخام.» ر اصادر کرد و با نپا امان‌دادو گفت ,غانه‌های‌خودیر گرد 
و آنپابا سرت اژاینکه جان بدر بردند باز کشت نمودند و بعد (رو بن‌هود) وافر ادش 
کاخ (هو بردو بواسی) را آتش زدند و بدین ترتیب اتقام ماریانا را گر فتند. 

فصل‌چهارم - يك‌مرد قوی 

در یکی از روزهای ماه اوت که تابستان نزدیث است باتمام بر سد. اصبسح 
زود(رو بن‌هود) با قلبی مسرور در یکی از جاده‌های جنگل ( شروود ). بتنهائی 
تفرح میکرد و ناگهان صدائی بگوشش رسید وشنید که خواننده‌ای بدون. این که 
قواعد موسیقی را رعایت نماید یکی از تصنیف‌های عاشقانه را که اودر گذشته زیاد . 
ميخو اند ترام میکند . 

از شنیدن تصنیف مز بور (روبن‌هود)متحیر شد وباخودکفت خیلی عجیب 
است منکه خود این تصنیف را درآ از جوانی ساخته ام میدا نم که بپیچکس f‏ 
را نیاموختم بااین وصفاکنون اینمرد تصنیف‌مرا میخواند و باید بفهمم‌این شخص. 
لیست که اشعار مرا بااین صدای ناهنجار تر نم‌میکند. 

(رو بن‌هود) برای اینکه خواننده را بشناسد پشت درختی قرار گرفت‌چون: 
از امتداد صدای خواننده دریافت که اوعنقریب از مقابل وی خواهد گذشت. و 
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خو هد توا تست که وی را «شناسد جون خواننده خیلی آسسته راه میییمود(رو بن 
هود) بعد از چند احظه نشت تااینکه خواننده نزديك اورسید هنگامیکه خواننده 
بنز دیکی (رو بن‌هود) رسید خوانند کی راقطع کرد و (رو بن‌هود) شنید که وی٠‏ شغول 
تکام تن و با خود حرف ميز: ووفتی کوش فرا داد دید خواننده یخوش 
هبو دد بر استی که گله زیبائی است‌ومن سمیل نیستم که یکی از بپتر ین گوزن‌های 
این کله رأ بايك تیر ازبا در بیاورم تایدانم که "یا در تیراندازی مپارت سابقرا 
دارم و ميتو اام که مل گنشته شکار نایم بانه؟ 

(رو بن‌هود) بدون اینکه‌روی خود را بر گرداند میدانست که آنمردراج 
دك کله گوزن که در آن نزدیکی مشفول چرا بودند حرف میز ند و خیال دارد 
که یکی از | نپا راشکار .اید . 

و قبل از اينکه ازطرف (رو ین‌هود) عکس‌العملی نشان داده شود آ نمردتبری 
را ,کیان ؛-ت ورهاکرد و گوزنی از با در امه 

رو بن‌هود بتمخر فر ید زدآفرین. 

مردتیر انداز که تصور نکر د کسی در آن نزدیکی باشد با نعجت متوجه 
(ر و بن‌هود) شد و نظری بسرا بای اوانداعغت وکفت آفاآیا عقیده شمانراندازی 
من بر استی خوب بود؟ 

(ر و بن هو د) باهمان لحن گفت ۳-1 شا دراستی ماهر هستید آن‌مرد که لحن 
تەسەر رادر گفتار رو بن‌ هود احاس ميکر د دو باره گفت با با نجه میگو تبدعقیده 
دار ید؟ (رو بن‌هود ) گفت بلی و مخصوصا] این راندازی از کی که عادت بشکار 
کوزن ندارد خیلی جالب وجه است :رد کت شما از کجا میدانید که من‌عادت 
بشکار گوزن ندارم (رو بن‌هود) کفت ازطرز نگاهداری‌کمان ازطرف شما این 
«وضوع را حدس میز نم ومیدانم که شما يك نفرر | درمیدان جنك بپتر ازيك گوزن 
در جنکل میتوانید بقتل بر‌سانید . 

آن مرد خندید و کفت: معلوم میشودکه شا مرد دقیقی هستید و نظری 
هو شکاف‌دار بداجازه میدهید بپرسم نام کسی که اینقدر موشکاف‌میباشدچیست. 
(رو بن‌هود) گفت نام من‌برای شما دارای اهمیت نيدت ولی سمت خودرا 
بشما میگو يم وسمت‌من دراین جنگل این‌است که از گله‌های گوزن نگاهداری كنمو 
تعذارم خارجیها برای تمرین "یراندازی و اینکه‌مپارت خودرا بخویش نشان‌بدهند 
کوز نهای این‌جنگزرا بقتل بر سا نند. 

آنمرد گفت من برای ست شما قائل پاهمیت نیستم و برای هن فرق نمیکند 
.که‌شما مستحفظ گله‌های این‌جنگل باشید یانباشید وهروقت که ميل داشته باشم 
تیرهای خودرا ازتر کش بیرون خواهم آورد و بطرف کوذن‌ها یایره گوزنپا 
خواهم انداخت. 
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(رو بن‌هود) گفت بااینکه شما ۲ نطور که بایدکمان را بدست نگرفتیدمپذ| 
تیر اندازی شمانشان داد که مردیتم انداز وماهر می باشید وحال اکر میخواهید 
دراین جنگل» کوزنپا» و بره گوزنها را هدف قرار بدهید راهش !سان است‌و آن 
اینکه بیائید و از ماباشید. من‌در این‌جنتدل رئیس يك‌دسته از جنگل نشینان‌هستم که 
همگی شجاع و ايك فطرت مم‌اشند واگر شماهم فطر تی تیکودارید میستوانید در 
زمره ما درآ ید و از رفقای ماباشید و باما ز ندگی کید و[ نوقت خواهیدتو | نست 
که‌در این جنگل شکار نمائید ودرغم این صورت من بشما اجازه شکار نخواهم 
داد و شما خواهم گفت که از ابن جنکل خارج شوبكد . 

آنمرد گفت مستیوفظط قشنك من › شما خیلی خوب حرف میز نید و لی کشی 
که خوب‌حرف میز ند باید بتواندخوب هم‌بشنود؛واگر کوش شنوا دارید من‌بشما 
يك | ندرز میدهم و آن این است که فوراً ازانجا بروید ودرصورتیکه نخواهید 
روی‌بر گردا نید واینجا راخالی کنید در آن‌حورت من‌چند ضر بت چوب محکم بر 
فرق شما خواهم کوبید تااینکه بدانید بايد حرف‌شنو باشید. 

(رو بن هود) باخشم کفت ۲یا تو میخواهی مرا بز نی ؟ آن مرد گفت بلی 
( روین‌هود ) گفت‌من سعی میکنم که‌از خشم خود جلو گیری نمایم و باتوبادامی 
صحبت کنم و بتو میگویم که زودازاین جنگل‌خارح شو » و در صورتیکه نخواهی 
خارح شوی اول تورا تشیه خواهیم کرد و عد تو رابیکی از این درخت های‌جنگل 
حلق آویز خواهیم نمو د که بدانیم ]یا کردن تو میتواندکه فشار طناب را تحمل 
نماید با نه ؟ 

آنمرد گفت چطور مرا تنبیه خواهی کرد ؟ (رو بن‌هود) گفت بوسیله پیکار» 
آ نمردخندید و گفت‌من‌میل‌دارم که تور ادر حال‌عمل ببینم که چگو نه بامن‌پیکار خواهی 
نمود و بعدچگونه مرا حلق آو یز خواهی کرد . 

(روبن هود) کفت اگر قرار باشد که تمام اشغاص پرمدعی که ازاین جنگل 
ءبور میکنند بدست من چوب بخور ند برایکار های‌دیگر من فرصتی باقی نمیما ند 
لذا من اینگو نه کار ها را بدیگر ان که همراهان‌و رفقای منندو | گذار میکنم و اينك 
نپا را صدامیز نم تااینکه بدانی چگونه تو را تنبیه خواهند کرد رو بن‌هوداين را 
گفت و نفیر خود را بلب برد که‌با صدای آن همراهان رااحضار کند : 

آن مرد بسرعت‌تیری را برچلةً کمان گذاشت و گفت از نقیر زدن‌صر فنظر 
کنو کر نه تورا خواهم کشت (رو بن‌هود) خیزی‌برد شت و نفیر را که بکمرش‌بسته 
بودرها کرد و کمان رابدست گرفتو گفت ای مرد خارجی مگر تو دیوانه شده‌ای 
که نبیدانی باکه روبرو هستی ؟ توقبل ازاینکه بتوانی زه‌کمان خود رابکشی من 
تو را بقتل خواهم رسانید ولی نمیخواهم تورا که‌يك خارجی هستی و نمیدانم 
کیستی واینجا چه میکنی مقتول کنم تیرو کمان را که سلاحی خون ریز است کنار 
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بگذار و چون گفتی که میخواهی باچوب پیکار کنی چوب‌را بدست بگیر . 

مرد گفت بسیار خوبٍ من‌برای چوب بازی حاضرم وهر کس که توانست 
.یك ضربت چوب برفرق دیگری‌بز ند نه فقط‌فاتح بشمار میا ید بلکه اختیار خواهد 
داشت که هر‌طور که مید | ند یا خەم چوب‌خورده رفتار نماید . 

(رو بن‌هود) گفت ۲ یافکر میکنی که چه‌میکوتی ؟ و آیا میدانی که هر گاه‌من 
تورا مغلوب کنم برحمب این شرط » میتوانم تورا وارد دسته خود بنمایم آن‌مرد 
کفتاگر توانستی مر امفلوب نمای البته خواهی توانست این‌کار دابکنی و لی‌من 
مغلوب تو نخواهم شد . 

بعدچوب بازی شروع شدو لی بعداز چند لحظه معلوم گردی که دوبن هود 
در چوب زدن خیلی بر آن مرد برتری دارد زیرا چندین مرتبه ( روبن هود ) 
ثوانست چوب خود را بابدن آن مرد آشنا نماید در صورتیکه آن‌مردیکس تبه هم 
از عهدء .زدن بر نيامد . 

و ناکپان مرد مز بور فریادزد کافی است من خسته شدم و دیگر نمیتو انم 
چوب بازی‌بکنم ( رو بن‌هود ) گفت ۲یا تصدیق میکنید که‌مفلوب شده‌اید ؛ 

آ" نمرد گفت من‌چنین چیزی را تصدیق نمیکنم و ود را مغلوب نمیدانمو لی 
اعتراف مینمایم که درچوب بازی شمابر تراز من‌هستید زیر شما دراین جنگل‌عادت 
به چوب‌بازی‌دارید درصورتیکه من اهل رزم هستم و با شمشیر بازی کرده‌ام و 
برای اينکه مساوات پر قرار شود بیائید شمشیر بازی کنیم آیا از شمشیر بازی 
اطلاع دارید ؟ 

روبن هودگفت بلی مرد خارج ی کفت یا حاضر هستید که با شمشیر به پیکار 
ادامه بدهیم روبن هود گفت بلی . 

بعد شمشیر هارااز غلاف بیرون آوردند واين مر تبه (رو بن‌هود) متو جه‌شد 
که آن مرد درست میگفته » و در شمشیر زدن مپارت دارد زیر ا بزودی مچ دست 
و بازوی روبن هود خبته شد درصورتیکه دردست وق افه آن‌مرداثر خستکی نمایان 
نبود و لی‌روین هود نمیتوانست که قسمت بالای صورت اوراببیندزیر| مرد» کلاهی 
برسرداشت که‌روی قسمت فوقانی صورت او سایه میانداخت. 

بالاخره(رو بن‌هود) گفت کافی است زیرا من‌خسته‌شدم آن‌مرد پاتبسمی‌حاکی 
از غرور شمشیر را فر ود آ وردو گفت LT‏ مغلوب‌شدید ؟ رو بن هود گت نه و لی 
قدری خسته شدم معپذا فقط خستگی سبب خودداری من از ادامه پیکار نشد زیر | 
از وقتی که شما را دیده‌ام قیافه شما بنظرمآشنا میا ید و فکر میکنم که‌من‌صاحب 
این رخسار رادرجائی دیگردیده‌ام اما هرچه فکر میکذم چیزی بخاطر نیاورم . 

علاوه بر قیأفه » صدای شما هم‌در کوش من آشنا است و وفتی صحبت 
میکنید صدای شما چیزهاتی بخاطر من میا ورد که مر بوط بدوره آغاز جوانی‌من 
است و مثل اينکه من صداي شما را در مواقعی که جزه روز های لذت بعش 
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عبر من بوده شنیده|م و بہمین جهت قلت من گواهی نمیدهد که با شما یه کار کنم 
من از شما میغواهم که خودرا معرفی‌کنید واگر شما را داو 
صور نی که نشداختم و خارجی بود یك باز آزار هن ن بشما نخو اهد رسید زیر | 
صدا وقیافه‌شما خاطراتی خوش‌را بیادمن : 
آن‌مرد گنت آقای جنگل‌بان من از (ظپارات ملاطفت آمیز شما متشکرم 
ولی نمیتوانم خود را معرفی نمایم چون › نام من جزو اسرار است و باد 
پنپان یما ند . 
(رو بن‌هود) گفت باایئوصف از افغای اسم خودیم نداشته باشید زیرا من 
مردی راز نگاه‌دار هستم و از کسانی که اسر ار مردم را وسیلة استفاده قرا رمیدهند 
نفرت دارم آن‌مرد قدری تردیدکرد وبعد مثل اینکه گفتار (رو بن‌هود)دراو اثر 
نمود گفت اسم من (و د یلیام کامویل) ست . 
(رو بن‌هود) فریادی از حيرت و شادی‌بر کشیدو گفت ویلیام »این توهستی 
من چقدر نادان و بی حافنظه هستم که تورا فوراً نشناختم . اسم من ( دوین 
هود ) است . 
یلیام هم فریادی از شادی‌بر کشید وهردو در آغوش یکدیگر افتادند و 
مدتی همدیگر را میبوسیدند و نداهاگی ازمسرت و حبرت بر ميآ وردند وویلیام 
میکفت وای برمن »که تو را تهدید کردم و روبن‌هود میگفت آوخ بر من »که 
میخواستم باتو پیکار کنم . 
بعد از اینکه حیرت و مسرت نخضستین تغفیف یافت ( ویلیام ) 
گفت ابئك قدری راجم به(مود) صحیت کن که بدا نم کد-است و چه‌میکند ؟ 
(رو بن‌هود) گفت (مود) سالم است و یلیام كفت یا مثل گذ ره شته زیا هت ؟ 
(دو بن‌هود) كفت او که بزرك شده خیلی زیباتر از گذ * شته است وهمجنان تو را 
دوست میدارد و پیاد تو گریه‌هاکرده » ومن میدانم گه توازدوری او ودوری از 
وطن خیلی رنج برده‌ای ولی اينك هر گاه (مود) دا ببینی جبران بدبختی‌های 
سابق تو خواهدشد ودر کنار او سعاد تمند خواهی گردید 1ياه.چنان باعلاقه زیاد 
اورا دوست میداری ؟ 
(ویلیام) کفت آری من‌اورا دوست‌میدارم ودرتمام این مدت که‌از اودور 
بودمیکر و زقیافه اش از نظر م پنهان نبود وازخد[و ند سپاسکز ارم که به (مود) قوت قلب 
داد که / نتظار باز گشت مرا بکشد . 
هنگامیکه من از اینجادور بودم درمیدان جنك ازخاطر ات (مود) كمك میگر فتم 
دموقعیکه بحبس میافتادم بازدر آ نمو قع وسیله تسلای‌منیاداو بوده ولی خداو ند 
طوری قلب مرا نسبت :با ده امیدوار کرد که درهمه وت مید| نستم تا 
(مود) را خواهم ديك و شو هر او خواهم‌شد ودرا خر :ن سال‌های ر وا 
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او خواهم بود (رو بن‌هود) گفت و یلیام‌عز یز این‌امیدو اری تو عنقر بب‌صورت حقیقت 
بیدا خواهد رد . 

(ویلیام) كفت آری » قلب‌من‌نیز همینطور رأی میدهد ویکماه قبل که در 
نورماندی (واقم درفرانسه - مترجم) بودم ازبس به (مود)فکرمیکردم خوابی 
دیدم که ازاینقرار است : 

من خواب میدیدم که دريكزندان هستم وده‌تها وپاهای مرا بسته‌اند اما 
(مود) بار نگی ,ريده » وورحالیکه بد نش خون آ لود میباشد کنار من | یستادهاست‌من 
میدیدم که (مود) دستپای‌خودر| بطرف‌من‌در از کرده وازمن کمك‌میخواهد و لی‌م ن که 
بسته شده‌ام نمیتوانم پکمك او بروم . 

آن‌وقت درعالم رو باء برزمین غلطیدم وطنابپا وز نجیر‌هائیکه‌مر! بسته بود 
بدندان گرفتم ولی یکمرتبه آن‌طنابها وزنجیرها بخودي خود پاره شد ومن بطرف 
(مود) دویدم و او را در آغوش کر فتم وزخمپای اورا بوسیدم ورفته‌رفته » خون 
درعر وی (مود) بحر کت در آمد و چپره بی رنك او کلگون شد و بمن تبسم کرد 
ازاین تبسم تااعماق من ازشادی لرزیدو [ نگاه ازخواب بیدارشدم . 

بعد از بیداری برای من بقین حاصل شد که آن‌خواب حقیقت داردو فپمیدم 
که (مود) درانگلستان رنج میبرد و خطری اورا تهدید مینناید ومن بايد بکمك 
او بروم واورانحات بدهم 

در ( نورماندی ) مس بك فر مانده داشتم تم که‌در گذشته تز د بدرم کار میکرد 
ومن اندیشیدم که هر گاه ازاو درخواست مر خصی یکتم بمن مرخه ی خواهد داد 
و نزد اورفتم وبدون اینکه موضوع خواب خودرا بگویم درخواست مرخمي 
کردم من میداننتم که هر گاه موضوع خواب خودرا باو یگویم‌چون‌او بایذجورمسائل 
عقیده ندارد بر خفت‌عقل من خواهد‌خندید و همینقدر گفتم که کاری فوری دارم و 
باید بانگلستان مراجعت نمایمو لی او بمن مر خصی نداد آن‌وقت‌من ای‌رو بن‌هود 
عز بز از بس‌علا نه داشتم 45 به (مود) ملحق‌شوممقا بل‌او که روزی‌از پدرم »ومن دریافت 
اوامر میکرد زانوبرزمین زدم »والتماس کردم . 

آری آدمی‌چون من »که‌هر گز حاضر نبودمکه حتی برای نجات از مرك 
از یکنفر درخواست بخشایش کنم مقابل او » درحالیکه زانو برزمین زده بودم 
ال .اس کر دم که :من دو سه‌ماه مر خصی ند هد و لی وی » بحای اینکه درغواست 

۳۳ اجابت کند لگدی بمن زد ومن درغلطیدم ودیگر ندانستم چه‌میکنم و بمحض 
۳ اززمین شمشر کشیدم و اورا بقتل رسانیدم وفرار کردم واز آن «و قمع تا 

کنون «بدانم که مرا تعقیب میکنند و بهمین‌جهت وقتی مورا دیدم حاضر نشدم که نام 
خودرا بتو بگویم که مبادا تویکی از تعا قب کنند گان یاجاسوسان [نپاباشی و اينك 


۲۶۹ 


خداو ندرا شكرميکنم که اشتباه کردم وتو ( روین هود ) عزیز بودی»حال‌بگو 
که یا (مود) همچنان‌در کاخ پدرم‌زند گی مینماید ودر(هال) است . 

(رو بن‌هود) گفت اودر هال نيتو مگرتو اطلاع نداریکه چه واقعه‌ای 
انفاق افتاد ؟ ۱ 

(ویلیام) گفت نه (رو بن‌هود) کفت بدو بایدبتو بگویم که خوشیختانه 
و اقعه ای که برای خانواده تو اتفاق افتاد چبر ان‌شد ومرور زمان » و استقامت 
سر (گامویل) و خانواده تو آن واقعه بدرا جبران کرد ولی ( هال ) وجود 
نداردو (نورمانپا) (هال) و( گامویل) هردو را ويران کردند و ازبت بردند . 

(ویلیام) باو حشت گفت پناه برحضرت مر یم» رو بن‌هود عزیز » چطورهال 
و (کامویل)را ویران کردند ؛واکر آن نقاط ویران شد پس‌برسر پدر و خواهران 
عز یزم چه آهده است ؟ 

(ر و بن‌هود) گفت همه آ نپا ز نده وساام هستلد واکنون درجای دیگر وسر 
میبر ند ومن بتفصیل برای تو شرح این واقعه فجیم را بیان خواهم کر دو همینقدر 
بدان که اینععل یعنی ویران کردن (هال) و (کامویل) برای نورمانها گر ان‌تمام 
شد وما دوثات سربازانی راکه (هانری) پادشاه انگلستان بر ایو بر ان کردن ٣‏ نجا 
فرستاده بود بقتل رسانیدیم . 

و یلیام کعت آیا پادشاه انکلستان خانه پدرم و آبادی (کامویل) راویران 
کرد ؟ (رو بن‌هود) گفت بلی : 

ویلیام قدری تردید نمود و گفت (روبن‌هود) قبل‌از اینکه ما با یکدیگر 
آشنا شویم تو میکفتی که مستحفظ این جنگل هستی و لابد از نسو کران بادشاه 
اتعلستان میباشی ۰ 

(ر و بن‌هود) خندید و گفت ملاحعظه نکن » وهرچه میخواهی بگو ژیرا من 
نو کر پادشاه انگلستان و (نورمان) های دیگر نیستم بلکه آقا و نو کر خودم 
میباشم ووسیله معاش من بوسیله گرفتن باج از ( نورمان ) ها تأمين میشود و 
اينکه گفتم محافظ این‌جنگل میباشم برای این است که من ۶یارانم نمیگذاريم که 
نورمانیا باین‌جنگل‌بيایند ودراینجا رحل افامت بیندزز ند واین‌جنگل‌قلمرو حکوءت 
من ورفقايم میباشد و هر کس بخواهد ابن حکومت را ازما بگرد › والبته غير از 
(نورمان)ها نخواهد بود » مابسختی ازخویش دفاع خواهیم کرد . 

(ویلیام) گفت روبن‌هود عز بز من نمی‌فهمم توچه میگوئی ۲ رو بن‌هود گفت 
من کنون معنای گفته خودرا بتو خواهم فپمانید و بعد نفیرخودرا بلب‌برد وصدای 

نفیر درجنگل پیچید طولی نکشید که از پشت درختها» ووسط علفېاء ودرون‌بیشه‌ها 
یکمده مردان جوان وعاقل ودحتی پیر که همه اباس‌های خوبت وسبزر نك‌در برداشتند 


وی 


ايان شذند وهمه اطر اف رو بن‌هود راگر فتند . 
ویلیام دیدکه ۲نها ملح بتیرو کمان وسپر وشمشیر وزوبین و نیزه‌میباشند 
واز برخورد آنها با (رو بن‌هود) معلوم است که برای وی قائل باحترام هستند . 
رو بن‌هود دست را روی شانه وپلیام گذاشت و گفت دوستان » اینمرد را 
بشناسید زیرا او » مردی شجاع است چون هنگام شمشیر بازی مرا واداشت که 
بگو يم خسته شده‌ام . 
مردان جنگل نشین حبرت‌زده سراپای ویلیام را مینگر یستند و چندنقر گفتند 
چگونه ممکن است که اینه‌رد شمارا و ادار کرده باشه که بگویید خسته شده‌ام . 
(رو بن‌هود) گفت آ نچه گفتم عن‌حقیقت بود و اینمرد مرا درشمشیر بازی 
مغلوب کرد ومن ازاین مغلو بیت خو حالم زیرا این مرد مج دست و بازد ی 
ورزیده و قلبی باك دارد . 


اما (پتی‌ژان) حاضر نبودکه این موضوع را پذیرد وبه (ویلیام) گفت 
آقای خارجی » اکر تو توانسته باشی ريس مارا خسته کنی معلوم میشود که خیلی 
زور داری وطیعا باید بتوانی مرا که یکی‌از معاو نین اوهستم نیز مغلوب نمسائی 
و لذا هم‌اکنون چوب‌بازی ميکنيم وهر گ-اه تو مرا مفلوب کردی آنوقت من 
اعتر اف خواهم کردکه درتمام این ایالت کسی و جود ندارد که قوی‌تر از تو باشد. 

(رو بن‌هود) گفت‌من بتو نمیگویم که این جوان‌درچوب‌بازی خواهد توانست 
که بر تو فائق شود اما درشمشیر بازی بطورحتم برتو فائق خواهدشد . 

(یتی‌ژان) گفت من بدون میارزه حاضر نیستم که این گفته‌را بپذیرم . 

رو بن‌هود کفت (بتیز آن) عزیز» بيا که باهم شرط ببندیم وهرگاه [ نجوان 
درشمذیر بازی تورا مفاوب کرد توباید يك‌تر کش ازچوب بپترین در ختهای‌جنکل 
بمن بدهی و گر نه من يك‌تر کش بتو خواهم داد . 

(بتی‌ژان) شرط را قبول کرد و شمشیر را ازغلاف بیرون کشید و ویلیام که 
بعداز شرط‌بندی (روین‌هود) ۲" جوان را دانسته بود در دل میخندید ومنتظر 
فرصت بود که قبل‌از مبارزه سودرا معررفی کند . 

یکر تبه رو بن‌هود بقهقهه خندید و گفت پتی‌ژان آیا میدانی این کیت که 
تو میخواهی بااو مبارزه‌کنی ؟ این و یلیام عزیز » فرزند سر کامویل است. 

` (پتی‌ژان) شمشیر خودرا رهاکرد و گفت آه ... چقدرمن ابله بودم که 

زودتر تورا نشناختم موهای زیبای قرمزرنك تو چطور شد ؟ ویلیام كلاه بزرك 
وفراخی را که برسر گذاشته بود برداشت وموهای سرخ رنك ویکه بهمین‌جهت 
در گذشته اورا و یلیام سرخ موی مینامید ند » محمد » اطراف گردن و گو نه مای 
اورا گرفت و (بتی‌ژان) که دیگر تردیدی درشناساگی یسرعموی خود نداشت 


۳۶۳ 


بطزف اورفت و گفت بسرعموی عز یز › قدم تو درانگل‌تان مبارکاد ومن بتو 
اطمیذان میدهم که پدرت آزدیدار تو طوری خر سند خواهد شدکه کوئی یمقوب 
فرزند خودرا یافته است . اینساعت که توقدم باینجا گذاشتی یکی از ساعات‌مقدس 
زند کی ماصت وما ازخداو ند سپاسگز اریم که تورا صحیج وسالم نزدما فرستادژیر | 
امیدو ار نبودیم که دیگر" توراببينيم وچون (ویلیام) بگریه افتاد (پتی‌ژان) كفت 
گر يه نکن اکنون هنگام شادی است ولی خود او بگر یه در [:۰د 

(رو بن‌هود) آن دورا گذاشت ت که یر ایکدیگر را بېو سندو کر به کند و يەد 
از اینکه اشکپامتو قف‌شد(و ؛ یلیام) از حال خا نو اده‌خود بر صید و (یتیژان) که بر آی‌بیان 
حوادت خا نو ادگی» » بمناسنت قرابت با(و د یلیام ) بیش از (ر و بن هو د) صلاحیت د اث شت کفت 
که چگونه برحسب امر پادشاه انگلستان » (نورمان) ها به (هال) وقریه ( گامویل) 
حبله‌ورشد ند و باو جود مقاومتی کهآنها کردند براثر وفور شباره سر بازانخصم 
و اينکه بیایی میآمدند شکمت خوردند و کامویل و خانواده اؤ از [ نجامپاجزت 
نمودند و آنگاه (یتی‌ژان) با دقت نشانی کاخ جدید خانواده (کامویل ) دا به 
و یلیام داد . 

بعداز اینکه صمخبت‌های (ویلیام) و (بتی‌ژان) قدری از حر ارت افتاد ( رو بن 
هود) نه مید | نست‌صحبت [ نپاعز و دی تمام نو اهدشد » اجازه خواست که بناهگاه‌ها 
و مساکن جنگلیان را درجنگل(شروود) به ویلیام نان بدهد و فی‌المجلس اورا 
وارد دست خودشانکرد وبوی ست معاونت داد و رتبه (ویلیام) بین جنگلیپاشبیه 
به ر نبه (یتیژان)شد . 

صیح روز دیگر (و د یلیام)" اظپار داشت .که قصد دارد بکاخ( گامو یل) اه 
درابالت (یور کشیر) بر ود و يدر و مادر و بر آدرآن و خواه-ران خودر ایند 
این‌قصد بقدری طبيعي بود ِ روبن هود و (یتی‌ژان) باآن موافقت کرد ند و لی 
گفتند که نمیگذاريم که تنها برو ید ز بر ا مہکن است خطری متو جه شا گر دد و 
باو مژده دادند که ورود او یکاخ (گامویل)مصادف‌باجشن تولد سر گامویل‌میشود 
و در آن کاخ بدین مناست يك جشن خانواد کی بر با شده است و حضور او آن‌جفن 
را چندبرابر » مسرت بخش تر مینماید . 

(رو بن‌مود) بعدازاینکه بمر دان خو دستو ر داد که در غياب و یو (بتیژ ان) مو اظب باشند 

وبا نپا کفت‌درصور تیک و اقمه ای‌غیر منتظر هر وی بدهدچه بکنند با تفا( پتی‌ژان) وو یلیام 
,طرف آ بادی ) مانفیلد) که دراین کتاب نام آن ذ کرشده براه افتادند و منظورشان 
این بود که در آن آ بادی > اسب ته كنك وسواره بکاخ کامویل بر و ند. . 

در راه (روین‌هود) آواز میخواند وویليام از آهنگپا وتصنیفهای او 


۳۴ 


قاد میکرد » وحتی(یتیژان) گاهی از اوقات در ۲وازها » شرکت مینه‌ود و 
(رو بن‌هود) که میدید ]نپا نهءتوانند [هنگپار! بدرستی و ملاحت او بخوانند 
قاه قاه میخند ید . 

اکر کن آن‌سه نفر را مبدیدکه آنگو نه خنده کنان » و با و از خوانی راه 
طی میکنند فکر میکرد که از يكمجلس باده گساری‌مراجعت مینمایند و مست‌هستند 
وغافل از این‌بود که مستی ناشی از خوشحالی و نشاطقلب » از مستی بادهزیادتر 
است زیرا شاید کسی ازباده مست شود اماخوشحال نباشد ولی آ نکسیکه قلبی بر 
از سرور دارد کا ت هه 

اما وقتی یاران سه گانه بنزدیکی آبادی (مانفیلد) رسید ند یکمر تبه خنده 
ونشاط [ نها از بین رفت زیرا سه نفر از دشت درختهای جنگل » بدید|رشدند و 
جاده‌را بروی |[ نهاستند . 

(رو بن‌هود) ورفقای او قدری ابستاد ند و آن‌سه نفررا نگر ستند و بعد 
(رو بن‌هود) كفت شما که هستید و اینجداچه میکنید ؟ 

یکیاز آن سه نفر » که‌قوی‌تر و بلندقامت‌تر از دو نفر دیگر بنظر میر سید 
وچوبی در دست ۰ و شمشیری بر کمرداشت ومعلوم بود که خودرا برای منازعه 
آماده ارده گفت منم میغو استم همین‌سئوال را از شما بکنم ؟ 

(رو بن‌هود) گفت خوب‌شد که مقدم بسئوال نشدید » زیرا من‌عادت ندارم 
که کدی این سوال را آنهم بااین‌لحن ازمن بکند و هر گاه شمازودتر از من › 
ابن سئوال را مینمودید » کاری میکردم که شما برای‌همیشه از جسارت خود 
بشیمان شوید . 

مر د بلندقامت که معلوم بود جنگلی افنت. کف خیلی غر ور دار ید و بانغوت 
جواب میدهید . 

(رو بن‌هود) گفت معپذا | گرشما درسئوال پیش‌دستی میکردید من باغروری 
پیشتر بشما جواب میدادم چون گفتم ۰ که من‌عادت. ندزرم کسی از من‌تحقیق کند »و 
اين‌منم که از دیگران تحقيق‌مينه‌ايم و از کسانیکه برخود میبالند و مثل‌شماطوری 
جلوه میدهند که مثل اينکه جنگل (شروود)مال آنهاست بدم میا ید 

مردقوی‌هیکل گفت ای‌جوان » خیلی زبان‌در ازهستی » وزبان دراز»بیوسته 
برای سرهای افراشته -خطر ناك است ‏ و برای اینکه بدانی که من‌با احمقها و 
خود سندان چگونه رفتار مينسا :م اکنون درسی بتوخواهم داد که بقین دارم غوب 
فرا خواهی گرفت . 

(رو بن‌هود) گفت بسیار خوب ؛ ولی اول اسم و رسم خودرا یگو و بعدبا 
یکدیگر دست وپنجه نرم کنیم . ۱ 


۳۶۵ 


مرد قوی‌هیکل گەت من مستحفظ این‌جنگل هستم وحدود حفاظت‌من از 
[بادی (مانفیلد)شر وع میشود و به‌چپهار راهی که درهفت میلی اجا است ختم " 
میگردد واین‌دو نفر هم معاون و کمك من‌هستند . ۱ 
(رو بن‌هود) گفت چه کسی تورا مستحفظ جنگل کرده وچه وظیفه‌ای برای تو 
تعیین نموده است. مردقوی‌هیکل گفت من از طرف بادشاه انگلستان مستحفظ این 
جنگل شده‌ام و وظیفه‌ام این است که نگذارم راهز نانی چون‌تو ۰ گوزن‌های‌این 
چنگل راشکار کنند آ یا فهمیدی ؟ 
(رو بن‌هود) گفت کاملا فهمیدم » اما شغل‌تو | شنل من منافات دارد زیرا 
هر گاه تو هستحفظ این‌جنگل باشی لازمه اشاین‌است که‌من دراین‌حدود مردی‌بیکاره 
باشم درصور تیکه من و این‌دو نفر خودرا مستحفظ جنگل میدانیم اما از کسی‌حکم؛ 
برلی حفاظت‌جنگل دریافت ننء‌وده‌ايم بااینوصف شل ماواقعی است درصور تیکه 
شغل تو ظاهریو بدوناساس‌میباشد . چون در جنگل حق باکسی است که زیادتر 
زور دارد وزورما زیادتر است . 
مر دقو بپیکل گفت حرف تو بو ج‌است و تو مس:حفظط جنگل نیستی و بك‌راهزن» 
يايك شکارچی قاچاق » بايك‌و لکردم باشی ؟ (رو بن‌هود) گفت این موضو عوفتیکه 
شروع بپیکار کردیم معلوم‌خواهد شد » و لی‌تو درو غ میگوئی ومستحفظ جنکل 
لمیباشی زیرامن میدانم‌چه کسی › عبده‌دار حفاظت از قرق این جنگل است . 
مرد قوی هیکل گفت او کیست ؟ روبن‌هود گەت اسم او(ژان - کوك) 
میباشد ودر آبادی (مانفیلد) آسیایان است. مرد بلند قامت وقوی گفت صحیح 
است ومن‌هم پسر او هستم. 
رو بن‌هود گفت پسر این آسیابان را بنام (موج) میخوانند ومن‌قبول نمیکنم 
ک»تو (موج) باشی ؟ پتی‌ژان گفت راست فیگوید واین جوان پسر آسیابان و 
همان(موج) است ومن اورا دیده » میشناسم وداطلاع دارم که ابنمرد درچو بیازی 
مهارت د اردو گفته ميشد که و ی یکی از چوب باز ان ممتاز جنگل (شر و ود) میبا شدمر دجنگلی 
که‌همان (موج) بود گفت آ نجه شنیدی درست است ومن(موج) میباشم و میتوانم 
بخوبی چوببازی کنم و برای اینکه بدانی که‌مذهم » دیگران رامیشناسم‌صبر کن تابتو 
بگویم که کیستی زیرا قامت توطوری بلند وشانه‌هایت عر بش اس که کی و 
هویت توتردید نمینماید . 
(بتیژان) کفت اسم من چیست؟ (موج) گفت تو بنا م( پت یژ ان) خو | ندهمیشوی؛ر و بن هو د 
کفت! کر | ینطور با شدو تو اور ا بشناسیلابدمیدا نی که من کیستم؟ (موج) گفت الرته که 
میدانم تو کیستی ؟ و تو(رو بن‌هود)۰یباشی که‌دراین‌جنگل(اوتلاو) هستی و ازطرف 
حکومت ۰ بر ای‌دستگیری تو جا ئز ای بز رك تعیین شد هو چون من مهل دارم که این‌جائزه 
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را در یافت كنم جون خودرا نبازم‌ند در ,اأافت ن هی :م نعواهم گذاشت که نو 
از چنکم فرار کنی وازبخت خود خرسندم که امروز تو را بر سر راه من آورد 
و جائزه‌ات راندیت من کرد 
(رو بن‌هود) گفت معلوم مود که توه فقط‌طنابدار چوبه دار میباشی بلکه 
ساده نیز هستی‌ و هنوز نممد از ی »1 لسان‌تاو فتی خر سی ر | شکار نکر ده نباید از وست 
آن ر ای خو دا اس بدو زد باوعده بد هد که بو ست 1 نر | بدیگری اشنا خواهد 
کر وروز که توتوانستی مرا بنك بیاوری آ نوقت حق داری که بخود وعء-ده 
دریافت جائزه را بدھی . . زود شمش را از غلاف برون بیاور که شر وع 
به رژم نما تیم ۱ 
بتی‌ژان گفت ر کرد 2 صبر کنید من‌تصور میکنم که (مو ج) در چوبزدن 
بیش از 2 شمش ر زدن مپارت دارد و لذا ماسه نفر باسه نفر آ نپا » مبارزه‌خو اهیم کرد 
1 ات من با (موج) و تو(رو بن‌هود) وشما ویلیام » بادو نفر دیگرمبارزه 
کنید که هر کس-< 1 داشته باشد . 
(موج) گفت من قبول میکنم تاگفته نشودکه(موج) بسر آسیابان ۲ ب-ادی 
(مانفیلد) از رو بن‌هود ومردان خوشگذران و بانشاط او ترسید . 
(ره بن‌هود) گفت بسیار خوب ... (بتی‌ژان) شما با(موج)شروع بسبارزه 
کنید ومنهم بااین جران قوی‌البنیه که بنظر میا ید زورمند باشد مبارژه مینمایم 
وجوان مز بور راکه یکی ازدو نفر همر اهان(موج) بود مخاطب ساخت و گفت [ با 
میل‌داری که بامن Cy‏ ؟ | آ نمرد گفت ای‌جنگلی مطر ود وهجاع ¢ من با کمال 
میل‌باتو مبارزه خواهم نمود (رو بن‌هود) گفت شرو ع کنیم و امیدو اریم که‌مادرمقدس 
ما حضرت‌مریم کسیرلکه درخور پیروزی است‌فاتح گردانذ . 
(بتیو ان) گفت آمین » و حضرتمر یم هر گز از کمك بضعفاء در موقم احتیاج 
آنها مضایقه نمیکند 
(موج) گفت متحصر بضه‌فاء نیست‌بلعه حضرت‌مریم از یشتیبانی هیچکس 
مب ثمیتما ید (رو بن‌هود) علامت صلیبی رصم نمود و گفت آری از شتیبانی 
در یغ میکند . 
چون مقدمات مبارزه فراهم شده بود (پتیژان) بانك زد شروع کنیم و 
(رو بن‌هود) و (و بلیام) گفتند آری » شروع نمائیم 
بك تصنیف‌ر قص قدیمی که یاد گاداین مبارزه رابرای نسلم‌ای مد نگاهداشته 
آ نرا چنین توصیف میکند : 
(روزی‌بود ازروزهای خوب › وسط تابستان که آنها باهمت وثبات‌عزم 
شروع بکارکردند - آنہا از ساعت هشت‌صبح تا ظهر پیکار مینمودند - و بدون 
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اینک4 AI‏ :اح اس طعف نماند مکار مک دند ‏ رون - و .ام - شمان 
۱ شدحاعت جاگید ند - و هیچ محال نداد ند که حر بقان سا ر امجروح نمایند). 
بعداز اكه مد نی ,کار کر د ند (مو ج) که حه شده «ود امان خواست و 
9 يڙان من میدا نستم که توجقدر باقوت وشجاع هستی و خیلی معل داشتم که 
و ,یکا رکنم که ورا ملو ت نا م و ی عاعت و در سی مغد :»ن د ادو فپمیدم 
بايد دعله از این متو اضم باشم واءن درس در ۲آ مده سود ھ ن خواهد :ود من 
تصور میکردم 4 رث <وت رذن خوب هدرم و ای و ۰ن بت ر که 
اینطور نیست . 
(بتیژ ان) د ستی راکه از طرف (مو ج) طرف او دراز شده بود فشرد و 
کفت برعکس » تو یك چوب‌زن قابل میباشی ؛ وشایته هستی که تو را شجاء 
بدا نند وشجاعت تورا وصف کنند . 
(موچ) کفت 5 اين خوش آمدی که بمن گفتی متش کر م و لی فکر میکنم 4-۲ 
گفته و سشتر ناشی از ادب است و :ودر قاب خود ر اجم نمن طاوری د گر فکر 
میکنی و لی چون میدانی که شاید نخوت من ازاین شکست مجر وح کر دد نمیغواهی 
که مرا بر نجانی درصور تیکه‌چنین نیست ومن چون از دست مردی مثل آوشکت 
خورده‌ام شررمسار یستم . 
(رو بن‌هود) خطاب بموج .بانك بر آورد ای‌سر شجاع آسیابان گفته تو 
ثابت میکند که توعلاوه برشجاعت خصلت دیگری‌هم داری و آن قاب‌باك تواست 
ودارای یکروح (ساکدون) میباشی . 
چون تاانسان دارای قابی باك نباشد اینگونه بدون کینه و خصومت»شکستی 
کنیم و کلمه در شتی راکه در آغاز برخوردمان بتو گفتم فر اموش کن ومرا معش 
زیرا من در آ نمو قع تورا نمیشناختم و نمیتوانستم درباره توء جز ازروی گفتارت 
قضاوت كنم LT‏ ممل داری که بمناست ابن بر خو رد غیر‌منتظر ه ومسرت خش ۰ و 
دوستی آینده ما بایکد یگر» جامی ا رن (بروزن من سمتر جم) بنوشیم 
توخوشوقتم ژ بر | راز ترا شنمده 9 ۳ تیکو فطوت هستی 9 
صضعفاء بشتیبا نی مینمائی و نمز شنیدهام که حتی (نورمان) ها که با ید تر | خصم خود 
بدا نند دوستت میدار ند وهروقت‌یادی از تومیکنند نامت را با احتر امد کر مینم‌ایاد 
ومن‌هر کز نشنیدم که کسی نام‌تر! ببدی یاد نماید. 
من اطلاع دارم که اموال ترا از د ستت گر فتند و تورا ازعنوان :زر گی که 
داشتی محرو م کردند ولی درعوض فقراء وضعفاء که بدیغت هستند بتوعلاقه مد 
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شده‌اند چون در یافته اند که خانه تومکان بدبتی است‌و تو هم مانندآ نان ازسعادت 
پدون بپرهیباشی. 

(رو بن‌هود) گفت از آ نچه ر اجم من گفتی‌متشکرموهر گز ۲ نرا فر اموش نخواهم 
کرد ومیل دارم که تو با من به ( مانفیلد ) بیائی برای اينکه از همراهی تو 
لذت می بر م . 

(موج) گفت باکمال میل حاضرم که باتوبه(مانفیلد) پيایم دو نفر دیگ رکه » 
با(موج) بودند نیز درخواست کردندکه با آنها به(مانفیلد) برو ند و کاروان آن 
شش نفر باخنده وصحبت براه افتادتا اینکه به( مانفیلد ) رسیدند وقبل ازورود 
با نجا (رو بن‌هود) گفت (موج) عزیز» آیا این دو نفر که باتو هستند ميتو ا نند که 
احتیاط کنند وژبان خودر[ نگاه دار ند . 

(موج) کفت چرا این سئوال را ازمن کردید؟ روبن هودگفت برای اینکه 
هروقت من به(مانفیلد) میأیم بطور ناشناس قدم با نجا میگذارم واين مرنبه 
هم بطور ناشناس وارد اینجا میشوم ولی اگر مردان توبی احتیاطی بکنند ودر 
مپمانغانه‌ای که من هستم» هویت مرا بروز بدهند» فوراً آن‌مپمانغانه ازطرف 
سر باژان احاطه خواهد شد و آ نگاه من‌چاره ندارم جز. اینکه فرار کنم یامپادرت 
بچنك نمایم و امروز چون برای من‌پراثر ملاقات باتوروزی خوش است ميل ندارم 
که‌فر ار یاجنث کنم. 

(موچ) کفت که من بشما اطمینان میدهم این‌هائیکه بامن هستند احتسياط 
خواهند کرد واسم شما را پروز نغواهند داد اما بفرض اینکه مردم شما رابشناسند 
خطری متوجه شما نخواهد گرد ید وفقط ممکن است که سکن ه اینجاه از روی 
کنجکاوی اطر اف شما جمع شو ند و بخواهند که شما را ببینند و بدا نند(رو بن‌هود) 
ممروف ؛ قپرمان تصنیف ها واشعاری که تمام دختران جوان میخوانند چه جور 
آدمی است . 

(رو بن‌هود) گفت بگوئید رو بن‌هود مطرود؛ زیرا من جز ومطرود ین هستم 
ولی ننك این اسم شامل من‌نمیشود بلکه شامل کسی یکردد که بناحق این اسم‌را 
رویمن گذاشته است. 

(موج) کفت هر نام که روی‌شمابگذار ند بازمردم شما رادوست‌خواهندداشت 
ومحترم خواهند شمرد. 

(رو بن‌هود) دست آن جوان رادوستانه فشرد وسیس وارد بادی شدندو 
مپمانغا نه‌ ای دور افتاده‌را انتغاب کرد ند و نشستند و.بمپمانغانه چی دستور داد ند 
که‌بر ای "نبا شر اب‌وغذا بیاورد. واو بزودی چندبطری ازذشراب رن که شکمپالی 
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رسیم و کردن‌هایی باريك داشت و»حتویات آن» سبب‌شادمانی قاب و بازشدن‌زیان 
میشود» روی‌میز نهاد . 

بزودی محتوی بطریپای مز بور نوشیده شدومپمانغانه‌چی بطر یپائی‌دیگر 
روی‌میز گذاشت ورفقاء هرچه زبادتر مپنوشید ند نشاطشان بشتر میشد نا این که 
(موج) تصمیم کر فت که ۲ نحال دوستی واخوت را برای‌هميشه ادامه بدهد ولذا 
به (ر و بن هود) بیشنهپاد کرد که وارد دسته او گردد که بتواند پس از این با یاران 
موافق وشادکام بقیه عمر را زیر درخت‌های جنر بگذراند و ازغم دنیا و [ نچه‌در 
آن‌هست › فار غ باشد. 

دو نفر دیگر هم به (مو ج) تأ سی کرد ندو [ نها نیز درخواست نمودند کهو ارد 
دسته (روبن‌هود ) شوند ولا صحبت آنها قدری جنبه فنی وشغلی پیداکرد و 
علاقه ( موچ ) برای ورود دردسته (رو بن‌هود) بقدری‌زیاد بودکه پیشنهاد نمود 
فی‌المعلس و ارد دسته آ نېا بذود و پرودو ازخانواده خود :داحافظی نمایدو بطرف 
جنگل براه بیفتد . 

چون (رو بن‌هود) و (ویلیام) میخواستند به (یور کیر) برو ند تا درآ نجا 
ویلیام پدر و برادران و خواهران خودرا ببیند اینطور قرار گذاشتند که (پتیژان) 
در (مانفیلد) منتظر باشد تاوقتیکه (موح) ودو نفر دیگر » بس‌از خدا حافظی از 
خانواده خودبر گرد ندوسپس پتیژان نها را بجنگل ببرد و بافراد دسته معررفی 
نماید و مکانشان‌ر| در [ :جا تعین کند و [ نپارابن‌رهقاء بگذارد و خودمراجعت نماید 
ودر (یور کشیر) به (رو بن‌هود وویلیام) ملحق گردد . 

چون باستثنای (پتیژان) همه‌میبایست برو ند تصمیم گرفتند که خوردن و 
آشامیدن را متوقف نمایند ودنبالهً آ :را مو کول ببعدکنند اما چند دقیقه قبل 
ازاینکه از یشت میز بر خیز ند دو نفر وارد مپمانخانه شد ند و یکی از [ نها نظری 
سریم به (رو بن‌هود) ویتیژان انداغت و بعد با نظری دقیق و یلیامرا نگر یست. 

نگاه او بقدری نافد بود که ویلیام فپمید وحیرت‌زده اورا نگریست که 
چرا بااين اصرار اورا مینگرد و آنمرد که دید حس کنجکاوی وسوء ظن (و یلیام) 
دابیدار کرده‌ظرف * ر ابی‌را که مهما نخا نه چی مقابلاو گذ!شته بود نو شيد و باتفان‌رفیق 
خود ازمپما نغا نه خارح‌شد 

(ویلیام) دیگر توجهی بار واقعه نکرد زیرا ازبس در فکسر (مود) و 
خا و اده‌اش بود که واقعه مز بوررا فراموش‌نمود وباتفاقرو بن‌هود »هريك‌سوار 
بر اسیی شد ند و بسوی(یور کشیر) بر اهافتاد ند . 

در راه (رو بن‌هود) با (و یلیام) راجع بطر ز ور ر‌ودوی :ماز ل پدر سش‌صحیت 
میکرد ومیگفت بهتر این‌است که تودرخارح از کاخ بر نس‌دال (۱سم کاخ‌سر کامویل 
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درمنطقه یور کثیرچنین بود) منتظر بمانی تا من وارد شوم و بشدر یج پدرومادر 
و خواهر انو بر ادر [ نتر ا آماده ورود تو بکنم : 
چون ا گر ناگ پان توراسینند ممکن است که ازفرط شادی دو چارعارضه ای 
ناگوار شو ند ومخصوصا پدر پیرت » بیشتر درمعرض خطراین‌عارضه میباشد . 
ویلیام گفت رو بن‌عز یز »بیصبری‌من برای دیدارافراد خانواده‌ام بقدری 
است که نمیتو انم در بیرون‌منتظر بمانم‌تااینکه توزمین‌ورود مرافراهم کنیو بطور 
حتم ازشدت‌بیتابی و اردکاخ خواهم شد . 
اینستکه معتقدم بپتر اينکه من‌باتو واردکاخ شوم وتو مرا پعنوان یکی 
ازدوستان خود وشخصیکه ازفرانسه [مده و (ویلیام)را میشناسد معرفی نمائی‌و 
چون قیافة من براثر مرور زمان وصدماتیکه‌برمن وارد آمده تفییر کرده کسی 
مرا نخواهد شناخت و بعداز اینک» زمینه فر اهم‌شد آنوقت تومرا معر فی‌خواهی 
کرد ومن‌خودرا بو الدین‌و خویشاو ندا نم خواهم شناسانید . 
(رو بن‌هود) این‌نظر به‌را بسندید وباتفاق (ویلیام) وارد منزل گامو یل‌شد 
و دیدکه اعضای خانواده بشت‌میز شسته‌اند چون آنروز جشن تولد سر - 
(کامویل) بود . 
مثل همیشه که‌فر باه درمنزل اشراف واصیل‌ژاد گان آن عصر» با آغوش باز 
بذیرفته میشد ند ګامو یل وخانواده اوه‌نکه فهمید ند مردیکه با (رو بن‌هود)ورود 
کرده از دوستان اوست سبت بوی محبت نمودند و او را دعوت شوردن 
و آشامیدن کردند ,دون اینکه از وی چیزی راجسم به هویت » 
و مب‌یداء و مقصدش بیرشه . ( روین هود ) دید که در آن 
مجلس نه (ملریانا) حضور دارد ونه (مود) و توانست که با آزادی بیشتر بادختران 
کامویل صحبت نما چون‌درحضور (ماریانا)و (مود) و بعصوص درحضور (ماریانا) 
میا ندیشید که| کر بادختران ( کامو یل)صمنیما نه‌صحبت کند شاید قلب نازك (ماریانا) 
آزرده شود وتصور نماید که وی تمایلی نست بان دختر ان دارد درصور تې که 
چنین نبود . 
دختر ان (گامویل) از ورود (روبن‌هود) خوشوقت شدند چون هروقت کا 
او میآمد خبرهای تازه برای خانواده (کامویل) میآورد . 
بعداز آینکه (رو بن‌هود) زبدة اخبار تازه وشامات را باطلاع خا نو اده 
(کامویل) دسانید بر یس خانواده گفت علاوه براین اخبار » من يك خبر دیگر 
دارم که شما ازشنیدن آن خوشوقت خواهند شد . 
( گامویل) کفت ورودشما برای من مدده بزد کی بود که قلب‌سا لخو ر دهام را 
قرین شادمانی کرد و جادارد که اگر کسی خبر ورود شما را بمن قبلا میداد ۽ من 


۳۷۱ 


باو مژد گانی میدادم . 

(باربارا) یکی اژدخثر ان گامو یل موه‌ای طلاگی رنك و بر بش خودرا که 
تااکفرش میرسید باژست دلفریبی تکان داد و گفت (رو بن‌هود) مثل :ك فرشتة 
آسمانی است وهر وقت که وارد میشود همه از ورودش شادمان میگر: ند . 

(رو بن‌هود) خنده کنان گفت اگر دفعه ای دیگر باین‌جا بیایم سعې خواهم 
کرد که _ قاصد عشق باشم و برای شما يك شوهر بیاورم ( باربارا) خندید اما 
قدری سرخ شد و خواهرش چشمکی زد و گفت تصور میکنم که خواهر م بامسرت 
بیشتر ایں قاصد را خو اهد بذ بر فت 

(رو بن‌هود) خطاب به (باربارا) گفت دخترعموی عزیزمن » بهترایناست 
؟ءشما خود اورا بهتراز قاصد پذیرید و گرچه من اکنون نمیخواهم که جنال و 
کمال اورا برای شما توصیف نمایم و لی‌همین‌قدر میگویم بمحض اینکه چشمه‌ای 
زیبای شما » متوجه اوشد دردل خواهبد گفت این‌است جوانی که درخور همری 
( بار بارا گامویل) میباشد (بار بارا) گفت رو بن عز یز › LT‏ با نچه میگ‌و کید 
یقین دارید ؟ رو بن‌هود گفت آری‌ای دختر شیطان ومشکل سند . 

(بار بارا) گفت راست کفتید و من مشکل بسند هستم و بهمین جپت تا کنون 
کسی را نیستدیده ام زير ا شو هر من علاو ه بر‌جوانی یایدصفات اخلاقی‌داشته باشد. 

"(رو بن‌هود) گفت منظورشا ازصفات اخلاقی چیست ؟ بار بار | گفت ماظورم 
این است که بشما شباهت داشته باشد . 

رو بن‌هود گفت باربارای شیطان یا میخواهید مر ادست بیندازید ؟ دختر 
جوان گفت نه ؛ واگر شما خیال کنید که میخواهم شمارا دست بیندازم درباره 
من‌ظلم کرده‌اید من‌میل دارم که شوهرغ علاوه بردارا بودن زیبائی»مثل‌زیبالی‌شما 
,از مثل شما » نيك نفس وشجاع بشمار پياید . 

(رو ن‌هود) گفت ازاین‌قرار شمااز من‌خوشتان آمده است ؟ (بار بار:) گفت 
خیلی: زیرا شماکاملامطابق باسلیقةً من هستید . رو بن‌هود گفت من ازاین, حرف 
شما خوشوقت وهم‌ششگن شدم خوشوقت شدم که ديدم شما مرا میپسندید و غمگین 
شد م که میبینم با اينکه شما مرا می پسندید من. نمیتوانم شمارا بپسندم زیرا قلب 
من در گروی روہ دیگری است وعلاو ه بر او » دختری ثانوی نیز بمن‌علاقه‌دارد. 

منظور (روبن‌هود) ازدختر تانوی" (مود) بود و(بار بارا) گفت من‌هردوی 
آ"نپارا میشناسم. رو بن‌هود گفت آه .. اکرهردوی ۲ نپارا میشناسید پس‌راز مزا 
پر وز ندهد (بار بار!) گفت مطنن باشید که راز شماآ نقدر .شپور است که لز ومی 
ندارد کسی نرا افشاء کند ولی حال که شما دو نامزد دارید چه عیب داردکه يك 
نامزد سوم ۰ بلهبك نامزد چپارم‌هم داشته باشید چون من حدس میزنم که 


۳۷ 


سیاری ازدختر ها آرژو دار ند که نام شہا روی آ نها گذ اشته شود . 

رو بن‌هود خنده کنان گفت اینقدر مرا مسخره‌نکنید چون بف‌رمیافتم که شما 
لابق دوستی من نخواهید بود بااینوصف برحسب وعده‌ای‌ که بشما داده‌ام يك 
شوهر دوست‌داشتنی بر ای‌شما خواهم آو رد (بار بارا) گەت اکر مثل خودشما یست 
زحمت آوردن اورا برخود هموار نکنید (رو بن‌هود) کفت مطمتن باشیدکه از 
هرحیت مطایق میل شما خواهد بود . 

این گفت‌وشنود آهسته بین رو ین‌هود و (باربار!) ردو بدل ميشد وخواهر 
کو چك (بار بارا) هم که کنار خواهر خودنشسته بود میخندید اما (گامویل)صحبت 
جوانان را نمی‌شنید زیر ا از آ نها دور بود » و ازخنده آنها ميفهمید که صحبتی 

سپس (بار بارا) باصدای بلند گفت حالا بگو تید خبر خوبی که میخواستید 
پیدرم بگوئید کدام است . 

(رو بن‌هود) گفت من ميخو استم راجم بخصیکه بر ای همه‌ما و معصوصا] 
برای شا و و الدین‌شما عز یز است صحبت کنم . 

(بار بارا) گفت آه نج bT‏ خبری از (و یلیام) دارید ؟ رو بن‌هود گفت آری... 
(باربارا) باشعف بیار گفت خداراشکر»این خبرچیست ؟ 

(رو بن‌هود) گفت این جوان که بامن اینجا آمده و از دیدارشمافوقالعاده 
خُرسند است چندین روزقبل ازاين (ویلیام) را دید . 

(کامویل) که نام پسر خودرا شنید نیم‌خیز کرد وباصدائی لرزان گفت آ یا 
سر من زنده وسالم است ؟ 

مادر دستها را برسم نیاز بهم متصل کرد و گفت بگوئید که آیا پسرم 
سعاد تمند »یباشد ؟ 

(بار بار۱) چشمپای خودر|که اشك [ لودشده بود بصورت [ نجوان دوخت 
و گەت اکر برادرم زنده و سالم است برای چه خبری بما تمیدهید و چرا 
اینجا نمیا ید . 

(ویلیام) خواست دهان بکشاید وچیزی بگوید اما نتوانست وحرق از 
دهان او خارح‌نشد و باربارا خیره » وباحیرت آن جوان را مینگریست که چرا 
حرف نمیز ند ودفعتاً » ندائی بر آورد واز جاجست و بطرف وبلیام دوید و گەت 
1 بر ادر عزیز ... آه ویلیام اين. توهستی وخودرا در آغوش او انداخت وسر 
را برسنهاش گذاشت وشروع بگریه کرد و دیگران هم که ویلیام را شناختند 
اطر اف اورا کو و نگر به در آ مد نده حتی گامو یل سالغو رده روی صند لی 
راحتی خود زار زار » میگر ست . 

اما برادران (ویلیام ) بعداز اینکه دانستند آن جوان ( ویلیام ) است 


۳۷۳ 


هورآی بلندی کشید ند و (ویلیام) را برسر دست نلند کردند و نقدر اورارزی 
سږنة خود فشردند و بوسیدند که نزديك بود ویلیام خفه شود . 

(رو بن‌هود) ازهیاهو وخنده و گریه خانواده (کامویل) استفاده کرد و 
ازجا برخاست وخودرا باً پارتمان (مود) رسانیدکه خبر آمدن ویلیام را بطرزی 
مناسب باطلاعش برساند چون میدانست که (مود) مزاجی ضحیف دارد و اکن 
یکمر تبه بشنود که ویلیام آمده ممکن‌است که برای او خطر ناك باشد. 

اما قبل‌از اينکه باطاق زمود) برسد درراه به (ماریانا) برخورد و دختر 
جوان بعداز اينکه ازدیدار (رو بن‌هود) ابراز خرسندی کرد گفت دوبن عزیزء 
چه‌اتفاقی افتاده که اینهمه درکاخ هیاهو میکنند . 

(رو بن‌هود) گفت این هیاهو ناشی ازاین است که خانواده گامویل برای 
ورود غیرمنتظره یکی از خویشاو ندان عزیز » ابراز شادمانی مینمایند . 

دختر چوان تکانی خورد و گفت رون عزیز » یبا برادرم ( آلن ) 
آمده اسک ؟ 

(روبن‌هود) دست (مار یا نا) را گرفت و گفت نه ماریانای عز یز » هنوز 
برادر شما نیامده وما ازخداو ند خواهانیم که اورا زودتر بر گرداند و شادمانی 
که اکنون میکنند برای مراجمت (ویلیام) میباشد ۲یا ویلیام را بخاطر دارید ؟ 
(ماریانا) گفت بدیهی است ومن خیلی خر سندم که و باسلامتی مراجمت کرد یا 
میتوانید بگو ید که اکنون در کجاست : 

(رو بن‌هود) گفت اود ر آغوش خانوادة خود میب‌اشد ومن از این فرصت 
استفاده کردم که بیایم واين خبررا به (مود) برسانم چون بمناسیت ضعف‌مزاج 
او» این‌خبررا بااحتیاط پاید بوی گفت . 

(ماریانا) گفت اگر ميل دارید او را صدابز نم که ازاطاق خود خارح شود 
رو بن‌ هود گفت هخر اين است که من خود بروم و یا او صحبت کنم ومیدانم که 
کاری دقیق در بیش دارم زیرا ماریانای عزیز › اکر بشما بر نمیخو رد میگویم که 
برای من » شناسائی زوایای جنکل شروود خیلی 7سانتر از زوایای قلب‌خانمپا 
است و نمیدانم که چکونه باید با نجا راه یافت وچیزی گفت که مطبوع طبم 
خانمپا باشد . 

(ماریانا) تبسم کرد و گفت دوبن ءز یز ۰ شکسته نفسی نکنید » شمابپتر از 
هر کس بز وایای قلب خانمپا و قوف دارید ومیدانید که از چه راه بايد درقلب 
خانمپا نفوذ کرد و باسر ار آن راه یافت . 

رو بن‌هود گفت ماریانا » من فکر میکنم که شما و (مود) و دختر عموهای 
من یمنی دختران سر (گامویل) عهد کرده‌اید که مر ابخود مغرو ر کنیدو بهمین‌جهت 
چیزهائی بمن میگوئید که بالاخره باعت خودبسندی یکمرد میشود . 


۳۷۴ 


(ماریانا) انگشت خودرا ازروی هدید » مدتی باشوخی › وقدری جدی 
بطرف رو بن هود در از کردو گفت آقای رو نن‌هود بس معلوم میشو د که دختر 
عمو هاي شما نیز ازاینعرفها بشما میز نند واین کلمات را شما ازدهان (باربارا) 
ی (وی‌لی‌فرد) هم میشنوید وغال که چئین است منهم درصدد برمياًيم که قدری 
چشمپای شودرا بصورت (ویلیام) بدوزم تابدانم چشمپای من که میگو يندز یبااست 
چه‌اثری درآ نها »ءینماید . 

(رو بن‌هود) خندید و گفت من بااین تصمیم شما موافقم ولی مسواظب 
باشید که یکر قيب خطر ناك دارید و آن (مود) است که (ویلیام) را دوست‌میدایو 
ومایل نیست که دیگری ویرا ازدستش بگیرد و (ویلیام) بیچاره‌هم » :تیخودرا 
دروسط دوزن زیبا ببیند که هريك اورا بسوی خویش ۰«یکشند ممکن‌است که از 
فرط التپاب سرخ شود . ۱ 

(ماریانا) گفت تصور نمیکنم که (ویلیام) بتواند بپترازشما سرخ شود » 
یمنی اوهم مردی نیست که بتوان اورا ارغوانی کرد ومن بی‌میل نیستممکه‌روزی 
ر نك ارغوانی صورت اورا ببیذم . 

رو بن‌هود خندید و کفت دوشيزة عزیر» شما ميخو اهید بگو ید که‌من مردی 
نیستم که سرخ بشوم ؟ 

(ماریانا) گفت یکمرتبه » من شاطر دارم که شما ارغوانی شدید ولی حالا 
نمیدانم که یا بازارغواثی ءیشوید یااینکه گفتهة من درست است؟ (رو بن‌هود) گفت 
درچه موق اینواقعه اتفاق افتاد وشما سرخی روی مر ادیدید؛ 

(ماریانا) گت دراو لین روز ی که مادر جنگل (شروود) بهم بر خوردیم من 
ديدم که ر نك شما ارغوانی شد . 

(رو بن‌هود) کت آ یا اجازه میدهید بشما بگویم که در آنروز برای چه من 
قر مزر نك شدم ؟ 

(ماریانا) گفت تصورمیکنم که بتوانم جواب شمارا بدهم زیرا وقتی دیدم که 
شما ارغوانی شدید منهم قدری سرخ شدم چون متوجه گردیدم که شریکی در 
احساسات خوددارم زیرا یك پسرجوان تاوقتی که بدختری علاقه‌مند نباشد برای 
اوسرخ نمیشود . 

(رو بن‌هود) گفت و آیا میدا نید که من ه.و اره آ نروز را مثل بپتر بن روز 
ز ندگی خود بخاطرمیآورم . 

(ماریانا) گفت خوشوقتم که اینحرف را ازدهان شما میشنوم زیر ا گفتن‌این 
موضوع ازطرف شما » بقلب من مسرت میبخشد. 

(رو بن‌هود) گفت روزیکه درجنگل من شما را بطرف منزل ,درم هدایت 


۳۷۵ 


میکردم بواسطه بالاپوشی که شما پوشیده بودید نمیثوانستم تام رخسار شما را 
بینم و باشلوق آن بالاپوش » روی قسمتی ازصورت شما سایه انداخته بودمعپذا 
چشم‌ها و آن قسمت ازرخسار شما که دیده میشد کو اهی میداد که خیلی زیبا هستید 
ومن دردل بخود میگفتم اگراین دختر جوان] نطو رکه من فکر هیکنم خوب‌رو باشد 
من خواهم کوشید که محبت اورا جلب نمایم . 

(ماریانا) كفت آه... (روین) عزیز آیا شما درسن شانزده سالکی دراین 
فکی بودید که زنی را مجذوب خودبکنید. رو بن‌هود گفت بلی (ماریانا)ی «زیز و 
درحالیکه من جلومیرفتم که شما را بطرف منزل پدرم هدایت کنم نمیتوانستم 
که خودداری نبایم تااینکه پمنزل پدرم رسیدیم‌ودر ] نجا ناگپان با شلوق بالابوش 
ازروی سرشما افتاد ومن توانستم که صورت قشنك‌شمارا بطو ر کامل ببینم و آنگاه 
يك صدای باطنی در کوش من فریادز که این دخترجوان بايد زن توبشود وهن 
ازفرط هیجان و شرمندگی سرخ گردیدم واین بودسر گذشت او لین مر به‌ا ی که‌من 
براثر عشق ارغوانی شدم وازآن روز تاکنون » شمابه توانستید اولین بارمرا 
وادارید که ارغوانی شوم › یکانه مرجم امید من هستید وهمه وقت من در فکر 
شا میباشم؛ و هنکامی که ازشما دورم میکوشم که قمافه شتا رادر نظر مجسم کذم و 
صدای شما را بشنوم. ۰۰ 

صدای غوغاتی که ازسالون کاخ بگوش رسید صحبت (رو بن‌هود)راقطع کرد 
و(ماریانا) گفت روبن عزیز» شما بروید و به (مود) اطلاع بدهید که و یلیام مده 
وه‌نهم میروم که اورا درسالون پبینم و (رو بن‌هود) ماریانا را بوسید و بطرف 
اطاق (مود) روانه شد وماریانا راه سالون‌را پیش گر فت. . 

(رو بن‌هود) وقتی وارد اطان (مود) شد دید که‌دختر جوان نشسته وغمگن 
است ( مود ) کفت روبن عزیز » از فریاد شادی که از سالون بگ-وش رسید من 
فهمیدم که شما وارد شده‌ایدزیر | بقدری شمارا دوست میدار ند که ورود شما» در 
هرجا تو ليد نيك بختی میکند. 

رو بن‌هود گفت برای چه‌اینجا تنها نشسته‌اید و چرا نیامدید که درسالون 
شريك صحبت وخنده دیگران باشید (مود) گفت من چون افسرده هستم ملاحظه 
کردم که وارد مجمع‌دیگر ان نشو م زیر اآدم افسرده وقتی‌درمجمعی حضور بپمرساند 
دیگر ان راغمکن مینم‌اید . 

(رو بن‌هود) گفت (مود) عزیز» برای چه شما غمگین هستید ؟ (مود) گفت 
در بین کسانی که ساکن اینخانه هستند من تنپاکسی میباشم که شما هر کز يك خبر 
خوش برای او نمیاًورید (رو بن‌هود) گفت نوبت شما هم خواهد رید . 

(مود) گفت ولی من ازبس صبر کرده‌ام امید شنیدن يك خبرخوش را از 
دست دادم و هر دفعه که شما میا نید گر چه ازدیدار شما سیار خوشوقت میشومو لی 


۳۷۴ 


میدا نم که پيك خوش‌خبراین کاخ برای من خبری‌تازه ندارد. شماه رو قت که با يجا 
میا ثید اخبار مربوط بیسران سر( کامویل) را باو میرسانید و ازطرف (یتیژان) 
به (وی‌نی‌فرد) که اورا دوست میدارد تحیت میکوئید و به (باربارا) نو یدمیدهید 
که شوهری برای اوپیدا خواهد شد ولی ( مود ) همواره موجودی‌فر اموش‌شده 
است ومن میدانم که تنها ( مود ) است که هر کز ( رون هود ) چیزی برای 
او نمیا ورد . 

(رو بن‌هود) کفت ۲یا من‌هر گز چیزی برای شما نیاوردم؟ (مود) کفت البته 
هدیه‌های زیبای شما مستثنی است ومن میدانم هر دفهه که شما اینجا ميآ ید در 
فکر خواهر خود (مود) هتید وسعی منه‌ائید که مرا تسای بدهید ولی قلس‌من 
آرام نمیگیرد . ۱ 

رروین هود) بشو خی گفت مادمو ازل مود؛ شما دختری زودر نج و پررمدعی 
هستید زیرا میگوئید که من برای شما هر کز خبر تازه نیا ورم درصورتیکه‌عکس 
این است . 

آیا هرمر تبه که من از(ناتینگام) میا یم‌اخبار ۲آ نجا را باطلاع‌شمانمیر‌سانم» 
آیا کسی دیگر را سراغ داریدکه مثل من » جان خود را درمعرض خطر قرار 
پدهد و نزد ( هالبر) برود که اخبار شما را باو بر‌ساند وخبر های او را بشما 
ابلاغ کند ۹ 

کیست که مثل منْ» تن بفداکاری دردهد وحاضر باشد که خود را درمعرض 
تیر مژ کان شما که هرقلب راسوراخ میکند قرار بدهد؛ 

کیست که‌مژل (رو بن‌هود) بدون بیم ازجان» آتش چشمپای شعله | نداز-۰۱ 
ما را تمل کند. 

(مود) عز یز من بر ای اسکه بتوانم اخبار شما و بر ادرتان ) هالبر ( را 
بیکدیگر برسا نم» حتی خطر ملاقات‌تنهای با( کر اس-مای) زن اورا استقبالمیکنم 
چون گاهی از او قات که بسراغ(هالبر) میروم اودر منز ل ایست» و( کر اس_مای) 
مرا می‌ذیرد وآ نوقت‌من باید قلبی از آهن» و سینه‌ای‌مثل‌خفتان »بر ای‌محافظت آن 
قلب؛» داشته باشم که پتوانم درقبال زیبالی و نگاه‌های( گر اس) مقاو مت نمایم و لی 
در هرحال نگاه او برای‌قلب یکمرد جوان» خطر ناك است. 

(مود) خندیدو گفت براستی من باید زنی حق :اناس باشم چون‌متأسفا نه 
با اينکه ازخبر های (هالبر) وزن او (گراس) خوشوفت‌میشوم» باز تسلی نمیبابم . 

(رو بن‌هود) گفت حتیاکر بشما بکویم که(هالبر) هفته قبل مرا مأمور کرد 
که از طرف او دو گونه شما را ببوسم باز تسلی نمیبابید؛و| گر بشما بگویم که 
(کراس) شما رادوست میداردر دختر کوچك او(مود) که‌هم [سم شماست بر ای‌شما 


۳۳۷۷ 


بوسه حواله میکند باز آرام نء‌یگیر ید ؟ 

(مود) گفت رومن عزیز» ازشما متشکره که میتوانید بر های زیا:ی‌برای 
من پیاورید بدون اينکه خبری بزرك بمن‌بدهید ولی یا جر ئت کردید که راجم به 
(گر اس) aT‏ در ابندا گفتید به (مار یا نا) هم نگو گید ؟ 

رو بن‌هود گفت مادمو ازل موده آفر ین برشماکه میخو اهید مرا یکین گاه 
رکشا نمد. .. واز من اقرار بگیر ید.. اما برای اننکه بدا نید که و جدان من آسوده 
است ومرا محکوم‌میکند بشما میکویم که راجم به( گراس) چند مرتبه با(ماریانا) 
صحبت کردم اما در خصوص چشمپای اوچیزی نگفتم زیرا( ماریانا ) که چشمهائی 
گیر نده دارد مایل نیست که درحضور او. خیلی چشمهای يك‌زن دیگر رابستایند. 

) مود ) گەت به به ۰۰۰ حاله فهمیدم که (ماریانا) را کو میز نید و هم 
اکنون میروم و باومیگويم که شما چگونه نسبت به‌(ماریانا) بیو فا میباشید. 

(رو بن‌هود) گفت ,س باهم میرویم وشما بازو بباز وی من میدهیدو باتفغاق 
واردسالون میشو بم و لى قبل ازر فتن بآ نجامیخو اهم دو کلمه باثماصحبت کنم : 

(مود) “فت راجم چا میغو اهید صحبت کن د؟ رو بن گفت‌ر اجع بموضوعی که 
میدا م باعث شادهانی شما خواهدشد. 

(مود) گفت ۲یا بر حسب اتفاق... شماخبر هائی راجم به...دریافت کرده‌اید 

مودهنکام ادای‌این جم له قر مزر نك‌شدو (ر و بن‌هود) گفت راجح به میگو ید ؟ 
(مود) گفت دیدید که میخواهید مرا دست بیندازید زیر شما میدانید که من‌راجم 
بکه میگویم؟ (رو بن‌هود) گنت نه (مود) عزیز» من‌راستی میخواهم يك خبر خوش 
,“ما بدهم (مود) كفت این خبر راجع بکیست ؟(رو بن هود) کفت عقی.ه شمادر بار 
شوهر کردن چیست ؟ و آیا میخواهید که شوهری داشته باشید؛ 

مود گفت سئوالی عجیب میکنید.رو بن‌هود گفت سئوال من عسادی است و 
میکویم آیا ميل دارید که شوهری داشته باشید و این‌شو هر (و یلیام) باشد. 

این دفعه رناك دوشيزءة جوان بجای اینکه سرخ شود » سفیدشد» چون‌قاب 
او بطیش در آمد؛ وبا او تماش گفت روبن ۲۰یا راجع بویلیام‌خبری دارید : و آیا 
چیز ئ در خه وصاوشنیده‌اید »شما را بخدا ار چیزی میدانید زودتر بگو لیدمگر 
نمیبینمد که من چقدر بيتاب هستم؟ LT‏ (ویلیام) سالم‌هست؟ 

روبن هودگفت البته » اکر اوسالم نبودکه بفکر نمیافتاد فوراً با شما 
عر و سی کند . 

(مود) کفت یا شمااورا دیدید و ]یا میدانیددر کجاست وچه موقم‌خواهد 
آمد ؟ (رو بن‌هود) گفت من اورا ديدم واوقول داد که بزووی برای ملاقات شا 
بیاید.دختر جوان» دستهارا بپم جفت کرد وسررابطرف ۲سمان بلند نودو گفت 


۳۷۸ 


ای خداو ند بزرك ۰ من‌ازتو سباسکزار هستم که بعداز این مدت طولانی » 
خبر سلامتی (ویلیاء) را بمن رسانیدی اماسمادت من وقتی کامل خواهد شد که 
خود او را ببینم . 

و همین -موقم صدای در » چشم‌پای پر ازاشك (مود)را متوجه [ نطرف نمود 
ودید جوانی در آستان درایهتاده » وتااورا دید فریادی زد و بطرف او دو ید 
زیرا (ویلیام) راشناخت وخودرا در آغوش‌اوانداخت‌ولی ازفرط مسرت در آغوش 
ویليام ضعف کرد . 

و یلیام که از این‌حادثه » خودرا باخته بود و نه‌ها و لب ھا و کیسوان 
(مود)را میبوسید ومثل‌اینکه خوابیده‌ای‌را میخواهد دار کند او را صدا میزد 
ولی (مود) بیدار نمیشد وبلیام گفت روبن » روبن ... بمن كمك کنید زیرا من خود 
راباخته ام و نمید انم چه پاید کر د»خدایا مبادا (۰ود)ءز یز من بمیردو ا گر او بمیردمن از 
فرط ناامیدی خودرا خواهم کشت . 

(رو بن‌هود) جلو آمد وومود»را از آغوش ویلیام بیرون آورد و روی 
يك صندلی راحتی کات و (ویلیام) بای صندلی زانوزد وشروع بگر به کرد 
(رو بن‌هود) اورا بحال خود گذاشت که گر یه کند وقدری آب تحصیل :مود وروی 
صورت (مود) باشید و آهسته دستها وشانه‌های اورا مالید تا اینکه (مود) چشم 
گشود واولن حرفی که زد این بود که کفت و یلیام »و باچشمهای غود اطر اف اطاق 
را نگریست که اورا پیدا کندولی (و یلیام) گفت مود...مود... کجارانگاه میکنی‌من 
دراینعا هستم › ویلیام تو دراینجاست . 

(مود)دستهای خودرا روی‌موهای ویلیام کشیدو گفت‌و یلیام . و پلیام‌عز یز .. 
تو کجارفته بودی > و یلیام گنت‌من‌جائی نرفته بودم و ازاینجا تکان نخوردم ( مود ) 
گفت من‌خیال کردم ورمته‌ای ؛ 

(رو بن هود) که دید (مود) بحال آمدو خطری بر ای‌اوو جود ندارد گفت 
اينك‌شما باهم باشید و هرچه میخواهید بیکدیگر بگوئید منهم‌نزد (ماریانا) میروم 

که بتو انم سیر او را ببینم . 

ویلیام بعداز خوج (ر و بن‌هود) گفت (مود) من ازخداو ند سهاسکز ارم 
که تورابحالآ ورد واگر تو بحال‌نمیاً مدی منهم‌همینجادر پایتو»خودرا بقتل میر سا ندم 
اوه مود... آ یاشما از باز گشت‌من راضی‌ هستید ؟ 

(مود) گفت ویلیام این‌چه‌حرفی است که میز نی من از باز گشت‌تو بالاتر از 
رضایت خاطر دارم زیر سعادتمند هستم بشرط اینکه دیگر ازمن‌دور نشوی ویلیام 
گفت بزر کتر ین آرزوی‌من این‌اسنکه ازتودور نشوم و لی‌این‌دیگر بسته بنظربه 
شماست (مود) گفت چطور بسته بنظریه من‌است ؟ 

(ویلیام) گفت روزی که من ازاینجا رفتم قلبم پراز دژم بود و باناامیدی 


۳۷۹ 


از اینجار فتم زیر | شما بمن گفتید که جز بامحیت خواهری و برادری نمیتوانید مرا 
دوست بدارید یعنی‌حاضر نیستید که‌زن من بشوید و اينك من مرددهستم که ۲ یاشما 
مرا دوست میدارید يانه ؟ (مود) گفت ویلیام عزیز » راجم بدیوانگی‌ه-ای‌دورة 
آغاز شباب‌منجیزی نگو ید زیرا گذشته بذات باك خداو ند تعلق دارد و | نگاه 
(مود) [غوش خودراکشود و ویلیام را در بغل گرفت وو بلیام گفت درعوش زمان 
حال و نله متعلق بماست (مود) گفت بلی و يليام عز بز > حال و [ننده از آن‌ما 
میباشد وشما شوهرمن خواهید گردید و اکر راجم بروابط من با(رو پن‌هود) 
دغدغه‌ ای دار یبد نگذارید تا برای شما شرح بدهم که مناسیات من بااو چکو نه 
بوده است ؟ 

(و یلیام) گفت ازومی نداردکه شما چیزی دراین باب بکوئید چون مناز 
خود (رو بن‌هود) اينه وضو عرا شنیدم و ازچگونگی آن اطلا ع دارم . 

(مود) قدری سر خر نك گر دید و گفت افیا دا سرعت از انگلستان 
نمیر فتید متو جه میشدید که من‌تصمیم گرفته بودم که شما را دوست بدارم وبشق 
شما جواب مثبت بدهم ووقتی هم شما رفتید چون تاهابودم » رو بن‌هود دابچشم 
برادر خودهینگر یستم و اءروز که شماآمده‌اید » من فکر میکنم کا واب من؛هر گز 4 
بر ای‌هیج کس جز شما نطبیده است . 

(ویلیام) سر دوشیزه جوان را روی سینه خود گذاشت و كفت (مود) 
,س است اعت که شمادر گذشته فدری مرا دوست مصداشته‌اید ؟ مود كەت زه و 
(قدری) بلکه (خیلی) شما را دوست میداشته ام . 

(و یلیام) گفت (مود) شما نمیدانید »که چقدر مرا نيك بعت کرده‌اید و من 
انك میفیمم حق داشتم که امیدو ار باشم و هر وقت که نااهیدی بمن۶ ۰,1 ميکر د 
بشمافکر میکردم و آیا موافق‌هستید که‌ما ,زودی عر وسی بکنیم ؟ 

(مود) گفت و یلیامءز یز من کاملا موافق‌هستم و یلیام گفت اينك دمت خودر | 
یمن بد‌هید . 

(مود) دست خودرا به ویلیام ارائه داد و او با حرارت دست (مود) را 
بوسید و ویلیام گفت اينك بکوئیدکه چه‌موقم عروسی خواهیم کرد ؟ 

مود گفت دریکی ازهفته ها یاماه‌های آ ینده‌عر و سی خواهیم نمود . 

و یلیام گفت هفته‌ها و ماه‌های | بنده خیلی دوراست و نگو نید که فرداعر و سی 
خواهیم کرد (مود) گفت ویلیام عز یز » فردا نمیدود عروسی نمود | 

(ویلیام) گفت بر ای‌چه ‏ (مود) گفت بر ای اينکه این تصمیم ما نا گهانی‌است 
(دیلیام) گفت نيك بختی » هرچه زودتر میسر شود بپتراست و اگر ما میتوانستیم 
هما کنون عروسی کنيم بېتراز این‌بودکه تافردا صبر نمائیم و لی‌چون‌چاره نداریم 


۳۸۰ 


من‌حاضرم تافردا صبر کنم امافردا شمازن من خواهیدشد . 

دختر جوان گفت چطور فردازن شماخواهم‌شد ؟ (ویلیام) كفت وسائل جشی 
فر اهم است زیر اکر ازیك‌طرف خانواده‌ما جشن هفتاد وسومین سال تو لدبدرم 
را منمقد میکند و ازطرف دیگر مادرم تصمیم دارد که بمناسیت ورود من‌جشنی 
بر انماید و لذاما مجبور نیستیم که تدارك جداگانه‌ای برای چشن‌عروسی بینیم‌و 
چون‌و سائل جشن فراهم است همان‌بپتر که فردا عروسی کنیم تااين و اقعه‌سعادت 
بخش مکمل دو جشن دیگر بشود . 

(مود) گفت [یاخانواده شماحاضر هستن که مرا بن‌خود برذیر ند و آیایدر 
یامادرشما ایرادی براین‌عرو سی نخو اهند گرفت ؟ 

و یلیام گفت بدرم که شمارا مدتی است مانند دختر خود دوست میدارد از 
خدامیغواهد که شىادختر شرعی‌اوهم باشید و عروس او بشوید ومادرم بیش‌از 
بدرم راضی بان وصلت خواهد بود وفقط رضایت خاطر خه‌دشما باقی مانده و 
آیاشما راضی هستید که فردا عر و سی نما تیم : 

مود کفت يك‌مر تبه بش.ا گفتم که من برای این ازدواج حاضرم و یابازهم 
باید بگویم ؛ و یلیام گفت پس‌بیائید برویم و این‌خبر خوش‌را باطلاع‌خویشاو ندان 
و دوستان برسانیم . 

ویلیام بازوی (مود) را کرفت و اورا بطرف طالدرکاخ که هنوز افراد 
خانواده‌اش‌در آ نجا بود ندبردوهمه از این بشارت خوشحال شدند و سر( کامویل) 
و زوجه او که پدر و مادر (ویلیام) بودند این عروسی را تقدیس کسردند و 
خواهران ویلیام و برادران او (مود) را دربر گرفتند و بوسیدند و بوی 

وسس‌خانمپا بدون درنك ازجا برخاستندکه وسایل عروسی فردا » و 
بالاخص لباس عروسی را در کاخ فراهم کنند و کسانیکه خانمپای امروز ر ادرحال 
تدارك وسائل عروسی (مشروط برای که عروس و داماد ازدوستان ٣‏ نها باشند) 
دیده| ند میتوانند حدس بز نند که آ نشب خواهران ویلیام و مادراو » چگونه بر ای 
تپیه لباس عروسی کوشید ند . 

بالاخره فردا » مانند هرروزدیگر » که باییصبری منتظر وصول آن هستند 
فرارسید از اول طلو ع فجر ؛ تمام خدمه و اهل کاخ بیدار شد ند که طالدرهار! با 
گل‌تز لین نمایند و برای مدعوین که‌همه‌جزو هسایکان بودند و بسرعت با نا خبر 
داد ند غذانپیه نمایند . 

ساز ند گان و نوازندگان که در آن‌عصر » پیوسته درصحر | میگشتند و از يك 
کاخ بکاخ دیگر میرفتند قبل ازاینکه با نپا اطلاع داده‌شود با شم مخصوص خود 


۳۸۱ 


از آین‌خر مطلم گر دید ند و یکاخ مد ند . در ساعت من » (مود) که ی كك 
خواهر ان و یلیام ومادرآ نها لباس زیبا پوشیده بود در سالون کاخ انتظار ويارام 
را میکشید که بیاید وباتفان بطرف نمازخانة کاخ برو ند که در نجا » کشیش‌صينهة 
عقد را جاری نماید وچون ویلیام دیرمیکرد سر( گامویل) یکی از خدمه را دنبال 
پسرش فرستاد و خادم تمام کاخ را وارسی کرد وده‌ها مر تبه (ویلیام) را صدا زداما 
جوابی نشنید و بدون ویلیام مراجعت نمود . 

(رو بن‌هود) و پسران( کامویل) سوار براسب شدند وجنگلهای اطر اف کاخ 
را گشتند ولی اثری از داماد بدست نیامد وهیچکس نمیدانست که او چه‌شده 
ودر کجاست ؟ 

تاغروب آفتاب حتی تمام میهمانان اطر اف کاخ ۰ تافو اصل دور سعی کرد ند 
که (ویلیام) راییابند و لی‌نه کسی ویلیام را دید و نه کسی اطلاع داشت چه بر سرش 
آ"مده که نا یدید گردیده است . 

پاسی که از شب گذشت (مود) از فرط غصه و اضطر اب از حال رفت ومچیور 
شدند که جامه عروسی را ازتن او بکنند واورا باطاقش ببر ند وروی تختخواب 
دراز نمایند وسعی کنند که او را بحال بیاور ند . 

فصل بنجم - بك داماد دیگر 

از آ نجه درصفعحات و کدف آشکارشد که بار ون (دو ناتینگام) صاحب کاخ 
ناتینگام باتفاق دختر خودخانم( کر یستایل) بکاخ خویش مراجمت کرده بود . 

چند روز قیل‌از اینکه ویلیام ناپدید شود بارون » در اطاقی واقمم در 
آ بار تمان مخصوص خود نشسته » وبامردی سالخورده و کوتاه قد و لاغراندام که 
لباسی بسیار با شکوه ومطرز بکگلابتون طلائی در برداشت صحبت‌میکرد . 

اگر بتوان گفت که زشتی‌رامیتوان باثروت قرین کرد بابد بگوثیم که آن 
پرمرد بسیار نرو تمند بود . 

هر کس قیافه آنبرد سالخورده را میدید فکر میکرد که وی از بارون - 
دو ناتینگام سااخورده‌تر است اما اوبروی خود نمیآورد وطوری حرف میرد که 
گو ئی جوان است . 

دو پیرمرد آهسته بایکدیگر صحبت میکردند و گفتگوی آنها مر بوط بامری 
بود که طرفین میکوشیدند در آن امر با معامله حد اعلای استفاده را نصیب 
خود بنمایند . 

پیرمرد گفت پارون شما نسبت بمن‌سغت گیری میکنید ۲ بارون گفت اینطور 
نیست واکر میبینیدکه من اصرار دارم که شمابا بعضی ازشر الط موافقت نمائید 
بر ای‌این است که يك پدرهستم و پدر بایدو سائل سعادت‌دختر خودر افر اهم نماید . 


۳۸۳ 


پیر مرد کوچك اندام و لاغر گفت من بشما حق میدهم که وسائل سمادت 
دختر خود را فراهم کنید و لی بگوئید که چقدر جهیز بدختر خود خواهید داد 
بارون گفت من پنجمز ار سکه طلا روز عروسی باو جهیز میدهم و پنجپزار سکه 
طلا هم بعد ناو خواهم داد . 

پیر مر د که بنام‌سر (تر ستان گو ارس - بورو) خوانده میشد کفت مقصودتان‌از 
(بعد) جیست و چه‌مو قع بنجهزار سکه طلای دوءرا خواهید برداخت . 

بارون یت اینطور فرش کنید که در ظرف پنجسال بعداز عروسی این‌مبلخ 
را تاد به خواهم نمو د ۰( کو ارم بورو) گەت آقای بارون این جپیز که شا 
میخو اهید بدختر خود بدهید خیلی کم ات و بااسم ورسم شما منافات دارد . 

بارون باخشونت گفت اقا » شما بتدریج صبر مرا بانتپا میرسانید زیر 
نمیغواهید متوجه باشید که دختر من جوان وزیبااست در صورتیکه شماا گر ینجاه 
سال قبل از این جوانی وزیبائی داشتید » امروزاز آن مزایای جسمانی وصوری 
آ تار زیاد باقی نمانده است . 

ویر م مرد گفت آفای بار ون متغیر نشوید و لی باید ,دانید که همواره بین 
جپیز یکه دختر بخانه شو هر میا ورد وشیر بپائیکه .شوهر مییردازد بايد قد:ی 
تناس و جود داشته باشد بااینوصف من گفتم که حاضرم يك میلیون ودر صورت 
لز وم دومیلیون اختصاص بشیر بپای خانم( کر یستابل) بدهم 

بارون گفت ولی شما هنوز مردد هستید و موافقت‌نمیکنید این شیر بها را 
نقدی یاجنسی. بمن که ,در او هعتم تاد به نمائید که من وسیله سعادت دخترم را 
فراهم کم و اورا یکی از ۳۱ خانم های انکلستان بلکه اروپا بنمایم. 

( گوارس- بورو) گفت من نمیدانم که شما چر | اصر اردار ید که این شیر بپا 
را از من ع بگرید در صورتیکه هدف ۳ و من غیر از سعادت غا خانم کر یستابل جوز 
دیگر نیست من بشما اطمینان میدهم که مبلغی درحدود يك میلیون و در صورت 
حصول موافقت بین‌ما » دو میلیون »که نصف روت من‌است اختصاص به شم بها 
خر اهم دا: که قسمتی از آن نقد و قسمتی دیگر املاك خو ادود ربح اين و جوه 
و در آمد املاك بغانم کر یستابل خواهد رسید امامن‌مالکیت آ نهارا حفظ خو اهم 
کرد و مطمتن باشید که‌من‌بیش از شماعلاقه‌دارم که خانم (کریستایل)رابزر گتر ین 
خانم ا نکلستان بلکه ارو با یکتم ۰ 

بارون گفت نیت شا ممکن است خوب‌وصمیمی باشد و لی و قتی زن و شو هر 
از لحاظ سن » با یکدیگر تناس نداشتند ین ۲ ۱2 اختلاف :سولید میشود و 
شاید شما از آن اختلاف بتنك بیائیدودیگر نخواهید که بادختر من ز ند گی کنید 
و آ نوقت حون مالکت اين وجوه و |ملاكت باخود شماست ۸ دختر من دارای بك 
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شاهی نخواهد بود و ای وقتی من مالك این املاك ووجوه بودم دیگر برای 
آ تیه دخترم دغدغه ندارم وا هر قدر که میل‌دارید با دخترم نز اع کنید و بفرنن 
اينکه او را از خانه خود بیرون نردید دخترمن ازحیت مادیات مرفه خواهدبود 
ومیتواند بر طبق شأن واسم ورسم خود ز ند کی کند ۱ 

پیر مرد گفت بااینکه هیچ داماد حاضر نیست که چنین حرفی بشنود من‌از 
حرف شما آزرده خاطر نمیشوم و بر عکس خو شوقتم که اقلا صاف و ساده صحدت 
میکنید و برده‌پوشی نمیدمائید . 

واما در خصوص اختلاف .. این‌را بدانید که‌هر گز بین من و خانم کر بستابل 
اختلاف بو جود نخواهد [مد زیرا من » بیش از آن بوی علاقه مند هستم که باوی 
منازعه کنم و اگر اهل منازعه بودم دوازده سال برای وصلت باخانم کریستابل 
صبر نه‌یکردم و کدام مردرا سراغ دار بد که دوازده‌سال باداشتن ثروت فر او ان و 
اسم ورسم » دریای دخدری بنشیند و زن دیگر اختبار نکند و این و فاداری من 
حاکی از کمال علاقه من نسبت باو میباشد . 

بارون گفت آقا من با صراحت بشما میکویم که| کر باز شما از قبول‌شرط 
من خودداری نمائید ۰ن قولی اکا داده‌ام پس ۾ گیرم. یر مرد گوت آقای 
بارون چرا شما اینقدر تند خلق و عصبی هتید وخوب است که باز هم‌راجم‌باین 

بارون گفت [ نچه باید بگویم گفتم و بیش ازاین نمیتوانم با شمابحت کنم 
خواستکار سالخورده گفت آیا موافق ه-تیدکه من بنجاه هزار سکه طلا » نقد 
بشما بپردازم که بعنوان شیربپای خانم (کریستابل) تصاحب نماید ! 

بارون گفت بنظرم خیال دارید که بمن ناسزا بگوئید ؟ خواستگار پیر گفت 


مو ضوع صحبت کنیم : 


این چه حرفی است و چکونه شما چنین اسناد » بمن میدهید .. خوب..آیا قبول 
میکنید که من یکصد هزار سکه طلایایت شمربها بشما بء_دازم . 

باردن (آ لوین) سکوت کرد خواست؟ار گفت یکصد و پنجاه -هزار سکه 
چطور ؟ باز بارون‌سکوت نمود و خواست‌ار کفت [یا با دویت‌هزار سکه‌زرهم 
راضی ن‌یشوید ؟ 

اینحرف کوش های بارون را تيز کردزیر! خواستگار پیر » جمله اخیررا 
طوری‌ادا کرد که بگوید اکر بااین مبلغ هنگفت‌هم راضی نمیشوید من‌چاره ندارم 

در واقع > دویست هزار سکه‌زر › در آن عصر »که یکنفر از طبقه بییضاعت 
با يك سکه زر میتوانست یکسال بطرزی قابل تحمل زندگی نماید خیلی پول‌بود 
و باردن گفت آقای ( گواردس- :ورو ) چرا جانه میز نید در صور تیکه میدانید 


۳۸۴ 


من مدا نم که 2 دارای ثروتی گز اف هستید . 

خواستگار گفت بالاخره صر بح بگو ئیدک» چقدرم خو اهید ؟ بارون گفت شما 
هما کنون مگر نمیگفتید که حاضرید يك‌میلیون ازثروت خودرااختصاص به شیر بهای 
دخترم بدهید ؟ (گوارس -.دوبورو) گفت چرا ؟ بارون گفت همين‌يك میلیون‌را 
بمن بدهید ودختر من از آن شما خواهد بود ؟ 

خواستگار پیر با وحشت کفت یا میخواهید .ك‌میایون ازمن بگ‌برید ؛ 
بارون کفت آیا دخترمن بااین جوانی وزیبالی يك میلیون نمیارزد ؛ 

خواستکار گفت چرا ... اما ... بارون گنت مقصودتان ازاماچیست ؟ و آیا 
میغو اهید بگوئید که بمن اعتماد ندارید و تصورمینمائید که من این‌ثروت راتصاحب 
خواهم کرد بدون اینکه بدخترم بدهم . 

خواستکار گفت من میدا نم که شما دختر خودرا خیلی دوست میدارید و لی 
يك میلیون » خیلی پول و املاك است‌ومن اگر آنرابشمابدهم برای خودم‌چیزی 
زیاد باقی نمیماند . 

بارون گفت دختر من هم‌یگانه فرزند من میباشد ومن غیازاو دلبستگی 
ندارم واگر او را بشما بدهم برای خودم چیزی باقی نمیماند . 

دراین موقم خادمی درب اطاقر | کو بید و بمداژ صدور اجاژه و اردشد و 
گفت ازطرف شاه فرستاده‌ای آمده ومیگوید فوراً باید عالی‌جنابر املاقات کند. 

بارون کفت برو ید و اور! داخل کنید ووقتی خادم رفت بارون گفت قا » 
من آخرین حرف خودرا بشما میز نم و آن اینکه‌نادوسه دقیقه دیگر فرستاده شاه 
وارد خواهدشد وهر کاه قبل‌از ورود او شما بانأدیه يك‌میلیون موافقت نکنید 
دیگر دستر سی بدختر من نغو اهید داشت . 

خواستگار سالخورده گفتآ قای بارون لجاجت نکنید و قدری بمن کوش 
بدهید ؟ بارون گفت کوش نمیدهم زیرا شمابااینکه ثروت دارید و دخترمر| هم 
دوست میدارید نمیخواهید که يك‌میلیون از ثروت خود را فدای سمادت آینده او 
نکنید هم اکنون جوانی رو تمند وزیبا » خواهان دختر من‌مییاشد و بمحض‌اینکه 
من موافقت كنم او تمام ثروت خودرا برای شیر .پا خواهد داد و اسم ورسم اوهم 

. هرکاه بزرگتر ازشنا نباشدکوچکتر نیست ومن برای خاطر مما تا امروز باو » 

جواب منقی دادم . ۱ 

خواستگار گفت بارون شما بیرحم هستید ۲ بارون گفت اگر دخترجوان و 
زیبای خود را مفت بشما میداد مآ یاد ر [ن صورت دارای ترحم بودم ؟ خواستکار 
گفت کوش کنید و بشنوید که من چه میگو یم؟ 

بارون گفت‌صدای بای بيك‌شاه میآید. . .وهر گاه قبل ازورود او باشرط 
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من موافقت نکنید امیدوار بگرفتن دخترمن نباشیذ. 

صدای پانزديك شد و بارون گفت برای آخرین مرتبه بشما میگو یم که آ یا 
حاضر هستید که یکمیلیون بدهید يانه ؟ 

پیرمرد بار نك پریده و لرزه بدن گفت حاضرم . 

بار ون که دید خواستکار سالغور ده خیلی منقلت شده گفت رفیق عزب.ز › 
زیاد غمگین نباشید زیرا دختر من یکمیلیون زیادتر میارزد و لأر شما تمام 
ثروت خود را هم فدا میکردید نمیتوانستید همسری بزییائی و جوانی و لطف و 
نراکت دختر من تحصیل نمائید و در دتيا » فقط صاحب ,ول و روت را 
تباید نگاهداشت یلکه حساب مت از عمرراهم باید کرد و منوم در از ای دریافت 
يكمیلیون حاضرم که دخترم را بزوجیت بشما بدهم 

بدین‌تر تیب بارون آ لوین دو ناتینگام»دختر زیبای خودرا در بهای‌یکمیلیون 
به‌سر (ترستان - گوارس دوبورو) فروخت . 

دراینموقم پيك شاه و اردشد ونامه‌ای بدست بارون داد و بارون نامه‌را 
کشود ودید يك حکم رسمی بامضای پادشاه انگلستان است ومضمون کم ازاین 
قرار میباشد که سر بازی جوان که فرمانده خودرا بقتل رسانیده وازهرعارف در 
جستجوی او بودند درحوالی ناتینگام دیده شده و چون اورا درمنطقه حکومت 
بارون دو ناتینگام دیده‌اند » بارون مکلف است که فوراً » وقبل ازاینکه سر باز 
قاتل بتواند فرار کند اورا دستگیر نماید و بدون ترحم و تأخیر بدار بیاو یزد . 

در ضممه حکم شاه » گر ازشی د بده میشد که ازطرف ارش فر ستاده بود ند 
ودرآن » جزئیات نام و نشان وسوابق سر باز ثبت شده بود . 

بارون بعدازاینکه بيك‌را روا» کرد بداماد خود گفت ۳ من خیلی متا سفم 
که دراینه‌وقم شادی‌بغش بايد ازشما جداشوم ولی چون حکم شاه واجب‌الاجری 
میباشد و تأخیر پذیر نیست باید برای دستگیری این سر باز قاتل اقدام نمایم و 
بلافاصله بعداز تر تیب دادن باینکار راجم بتدارك عرو سی‌صحیت خواهیم کرد. 

سه‌روز بعداز انعقاد این‌مهامله که همه اش ,سود بارون‌دو ناینگام بودسر باز 
قاتل را دستگیر کردند ودریکی ازبرجپای کاخ ناتینگام محبوس نمودند . 

(رو بن‌هود) نیز همچنان درجستجوی ( ویلیام ) میکوشید اما نمیتوانست 
اورا پیدا کید زیرا سربازی که ازطرف آدمپای بارون دستگیر شد همان(و یلیام) 
بود (ر و بن‌هود) که از جستجو درا ار اف کاخ (کامویل) طر فی بست تصمیم گر فت 
درجنگل بیاران خود ملحق گردد زیرا آنها چون پیوسته درجنگل بودند احتمال 
داشت که خبری ازنایدید شدن ویلیام شنیده باشند . 


هنگاه.>4 (رو بن‌هود) عوار بر اسب در جنکل راه ۵ی یمود سواری را 
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دید که ازطرف مقا بل میا يدو تا نز د بك شد |وراشناخت‌ود| نت که (موج) بسر آسیابان 
است و (موج) که ازحهتی مغالف امتداد خطسیر روبن‌هود میآمد ازدیدنر ئیس 
خود شادمان شد و اس را نگاهداشت و گفت من بسیار از دیدار شما خوشوقتم 
وچون فکر میکردم که شما دز کاخ سر ( کامویل) هستید با نجا میامدم که راجع 
بجوانیکه آنروز باشما بود » اطلاعی بشما بدهم 

(رو بن‌هود) که فپمید مقصود (موچ) از آن جوان » ویلیام است باهیجان 
کفت آ با شما اورا دیدید ؟ و آيا میدانیدکه در کجاست ؛ اينك سه روزاست که 
ما درجستجوی اوهستیم و نمیتوانیم اورا پیدا کنیم . 

(موج) گفت بلی من‌اوژا دیدم. رو بن‌هود گفت چه‌موقع اورا دیدید اموچ 
گفت دیرو زعصر. رو بن‌هودپرسید در کجااورا دیدید؛ (ءوج) گفت در(ما نفیلد)من 
اورا مشاهده کر دم . ۰ 

(رو بن‌هود) گفت یا اوشماراشناخت ؟ (موج) گفت شرح واقعه ازاینقر ار 
است که‌من بعداز اینکه چپل‌وهشت‌ساءعت بارفقای جدید جنگلی خود یعنی یاران 
شما خوش بودم برایآوردن برخی‌از مایحتاج زندگی عزم کردم که به ( مانفیلد ) 
بر گر دم و احتاجات مز بوررا ازخانه بردارم ووقتی وارد (مانفیلد) شدم) نر سیده 
بخانه پدرم» ديدم که مقابل یك میخانه » اسب‌های فراوان ایستاده‌اند و معلوم 
می‌شود که صاحب اسب‌ها در میغانه میباشند و مشذون خوردنو [شامیدن‌هستند. 

روی یکی ازاین اسبها جوانی بادستپا و پاهای بسته دیده میشد. کهمن 
فور ] اورا شناختم ودانستم همان جوان‌استکه ۲ نروزباشما بود ومثل‌اینکه | نتظار 
دیدن خویشاو ندان ودرا داشت . 

و ضم آن‌جوان رویاسب طوری بود که آ نپائیکه درمیخانه حضورداشتند 
اورا میدیدند ولذا من نمیتوانستم اور آزادکنم‌اما امکان داشت که باو نزديك 
شوم وباوی» بدون‌اینکه دیگران بفهمند صحبت نمایم . 

1 جوان خیلی ملول بو د لیکن وقتی من باز وعده دادم که فو را ,طرف 
کاخ سر ( کامویل) براه‌خواهم افتاد ودستگیری اوراباطلاع شما خواهم رسانید 

من میخواستم فورا اسبی‌را زین کنم‌و بر اه‌بیفتم و لی ديدم بپتر اینستکه 
صبر نمام و بدا نم که سواران » آن‌جوانرا چر ادستگر کرده‌اند و بااو » ٩-:.‏ 
میخو زهند بکنند ؟ 

لذا بدون اینکه سوء ظن کسی بیدارشود ازیکی ازسواران پرسیدم که آن 
جوان چه کرده است و چراپاها ودستهای اورابستهاند ؟ و سوارمز بور گفت‌درست 
از گناه‌او اطلا ع ندارم و همینقدر مید | نم که پار ون دو ناتینگام امر کر ده که او رادستگی 
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نمایند و تحتا لحفظ بکاځ(ناتینگام) ببر ند . 

من دیگر معطل نشدم و اس را زین کر دمو براه افتاد مو متا سفا نه باخو یشاو ندان 
خود برخورد نمودم وآ نپا مرا نگاهداشتند و لی‌هرطور بود عذری تراشیدم و 
از آنها جداشدم و ابنك خو شو قتم که شمارا پیدا کر دم و این واقعه را بامللاع 

شما ميرسانم : 
(ر و بن‌هود) گفت منهم اززحمتیکه شما برایآمدن تااینجا؟ یدهید ازشما 
متشکرم چون اينك ماميدانيم که بررسر (ویلیام) چه آمده و چون بارون‌دو ناتینگام 
مردی بیرحم است نبایدحتی یکساعت وقت‌را تلف کرد و بیائید که بسراغ رفقای 
خودمان که در جنگل‌ه. تند بر و یم و [ نهارا از این‌و اقعه مطلع کنیم‌و فکری بر ای 
نجات (ویلیام) بنمائیم 
(موج) گفت من‌باکمال مبل‌حاضرم بر ای نجات اواقدام کنم و لی(پتیژان) 
کجاست ؟ روبن‌هود گەت اوهسم از کاخ ( گسامویل ) حرکت کرد و از راه 
دیگر بطرف جایگاه رفةای ما رفت چون‌من واو فک ؟ ردیم که هر ؟-۱» از 
شويم › وهريك دريك منطقه تحقیق نماگيم » بیشتر ا خواهیم 
شت که بفممیم در سر (و یلیام) و 1 و اقبال یامن مساعدتر بود چون بشما 
بر خوردم وازدستگیری (و ۰ یلیام) مطلم شدم و اگر ما بتوانوم قبل‌ازاینکه بارون 
دو نانینگام تصویم خطر نا کی در باره‌او بگیرد » ویلیام را جات بدهیم شما دراین 
امر خیر » سهمی بسز | خواهید داشت . 
(موج) گفت فرمانده عزیز من » من بسیار خوشوقت هستم که بتوانم‌بر ای 
دوست جوان و جدید خود و یلیام > وهکذا| شما » ور سا بدهم . 

شین ان دو نفر اس ھا را بحر کت درآ وردند وراه افتاد ند تا اینکه به 
محل اتراق جنگلیان رسیدند ودیدندکه (پتی‌ژان) درآ نجاست . (رو من هود) 
بدبغتی بزرگی راکه بر (ویلیام) واردآمده برای (بتی‌ژان) حکایت کرد وباو 
گفت فوراً بروید ورفقای مارا که در جنگل فرق هستند جع آوری نمائید و 
بکوئید که اسلحه کافی باخود بردار ند و با سرعت خود را به‌جنگلی که نزديك 
شپر (ناتینگام) است برسانید وخوب پنپان شوید ومنتظر اعلام من باشید چون 
پیش‌بینی میکنم که ما بدون جنك نخواهیم توانست (ویلیام) را نجات بدهیم . 

] نگاه (رو بن‌هود) و (مو ج) که تصور میکرد‌ند یکساعت استراحت برای 
اس‌های آ نپا کافی است سوار شدند و برعت بسوی (ناتینگام) بر اه افتادند . 

در نزدیکی شهر (ناتینگام) روین‌هود حرکت اب را آهسته کرد و گفت 
(مو ج) عز یز » ما بمقصد رسيديم واينك موقعی است که من ازشما تقاضائی دارغ 
و آن اییکه من نمیتوانم وارد شپر شوم برای اينکه مم‌کن است » مرا پشنأحند 
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و بمحض اینکه مرا شناختند خواهند فپمی د که برای نجات (و بلیام) آ مده‌ام ودشه‌نان 
ما مطلم خواهند شد و براحتیاط خود خواهند افزود ولی ورود شما درشهر تولید 
بدگمانی نخواهد کرد زیراکسی نمیداند شما برای چه وارد شهر شده‌اید. بنابر این 
من میل دارم که‌شما بتنهائی بشهر برو یدودر ["نجا منز ل یکی ازدوستان من‌موسوم 
به (هالبر) را پیدا کنید (رو بن‌هود نشانی منزل راداد ) وبه(هالبر) از قول‌من 
بگوئید که براه بیفتد و باتفاق شما » اینجا پياید و هر کاه برحسب اتفایق(هالبر) 
درمنزل نبود » بزن او موسوم به (کراس) --۱- که مانند نام زیبایش خوشگل 
وبامحبت است بگوئیدکه ازطرف من میا تیدو بايد ذوراً (هالبر)را پیدا کنید واو 
نشانی محل شوهرش رابشماخواهد کفت‌وشما(ها لب )ر | یید|اخواهید کر دو با ینجا خواهید 
آو ردو تنها توصیه‌ای که شما میکنم اینکه مواظب قلب خود باشید زیرا تیر نگاه 
(کراس) بااینکه مجسمه لطف ومحبت میباشد قلب را ممکن است سوراخ کند . 

بعدازاینکه (موج) براه افتاد (روین هود) اسب خودرا پشت درختهای 
جنگل بست وروی علفها » دراز کذید ومشغول طرح نقشه بود که چگونه و یلیام را 
نجات بدهد . 

ولی صدای سم اسبی اورا وادار نمود که ازجا بر خیزد و نظری بجاده 
بیندازد ودید جوانی سوار براسب که لباسی فاخر دربر دارد تزديك میشود ومثل 
این‌است که ميخو |هد به ( ناتینگام) برود . 

(رو ین هود) باخود گەت اگر این جوان یبا و رو نمند از نداد (نورمان) 
باشد کاری خوب کرد که بفکر افتاد در این‌قسمت ازجنگل گردش نماید» زیر اعنقر یب 
ما درجنك مقداری تیرمصرف خواهیم کرد و نیزه و شمشیر خواهیم‌شکست » واصلح 
این است که محتویات خورجین این جوان (نورمان) را تصاحب کنيم که پول تیر 
وشمشیر بدست بیاید . ۱ 

(رو بن هود) خودراکنار جاده رسانید وهرچه آن سوار نزدیکتر میشد 
(د و بن هود). آهسته میگفت ای جوان زیبا » زودتر بيا > ودراینجا » بارخودرا 
سبك کن » تااینکه جوان مزبور بنزدیکی (روبن هود) رسید واورا دید و نظری 
عمیق به (روبن هود) انداخت ومثل این بود که انتظار دارد آن مردجنگلی نسبت 
باو ادای احترام نماید 

(رو بن هود) کلاه را ازسر برداشت و گفت ای جوان باشکوه وزیبا » در 
این جنگل خوش آمدید زیرا ورود شما بقدری اینجارا روشن کرد که باو جوداینکه 

ابر فضارا پوشانیده من تصور کردم نوری از قاب براین جنگل تابیده‌است و 


۱ - (کراس) چند معنای مجازی » از قبیل لطف » جذابیت » دلفریبی » 
تزاکت »› وامثال آنهپا دارد . (متر جم) 
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هر گاه چند دقیقه دراینجا توقف‌کنید تمام گلپای جنگ لکه ایناك زیربر گهای خشك 
پنپان هستند بتصوراینکه آفتاب دمید ه ۰ شکفته خواهند شد . 

جوان زیبا و باشکوه که همچنان بادقت جوان جنکلی را مینگر یست خندید 
و کفت شما ۲یا یکی از اعضای دسته (روین هود) هستید ؟ 

(روین هود) گفت آقا شما چون میبینید که من لباس جنگلیان را درپردارم 
تصور کرده‌اید که جزو دسته (روین هود) هستم وای بدانیدکه تمام جنگلیها عضو 
دسته او نیستند وبسا ا[ نېا که لباسی مانند لباس من در بردار ند بدون اينکه از 
طر فدار ان (ردین هود) مطر و د که خو نش هدر است » باشند . 

جوان کفت شاید اینطور باشد و لی اکنون میفمهم که بحتمل اشقباه کرده‌ام 
و ازاین‌اشتباه متأسف میباشم زیرا خیلو میل‌داشتم که یکی از اعضای دسته (رو بن‌هود) 
جوان و خوشگذر ان‌ر| که طر فدار ضعفاء است ببینم . 

(روبن هود) گفت آقا » قیافه زیبای شما » طوری دلنشین » و لطف بیان 
شما ۲ نقدر گر نده است که من باو جود کینه ای که تسیت به (نورمان) ها دارم ... 

جوان حرف ( روین هود ) را قطم ات و ات اشتیاه کررده‌اید 
و من (نورمان) نیستم و شاید همانطور که لباس شما مرا باشنیاه انداخت .اس 
من هم شمارا باشتیاه انداخته باشد > و ممکن است که اپحه‌ من سیت بش که شا 
تصور کنیدکه‌من ( نورمان) میباشم و حال آنکه من ( ساکسون ) هستم » گو 
اينکه چند قطره از خون (نورمان) ها درعروق من جاری است و لی‌چند قطره 
خون » نبیتواند که تمام خون بدن راتفییر بدهد . 

(رو بن« و د) گفت حال که شما (ساکون) هستید من شما را برادر خود 
میدانم و بشماه‌یگویم کهدر س ت خممیده بودید ومن :کی ازاءضای دسته (رو بن‌هود) 
میباشم و معذرت میخواهم از اینکه درباره شما خیالی دیگر کردم زیرا عادت 
مااین است که وقتی با معافرین(نورمان) مواجه میشوبم رفتارما غیراز آن‌است 
که بامسافرین ( ساکسون ) مینمائیم . 

جوان خندید و گفت من از ابن عادت شما هم اطلاع دارم و ۲یا میدا نید 
که من برای این به جنکل (شروود) آمدم که‌بتوانم رایس شما ( روبن هود) را 
ملاقات نمایم . 

(رو بن) گفت lT‏ اگر هجو | سدید ) رو بن هود ) را ملاقات کید باید 
بگویم که بمقصود رسیدید زیرا من خود ( روین هود) هستم . 

جوان دست خودرا:طرف ریس جنگلیان دراز کرد و گەت ( رو بن‌هود) 
ءزیز» "یا دوست‌قدیمی خود (آلن) را فراموش کرده‌اید ؟ 

(ر و بن‌هود) از فرط حبرت و مسرت فر باد ژدو گفت [ه ... [ناشتا[ نای 


۳۹۰ 


(آلن) هستید ۲ جوان گفت.بتی » خود (آلن) میباشم ومن در نظر اذل شا را 
شبناختم و لی‌شما نتوانستید که مرا بشناسید ! 

(رو بن‌هود) گفت آ .۰ من ديدم که ازقیافه شما خوشم میا ید...و لی فکر 
نمیکر دم که شما (آلن) عز یز باشید و بعد دست چوان رایین دو دست خودفشرد 
و گفت اگر بدا نید که (مار یا نا) چةدر از دیدار شما خوشوقت خواهدشد ؟ 

(آ"لن) گفت ۲یا خواهر عزیز من که مدتی است او را ندیده‌ام سالم‌است؟ 
و آیا با خوش میگذرد ؟ (روی‌هود) گفت او ساام و نيك بغت است وفقط بك 
غصه دارد » و آن اینکه نمیدانست شما چه‌مو قع بانگلستان بر میگردید . 

( آلن) گەت اینمرتبه دیگر از خواهرم جدا نخواهم‌شد زیرا از انگل-تان 
نخواهم رفت › آ يا اطلاع داشتید من وارد خدمت بادشاه‌فر انسه شدم ؟ 

(رو بن‌هود) گفت بلی » مرد ی که جزو اطرافیان بارون دو ناتینگام بود » 
و خود بارودن گفتند که شما در فر انسه عدمت بادشاه [ نجادر آمده ارد ۰ 

(آلن) گفت بعدازاینکه مدتی در خدمت پادشاه فرانسه میزیستم حادثهای 
پیش آمد که درطی آن‌من توا نستم <دمتی درخشان شاه بکنم .شاه که ا ] ءوقم 
توجهی زیاد بمن نداشت متوجه من گردید وازآن‌روز من جزو مقر بان شاه‌شدم 
وآ نگاه در چند نوبت دیگر خدماتی باو کردم و شاه که میخواست در باره من 
مساعدتی بکند پرسید که چه میخواهم و من نیز شرح زند کی خود را 
برای شاه بیان کردم و کفتم که خواهان استرداد املاك خانوادگی ام و 
وصلت با دوشیزه کریستابل میباشم . پادشاه فرانسه نامه ای برای هانری دوم 
بادشاه انگلستان نوشت و از اوخواهش کرد که املاك مرا باخساراتی که برهن 
وارد آمده است بمن مسترد نه‌ایند ومن بعد از دریافت آ نک کد » بانگا-تان آمدم 
و هدر نك نزرد هانری دوم رفتم و نامه بادشاه فرا:-ه را ارا٣هدادم‌واوامر‏ کرد که 
املا کم رابدهند و قر ار است که خزانه او» بپای محصول املاك مرا دراین چند 
سال ؛ نقد » بمن بپردازد وجون خود ماهم هنگام خدمت درفرانسه قدری‌تنخواه 
جممآوری کردم اينك میتوانم مبلفی راکه بارون دو نانینگام بابت شیر بهای 
. دخترش میخواهدباو بیردازم و کر یستایل را بگیرم . 

رو بن‌هود گفت من‌از قر اردادشما بابارون مستحضر م و مید | نم که او .اشما شرط 
کر که بعد ازمدتی اکر بامیلفی ممین آ مدید دخترش رایشما خواهد داد. 

(آلن) گفت واینمدت فردا منقضی خواهد شد ومن باید تاف-ردا این کار 
راتمام کنم ۱ ۱ 

رو بن‌هود گفت پس ونت خودرا تلف نکاید و فوراً نزد بارون بروید 
زیرا دراینجور کارها » تا خیر سبب بروز خطرمیشود . 


۳۹ 


(آ"لن) کفت راست میگوئید و لی شما از کجا دانستید که من داجم بوصلت 
,اد ختر بارون » بایدر او قراردادی دارم ؟ روبن‌هود کفت اين موضوع زا 
(پتی‌ژان) برای من حکایت کرد . 
( آلن ) کفت آیا برادرز دةٌ سر ( گامویل ) را میگوئید ؟ روبن هود 
کفت بلی ود او را میگویم ( آلن ) کفت آبا حال او خوب است و بوی 
خوش میگذرد . 
رو بن‌هود كفت او سعاد تمند میباشد و ا کنون پپلوانی کم مانند شده و وای 
برحال کسی که بغواهد بااو ‏ دربء‌ضی از ورزشها و بیکارها » دست وینجه نرم 
کند ووی موضوع قرارداد شمارا ازدهان (بارون) شنید . 
( آلن ) کفت من حيرت میکنم که بارون دو ناتینگام باآن تند خوئی 
و نوت ۰ چطور حاضر شد که راجم به قرار داد من باوی » با ( یتی‌ژان ) 
صحبت کند . (روین هود) گفت که بارون حاضر نبود که برغبت راجم باین‌موضوع 
صحبت نه-اید اما یتی ژان ) در حالیکه کاردی در دست داشت بارون را 
حرف در آورد . 
(آ"لن) خندید و گفت حال فهپ‌یدم که چطورشد بارون اینقدر خوش‌مشرب 
واجتماعی شد که راجم بقرارداد من واو» بادیگران صحبت کرد . 
(روبن هود) کفت اندرزیکه من بشما میدهم این میباشد که اولا این کار 
را که يك امر خير است جلو بیندازید و انیا ازخدعه ومکر بارون دو ناتینگام 
بتر سید چون این‌مرد ۰ اکر بتواند» زیرقول خود خواهد زد ودرصدد برخواهد 
آم د که شمار| محروم نمابد . 
(آلن) گفت من وسیله ای مو رد ارم که مانع از بدقولی بارون شوم واکر 
بارون بخو اهد ازدادن دخترش بمن امتناع کند اوراازاین کار سخت پشیمان خو اهم 
کرد و هر کاه وسیله‌ای که من دارم موّثر واقم نشود در "نصورت کاخ ناتینگام 
را محاصره خواهم نمود و پاجبار» بارون را و امیدارم که دخترش را بمن بدهد . 
(روبن هود) گفت اکر کاربا نجا کشید » وشابرای محاصرء قلعه (ناتینگام) 
كمك خواستید من دویست فر ازهمراهان خودراکه دربکاربردن تیر وشمشیر و 
نيزه وزوین و کارد وچمان مپارت دار ند بکمك شما خواهم فرستاد . 
( آلن ) کفت متشکرم واز یك دوست صیمی مانند شما انتظاری غير از 
این نداشتم ۰ 
رو بن‌هود گفت اينك بگوئیدکه شما چگونه مطلم شدیدکه من ساکن‌جنگل 
(شروود) میباشم ؟ (آلن) کفت بعدازاینکه کارهای من نزد پادشاه انگلستان تمام 
شد ازلندن خارج شدم و باین منطقه آمدم که در ناتینگام از بارون و دخترش‌سر اغ 


۳۹ 


بگیرم و باخوشوفتی شنبدم که بارون ودختر بانگلستان. مراجمت کرده‌اند واکنون 
ساکن کاخ خود هستند وضمن ورود باین منطقه در (مانفیلد) شرحی دربارة شما 
دنیدم و فممیدم که مأموزین شاه قریه گامویلو(هال) را ویران کرده‌اند و کامویل 
وخانواده او بایالت بور کشیر» مننقل شده‌اند وشماهم چون نمیتوانستید بز ند کی 
سایق ادامه بدهید بجنگل رفته‌اید وبا باران خود درجنگل زندگی مینسائید و لی 
هر مر تبه که صحرت ازشما بیش ميا مد میدیدم که تمامی مر دم شمارا جوآنمرد وحامی 
ضفاء میدانند اکنون قدری راجم بغواهرم صحبت کنید .. یا (ماریانا) خیلی 
تفییر قمافه داده‌است ؟ ۳ 

(دو بن هود) گفت او تغیم‌قيافه نداده اما زیباتر شده و هر فصل بپار اواز 
بپار گذشته ۶کتر میث. د و آ نپائیکه دربهار میخواهند زیباتر ین گل را شاه 
نها ولد بابد برو ند و خواهر شمارا در کاخ (کامویل) بیتند .ی 

(آلن) پر سید که یا (ماریانا) شوهر کرده‌است؟(رو بن هود) گفت نه » آن 
دختر عز یز بدلایلی نمیتوانست شوهر بکند که مپمتر اژهمه غیبت شما بود . 

(آ"لن) کفت خوشوقتم ازاینکه می بینم مسر اجمت کرده‌ام ومیتو انم که خود 
وسائل عروسی خواهرم را فر اهم كنم و جپیز خوبی باو بدهم .۰ طفلك بد بشت... 
من میدانم که درغیاب من یکی از چیز هائیکه مانم از ازدواح اوشد نداشتن جپیز 
بود ود+تری بااسم ورسم (ماریانا) نمیتوانت بدون جهیز شوهر نماید ولی شما 
که ازحالات او اطلاع "دار ید بگویدکه [یاکسی را دوست میدارد ؟... و [یاقاب 
خودرا یکسی داده و نامزدی انتخاب کرده‌است ؟ 

(رو بن هود) سرخ شد و گفت این سوالی است که خود (ماریانا) باید 
جواب آنرا بدهد و برای اینکه (آلن) تصورنکندکه وی ازفرط هرجان سرخ شده 
گفت دوست عزیزاینجا هواگرم است و بهتر آنکه برویم وزیرسایه درخت صحبت 
کنیم و بعداژزاینکه زیر سایه درخغت قر ار گر فتند (د و بن هود) گفت من دراینها 
منتظر .کی ازدوستان خود هستم که بايد از ناتینگام بیاید و تأخیراو ازحد گذ*ته 
است وفکر میکنم که مپادا برای او اتفاقی افتاده باشد ... راستی ... آیباشما 
(ویلیام) بسر سر( گامویل) را بخاطر دار ید ؟ 

(آلن) گفت ری ویادم میا ید که وی جوانی زیبا بود ومومائی سرخ 
رنك داشت . 

( دوبن هود ) گفت که این جوان بوسیله افراد بارون دوناتینگام » 
درطمن نزاعی دستگی شد وبارون بدواً اورا بکاخ خود برد واز نچا بلندن 
فرستاد » ودرلندن » ویرا سر باز کردند و بایکدسته ازسر بازان شاه‌به(نورماندی) 
واقم در فرانسه فرستادند و (ویلیام) مدتی در( نورماندی ) بود تا اینکه عشق 


۳۹۳ 


دیدار پدر ومادر و برادران وخواهران» اورا واداشت ازافسریکه فرمانده او 
محسوب میگر دید مر خصی بگیرد و لی آن افسر باوه‌رخصی نداد ووی‌را تحقیر کرد 
و (و یلیام) اورا بقتل رسانید و بانگلستان آمد ودر اینجا» مابرحسب تصادف‌بااو 
بر خورد کردیم واو را مسکن جدید والدین وبرادران و خواهر انش راهنماکی 
نمودیم وورودما مصادف باروزی‌شد که در آ نجا جشن تولد سر( گاء‌و یل)ر امنهةد 
میکرد ند و (ویلیام) و نام‌زد اومصمم شدند که از این جهن استفاده کنند وآن‌پا 
هم عروسی نما یند. 

(آ لن) گفت ]یا ویلیام زن گر فت؟ رو بن هود گفت او هنوز زن نگرفته و لی 
میخواست زن بگیرد. 

(آلن) گفت LT‏ مدا نید که نامز د او کدندیت؟ رو ان هود جو اب‌داد که نامزد 
اودوشیزه(لندسی) میا شد (آلن) قدری درذهن خود جستجو کرد و گفت من این 
اسم را نشنیده‌ام. 

(روبن‌هود ) گفت چگونه شما این اسم را فراموش کرده‌اید ۲یا شواليه 
(لندسی ) کلیدد ار کاخ (نانینگام) را ټأاطر ندارید؟ و آ یا باد تیاور که دختر 
او» یگانه خدمتگزار مدرم ووفادار نامزد شہا › خانم کر یستا بل بود ؟... 

(آ"لن) گفت آه..ه.. ۲یا دوشیزه(مود) دامیگوئید؛ آیا این دخترشیطان 
رامی گو نید که هیچو قت خنده و شہطات او قطع نمیشد؟ 

(رو بن‌هود) گفت لای خود اورا ميگويم (آلن) گفت ( دوبن ) عزیز» من 
اینطور فهمیده بودم که (مود)شما را دوست میدارد در اینصورت چگو نه میخو اهد 
با (و یلیام ) ازدو اح کند ۰ 

(رو بن‌هود) گفت من تصور میکام که شما اشتباه میکردید وصحیح است که بین 
من‌و (مود) محبت برادری وخواهری و جودداشت و امروزهم موجود است ولی 
مادو نفر باعشق زناشوی یکدیکر رادوست نميداشتيم. 

(آلن) با تبسم معنی‌دار گفت آیا براستی همین‌طور بود ؟ ( روبن هود) 
گەت بدراقت خود سو گند یادمیکنم که همینطور پود واما موضوع ویلیاماینطور 
شد که آین‌جوان > درهمانروز که باید عرو سی کند واندکی قبل از اجرای صيغة 
عقد »ودرحالیکه عر وس‌ودیگران منتظر آمدن او بودند نایدید گردید و بالاخره 
ما مطلع شد یم که سر بازان بارون دو ناتینگام اورا دستگر کردها ند و بیمین جهت 
اکنون من‌افراد خودرا درهمین نزدیکی متمر کز نهودهام وقصد دارم که بوسیله 
قوه قهر به (و یلیام)ر | از جنك بارون نحات بدهم و یکی ازدو ستان من نیز »بشهر 
تاتینگامر فته که خبری تازه» بر ای‌من بیاورد . 

(آلن) گفت آیامیدا نید که| کنون و بلیام‌در کجاست؟ رو بن هود كفت بدون 


۳۹۴ 


تردیداودر کاخ ناتینگام است ودرهر حال من‌ازشخصیکه بایدمر اجعت کنداینموضوع 
را ستحقیق خواهم وات 

(آان) کفت من مهتقدم که شما نجات ( ویلیام ) را بمن و اگذارکنید 
چونءن بایدبه(نانینگام) بروم و بارون‌را ببینم و درضمن‌صحیت بااوبا خواهش يا 
تهدید » و ادارش میکنم که (ویلیام)ر! نجات بدهد . 

(رو بن‌هود) گفت ازاین‌میترسم که | کرما صبر بکنيم » وقت بگذرد و بارون 
دو ناتینگام این جو انر ا هلاك اما ید . 

(آان) گفت ۲" یابار ون‌جر ت‌میکن که این جو انر ا معدو م نماید؟ (ر و بن‌هود) 
گفت مگر شما بارونرا نمیشناسید و نمیدانید که چقدر کینه توز میباشد »واز آن 
گذشته » باحتمال قوی (وبلیام) رابجرم قتل فرمانده اودستگیر کرده‌اند و بارون 
خو نخوار مید نیست که ازاين دستاو یز استفاده نمایدوو یلیامرا بپلاکت بر ساند. 

(آلن) گفت من موجه نکته اخير نبودم واينك می بینم که حق‌باشماست و 
تباید تأخیر کرد من‌اکنون بطرف ناتینگام میروم وراجم باین موضوع با بارون 
مذاکره میکنم و اگر نتوانستم که وسیله نجات (ویلیام) را فراهم نایم 
سعی «یکنم که بوسیله بول سر بازان (بارون) را بفریيم و از محل (ویلیام) 
مطلم شوم و اورا نات بدهم واگر آنهم نشد بشما اطلاع میدهم که هر طور 
میدانید عمل کنید . 

(ر و بن‌هود) کا شخصی که گفتم رفته بودراجم بو يليام 
تحقیق کند وا کنون‌با(هاابر) بر ادررضاعی (مود) مر اجءعت میذما ید وماخواهیم‌دا نت 
که و یلیام در کجاست ؟ 

بعداز اینکه (رو بن‌هود) (هالبر)را در آغوش گرفت وبوسید گفت آیبا 
در خحصوص و یلیام اطلاءا نی دار ید ؟ (هالبر ) گفت اطلاعا تیکه‌من راجم بویایام 
دارم » کم است وهمینقدر میدانم که محبوسی‌را بکاخ ناتینگام آ"ورده‌اند و (موج) 
دوست ما » میگوید که این محبوس ویلیام است و لیا گر میخواهید اورا نجات 
بدهید بی‌در نك اقدام کنید زیرا دستور دارند کشیشی راکه ازشهر نانینگام 
عبور میکرد بیاور ندکه نسبت به ( ویاام ) مراسم مذهبی‌را انجام‌بدهد تااو 
را اعدام کنند . 

(رو بن‌هود) با نك‌زدیا مضرت‌مسیح » بفر یاد برس» ومابایدفور] ( ویلیام ) 
بیچاره را از کاخ ناتینگام بر بائیم و سپس‌خطاب به (هالبر) گەت آیا خبری 
دیگر ندارید ؟ 

(مالیر) کفت راجم به (ویلیم) دیگر خبری ندارم ولی میدانم که خانم 
کریستابل دختر پارون ؛ دراینهفته عروسی خواهد کرد 


۳۹۵ 


این مر تبه (آ"لن) ندای حبرت وو حشت بر ورد و گفت چه میگو لید؟ ] یاخانم 
کر بستا بل‌دختر بارون »میخواهد عروسی کند ؟ 

( هالبر ) گفت بلی قا » و شما چگو:-ه از این خبر اطلاع ندارید » 
امروز همه می دا نند که ا نم کر یا ول یکی از رو تمندترین نوریان هاازدواح 
خواهد کرد. 

( آلن ) گفت غیر ممکن است . .۰ . و این خبر باور کردنی نیست . 
(ها لبر ) گت | کنون‌در کاخ ناتبنگام‌همه مشفول تدارك جشن‌عروسی هستند . 

(آلن) گفت ا,نشخص کيست که میخواهد دختر بارون را بگیرد ؟ (هالبر) 
نظری حيرت آ میز به( ان) انداخت و گەت معلو ممیشود که شا خازجی هستید که 
این داماد ثر و تمدر | نمی شنا سید 8 بارون دو نانینگام مد تی است که با حیله و مپید 
این مر در | بدام کشید و میگو بن که تمام روت بانصف روت اورا بء‌وان‌شرربها » 
ازوی گر فته است . 

(آ لن) گفت اسم اوچیست ؟ مگر اینه‌رد اسم ندارد *(هالبر) گفت چر او اسم 
او سر ( تر ستان گوارس — دو بورو) میباشد . 

(آ لن) باخشم گفت 2 LT‏ بارون میغو | هد که د ختر خو در | باین بر مرد 
کر یه المنظر »ومسك که‌یکپای او لب گوراست بدهدو آیا بارون نمیداندکه‌بااین 
عمل» مر تکب چه‌جنایتی بزركیشود . 

(هابر) گەت مردم میگوبند که بارون هم از اینجهت دختر خود را باو 
میده: که یك پای‌او لب گوراست وعنقریب خواهد مرد وتمام ثروت عظیم او بخانم 
کر یستابل‌خو اهد رسید . 


(1لن) مشت خودراگره کرد و گفت خانم کر یستا بل نامزد من است و من تا 
زنده هستم نخو اهم گذاشت که مردی دیگر» |ورا بگرد. 

(هالبر) کفت قا شما که هستید که مبگو ئد نامزد خانم ( کر یستابل) میباشید؟ 
(آلن) گفت من شوالبه(آ لن-کلر) هستم. ۱ 

( هالبر ) گفت آه ...۲یا شما برادر خانم ( ماریانا ) هستید و آیا شا 
همان قائی هستی د که خانم کر يتا بل اورا دوست میدارد وبنهان از پندر برای 
اواشت همر بز د. 

(آلن) كەت بلی (هالبر) عزیز من هبانشخص مستم (هالبر) کلاه را ازسر 
برداشت و باشادمانی با سمان بر تاب کرد و فر یاد زد ) هو ررر ا ( E.‏ اکر هن 
ميتو | ن تم اين مژدەرا بخانم کر یستا بل بر سا ام او بیئهایت خر سند میشد واشك 
چث,پای او» مبدل بتبسم میگرد.د وای | گر شا میخواهید که از وقوع اين عرو سې 
جلو کیری نبائید بايد بسرعت باپدر دختر مذاکره نائید چون جردسی ؛ قرا 


۳۹۶ 


است که در آخر‌همن هفته انجام بگرد 

([ آن) گەت من هم ا کون که ا گام ميرو م و بااو مذاک ه يكنم ووای 
برعال بارون که اگرایندفء» هم بخواهد مرا فریت بدهد. 

رو بن هود گذت اقای ( آ ان ) ماهمه بشنیبان شما هستیم و برای كمك 
بشما » خدعه وزور را باهم رت خواهیم کرد وخانم کر یستابل را که‌در قلب خود 
از این عروسی اجباری :رت دارد خواهیم ربود ی | دا برو یم زيرا ماهم ۳ 
بگ ۱ 2 تیم مها شما بتنها کی و ارد کاخ میشو ید و ما در :یرون کاخ »عطر شما 
خواهیم بود 

بز ودی آن چهار افر وارد شپر شدند وبه نزديك کاخ بارون رسیدند. هنگام 
وصول آنها با تا صدای زنجر شنید. شد وبل متحرك قلعه » فرودآمد ومردی 
سالعورده بامعاسن سنید » و لباس رو حانی ازروی پل گذشت و بجوانان نزديك 
شد و(هالبر) گفت باغارم این همان کشیش است که برحسب تصادف از ناتینگام 
عور مسکرد واو رانزد (و بلیام) برد ند که ازاو اعتر اف بگناهان بگیرد ودرباره 
وی مراسم مذھہی چا اورد وا کون کار خو در | مام کر ده و بر میگردد وما اکر 
ازاو تحتیق کنیم ازخیای چیز ها مطلع خواهیم‌شد . 

(ر و بن‌هود) گفت ؛ خو ده‌ابااین مرد مقدس وروحانی » واقعه‌ایستکه باید 
بفال نيك گرفته شود وشاید خداو ند این‌مرد روحانی رادرسرراه ماقر ار داده که 
ما بو سیله او (و یلیام) را :ییات بدهیم و | نگاه باتو اضع مقابل‌مرد سالخورده سر 
فر و دورد و گفت ای رد روحانی » روز شما خر » حضرت عذر ای با کر ه :ما 
توفیق عنایت فر‌ماید. 

مرد روحانی گت فرز ند » ام وارم خداوند دعای تورا بذیرد وتر | هم 
تحت حمایت خود قر ار بدهد. 

آن ایام » مثل امروز نبردکه برخورد دو نفر » و خواستن توضیحات 
محتاح مر فی ومقدمه ۰ ازی باشد و لذا (رو بن‌هود) .رسید ای بدر روحانی آ۲ یا 
شما م افر‌هستید ؟ پیر مر د گفت بلی واز ارض مقدس ميا یم و پیا.ه با نجاء برای 
ژزیارت رفته بودم تاخد!و اد کناهان دوره جوانی مرابخشد و امروز » بانگلستان 
مر آجعت کر ده‌ام تادرز۱- گاه خود میرم وازاین دنا يروم . 

(رو بن‌هود) گفت ای پدر روحانی خدا نکندکه شما بزودی بمیر بد و از 
رخارشما بیداست که خداو ند باز» سالهپای متمادی بشما عمر خواهد داد. 

مرد رو حانی گفت ورز ند المته هر جه دا بخو آهد همان خو اههد شد PE‏ 
اکنون من نودسال دارم وزند گی من سته بموئی است. 

(رو بن‌هود) گفت |.بدو ارم که حضسرن عذراء بشما بازهم طول عمر بدهد 


۳۹۷ 


وسالیان دراز باحضورقلب وسعادت دراین‌دنیا بسر ببرید . 

رهبان سالخو رده گفت من نیز از حضرت عذراء استدعا میکنسم که بتو که 
جوانی متدین وباك سرشت هستی سمادت وطول صر بدهد وتو بتوانی ازنیر وی 
جوانی خود برای دستگیری ازفقراء و ضمفاءاستفاده کنی و بر ای اموات و کسانیکه 
درشرف مرك هستند طلب آمرزش نمائی . 

(رو بن‌هود) گفت ای بدر روحانی از گفته ما پیداست که شخصی در 
شرف مرك میباشد راهب بير آ هی کشرد و گفت افسوس »› که هن هماکنون اذ 
تزد جوانی میا یم که بسن تواست و عنقریب بامر گی و حشت آور » از این جهان 
*واهد رفت . 

(رو بن‌هود) گفت ۲یا این مرد وظائف مذهبی خو را انجام داد و بگناهان 
خود اعتر اف کرد ؟ روحانی سالخورده گفت بلی و افسوس که دز ودی از این 
جہان خواهد رفت . 

(رو بن‌هود) گفت این مرد در کحاست ؟ بیر‌مرد جواب داد که او دریکی 
از سردابپای این کاخ محبوس است (رو بن‌هود) گفت آیا نها میباشد ؟ راهت 
پر كفت بلی تنهااست و جز خداو ندمو نسی ندارد . 

(رو بن‌هود) گفت LT‏ ممدا نید چه مو قم از ان جپان خواهد ر؛ت راهب 
پاسخ داد که فردا هنگام طلوع فتاب او زندگی را بدرود میگوید . 

(ر و بن‌هود) گفت ای ودد روحانی [ با رقین‌دار بده که زودتر» و قبل‌ازملو ع 
آفتاب او ز کد کی را بدر ود نغو اهد گفت راھب گفت افوس » که از این‌موطوع 
اطمینان دارم و لی فرزند » حرف تو برای من تولید شبپه کرد ومثل این است که 
تو میل داری یکی‌از بر ادران مذهبی تو زودتر میرد ؟ 

(رو بن‌هود) گفت نه ای بدر روحانی من خواهان مرك او ایستم بلکه 
برعکس چون این جوان بیچاره را میشناسم خواهان زندگی‌او میباشم یامیدانید 
که اورا بچه مجازاتی محکوم کرده‌اند ؟ و یا میدانیدکه اورا درداخل کاخاعدام 
میکنند ویا درخارح از آن ؟ 

مرد روحانی گفت من‌از زندانبان اوشنیدم که برحسب امر بارون:و ناتینگ' م 
این جوان‌را بدار خواهند آویغت و بارون گفته است برای اینکه مرك او مو جب 
عبرت دیگران گردد باید وی‌را درمیدان عومی شهر بدار آویغت . 

رو بن‌هود گفت باه برخدا ... و بءد دست برمردرا| گرفت و گفت ای با.ر 
روحانی ممکن است که خدمتی برای من انام بدهید ؟ مرد روحانی کشت فر ز ند : 
ازمن جه ميخو آهی ؟ 

زو بن‌هود کفت من ازشما يك‌خواهش, دارم و آڼ اینکه شما بکاخ‌بر گردید 


۳۹۸ 


واز بارون دو ناتینگام درخواست کنید بشمااجازه بدهد که فردا هنگامیکه‌محبوس 
را برای اعدام ممبر ند بااو همر اه باشید ۱ 

پر‌مرد گفت فرزند من قبلا این درخواست را از بارون کرده‌ام و وی 
موافقت نموده که برای آمرزش آن جوان واینکه تنها نباشد من با او همراهی 
نم وتاپای دار با او خواهم رفت . 

(رو بن‌هود) گفت ای پدر روحانی » خداو ند بشما توفیق بدهد ولاید شما 
فردا قبل‌از طلوع آفتاب » اول وارد کاخ میشوید وبعد باتفان محبوس از کاخ 
خارح میگردید ؟ پیرمرد گفت همینطور است فرزند آیا کاری بامن داری ؟ 

رو بن‌هود گفت‌من‌میخواستم که بوسیله شما» دردم آخر » پیامی برای این 
جوان بیچاره بفرستم که‌هیچکس نباید آنرا بشنود واين پیام را فردا صبح » 
قبل‌از طلو ع آفتاب » هنگامیکه وارد کاخ خواهیدشد » بشما خواهم گفت ومن 
فردا درهمینجا » بشت درختها منتظر شماهستم و خواهشمندم که قبل‌از ورود بکاخ 
اینجا بیائید که من بتوانم آن پیام را باطلاع شما برسانم . 

پیرمرد گفت فرزند مطمئن‌ باش که فر اموش نخواهم کرد خداو ندبتوتوفیق 
بدهد . (رو بن‌هود) درمقابل مرد روحانی سرفرود آورد و کشیش سالخورده 
که دستپارا روی سینه نپاده بود ۰ آهسته دور گردید . 

بعداز رفتن کشیش ۰ رو بن‌ هود نزد ر فقاء آمد و کفت ف-ردا صبح قبل از 
طلو ع آفتاب و یلیام را دزشپر بذار خواهند آو بت وما بايد اورا نجات‌دهیم. 

. (هالبر) که بسغنان مرد روحانی و (روین‌هود) کوش فرا داده بود گفت 

شما بابد طوری بکنی که مردان شما بامعل اعدام زياد فاسله نداشته باشند 
( دوبن هود ) گفت من ] نپار | درمحلی خواهم شت که باو لن صدای من 
خودرا برسانند . 

(هالبر) گفت ودیگر اینکه باید کاری بکنید که کسی مردان شمارا نبینه 
زیرا اکر آ نهارا ببینند بنقشه شما بی‌خواهند برد ؟ 

(رو بن‌هود) گفت درجناك ودستبرد » بزر گترین هنرما این است که خودرا 
از نظر دیگران پنپان نگاه میداریم وهمراهان من دريك شیر که سپل‌است بلکه 
روی يك‌جادة صاف‌هم طوری خودرا پنپان مینمایند که هیچکس آنهارا نمی بیند 
وفردا نیز کسی آنهارا نخواهد دید وفقط در آخرین احظه وارد میدان خواهند 
شد وموس را نجات خواهند داد . 

(آلن) گفت روین عزيز » شما طوری بموفقیت خود اعتماد دارید که 
من فکرمیکنم ایکاش کارمنهم دردست شما بود که بهمین‌سپولت پانجام مير سید . 
رو بن‌هود گفت شوالیه عزیز ۰ چون تاتاریخ وقوع این عروسي » چندروز وقت 
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دادیم » درصور تیکه و پلیامر افر داصبح خواهند کشت »> اجازه بدهید که اول ما 
ویلیام‌را نجات‌بده.م و بعداز آن فکری برای‌شما و مبارزه‌جدی با بارون‌دو ناتینگام 
خواهیم کرد ۰ 

(1لن) كفت از ات۱2۰ مە نون هسم و لی من‌مجبورم که | کنون .ملاقات 
بارون بر وم ودراین خصوص پااو مذاکره کنم و ببیم چه جواب میدهدو هر گاه 
دیدم که تصمیم دارد ازقول خود عدول نماد در [ تصورت من‌چاره ندارم‌جز اینکه 
عامه او وسائل دیگر کار دمر م 

(رو بن‌هود) گفت بر وید و چون اومندظر آمدن شیا منت هممکن است که 
بتوانید ازاضطر اب او استفاده نم‌ائید واورا و ادار بتسلیم كنيد ولی جدی با او 
صحبت کید و بوی‌بفهما نید که درصورت لزوم از پکار بردن فشار خودداری نغو اهید 
کرد ودر حالیکه شمامیر و ید که با بار ون مذا کر ه کنمد مدوم درجنگل «»ر دان خود 
ملحق میشوم که [نهارا برای عملیات فر داصبح آماده نمایم و چنانچه ؛ لازم شد 
مرا ملاقات کنید > شخصی را بحنگل ۰ در نقطه ای که امروز من باشما برخورد 
کردم بقر ستید ودر ام ساعات روزوشب ¢ یکی از همر ادان من در [ نیا خواهد 
بود و پیام شما را بمن خواهد رسانید و هر گاه بخواهید مرا ببینید او شما را 
باقامتگاه من خواهد آورد ولی بکوئیدکه ۲یا از محبوس شدن درکاخ ناتینگام 
بیم ندارید و آیا فکر نمیکنید که بارون از خروح شما مانت نماید ؟ 

(آلن) کفت 4۳ من امر وز مورد مرحمت بادشاه انگلستان هسام و بارون 
جرئت نخواهد کرد که بن آسیت برساند حون میدا د دوچار خطری بزرك 
خو اهدشددیگر اینکه بارون که اصر اردارددختر خودرا باین پیرمرد بدهد میداند که 
حضورمن در کاخ ناتینگام برای عروسی مزاحمتی بزرك است و بیشتر ميل دارد 
که من ازکاخ خارح شوم ومرا محبوس نخواهد نود . 

آ"نگاه جوانان ازهم جداشدند و (آلن) بطرف پل متحرك کاخ روانه شد 
و ( روین‌هود ) و( موج ) و( هالیر) از شپر خارج نردیدند و بطرف جنگل 
روانه شد ند . 

۱ (آلن) بدون اشکال وارد آپارتمان بارون شدوخادم درب اطان را کشود 

و(آلن) قدم باطاق بارون دو ناتینگام نهاد . 

اگر مرده‌ای بعداز نیم‌قرن زنده‌ميشد وازدنیای دیگر وارد اطاق بارون 
میگردید » بارون [ نگو نه که ازدیدن (آ ان) متو حش گردید وحشت نمیکرد وچنان 
نظری خدمکن بخادم خود »که آنجوان را راه داده بود انداخت که خادم از 
اطاق بنرون دوید ویارون گفت قا › من هیچ منتظر آمدن شمانبودم . 

(آلن) گفت من نیز همین فکر را میکردم که شما منتظر باز کشت من 


۳ ۰ ۰ 


نیستید. ارون گفت شما برخلاف عپد خود رفتار کردید وموعد قولیکه. داده‌بودید 
دبر وز منقضی گرد ید . 

(آ لن) گفت اینطور نیست وقول من استوار است وموعدیکه تعیین کرده 
بودیم فردا منقضی میشود ومن چون بتهام شرائط خودعل کرده‌ام انتظار دارم که 
شماهم شر ائط خود عمل نمائید . 

بارون كەت چطورشیا بشرائطخود عمل کرده‌اید ۲ (آلن) گفت ماسه‌شرط 
کرده بودیم اول اینکه من املاك خودر[ مسترد كنم . دوم‌اینکه یکصدهز از سکه‌زر 
بشما دهم. سوم اينکه پاتوجه بدو شرط مز بور اگر از موعد »مين دير تر آمدم 
حقی بخا نم کر بستابل نداشته باشم واین‌موعد فردامتقضی هیشود . 

بارون کفت LT‏ شمادارای یکصدهز ار سکه‌طلا هستید که بمن‌بدهید ؟جوان 
گفت بدیهی است اعلیحضرت یادشاه انگلستان تمام املاك مرا پس داد و حکم کرد 
که خسر ان حاصل ازدست‌رفتن محصول سنوات قبل را بمن بدهند ودر هر حال 
من ميتو ا نم بکصد.. هزار سکه شا زر بیردازم ودرخ‌واست میکنم که ز نم را 
ers‏ 

بارون کفت چون آخرین روز موعد ما فرداست همانطور که شمامیتوانید 
تافر دا از اين موعد استفاده کنید منهم‌میتوانم استفاده کنم : 

(آلن) گفت تافردا متصور نمیکنم که دراوضاع کواکب وزمین‌تغییری روی 
بدهد که شمامُرا محول‌بفردا میکنید وهروقت شما بخواهید متوسل بحیله شوید که 
مرااز حتم محروم نمائید در نصورت من‌از فرط ناامیدی مجبورم که بعضی اذ 
خصوصات ز ند کی شما را اقشاء کنم. بارون گفت این چه موضوعی است که شما 
میغواهید افشاء کنید ؟ 

(آلن) گفت من‌از قدیم درباره شما چیزهائی شنیده بودم ولی بعد ازاینکه 
وارد خدمت یادشاه فرانسه شدم در "نکبور اسر ادری بر من کثف گر دید که 
مر بوط بشماست . 

بار ون گفت این اسر ارچیست ؟ آلن گفت اکرشما حاضر نوی د که حق‌مرا 
برسمیت یثاسید در آ نصورت من مجبور خواهم شد بیادشاه انکلستان بگو یم که 
بهضی از رعایای او که جزو اشراف هستند ودم از میپن‌برستی میز ناد چگونه 
میخو اشتند سراسر انگلستان را در ازای دریافت‌مزایای بزرك بيك بادشاه‌خارجی 
تسلیم نمایید . 

ر نك ازروی بارون پریدو كفت شوالیه » اينك شما بيك بی‌مرد ناسزا 
میگو ئید ؛(۲ لن) گفت من عین حقیقت را بیان میکنم ولی این حقیقت. تا و قتیک 
منز نده‌ام پنبان خواهد مانه مگر اینکه شما بخواهید زېر قول غود بزنیدکه در 
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۳ تصورت من‌دلایل خیا نت‌شمار | بپادشاه انگلستان خواهم" داد . 

بارون گفت‌شکر کنی که من مردی صبور هستم‌وملایمت من مانم ازاین‌است 
که باشما » [ نطو ر که مستتو جب سد رفتار کنم چه دراینصورت میباست ازبالای 
بر کاخ » شمارا بقعر حندق سر نگون نمایم . 

(آنن) گفت اینه‌مل‌شما دیوانگی‌خواهدبود چون پادشاه‌انگلستان انتقام مرا 
بسختی ازشما خواهد گرفت . 

بارون گفت چون شماجوان هستید من چیزی بشما نمیکو ام و ی حعبرت 
میکنم که جرا هدید مینمائید در صورنیکه هنوز من نگفته ام که دختر خود را 
بشما نخواهم داد . 

(آلن) کفت بر ای من سام شده که شما مص.م هتيد که دختر خود را 
بيك پیر‌مرد موسوم به (گوارس - دو بورو) بدهید بارون کفت اینحرف راکدام 
احمق ناشیا کفت ؟ 

(1ان) كفت خبر این عر و سی‌در تمام شهر واطر اف هر دم شایم است و 
ههه میگویند که عروسی اینهفته انجام خواهدگرفت . 

بارون گفت مردم » خیلی حرف میز نند ... وهن که مسئول اظهارات و 
فرضهای مردم نیستم . 

(آ لن) كفت س این شائعه درو غ است و ماو عده نداده بودید که دختر 
خود را باین‌پیر رد بدهید : پارون گفت من اکنون بشما جواب نمیدهم تافردا 
وقت دارم وفردا پیائید ومن در این خ± وص وسائل رضایت کامل شما را فراهم 
خواهم کرد : 

بعداژ ا تحرف برمرد بر ای‌اینکه نشان بدهد که ملاقات تمام شد کت وعده 
من وشما » فرداست وفرداهء‌ن منتظر آمدن شما هستم . 

(آ لن) گفت منهم خیلی‌مایام که فردا شما را ببینم و بخاطر بیاورید که يك 
اصیلز اده بیش از بك‌تول ندارد وهر گز برخلاف قول خود عمل نمیکند . پیرمرد 
پشت خود را به(آ لن) کرد وزیر لب کفت بسیارخوب ... بسیار خوب . 

(آلن) بانگرانی ازآپارتمان پیرمرد خارج گردید چون تردیدی نداشت که 
آٴنمرد محبل و کینه توز درفکر خدعه است و منظو راو از احاله موضوع «فر دا 
غیر از دفع‌الوقت چیز دیگر نمي اشد ومیاندیشید که پیرمرد متوسل بچه خدعه 
خو اهد شد و چکو نه از دادن دخترش باو استنکاف خواهد مود . 

همینکه (آلن) خارح شد بارون زنك زد و کفت به ( پیر سياه ) 
بگوئید بیاید . 

طولی نکشید که (پیر ‏ سیاه) وارد اطاق بارون شد و باردن گفت پیر 


۳۰۲ 


من تصورمیکنم که ثم دارای بکعده از جوالهای فال وراز نگاهدار هستید که 
میتو انند یك مأموریت بنهانی را انجام بدهند ۲یاچنین نیست ؟ 

پیر گفت بلی عالیجناب ۰ بارون گفت و امیدو ارم که ١‏ نپامثل همیثه باجر لت 
باشند و بتوانند خده‌تی‌راکه انجام میدهده فراموش تمایند . 

(بیر) گفت مط.ن باشید که فر اموش خواهند کرد بارون گفت هم اکنسون 
جوانی که لباس سرخر نك قشنگی در بر داشت از اینجارفت و گویا سوار براست 
گر دید و از شهر خارح شد وشما بابد او را قت ز اید وطوری بکنید که وی 
دیگر مزاحم کسی نباشد . 

(پیر - سیاء) تبسم خوفناکی کرد و کارد خود را تا نمه از غلاف بیرون 
کذید و گفت عالیجناب مطءثن باشید که مز احم کسی تخو | هد گردید . 

بارون يك بدره پول بطرف (بیر ‏ سیاه) انداخت و گفت این مال شما 
وهمدستان شما » و بدانید که داز خاتمه کار هن اندازه نیز شما داده خواهد 
شد و معداز اینکه کار اورا ساختید اورا در نقطه‌ای از جنکگل دفن کنید و مقداری 
ءاف وخاشاك روی او بر یز ید که کسی نو | ند محل اور ۱ کف نماد (ییر - سیاه) 
گفنته او ام شا اد قت ازع خو هد خن و و قتی‌ دیدید که‌من مراجعت کردم بدانید که 
سوارمز بور زیر زمین خوابیده است . 

بارون گەت من‌منتظر باز کشت شماهستمو مش | :نک | مدید بن اطلا ع بد هید . 

ابر -- سباه) باتفا دو نفر از کاخ خارح شد و ب,زودی خط سر (آلن) 
را بیدا کرد و از دور اورا تعقیت_نمودند ( آلن ) آن هنگام قرین تفکر و 
اندوه ,ود ومیرفت که درجنگل بنقطه‌ای که (رو بن‌هود) تعیین کرده بود و اصل‌شود 
و از la: T‏ بر اهنما ی کماشته (ر و بن‌هود) بطرف جایگاه آن جوان برود چون 
(آلن)احساس منود که بارون بسپو لت‌دخترش‌را باو نخواهدداد و بایدبر ایر بودن 
وی‌از (رو بن‌هود) كمك بخو اهد . 

(پر) ودو نفر دیگر که اہ را تعقیت میکردند برای اینکه بتوانند وی را 
غافلگر کنند سرعت‌دورزدند و ازاو جلو افتادند و در نقطه ای از جنگل ,ناه‌در خت‌ها 
منتظر ایستادند تاوی‌بیاید . 

ولی قبل‌از اینکه (آلن) بمعاذات آنسه نفر برسد زیر درختی رسید که بايد 
گیاشته (روبن‌هود)را درآ ندا بیدا نماید و بتصور اینکه عنقر یب خواهد آمد از 
اسب قدم برزمین گذاشت وناکہان دید سه‌نقر با قیافه های زشت › و در حالی 
که شمشیر هارا از غلاف بیرون کشیدهاند بطرف او می‌آیند بقدری قصد آنها 
روشن بود که (آ لن) بدونلحه‌ای تأخیر شذیر را ازغلاف بیرونکشیدو بدزختی 
تکیه‌داد که ازعقب مورد حمله قرار نگیرد و فر یادزدای‌فرومایگان ازمنچه‌میغواهید 
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(پیر-سیاه) حمله کنان گفت مامیغو اهیم‌تورا بقتل‌بر‌سانیم . 

( آلن ) حمله اورا ردکرد و فریاد زد بروید و ازجلوی چشم من دور 
شوید وهمانموقم شمشیر او بصورت (پیر - سیاه)خورد و چندلحظه دیگر» نفردوم 
را خلم سلاح نمود و شمثیر از کفش برزمی‌افتاد . 

ولی (بیر ‏ سیاه) بدون اينکه از آن زخم متأثر شود برشدت حمله 
افز۰د زیرا ذید رفیق دیگروی براثر ضربت شدیدی که‌برسرش وارد آمده از 
بای در آمد 

آ نوقت بیش از يك‌حریف مقابل ([لن) باقی نماندکه همانا ( پیر ) باشد 
زیر ا(۲ لن) فرصت نداد که تبهکار او ل که خلم سلاح شده بود ازشمشیر خوداستفاده 
نماد وشہشیرش‌را بادست چپ روی‌یکی ازدرختها انداخت . 

(یر) که دید نمیتواند با شمشر آلن مبارزه کند درخت نورسی راشکست 
و بادرخت به(آلن) حمله نمود وضربت سختی برفرقش فرود آورد بطوریکه 
(آلن) نتوانست دیگر خودرا نگاهدارد وشمشیر ازدستش خارج‌شد وخود اوهم 
آهسته»خم شد و سیس‌روی زمین در از کشید و ازهوشر فت و(پر)تصور نمود که 
اورا شتل رسانیده است . 

(برسیاه) با مسرت فریاد زد شکار را ازپا در آوردیم وچون یکی از 
رفقای اوسخت ودیگری بطرزی خفیف»هنگام ازدست‌دادن شمشیر» مجروح گرد يده 
بود؛ كمك نمودکه آنها را برسر با و ادارد و با نبا کات ناله شما مرا خسته میکند 
وچون بشما احتیاج‌ندارم بروید امار بیل را برای من بگذارید ومن سورآغی‌ایجاد 
خواهم کرد وجنازه را درون سوراخ جاخو|هم داد. 

شخصی که بطرزی خفیف+جروح شده بود بیل رابه(بیر) دادو (پد) بدیگری 
گفت چرا بر امیغیزی و براه نمیافتی؟ او گفت ميتو | ام و ازعهده راه رفتن بر نمیا یم. 
(بیر) گفت زودهردو بر گردید وبان کس که سالم‌تر بنظر میرسید امر کرد که با 
رفیق مجروح وناتوان خودکمك نمایدووی‌را بطرف کاخ ببرد . 

(پیرسیاه) بعد از رفتن آندو نفر » بیل را بدست گرفت » و با صرعت 
شر وع بحفر ز مين کرد وطوری گرم کار بو دکه متوجه نشد شخصی از عقب نزديك 
میشود وناگپان چنان طر بتی شدید» روی شانه. خود احساس نمو د که ازشدت‌درده 
مانند مرده روی زمن افتاد. 

بعد راهبی را پالباس روحانیت بالای سر خود دید وراهب گفت ای‌دزد 

تبه کار» تودر اینجاکمی مسافرین را گرفته‌ای و "نها را بقتل میرسانی واینك 
میخواهی جنازه این جوان راکه مقتول کرده‌ای درخاك پنپان نمائی ۲ زود بکوتو 
کیستی و ازچه موقم مشغول براهزنی و آدمکشی میباشی؛ 
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(بر-سیاه) قدزی صبر کی که درد شانه اوتسکین يداکند وآ نکاه تا کیان 
از جاجست و گفت هما کنون شمشیر من پتو خواهد گفت که من کیستم و خواست شمشیر 
را از غلاف‌بیرون پیاورد. 

راهب گفت ازقیافه تو بیداست که باسکنه جهنم خویشاو ندی نزدیك‌داریو 
هر گاه درصدد بر آ ی که شه‌شیر بطرف من بکشی > وشم‌شی تومانند خودت زبان 
درازی کند طوری شمش تورا باچماق خودساکت خواهم کرد که هر کز صدائی‌از 
آن بیرون نیاید. 

(بیر) سياه ؛چنز نشانداد که از هدید راه -. خوف کر ده و بعدراهت گفت 
بکو :عدم که تو کیستی واینجاچه میکنی و اهل کجا میباشی؟ 

نا کپان ( پیر ) سیاه» باش‌شیر بطرف راهب حمله‌ور شدو چنان باسرعت‌و 
استفاده ازغافل گیری» شمشیر خودرا فرود آوردکه سه‌انکثت راهب تااسنخوان 
بر بد رر اه که از این ح.له نا کهانی و دردز خم» از فرط خشم دیوانه شده بودیا 
چماق‌خودبه (یم) سیاه» حءله‌ور گردید و ۲ نقدر ضربات چماق روی‌سروشانه و سینه 
و شکم ودست ویای اوفرود آورد تا اینکه نفس در سنه اوتنك‌شد واز فرط 
ن مجبور بتوقف کردید و آ اه روی(بر) سیاه؛ خم گر دید که بداند در چه 
حال است و کجای اومجروح شده وشکسته» و لی‌مشاهده کرد که (پیر) زیرضر بات 
ماف زند کی را وداع کفته است. 

آ نوقت نفسی‌عمیق کشید و گفت ای تبه کار جهنمی» توخیال کرد ی که (7وك) 
کسی است که توبتوانی غفلتا »با یك ضربت شمشیر او را بقتل برسانی ودیگر 
ندانستی که من ا این جوان ریگ اه که "و اور | نها کر آ"وردی؛ و بقل رسانیدی 
خرلی فرق دارم داین واقعه بابد برای تودرص عبرت باشد کواینته متاأسفانه تو 
دیگر نخواهی توانست از این آزمایش درزندکی استفاده نمائی و بدانی که نباید 
بيك راهب از نژاد ساکسون » سك تبه کاری چون تو از نژاد ( تورمان ) > 
حیله‌ور گردد . 

بعد از این کامات راهب بطرف( آلن ) رمت که اورا بشناسد چون وی 
بقین داشت که آن جوان‌فوت کرده اما بامسرت دریافت که سینه اوتکان میبخورد 
و نفس معز ند 

راهب کوش خود را روی سینه (آان) گذاشت و گفت خدا راشکر که‌هنوز 
زندهاست وشاید من بتوانم اورا نعات بدهم و بپتر ایشکه اورا روی دوش نگرم 
واز اینجا جم ت 

دیس راهب زورمند» ( آلن ) را بلندکرد وروی دوش گذاشت وبا ,خود 
گفت‌وه .. چقدر سبك است وقبل از اینکه براه بیفتد خطاب بکالبد بی جان 
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(پر) سیاه» گنت واماً توای(نورمان) آ"دمکش و قاطم|لطریق همین‌جابمان وا گر 
گر کہا امروز کرسنه باشند منآنها را بشام دعوت میکنم تا با خوردن گوشت 
توسیر شو ند . 

بعد راهب چماقباز » باقدمپای بلند بطرف جایگاه (رو بن‌هود)و جنکلیان 
دیگر براه افتاد ودردل میگفت امیدو ارم که زخم این جو ان که بر فر قش وارد آ مده 
خطی ناك نباشد . 

اينك خوب است که قدری بسراغ محبوسی که در کاخ ( ناتینگام ) ساعت 
شماری میکرد بر و یم و بطور ی که میدانیم‌این محبوس ۰ فرز ند؛ گامویل است. 

ما کفتیم که وقتی ویلیام باتفاق دوستان جوان خود(رو بن‌هود) و(پتی‌ژان) 
در یکی ازمیخانه‌های(مانفیلد) مشغول صرف‌غذا بوه شخصی باهقت اورانگر یست 
این‌مرد مأموریت داشت که ویلیام راپیدا کند ولی بعد از اينکه دیدکه مردانی 
مثل(رو بن‌هود) و(بتی‌ژان) و (موج) وغیره با(ویلیام)هستند ترسید » ودانست که 
حمله کردن بو لیام در [ نجاء خبطی بزرك ات وبپتر آن‌دانست که اورا تء‌قیب 
نماید و ازصحبت‌های آنپا متوجه شد که بطرف(بو رکشیر)میر و ند. 

لذا یکی ازهمراهان خود را بکاخ ناتینگام فرستاد و کمك خواست و کفت 
که نیروی امدادی بایددر(یور کشیر) بمن ملحق شو ند ومن [زهر جاعبور کنم پیغام 
میدهم که خط‌سیر مرا تعقیت تمایند. 

]3 دید که (و یلیام) وارد کاخ( کامویل) شد ودرا نتظار ودصولکمك» شب 
در نزدیکی کاخ درون جنگل بسر برد. ۱ 

روزبعد وقتی نیروی امدادی آمد» (ویلیام) برحسب يك‌تصادف عجیب» از 
کاخ خارج گردید ودر جنگل بدست آنها افتاد بدون اینکه بتواندکوچکترین 
مقاو متی کند و آنها وی‌رایکاخ ناتینگام بردند وبرحسب امر بارون حبس کرد ند که 
سپس اعدام شود . 

قبل از اينکه (ویلیام) و اردکاخ (ناتین؛ام) شود هنگام عبور از(مانفیلد)؛ 
موچ را دید واین برخورد برای وی‌تولید امیدهاری کرد چون دانست »رو بن‌هود 
بمحض اینکه بفهمد که اورا دستگیر کرده‌اند قوای خودرا برای نجات وی بکار 
خواهد انداخت و هر گاه نتواند او را نجات بدهدانتقامی سخت ازقاتل‌او خواهد 
گرفت و نیز دانست که تمام آشنایان وافراد خانواده (گامویل) و بخه وص(مود) 
زیبا خیلی برمرك او خواهند کریست و(مود) تا مدتی عزادار او خواهدبود . 

ویلیام درز ندان تاریك» ساعت‌شماری ميرد که ۲یا مرور ساعات » سیب 
میشود که گ*ایشی برای اوحاصل شود یااین: » وی‌را بمرك‌حتمی نزديك مینماید 
محبوس بدبخت بادقت بصداهای خارح گوش‌میداد که يا هیاهوتی که دال‌برورود 
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(رو بن‌هود) ویاران وی میب‌اشد بگوش اوخواهد رسید یانه؛ 

وقتی که شفق‌دمید و یلیام که تاصبح نتوانسته .بود بخوابد ازصمیم قلب‌بدر گاه 
خداو نددعا کر دو در تعقیب استنفار و اعتر اف بیگنا هانر و ز گذشته (نزد کشیش)دو باره 
استغفار نمود واز خداو ند خواست که بعك از مر کش» بدوستان او »و بو یژه (مود) 
شکیبائی اعطاء کند که ازمرك اوءزیاد افسرده نباشند. 

بالاخره درب زندان بازشد وسربازان بارون محبوس را از نجا خارح 
کرد ند ودر و سط گر فتند وبطرف میدان عمومی شپر ناتینگام که مر‌اسم اعدام 
مبایست در آ نجا بعمل آ ید »بر اه افتاد ند. 

هنگام عبور از شپر هرچه ویلیام باطر اف نظر انداخت که رخسار یکی از 
دوستان را ببیند ندید و از فرط تنهائی وناامیدی اشك درچشمپای او پرشد وبا 
خود گفت بدون تردید» هنوز به (روین‌هود) اطلاعی نررسیده» یا دير رسیده ووی 
درراه است زیر | ممکن نیست که (ر و بن هو د ( از اين و اقعه مطلم باشد وبسرای 
نجات من‌اقدام ننماید. 

بالاخره در وسط جمعیت انبوهی که تفریبا تمام ذن ومرد شهر ناتینگام 

بودند (ویلیام) بمیدان عمومی و نزديك دار رسید وهمین که دار را دید رنك از 
روی او بريد زیرا وی تصور نمیکرد که مانند دزدان اورا بدار بیاو یز ند . 

بلکه مياندیشید که با تبر سرش را قطم خواهند نمود ویا باششیر اورا 
اعدام خواهند کرد. 

این بود که بنګهبانان خود گفت که من میل دارم بابارون ( دو ناتینگام ) 
صحبت کنم . بازون که دارای سمت (شر یف)-۱-بود بموجب قانون‌میبایست‌هنگام 
اءداممحکوم حضور بهم بر‌ساند ووصیت اورا» اکردارد» بشنود لذا جلو آمد و 
گفت بد خت» ازمن چه میخواهید. 

ویلیام گفت درخواستی که من از شما دارم این استکه مرا رطق 

مرتبه ومقام خانواد گی‌ام بقتل برسانید زیرا من یکنفر (ساکسون) و ازخانواده 
محترمی هستم که درانگلستان معروفیت دارند ورتبه سر‌بازی و اصیل‌زادگی من 
اقتضا میکند که مثل اصیل‌زاد گان باتبر یاشمشیر اعدام شوم . 


۱ - بايد متوجه بود که(شریف) یك کلمه انگلیسی است و نباید آن را با 
کلمه شر یف عر بی که از ر شه (شرف) مشتق گرد يده اشتباه نمود امروزهم 
در قاطی که سکنه آن انگلیسی تژ اد هستند» مانند امر کا و استر الیا؛ حکمر آن 
شهر های کوچك را که درعین: حال ضابط عدلیه هم میباشند (شریف) مینامند . 

( مترجم ) 
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بارون گفت‌درخواست شماپذیرفته نمیشود وشما بدارآویخته خواهید شد 
وی ام گفت من يك سر بازم ومکرر جان خود را درمیدان جنك برای انگلستان 
بخطر انداخته‌ام ودزد نیستم که میخواهید مرا حلق آو یز کنید . هن ميل دارم که ۰ 
وقتی میمیرم صورت من » بطرف آسمان و خدای خودم باشد وتبر باششیر را 
روی حلقوم من وارد بیاور ند نه‌اينکه مثل دزدان و قطاع‌الطریق » طناب دار » 
گلوی مرا بفشارد وسر بزیر» ازاین دنیا بروم. 

بارون گفت ای بدبخت » تويك صاحبمنصب (نورمان) دا بقتل رسانده‌ای 
و کوچکترین مجاز ات تو داراست وعنقریب این ساکسون دیگرهم که از چندی 
باین طرف جنکل ( شرووه ) را ناامن کرده در همینجا بوسیله دار بتو ملحق 
خو اهد شد . 

(ویلیام) گفت اگر شخصی که شما از او صحبت میکنید اینجا بود » شا 
جر ات نمیکردید که مرا دار. بیاو یز ید و لی از اتقام خون من › برحذر باشید 
زیرا هنوز اینیفته بپایان نرسیده » (رو بن‌هود) باینجا خواهد آمد و انتقام خون 
مرا ازشما خواهد گرفت . 

بارون گفت من خیلی خوشوقت میشوم که اوبا یاران قطاعالطریق خود 
اینجا بیاید زیرا بجای يك‌دار» دویست دار بوجود خواهم آ ورد وهمه درا حلق 
آو یز خواهم کرد و سپس بارون خطاب بجلاد گفت چرا معطل هستید ...کار خود 
را انجام بدهید . 

جلاد دستر وی شانه و یلیام گذاشت که اور | بطرف دار برد که نا گاه‌ر اهبی 
نمایان شد و باه دای مر تعش گفت صبر کنید ... صبر کنید... من باید آخرین دعای 
آمرزش را در گوش محکوم بخوانم . 

بارون گفت شما دیروز دربارة این بدبغت » مراسم مذه.ی رابجا آوردید 
ودیگر لزومی ندارد که چیزی دیگر بگو نید و بگذار ید جلاد کار خودر ابکندراهب 
بانك‌زد آه...آیا میخواهید محبوس راکه| کنون باید بمیرداز آخرین و سیله تسلای 
دیانت محروم نمائید ه بارون که دید محاجه کردن با آن کشیش بضرر 
اوتمام میشود گفت هرچه‌میکنید زودباشید زیر! وقت تنك است . 


کشیش خطاب بنگپیانان گفت : ای‌سربازان دورشوید زیرا آخرین 
اظپار ات .ك‌محکوم که بايد نزدخدای‌خود برود محر مانه است‌ و کوشهایاجنبی نباید 


آنرا پشنود . 
باشاره بارون » سر بازان از ویلیام فاصله گرفتند و کشیش بمحکوم نز ديك 


شد ورو بروی‌او»و یشت سر بازان ایستادو گفت و یلیام »> خودرا نباز بدو خو نسردی 
دا ازدست ندهید زیرا من(رو بن‌هود) هستم وقدری سر را جلو پیاو رید که من 
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طاب دستپای شا را قطم نمایم تادست‌های شماآزاد باشد وهمینکه طثاب‌بر بده 
شد رو بن‌هود گفت اينك مثل اينکه قصد دارید چیزی بن پگوگیبد دست را 
زیر لباده من بکنید ویکی ازدوشمشیرراکه در [نجا آویحته ام بدست بگیرید و 
بمحض اینکه روی خودرابر گردانیدم وفرپاد زدم باششیر »هن وهه ا بسر بازان 
حمله‌ور میشویم ولی چون باران‌ما فور خواهنه آمد » وسرباژان را بباد هر 
خواهند گرفت [ نها متوحش خواهندشد وقدرت دفاع وممانمت نخواهند داشت . 
بعد از اينکه (رو بن‌هود) مطمگن گر دید که مقدمات کار فر اهم شده یکمر تبه 
روی خودرا بر گردانید وشمث:. ازنیام بیرون‌کشید و فریادزد روبن‌هود جنگل! 
منم . این حرکت بقدری برای آنهپائیکه در آنجا حضور داشتند از قبیل 
بارون‌دو "تینگام وسر بازان وجمعیت تماشاچی عجیب بود که خیال کردندکه این 
موضوع هم جزو آمرزش کناهان است و فط وقتی باران دوبن هود ؛ کماتپا 
بردست وتیرها بسته برزه کمان » نمایان شدند آ نوقت. بارون‌دو ناتینگام فېمید که 
چه‌و اقعه‌ ای اتفاق افتاده ورو بن‌هود که لرادهٌ روحانیت وریش مصنوعی را کنارژد 
بانك بر آ ورد هر گاه درصدد مقاو مت بر آ ید تا آ"خرین فر کشته خواهیدشدو و یلیام 
راجلو انداخت و بطرف خارح میدان بر اه افتاد . 
بارون فریاد زد بگیرید و نگذارید فرار کنند وهر کس ,که این دو تفر را 
بگیرد پانصدسکه زر انعام خواهد داشت و چند نفرحر کتی برای ممانعت کرد ند 
ولی بارانی از تیرروی ]نها باریدن گرفت وچندنفررا مجروح کرد و باردن 
که درمقابل یر باران ازوعشت ‏ روحیه خود را از دست داد سوار بر اسبی 
شدور کاب کش»ر اه کاخ ناتینگام را در یش درفت . 
واضح است که وقتی یکدسته سرباز بپینندکه فرمانده آنها باآن بیم 
بدون‌اینکه ششیری ازغلاف بکشد وتیری بیندازد فراررا بررقر ار ترجیح‌داد آ نها 
چگو نه دوچار و عشت‌میشو ند ودر صدد فی ار تر هیا بن: 
يك‌سر باز عادی که نه‌ملك وزمینی داردکه برای حفظ آن بجکد و نه 
دارای زر وسیمی است که‌مایل بنگاهداری آن باشد » همواره چشم بصاحیمنصب 
وفرمانده خود دوخته وهمینکه دیدفرمانده اوفر ار کردطبعا بخود میگوید بمن‌چه 
که درراه فلان »فداکاری کنم و جان‌خودر ا از کف بدهم که بار ون‌دو ناتینگام بر خصم 
خود فامق‌شود یاقدرت و حکومت خودرا حفظ نماید . 
باید گفت که بازسکتة شهنر نانینگام ازبارون وسر بازان باجر ئت تر بود ند 
زیرا عده‌ای‌از [ نپا گرچه بدواً ازبیم اينکه دروسط زدو خوردزبردستو بابرو ند 
فر اررا بر قر ار تر جیح داد ند و لی همینکه احساس کرد ند که بارون وسر بازان او 
رفدند ولذا جنگی در تخواهد کرفت ایستادندکه ببینند عاقبت کار چه‌میشود 
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(رو بن‌هود) و سربازان او وقتیکه دیدند که بارون و مردان وی فرار 
کردند و بطرف کاخ روانه شدند بجای اینکه فرار کنند و ازشهر برو ند [ نهارا 
خنده کنان تعقیب_ نمودند زیرا فهپمیدند که دیگر از آن قشون کوچك و حشت‌زده »که 
روحیه خودرا باخته » کاری ساخته نیست . 

وظن آ نبا درست بود زیرا سر بازان با حد اعلای چابکی خودرا بکاخ 
رسانیدند و پل‌متحرك کاخ را بالابردندکه تعاقب‌کنند گان نتوانند خودرا بداخل 
قصر برسانند . 

رو بن‌هود ویاران اوچندلحظه پای‌قصر » سر بازان فراری را مورد تحقیر 
قرار دادند و بعد درحالیکه و یلیامرا دربر گر فته > یکی از سرودهای معروف را 
میخو اندند مراجعت کردند و دختر ان شپرهنگام باز کشت (رو بن‌هود) برای او 
هلهله کرد ند و کف‌زد ند و بعضی از آ نبا میگفتند » ب-دازاین ما نمی‌ترسیم که تنهااز 
جنگل(شر و ود) عبور نمائيم چه میدانیم که از (روبن‌هود) شجاع ویاران او آسیبی 
بما نغواهد رسید . 

فصل ششم - پدر دختر در فکر عروسی است 

بعداز اينکه بارون‌دو ناتینگام وارد کاخ‌خودشد وهیاهوی آ نپائیکه‌سر بازان 
را تادرب کاخ تعقیب کرده بودند فرو نشت بارون دونانینگام پفکر فرورفت‌و 
حيرت کرد که چگونه صبح آ تر وز(رو بن‌هود) بتپائی توانست که :۱ مدتی تمام 
سر باز ان اورا بیحر کت نگاه دارد تاو قتی باران او اژر[ه بر سند . 

اکر درظرف آن‌چندلحظه که‌هنوز یاران (رو بن‌هود) نیامده بودند ووی 
تنپابود سر بازان وی‌کار اورا میساختند بارون بر ای‌هميثه از يك دشمن مخوف 
آسوده میگردید و محکوم راهم بدار میا ویخت . 

حتی بعداز اینکه اطرافیان (رو بن‌هود) باترو کمان آمدند اگرسر بازان‌او 
غیرت و همت بغرح میداد ند میتوانستند که رو بن‌هود را دستگم کنند و نگذار ند 
که محبوس محکوم باعدام فرار نماید . 

بارون دردل گفت و اقعاچه‌مردان بیجر ت‌هستند و اگرمن بجای‌این‌سر بازان 
ءك‌عده دوشیزه ازبین دختران این‌شهر و اطراف را بسربازی استخدام میکردم 
زیادتر جرئت بخرج میداد ند و بايك لحظه تیر باران اینگونه فرار نمی نمودند . 

دراینموقم بارون خشمگین‌شد ودرحالیکه مشت‌های خودرا میفشرد باخود 
گفت و ای‌برمن » که دراین‌شپر آبروی رزمآزمائی و ساحشوری ازین رقت 
زیر ايك مشت‌جنگلی بی‌سرو پا »که فقط مسلحبتیرو کمان بودند توانستند که‌سر بازان 
مرا و ادار بفرار نمایند و تمام امل‌شپردیدندکه آنها چگونه میدویدند و آنهارا 
تعقیب می نمودند وجنگلیها از ترس کودکانه سربازان من‌میخندیدند وحتی تاپای 
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حصار کاخ هم آمدند و سربازان مرا مورد تمسغرقرار دادند . 
بارون دو ناتینگام اینها را باخودمیکفت و سربازان خویش را موردناسز| 
قرار میداد و دیگرف-کر نمیکرد اول کسیکه سرمشق برای فرار دیگران شد 
خود او بود و نمیاندیشید که سر باز بیچاره که درسال » جز مقرری قلیلی ندارد 
| گر فرار کند نباید براو ايراد گرفت ولی او که ادعا مینماید دربسیاری ازجنگها 
شر کت کرده » ز دا: شحاحت داده » میایست زهره ویایداری بیشتر داشته باشد . 
از بس بارون ازفکر اینکه سر بازان او چراازمقابل يك‌مشت جنکلی فرار 
کرد ند ۳ بودکه نتوانست تاب بیاورد و از آیارتمان خود خارح گر دید ۳ 
وارد حباط قلمه‌شد . 
درحیاط قلعه سر بازان بارون + جمم‌شده > واقعه آن‌روز را مورد تفسیر 
قر ار میدادند و وقتی‌دیدند که بارون ؛ باقیافه‌ای خشمگین وارد حياط شد همه 
سکوت کرد ند ‌ 
بارون سکوت سر بازان را شکست و گفت من اکنون اینجاآمدهام که بشما 
بگویم‌اه‌روز واقعه‌ای ننگین اتفاق افتاده که در سراسر تاریخ خانوادةها سابقه 
نداشته و آن‌اینکه بكم :ت جنگلی تاطم الطر یق که فقط ازراه دزدی امر ارماش 
میکنند توانستند سربازان مارا » با آن‌وضم رسوا ؛ مةابل چشم تمام سکنه شهر 
عقت بر انئد و جلوی‌چشم‌شما »> محبوس قاتلیر | که درخور اعدام بودباخودسر ند. 
سر بازان باشگفت یکدیگر را نگر یستند زیرا خود بارون زودتر ازهمه 
فر ار کرده » بدیگر ان سرمشق فر ار داده بود . 
بارون گفت شمامردان‌ساحشور ۰ ۲ نقدر پایداری نداشتید که چند لحظه‌مقابل 
تر‌های چوبی يك‌مشت جنگلی مقاو مه نمائید و اکر چندلحظه مقاومت میکردید 
تمام ] نها بدست‌شما بقتل میرسید ند یاخلم‌سلاح میشدند وشما فکر نکردید که‌تیر 
فرقی باسوزن ندارد و جزایکه پوست بدن را بخراشد » آسیبی دیگر بانسان 
نی رسا ند ۰ 
درصورتبکه بعضی ازشما درجنگهای مشرق‌زمین بودید و بامسلهین دست و 
پنجه نرم کر دید ودیدید که تلوارهای مسلمین بقدری مخوف است ۰ که‌يك ضر بت 
آن ‏ يك‌مر در | بدو نیم میکند . 
اماشما که از تلوارهای مسلم‌ین نتر سیدید ازتیر‌های چوبی يك‌مشت‌او باش 
راهزن فر ار کردید . 
سخنان بارون » طوری‌بالحن‌حق بجانب ادا میشد » که سر بازان مرددشد ند 
و نظرهای معنی‌دار بیکدیگر انداختند وبزبان‌حال بپم‌میگفتند آیا وی حق دارد 
که بما میگوید چرا ازتیرهای يك‌مشت جنکلی ترسیدیم . 
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برهمین منوال » نطق بارون برای سر بازان ادامه یافت بطوریکه تردید 
نپا نسبت به‌سوء رفتار خودشان مبدل بعلمالیقین‌شد » یعنی قائل‌شه ند باینکه 
"نپا کناهکار هستند ودر آن روز › بافرار خود بارون دونائینگام را بدنام کرد ند 
وحسیت خانواد کی اورا لکه‌دار نمود ند . 

سر بازها بعداز اینکه خودرا گناهکار دانستند ازخدلت سرهارا بزمن 
|نداختند وناگهان یکی از نپا گەت عالیجناب» ماتصدیق میکنیم که در خور تو بيخ 
هستیم ورفتار اءروز ما براستی کودکانه بوده و برای شرت و حیئیت اصیلز اده 
سلحشوری چون شما ضرر داشت و لی اينك حاضریم که این‌تقصیررا جبران‌نمائيم 
وهم‌اکنون براه ميافتیم و بشما قول میدهیم که (رو بن‌هود) را زنده یامرده‌باینجا 
خواهیم آ ورد ومحکوم فراری راهم باز میگردانیم . 

فریادهای شف که حاکی ازجوش وغیرت سر بازان بود این بیشنهاد را 
بدر قه کرد وتمام سر بازژها آماده شد ند که بیدر نك براه‌بیفتند و باجنگلی ها پیکار 
نبایند و آنا » بخصوص ریس آنپا ( ردبن هود ) را زنده يا مرده نزد 
بارون بیاور ند . 

سر بازی دیگر گفت و برای اینکه افتعاری بزرك عاید ما شود بهتر این 
است که خود عالیجناب فرماندهی مارا برعپده بگیر ند و دررآس ما درجنك 
عليه جنگلیان شر کت ؟ن د. 

بارون این پیشنپادرا باعدم رضایت تلقی کرد و گفت ای سر بازان شجاع 
من » هر کاری يك مو قم دارد اکرا۰روز صبح درنبال این‌دزدان پایداری‌میکر دید 
خوب بود ولی اينك تعقیب آنها مناسب نیست و باید این عمل را ببوقم دیگر 
مو کول کرد 

واز یم نکه میادا سر بازها اصر ار کنند و اورا وادار بجنگی که خواهان 
آن‌نیست پنمایند ازحیاط خارح گردید وبا پارتمان خود رفت 

بعدازاینکه بارون وارد آپارتمان خویش دردید احساس کرد کهخوشبغت 
ومسروراست چون » توانسته بود که سر بازان را قائل کند که امروز اگر جنگلیما 
توانستند محبوس را ازوسط شپر بر بایند » ګناه ازسر بازان بوده نه‌ازاو » ودر 
قدرت وجر ات رزه‌جولی او تفاو تی حاصل نشدهاست . 

نظر باینکه خاطر بارون دو نانینگام » ازاین‌حیت سوده‌شد دیگر فکر 
(روبن‌هود) را نکرد خاصه آنکه میدانست که روبن‌هود برای او خطری‌تولید 
نغواهد کرد و اگر وی با او کار نداشته باشد ( روین هود ) بسراغ کاخ 
نانینگام نمیا ید . 

این بود که بفکر عروسی دخترش و تدارك جشن‌افتاد چون در نظر بارون 
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دو ناتینگام » (آلن) دیگر وجود نداشت و بارون يقین حاصل کردکه (آلن) 
تم یی 

گرچه (پیر) سیاه» بکاخ مراجمت نکرد که خبر ازمرك (آلن) بدهد و لی 
بارون اینموضوع را بدون‌اهمیت فرض مینمود . 

بارون چنین میا ندیشید که (بیر) سیاه»وهمراهان او درجنگل به ( آلن) 
بر خورده‌اند و (پیر) آلن‌را بقتل رسانیده ولی (پیر ) سياه » درضمن زدو خورد 
کشته شده » چون (پیر)سیاه »کسی نیست که مأمور قتل کسی بشود و اورا بقتل 
نرساند ولو خود درطی سو عو له ميرد . 

بارون میدید که چون (آلن) کشته‌شده دیگرمانعی بر ای‌ازدو اح( کر بستابل) 
دخترش ۰ با (گوارس - دو بورو) موجود نمیباشد ولی این شوهر » بقدری پیر 
امت که يك‌پای او » اب‌قبر قرار کر فته وطولی نخواهد کشیدکه دخترش › 
باس عروسی را مبدل بلباس عزا خواهد نود ولی هنگامیکه لباس عزا دربر 
میکند تمام ثروت عظیم شوهر متوفایش باومیرسد و آنوقت (کر یستایل) میتواند 
شوهری بکند که پاجوانی وزیباتی و ثروت او تناس داشته باشد . 

بارون » دراین مرحله ازفکر خود همواره عالیترین مقام کشور یعنی‌یکی 
از پسران هانری دوم پادشاه انکاستان‌را برای شوهردوم دختر در نظرمیگر فت. 

چون درآ نموقم بمناست جنگهای صلیبی که سلاطین واشراف اروبا را 
فقیر کرده بود »و همحنین ٫مناسبت‏ جنگهای دائهی در خود | گلستان › نجباء د 
اشر اف وحتی یادشاه انگلستان کم‌بضاعت بودند وزنی جوان مانند کریستابل 
که ثروتی هنگفت داشت » باتکای بول خود میتوانست امیدوار باشد که یکی 
از سر ان شاه اورا بگیرد وشاهزاده خانم درجه اول انگلستان شود وشایداقبال 
بیشتر یاری نماید وملکه انگلستان کردد . 

وقتیکه رشته تفکرات بارون پاینجا رسید ناگپان تکان‌خورد چون‌خاطرش 
ظنین کر دید که مبادا (آلن) درحال حیات باشد چوناگر (آلن) زنده میبودبارون 
امیتوانست بدون زحمت ۰ بمنظور خود برسد و(کریستایل) رادر دست دوم بسر 
بادشاه انگلستان بدهد . 

بارون بغویش گفت بایه‌فورا تحقیق کنم که بدانم آیا (آلن) همانطور که 
من‌فر ض هییگنم مرده‌یانه؟ و ز نك زد و خادمی را طلید و گفت آیا(بیر) سیاه‌در کاخ 
هست ؟ خادم گفت نه عا لي جناب » اودیروز بادو نفر از همراهان خود رفت‌و هنوز 
مراجمت نکرده ولی آندونفر بر گشتهاند ویکی از نېا مجر وح ودیگری بښدت 
مجروح است و نمبتواند حر کت کند . 

بارون گفت [ نکس را که میتواند راه برود نزدهن بفرستید خادم رفت و 
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مرد مجروحرا آورد و اورا وارد اطاق نمود . 

آ نمرد زخم‌خود را بسته بود ولی بارو بدون اعتنا بزخم او » گفت (پیر) 
سیاه؟» کجاست ؟ 

مرد مجر وح گفت عالیجنات من نمیدانم که(پیر) سیاه کجاست و همینقدر امالا ع 
دارم که دیروز ما درجنگل ازاوجدا شدبم وهنگام جدا شدن اومشغول حفر قبری 
بود تااینکه جوانی‌ر | که کشته :ودم دفن کند . 

از شنیدن اینحرف طوری صورت بارون ازخوشحالی افروخته شد و برای 
اینکه آ"نمرد افروختگی اورا نبیند روی خود را بر گردانید و با اشاره اورا از 
اطاق خارح کرد و بعد آهی عمیق از سینه کشید و کفت بالاخره آسوده شدم ... 
عاقبت ازدغدغه رهائی یافتم چون میدانم که دیکر اینمرد باعث زحمت من نغواهد 
گرد بد TET‏ مرك برای دشمنان من چه چیز گرا نبپا است و چگو نه در رك 
لحظه انسان را ازخصم نیم‌قرن نجات میدهد . 

درحالیکه بارون دو ناتینگامازمرك (ان) شادمانی میکرد ترستان( گوارس 
بورو) همه‌ اش در فکر کریستابل بود و بپانه‌هالی پیدا میکرد که کریستابل را 
ملاقات نه‌اید . 

زیرا (ګوارس - دو بورو) درکاخ ناتینگام‌میز یست و میخو است‌هما نجا پم ند 
تاو قتیکه عروسی سر بگیرد . 

آ نروز بعداز اینکه خاطر باردن از مرك( آلن) آ"سوده شد » دامادسالذورده 
وارد اطاق بارون گردید که راجم بمروسی صحبت نماید . 

بارون عقیده داشت که عروسی بايد در کلیسای واقم در داخل کاخ انجام 
بگیرد درصور تیکه داماد سالخورده می گفت که مر اسم عقد بايد در خارح از کاخ 
بەمل پیاید . 

علت اصر ار داماد سالخورده این بو دکه هیتر سید مبادا بارون که میغو اهد 
مراسم مز بور درداغل کاخ صورت بگیرد متوسل بخدعه شود ومخصوصا صینه عقد 
را بوسیله يك کشیش ساختگی جاری‌ته‌اید وازدواح را در يك دفتر جعلی شت کند 
بطوریکه بعد بتواند منکر و قو م ازدواج شود . 

بارون گفت انجام مر اسم ازدواج درخارحاز کاخ ودر کلیسائی و اقم‌در بیرودن 
شپر ناتینگام صلاح نیست وممکن است که درآ نجا يك‌حادثه نا گوار بر ای‌مااتفاق 
بیفتد زیر | در نزدیکی ما درجنگل (شروود) جوان متپوری‌موسوم به (رو بن‌هود) 
ز ند کی میکند که در روزعروسی ممکن‌است دستبردی بزرك بمایز نند و تمام‌اموال 
وجواهر ماومدعوین را بسرقت سر ند . 

داماد سالخورده گفت از این حبث مشوش نباشید زیر من دارای یکمده 
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سر باز ان ز .ده و قوی هستم که در ۲ نروز از مامحافظات خواهند نمود ودزدان‌جر گت 

نغواهند کرد که بما دستبرد بز نند . 

بارون گفت دیگر ايکه من‌باید بشما بگویم له دخترمن »که جوان است و 

خیلی باشما تفاوت سن‌دارد مایل نبت آ نروز > درحضور تمام‌مردم بازو: ببازوی‌شما 

بده ومقایل محر اب کلیساحضور بهمرساند . 

داماد او فت بالاخرهاوزن‌من‌است و امر وز اگر نغو اهد بازو ببازوی‌من 
بدهد » فردا باید بامن زندگی نايد ودرهر حال من علاقه د ارم که این ازدو اح بطور 
حتم در کلیسای خارج شپر انجام بگیرد . 

بارون گفت اکر خطری بوقوع پیوست یا شماقول میدهید که‌مر! مسئول 
ندانید ؟ داماد .سالغعورده گفت بلی . 

بارون گفت‌در طمن موضوع تنخواه را هم فراموش نکنید وشمابایدورز قبل 
از ازدواج دجپی راکه وعده داده‌اید بزر » بمن بپردازید . 

داماد فت این وجه را روز ازدواح بعداز خاتمه مراسم » خواهم‌پرداخت 
بارون گفت نه »> قرارما این‌بودکه این‌وجه روز قبل‌از عروسی پرداخته شود و 
من نمیتوانم ازاین "رط بگذرم . 

داماد سالخورده كفت صندو قی که محتوی این‌وجه ست دراطان من‌میباشد 
و بعد آهی کید و گفت. بسیار خوب › ويك‌روز قبل‌از ازدواح بشماخواهم‌پرداخت 
وچون دو پرمزد حرف دیگری نداشتند که بهم‌بز نند » جداشدند و داماد پیر لز 
اطاق خارح‌شد که خودرا با پار تمان( کر بستایل) برساندکه شاید بتواند بازدیگر 
اورا ملاقات کند .. 

و امادر کاخ (گامویل) اندوه حکمفرما بود . صاح ب کاخ » وزوجه او › و 
دخترانش › اوقات روز را بسکوت میگذرانیدند وش‌سعی میکردند که (مود)را 
باطاق خودییاورند که آن‌دختر بدیغت تنپانباشد و اگر گریه میکند به هیئت 
اجتماع بر ای و یلیام گر به نمایند. درفردای روزیکه رو بن‌هود توانست ویلیام رااژ 
کاخ ناتینگام نجات بدهد افراد خانواده گامو یل > و (ماریانا) و (مود) دورهم 
بودند وراجم به ویایام صحبت میکردند که از دورصدای نفیری بگوش رسید و 
:۱ (مار پا نا) آن‌صدا را شنید بطرف یکی از بنجره‌ها دوید و گات | بن‌صد ای نف 
(رو بن‌هود) است و تصور فیکنم که خبری‌سرت‌انگیز برای ما میاآورد و گر نه 
اینطور نف نمیزد . ۰ . (مود) عزیز ... امیدوار باشید زیرا خیال میکنم و یلیام 
هم میا ید . 

(مود) بگر به افتادو کفت(ماریانا)ی عزیز من میدانم که دیگر و یلیام نو اهد 
آمد(ماریانا) که ازپنجره برون را مینگریست گفت من؛شما قول میدهم که و بلیام 
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ميآ ید زیرا من اورا با(دو بن‌هود) می بينم ويك‌جوان دیگرهم با[ نباهست که‌من. 
نمیتوانم وی‌را بشناسم . 

(مود) ,طرف بجر ه دو یدو گفت آه ... خدارا شکر ... این ویليام است 
که سالم مر‌اجءت می‌کند و (ماریانا) نیز ازفرط مسرت با نك‌زد زرا برادر خود 
(آلن) دا شناخت که با (رو بن‌هود) و ویلیام بکاخ‌نزديك ميشد . 

زیرا (آلن) بعدازاینکه بوسیله (توك) بسوی اقامتگاه جنگلیان رفت › در 
آ نجاتحت ممالحه قرار گر فت و لی‌در سر ش شکستگی وجود نداشت و فقط ضر بت 
شدید درخت » بدست (یر) سیاه » اورا گیج کر ده بود و جذگلی‌ها باو سائلی که 
میدانستند اورا بحال آوردند . 

مانمیتوانیم بیان کنیم که ماریانا از دیدار برادر » و(مود) از مشاهده‌نامزد 
خود و خانواده ( کامویل) ازدیدار فرز ندخوبش ‏ چه‌حالی‌داشتند وچطور همه 
اشك شادی ازدیدگان فرو میریختند و خدارا شکر میکردند که باردیگر عز یز ان 
آنپارا سالم » با غوششان باز گردا نید 

خنده‌هاگیکه بعد لب‌هار | شکفت اخك‌ها را از بی‌برد و [نبائیکه بکد یگر 
رسیده بودند نمیدا نستند چگو نه بأ هم صحبت کر و شرح فر ار | که گر چه کو تاه 
اماخیلی خطر ناك بود بدهند . 

سر( کامویل) پدر ویلیام بشکرانه اينکه پسرش سالم مراجمت کرد او را 
تقدیس کرد و زن او » (مود) را بوسید و كەت امیدو ارم که ازدواح شما 
فز دة ناشن : 

(بار بار!) خواهر ویلیام خطاب به(ماریانا) و (مود) گفت دیدید حق‌داشتم 
و قتی‌میگفتم که رو بن‌هود خبری خوب برای ما میا ورد(ماریانا) درحالیکه بر ادرش 
را در آغوش میگرفت گفت آری راست میگفتید . 

(باربارا) بذوخی گەت من‌خیلی میل دارم که روبن‌هود را بجای ویلیام 
بکرم و اورا در آغوش بفشارم و ببوسم(ماریانا) خندید و گفت باربارای عزیز » 
اگرشما ,-واهید بدین ترئیب از ( روبن‌هود ) تشکر کنید ماهم مجبور میشویم 
ازسرمذق شما برودی نمائیم ورو ن‌هود بقدری درآ غوش‌ها فشر ده خواهدشد که 
دیگر چیزی ازاو باقی نخو اهد ماند . 

روبن‌هود گفت خانم «اریانا » این‌مرك شیرین‌ترین مر گهاست ومن آرزو 
دارم بدین تر تیب بمیرم . 

د خسار(ماریا نا) قدری گلگون‌شد : 

و یلیام خطاب به(آلن) گفت شوالیه عریز » بطوریکه ملاحظه مینم‌ائید 
خواهر ان من خیلی (رو بن‌هود) را دوست میدار ند ومن بقین‌دارم که اولایق این 
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دوشتی میباشد زیرا هنوز(روبن‌هود) فرصت نکرده برای شما تعر یف کند چگو نه 
پدر و مادر و خواهران مرا از. نك مرك نجات داد وآ نهارااز(هال) و( کامویل) 
باینجا آورد و ازروزیکه [ نبا پاینجا آمده! ند (رو بن‌هود)هر گز ازغانواده ماغافل 
بوده آست . 

(ر و ین‌هود) هنوز فرصت نکرده برای‌شما بگوید که اوباچه محبت برادری 
(مود)را که‌زن کوچك و آینده من است دوست میداشت وهمواره سمی‌میکرد که 
(ماریا نا)را از دوری‌شما » تسکین‌ندهد و نگذاردکه او ازدوری‌شا بی‌تاب گردد 
رو ین‌هود هدوز فرصت نکرده که برای شمابگو ید .. 

(رو بن‌هود) حرف ویلیام را قطم کرد و گفت ویلیام عزیز خواهش‌میکنم 
ازاین مقوله چیزی نگو ید ریرا خانم (ءاریانا) گرچه میگوید که من‌دیگر نمیتوانم 
سرح شوم معهذا احساس میکنم که عنقر يت صورت‌من ارغو انی‌خواهد گرد ید ه 

(1لن )دست (رو ین‌هود) را فشردو گفت شر ض‌اینکه و یلیام دراین خصوص 
چیزی نمیگفت من بلافاصله بعدازورود باینجا از نظر‌هائیکه خواهرم بشمامیا ندازد 
می‌فهمیدم که‌شما چقدر بخواهرم خدمت کرده‌اید وبا کمال جوانمردی دراین‌مدت 
طولانی و ظیفه ایر | که بر عپده گر فته نسبت بخو اهرم انجام دادید . 

(مار یا نا) کفت بر ادرعزیز» من نمیتوانم برای شما بکویم که در غیاب دیا 
(رو بن‌هود) چقدر نیت بمن ودیگران وفادار بود وچگونه طوری‌با مارفتارمیکرد 
که‌همه کس اوزا تحسین مینمود ند و اگرشما ازرفتار او نست پما مطلم ممشد ید 
اورا دوست میداشتید همانگو نه که .. 

(آ ان) خنده کنان حرف ا را قطم کرد و گفت ولابدمیغواهی بگو ئی 
هما نطور که تواورا دوست میداری ؟ 

(ماریانا) گفت بلی‌من ازعلاقه و محبت خود نسبت به (رو بن‌هود) شرمنده 
نیستم بلکه‌میتوانم با سر فرازی بگویم که اودرغیاب شما یگانه‌وسیله تسلای‌خاطر 
من بود ومن‌او را دوست میدارم واوهم مر‌ادوست میدارد و من‌وعده دادهام که 
دست خودرا باو بدهم و برای‌عروسی انتظاری جز باز کشت شما نداشتم که‌عر و سی 
مارا تقدیس کن د ِ 

(آلن) گفت خو اهر عز .ز » من‌خود را در خورملامت‌میدا نم برای اینکه‌مردی 
خودبسند بودم . 

علت‌خود پسندی من‌این است که‌دراین‌مدت آن‌اندازه که فکرمیکردم که و سائل 
سعادت خودرا فر اهم نمایم درفکر تأمین سمادت شما نبودم ولی شما بر خلاف 
من ؛ درأین مدت طولانی انتظار کشمدید که من بر گردم و خداو ند خواست › 
که دراین مدت چوانی ماناد (روبن‌هود) بیدا شود که وسیله تسلای خاطر شم 


۳۷ 


گردد ولی امیدو ارم روژی بیاید که خانم کریستابل » از رفتارمن » :زد شما 
عذرخواهی کند وبشما بفهماند که بچه‌دلیل من نمیتوانستم از فرانسه بانگلستان 
مر اجمت کنم ۰ 

ولی میگویند بهترین کار » آن است که عاقبت بغیر باشد ومن از (روبن 
هود) سباسگز ارم که دوری مرا ازخواهرم باعو اطف واحساسات پاك خودعاقبت 
بخیر کرد و من با کمال میاهات بااین عر د سی ووصلت ۰ که مناسیت‌تر از آن ¢ 
برای شما خواهر عزیز ؛ پیدانمیشد » موافقت میکنم . 

آنگاه (آلن) دست خواهر را کرفت و دردست (دوبن‌هود) گذاشت و 
(رو بن‌هود) باشادکامی فراوان » (ماریانا) را روی سینه خود فشرد . 

( ویلیام ) که از مشاهده آن منظره › و دیدار آن محیط نيك بختی » 
خودرا کم کرده بود پرید و (مود) را در آغوش گرفت و نقدر باسرعت اورا 
میبوسید که دیگر ان (هوررا) کشید ند . 

صدای هوررای سایرین‌ویلیام را از بوسیدن" (مود) بازداشت و بابیصبری 
گفت (روبن) عزیز » آیا بهتر این نیست که مافردا عروسی کنیم ؟.. و بلکه 
ميخو اهم بگویم بپتر این است که همین امر وز عرو سی نمائیم ز يرا قبلا گفته | ند 
در تخیر > آفت وجود دارد . 

(مود) خندید و (آلن) گفت ویلیام معلوم میشود که شا خیلی عجه‌دار ید 
ویلیام گفت شوالیه‌عز یز» | کرشما مثل من میشدید ودرساعتی که قر اراست مر اسم 
عقد چاری شود شمارا از آغوش معشوق عزیزتان مير بودند و میبردند تصدیق 
ميکر دید که من حق دارم که ای‌صبر باشم و از قار بتر صم ۰۰۰ مود ... آبا 
این‌طور نیست ؟ 

قبل‌از اینکه (مود) جوابی بدهد (آلن) گفت من عقیده دارم‌که امروز 
نمیتوان مبادرت بمروسی کرد ؟ ویابام گفت برای‌چه ؟ (آلن) گفت برای اينکه 
امروز من بايد ازاینجا بروم و نمیتوانم درمراسم عروسی خواهرم و عروس 
شما حضور داشته باشم » از آن گذشته یا بپتر نیست که بروم وخانم کریستابل 
دا باینجا پیاورم تااینکه عروسی‌سه گانه ماکه بنام مقدس پسر-پدر- روح القدس 
يبك تثلیت مبارك است دريك روز انجام بگیرد ... شما اگر فقط يك‌هفته صبر 
کنید ماخواهیم توانست همه در یکروز عر و سی کنیم . 

ویلیام باوحشت كفت آه ... یا يك‌هفته صبر کنم؛ (رو بن‌هود) گفت و یلیام 
عز یز » يك‌هفته بك‌مدت طولانی تیست وتافکر آن را بکنید می بینید که منقضی 
شده است . 


(و یلیام) از خاطر گفت ا منك که من ها هستم و شما همه » عقیده‌ای 
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بر خلاف «ن دارید » و (مود) هم که راید دن کمك کند سکوت نموده ناچار قبول 
میکنم و . د روی خودرا بطرف (مود) کرد و گفت (مود) عزیز » تصود میکنم 
که ماباید قدری راجم بز ند گی ز ناشوی | ند خودمان‌صحبت کنیم و نظر واینکه 
راجم باین موضوع دراینجا نمیتوان صحیت کرد خوب است برویم وقدری‌در باغ 
گر دش نما ئم واين گردش ؛ اگر هیچ فایده نداشته باشد لاال اين‌قدر فایده 
دارد که قدری » ازمدت طولانی يك‌هفته را » برای‌ما میگذراند . 

و بدون اینکه متتظر پاسخ (مود) مود دست اوراکر فت‌و خنده کنان از 
اطاق خار ح شد ند و ٫طرف‏ باغ رفتلد . 

هفت روز بعداز این واقعه » در کاخ (ناتینگام) » خانم کریستابل » در 
اطان خود نشسته بود و تازه خدمتکار ان از بوشانیدن لباس وی فارغ گرد بده 
و اوراتنها گذاشته نود ند . ۱ 

دختر جوان » لباس عروسی؛ سفید رنگی‌از اطلس در بر و معجری از 
حریر لطیف » از نوع حریر هائی که ابریشم آن را میگفتند ازمشرق زمین 
ميا ور ند برسر داشت ؛ ودر آن لباس بقدری زيا م نمود که گو ئی تمام نقاشان 
انگلستان » دست بپم‌داده »بپتر ین تابلوی زیا ئی راتررسیم نموده » خانم کر یستا یل 
را بوجود آورده‌ازد . 

باو جود زیبائی بسیار » خانم کریستابل ؛ در بحر غم فرو رفته بود و 
کاهی بك قطره اشك از چشم های او سر ازیر ميشد و مثل مرو ادید » اماشفاف 
تر از مرو ار بد ی که بر آردن داشت روی گو نه اش ميغاطيه و خانم کر ایل 4 
با وف بسیار ؛ انتظار نز ديكت‌شدن ساعت عر و سی را میکشید و باخوده‌یگفت : 

(آلن) نيیامد و معلوم میشود که مرا ف-ر اموش کرده است او میگفت در 

دنبا غیر از من کسی رادوست نمیدارد ودوست نخواهد داشت و ی چون نبامده › 

لابد زن دیگری را که زیباتر از من است پیدا کرده وشاید با او عروسی کرده 
باشد ... خدایا بمن رحم کن ۰ چون احساس میکنم که رو ح از بدن‌من خار ج‌میشود. 

آه ...که من چقدر بخاطر (آلن) رنج بردم و غصه‌ خسوردم و صبر کردم 
و شماتت این و آن بخصوص پدرم را تحمل نمودم و براي‌اینکه مادا پدرم مرا 
باين پیر مردبدهد و در صومعه سکو نت اختیار نمودم و لی بالاخ. هدرو ر نج‌من بدون 
فایده‌شد و(آان) ببحض‌اینکه شنیدمن بااین‌پیر‌مرد ممکن است عروسی کنم»بدون 
اینکه ازخود من » توضیحی بخواهد مرارها نمود وقلب خود را بزنی دیگرداد 

( کر ستابل) ازاین فکر که ممکن است (آلن) اورا فراموش کرده » ذنی 
دیگر را دوست‌داشته باشد > بگر یه در آمد و اشك ها که تا آنموقم قطر ه- قطره 
از دید گانش خارح میشد مژل سیلاب از چشم‌های وی روان کردید. 
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تا اینکه صدای بائی در راه‌رو شنیده شد و( کریستایل) اشك از چشم‌ها 
پاك نمود و بدنش مر تعش گردید چون صدای بای داماد سالخورده راشناخت. 

لحظه ای بعد در بازشد وسر (ترستان- گوارس_دو بورو)و ارد اطاق گرد. 
وتبسم کنان کفت خانم عزیز » موقم حرکت فرا رسید » برخیزید . برویم و چور 
شما با این جامه عروسی .نمیتوانید براحتی راه بروید اجازه بدهید که من‌بازوی 
خودرا بشما تقد یم نمایم. 

زن جوان كفت آقامن نمی‌توانم راه بروم وازپله کان فرود پیایم . داماد 
پبر گفت این چه‌حرفی است چکونه نمیتوانید راه بروید ... شماکه خوشبختا-ه 
سألم هستیه و کسالتی ندار ید و همه‌منتظر حر کت‌شما هستند. 

خانم کر یستا بل بالبهای مر تعش‌و نگاه عاجز انه گفت [ قای( کو ارس-دو بورو) 

اند کی‌مر وت‌دارید من از ثماخو اهش‌میکنم که مرا از حضور در این مر اسم 

ءروسی معاف بدارید زیرا حضور در این مراسم وحشت آور » برای من قابل 

داماد پیر گفت خانم این چه حرف است ؟ و مراسم وحشت آور یعنی 
چه ؟ از چه موقم مر اسم عرو سی و.عشت آور شده که شما از حضور در این 
مر اسم میتر سید . 

کر نابل کف آقا خواهش میکنم که مرا وادار بدادن توضیح نکنید واز 
حوور دراین مر اسم معاف بدارید » در عوض من دعا خواهم کرد که ځخداو ند 
بشما طول عمرو سعادت جاوید » بدهد . 

پیر »رد گفت کبو تر عزیزمن» معلوم میشود که شما هم مانند برخی ازدختر ان 
جسوان » که هنگام انجام مر اسم عروسی »گر فتار اضطراب میشو ند » ناراحت 
شده‌اید ولی خوب است که آرام بگیرید و بیائید برویم... وامشب يا فردا وپس 
فردا ... وقت کافی برای شنیدن اظپارات شما و هرچه میخواهید بگو تید مو جود 
خواهد بود ومن ازصبح تاشام > وازشب تاصیح؛ باظپارات لها کوش فر اخواهم 
داد ولی حالا » وقت تنك است وبابد بر و یم . 

کریستابل کفت آقا شمارا بخدا بمن ترحم کنید ...من نمیشواهم بشادروغ 
بگویم و قاب شما را باوعده‌ای که صحت ندارد امیدوار نگاهدارم زیرا در 
زناشوئی » درو غ گفتن ۰ جنایتی بزرك است ۰ آقای (گوارس - دو بورو )من 
نبت بشما هیچکونه عشق و علاقه ندارم و درعوض قلب من کروی محبت 
جوانی است که از کودکی‌او دا میشناختم واگر شما بخواهید مرا مجبور کنید که 
ذن شما بشوم درموقعیکه کشیش صینه عقدرا جاری میکند » من‌درفکر آن‌جوان: 
خواهم بود وقيافه اورا درنظر مجسم خواهم کرد وبرای او » عهد وفاداری 
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خواهم بست و چنین‌زنی که هر گر شمارا دوست نداشته ؛ و نعواهد داشت پدرد 
شما نیغورد ولی اکرشما بمن تر حم کنید و از ازدواح با من‌صر فنظر نمائید» قول 
میدهم که نسیت بشماحفشناس وو فادار باشم و تاز نده‌هستم درب خانه‌من بروی‌شم ]| 
باز خواهد بود و شمامانند یك‌دوست صمیمی خواهید توانست هروقت که بخو اهید 
بمنزل من بیائید . 

داماد سالخورده گفت عدق‌شما نست باین جوان » جزو هوس‌های دوره 
کود کی شماست و بمحض‌اینکه‌زن‌من‌شدید محیت‌او و هر گو نه‌محبت دیگرر افر اموش 
خواهید کرد . 

( کر یستایل) گفت چنین نیست‌ومن‌هر کز محبت این‌جوان‌را فراء‌وش نخواهم 
کر دو تا زنده‌ام اورا دوست خواهم‌داشت ۱ 

داماد كفت خانم‌دختر انیکه بسن‌شما هستند »خیال میکنند که فلانرابر ای‌هميشه 
دوست خو اهندداشت و آی همشکه و هر کرد ند در می یایند که عشی آنا ¢ 
جز يك هوس موقتی چیز دیکر نبوده است ومن نیز سمی خواهم کرد که‌شما گذشته 
ر! فراء‌وش کنید و جز بزمان‌حال و آینده نیندیشید . 

( کر ی-تابل) گفت آفاشما رحم ندارید پیرمرد گفت خانم من‌شمارا دوست 
میدارم و نیتوانم که ازشماصرف نظر کنم کریستایل چشم‌ها را پاسمان دوخت 
و گفت خدایا بمن‌رحم کن . 

بیرمرد گفت خداو ند بطورحتم بشمارحم خو اهد کرد و کاری‌خواهد نمود 
که‌شما گذشته را فراموش کنید و سپس‌دست سرد دختر جوان‌را گرفت و بوسید 
و كەت خانم مطمّن باشید که شما سعادتمندتر ین زن دنیا خواهیدشد . کریستایل 
کفت افسوس که من از غصه خواهم مرد . 
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در کلیسای موسوم به(لی‌تون) واقم در نزدیکی شهر (ناتینگام) تشر یفات 
عروسی سر(ترستان- گوارس--دو بورو) باخانم کریستایل فراهم گردیده » و بیرون 
ودرون کلیسا را تز ین نموده بودند . 

در داخل‌کلیسا بقدری گل‌های خوشبوبنظر میرسید که هر کس وارد کلیسا 
میگردید از بوی دلگش گل‌ها دماغ اومه‌طر میگردید . کشیش کلیسای (لین‌تون) و 
دستیاران او.لباس گلابتون‌دوزی روزهای تشریفات را در برداشتند ودر مدخل 
کلیسا انتظار عر وس‌وداماد رامیکشید ند که بمدبهیثت اجتماعو ارد کلیسا شو ندو آ نها 
را بطرف محراب ببر ند . 

تاگهان مردی جوان» بالباسی فاخر» درحالیکه بربطی در دست داشت 

تمابان گرد بد و بکشیش بسا نز ديك شده گفت عالی جناب من شنیدم که ام و زدر 
این کلیسا مراسم ازدواج باشکوهی انجام میگیرد وشها بر ای‌تقدیس و تبر يك‌هروس 
وداماد وخانواده آنپا مراسم عشاء ربانی را انجام خواهیددادکشیش گفت آری» 
و لی برایچه این سئوالرا از من‌میکنی؛مردی که يك بر بط دردست داشت کفت‌عالی 
جناب من‌بپتر ین بربط نواز فرانسه وانگلستان‌هستم و برحسب عادت درعروسیپای 
بزرك بر بط میئو ازم و هنگامی که شا شر وع بانجام مر اسم مذهبی کرد ید من هم 
بر بط خواهم نواخت ویقین‌دارم که عالی‌چناب وعروس وداماد» وخانواده آ نها 
ازصدای بر بط من سیار لذت خواهندبرد. 

کشیش گفت اگر تو» باندازه ادعای خود نواز نده باشی» من از آمدن تو 
خوشوقت هستم زیرا من صدای بربط را خیلی‌دوست میدارم ولی قبل از اینکه 
عروس وداماد بیایند خوب است که قدری بنوازی تا بدانم آیا هنر تو» باندازة 
ادعایت هست یانه. 

مرد نواز ند مثل کسبکه مورد توهین و اقم شده ابر از کدورت کردو گفت 
عالیجناب» اگرمن یك نواز ندةٌ دوره گرد بودم که بر ای مبلغی پول نواز ند گی‌میکنند» 
درخواست شما را مییذیر فتم و ی‌من‌مردی هنر مند میباشم که فعط در جشن‌ای باشکوه» 
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ودر ساعات معین بر بط مینوازم و همین که مر اسم‌مذهبی شرو ع شد در خواست‌شما 
را اجابت‌خواهم نمود. 

تارکفت توخیلی خودستاگی میکنی و میتر سم که هنری نداشته باشی ۵ و 
آهنکگهای توباعت "زار ساممه‌شنو ند کان‌شوده واهمیت وجلوه مر اسم‌م | از بين 
ببرد و اگرراست میگوئی‌قدری بر بط بنواز . 

تسف ةت عالیجناب اصر ار نکنید برای اینکه تاو قتی مر اسم ازدو اح 

شروع نشود من چیزی نخواهم نواخت کشیش گفت حال که توچیزی نمینو ازی پس 
خود را آماده‌کن» زیرا عروس وداماد میا یند. آنمرد بابر بط خود دورشد زیرا 
بطوریکه کشیش میکفت عروس وداماد و خویشاو ندان نېا وارد میشدندو کشیشو 
دستیاران او باستقبال آنپا رفتند . 

خانم کر یستابل که از فرط اندوه وضعف بازحمت از اص فرود آمد»+طاب 
بیدر خود گفت پدر من» برای آخرین مرتبه بشما میکویم که ترحم داشته باشیدو 
مرا ازاین ازدو اح‌معاف کنید زیرا این عروسی سبب مرك من‌خواهد شدو لی‌باردن 
دو ناتینگام با نگاهی تند دختر خودرا وادار بسکوت کرد. 

(کریستایل) دست خودرا روی بازوی داماد پیر گذاشت و گفت آقا حال 
که پدرم پمن رحم نمیکند شما ترحم داشته باشید و از این‌عرو سی‌صر فنظر نمائید. 

جر مرد گفت شا میدا نید که من‌شمار | دوست میدارم و هستی خود را در 
راه شما داده‌ام و هر گز نمیتو انم ازاین عروسی ص فنظر کنم و شما هم بزودی 
غصهً خود را فراموش خواهید کرد و سپس به کشیش اشاره نمود که و ارد.کلیسا 
شودو شروع بکارنماید . 

بارون دو ناتینگام دست دختر خودراگرفت وبراه افتاد وخواست که او 
را پمحراب کلیسا نزديك کند که نا گپان مردی وسط کلیسا جست و فریادزد صبر 
کنید و قبل ازاینکه بارون دو ناتینگام بفهمد چه اتفاقی افتاده آن‌مرد دست‌خانم 
کریستاپل را گرفت . 

کشیش که آن صدا راشنید روی خود را بر گردانید و نواز ندةٌ بر بط را 
خناخت و کاو هوام التاس ملمون » توکه از طبقات پست جامه میباهی با 
چه جرگت دست پلید خود را روی دست خانم اصیل‌زاده‌ای چون دختر باردن 
دو ناتینگام میگذاری ؟ 

نو از نده بر بط گفت من کسی هستم که ازجا نت خدا|و ند مآمور شده‌ام که‌در 
اینموقم بکمك خانم کر یستابل بیایم‌و از او حمایت کنم 

بارون دو نانینگام بطرف آن مرد رفت و گفت شماکه هد و برای چه 
میخواهید این :ثریفات مقدس رابرهم بز نید . 


۳۳۲ 


آن مرد بانك زد ای‌بهبخت‌این يك تشریفات مقدس نیست بلکه تشر يفا تی 
مسخره آمیز میباشد زیرا شما میخواهید یك دختر جوان رابه پیرمردی بدهید که 
نوه‌او اگر میبود از این دختر بزرکتر بنظر میرسید . 

بعد آی‌مرد مقابل کریستابل سرفرود آورد و گفت‌خانم » شما باینمکان 
مقدس آمده‌اید که مشمول عنایات خداو ند بشوید ... و مطمئن باشید که‌عنایات 
خداو ند 4 شامل حال شماست . 

و بعد مرد ناشناس بالاپوش خود را عقب زد و نقیری را که یکمر بندش 
آ"و یزان بود بلب برد و صدائی بلنداز نفیر بر آورد وبارون دو ناتینگامو حشت‌زده 
گفت [ه ۰ این رو‌هود است . 

خانم کر یستابل که نام (رو بن‌هود) را شنید تبسم کرد وھ یا 
دوست آقای (آلن) هستید ؟ رون هو د گفت یلی خانم و من ورفتايم برای نعات 
شا آمده‌ایم ۲ 

در همان لحظه › باران رو ین‌هود »مثل اینکه ٫کمرتبه‏ از زمن سبزشده 
باشندجلوی کلیسا » تماما فر ادمسلح راتحت تظر گر فتند و (بتی‌ژان) که فر ما ندهی 
نها را داشت فر بادزد هر کس مقاومت گ:د يدر نك بقتل خواهد رسید. دراین 
موق صدای تاخت يك اسب که بسرعت نزديك میشد » بگوش رسیدواس مقایل 
کلیسا ایستاد و جوانی با لباس زیبا و شمشیری که فلاف‌طلا داشت از اسب برزمین 
جست و وارد کلیسا شد و مقابل خانم کر یستابل زانو برزمین زد و کر یستابل که 
(آ لن)راشناخت ۰ از شعف فریاد زدو گفت یا حضرت مریم» از توسیاسگز ارم که 
خواهش مرا بر آوردی واکنون میدانم که (آلن)مرا فراموش نکرده است. 

(بتی‌ژان) باتفان یکی از جنگلی های ذوی‌هیکل ؛ بعداراینکه فرماندهی 
بار ان خود را بدیگری سبردوارد کلیسا گرد ید و یکی از پا بار ون دو ناینگامو 
دیگری داماد سالغورده را تحت نظر گرفتند که از مقاوعت احتمالی آنها 
جلو گیری نمایند . 

(رو بن‌ود) کههنگام ورود تکلیسا کلاه را از سر برداشته بود با احترام 
بکشیش نزديك شدو گفت عالی‌جناب » شما | کنون میخواستید که خانم کر یستابل 
دا بعقد مردی درآوری که خداو ند آن دورابرای زناشوگی مناسص نمیدانست. 
زیرایکی از [ نپا بقدری‌سالغورده است که "بدر بزرك دیگری محسوب میشودو لی 
در عوض » خداو ند متمال » بر ای همسری خانم کربستابل » جوانی را آفر بده 
که| کنون مقابل‌خود میبینید و آن قای(آلن-کلر) میباشد. 

این دوجوان از کود کی یکد گر رامیشناختندو هم رادوست داشتندو خانم 
کر یستابل نامزد رسمی و علنی آقای (آان) بود امایعد » پدر دختر »بطمع‌مال 


۳۴ 


زیر قول خود زد و خواست که‌دخترش رابعقد يك‌پیرمرد در آوردو اينك مااز 
شما خو استار یم که کمك کنید تا مشت خداو ندا نجام بگیرد و خانم کر یستاپل‌را بعقد 
آقای(آلن) در پیاورید . 

بارو نکه نمیتوانست خود دا از (پتی‌ژان) نجات دهد فریادزدمن جدا با 
این ازدواح مخالف هستم‌و حاضر نیستم که دخترم را باین جوان بدهم . 

(رو بن‌هود) گفت بارون دو ناتینگام چگو نه جرئت میکنید که در این مکان 
مقدس برخلاف عپدخود عمل نمائید ۱ مگر شما خاتم کریستایل را نامزد رسی 
آقلی (آلن) نکرده بودید ؟ بارون گفت من هر کز این کاردا نکردم و هیچگاه 
حاضر نبودم که دخترم را باین جوان بدهم . 

رو بن‌هود خطاب بکشیش کفت عالی جناب ۰ LT‏ شما حاضر ید که مر اسم‌عقد 
را بجا بیاور ید وخانم کری-تابل را په آقای (آلن) بد هید ؟ کیش گفت من خود 
مخالفتی پااین ازدواح ندارم ولی برای اینکه مراسم عقد بانجام برسد »موافقت 
بدر دختر لازم میباشد . 

بادون بان؟» زد من هر کز حاضر نیستم که با این ازدواح موانقت کنم 
وهر گز دخترمن زن این جوان نخواهد شد . 

(روین‌هود) گفت عالی جناب ۰ نظریه خود شا ده این شصوص چیست ؛ 
7یا شما نشنیدید که بارون‌دو ناتینگام » دحنر خود رانامزد ۱قای(["ان-کلر) کرد؛ 

کشیشکه نمیتوانت «روغ بگوید گفت بفررض‌اینکه من‌اکنون حاضر برای 
چاری کردن صینه عقد باشم » يك اشکال قانونی وجوددارد و آن اینکه بر طبق 
قانون ( اعلام عقد ) بعمل نیامده‌است ١‏ 

(رو بن‌هود) گفت ماهم اکنون مبادرت باعلام‌عقدخواهيم درد وروی خودرا 
بطرف (بتیژان) نمودو گلت عالی‌جناب را بیکی ازرفقای مابسپارید و خود بر و ید 
ودرخارج وداغل‌کلیسا سه‌مر تبه » اعلام عقد کنید (پتی‌ژان)اطاعت کرد وسه مر تبه 
درخارج » وسه‌مر تبه‌دیگر درداخل کلیسا » باصدای بلند خبرداد که خانم کر یستابل 
دختر بارون دو(ناتینگام) بعفد شوالیه (آلن) درميآید بااین دصق مردروحانی 
که ریس آن‌کلیسا بود » حاضر نشد که آن دورا برای یکدیگر عقدکند زیر ااز 


۱- در انگلستان وفرانسه » قبل از اجرای مراسم ازدواج» يك‌جار چی؛ 
سه مرتبه درشهر يا منطقه سکونت عروس‌وداماد خبر میداد که آن دو افر اصد 
دار ند باهم وصلت کنند . امروز هم این رسم باقی‌است و .برطبق تانون سه روز 
قبل ازمر اسم عقد » باید اعلامرسمی بعمل بیاید و آن اعلامیه دردفتر اسنادرسمی 
سه‌روز قیل |زعقد بثبت پرسد . (متر جم ) 


۳۳۵ 


یسم 


خدم یدز میتر سید . 
(رو ن‌هود) گفت عالی‌جناب ۲یا تصمیم شما قطعی است ؟ او گفت بلی . 
(دو بن‌هود) گفت من‌این موضوع‌را پیش بینی میکردم و بهمین‌جهت يك‌مرد خدارا 
باخود آوردم که مراسم عقدرا انجام بدهد وسیس روی غودرا بطرف‌يك کشیش 
سالخورده که تاآن ٥و‏ قع طرف توجه و اقم نگردیده بود کردو گفت ای بدرر وحانی 
جلو بیائید ووظیفه مذهیی خودرا انجام بد هید 
کشیش بر » قدم «جلو گذاشت ووی همان بود که دیدیم چگو نه کمك کرد 
تا (دیلیام) ازمرك رهائی یافت‌و گفت خو شو قتم که میتوانم امر وز جوانانی‌ر! که 
دو ست دار تکدیگر هستند بر < ت امر خداو ند بوصال بکدیگر بر سانم و[میدو ارم 
که خداو ند کمراهان را هدایت اید و گناهکاران را براه راست رهبری کند و 
رئیس کلیسا عقبرفت و کشیش سالغورده جای‌اوراگرفت سر(ترستان- 
کوارس دو بورو) که د.د عنقریب کر بستایل به عقد (آلن) درمياید شرو ع بناله 
کرد و بارون دو ناتینگام‌زیر لب ناسزا میگفت . 
کشیش سالخورده پرسید » ولی این ذن‌جوان کیست ؟ وچه کسی اورابرای 
زوجیت با قای (آلن) میدهد . 
(رو بن‌هود) خطاب ببار ون گفت عالی‌جناب جواب بدهید بارون بانك‌زدءن 
بااین ازدو اح موافقت نمیکتم .۰ وهز ار بار با آن مخالف هستم . 
کر یستابل گفت بدر عزیز » من از شا خواهش میکنم که موافقت نمالئید 
بارون بانك زد گفتم نه ... من هر کز با این ازدواح موافق نبودم و موافقت 
نو اهم کرد : 
(رو بن‌هود) کفت حال که يدر این‌دختر » حاضر ثمست بقو لی که داده و فا 
نماید من‌جای اورا میگیرم و باصدای بلند افزود : من که (رو بن‌هود) هستم‌خانم 
(کریستابل - فیتر - آلوین ) دا بزوجیت بآقای (آلن - کلر) بدهم . 
کریستابل و(آلن) مقابل کشیش زانو برزمین زدنه ومر اسم عقد انجام 
گرفت و بمحض اینکه‌مر اسم‌مز بور تمام شد خانواده ( گامویل) وارد کلیسا گردیدند 
و [رو بن‌هود) باستقبال آنهپا و (ماریانا) که باآنها ميآمد رفت و(ویلیام) و(مود) 
دا بطرف محر اب راهنمالی کرد . 
(ویلیام) کفت (رو بن) عزیز ۰ عاقبت روز نيك بختی فرارسید » نگاه کنید 
که (مود) چقدر خوشحال است ؛ ومن‌یقین دارم که قلب عزیز و کرچك او اينك 
در طیش میباشد . 
( روبن‌هود ) گفت ویلیام ساکت باهید .. اينك موقعی است که پدر گاه 
خداو ند دعا کنمد . 


۳۳۰ 


(و یلیام) گفت من از صمیم قلب در گاه خداو ند دعا میکنم و بعد کیش 
سالخزرده صیفه عقد را درمورد آن دونفر نیز جاری :ود ودست های لاغر خویش 
را با سمان بلندکرد وبرای نها از خداو ند برکت و مرحمت خواست . 

بمحض اینک4 مر اسم ع2د انجام گر فت وو يليام توانست که (مود)را از کهء‌سا 
خار ج نها بد باو گفت مود ... مودعز یز .. بالاخره توزن من شدی ودورها تتظار 
ماسر آمد من ازتاخبری که در عرو سی ما مشد بقدری بد رت بود م که انك از 
خوشحالی نمیدانم چه‌بگویم وچه بکنم (مود) عزیز ۰ آیاتو بقدر کافی دعا کردی 
و ۲یا از حضرت هر یم خواستی که سعادت امروز ماراجاو ید کند که‌ما تاز نده‌هستیم 
این‌طور مسرور ونيك بخت باشیم . 

(مود) میغندیدو گر یه میکرد و ازفرط شادمانی نیدانست چه بگو بدو چگو نه 
اعساسات خود را بروز بدهد . 

بعدازدواح سوم یعنسی ازدو اج (ماریانا) با ([روبن‌هود ) سر گرفت و 
(رو بن‌هود) دست(ماربانا) راگرفت وبطرف محراب رفت . کشیش سالخ-ورده 
گفت و لی این خانم ک ست ؟ (آ ان) قدم بجلو گذاشت و گفت من که بر ادر او هستم 
ولی وی‌مباشم . 

کقیش کت 1یا حاضر هت:رد که خواهر خودرا برو جیت با قای (ر و بن‌ هود) 
بدهید ؟ (آلن) گفت با کمال میل بااین وصلت موافق هستم و ازخداو ند خواهانم 
که این زن وشوهر جوان را نيك بخت نماید . 

و قتی کشیش صینه عقدر ا جاری کرد و (مار یا نا)در بیشگاه خداو ندزن(: ۰ »», 
هود) شد جذگلی هافر یاد شادی بر کشمدند و کلاه هارا بپو | انداختند . 

پس از خانمه مر‌اسم ازدواح سه کانه همه از کلسا بیرون رفتند و(یتی‌ژان) 
با احتر ام ب»بارون دو ناتینگام گفت که خارح شود و اودرحالیکه بباز وی( کوارس- 
دو بورو) تکیه داده بود » خشمگین از[ نجا خارح‌شد و( کوارس - دو بورو) گفت 
بارون » اينك که شما بوعدهٌ خود عمل نکردید پول مرا پس‌بدهید ؟بارون گفت: 
من بول شمار | که در واقع پول خودمن است بس‌نخواهم اد زیراکناهی ندارم و 
این واقعه فقط بر اثر لحجاجت‌شمایش آمد . من بشما گفتم که مر اسم‌عقدر | در کلیسای 
کاخ | نجام بدهیم وا گر درآ نجا مر اسم عقد انجام ميكرفت این‌حادنه وقوع‌نمییافت 
و لی‌شما باسر سختی کود کانه اصر ار کر دید که عّد » درخار ح از کاخ انجام دگمر د 
زیرا میخواستید » اندامرسا و رخسار زیبای خود را بهمه نشان بدهید ودر نتیجه 
سبب‌شدید که این( ان) بدبخت مالك دخترمن‌شد و من ,رای جبران خسارت 
بزد کی که براثر احاجت‌شما » بر هن و ارد [ مد 6 بول‌شمار ا از آن خود مبداام 
وحتی يك‌پشیز آن را پس نمیدهم . 


۳۳۷ 


درحالیکه بارون و دفیق سالخورده او » بامشاجره و بیاده » بطرف کاخ 
تاتینگام مر اجعت میکر دند ) خدمه [ نبا ٤‏ درقفای آ نان حر کت میکر د ند و [ هسته 
میخندید ند و ندو را موردنمسخر قرار میدادند زیرا هيچيك از خدمه » درباطن 
باآن عروسی نامناس موافق نبو دند و بخصو ص خدمه کاخ نانینگام » ميل نداشتند 
که دختر جوان وزییای اریاب 0 > ژنیم‌مردی زشت شود . 

دامادها و عروس‌ها و اطر افیان ]نپاهم > راه جنگل را پیش کر فتند ومثل 
این بود که جنگل نیز بشګرانه آنروز سعادت خش طراوت وصفا ئی تازه بیدا کرده 
زیرا وقتی انسان سماد تمند بود همه‌چیز را ازدریچة نيك‌بینی مشاهده میکند و 
آفتاب در نظرش در خشان‌تر » و سبزی زمین و جنگل با طراوت‌تر » وآسان 
آبی‌تر و نقمات مرغان‌جنگل » للات بعش تر جلوه مینماید . 

جنکلیان بمناصت آن روزفرخنده جانوران جنکلی راهم درجشن شريك 
کرده بودند زیرا ناکپان کوزنی بدیدار میکردید که شاخهای اورا باکل وسبزه 
[آراسته | ند و متل تیرشهات از جلوی چشم عروسان و دامادان وهراهانشان 
یگذشت و درعمق‌جنگل نابدید میگردید و بغصوص بره‌های کوزن ۰ که دسته‌های 
کل بگر دن داشتند بیش‌از کوزنهای بزرك دیده میشد . 

جنگلی‌ها دروسط يك محوطه وسیم و کم‌درخت ‏ طالاری بوسیله شاخ و 
برك درختان :و جود آورده › وهر جه هيز و صند آی تو ا سته بود ند تهیه کنند در 
[ نجا نهادند روی میزها » انواع اغذیه وشرابها دیده میشد وهرشراب از نوع 
بطری آن ؛ معلوم میگردید که از کدام منطقه فرانه است زیرا درآن دوره‌هم › 
مانند امروز ۰ درانگلستان انگور فراوان » بدست نمیآمد » وشراب ۰ بیشتر از 
فرانسه » بانگلستان حمل میگردید . 

برای کسانیکه آبجورا دوست میداشتند بشکه‌های کوچك و بزرك ۲بچو » 
روی میزها نپاده بودند و دربین اغذیه » گوشت گوزن و پرندکان زیادتر 
بنظر مرررسید . 

مهمانان آن‌جشن فوط جنگلی‌ها نبودند بلکه‌عده‌ای اژز نان و دختر ان‌جوان 
ناتینکام » بازیبائی خود آن جشن را مزین میکردند و میدانستند که ۲ نروزباً نها 
خوش خواهد گذشت . 

(مود) و (ویلیام) کنارهم وتبسم برلب › و درحالیکه قلوبشان پرازشادی 
بود دریکی از جاده‌هائیکه منتهی پمحل جشن ميشد قدم میزدند زیر! نپا طوری 
یکدیکر را دوست میداشتند که احساص میکردند بايد تنا باشند تایتوانندچیز ها ئی 
را که دروسط جمم نمیتوانند به‌یکدیگر بگویند برزبان پیاور ند . 

نا کپان(توك) راهب با نېا برخورد و ویلیام غنده کنان گفت ای برادر 


۳۲۸ 


فر به وروحانی من » کویا توهم آمده‌ای که در جشن ماشر کت کنی وهن بتو خیر 
مقدم میگو م که امروز شر بك شادی ماهتی مشرط اینکه قدری‌هم زا ئی ذن»ر | 
تحسین نمائی ... بگوببینم آیا هر گزدختری باین زیبائی وملاحعت دیده‌ای . 

ولی مثل این‌بود که (توك) حوصله ِ که شربك احساسات (ویلیام) 
باشد. و و و یلیام که این نکته را احساس کرد کت 7وك ؛ برای جه غمگر ن ه-تی . 
امروز روز اندوه نیست بلکه روز شادمانی است و | گرغصه‌ای داری بمن بگو 
شاید من‌بتوانم! دوه تورا رفع كنم و تو ای (مود) ... با دفیق راهب ماپمحیت 
صحت کن و ازاو .رس که بر ای‌چه در این‌روز که همه بايد شادمان ,اشندا ندو هگن 
است وراز اوحست ؟ 

(توك) باصدائیکه معلوم‌بود ناشی از تأثر است گت ویلیام من‌اندو هگین 
نمییاخم ورازی‌هم ندارم تابر ای تو افشاء کنم : 

(و یلیام) گفت با انوھ ف رخعسار تو گواهی مبدشد :4 ملول‌هستی تن دسگو 
بد| نم که تورا چه‌میشود ؟ (توك) کات ايلك تورا دیدم فکری بر ای‌من ببداشد که 
البته فکری بی‌حاصل است و نمیدانم که آیا میتوانم آنرا بتوبگو یم یانه ؟ 

(و بلیا م) گەت بگو واز ابراز فکر خود باك ند.اشنه باش زبرا هر‌قدر فکر 
تو حاصل باشد من راغ دنن هستّم . 

(توك) گفت ال که تومیخواهی بدا فی فکر من جبست میگو یم که چندسال 
قبل ازاین » که من جوان‌تر ازامروز بودم »امیدو اری داشتم این دختر جادو کر 
زیباکه اکنون خودرا بتو چسبانیده » وبمن میخندد ۰ آفتاب عمر وجواهر قلب؛ 
و مايه سلای خاطر من باشد . 

(ویلیام) ندید و کفت آه ۲.۰ ... توك ... با در گذشته (مود) را 
دوست میداشتی ؛ (توك) گفت بلسی (وبلیام) گفت اکر (ءنطور باشد » تو قبل از 
(ر و بن‌هود) l٫‏ اف )شتا شدی ؟ (توك) کفت بلی من قءل از 1 «ن هود) سا او 
آشناشدم [وتبتام) کت و اورا دوست میداشتی (توك) آهی کشید و کفت افسوس 
که این طور است ؟ 


(ویلیام) گفت من از این حرف حیرت نمیکذم زیرا (مود) بقدری‌زیبا است 
4 هر کس اورا میدید عاشق او میشد و لی دوست عز یز امیدو ارم تو از 
سعادت هن مكدر نباشی ز بر ا هن با زحمات سیاز توان نستم که (مود) را زن خود 
یکتم وتو هر کز ملل من رنج کدی ودوراز وطن » دوری از (مود) را تعمل 
نکردی و جوانیو ذوای <سما ۳ خودرا درجنگما ومسافرت‌های بزرك تلف ننمودی. 
راهب پیرومند دستی سورت خودگشيد و گفت ساید حق با تو باشد ومن 


وو ای حو درا اردسصت ند اد م. 


۳۳۹ 


(دیلیام) نظری,صورت مدورو فر به وهیکل‌قطور (توك) که دویست پاو ند 
وزن او بود (تقریبا یکصد کیاو گرم امروز - مترجم) انداخت وقاه‌قاه خندید۰ 
و (ءود) که داناست چر ا و یلیام میخندد ۰ درقېةپېه او شر کت کرد و (توك) گفت من 
| تکار نمیکنم که مردی صحیح !امز اج وفر به هستم وا-ی من هم باندازهٌ خود از 
بی اعتذائی (مود) رنج کشیدم . 

آنگاه دست های (مود) و (ویلیام) رابیث دودست سنکین و ,زرك خود 
گرفت و گفت امیدو ارم که هردوی شما » بعد ازاین ازسعمادت کامل بر خورد ار شو رد 
ولی چشم‌های شما (مود) .که ازچشمپای غزال گر نده‌تر است » در قدیم خیای 
آتش درقلب من رو شن کرد وای گذشته‌ها گذشت ومن در این خصوص فکر کردم 
وراه چاره‌ای بیدا نمودم و آن اينکه » معشوفه دیگری بیدا کردم که مرا نکن 
بدهد واز اندوه تنهائی من بکاهد 

(مود) بر ای اينکه بداندهعذوقه (توك) کیست گفتلابد معشوقه شمادختری 
استکه چشمهای‌سیاه دارد و فر بهی‌و نیرومندی شما را میپسندد ؟ (توك) گفت کر چه 
چشمپای اوخیلی سياه نیست ولی روبهه‌رفته زییاست ولب هائی ارغعوانی دارد 
دلی نمیدانم که اوتاچه اندازه مرا می‌پسندد و این موضوع بايد درآ تیه روشن 
شود ودیگر اينکه معشو قه من قدری کیج وابله است چون بوسه‌های خود رافقط 
بمن ارزانی نمیدارد. 

(ویلیام) بالحنی توم باترحم وسرزنشگفت (توك) اگر این دختر بوسه 
های خود را فقط بشما اختصاص نمیدهد ۰ شما نباید اورا دوست بدار ید. 

(توك) گفت بااینوف من اورا دوست میدارمو گر چه ازابلهی او ناراضی 
میباشم لیکن نمیتو انم از دوستی بااوصرف نظر کنم (ویلیام) گەت توك › حیف 
استکه مرد مجاع و خوبی مانند :وزنی را دوست بدارد که آن زن » قلت خویش 
را بدیگران هم عرضه میکند . 

(توك) دی زد و گفت ویلیام » وب نستکه شما ازاین زن بد گو ئی 
نك (و یلیام) گەت برای چه ؟ توك گفت برای اینکه شما مکرر این زن دا 
بوسیده‌اید ومردی که زنی را بوسید نباید ازاو ملامت نماید . 

(مود) بانك بر آورد ( ویلیام ) »یا تو این زن را بوسیده‌ای ؟ ویلیام 
کگفت ( مود ) این تهمت است . . . . این افتر| است و من هر گز بااین ذن 
آشنا نبوده‌ام . 

راهب با لحنی آر ام ومطمتن گفت من تهمت وافترا نمیز نم وشما ان زن 
را بوسیده‌اید و نه یک مرتبه ... بلکه ده‌ها مرتبه این زن بوسیله شما بوسیده 


شده است . 


۳۳۰ 


(مود) بانگاهی حاکی آز سرزنش کفت ویلیام ...]یا راست است. که تو 
بااین زن دوست بودی ؛ ویلیام گفت مود » حرف توك را باورمکن ؛ واو بمن 
تهمت مبز ندومن بقن دارم که هیچ موقم بااین زن آشنا نوده‌ام . 

(توك) گفت | گر من ا بت کنم که شمام کر ر این‌زنر ابو سیده| بدچه میگو اید؟ (مود) 
طوری غمگین شد که ویليام حس کرد عنقریب بگریه درمیا ید و گفت توك » تورا 
بدو ستّی خودهان سو گند میدهم که این ون 3 بمن نشان ,ده تامن بدا نم که او 
کیست ؛ زیرا س ازخود خاطر جمم هتم ومږدانم باچنین ز نی دوست نبودهام. 

(توك) كەت اطاعت میکنم و حاضرم باتو شرط ببندمکه اکر این ذن را 
ببینی بازهم اورا خواهی بوسید (مود) گفت من نمیخواهم که ویلیامابن زن‌دابیند 
من نمیخواهم که او بااین زن صحیت کند. 

راهب فربه گەت مود » شما چه بخواهید و چه نخواهید » ویلیام بااين 
زن صحبت خواهد کرد (ویايام) کوت اقلا اين زن دا من نشان بدهید تا بدانم 
مهء‌شوقه شماکیست؛؟ 

(مود) باژ ویو یلیام را گرفت و گفت شما جرا اصر ار میکنید که اینزن 
را سينيد و اگر و او چننز نی و جود دا شته باشد که همه اورا میبوسند و همه 
اورا میشناس‌ند وباوی دوست هستند خوب نیست که اورا برن خود نشان بدهید, 

(و یلیام) گفت (مود)ءز یز حق باتواست و اگر این‌زن و جود داشته باشد 
نباید تورا زرا بو تو » و او ؛ فرق‌بسیار است . 

آنگاه (توك) را مخاطب ساخت و گفت توك عزیز » شوخی کافی است 
زیزا شوخی تو » عنقریب‌سبب آغییر حال(مود) خو اهدشدومن میلی ندارم که معشو قه 
تورا ببیتم ر زمیغو اهم که راجع راوصحیت کنم ۰ خوت است که در خصو ص‌چیز 
های دیگر صحبت کنیم 

(توك) گفت چون (مود) تصور میکندکه من درو غ میگویم » برای اثبات 
راستگو ئی خودم‌هم که شده باید این‌زن را بتو نشان بدهم . 

(مود) گفت من‌هیچ میل ندارم که (ویلیام) باچنین کسی بر خورد نمایدو بعد 
دست (ویلیام) راکشید و کفت بیائید برو :م . من ميل ندارم که زیادتر از این » 
راجم باینموضوع صحبت شود . 

(توك) راهب » وقتی دانس ت که (مود) براستی خشمگین شده و ازچشمپای 
زیبای او برق‌های کوچك جستن مینماید دست بزیر لیاده برد و بك‌بطری نقره 
از آن برون آررد و بطری رکه پراز شراب بود مقابل دهان (ویلیام) نگاه 
داشت و گفت این است زنی که میکفتم شما مکرر آ نرا بوسیده‌اید -۱- 


۱ - باورقی درصفحه بعد 


۳۳۱ 


(مود) و ( ویلیام ) که دانستند منظور توك از زن ههانا بطری شراب 
وقصدش ازپوسیدن آن » بوسیندن لی‌مینا است باش‌ف خندیدند وتوك کفت 
و یلیام LT‏ بازهم منکر هستی و میکو ی که لب اورا نبوسیده‌ای ؟ 

ویلیام مینای نقره را از دست توك کر فت‌و گفت باز هم لب [ ار امیبو سمز بلب 
برد و جرعء»ای نوشید و به (توك) داد و (توك) که بشاط در آمده بودتمام بطری 
را سر کشید و آنگاهآن سه نفر بازو ببازوی یکدیگر دادند و بکردش در آمدند 
تاو قتیکه (رو بن‌هود) که آ نها را وسط جشن ندید یکی از جنکلیان را دنبال[ نان 
فررستاد و آ:پادا بەر کز جشن جلب کرد. 

منظور(رو بن‌هود) از احضار آنها این‌بود که خیال داشت درحضور(ویلیام) 
وزن نوعروس او(مود) » یکیآز دوستان جدید خود یعنی (موج) را به(بار بارا) 
معر فی نماید . 

همین کار راهم کر دودر حضور ویلیام » دوست جدید خود (مو ج) را بعدو آن 
بهترین شوهرها به (باربارا) هعر فی کر د و لی (باربارا) کون طلا ئی خودرا 
تکانی داد و گفت اوهنوز درفکر شوهر کردن نیست . 

(پتی‌ژان) که نشاط جبلی (رو بن‌هود) را نداشت آ"نروز بر خلاف گذشته 
تحت تأثر محیط جشن ابراز شادمانی میکرد و (رو بن‌هود) که باو جودسر خوشی» 
از جرثیات غافل نبود میدید که (یتی‌ژان) بایکی از دختر عموهای خود موصوم 
به (وی نی فر د) مشغول است وهروفت که میخو اهد برقصد با او مرقصد وآ ندو 
نفر ازجمم کناره میگ ند و من ان است که باهم صت های خصوصی میناد 
و بر ای(رو بن‌هود) آشکار بود که صحبت‌های خصوصی يك‌مرد جوان و یکدختر 
جوان ازچه نوع میناد کر ستابل کر چه خودرا د. آسمان سعادت میدید ولسی 
بمناسبت اینکه از ,درش جداشده بو نمیتوانست بدون فکر شريك رقص وخنده 
وشادی دیر ان باشد ودر کنار (۱ان) نشسته » و با اوصعیت می‌کرد ودور از 
دیگران بملکه ای شباهت داشت که ریاست يك‌جشن را عهده‌دار میشود تارعایای 
اوشادمانی کنند ولی‌خود او درجشن شر کت نمیذماید . 


۱ - بايد متوجه بود که درزبان فرانسه که آل[ کہ اندر دوم۱) ابن کات 
را بدان زبان نوشته کامه (بطر.ی) مونث است و | در :عمیرات شاعرانه و 
هنكام اءای معا نی مجازی آن‌را بای زن بکاز مر ند همانگو نه که فی‌المدّل 
شعرای ايران شراب را بكزن بنداشته وآن را دختر رز › یعنی دختر انگور › 
نامیده | ند بنا بر این خو ا نند گان "عجبت نکنند که چرا (آوك) راهب در کناب فر انسوی 
آلکتتا ندز دوما » بطری را بکزن هر فی کرده بود . (متر جم) 


۳۳ 


(ماریانا) باتفان (رو بن‌هود) درطالار رقص میرب وميا مد و باجنگلی‌ها 
کننگو و خوخی میکرد وبه(روین هود) میگفت هرچه من دور ازشا ند کی 
کردم کافی است و بعداز این ازکاخ (گامویل) باین جنگل میآیم وبا شا 
زند گی‌میکنم . 

(رو بن‌هود) میگفت ماریانای عزیز » صلاح دراین است که بازهم‌شما 
ساکن کاخ (گافویل) باشید (ماریانا)میگفت نه (روبن) عزیز » قاب.من باشماست 
ومن نمیتوانم از قلب خود دست بکشم و بتنهائی در کاخ (گامویل)زند گی نمایم . 

(رو بن‌هود) ممگفت مار با نای عز «ز حال که شما مہ خو | هید درجنگل‌بامن 
ز ند گی کنید من‌نیز باشعف ازاین تصهیم استقبال مینمایم و تا[ نجاکه در قوه‌دارم 
میکو شم که دراین جنگل وصال رفاه‌شما فر اهم گردد : 

خلامه روز عروسی(رو بن‌هود) و (آلن) و (ویلیام) روز سرور همگانی 
بود ودرآن جنکل » ودر‌جلس جشن کی وجود نداشت ک در ان‌روز بجهتی 
خوشوقت نباشد و اوقات خودرا بانشاط نگذراند . 

فصل دوم - وقتی که عروسی مسری میشود 

(ماریانا) بوعده و فا کرد و بااینکه رو بن‌هود مايل نود که زن‌جوان او از 
کاخ (ګامویل) خار ح شود معدا (مار یا نا) محل سکو نت خودرایجنگل (شر و ود) 
انتقال داد واز آنس › زیر درخت های کېن ال جنگل باشوهر خودمیز یست. 

رآلن) «رادر (مار یا نا) که نز ديك (ما .فیلد) خانه ای زیباداشت بخواهرش 
گفت بیاید و باتفا( کر یستایل) در آن خا:4 سکو ذه اختبار كد اما (ماریانا) 
نخواست از شوهرش جدا شود وزندگی درجنگل دا باتفاق (رو بن‌هود) بز ند کی 
در آن خانه زیبا ترجح داد . 

(آلن) برای اینکه شاه‌را موافق باازدداح خود نماید به هانری دوم 
بادشاه انگلستان اهاد کرد قسمتى از املاك خود > و اقم در منطةه (هو نتينك‌دون) 
را به بای ارزان شاه بفروشد مشروط باینعه هانری دوم بايك فنر مانلطنتی 
ازدو اج اورا باخانم کر ستابل دختر بارون‌دو نا:ینگام تأیید نماید. هاثری دوم که 
خیلی ميل دامت ملاك باشد و مرغوب‌تر ین املاك انگلستان را خسریداری کند 
این بیشنهادرا پذیر فت‌و فرمانی صادر کرد و ازدو اح([ لن) و( کر تا بل) راتا نت 
مود (آان) بقدری عجله کردک-ه وقتی ,ارون دو ناتینگام باتفا رئيس حوزه 
روحانی-هر فور- (همان کشیشی که رو بن‌هود میخو است‌اورا و ادارد که کر بستابل 
رابرای آلن عقد کند ولی زیربار نرفت) برای شکایت وارد دربار انگلستان شد 
مسئله فروش قسمتی ازاملاك (آلن) وصدور فرمان ماو کانه خائمه بافته بود . 

معهپذا چون بارون دو ناتینکام ورس حوزه روحانی (+رفور) در دربار 


۳۳ 


نفوذ داشتند گرچه نتوانستند عروسی (آلن) و کریستابل را نقض‌کنند اما شامرا 
طوری نسبت‌به (رو بن‌هود) خش‌کین کردندکه هانری دوم برئیس حوزه روحانی 
(هر فور) اجازه داد که ( روین هود ) را دستگر نماید و او را به سخت رین 
محازات ها برساند . 

ودرحالیکه بارون دو ناتینگام و رئیس حوزه روحانی ( هرفور ) عليه 
رو بن‌هود » دردربار » توطته میکردند روین‌هود » با زن جوان خود درجنگل 
بخوشی زندکی میکرد و ازتوطتّه آن دو نقر خبر نداشت . 

(ویلیام) مثل به‌ضی‌از جوانان » که باقوه تخیل و تلقين » خودرا بیش‌از 
حد عادی شيفته مشوقه میکنند » تصور هکرد که مالك زیباترین زن دنا و 
دارای سه‌ادتبعش تر ینز ند گیا است و (مود) که میدانست (ویلیام) تاحدپرستش 
اورا دوست میدارد میکوشید که مرتبه نیمه خدائی خودرا حفظ نماید و عشق 
(ویلیام) را همواره نازه وآ نشین نگاهدارد . 

(ویلیام) و (مود)هم بتقلید (رو بن‌هود) وزنش درجنگل زندکی میکرد ند 
و از نت زندگی در هوای آزاد » و حوشیهای بی‌ضرر آن نوع زندکی 
بر خوردار مي‌شد ند . 

قبل‌از اينکه ( روبن‌هود ) عروسی کند آوازة شرافت و عفت اخلاقی و 
عصمت بر ستی او درتمام جنکل (شروود) و شهر (ناتینکام) و قراء و قصسات 
مجاور پیچ ده بود . 

(رو بن‌هود) چون قائل بعفت وعصمت بود یاران خود را نیز مثل خویش 
تر بیت کرد (رو بن‌هود) باوجود جوانی میدانست که هیچ‌جامعه » و بطریق اولی 
یکدسته ازافرادکه (اوتلاو) هستند و در نظر حکومت‌وقت ۰ یاغی بشمارهی-آیند » 
نمیتو انند برای مدتی مدید بز ند کی ادامه بدهندیگر اینکه ازقوانین عات پروی 
نمایند و هر گز بناوس کسی تعرض نکنند و غواهران ودختران ومادران دیگران 
را خواهر ودختر ومادر خود بداند وزنهای مردم را بچشم خواهری‌نگاه انند. 

مکرر اتفاق میافتاد که دو شیزه جوانی بتنهائی ازجذگل میکذشت و بایکی 
از (اوت‌لاو)ها » یعنی یکی‌از یاران رو بن‌هود ۰ یاجمعی از آنها بر خوردمیکرد 
و آنپا وی را دعوت بصرف غذا میکردند ووقتی دخترجوان رفع خستگی‌مینمود 
يك یاچند نفر از (اوت‌لاو ) ها محافظ او م.شد ند و اوراسالم از جن گل ممگذر | امد ند 
که مادا درراه » بیگانه‌ای ندبت‌بان دختر جوان اهانت نايد و آنوقت نام 
پاران رو بن‌هود تمام شود . 

اين موضوع را تمام سکنه آن حدود ودوشیز کان جوان میدانستند اما 
چون بالاخره (رو بن‌هود) ویاران او » ازطرف حکومت عنوان رسمی (اوتلاو) 


۳۳۴ 


را داشتند واین عنوان » درزبان انگلیس‌ی » مرادف با کلماتی مانند دزدو به کار 
است لذا دختر ان مجاور » عمداً باجوانان (اوت‌لاو) معاشرت نمینه‌ودند . 

اما جشن عروسی (رو بن‌هود ) وسیله‌ای شدکه اولا دوشیز کان جوان 
اطراف » باعدءای ازیاران (رو بن‌هود) دوست شدند وئانیا باصطلاح پایآ نها 
بازشد ودختران جوان ببهانه‌های مختلف ازوالدین خود اجازه میگرفتند که از 
جنگل بگذر ند |ما منظو رشان این بود که با (اوتلاد) ها دوست شو ند و ودقنی 
بك جوان (اوت‌لاو) -۱- را میدیدند بچای اینکه مانند گوزن جنگلی فرار 
نما ودد قدمپار | | هسته مءکردند اجوان «ز بور با نها بر سد و سر صحبت رایگشاید 
و از [ نها به رسد که از کها میا یند وبکجا مير و ند و۲ یا اجازه میدهند که ویر اهتما 
و نگهیان ]نها باشد نتبجه این برخوردها وصحبتها این شد که دوشیز کان شپر 
(نانینگام) و قسم‌تی از فراع محاور » محذوبت ز ند گی جنکاتی > وخود جنگلیان 
شد ند و از آن‌یس (:وك) راهب گر فتاری جد .دی بیدا کرد و آن اک هرروز 
میبایدت که مر اسم عقد کی‌از دو شیز گان اطر اف را برای یکی‌از یاران(ددین 
هود) انجام بدهد وصینه عقدرا جاری نماید . 

دوشیز گان ومردان جوان » طوری برای ازدواج عجله و علاقه بخرج 
میداد ندکه (توك) گاهی میگذت کمان میکنم که عروسی‌هم مانند پیماری مسری 
است ووقتی شرا ان شر وع شد روزیروز توسعه بهم می‌ساند . 

ولى (توك) اشتباه میکرد و بعدازاینکه تقریبا تمام جوانان‌جنگای دارای 
زن شدند ازشات سرابت بیماری مز بور کاست . 

جنگ لہا شهر ز بر زمینی خودر | که در جاددوماين کناب بدان اشاره کر دیم» 
بوسیله نائی میدل با بار تما نبای کلوچك کردند و درهر [بارتمان بك خانواده 
7 میذ,.ودند ولی بیشدر درفصل زمستان از آن آ ی نپا استفاده میکرد د 
وهمینکه هوا گرم میشد تاوسط بائیز ؛ مسکن آنها درجنگل و زیر درخت‌های 
کپن بو ۰ 

شاید امروز برای ماکه د.راین عصرز ند گی ميکنيم مشگل باشد که بفههیم 
زک ان اف ویر و یا هی ی آ رای ای پود | نبا فش 
همه از ند اد (ضا شون ) و( ی شو و عاز و ه برز ند کی اشتراکی» يكموضوع 
دیگر آنان را بهم منصل میکرد و آن اینکه ۰ :ریا همه در گذشته از(نورمان) 


۱ (اوت لاو ) به‌ذای کسی ات که خارح ازحمایت نون مہہ اشد وما 
درجلد اول (رو بن‌هود) توضیعح این کلمه را داده‌ایم و خوانند کان محر م تو ضيح 
مز :ور مر اجعه نمایند . (متر جم) 


۳۳۵ 


ها دنح کشیده بودند » و نمیغو استند که تحت استیلای نورمانها ز ند گی کنند و لو 
اینکه درکاخهای باشکوه زندکی نمایند . : 

موضوع ( یکی برای همه وهمه برای یکی ) در آن جامعه جنگل نشین » 
بامصداق واتعی آن صدق منود چون براستی همه حاضر بودندکه جان خودرا 
فد| کنند که مبادا یکی‌از آنها مورد تعدی و تجاوز (نورمان)ها قراربگیرد . 

معاش نها دردر جه اول ازراه‌شکار میکذشت و لی چون غیراز غذابوشاك 
وانائیه خانه . وچیزهای.دیگر احتیاج داشتند (رو بن‌هود) برای تأمین احتیاجات 
زند کی آن‌جامعه ازع بر :ن ¢ و ی ناز هه [ نها ۰ باج میگر فت 

دوطبقه بیش‌از سایر عابرین میبایدت که بجذکلیها باح بدهند یکی از ٣‏ نها 
حکام و اشراف و امرای(نورمان) بودند که (رو بن‌هود) ویاران او » گرفتن‌باج 
رااز آ نها »بمتز له استرداد حق‌خود هیدا نستند . 

زیر ا( نورمان) ها ازخارح آمده »| نگلستانرا موردتهاجم قر ارداده » املاك 
ساک‌و نهارا غصب.و خانه های آنانر | و یر ان کرده بود ند : 

ازاین‌طبقه که اجنبی ومهاجمو غاصب‌محسوب میشد ند گذشته » جنگلی‌هااز 
کشیش‌ها باج‌میگر فتند و لی نه ازتمام نها » بلکه از[ نهائیکه ماه بماه » بضرر 
طبقات یی بضاعت و کشاورزان فقر » بر املاك وزرو سیم خود مینز ودند بسا 
بوسیله دوستی وجانب‌داری از(نورمان)ها » اجنبیر | بیش‌از پیش برمردم‌مسلط 
میکر د ند که بتو ا نند کس خودر ا در سایبه دو ستی باامراء و حکام ) نورمان ( 
۳ ا 

بااینکه (رو بن‌هود) ازایندوطبقه باح راه‌میکرفت‌هر گز او»ویارانش‌دست 
بخون کسی و لوجزو امرای(نورمان) بود نمیا لودند . 

(روبن هود) دراین قسمت که نباید مسافرین وعابرین » مورد اذیت قراد 
بگیر ند بسیار سخت کر بود و اکر یکی از یاران او » علی‌رغم دستور اکدوی 
م مافری‌را اذیت میکرد » بی‌درنك بدست رو بن‌هود یاافسرانش بقتل هیر سید . 

ما امروز وقتی تاریخ زندگی (روبن‌هود) ویاران اورا میغوانیم‌حیرت 
میکنیم که چگو نه بادشاه انگلستان وامراء واشر اف ( نورمان) تحمل کر د ند که این 
دسته از سا کسو نپا در جنگلیو اقم‌در قلب انگلستان» حکومتی مستةل بو جود بي اور ند 
دازعابر ین باج بگیر ند . 

توضیح این مطلب‌را باید درطرز رفتار (رو بن‌هود) وجنگلیپا باءابرین 
بافت چونآنهپا کسیرابقتل نمیرسانیدندو از عابرین درخواستهای شاق و غير 
صلی نمیکرد ند و بومین‌جهت نورمانها > بطوریکه در یکی ازصفحات گذشته اشاره 
کردیم »> بعداز چندقشو نکشی ۰ جنگلیان‌را بحال خود گذاشتند . حتی بعضی از 


۳۳۶ 


اصیلز اد گان نورمان » و بازر گانان متمول» ازحضور جنگلی‌ها درجنگل(شروود) 
خوشوفت بودند زیرا میدانستند که جنگل مز بور ازراهز نان ودزدها خالی است 
وهمینقدر که باح مقرررا بپردازند باامنیت می توانند ازجنگل بگذر د و حال 
آنکه همان وفقت » درمناطق دیکر . راهز نان › مسافرین را لخت میکردند و 
بر ای‌اینکه بچنك‌عدالت » یفتند بعد ]نها را بقتل میرسانیدند که نتوانند بکسی 
شکا شت. کک 

(ماریانا) بیش از انتظار خود ازز ند گی درجنگل‌لذت میبرد وخنده کنان 
باطر افیان میگفت کو ئی او برای این‌بوجود آمده بودکه ملکه جنکلیان باشد . 
جنکلیان نظر باینک» (رو بن‌هود) را دوست میداشتند باواحترام میگذاشتندو م«بت و 
احترام آ نپا بامل(ماریانا) نیز میکردیدو (ماریانا) ازاینکه میتوانست ضهء‌فزنانگی 
خودرا متکی بیر وی مردانگی(رو بن‌هود) :ءاد ودرعین‌حال » از احاظجاباختر ام 
ودوستی مکمل او باشد خوشوفت میگردید . 

درجنکل (ش وود) چند نوع تفریح برای (ماریانا) فراهم بود یکی‌از آن 
تفر بهات » که همو اره تاز گی‌داشت گردش در جدگل «شمار هیا مد . مجنگل مز بور 
[ نقدر باوسعت بنظر میرسید که (ماریانا) بپرطرف که با (رو بن‌هود) بگردش 
میر فت بازمیدیدهنوز نتوانسته است تمام قاط جنگل‌را بیند خاصه آنکهة ل‌بفصل 
مناظر تماشای جنگل تغییر میکرد » وبا ینکه همه جاجنگلمیله‌ودا ]| در هر فصلدرهر 
نقطه از آن‌یکنوع گل و کیاه میروئید . 

تفر یح دیکرعیارت ازاین بود که (ماریانا) بءضی از جانوران جنگل‌و بخصوص 
بازر! اهلی میکرد آندوره درانگلستان نه‌فقط آقایان بلکه خانمهاهم مرغ‌های 
شکار ی و «خحصو ص نازرا ر دت ميکر د ند و ببر و از .در میا ورد ند ومار با نادستکش 
چر هی میپوشید و بازیر | که اکل حذائی ر نك‌داشت و آن کاکل بابك گل مصنوعی 
از کلابتون تز یین‌شده‌بود» روی دست می نشانیدو با اساوبی موّثر بپرو ازدرمیاً ورد. 

تفر یحی‌دیگر که (ماریانا) بدان‌علافه نشان‌میداد تیراندازی بودیده آ(ماریانا) 
تیراندازی‌را فةط برای تفر جح باد میگر فت و ای کم کم مانندهنرمندی که بهذر خود 
علاقمندشود او هم بان‌هار علاقمند شد . 

(رو بن‌هود) که تمام فنون مربوط پتیراندازی‌را میدانست پاصبرو دقت » 
زن جوان وزیبای خودرا. با آن فنون شنا مین‌ود وانواع که-انم وا بوی نان 
میداد بطوریکه ( ماریانا ) درنظر اول هر کمان وهر نوع زه »و تیر رامیشناخت 
و میدااست کدامتیر حر کث‌سریم دارد و کدامتیر بپتر بهدف میشورد . 

هنگامیکه ماریانا کلاه مخصوص‌سیز ر نك جنگلیان‌را بطرزی کج‌روی کیسوان 
فشك خود بر سر میگذاشت » وقبلا بايك پر قر تاو ل آنر | تزبین میکرد و نیم نه 


۳۳۷ 


سبزر نك جنگل نشیدان را که از کمن مائ ما مد مہو شود و کمان‌را بدست میگر فت 
و تیررا بز ۵ء مس ت سيس › ياقوت و ار ی » زه را میکشمد تااینکه از ديك بنا گوش 
برسد » ورها مینمود (دیان) ربه‌ا لو ع شکار در یو نان قدیم » اگر حضور مہداشت 
مجبور بود درقیال زیدائی و مپارت (مار یا نا) سر تعظرم فر ودییاآورد و از مقنام 
ریه‌النوعی استه‌فاءبدهد ومر تیه خودرا| به (ماریادا) تفویش نماید . 

هما نطوری که در گذشته مهارت (رو بن‌هود) درتیراندازی» مشهود گردیده 
بود » هنر مندی زن جوان اوهم درحول وحوش منعکس شد ومردم » اعم از زن 
بامرد > آرزو داشتدد که بجنگل برو ند و ( مار با نا ) رل درحال مراندازی و 
نمانه‌ز نی بینند. و زییائی‌اندام ورخسار اورا هنکامی که مشغول ژست‌هاید لفر یب 
تر‌اندازی بود تحسین نمایند . 

ایام باسر عت و خوشی برای رو بن هو دو (مار یا نا) و دوستان آنها ممگذشت» 
در سمادتمند بودندکه هرروز برای نپا يكر وز جشن ۰ و هر شب دك شب 
عر و سی بشماز مامد > هیچ نوع دغدغه ای درز ند کی نداشتند و در قلب آ نها ¢ 
جز برای محبت جائی وجود نداشت .۰ , 

(آلن دووال)-وچون (وال) نام ملك آلن بود وما بعداز اين اورا بنام 
آلن دو (وال) میخوانیم بدر شد و خداو ند باو يك‌دختر اعطاء کر دو (ر و بن‌هود) 
و (ویلیام)هريك دارای يك پسر شدند و تولد اطفال » دستاویزی گردید کهآ نهادر 
چنگل يك سلسله ضیافت‌ها منعقد کنند . 

هرو قت که ضیافتی منعقد سشد سکنه قراء و قھ بات اطر اف و مخصوصاأ 
سکنه (مانفیلد) وشپر (نانینکام) نیز در آن سهیم بودند وحتی آنهائی که دعوتی 
نداشتند بازادی در آن جشن‌ها حضور بهم دير سا نید ند زیرا میدانستند که میز با نان 
بقدری رئوف و خوش‌مشر تب هستند که همه را بيك چشم میبینند . 

يك روز (رو بن‌هود) و (ویلیام) و(پتی‌ژان) زیریکی ازدرخت‌های‌جنگل 
موسوم به (درخت»یماد) حضور یافته بودند وازاین جهت درخت مز بور را بنام 
(میعاد) میغواند ند که هروقت صدائی منعکس میشد و حادثه تازه‌ای اتفاق میافتاد 
چنگلیان یکدیگر را زیر آن درخت وحوالی آن پیدامیکردند ومیدانستند که [ نجا 
محل اجتماع عمومی است . 

درحالی که آن سه نفر زیر (درخت‌میماد) بودند صدای پای اسبی شنیدهشد 
و (روبن‌هود) گفت من روی جاده صدای عبور يك‌سوار را میشنوم و تصور میکنم 
که میپمانی بر ای‌ما رسیده است . 

دبعد روی خودرا بطرف (پتی‌ژان) کرد و گفت لابد میدانید که منطورم 
از مدن میپمان چیست ؟ (پتیزان) گفت بای ومن اينك میروم واين میم.ان دا 
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میا ورم تااینکه باشما غذا صرف نماید . 

(رو بن‌هود) خندید و گفت میتوانم بکویم که قدم این میهمان مبارك‌است 
زیرا نه‌فقط بوجود او احتیاح داشتیم بلکه من احساس گرسنگی میکنم و آمدن 
او ست میشود که زودتر غذا بشوریم . 

(یتیژ آان) و (ویلیام) از زیر درخت‌ها خود را کنار جاده رسانیدند و 
ایستاد ند تاو قتیکه سوار نمایان شود هینکه بدیدار گردید ویلیام تېسمی کرد 
و گفت این‌مر تبه شکارما تصور نمیکنم که فر به باشد زیرا این‌میهه‌ان وضمی‌جالب 
توجه ندارد (بتی‌ژان) گەت راست است و ازو ضع این سوار بیداست که نیاید 
خیلی ازسنکینی زروسیم خورجین خود دغدغه داشته باشد و لی شاید که فقدان 
بضاعت او ظاهری است واو معصوصا خودرا چنت آراسته که بتواند بدون 
برداخت عوارض معمولی ازجنکل (شروود) عبور نماید ولی اگر او با احتیاط 
میباشد ماهم محیل‌هستیم وظاهر سازی اورا کدف خواهیم کرد . 

سوار مز بور گرچه شوالیه و اصیلزاده بود امالباس مناسبی دربر نداشت 
ومعلوم میشد که مد تی است لباس خودرا تجدید نکرده و جامه اش مانند کسانیکه 
علاقه بدوخت لاس ندار ند فراخ مینمود . 

اما نم از رضم نامناسب لباس »› ازژو جنات مسافر علا ثم تفکر واندوه 
بنظر مير سید بطوریکه پتی‌ژان قبل‌از اينکه قدمی بجلو بکذارد قدری مرددشد 
و کفت نکند که مااشتباه ميکنيم واین اصیلز اد خارجی بدون بضاعت باشد . 

(و یلیام) گفت این موضوع را بعد کشف خواهیم کرد واينك شما پروید و 
باو خیرمقدم بگوئید (پتی‌ژان) جلورفت و باصدای درشت وبم خود کفت ۲تای 
خارجی روزشما بخیر » ودرجگل سبز و باصفایها خوش مدید › و مدتی‌است که 
ما درانتظار شا میباشیم ۰ 

سوار »اسب خودرا نگاهداشت‌و نظر اندوهکین خود را بصورت شاداب 
وخندان (بتیژان) دوخت و گفت آه ... آیا شما درانتظار من بودید ؟ پتی‌ژان 
کفت بلی عالیجناب ۰ اریاب‌ما شنیده است که شما ازاین‌جنگل خواهید گذشت و از 
سه‌ساعت باینطرف ازهرطرف › درجستجوی شماست و انتظار شمارا میکشد که 
شرو ع «صر ف‌فذ| نماید . 

سوار باحیر تیکه تصور میشد حقیقی باشد کفت من بقین دارم که هیچکس 
درانتظار من نیست و بدون‌شكت اریاب شما › درانتظار دیگری میباشد › و بطور 
حتم شما اشتیاه میکنید . 

ویلیام بسخن در آمد و گفت نه‌عالیجناب » مااشتیاه نميکنيم و میدانی-م 
میومان ار یاب‌ما شماهحستید و نشانیپالیکه از قمافه شما داده| ند طوری ات 4۶ 
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بین+ادیم میهمان ار باب‌ما خود شماهستید ؛ 

سو ار گفت از باب شا کیت وجه اسم دارد ؟ (ویلیام) کفت که از یات ما 
بنام (رو بن‌هود) خوانده میشود . 

سوار گەت آه ۰ من این اسم را شنیده بودم ٣يا‏ ( رو بن‌هود) همان 
چنگلی معروف نیست که میکویند درجذگل (شروود) سکونت دارد ؟ 

و یلیام گفت بای عالی‌جناب و او بسا گفت که جستجو نمائيم وشمار اپيداکنيم 
اشا اورا بدیدار خود مفتغر نماگید و بااو غذا صرف کنید . 

سو ار گفت مد تی است که من نام (ر و بن‌هود) را میشنوم وازچیزهائی که 
راجع بجوانمردی وشجاعت او کفته‌اند خوشم آمده وبااینکه‌میدانم ممکن نیست 
که ارباب شما » ازعبورمن ازاجن نقطه مطلم گردیده باشد ومیهمان ار باب‌شما 
شخصی دیگر است معپذا ازاین فرصت مقتضی برای دیدار او استفاده ‏ خواهم 
کرد و لی میترسم چون منتظرمن نیست ورودمن برای او غیرمنتظره باشد و 
باعث کسالت او شود . 

(ویلیام) گفت ءلیحنات مایشما اطمیدان میدهیم که ار باب ما ازد بدار شما 
بسی خوشوقت خواهد گردید » 

سوار گت سيار خوب ... حال که میگو گرد ) رو بن‌هود ) درانتظار من 
میباشد راه‌را نشان بدهید 7ابملاقات او بروم . 

(یتی‌ژان) دهانه اسب سواررا کرفت واورا ازجاده واردجنگل کرد و 
بطرف تفطه ای که (رو بن‌هود) در آنجا بود براه افتاد و ( ویلیام) هم درتفای 
سوار » عقب‌دار آن سیاه کوچك را تشکیل‌داد . 

عقیده آن دو افر درباره سوار مز نور متفاوت بود . یکی از آ نها "صور 
ميکر د که آن سوار براستی بدون به اعت است واگر بضاعتی مید اشت ( آن 
لباس را دربر نمیکرد و وضم زين وبرك و یراق اس او › بآن شکل که 
دیدند نمی :ود . 

اما دیگری میا هه یشید که آنوضع و کسوت» ظاه‌ری است وسوار که از ز سم 
جنگل نذینان مطلم بوده » مخموصا خودرا آنطور ساخته که کسی ازوی توقع 
نداشته باشد و جیزی ازاو نگ ند و لذا بکانه مسر تی که ازدیدار سوار مز بور 
به (رو بن‌هود) دست‌خواهد داد این‌است که می‌بیند میهمان‌او.با اشتبا غذایوی 
را تناول مینماید . 

وقتی بنزديك رو بن‌هود رسیدند رئیس (اوتلاو)ها باحترام مسافر ازجا 
بر خاست و لی‌او هم ماننه رفقای خود ازظاهر حقر و تامناس سوار حيرت کرد 
دلی رفتی بر خورد قابل تمحید اورا دید و مشاهده کرد که آن‌مرد از حیث حر کات 
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و گفتار براستی اصیل‌زاده است › باخود گفت لابد این فقر ظاهری › ساختگی 
است و مرد مسافر برای اینکه زرو سیم خود را صرفهجوئی کند خویش را 
بآن‌شکل آراسته » تاتصور کنندکه بدون بضاعت است وچیزی‌ازاو نگ ند . 
مرد مسافر بااندوه روی‌سبزه‌جنگل بر فر شی که آ نحا کسترده دود ند نشست 
و( روبن‌هود )بانك زد رفقاء از اسب یمان ماهم پذیراگی کرد »زیر ااسب او هم 
مثل غودش‌درغور احترام است ونباید گرسنه از اینجا برود . 
"نگاه غذاآوردند وانواع اطمعه‌راروی سبزه‌جنگل »گذاشتند و یحیبر 
تصنیف های جنگلیان که هنوز درافواه هست آن اطهعه را اینگو نهو صف تما ید : 
( نان وشراب ومیوه‌های جنگلی - با کباب گوزن وبزوحشی - بمقدار 
زیاد در [ نجا. یافت میشد بطوریکه نه‌فقط جنکلیان دمیبهءان آنها خورد ند-بلکه 
بر ند کان‌هم از آن‌غذا بهره‌مند شه ند ) 
بعضی بر نند که اثر اندوه‌دراشتهای اشخاص متفاوتاست و در به‌ضی‌سیب 
کم‌اشتهاگی میشود ودد بر خی‌دیگر برعکس تولید اشتهاه‌ینماید ودر ‏ نروز معلوم 
ش که مرد مسافر » ازطبقة اخیر میباشد زیرا باوجود آناز کرفتگی وحزن که‌از 
رخسارو گفتار او استنیاط میگردید بااشتما غذامیخورد وهنوز ظرف غذارا روی 
سبز ه نگذاشته بود ند که قسمتی جا اب تو جه از آن را انتخاب میکرد ودر بشقاب 
خود همگذاشت ودر پى هر [2.-4 جامی لیا لت از شراب مینو شید و میگفت شما 
جنگلی‌ها » در نوشیدن شراب سلیقه داربد واز این نوع شراب در شهر ها کمتر 
بافت میشود . 
بعدازصرف ۶ | (ر و بن‌هود)ومیهمان او »زیر دزخت‌های کپن‌سال جنگل شروع 
بصعبت های خصوصی کر د ند وطرز صحیت میپمان » و اطلاءاتیک4 اوراجم‌باوضاع 
و احوال میداد » (رو بن‌هود) را بشتر مطمتن میکرد که آنمرد نبا ید يك فرد 
بدون بضاعت باشد و به تەد خودرا ۲ نچذان آراسته تا بدون پرداخت(عوارض) 
از جنگل (شروود) بگذرد . 
بهمین‌جهت (رو بن«ود) درفلب خود نبت با نمرد احساص نفرت نمودز برا 
(ر و بن‌هود) مانند .ام افراد ساده که در آغوش طبیعت ز ند کی میکنند و 
امیتو انند احداسات و وضع زندکی خود را کتمان نمایند از ظاهر سازی و دو 
رو گی بشدت بدش هیا مد . 
افر اد ساده همواره از کسانی که باص‌طلاح ودار هستناد و باطنی غبر از 
ظاهر دار ند میگر یز ند (رو بن‌هود)هم ميل داشت که بیش‌از آن اظهاراتآ نمرد 
را که تصور میکرد محیل وظاهر ساز است شنود . 
محبت آنمرد باینجا رسیده بود که بعداز شکایت ازحق‌ناشناسی مردم‌دنبا 
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گفت آتای (دو بن‌هود) من بر خلاف بعضی از مردم حق‌ناشناس نیستم و بنابراین 
ازصمیم تاب ۰ بر ای‌اين میپهان نوازی ازشما تشکر میکنم و آنرا بخاطر خواهم 
داشت و اکر روزی ؟ذرشها بحوالی صومعة (سنت‌ماری) افتاد بدا نید که‌در همان 
نزدیکی درکاخی موسوم به‌پلن (بروزن - زره - مترجم) دوستی میربان و 
میز بانی بامحیت خواهید یافت . 

(رو بن‌هود) گفت آ قای‌شو اليه کسانیکه از طرف من برای میممان‌شدن مدءو 
میشو ند بردو قسم هستندیعضی از آآنها بضاعتی ندارند و من بامیل ]نپارا برسر 
سفرةٌ خودهیپذیرمو از آ نها انتظار جیران ندازم و لی‌بر خی دیگر که دارای:ضاعت 
هس ترد اید بپاي آ نجرا که خوزرده و نو شمده‌اند بدهند چون منفذکر میکنم که 
ار بهای ۲ نر | نېر داز ند » خوهآ نها ناراحت خواهند بود که چرا مچانی»میهمان 
یك مرد جنگل ندشن شده‌اند . 

من دراین جنگل » خویش ر! بيك مهمانعانه‌چی میدانم که و سائل‌پذیرائی 
بز ر گا نی را که از این‌جنگل عبور مینء‌ایند فراهم میکنم و رفقای من نیز خدم-ه 
مهمانغانه‌هستند و از "وپذی_ائی میکنند ولذا شما که یکی ازبزرگان هستید و 
درار, مهمانعانه صرفغذ| کرده‌اید » قیعت غذاگی را که خورده‌اید بااجرت 
خدمتگر ارانی که بشماخدمت کرده‌اندسردازید . 

ابن کفته طوری ساده و بدون خصومت اراد گرد بد که ارد رای | نکه 
متفر شود خندید و گفت آ ای رو بن‌هود من شذیده بودم که وقتی مسافر ین‌اذاین 
جنگل عور میکنند شماخورجین وجیب آنهارا سباگ‌میکنید و [نهارا از حمل‌مازاد 
زر وسیمی که دار ند آسوده مینمانید و لی تمم دا نستم که با این‌صراحت و نزاکت 
از میپمانان خود باج میگیر ید . 

(ر و بن‌هود) گفت عالیعنات » ما روستائیان جنگل‌ندین این‌طور هستیم و 
نمیة و انیم که بر خلاف نجه فکر ميکنيم بگو یم و خودرا غماز [ نحه هستیم جلوه 
:د هم اذ اماو ری باد.گران تکام مينمائيم که تکلیف ما و آنا روشن بود . 

رو بن‌هون آنگاه تفیر خودرا بات برد وصدائی از آن بیرون آورد و فوراً 
( بتیژان) و (و یلیام) آمدند ورون هود با نە رد گفت عالی‌جناب » میهمان نو ازی 
خائمه یافت و اينك شماباید حاب خودرا باین دو نفر که صندو قدار مهما نخانه 
هستند سرداز ید . 

آ رد کفت آ ای (ر و بن‌هود) چون‌شما جنگل (شر وود) را يك مېما نغا نه 
شمار میا ور ید رد حاب مسافر ین را هم به نسیت بزد کی و طو لو عرض اين 
مهءانخانه دریافت مینمائید ؟ رو بن‌هود گفت همینطور است . 


[ نمرد گفت ۲ بابرای اشعاص‌فقاژل بتفاوت نمیشوید ‏ و آیاحسابیکه ازيك 
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شوالیه عادی میگیر ید باندازه حساپی است که !زيك بارون و يك دوك دریافت 
مینمائید ؟ رو بن‌هود کفت‌بلی ةا .. و نر خیکه از آنها دریافت میشود بيك‌اندازه 
است و البته تصدیق میکنید که يك‌مرد روستالی چون‌من» ننمیتوانداصیلز اد گان‌را 
که دار ای‌عنو آنو بر چم وعلامت خانوادگی هستند بلاعوض بره‌سرسفرءٌ خودینشاند ؟ 

آن‌مرد گفت من بشما حق‌میدهم که ازم‌سافرین بابضاعت که از این حدود 
عبور مینمایند عوارض در یافت نمائید و لی‌درمورد من اشتباه کرده‌اید زبرا تام 
تروت‌من اکنون که نزد شماهستم ازدهسکه نقره ”جاوز نمینماید . 

(رو بن‌هود) گفت اجازه بدهید که درصحت این گفته تردیدکنم آن‌مرد گفت 
میز بان عز یز » اگرحرف مرا باور نهینمائیدمن ازرفقای‌شمادر خواست‌میکام که 
لباس و خور جن‌مرا تفتیش کنند تا بدا نند که من در ست میکو یم : 

(پتیژان) که در ابنگونه مواقم » مجال يداد که تأخیری روی بدهدجاو 
آمد ولباس آن‌مردرا و ارسی کر د و گفت عالی‌جناب راست میگوید و بیش‌از ده 
سکه نقره ندارد ودر خورجین اوهم چیزی که قابل‌ملاحظه باشد دیده نشد . 

آن مرد گفت و این ده سکه نقره »۱ کنون تمام ثروت مرا تشکیل میدهد 
وغیر از ابن چیزی ندادم زرو بن‌هود) کفت ,س ثروت خودرا چه کردید ؛ و 
املاکی که از بدر بتا بارت رسیده بود چه شد ‏ زیرا قابل قبول نیست که 
کسی ما ند شما ۳ این‌علامت ځا نواد گی واصیاز اد گی ثروت ورو ای نداشده باشد. 

مرد گفت درست میگو ید و کسی که نام خا:وادکی مرا داشته باشد محال 
است که بدون میر اث و روت باشد (رو بن هود) كفت LT‏ میر ات بدر و املاكت 
خودرا با اصر اف وو ار جی از بی بردید ؟ آن‌مرد گفت نه » واین موضوع‌يك 
سر گذشت بالنسبه دراز دارد (روین‌هود) که احساس کرد آن مرد راست میگو یه 
يك‌مر تبه عقیده‌اش نسبت باو تغییر امود و کفت شوالیة عزیز » من بامیلحاضر 
بشنیدن سر گذشت شما هستم و اگر برای مساعدت نسبت بشما کاری ازدستم‌ساخته 
باشد مضا بقه نخو اهم کرد ۱ 

دوالیه گفت من میدانم که شما دارای قلبی باك‌هستید وهمواره برای 
كمك .کسانیکه مورداجساف قر ار گر فته اند حاضر ید . 

رو بن‌هود که نبیغو است مدحی‌از خود بشنود کفت شوالیه‌عز یز » راجم به 
خودتان صحبت کنید شوالبه گفت اسم‌من (ریچارد) است وما از فرزندان بادشاه 
قدیمی انگلستان (اتل‌رد) میباشیم (رو بن‌هود) گفت آه .... اکرشما از فرزندان 
این پادشاه هستید پس‌معلوم میشود که از(ساکسون)ها هستید ؛ شوالیه کفت آری 


وچونمن یك انگليسي واقمي واز نژاد (ساکسون) هستم بدختیماي زیاد بر امن 
پیش آمد . 
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(دو بن‌هود) گفت چون شا (سا کنون)هستید برادر مایشمار می‌آتید و 
اجازه بدهید که من دست برادر خود را فشار بدهم و ازشما » برای خراجی 
که خو استم معذرت بخو اهم زیر! ماهر کز ازسا کسون‌ها > و او غنی باشند چیزی 
دریافت نميکنيم . 

بعدازاینکه شوالیه بارو بن‌هود دست داد گفت مرابنام(ر یچارد - دولایلن) 
میغوانند وعلت اینکه عنوان (پلن)را روی‌من گذاشته‌اند ازاین‌جپت است که 
کاخ ما دروسط يك‌دشت مسطح ووسیم قرار گرفته و باصو معه(سنت‌ماری)دومیل 
فاصله دارد - ۱ - هنگامی که من جو ان بودم بادو شیزه ای که و یر ا دو ست»یداشتم 
واز کودکی بایکد یگر هه‌بازی بودیم وصلت کردم و خداو ند این وصاتر ابر کت 
داد وپسری بماعطا کرد و تصور نیکم که هر کز پدرو مادری باندازه ما پسرخود 
رادوست داشته » و آن پسرهم از همه حیت لاق بود که در خورمحبت ماباشد . 

چون کاخ ما در نزدیکی صومعه (سنت‌مازی) قرار داشت مابساکشیش‌های 
صومعه مز بور مر بوط ودوست بودیم ویکی ازآنهاکه بامن‌بیشتر مر بوط بودو 
من زیادتر نسبت باو ابراز دوستی میکردم روزی‌مرا بکناری کشیدو کفت آقای 
وریچارد» » دور تحصیل من‌تمام شده وءنقر یب هیبایست که‌راهت بشوم ودست 
ازدنیا بردارم و ترك‌دنیارا بنه‌ايم وای از من يك طفل بدون سر پرست باقی 
میماند و بدرو مادری ندارد که ازاو نگاهداری نهایند ومن این دختررایشمامیسیارم 
که‌از وی‌نگاهد اری نمائید . 

گفتم بر ادر روحانی وعز یزمن » اينك که‌شما بمن‌اعته‌اددارید ودختر خود 
رایمن و امیگذار ید من نیز ازاو نگاهداری خواهم کرد ومانند دخ خود اورادوست 
خواهم داشت . 

بعد راهب مز نور فرتادو دختر شرا آوردند ومن تا او را دیدم محبت (و 
درقاب من جا گرفت زیر ا دختری‌بود دوازده‌ساله وزیبا و بخصوص خي لی باعاطفه 
وهمینکه وارد اطان شد چشمپای آ ی خودرا بمن وزنم دوخت وجلو آمد و من 
دست‌های اورا کر فتم و پبشانی دختررا بامعیت بدری‌بوسیدم وراهب گفت آقای 
(ر یچارد) بطور ,که‌میبینید این‌طفل یکدختر دوست‌داشتنی‌است ولایق‌میباشد که 
مورد حمایت‌و اعتماد ش.اقراربگرد . 

۱ - پلن - کله»ای فرانسوی و بمعنای( دشت ) می‌باشد ودر آن زمان 
یمناصت تپاجم قدیم فرا:سو یپا بانگلستان ز بان فرانه درانگلستان رایج بود و 
امر و زهم زبانانگلیسی که باز بان فر ا نوی زا تفاوت ندارد ول قواعدعرف و 


نحو آنا فرق میکید . «مترجم» 
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گفتم بلی ای بر ادر روحانی و من نصد :رق میکنم که در ز ند گی مود ¢ ۳ 
دختری‌را باین زیبائی دیده‌ام کشیش گفت آری (لیلا) شبیه ؛.ءادرش میباشدو من 
هروقت که از تفکرات آسمانی بازمیمانم و پمسائل زمینی‌فکر میکنم و بیاد مادراو 
میافتم (لیلا)ر | از نظر میگذر انم زیرا و فتی‌اورا بم مدل س2 که مادرش‌را که 
اکنون در خاك سرد » زیر سنك قبر خواییده است مشاهده مینمایم اى 
ریجارد » (لیلا) مانند مادر خود متدین وخوش خلق و نیك‌فطرت می‌اشد 

گفتم من میکوشم که برایاو پدری مهربان و سر پرستی دلسوز باشم . 
(لیلا) کاهیمن و گاهی بدرر | مینگر یست تا اینکه گفت بدرجان » ۲ یامیخواهید 
مرا ترك بگوید ؟ کذیش گفت بای فرز ند » زیرا من خودرا ناگز بر هی بینم که 
از تو جدا شوم . 

میز بان عز یز » من نمیتوانم بگویم که‌در ۲"نموقع این پدر ودختر چگو نه‌متأثر 
بود ندومیگر ستند و نمیتو | فسترد از هم جدا شو ند درصور که بدر » خود را محبور 
میدید که ازدختر جداشود و بالاخره من دختررا از آغوش پدر بی-رونآوردم و 
کشیش کر يه کنان رفت دررو زهایاو ل که (لیلا)در کاخ ۱ > شروع بز ند گی کرد » 
همواره غمگین :ود اما بمناسیت خوشر فتاری من وزنم »و نظر بایت4 (لیلا) را 
پسرم (هر بر)ءأنوس گردید »غصه وتنهائی خودرا فراموش کرد وآ :دو نوباوه »با 
یکدیگر بزرك شدنه تایه (هر بر) پر من »یه بیست‌دالگی وولیلام بشانزده 
سالگی ر سید 

برای هن محقق بود که این دو نوجوان یکدیگر را دوست مي دازند و 
طوری‌دل بهم بسته | ند که جدا نگاه‌داثتن ۲ نها از یکدیگر ظلم است . 

روزی من این وضو عرا باز نم در بین گذ اشتم و گفتم ايندو جوان اکنون 
بسنی‌رسیده‌اند که موقم ازدواج آنهاست وازطرفی (هربر) لیلارا از قلب‌دوست 
«بدارد و لیلاهم طوری علاقمند به(هربر) شدهکه اگريك‌روژ رما تأخیر تماید. 
بی تاب میشود وده‌مر تبه درساعت ,طرف نجره میرود که ببیند که چه موقم 
او می‌آید . 

گر چه (لیلا) ازحیت :ژاد دارای مر تبه ای بلند نیست و بدرش در گذشته 
يك‌زار ع (ساک‌ون) نوده و لی امر و زمردیاست‌رو حانی و محتر م » و مقامو شعصیت 
روحانی امروز او جبران» مرته حقبر گذشته اورا مینهاید و کسی یمتا ایر اد 
نخو اهد گر فت که چر ادختر چنینهمرد روحانی‌را نیسر خود داده‌ایم . 

زنم نظریه مرا پسندید و همان روز آن دو جوان را برای بسکدیگر 
نامز ډ کرده ۰ 


از بت ید » جد هفته‌قمل ازایتکه هراسم ازدواح بعمل تباید اصیاز ادها»؛ 
۵ ۳ ۰ ۳ 5 ۰ ۰ ۰ ” 
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از نژا۔ (نورمان) بدیدار صومعه (سنت‌ماری) آمدو هنکام عبور ازمقابل کاخ وزمین 
من » مجذوب بادی زمین وزیبائی کاخ‌شد و نمیدانم درصومهه(سنت‌ماری) از 4-5 
شنید که من یك ناد ختری‌دارم که درزیبائی منحصر بفرد است . 

(نورمان) مز بور که بمحض دیدارملك من » بطم افتاده بود که ایکاش 
دار ای آن‌زمین میشد و قتی اینه‌وضو عرا شنید فکر کرد که هر گاه آن‌دختر را از من 
خو استکاری کند من ناچار قسمتی از ماك خودرا وان جپءز ,او خواهم داد 
و او سیس. ۰ بوسیله زن خود بعداز مرك من › صا حب تمامز مین خواهد گر دد 
با در زمان حیاتم » وسیله‌ای برخواهد انگیغت که زمین و کاخ را از چنك من 
بیر ون بیاورد وشما میدانید این (نورمان) ها › دارای شرافت وامانت نیستند 
و بیم ازاين ندارند » که در صورت امکان برادر یابدر خودرا بقتل برسانند تا 
پتوانند اموال اورا :صاحب کنند . 

از وفتیکه این (نورمان) های ملعون وارد این کشور شده‌اند هروقت 
که یکی‌از آنا » یاما همسایه میشود یاداوطلب دوستی میگردد ما باو جودنفرت 
شدیدی که از [ نها دار یم مجو ریم که‌مماشات کنمم ۲ 

آن مر دهم دقتی گفت میل‌دارد که کاخ زیبای مر ایند من ناچار گر ديدم 
که اورا راه بدهم و بااحترام وی را پذیرم ووی در آنجا (ابلا) را دید و چون 
میدانست که او نادختری من‌است فکر کرد که لد بد «,حض اینکه خواستگاری کند 
من بدون اشکال (لیلا) را باو خواهم داد . 

من چون نیتوانستم با صراحت آن مرد خودپسند و نفرت‌انگیز را ازخود 
برانم باادب باو جواب منفی دادم و برای اینکه اورا باخود دشمن نکتم گفتم که 
(لیلا) دختری است جوان » که امروز اختیاردار خود میباشد وشما میتوانیدبشود 
او مراجعه نبائید و لی تصور نمیکنم که جواب مساعد پشنوید . 

(نورمان) اوقاحت > مستقیم بخود (لیلا) مراجعه کرد و (لیلا) گەت 
نمیتواند پبثنهاد اورا ,پذیرد زیرا نامزد جوانی دیگر است‌وعنقریب بایدعروسی 
کنند (ورمان) که +واب یا شه بش م در | ۰د و نهد بد نه‌ود که چندن وچنان 
خواهد کرد ولی من ازتهدید او نترسیدم ودرعین حال کا ی نمیکردم گه مز ید 
خشم او گردد . 

چندروز بعداز اینکه نورمان باخشم و ناامیدی ازکاخ من رفت » جوانی 
که یکی از رعایای من بود سراسیمه و بااضطر ات کاخ [ "مد و گفت هنگامیکه کنار 
جاده بود دید مرد اجنبی ۸ که چندرو ژ یش بکاخ ما آمده بوو (لیلا) ۳ جلوی 
اسب خود نشانیده بدون اینکه وی گر یه واعتراض او بگذارد ویراه‌یبرد . 

من پدواً اینعرف را باور نکردم ولی بعداز اینکه دیسدم (لیلا) در کاخ 
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وخارح از کاخ نیست فکر کردم که شاید آن جوا درست میگوید و بعد ازاو توضیح 
خو استم و وی گفت من کنار جاده » روی زمین نشسته بودم وناگپان ديدم که‌مردی» 
ز نیرا جلویز ین اسب خود نشانیده‌و میبرد و نو کرش سو اریر اسب دنبال او میباشد 
ومن‌پاتمجب بسیارمتوجه کردیدم آن‌زن که کریه و اعتراض میکرد خانم(لیلا) است. 

آن مرد اجنبی تامرا دید باتپدیدو ناسزا » مرا بطرف خود خواند و 
کفت بايد بااو كمك نمایم تادهانه اس ش که پاره شده است مرمت ومتصل شود. 

من که متو جه‌شده بودم آن مرد خانم (لیلا) را بزوره‌یخواهد ببردهنگامی 
که مشغول مرمت دهانه اسب او بودم بطوریکه متوجه نشود تنك زین اسب‌اورا 
زیر ندزین بریدم وبعد ببهانه اینکه ببینم آیا نعلهای اسب او برای داه‌پیه‌الی 
٥ر‏ کوب » خوب است يانه ؟ سنگریزه‌ای بین نعل وسم اسب گذاشتم که اسب او 
بعداز چندقدم ازحر کت بیفتد . 

سپس فرار نمود ؛ که زودئر این خبررا باطلاع شها برسانم پسرمن(هر بر) 
بمحض اینکه این خبرر اشنيد » برخاست و باصطبل رفت واسب راهواری رازین 
کرد ودرصدد تعقیب آن مرد بر آمد وچون حیلةً آن جوان موّنر واقم شده بود 
پسرم توانست خودرا به (نورمان) برساند و فورا شمشیر کشید و با او شروع 
بشمشیر بازی کرد و بعداز یکربم ساعت شه‌شیر پسرم ازسینه آن مرد نابکارو ارد 
بدنش‌شد و از پشت خارح کردید وروح پلید (نورمان) دردم از کالبد بی‌غیرت او 
دوری گرفت وآن مرد فوت نود . 

(نورمان) هاکه ازهر فرصت برای آزارما استفاده مینمایند چنینو انمود 
کردند که پسرم آن مردرا غافل گیر کرده وبدون اينکه فرصت دفاغ باو بدهد 
اورا متّل رسانیده است درصور تیکه چنین نبود و آن مرد درحالیکه شه‌شیر در 
دست داشت و ازخود دفاع میکرد بقتل رسید . 

ببپانه اينکه پسرم آن مرددا در کمی گاه پقتل رسانیده عده‌ای سر باز 
فرستاد ند و خواستند که پسرم را دستگیر کنند و بدار ؛اویز ند ولی من (هر بر) 
را پنهان کردم و نامه‌ای برای شاه نوشتم وشرح ماجری راگفتم وچون میدانستم 
که وسوسة (نورمان)ها مانم ازاین خواهد شدکه شاه حرف مرا پپذیرد پیشن پاد 
کردم درازای قتل آن مرد › فدیه بپردازم . 

شاه این داه‌حل را بذیرنت ومیلنی‌را برای خونبهای آن مرد تعیین کرد 
ومن بعداز اينکه تمام ۱ثائیه وظروف نقره خودرا فروختم واز دعایای خود 
كمك گر فتم ديدم که باز مبلغ جپارصد (اکو )ی طلا کسر دارم وتپیه آن ملم ۰ 
بپیچوجه » برای من میسر نبود . 

تااینکه شخصی رباخوار حافرشد که چپارصداکوی طلا پمن بدهد و در 
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عوض ملك و کاخ مرا بابیم‌شرطی خریداری‌کند وهر گاه تاپایان سال» و آخرین 
روز ماه دوازدهم این مبلغ را باو نیرداختم ملك و کاخ من ازاو باشد . 

و اضح است که این معامله › از طرف من دیوانگی مود لیکن هن بر ای 
نجات پسرم چاره‌ای دیگر نداشتم و از روی اجبار قبول کردم و فدیه را 
پرداختم اينك ای میزبان عزیز» روزموعودکه آخرین روز وعده پرداختابن 
وجه است نزديك میشود واگر تاآآنروزمن چپارصد اکوی طلا بآن مرد رباخو ار 
نبردازم وی ملكو کاخ مرا تصاحت خواهد کرد و منم ديش از چند سکه نقر ه ندارم 
واين تمام دارائی نقد من است . 

رو ن‌هود گفت این هھ رد رباخو ار که ممگو گید از شما طلت دارو کست ۴ 
(ر یجارد) گفت او رئیس صومعه (سنت ماری) است (رو بن‌هود) گفت آیا اين‌مرد 
باآن مقام روحانی حاضر ثیست که الا یکسال دیگر :شما مہات بد هد که شما بو ا نید 
این پول را تهیه نید ؟ 

(ر یجارد) گفت اوحتی یکروزهم :من مپلت نخو اهد داد و بمحش‌اینکه آ خر ین 
روز ماه دو ازدهم منقضی شود ومن پول اورا نبرداخته باشم ملك و کاخ مرا در 
ازای چپارصد (اکو)ی طلا » تصاحب خواهدکرد اگر من تنها بودم ازاین و اقعه 
هراس نمیداشتم ولی افسوس که زن و فرزندان من بدون سرپناه خواهند شد و 
گرسنه خواهند ماند ومنظرءة گر سنگی وویلا نی آنهاجیزی است که نمیتوانم تحمل 
كنم . هزگامیکه من ٫ك‏ زند کی خوب داشتم دارای دوستانی بودم که من محیت 
ميکر دند واخیراً برای تهیه این مبلغ -۱- با نها مر اجه نمودم و ی‌همه جواب منفی 
داد ند و بدست او بزهاومماذ بر مختاف»› ازایجاب خواهش من خودداری نمودند و من 
امر وزمل کسی هستم که حتی بك دوست ندارد . 

بمداز اینحرف (ریچارد) شرو ع بکر یه کرد و اشك ازلای انگشتان او که 
روی صورت گرفته بود فرومیچکید (رو بن هود) گەت آقای (ریچارد) سر گذشت‌شما 
يك ماجرای غم آور بود ومن ازشنیدن این سر گذشت اندو هگین‌شدم ولی ازلطف 
خداو ند غافل نباشید زیرا خداو ند ممکن‌است که نسبت بشما ترحم فرماید . 


۱ - خوانند گان نباید حيرت کنن که چکونه در قبال چپارصد اکوی طلا » 
ملك و کاخ (ریچارد) ازدستش میرفت زیرا آن هنگام دراروپا » طلا خیلی قیمت 
داشت زبراکمیاب بود وحتی يك سکه طلا برای يك زارع بی بضاعت » سرمایه‌ای 
بشمارمیاً مد که‌میتو انست باآن ز ند گی کندوفقط اززمانی که قاره‌امر وکا کشف گردید 
وازامریکا مقادبری(یاد طلا بارو با آوردند نرخ طلاشکست » وسکه زر کم‌ارزش 


سل ه 


(متر جم) 
۴6۸ ۳ 


(ر یچارد) کفت اگر طوری بشودکه اینمرد فدری بمن مهلت بدهد شایدمن 
وام ازجاهای دیکر این ول را تهیه کنم واا ا کی ین باشد که این وجه را 
و ان قرض بان بردازد که ۰ن طلت ایدمر درا ناد یه نمایم » طلت ادراهم خواهم 
پرداخت لیکن متأسفانه برای تحصیل‌قرذه ازجای‌دیگرمن وثیقه ندارم و تنهاو ثیقه 
من ټی گند خوردن بحفذرت مر یم است . 

(رو ین هود) گفت ؛ اینکه میکوئید و نیقه دیگری غیراز سو گند ندارید من 
این و ثیقه را میپذیرم زیر ا میدانم کسیکه بحضرت مریم سو کند باد کند بعپدخود 
و فادار خواهد ماند ومن چپارصد (ا کو )ی طلا ,دما مر دهم که قرض خودرا تأده 
نماد وملك خودراازبیم شرط برون بیاورید (ربچارد) فریادی ازمسرت‌بر کشید 
وگفت آه ... ]یا شما اینکا,را خواهیدکرد و آیا حاضر هستیدکه این میلغ را 
بمن بدهید ۶ واگر اینکار را بکنید من سو کند بادمیکنم که بتدر یج طلب شمارا 
خواهم پرداخت . 

رو ین هود گەت من حتی قول شه-ارا کافی میدانم و فکر میکنم که لزدمى 
ندارد سو گند باد نمائید و بعد(یتی‌ژان) را مخاطب ساخت و کفت‌چون شماصندو قدار 
جنگل هسترد پروید وچپارصد (اکو)ی طلا بیاورید و شماهم (ویلیام) سری بجای 
لباس من بز نید و بینید که آ یا در[ نجا یکدست لاس خوب یافت‌میشود تامیپمان 
ما اين‌لباس راکه برای‌او برازنده نیست ازتن‌بیرون پیاوردو لباس دیگری و شد. 

(ر بچارو) کفت آقای رو بن‌هود شما بقدری نسبت بهن احسان میذمائید کمن 
نمیدا نم چو نه ميتو انم‌اینممه تلطف راجیران کنم(رو بن‌هود) گفت‌دراین مقو له صحبت 
نکنید چون من میل ندارم ازاین‌حرفها بشنوم وشما (ویلیام) علاوه برلباسی که 
گفتم ,ك قواره پارچه خوب‌برآن لباس بیفز اند وزین‌وبرکث اسب آقاراتجدید 
نما ید و علا وه بر این تا | نجا که سلیقه و | بتکارشمامقتضی بدا ند که چیز های دیگر هم بهیممان 
ما بدهید مغیر هستید . 

آن دو نفر(یعنی ویلیام و تی‌ژان) برای اجراي دستور روین هود رفتند و 
(بتی‌ژان) به ویلیام گفت چون دست شما درشمردن پول چابکتر از دست من است 
لذا خود عهده دار برداشت بول شود وذرع کردن يك قواره بارچه را بمن‌و | گذاد 
نما گید تابا که‌ان خود ذرع كنم ۲ 

و یلیام خند,د و گفت (بتی‌ژان) » مو اظت باشید که کم درع نکنید (یتیژ آن) 
کف خاطر آسوده دار ید زیرا کمان من بزرك است‌وهمن هم مل بعضی از فر و شند کان 
پارچه نیستم که آهسته نیم‌ذرع خودرا روی‌پارجه طوری میلنزانندکه خریدار 
وفتی بغانه خسود میرود می‌بیند از يك قواره پبارچه اقلا يك ذرع آن کسر 
گردیده است . 


۳۳۹ 


سبس (پتیژ ان) بادستپای طولانی خود يك توپبارچه‌را کشود و که‌انی‌را 
که بنظر دو بر ابر کمان معمو لی میاآمد بدست کرفت وشرو ع بانداژه گرفتن 
بار چه رن : 

ویلیام باخنده گفت بتی‌ژان اینطور که شما ذرع میکنید اکر شاگرد بز از 
باشید دردوروزار باب خود را ورشکست خواهید کرد زیرا نصف توپ پارچه را 
بانداژه يك‌فو اره » انداژه میگیر ید . 

پتی‌ژ ان گەت و یلیام بس‌شما (رو بن‌هود) داهنگام ذرع کردن پار چه ندیده‌اید 
زیرا اکر خود او باشد بك‌توپ پارچه را باندازه یك قواره خواهد گرفت و یلیام 
کفت حال که‌چنین است پس منهم‌از شما پیروی میکنم وهنگام شمردن (دکو)ها 
چند عدد بر آن میافز ایم (پتیژان) گەت تصور نمیکنم عیبی داشته باشد زیرا ما 
ازجیب خود این پول رانميدهيم بلکه هر چه بدیگران میپردازيم تنخواهی است که 
از ( نورمان) های غار تگر میگیر :م : 

وقتی ویلیام و یتی‌ژان آمد ند و (ر و بن‌هود) دید که یکی از آ نها پول را 
چگو نه شمرده ودیگری بارچه راچگو نه اندازه کر فته خندید وویلیام پول را به 
ریچارد داد و گفت عالیجناب این‌چپارصد اکوی شيا ‏ وهر لوله از این اکسوها 
یکصد سکه‌طلا است چون من برای اینکه شما بتوانید پولرا سهل‌تر حمل کنید هر 
تکصد (ا کو )رارودی هم نپاده ۰ بشکل بك لو له درآ وردهام 

(ر یچارد) گفت ۰۲ ... اینکه شش لوله است وباب شما ششصد (اکو) 
مبشود و شما دویست(۱ کو) زياد" ار من برداخته اد ؟ (دو بن‌هود) گفت عیب ندارد 

و از این میلغ چپارصد(اکو) را ؛طلبکار بدهید ودویست(اکو)را هم صرف | باد 

کردن ماك خود نمائید و مداز این ۲ خدای نخواسته واهءه‌ای اتفاق افتاد که 
احتیاح ہو ل بیدا کرد ید بدو سته از راه در مد ملك خود مةداری س‌انداز داشته 
باشید ومحبور نشوید که مالك خودرا بر باخواران بیع شر ط قرو شید . 

(ر بچارد) گفت چه‌مو و قم من این :ول را بشما ردازم و قرش خودرا تاد یه 
نمام (رو بن‌هود) گفت یکسا دیگر تأدبه نمائید ۲یا این‌هپات خوب است(ر يچار د) 
گفت بلی و لی در کیا باید قرش خود را تاد به نمام (رو بن‌هود) گفت اگر من 
زنده ماندم‌یکسال دیگر زیر همین درخت شما حساب خود را بس تاد به نماگید . 

(ر بچارد) گفت من در رس وعده اینجا حاضر خواهم شد و لی قبل از 
اینکه از شما جدا شوم اجازه بدهید بگو یم گر چه مردم ك شما را ءحید 
میکنند ولی قدرشناسی هیچکس ۰ بانداژه قدرشناسی من ؛ از شما صمیم‌ی نیست 
ون هر کز این محیت را فر اموش تخو اهم امود زرا ما نه‌فعط خود من »بلکه 
ذن و بجه‌ام را نعات داده‌اید . 

(رو بن‌هور) گفت عالیجناب > شا بدومناست بر گردن من حق دار ید اول 


۳۵۰ 


اينکه از نواد(ساکسون) ودر نتیجه برادر ملی و نژادی من‌هستید ودوم اینک» 
دوچار بدیغتی شده‌اید ومن هر کس ‌راکه کرفتار بدیعتی شده باشد » نسبت بخود 
ذیحق میدانم زیر ! خود » بدبعتی کشیده‌ام ومیدانم بدبغتی چیست و تیره‌روزان: 
چقدر ر نج مجر ند و خون‌جگر میغور ند من کسی هستم که در این‌مملکت › بر خی‌مر ا 
دزد وراهزن میدانند ولی ود میدانم که چنین نیست زیرا من اکر چیزی از 
اغنیاع میکیرم از اغنیای (نورمان) دریافت میکدم و لذا حق خودمان رایس‌میکیرم 
و رد بفقر اء ومحتاجان میدهم . 

من ازابراز خثونت و بکار بردن زور نفرت دارم و نمیخواهم خونریزی 
کم من نژاد ووطن خرد را دوست میدارم و (نورمان) ها را غاصب ای ن کشور 
میدانم خاصه [ نکه بمداز ورود بانتجا علاوه بر #صبت اموال واداضی مرد مشر دع 
بظام کر د ند وشماهم تباید ازمن‌متکر باشید :رای اینکه وظیفه من اين بود که 
باشما كمك نمایم چون شما براثر ظلم‌يك(نورمان) ازهستی ساقط شدید وچون 
مظلوم بودید ومال‌شما را ضیط کردند استحغاق داشتید که مورد مساعدت 
قر ار «گیر ید ۰ 

(ر یچارد) گفت درهر حال قدمیکه شما برای مساعدت نسیت من برداشتیه 
افدامی جوانمردانه و شریف ود و من نمیتوانم از تشکر خودداری کنم 
زیرا نمیتوانم بعداز این جوانه‌ردی سپاسگزار نباشم » شما(رو بن‌هود) بااین‌اقدام 
قات من و خانواده‌امرا شادمان کر دید و ازخداو ند میخواهم روزری بیاید که من 
بتوانم بطریقی این محیت‌را جبر ان‌نم‌ايمازنك رو بن‌هود » وشه‌اای‌دو ستانو یار ان 
رو بن‌هود ازشما خداحافظی میکنم ومن‌يك‌سال دیکرهمین موقم خواهم آمد که 
دین خویش را ادا نمایم . 

(رو بن‌هود) گفت شوالیه خدا حافظ وبرای اينکه (ریچارد) تصور نکند 
که باید رهین منت او باشد گفت شو اله ۰ | گر روزی باید که من احتیاج 
بکمك .ا داشته باشمبدون ملاحظه‌درخواست كمك خواهم کرد چون میدانم که 
قلہے , شر یف دار ید . 

بعد (ز یچارد) دست (رو بن‌هود) و (بتیژان) و (ویلیام) ودیگرانرافشرد 
وسوار براسب خودگردید واز جایگاه جنگلیان خارح گردید (رو بن‌هود) گفت 
امروز » برای‌ما روزخوشی بود زیرا توانستیم مرءی یبد بخت را سعاد نمند پکنیم . 

فصل سوم - شکار بز جنگلی 

(ماریانا) و (مود) بعداز چندی درکاخ (کامویل) منزل کرد ند ما میدانیم 
این کاخ » غیر از کاخ قدیمی خانواده (گامویل) بود زیراکاخ قدیمی براثرحمله 
سر بازان پادشاه انگلستان ازبین رفت و کاخ جچدید را بنام (بر نس‌دیل) میتتو |اندند 


۳۵1 


(ماریانا) و(مود) که هر .دار ای فرژ ندی بود ند در آن کاخز ند گی [راءو منظمی را 
پیش گر فتند . 

(رو بن‌هود) که نمیتوانست خیلی اززن زیبا وبا محبت خود دور باشد يك 
روز عده‌ای ازجنگلیان خودرا براه انداخت و[ نها در نزدیکی کاخ » درجنگل 
(بر ن‌دیل) سکونت اختیار کردند و (ویلیام) که پیوسته با ر رو بن‌هود ) بود در 
جنگل مزبور » نزديك کاخ (بر نس‌دیل) » متصدی ساختهان يك‌محل سکونت 
زیر ژمینی‌شد و بعدازاتمام‌مسکنزیرزمینی گفت صورمیکنم این‌خانهزیرزمینی از 
۲ نچه‌ما در جنگ (شرو ود) داشتيم راحت‌ترو هوادارتر است . 

آنچه بیشتر (ویلیام) را راضی میکرد این‌بود که کاخ ( بر نس‌دی-ل) در 
نزدیکی خانه زیر زهینی قرار داشت و او فوا نت زود بزود خود را به 
(مود) برسائد . 

در بین کسانی که باتفات (رو بن‌هود) منتقل به‌سکن جدید شد‌ند دو نقر یافت 
میشد ند که ما آنهارا میشناسیم ۰ یکی از آنها آشنای قدیمی‌ما (پتی‌ژان)ودیگری 
(موج) بود که شخص اخیر پر آسیابانی بشمار میآمد و شرحآن گذشت . 

(رو بن‌هود) متوجه شدکه (یتیژان) ود(موج) » دربعضی ازساعات روز » 
بدون عات قابل قبول غیبت میکنند وغیبت نها طولانی میشود درصورتی که نه 
برای‌شکار ميرو ند ونه در آآبادیپای مجاورکاری دار ند . 

لذا (رو بن‌هود) درصدد تحقیق بر آمد ودریافت ک‌علت غییت (یتی ژان) 
این میباشد که دختر ء.ویاوموسوم به (وی‌نی‌فرد) میگوید خیلی میل‌دارد گردش 
کند وعلاقه‌مند است که پسرعموی او (بتیژان) اورا باخود ببرد و نقاط دیدنی 
جنگل (بر نس‌دیل) رابوی نشان بدهد . 

واما عات غییت (موج) ازاین‌قر اد بود که خواهر (وی نی‌فرد) موسوم 
به(بار بارا) نیزر ناگهان نسبت بدیدار جا های تماشائی جنگل ذوقی بسیار پیدا 
کرد وهرمر تبه که خواهرش بگردش میرفت اوهم میل‌داشت که باتفاق (وی نی فرد) 
راه جنگل‌را پیش بگیرد چون‌برحسب آزمایش میدانست که (بتی‌ژان) اورا باخود 
نغو اهد برد . 

آری ... (پتی‌ژان) حاضر نبود که (باربارا) را با خود ببرد زیرا میگفت 
دراین دنیا » برای يك‌مرد نگاهداری ووسیله اشتنال وسر گرمی يك‌زنرافر اهم 
کردن کاری مشکل است تاچه‌رسدباینکه بخواهد دوزن جوان راباخویش بکردش 
پبرد وهردو را سر گرم ومشنول تماید . 

نتیجه‌ای که از امتناع (پتی‌ژان) حاصل میشد این :ود که (موج) داوطلب 
میگردید که (بار پار ا) را بگردش ببرد و نقاط تماشاگی جنگل را باو :ان بدهد . 


"ar 


این‌دوزوح جوان › از هر فرصتی برای رفتن بحنگل استفاده میکردند تا 
بقول خودشان درخت های آزاد وتوسکا » و رامن » و انجیاو. » و سنجد تلخ › 
وتیس ۰ وبلوط › و چندنوع در خغت دیگر را درجنگل تماشا کنند و راجم بدر خت 
های کهن‌سال چندصد ساله و گل‌ها و گیاه هائی که خاصیت غذائی یاطیی دارد 
صحیت نمایند اما پمحض اینکه وارد جنگل میث‌ند ,رحسب صادفی که مانند. 
تغییرات روز وش » بطور حتم اتفاق میافتاد صحبت های مر بوط بدرخت ها 
و کیاه‌ها" و بر ند گان را فر اموش هی نهو د ند و راجم يمسا ال دیگر گفتگو میکر د ند 
وهم چنین بعداز ورود بجنگل » بدون اینکه بدانند از جاده های جنگلی خارج 
میشدند وخودرا قاط اثبوه چنگل که دره‌سیر عابرین نیست میرسانیدند و آ نقدر 
lai T‏ میماندند 7ا غروب آکاب آ نما را وادار م کرد بکاخ ) بر نس دیل ) 
مر ا جعت نمایند ۰ 

یکروز ءصر › ٫عداز‏ چندساعت گرما » نسیمی زك درجدگل وزبدن گر فت 
و(ماریانا) و (مود) درحالی که ببازوی (رو بن‌هود) و (ویلیام) تکیه داده‌بود ند 
برای هواخوری ويك گردش طولانی در جنگل از کاخ خارح کر دید ند ۲ 

(وی‌نی‌فرد) و (بار بار|) هم‌در عقب آن دوزوج بحر کت‌در آمدند و (پتیژان) 
و (موج) هم مثل سایه درقفای دختر ان‌جوان براه افتادند . 

(ماریانا) چپرة خودرا درمعرض نسیم قرار داد و گفت بسراستی » چقدر 
هوای جنگل پاك وظرب آور است درصورتیکه هوای آ بار تمانپا درکاخ» غلیظ 


و گرم میباشد . 
(باربارا) گفت پس به‌قیده شما بهتر این است که انسان درجنگل زند کی 


نماید ؟ (ماریانا) گفت بلی زیرا درجنگل موهیت‌های طبیعت» مانند هواو آفتاب 
ودرخت وگل فراوان است (باربارا) گفت دیروز (موج) برای من شرح میداد 
که جنگل (شروود) زیباتر ازاینجاست ومناظریکه در [ نجاست دراین‌جنگل‌یافت 
نمیشود وا کر چدین‌باشد لابد جنگل (شرو ود) هان بېشت است که در کتابہا از 
آن نام میبر ند زیر[ درجنگل ( بر نس دیل ) مناظر دوست داشتنی و مصفی 
فراوان ميباشد . ۱ 

(رو بن‌هود) تبسمی معنی‌دار کرد و گفت (بار بارا) ازاین قرار شما جنگل 
(بر نس‌دیل) را زیبا میدانید ؟ (باربارا) گفت بلی و ب‌صوص ‏ دراین‌جنگل نقاطی 
مصفا هست که تصور نمیکنم درمناطق دیگر یافت بشود یامن نظیر [ نر | ندیده‌ام. 

(ر و بن‌هود) كفت کدام يكاز این مناظر بیش‌ازهمه در نظر شا جلوه کر ده 
ات ؟ (باربارا) گفت من نمیتوانم که جواب صر یحی پرحش شما بدهم و بگو!م 
که کداء‌يك ازاین «ناظر ژیباتراست چون هر کدام از آنها » دارای خصوصیتی 


rar 


است که دردیگری وجود ندارد معپذا » دراین جنگل ؛ مکانی هست که تصوو" 
امینمايم در جاگل (شروود) یافت شود . 
(« و بن‌هود) برسید این مکان کجاست؛ (بار بار!) گفت این مکان» که تااینجاه‌خیلی 
فاصله‌دارد» بیشه ابت خذكٍ سا کت و معطر و دار ای‌هو ای لطیف که این‌شکل را دارد 
يك قطعه ز مین ر ا. بنظر بیاور ید که باك شیب ملایم طرف بالامیرود ودربالای آن » 
یعنی بالای تبه » درختان بسیاررو تيده و هرصاعت‌ازروز تاش آفتاب » آن‌درختها 
را بيك‌شکل درمیاآ ورد گاهی درختها بر نك سبز زمردی هستند و گاهی‌بر نك گل 
زرد وارغوان درمیاً ند وزمانی رنگها درهم مخلوط میشد وانسان شاخه‌ها را 
رنگارنك می‌بیند کف این تپه » ازچن پوشیده شده و طوری چن یك نواخت 
است که انکار يك‌قطمه فرش زمردین ومواح در کف آن پهن کردهاند . 
دریای درختها ودامنة این په ۰ ۲ هدر گلهای آ بی و قرمز وزرد و سفید 
هست که پشمار نمياید ودریای تبه » جوئی از آب » آهسته عبور میکند وصدای 
زمزمه » آن بگوش میرسد . 
انسان وقتی بالای تبه زیردرختها می نشیند غیراز زمز مه عبور آب‌صدالی 
دیگر نمیشنود وهوا طوری‌لطافت دارد که روح‌را بپرواز درمیاً درد و من‌در هيچ 
قطه ند بده ام که مکانی باصفاتر » و قشنگتر از اینجا و جود داشته باشد . 
(وی نی فرد) از خو اهر خود پر سید این بهشت زمینی در کجاست ؟ (رو بن‌هود) 
گفت (وی‌نی فرد) مکرشما باخواهر خود بگردش امیر وید ؟ چون اکریاتفاق 
بگردش پروید بایدشماهم این بشت زمینی را بشناسید ؛ 
(وی نی فرد) از این سئو ال معذب‌شد و گفت صحیح است که مابا:فاق بگردش 
هیر و یم و ای اغات کم میشو یم ۰ و مهترادن بود که بگویم گاهی » با ان 
بسااتفاق میافتد که یکدیگر را گم میکنیم زیرا (یتی‌ژان) راه دا گم میکند و 
بااینکه درصدد پیدا کردن هم‌برمیاً ئيم نمیدانم چطور ميګو د که نمیتوانیم قبل از 
باز کشت بکاخ یکدیکر را پیدا کنيم والبته این گم‌شدن‌ها همواره ازروی تصادف 
دست میدهد . 
(رو بن‌هود) تبسم کنان گفت تردیدی‌لیست که‌شما بر حسب تصادف یکدیکر 
را کم‌میکنیدو کسی؛ در اینخصوص » فرضی دیگر نمینماید » و لی(بار بارا) بر ایچ-4 
شما سر خ‌شدید ؟ وشما (وی‌نی فرد) چرا چشه‌های خود را ببائی انداختید؛ نگاه 
کنید » (بتی‌ژان) و (موج) قرمز نمیشو ند زیرا آ نها میدانند که شما براستی در 
جنگل کم میشوید و تعمدی ندارید . 
(موچ) گفت راست است ومن ۽ون میدا نم خانم (بار پارا) تقاط خ(لوت و 
بدون صدا را دوست میدارد اورا باین‌قطه که شرحش را داد میبرم . 


۳۵۴ 


(دوبن‌هود) کفت‌من تصور میکنم که (باربارا) دارای نگاهی نافد وچشمپائی 
دقیق است چون‌میتواند بايك نظر » جزئیات يك‌منظره قشنك را ببیند وزیبالی 
های آ نر |ادراك کندو لی (بار بارا) . بگو کید که ]یاشما در آن‌نقط» که میگو ید زیبا 
است » غیر از درختها و چمن وجو ی آب و [نعکاس نور آفتاب روی بر کپا زیباگی 
دیگری‌هم کشف کر ده‌اید , 

از اینحرف (باربارا) سرخ‌شد و کفت نمیدانم منظورشما چیست ؟ 

(رو ن‌هود) کت خیال میکنم که (موج) بپتر منظور مرا میفیمد و بەد 
خطاب باو پرسید موج » آیازیبائی‌های آن منطقه » همين بود که (بارپارا) 
کفت ؛ و آیادر آنجا زیبائی دیگر و جود ندارد که (باربارا) از کفتن آن خودداری 
کرده یاف اموش نموده‌است که یما بگوید . 

(موچ) گفت متوم مجبورم بگویم که منظور شمارا نمیفهمم ؟ 

(روین‌هود) گفت دوست ءزیز وراز نگاهدار یا باطلاع‌شما رسیده دو 
نفرزن و مردجوان » که‌یکدیگر را دوست میدار ند بان نةطه‌خلوت که (بار بارا) 
آنههه از آن خوشش میا ید رفته باشند ؟ 

ایندفعه (مو ج) بشدت سر خ‌شدو (ر و بن‌هود) گت | گر | ینموضو ع باطلا ع‌شما نر سیده 

بگذارید من بگويم که اخیراً دوزن ومرد جوان که‌یده یگر را دوست میدارند به 
آن بیشت زمینی. که (بادبارا) :رای ما توصیف کرده ,ست رفتند وآنچا » زیر 
درختپا » روی زمین و بالای چمن نشستند و بدوآیتماشای منظرءٌ اطر اف برداختند 
و کوش بصدای زمزمه آب ر پر ند کان دادند و مد مردجوان که بر اثر سکوت 
و محل خلوت بجرئت در آمده‌اند دستهای سفیدو کوچك زن‌جوان‌را کرفت . 

دختر جوان سر را پلندنکرد اما قرمز شد وبعد مرد جوان با صدائی که 
در کوش آن‌دختر » از آواز پرندگان » وزمزمه آب » لذت بخشتر بودگفت در 
این د نیا » کسی وجود نداردکه من پیش از شما اورا دوست بدارم و هر گاه شما 
موافقت کنید که زن من باشید من سماد "مندترین مردجهان خواهم شد . 

آ"نگاه (رو بن‌هود) كفت (باربارا) اينك بگوئید که ۲یا زن جوان حاضر 
شد که بتقاضای آنشین مردجوان جواب مثبت بدهد؟ (ماریانا) بانك زد(باربارا) 
باین سوال که ناشی از کنجکاوی است جواب ندهید ؟ 

روین هود گت (موج) » حال که (باربارا) جواب نمیدهد شما بجای او 
جوآب بدهید ؟ 

(موج) که جوانی ساده بود و از روی ساد کی تصور میکرد که براستی 
(روبن‌هود) آنجا بوده و او را با (بار بادا) دیده گفت سئوال شما بقدری‌عجیب 
است که من نمیتوانم بان جواب پدهم . 


۳۵۵ 


و يليام گەت (موج) من هم خیال میکنم که (رو بن هود) درست میگوید 
زیرا از سرخی روی شما وهمچین از روی ارغوانی خواهرم (باربارا) پیداست 
که شماهردوعاشق طبیهعت هستیدو برای تماشای مناظرطبیعی بان متطقه میرو يد 

ببه‌و یلیام خطاب بخواهر خود افزود ... (پاربارا) اگر مرا بمناسبت 
رنك موهای سرم » بنام (ویلیام سرخ) میغوانند شمارا پایدبنام بارپارای آتشین 
خواند زیرا صورت شما مئل اش ارغوانی شده‌است ... (مود) آیا این 
طور نہست ؟ 

(بار بارا) گفت ویلیام اگر شما در نزدیکی من بودید من باکمال ميل يك 
جنك از موهای سرخ شما را میکندم . 

ویلیام خندید و کفت خواهر » اگر این موهای سرخ › روی سر دیگری 
غير از سرمن بود » شما میتوانستید يك چنك از آنرا بکنید ولی این موها 
اکنون » در چنك دیگری میباشد (مود) آیا ان طور نیست ؟ 

(مود) کف از آ منت :اسر و ی من هدوز از این اختمار استفاده نکرده » 
موهائی‌را که در جاك داشته ام نکنده‌ام . 

(و یلیام) گفت زن عزیز من»روزی خواهد مد که توموهای مرا خواهی 
کند ؟ (مود) خنده کنان گەت من بقین دارم که چین روزی نغو | هد آمد ۲ 

(رو بن‌هود) ءطاب به (موچ) گفت خوب ... موچ زج ها بمن نگفتید که اين 
دختر جوان چه پاسخی داد ؟ (مو ج) گفت اگر شما روزی ایند ختر جوان را دیدید 
خودتان جواب این سئوال را ازاو بغواهید (رو بن‌هود) گفت اطاعت میکنم و اينك 
شما(بتی‌ژان) با يك جوان را میشناسید که دوست دارد درجاهای خلوت بايك 
دو شيره جوان باشد (بتیژان) گەت نه و لی اگر شما میل داشته باشیدکه ایندو نفر 
را بشناسید ەن سی خواهم کرد که آنها را پیدا کلم . 

(ویلیام) گەت (بتی‌ژان) فکری‌برای من پیدا شده و تصور میکنم که ايندو 
عاشق وممدوق که رو بن میگوید افرادی ناشناس نیستند وشرط میبندم که جوان 
عاشق سرء.وی من ات ودختر جوان یکی از دوشیز ان دوست داشتنی 
مجاور میباشد . 

(پتی‌ژان) گەت ویلیام فکر شما صرح نیست و بهتر نکه شرط نبندیدزیرا 
من نیتم (ویلیام) گفت.راست میگوئید ... راست میگوئید ومن اشتباه میکنمو نباید 
اسم شما رامیبردم برای‌اینکه شماهر گز عاشق نشده‌اید . 

اینمر "به (یتیزان) خدم سلاح شدو کات ویلیام » ممذرت ميخو اهم ¢ و لی 
من مدتی است که از صمیم قلببك دختر جوان وزیبا را دوست میدارم . 

ویلیام بانك بر آوردواقما شنیدنی است ..کسم, باور نمبکردکه(پتی‌ژان) 


۳۵۲ 


عاشق باشد وفکر میکردندک» این جوان نمیتواند عاشق بشود (یتیژان) گفت 
برای چه کسی فکر نمیکرد که من عاشق بشوم مگر عءاشق شدن من يك و اقعه 
خارق‌العاده است . 

ویلیام خندید و گفت دوست عزیز »من خیلی ميل دارم که بینم همه کس 
و بخصوص دوستان من عاشق شده‌اند زیرا م خو اهم همه سہاد :مندباشاد ودرد نیا 
جز بو سیل عشق » نمیتوان کسب‌سعادت و خوشی کرد وابنك بگوئید دختر جوان و 
زی شا رز رت کرو هکت 

جوان بلندقامت گەت دختر جوان وزیبالی که قلت من را تصاحب کرده از 
آشذایان شماست و آ با شا تصور میکردیدکه ممکن است که من کسی غير از 
(وی‌نی‌فرد) خواهر شما را دوست بدارم من‌ایندختر را از زمان طفو لیت‌دوست 
میدارم وهمانطور که شما به (مود) علاق‌ند هستید و(موج) به (بار بارا)علاقه‌دارد 
من نیز باوعلاقمند میباشم . 

قهقپه مسرت عمومی باین اتتراف جوان بلندقامت جواب داد وزنپابه 
(وی ی فرد) شادباش گفتند ودختر جوان » نظری‌حاکی از توبیخ» اماتوبیخی توآم 
بامحبت به(یتیژان) انداخت وروین‌هود خطاب به(موج) گفت دیدید که بالاخره 
هعمج حقیقت پنهپان نمیماند و هرحقیقتی آشکار میشود ؟ ودیدید که من‌حن داشتم 
وقتی میگفتم که شما چر امکانی خلوت را دوست میداشتید و فهمیده بودم که علت 
علاقه‌شما باین‌مکان خاوت چیست ؟ 

(موج) گفت از اینقرار شما نجاحضور داشتید ومارا میدیدید ؛(رو بن‌هود) 
گفت نه من در آنجا حضور نداشتم وشمارا میدیدم ولی حدس میزدم که شما در 
آنجا هستید چون اینواقعه برای خود من بیش میا مد و گاهی (ماریانا) مرا 
باینگو نه نقاط خلوتمکه‌انید . 

زن جوان ندائی ازحیرت بر آورد و گفت (رد بن‌هود) این چه‌حر فی‌است 
که میز نید و ]یا این »ن‌بودم که شما را این تقاط خلوت جنگل هیکذانیدم با 
اینکه شمابودید که مرا ,طرف نقاط خلوت‌جنگل میبردید آه .. ار من‌میدانستم 
بعد از اینکه ما زن وشوهرشديم شا چکونه با من رفتار خواهید کرد 
ی هگ فد 

(باربارا) گفت چه تصمیمی میگرفتید ؟ (ماریانا) خندید ر گفت اکر من از 
این موضوع اطلاع داشتم زودتر زن (رو بن‌هود) میشدم چون پشیه‌.ان هستم که 
چرا مدتی از سنوات عمر ما بیپوده‌تلف شد ومازودتر زن وشوهر نشدیم . 

(رو بن‌هود) گفت (بار بار ۱) | کنون که شہااز جواب (مار یا ۹۹ اطلا ع حاعبل 
گر دبد که ز ناشو ئی آنطور که برغی از اشخاصي میگویند چیزی هو لنماك ليست 


FaY 


جواب صریح بدهیدکه یا (موج) را دوست دارید يانه ۲ وشما هم (موج) با 
صراحت بکو؛ید که آیا (باربار!)را دوست میدارید ؟ 

(موج) کفت من نمیدانم که (باربارا) چه خواهدکفت و لی‌من این‌اعتراف 
را میکنم و او را دو سرت مید ار م و باصد ای بلئد و يامام قوت حنحر ه خود مي کو یم 
که من خواهان (باربارا ‏ کامویل) هستم و چشمپای او برای من ازنور آفتاب 
درخشنده تراست وصدای او در گوش من ازصدای پر ندگان » زیرسایه درختبا 
خوش آهنگتر میباشد ودرکنار (باربارا) بودن را برحضور درباشکوه‌ترین جشنها 
ترجیح «یدهم ويك نگاه ازچشمهای او ويك تبسم‌از لبهای او» ويك فشار کو چك 
ازدستمای اورا ازهرسعادت بالاترمیدانم . 

من ازجان ودل فدائی [باربارا) هستم و هرگاه بدانم روزی حر کتی 
کرده‌ام که خوش آیند (باربارا) نبوده مستقیم بشهر (ناتینگام) خواهم رفت واز 
شر یف [نجا درخواست خواهم کرد که مرا بدار بیاو یزد آری دوستان عزیز» من 
این دخترزیبار| دوست میدارم وازتمام اولیای دیانت مسیح استدعا میکنم که 
اورا دریناه خود محفوظ بدار ند وهر گاه (باربارا) حاضر باشدکه نام مرا روی 
خود بگذارد در [ اصورت تصورمیکنم که او نیز نیکیغءات خواهد گردید ۰ 

(و یلیام) گفت (هوررا)... و کلاه خودراباً سمان|نداخت و خطاب به(بار بار ا) 
از ود خواهر كو جك > ابلك بر شماست که گو نه های صرح خودر | باین‌عاشق‌جوان 
تقد یم کنید چون تصور نمیکنم که هیچ دختری‌جوان پتواند درقبال این کلمات طافت 
بیاورد و.قاومت کند وهر گاه من بجای‌اینکه ویلیام هستم » يك دخترجوان»یبودم 
ءلاوه بر کو نه های خو د» قاب خو یش را نیز :قدیم میکردم ...مود ... اگر تو بجای 
(بار بارا) بودی اینکاررا امیکردی ؟ 

(مود) گەت » ویلیام ... آخر آدم باید قدری هم تواضم و اندکی هم 
خودد اری داشته باشد (ویلیام) کفت این ملاحظات برای موقهی است که عده‌ای 
گا نه دراطر اف عاشق و موق باشند درصو, تیه ما دراینجا همه از يك‌خانواده 
هستیم رمن یقین دارم ... مود ...که اگرمن (موج) بودم وتو(باربارا) بودی تو 
خودرا در آغوش من میانداختی وبا کمال محبت مرا میبوسیدی . 

(دو بن‌هود) آهسته چشمکی بویليام زد و گفت من بانظریه و یلیام موافق 
هستم و ([بار بار !) باید بما ثابت کند که (مو ج) را دوست میدارد . 

(بار بارا) که دید همه چثم باو دوخته‌اند وهیچکدام هم در وسط شوخی 
هبل ندار ند که دست بردار ند جلو آمد و كفت من بقین دارم ۰ (مو ج) نجه 
میگو ید درست است ووی بمن علافمند میباشد ومن ازاین‌حیت از او متشکرم و 
اعتراف میکن که من ... من .. 
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(ویلیام) حرف (باربارا) را مام کرد و گفت اعتراف میکنم که من همان 
| ندازه که اومرا دوست مبدارد اورا دوست میدارم و عد به (بار بار ۱) گفت خو اهر 
کوچك من › چرا امروز برخلاف روزهای دیکر» "و نمیتوانی باروانی وفصاحت 
نطق بکنی و اکر تو حضو رمید اشتی هید بدی وفتی من ميخو استم به (مود) بکویم 
که اورا دوست میدارم خیلی 3 متر از این مدت وقت صرف کردم .۰ (مود) LT‏ 
اینطور تیست ؟ 

زن جوان گفت آری همینطوراست . ویایام خطاب به (موج) گفت مو چ» 
از شوخی گذشته »> من | کنون (بار بار !) را بزوجیت بشما میدهم و مکو :م که 
(بار بارا) دارای تام صفات خوب يك زن‌کامل است وشما براثر ازدواح با او 
مردی خوشبخت خواهیدشد . 

وشماهم خواهر کوچك ‏ ازازدواح با(موج) بسادت خواهید رسید زیرا 
(موج) يك جوان ساکسون تجیب ووفادار میباشد که مانند فولاد هر گز جنس 
آن تغییر نم‌ینه‌اید وتا زنده‌است نسبت بشما وفادار خواهد بود وشا را دوست 
خواهد داشت . 

آنگاه ویلیام دست آندو را دردست یکدیگر نهاد و گەت اینك هم را 
رو سید ویاو جود مقاومنی که (بار بارا) برای حفظ ظاهر میکرد موچ گونههای 
او را بوسید . 

:در دوشیز گان جو ان‌باازدو اج دختران خود با (پتیژان) و(موج)مواففت 
کرد و روز ازدواج را هم نعیین نمودند و از آن موقع ببعد جو انان و ه‌جنن 
دوشیز گان جوان › بااض‌ط. راب روزشه‌اری ميکر د ند که چه مو قم ۳ تاریخ عر و سی 
۳ همر سك . 

یکروز بعداز شوحیهپا و خنده‌های مذکور طور فوق » (رو بن‌هود) و 
(پتی‌ژان) و (ویلیاء) باتفان نقریبا یکصدنفر ازهمراهان خود زیردرختهای کهن 

جنگل (بر "س‌دیل) قر ار داشتند وراجم بکار های‌عمو دی خو دصحیت مه کر د ند . 

پدری‌جوان که »علوم میشد خیلی راه‌پیموده وصورنش ازفرط راه‌پیماتی و 
عجله سرخ بود خودرا به (رو بن‌هود) رسانید و (رو بن‌هود) که اورا میشناخت و 
میدانست که از اران اوست گەت جورح » ٦یا‏ بامن کاری داری ۲ (جورح) گفت 
بلی ارباب من » میخواهم خبری خوب‌را باطلاع شما بر سانم (رو پن‌هود) پر سید 
اين‌خبر چیست ؛ و ۲یا[ نقدر ارزش دار د که توبرای آوردن اینغبر خود رااینطور 
خسته کرده‌ای ؟ 

جورح گفت بلی آقای رو بن‌هود » وایشغیر این ات که امروز عا لیجنات 
(هر فورد) مرد روحاني مر وف باتفات عده‌ای ډرحدوډ بيست نفر از خدمه‌اش از 
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جنگل (بر نس‌دیل) خواهد گذشت . 

(رو بن‌هود) بام .رت با نك‌زد آقرین ٤‏ بر استی که خبری‌جااب وجه نود 
و آیا میدانی که درچه‌ساعت عاای‌جناب(هر فود د)اين افتغار را بما ارزانیخواهد 
داشت و از آین‌جدگل خواهد گذ شت؟(جورح) گفت او دوساعت بعدازظهر ازای:ها 
میگذرد (رو بن‌هود) گفت بسیار خوب ولی توچگونه فهم‌یدی که عالیجناب‌امروز 
اژاینجا میگذرد ؟ 

(جورج) کفت یکی از مردان مابه (شفیاد) -۱- رفته بود و در آنجا 
شنید که عالی‌جناب (هرفورد) خیال داردکه از اینجنگل بگذرد تااینکه بسصوممة 
(سنت‌ماری) برود ومن‌چون دیدم که اینخبر برای‌شما دارای اهمیت است باسرءت 
آمدم که ابر را باطلاع شماپر سانم 

(رو بن‌هود) گەت آفرین جورج » وبراستی خبرتو برای‌ما دارای اهمیت 
است زیر ا سبب‌شد که ما مواظب خود باشیم آنگاه رو بن‌هود نواب خودرا فرا 
خُو اند و گفت و.ایام » توبیدت نفر از مردان مارا بردار و ازجاده‌ای که نز ديك 
که بدرت مییاشدمحافظت کن و تو(یتیژان) بیست نفر دیگر را بردار و ازجاده‌ای 
که ازشمال جنگل میگذرر محافظت نما . 

(موج)هم باب-ت‌نقر پاید نگپدار مشرق جنگل‌باشد ومنیم باسایرین در 
سرراه عالیجناب قرارخواهم گرفت و ماباید طوری اطر اف جذگل را تحت نظر 
داشته باشیم کهءالی جناب روحانی(هر فورد) نتواند ازچنك مافر ار نه‌اید یعنی نتواند 
ازمیهمانی‌م۱ بگريزد و ماامروز ضیافتی بزرك بافتغار او تر تیب خواهیم داد که 
بتوانیم بهائی خوب ازاو دریافت کنيم . 

واما توهم (جورح) امروز باید مهارت خودرا در طبخ غذا پثبوت‌برسانی 
ويك کوزن ويك‌بز جنگلی فربه را بر ای‌میهمانما طبخ یکنی وبایدغذای توطوری 
لذیذ باشد که میهمان مابااشتهای زیاد تناول نماید . 

بمد از اینکه نواب (روبن‌هود) باافراد خود رفتاد (روبن‌هود) بافر ادی 
که میبایست بااو باشند دستور داد که لباس چوپای بسوشند . دره‌ندون خانه 
جنگلیان انواع مختلف اله وجود داشت که آنها به مقتضای روز وکار خود » 
از آن لباسپا دربر میکردند وطولی نکشیدکه (رو بن‌هود) وافراد او بصورت‌يك 
هد ه شان درآ مد ند ۰ 

جورح هم‌باکمك دوسه نقر ازجنگلیان يك‌بز جنگلی ويك گوزن از محل 
ذخیر . خوار بارآ نها آورد ودر جنگل آ 7ش افر ر ختند ودر طرفت ٢7ش‏ چو بہا ئی 

۱ - (شفیلد) شهری است که امروز دار ای کار خانه‌های پولادسازی‌میباشد 
و در آ نموقع که این‌سر گذشت اتفاق میافتاد نیز شهری [ باد بود. (متر جم) 
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بشکل سه‌پایه روی زمین نصب نمودند و بمعد گوزن وبز جنگلی را سیخ هی 
کشید ند ودوطرف سیخ هارا روی سه‌پایه‌ها نپادندکه باملایمت کباب شود . 

جورح يك‌ظرف پراز کر تازه کنار خود نهپاده (حظه بلحعظه چو بی را که 
برسرش پرهای مرغ نصب کرده‌بود در آن ظزف فرومیبردوروی کوژن و بز جنگلی 
میکشید که کره در جرم نها فرو برود و کباب لذیذتر کردد و گاهی برای اینکه 
گوزن وبزجنگلی بپتر بیزد کارد را وارد بدن [ نهامیکرد وازيك طرف‌تاطرف 
دیگر ۰ شکانی عمیق بوجود میآورد تا حسرارت آتش و کره باعماق کباب . 
سر ایت نماید . 

قدری بعداز دو ساعت بعداز ظهر هیثتی که عالی‌جثاب (هر فورد) جلسوی 
]لها قرار داشت روی جاده نمایان کرد بد و (رو بن‌هود) بر فقای خود گفت بجه‌ها 
مهمان ماآمد مواظب باشید وشما هم (خطاب بجورح و افر ادش) کیابر اسر یم تر 
بگردانید زیرا تصورمیکنم که موقم‌صرف غذا نزديكك است . 

رایحه کباب طوری فضای جنگل را بر کرده بودکه عالی جناب رهر فورد) 
ازصدقدمی بوی آن‌را استشه‌ام کرد تااینکه به (رو بن‌هود) وشانان او نزديك‌شد 
ودر آ نجاجلوی اسص‌را کشید و توق نه‌ود و نظری دقیق بگوذن و بز جنگلی | نداغت 
و آنگاه نظر خودرا +توجه (رو بن‌هود) ویاران او کرد و گفت این بساط چیست ! 
و برای چه‌اینپارا (اشاره پلاشه‌های گوزن و بز جنگلی) کباب میکنید ؟ 

(رو بن‌هود) خودرا بنفهم‌ی زد و گفت عالی‌جناب چه گفتید ۲ (هر فورد) 
صدا را بلندتر کرد و گفت من دراینجا بك گوزن ويك بزجنگای می‌بینم که روی 
آ تش کباب میشود ومیغواهم بدانم که برای چه این‌هارا کباب میکنید ؛ 

(روین*ود) گفت عاای جناب » معلوم است که مابر ای‌چه اینهارا کباب‌ميکنيم 
و قضد داد یم که نهپارا بغوریم‌عالی جناب صدا راپلندتر کرد و گفت آه.. شمااینقدر 
متبور هستید که مقابل چشم من‌بك کوزن ويك بز جنگلیر ا کباب مینمائید و بگو ید 
خیال دارید که اینپارا بخورید مگر شما نمیدانیدکه اين‌جنگل خصوصی است و 
یجکس حق ندارد که دراین جنگل‌مبادرت بشکار نماید ؟ و مگر نمیدا نی که شکار گاه 
این جنگل قرق شاه.است ؟ 

(رو بن‌هود) مثل اينکه اظهارات مربوط به قرق جنگل را شنیده است 
كەت عالیجناب » ماامروز خیلی خسته و گرسنه بودیم و میغو استیم‌غذائی بهتم از 
روزهای قبل صرف کنیم و بهمین‌جهت این گوزن و زجنگلی .را بسیخ کشرديم و روی 
آتش پختہ 

(هر فورد) بانك‌زد من بشما میگویم که این کوزن و بزجنگلی را از کسجا 
آورده‌اید ۲ شماکه هتېد و اینچا چه‌میکنید و من‌باید بفیم که این دولاشه 
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گوشت از کیا ,دست شمارسیده است ؟ 

(رو بن‌هود) گەت عالیجناب ماچوپان هستیم و امروز چون خیلی گرسنه* 
بودیم این گوژن و پزجنگلی را شکار کردیم و بطوریکه ملاحظه میکنید بختیم و 
اينك‌هم شرو ع بخوردن آنها خواهیم کرد . 

(هر فورد) گفت چه کسی بشمااجازه داد که اتنپارا شکار ند ؟ (رو بن‌هو د) 
گفت هیچکس (هر فورد) گذت ای‌بدېخت › شما ميکو ليد که هیچ‌چیز اجازه شکار 
این‌حیواناتر ا بشما نداده مون لك باوقاعت بهن مي گو گید که خیال دار ید :ن دو لاشه 
را که کباب کرده‌اید بخورید . 

(رو بن‌هود) باز خودرا به نفهمی‌زد و مثل کسی که متحیر است چرادیگری 
ابر از بغل‌میکند گفت عالی جناب» ممن باشید که ما[ نهارا تنپا نغواهیم خورد و 
در صورتیکه شما مارا سر افر از نماد و با ما صرف‌غذا کنید سهم شما را نیز 
خواهیم داد . 

(هر فورد) از اینکه بايك آدم | ,لصحت میکند درخشم شد و گفت ای‌شبان 
احمق؛ ] یامیدانی که چگو نه بمن توهین‌میکنی زیراتو و رفةایت این دو لاشه کوشت 
را بسرقت برده‌اید واينك ازمن دعوت می‌نمائی که در خوردن گوشتی که شما ,سرت 
برده‌اید شر کت کنم و برای اینکه بدانید بشخصی مانند من نباید توهین کرد بش.ا 
اخطار میکنم که برای حر کت آماده شو ید و بر اه بیفتید تااینکه من‌در شهر شمارا 
تسلیم زندان نه‌ایم‌و [ نگاه‌همهرا بدار بیاو یز ند زیرا شکاردرقرق جذگل‌شاه‌جنایتی 
یز رك‌است که مجاز ات آن‌اعدام میباشد : 

(رو بن‌هود) بااد گی ومظلومیت کفتآ یا مارا میخواهید اعسدام کنید 
(هرفورد) کفت بلی شارا میخو اهم اعدام کنم زیراشما گوزن و بزجنگلی‌شاه را 
دزدیده و کباب کرده‌اید و اينك میغواهید بغورید و چون خود اعتر اف بسرقت 
می‌کنیدومال دزدی‌هم حاضر است‌هیچ عذری ازشما پذیرفته نغو |هدشد . 

(رو بن‌هود) کفت پناه بر خدا ... آیابرای يك گوزن و يك بزجنگلی م خو اهید 
هم بارا بدار بياويزید ؟ (هررفورد) گفت‌بلی و همه‌شما از نفراول تا آخر بدار 
آو يخته خواهیدشد وزیادتر ازاینهم حرف‌نز نید و براه بیفتید زبرامن امیتوانسم 
دقت مزيز خودرا صرف صحبت‌باشما شبانان دزد و نغماگر یکتم . 

(رو بن‌هود) باتضر ع كفت عالی‌جناب پماتر حم کنید زیرا مانمیدانستيم که 
اینجا قرن‌شاه است و ازروی بی‌اطلاعی يك گوزن و يك بز جنگلی را شکار کردیم 
و بیچار گانی چون‌ما درخود ترحم میباند . 

(هر فورد) گفت افرادی مانندشاکه يك کوزن و يك بز کوهی را سیخ 
میکشند و خیلی بهتر ازمن‌غذا میغور ند درخور چوبهٌدارهستند ووقتی‌طناب اطر اف 
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یاهاعد و نفس درسینه شما سرد ځواهيددانست که نپاید گوژن و نو 
جنگلی دیکران را دزدید و خورد . 
(رو پن‌هود) كەت عالیجناب بمارحم کنید ماشبانانی فقیر هستیم که زن و 
بچه داریم وهر گاه م۱ را حلقآویز نمائید زنها و اطفال ما گرسنه و بدون 
س برست خواهند ماند (هر فورد) کفت زنهاو اطفال يناگ ران و :زدان درخورترحم 
نستند . صیس خطاب بآدمپای خود گفت این شانان دزدر | دستگیر کنیا و براه 
بیندازید تا درشهر تسلیم ز ندان و ند و هر کس خواست فر ار کند فوراً او را 
بقل بر‌سانید . 
(رو بن‌هود) گفت عالیجناب » اینکه شما میکو نید بر خلاف رآفت و ترحمی 
است که خداو ند کار ما حضرت مسیح توصیه کرده است ومن بشما پیثنهاد میکنم 
که از خشم فرود بیائید ودر غذای ما شر کت کنید زیرا این غذا نیست بلکه 
حلال است . 
(هر فورد) گفت شما حق ندارید که مراطرف‌خطاب ترار بدهید زیر | قدرو 
بایه من‌عالی‌تر از آن است که دزدان گرسنه و فروماء»‌ای‌چون‌شا با من صحبت 
کنند... سس خطاب با دمپای خود کفت ای‌سر بازان... این دژدها را دستگیر کنید و 
مطل نشو ید . 
سر باز ان(هر فورد) قدمی برداشتند که با نها نزديك شو ندو لی(رو بن‌هود) 
فریاد زد اگر جان خود را دوست ميداريدنزديك نشوید زیرا اگر ترديك‌شوید 
بغیمان خواهید گردید . 

و سر باز ان بعد از شنیدن‌این حرف نه ازروی‌ترس ۰ بلکه |زحیرت متو قف‌شد ند 
چون منتظر نبودند ازدهان ءردی‌جوانآن حرف را بشنوند و (هر فورد) خشمگین 
صدا را بلند کرد که را معطل هستید مگر بشما نگفدم که اين تطاعالطریق را 
دستگیر کنید. . 

سر باز آن‌عا لیجناب (هرفورد) بطرف (رو بن‌هود) و جنگلی‌های اوحمله ور 
شدند و أی (رو بر هود) که میدانست بار انش » بمناسیت ورود هر فورد به چنگل» 
وعور از جاده » از اطر اف نز ديك شده‌اند نفیر خودرا بدهان برد وهمیت» صدای 
نقیر بلندشد جنکلی های چابك که درچالاکی وسرعت عمل از گوزن های جنگل 
کمتر نبودند از اطراف سر بدر آوردند ودریاه‌چشم برهمزدن سر بازان(هر فورد) 
راازچپار طرف دربر گر فتند و :۱ نها بخود [آمد ند دید ند که خلم سلاح نک 

دروسط این علیات کوچك جنگی » چند مرتبه اسم ( روبن هود) بگوش 
(هر فورد) رسید وبدواً نتوانست بفهمد که بین | بن ناممء‌ر وف و آن‌عده چه‌رابطهای 
وجود دارد چون شنیده بود که رو بن‌هود درجنگلیی دیگر میباشد وای ناکهان 


۶۳ 


متوجه شد کسانی که سر بازان اورا خلم لاح کردند دم های رو بن‌هود هستنه 
و خود (رو بن‌هود) هم در[ نچا حضور دارد . 

این بود که ازشدت خوف دوپار قشعر یره شد ووقتی اورا ازاس رود 
"ورد ند برای اینکه بتواد بایتد بيك درخت :کیه داد چون باهایا و میلر ژید . 

(رو بن‌هود) گفت عاای جناب دنیادار مکافات‌است وهمانطورکه شمانست 
بما بی‌رحم بودید ماهم نبت بشما بدون ترحم خواهیم بود و خطاب به (پتی‌ژان) 
گفت بعقیده شما بااین مردروحانی چه بايد بكنيم ؟ 

(بتی‌ژان) گفت نظر باینکه وی لبای روحانیت در بردارد وچون مامسیعی 
هستیم و باین اباس احترام می گذاريم نباید اورا تحت شکنجه های طولانی 
قر ار بدهیم . ۳ ۱ 

(هر فوزد) گفت‌جوان » من‌این‌خوی پسندید؛ٌ‌تور! قدردانی میکنم (پتی‌ژآن) 
گفت‌عالی جناب من‌احتیاح بقدردانی شا ندارم و برای اینکه این لحن آمر ا نه و 
توام باتکبر راکنار بگذارید میگویم که ماشماراشکنجه نخواهیم کردوز نده در آتش 
نخو اهیم سوزانید واستخوان های بدن شما را باانبرها و گازهای سرخ از بدن 
شما ,یرون اخو اهیم آ ورد زیرا نباید بك مرد روحانی راآزار نمود وورعوض 
بسرعت شمارا راحت میکنیم وسر تان را باشمشیر با تبر از تن جدا می‌نمائم 
(هرفورد) گفت یا میخواهید سرمر | ازتنم جدا نمائید ؟ (روبن‌هود) گفت بلی » 
خود را برای مرك آماده کنید (هر فورد) دست‌ها را بهم جفت کرد و عاجز انه 
شرو ع بخو آهش مود و گات بمن تر حم کنید و از فتل‌من‌در گذر یدومر | آژاد نمالید 
که بروم . 

(رو بن‌هود) گفت مگرشما همان نمستید که نیم‌ساعت قہل‌ازاین مارا "هدید 
ميکر دبدو میخو استید بر ای بك کوزنو يك بز جنگلی‌ه مارا بدار بیاو یز ید و هر چه 
الت اس کردم نیذیر فنید .. بنابراین ازماا نتظار بخشایش نداشته باشید (رو بن‌هود) 
اشارءٌ معنی‌داری به (پتی‌ژان) کرد که وی معنای ]ترا ادراك نمودو به (هر فورد) گفت 
عالی‌جناب‌در تعقیب‌من بیائید تابطرف داد گاه برویمو درصدد فرار بر نیائید زیرا 
بطوری که ملاحظه می‌نمایید از هر طرف محاط هستید و از هر سوی که فرار 
نما کید دستگیر میشوید هر فورد بدون اکه‌جوابی بدهد » سرافکنده ومعایم » در 
تفای رو بن‌هود براه افتاد تا اینکه زیر سایه درخت میعاد رسیدند . 

در :جا (رو بن‌هود) به مرد روحانی گفت بنشینید و وقتی روی سبزه 
قر ار گرفت دستور دادکه آب ولگن بیاورند . صاحی‌منصب کلیسا ازاینکه‌ظرفی 
پراز آب ويك‌لکن قابل خوددید نظری ازروی استفهام ووحشت به (رو بن‌هود) 
اندا خت که بداند مقصودش جینت ؟ 


۳۴ 


(رو بن هود) گت چون شما از راه رسیده‌اید و غبار ] لود هستید دست و 
صورت را صفا بدهید که خنك و تازه شوید ومرد روحانی بی ۲" نکه بدا ند فایده 
شن دست وصورت در آن مو قم چیست اطاعت کرد (رو بن‌هود) گفت اينك مو قع 
صرف غذای من | ست و | LT‏ مل دار ید که درغدای ه ٥ن‏ شر کت نما ئید زیر آمن‌دو ست 
ندار م که کر سنه > در باره محکومین › حم صادر كام 

(هرفورد) گەت اکر شما حکم می کنید که من غذاصرف کنم اطاعت می 
نمایم ( رون هود ) گفت من حکم مكنم بلکه از سما دعوت می نما :م که غذا 
صرف کید 

(هر فورد) گەت دراین صورت دعوت شما را هی ید یر م و (رو بن‌هود) گفت 
س بعطرف اطاق غداخوری بر ویم . 

اطاق غذاخوری › محوطه‌ای از جنکل بود که گل های فراوان داشت و 
جون وط آن خالی بنظر میر سید واز اطر اف درخت‌های کپن جنگل › بالای 
آن محوطه › سقفی بلند با شاخه‌ها بوجود آورده بودند » (رو بن‌هود) آنجا را 
اطاق غذاخوری می‌نامید 

درآ نجاه‌مرزی از نوع مږز روستائمان که ,ك نجار ؛ بدون داشتن‌ایز ارهای 
ظر بف نتعاری وی |ادازه ى دفهیقن می‌سازد نیاده وحند چهار باه اطر افه.ز 
گذاشته بو د ند. 

مشاهده هیز رنگین و رایحه اشتها آوریکه از آن میز بر میغعاست در 
روحیه (هرنورد) اثری نیکو کرد و قدری ازوحشتش کاست.چون دریافت که‌لااقل 
تا موقم پایان غذا زنده است و بعید بنظر میرسد که جنکلیان در وسط غذا او 
را به قتل بر‌سانند. 

و :س از این که بشت هيز اشستاد (رو بن‌هود) طوریر اجع مسا تل مه تلف 
که ارتباطی با محکومیت و قتل (هرفورد) نداشت صحبت نمودکه عالی جناب 
روحا نی کم کم فر اموش کرد که در کیا وبين چه اشغاصی ا.دت. 

راه مما؟ ی طولانی وهوای لطیف جنگل » واین که از صبح تا آن ساعت 
چیزی نخورده بود » و بخصوس فر آموشی موفتی خطر مرك › معده وذالقه‌عالی 
جناب روحانی را به فعالیت و اداشت وهنگامی که قطعه‌ای از کباب گوزن را در 
دهان میگذاشت گفت من کباب کوزن زياد خورده‌ام ولی هر گز این طهم و لطافت 
را نداشته واین‌طور خوب پخته نمی‌شده است. 

(رو بن‌هود) کارد را بدست گرفت و قطعه‌ای از ران گوزن را در بشقاب 
عالی‌جناب نهاد و گفت پس‌از این کوشت ران صرف کنید که لطیف"ر و لذیذتر 


ارت ۰ 


٣۶۵ 


هرچه از صرف غذا میگذشت عالی‌جناب خطر مر گرا بیشتر دور میدید 
وبعد از هرجام شراب » فکر اینکه آن خطر » بیش‌از خواب وخیالی نبوده » 
و حقءقت نداشته » زیادثر بر او روشن میگردید "ااسنکه گفت دوست عءز بزمن ۰ 
شراب شماهم مانند کباب شا گو ار ا ا ست وقلب را قوت میدهد . من و قتی 
اینجا آمدم مهموم ومحزون وتقریبا بیمار بودم و نمیتوانستم لقمه‌ای در دهان 
بگذارم و لی انك خودرا سالم و توی وبانشاط می‌بینم . 

( رو بن‌هود ) سبوی شراب را برداشت وجام عالی‌جناب دا لبالب کرد 
و گەت يس باز هم بنوشید که قاب شما زیادتر قوت بکمرد و بیشتر احساس 
سلامتی بنمائید . 

و وقتی ( مرفورد ) نوشیه چون غذا بایان میرسید ( روبن‌هود) گفت 
عالی جناب من خوشوقتم ازاینکه غذا وشراب ما مورد توجه عالی‌جناب قر ار 
گرفت وباميل » صرف نمودید وامیدوارم که این رضایت خاطر عالی جناب بعد 
از این نیز ادامه داشته باشد زیرا میهمانان عزیزمن » که پاینجا میا بنددرحین 
صرف غذا| » راضی وبا اط هستند اما وقتی غذا بایان مبرسد » ومو قمی‌میاً ید 
کa‏ باید خسات مخارح صیافت را بردازند نا کیان ناط آنها زائل میگردد و 
٥ن‏ در حير تم که ڇر ا بايد چنن باش د که مهم نان من موقم درب افت طیافت و 
میهمانی خوشحال وهنگام پرداخت هزینه آن بدحال باشند . 

(هر ذورد) بدون اینکه بداند منظور (رو بن‌هود) از این گفته خت گنت 
رات میگو ید و کسا نیکه بعداز خوردن این غذای لذید رو حیانشان تغیم میکند 
درخور مذمت هستند و اینك قدری ازاین شراب برای من بریز :دکه بعد از 
خوردن این غذای گو ارا عطش بر من غلبه کر ده است و بعد ازاینعه شراب را 
نوشید گفت راستی شما اطلاع دارید که در اینیا دارای يك ز ند گی ادت 
بعش هستید . 

رو بن‌هود گفت بلی و بهمین‌جهت است که درتام این حدود مارا مردم 
بانشاط ونيك بعت جنگل میدانند عالی‌جذاب بعداز اینکه رفع عطش کرد کفت 
میز ,ان عز یز اینك اجازه بدهید که بروم زیرا ماتظرمن هدند . 

(ر و بن‌هود) گفت عالیجناب شما آزاد هستید ومیتوانید :روید و فقط بايد 
که قیمت اغذیه خودرا ببردازژبد (هر فورد) با:مجب گفت چطور قیمت اغذ یه خو درا 
بپردازم مگر اینجا مهمانغانه است من تصور میکردم که دراینجا میپمان هستم . 

(رو بن‌هود) كەت عالی‌جناب همانطور که فره‌ودید اینجا مهمانغانه است 
واینهاکه ملاحظه میکنید خدم4 مهمانخانه هستند.واین خدمه فراوان که عهده‌دار 
خدەت شما شد ند درج دار ند و من نمیتوانم هز رنه زند کی آنها را تأمن نمایم 


۳۲ 


زیر ا ثرو تی ندار م و ناچار ٫ا‏ رد از میهمانانی که در انحا غذ| صرف منما بند 
قیمت اغذیه را بگرم . 

هر فورد گنت با اینبهه دم که من هی دم خدمه مپمانغانه هستند ؟ 
(رو بن‌هود) گفت بلی عالی ناب وعلاوه براینها خدمه دیکری نبز هتد که شما 
آنهارا نمی بینید زیرا غاب میباشند . 

(هر فورد) كفت ,یار خوب اينك که باید قیمت غذا را پرداخت بگو کید 
که صورت حاب م پمانخانه را باورند تامن ت ۱۶ تأده امایم ۰ 

رو «ن‌هود با نکتزد بتی‌زان ٠‏ تی ژان...عا ای جناب صورت‌حساب ميخو اهند 
وزود صورت‌ح-ای‌را تهیه کنید (بتیژ ان) نهایان‌شد و (هر فورد) که بر اثر گر می 
و نشثه باده‌قدریمست شده بود خندبدو گفت چگو نه شمارابنام(یتیژان) میغوانند در 
ص وري که شمارا با ید از خو شاو ندان | شجار جنگل‌دا نت چون‌قامت‌شما با ندازه در ختهای 
آزاد است ... خوب ... ای صندوقدار کوچك ما ... صورت حاب خود را 
بدهید تا بای اغذیه را ببردازژم 

(پتی‌ژان) گفت عالی جناب ما درآینجا قلم و کاغذ نداریم که صورت حساب 
باویسیم » بفره‌ائید که ,ول شما در کجاست تامن بپای اغذیه و اشربه‌را بردارم. 

(هر نورد ) گفت من اجازه نمیدهم که تو دست در خورجین من بنمائی و از 
آنجا چیزی ب داری ... برو خورجین مرا بیاور تايك سکه طلا بتو بدهم 

(بتی ژان) رفت ودست درخورجین کرد و بدره‌ای دران یافت و وقتی 
کشود دید سیصدسکه در آن است و پول را برداشت و به (رو بن‌هود) گفت‌میممان 
عالی‌مقام ما بیای اغذیه واشربه را بیش‌از انتظار ما برداخت زیر اسیصدسکه 
زر وم داد . 

(هر فورد) کفت من‌چه موقم بشما میصدسکه زردادم ... بهای|غذیه و اشر به شما 
بیش از يك‌سکه نیست (بتی‌ژان) بدون‌اعتناء باینحرف مقابل(هر فورد) سیصدسکه‌را 
شبرد و گفت عالیجناب حساب ما تصفیه شد وبعد باسرت به (رو بن‌هود) گفت 
عالیجناب درخورهمه و نه احترام است زیرا نه فقط حساب‌مپمانخانه را پرداخته 
بلکه مبلفی هم بابت انعام کارکنان مپمانغانه تأدیه کرده است . 

( هرفورد ) در حال نیمه مستی با عیرت این اظهارات را می‌شنید و لی 
بااینکه مست بودگفت وقت میکذرد زود اسب مرا حاضر کنید ومن باید بصومعه 
(سنت ماری) بروم . ۱ 

(روبن هود) بانك زد اسب عالیجناب را بیاورید و جنکلیه۱ اس اورا 
درحالیکه با گلهای چنگلی نز لین شده بود آورد ند و كمك کرد ند که سوار بر اسب 
شود وبرای اينکه ازروی‌مستی ازاسب نیفتد اورا باسب بستند و[ گاه(هر فورد) 


۳۷ 


واطر افیا نش براه افتادند وجنگلیها سواربرچند اسب ویرا بدرقه کردند که سالم 
بصومعةٌ (سدّت م-اری) بر سا نند تا کنته نشود که دره‌نطفه جنگلیان آسیبی ۲ 
ر سیده است . 

ولی همیتکه زنك درب صومعه بصدادر آمد قبل‌ازاینکه درب صومعه کشوده 
شود جنگلیپا که سوار بر اصب بودند بتاخت مراجمت کرد ند . 

وقتی کشیشان صومعه (سنت ماری) عالیجناب رو حانی را درحال مستی و 
باصورت ارفوانی دیدند بسیارحرت کردند واورا باطافی راهنماگی نمود ند که 
استر احت کند وصبح روزدیگر وقتی (هر فورد) بیدارشد وفیمید که دیروزدرضیافت 
(روین هود) مست شده وباحال مستی بصومعه (سنت ماری) آمده » بشدت منفءل 
وپشیمان گردید وشرو م باستنفار وتوبه نمود دهردم به (رو بن‌هود) لعنت میقرستاد 
که هم پولهپای ادراگرفت وهم ویرا مست کرد . 

برحسب درخواست (هرفورد) ریس صومعه (سنت ماری) پنجاه مرد رادړ 
اختیار (هرنورد) گذاشت که وی دررآس آنها براه بیفتد وجبران واقعه ۲" نروزرا 
بکند و (روبن هود) را باسختی‌تنبیه نه‌اید که دیگردرصدد بر نیاید کشیشهای‌عالیه‌قام 
عیوی را آ نطورمت کند . 

در[ نروز (روین هود) که میغواست خود راسا ازاوضاع سر (ریچارد - 
دولایلن) متحضر گردد ازجنگل میگذشت وبتنهائی راه میپیمود تااینکه ازطرف 
مقابل صد‌ای حر کت عده‌ای اسب یگوش اورسند و قبل‌از اننکه بتو( ند بفهمد که 
سوار ان که هستند دید (هرفورد) دررآس عده‌ای ازسوارها میا ید . 

(هر فورد) رو بن هود را شناخت وطوری ابر ازمسرت کرد که گو ئی تمام 
خاك انگلستان را باو بخشيده اند و فریاد زد ای روین هود خائن › 
فوراً تسلیم شود . 

(روین هود) خیال‌نداشت که فورا تسلیم شودوه‌یدید که درآ نمو قم نهيتوا ند 
از یاران خود كمك بخواهد و بتنہا ئی قدرت جنك باآن عده را ندارد لذا قبل از 
اينکه آنپا اطرافش حلقه بز نند و درصده محاصره وی بر آیند باسرعت براه 
افتاد و خودرا بغانه‌ای روستائی واقم در قطه‌ای که تاآنجا یکربم ميل فاصله 
داشت رسانید . 

صو ار ان بواسطه‌اینکه زياد بود ند نتوانستندکه باهمان سرعت (رو بن‌هود) 
را مورد تعقیب قر ار بدهند زیرا یکنفر» میتواند از نقاطی بگذرد که عبور پنجاه نفر 
ازهمان قاط مشکل است . 

(رو بن‌هود) دید که درب خانه روستائی باز میباشد وخودرا درون خانه 
اتداخت ودرراست و نجره را مسدود نمود و هر چه را که میتوانست و سدست 


TFA, 


٧يا‏ و رد رشت دربو اجره نهاد که محکم باشد . 

پیرز نی که مشغول نخریسی بود وقتی آن جوان را دید ومشاهده کرد که 
قصد دارد خانه اورا مدل مك دز جنگی نما ید فریادهای و حشتانگیز بر کشیدو ای 
(رو بن‌هود) اورا آرام کرد و گفت و حشت نداشته باشید زیرا من‌دزد نیستم و 
نیامده ام که شمارا اذیت کم و لی ازشہا درخواست مما م که خدهتی در باره من 
انجام دهد . 

بپرژن فت ۳ چون من » که طمیف وفقیر است چه خدمتی میتواند 
دربارة شما انجام بدهد ۲ (رو ین‌هود) گەت متأسفانه مرا بنام (اوت‌لاو )میخوانند 
وخون مرا هدز کر ده‌اند و هر فورد کذدیش معر وف که خصم من میباشد صد م 
کر فته مر | که (رو بن‌هود) هستم بل بر‌ساند . 

زن سااخورده تااسم (رو بن‌هود) را شید دودست را et:‏ فت کرد و با 
مسر نی دور ارریا و تظاهر گفت ao‏ (رو بن‌هود ( هنستید من خداو تب زا 
شکر میکنم که ژنده ماندم وشمار | ديدم تااینکه بتوانم قرخی را که از حفشناسی 
بر گردن دارم ادا نمایم درست نگاه کنید که آیامر امیشناسید ۲.. شما دوسال قبل 
روزی وارد این خانه شدید و آن مو دی بود که من شو هرم را ازدست داده » 
نان آوری نداشتم و از فرط اندوه میخواستم بحیات خود خانه بدهم وای شما 
با کلمات محہت آمیز خود مرا سای داد ید و گفتید که باعن مسماعدت خواهید کرد 
وروز دیگر » مردی جوان از طرف شما آمد و ,رای من غذا و لباس و بول آورد 
ومن «عد از آینکه نام شمارا ازآن مرد بر سمدم فهمیدم که (ر و بن‌هود) معر وف 
شماهسترد و تا کنون نام شما » درهر دعا ونماز » برسر زبان من است 
واز خداو ند برای شما سعادت وطول عمر طلت میکنم ۲ 

(رو بن‌هود) از پیرزن تشکر کرد ودست اورا فشرد و كفت ايىك من از 
شما در خواست مساعدت دارم و لی تصور نکنم د که من از (هر فورد)و سواران 
او که درتء‌قیب من‌هستند میترسم وای چون دراین موقم یکنفر میباشم نیتوانم 
با پنجاه‌نفر مصاف بدهم . 

بیرزن گفت من برای خود وحشت ندارم اما میتر سم که هر گاه دشمنان 
شما این خانه را بیدا کنند شمارا بقتل برسانند (ر و بن‌هود) کفت هل ازاشک 
دشمنان من بتوانند مرا بقل برسانند ما دراینجا » وسیله‌ای پیدا خواهیم کرد 
که ازخطر آنها ایمن شویم . 

پیر زن کفت آن وسیله چیست ؟ (دو بن‌هود) گفت من ميل دارم که شما 
موقت کنید که اباس خودرا بمن بدهید تامن بپوشم و شما درءوض اباس مرا 
بو شید تامن بتوانم بالباس شما که در بر میکنم از اینجا بر وم . 

زن سالخورده گفت ت باز میگویم که من برای خودو<شت ندارم و لى چگو نه 
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ممکن است که آنها یك پیرزن را درلباس يك‌مرد جوان نشناسند وفورا بخدعة 
شا پی ثبر ند ودرصدد تعقیت بر نیایند . 

(رو بن هود) گەت من طوری هیکل و قیافه شما را تغییر خواهم داد که 
صو اران او نتواناد شمارا بشناسند خاصه ۲ نکه من تا آ نہارا ديدم فهمیدم که 
هنوز مرا بخوبی رزیت نکرده‌اند وبقيافةً من آشنانیستند واگر شما خودتان‌را 
بمستی بزنید بطوریکه (هرفورد) تصور نماید که شما مت میباشید طوریبرای 
بردن شما که تصور مینماید (رو بن‌هود) هستید عجله بخرج خواهد داد که متوجه 
خدعه ما ناخو اهد گردید ۰ 

سپس (رو بن‌هود) لباس را ازتن بیرون آورد ولیاس پیرزن را پوشید 
ولاس خویش را دربر او نمود و بءد ازاینکه ویراپوشانید موهای سفیدو سیاهش 
را زیر کلاه سزر ك خود » که بری زیا از فرقاول داشت بنپان کرد و شمشیر 
را بر کر اوبست وت رکش را بکمربند پیرزن »تصل :مود و کمانرا ازدوش‌وی 
آو یغت بطور که هر کس ازدور پیرزن را میدید تصور میکرد (رو بن‌هود)است 
ودرصایه نیهءه تاريك آن خانه که بیش‌از بك‌اطاق نبود بیرژن مشتر بارو بن‌دود 
اشتباه می‌شد . 

(رو بن‌هود) خودرا هم بشکل پیر زن‌در آ ورد»و ما ننداو »رو سری و بر ابر سر بست 
ومقا بل چرخ نخ‌ریسی نشت و شر و عبریدتن نخ ود و همن‌وقت ضر بات شدبد یدرب 
خانه کو بدند . 

(هر فورد) ازديك درب ځا نه قر ار گر فنه بود وبا گرزی؟4 در دست‌داشت 
(واين گرز علاءعت ریات روحانی او م<عوب میگردی-د ) بدر مکو بيد و دی 
(رو بن‌هود) دررا بازنکرد ومقصودش این بود که نم" در را بشکنند تا اینکه 
در وسط هیجان عمومی پیرزنرا ,جای‌او بگیر ند . 

یکی از سر باز ان به (هر فورد) بیشنهاد کرد که هر گاه اجازه بدهد »› 
بوسیله ضر بت شدید بشت اسب دررا دهم بشکند (هرفورد) این شناد را 
پذیرفت وسر باز مز بور سر اب را بطرف جنال و یت آن‌را ,طرف درب خا:-4 
کرد و دهانه اسب‌را معکم کشید و مپمیز هار | بشکم اسب آشدا مود که اآن 
حیوان پشت خودرا محکم بدر بزند ولی پیش‌بینی سر باز مزبور » | نطور که‌وی 


میل داشت ءملی 


نشد زیر | وان بی زبان که شاید نمی توانست بفیعد که از 
ار چه می‌خواهند روی‌دو پای خود بلندشد وسواررا ازپشت زین پرتاب کرد . 
دچون (هرفورد) بطوریکه گفتيم نزديك در بود . مپ‌یز صوار پر تأب‌شده 
باشدت ,صورت‌عالیچناب تصادم‌نمود وصور تش‌را »جروح کرد . 
درد ناشی از این واقعه غیر منتظره طوری عالی جناب روحانی را 
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خشمکن نمودکه بدون اینکه بب‌نجد که موار بدیفت گناه نداشته همین که 
وی برزمین افتاد گرز خود دا برفرقش زد و صر :از بیچاره » دیگر از. جا 
تکان نخورد . 

هنگامی که (هر فورد) باقطمه‌ای از بارچه میخو است صورت خود را بیندد 
و سو ار ان با و حشت و تأ ثر همقطار خودر| که گناهی ند شت نقش بر زمین‌میدید ند (رو بن 
هود) دررا شود و(مرفورد) فریاد زد مواظب باشید نگذازید فرار کند و از 
لای در هیکل (رو بن‌هود) ساختگی که‌ه‌مانا پمزن باشد نمایان کردید و هرفورد 
فر یاد زد -مله کنید واين مردرا دستگر نمائید وفورا دست‌ه-ای اورا بندید و 
برای اینکه فر یاد نز اه و تبپکاران و قطاعالطريةی‌راکه دراین جنگل همکار او 
هستند یکمك نطلید دستمالی دردهانش فرو کنید و بهتر این است که روۍ او -را 
هم بیند ید کګه. دربن راه «کار ان دزد و راهزن‌او توانند وی را شناسند و 
بكمك او بیایند . 

سر ,از ان ریختند و پورزن‌را بتصور ایاکه (رو بن‌هود) اعت دستگیر گرد ند 
بدون اینکه در رونالی کم‌ر نك و نیمه تاريك اطاق بترانند او د! بشنساسند و 
دستمالی دردهان او فرو نمود ندوصورتش را بستند وروی یکی ازاسب‌هاانداختند 
وبا سرءعت براه افتادند و (هرفورد) گفت خوب مواظب این‌شخس باشید زیرااکر 
او فر ار کد شماهمگی بدار آو بخته خواهیه د ۱ 

(هر ذورد) ام کرد که سواران بطرف (درخغت میماد) بر اه بیعسد تااینکه 
(رو بن‌هود) را بیکی ازشاخه‌های آن درخت حلق آو یز کنند تا اتقام عالی‌جناب 
کرّفته شده باشد و همینکه سواران پراه افتادند روین هود » درلباس پیر زن » 
از آن خانه خارح‌شد » ومستقیم ازوسط جنگل ؛ وبدون تعقیب جاده طولانی 
راه درخعت میماد را در شک قت و چنان‌میدوی که گو تی گوزن است تااینکه از 
دور »(یتیژان) و (ویلیام) و(موج) را زیردرخت دید . 

پتی‌ژان که هیکل زنی‌را ازدور دیدکه از سك تازی سریعتر میدوید گفت 
رفقاء نگاه کنید و ببینید 7یا[ نچه هن می بونم و اقعیت‌دارد یا ناشی ازتصور است 
زیرامن‌می بينم‌يك زن‌جادو گر › بال در آورده ویطرف ما پرواز میکند واگ 
این زن جادو کر نسیت پما قصدی بدداشته باشد بايد قبل از وصول باینجا بات 
جلوی اورا کرفت . 

(ویلیام) گفت اما اگز اینزن جادو گر باشد تیرهای‌تو پاواصابت نخواهد 
کرد(پتیژان) گفت آ یادر مم‌ارت‌من تردیدی‌داری ؟ و یلیام گفت نه » من مید | نم که 
بو تم‌اندازی قابل‌هستی و لی‌هر گاه انزن جادو کر باشد در وسطراه بر های تو 
را برمیگرداند یامتوقف میکند . 
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(.وج) گفت من .در عمر خود چنید ز نی ندیدهامژ بر ا بائد قاهت وقوی‌البنیه 
است: و بر خلاف ز نپا :که آ هته ر اه‌مر و ند انئزن مانند کوزن خير بر میدارد و من 
احساش یکتم که از اين موجود فریب میبرسم و بهتر اینست که اندرز (یتی‌ژان) دا 
بکار بیندیم و چند تیر بطرف او بینداز یم که بييئیم آ یا میتواند تیرها رامتوقف 
کند بانه ؟ 

ویایام کفت بچه‌ها نباید این‌ژزن دامجروح بامقتول کرد زیر! شاید ٫ك(ن‏ 
بی گناه می‌باشد و یعتمل خطری‌اورا تبدید میکند که اینگونه فرار می‌نماید زیرا 
بزر گی جثه‌و باسرعت دویدن » تصور تمیکنم گناه یکزن بشمار پياید دیگر اینکه 
توصیهٌ رو بن‌هود را بخاطر بیاورید که پوسته میکویدکه ماباید زنها را بسی 
محر م بشمار یم زیرا ز نها ۰ موجودانی زحمتکش ووفادار و کدبانو هدند و 
بواعطه اینکه خداوند ۲ اهارا ازحیت قوت جسمانی ضعیفتر ازمردان آفریده 
همه وقت درخور حماتند وهر گاه (رو بن‌هود) بفهمد که مایکزن را مجروح با 
مقتول کرده‌ایم هر گز مارا نخواهد ششید . 

(پتی‌ژان) گەت یااینوصف بپتر این است که کمان من آ ماده باشدز یرا این 
زن‌عجیب ۰ درنظرمن شباهت بجادو گر ان دارد و اینراگفت وتیری بر کمان نپاد 
بدون‌اینکه زه کمان را بکشد . 

(رو بن‌هود) که از دور این‌حر کت‌را دید فر یادزد اشتباه نکنیدمن‌رو بن هود 
هتم و بر ای اءنکه رفقاء او را ب؛ناسندر و سری بیرذن را از سر برداشت و 
دور انکند وه‌وهای او وصورتش که‌زیر سای روسری پنهان‌بود نمابان‌شد . 

وقتی (رد بن‌هود) برفقاء رسید نها باتعیر اورا "گر یستند و (ویلیام) گفت 
دوست عز یزاین چه لباصی است که در بر کرده‌اید ويا میدانید که آن روسری 
کهدور انداختید چقدن شما را زشت کرده بود . 


(موج) گفت من فکر میکنم اتفاقی غیرعادی روی‌داده که آقای (رو بن‌هود) 
مجبور شده این لباس چپ ایپوشد رو بن‌هود گفت موج عزیز » همینطور است . سپس 
باختصار شرح حادثه را برای ره‌ماء حکایت. نمود و گفت موچ » ایدك‌شمایرو يدو 
از فاد ر ةخانه ماقو رآ یکدست لباس بر ای من بیاو رید که این لبا سز نا نه رادو ر بيا ند ازمر 
شماهم و پلیامو بمی2 ان تمام مردان‌مار| که دراین‌حدودهتندزیردرغت میماد جع کنید 
زیرا عالی‌جناب (هرفورد) بطوو قطم اینجا خواهدآمد وماباید بتوانیم‌یکس نبه 
دیگر از E‏ 

طو ای ذکشید که دستورهای رو بن‌هود بمو قم اجری گذاشته شد و 
لباس مر کت از شاو ار سرخ ونءم تنه و کلاه‌سبز بر ای او آوردند و بوشود وذء‌شیر 
بست و کنان را بشا نه تب و- (بتی‌ژان) و ویلیام مردها را جع آوری کرد ند 
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و (رو بن‌هود) ۲ نهارا اطراف درغت میماد › ,شت اشجار پنهان نود وههان لحظه 
(هرفورد) باسواران خود فرارسید و (رو ین‌هود) نفیر را بلب‌برد ودمردان‌جنگلی 
مانند اینکه مثل علف‌ها سبز شده باشند نا کپان بدیدار شدند وحلقه و اراطر اف 
سوار ان (هر فورد) را کر فتند . 

(هر فورد) وقتی صدای نفیررا شنید وجنگلیان را دید ارزید شلوار سر غ 
رنك (رو بن‌هود) از دور اورا » روی سبزی جنگل برچسته نشان میداد ووضعش 
حکایت از آن میکرد که ریاعت آن عده پااوعت (هرفورد) خطاب بپیر زنی که 
تصور میکرد رو بن‌هود میباشد کقت این‌جوان کیست که سمت‌ریاست این ۱شخاص 
را دارد ؟ 

پیرزن گەت این‌جوان (رو بن‌هود) است (هرفورد) چشم هارا ازفرطشگفت 
کشودو كفت اکر این جو ان (رو بن‌هو:) است یس تو که هستی ٩‏ 

زن کفت عالی جناب من پیرزنی بیچاره و علیل هستم که سواران شما مرا 
گر فتند وهر چه اعتراض کردم و گفتم که اشنباه می کنید ]نها باعتر اضات من 
و نم ننپاد ند . 

عالی جناب فر یادزد لعنت برتو باد ای زن محیل و جادو کر که مارا فر بب 
دادی ومن توجادو کررا زنده در آ تش خوا هم سوزانند تابدانی که بعد از این نبا 
يك صا< ی منصب عا لیر تبه کےا را فر یت دهی . 

آ نگاه خطاب بر بازان خودگفت دل قوی دارید و شه‌شیر هارا از نیام 
بکشید و یاین گروه او باش وراهزن حمله‌ور شوید و نہا را باش‌شی.. های خود 
قطهه قطعه کنید و بدانید پاذاشی بزرك ازمن خواهید گر فت . 

سر بازان ميخو استند دل‌قوی دار ند ولی نمی‌توانستند وبهر طرف که نظر 
میا نداختند میدید ند که (اوت‌لاو) ها تیر بر کمان نهپاده منتظر يك اشاره هند که 
آنهارا تیر باران کنند . 

:هاشنیده بود ند که رو بن‌هودو (اوت‌لاو) های او » مردانی دلیر میباشند 
که بخصوص درتیراندازی شهرت دارند وازآن فاصله دزديك › تیر آنها خطا 
نخواهد کرد و بعید است که در صورت مہادرت بپیکار یکی از آنها بتواند سالم 
از آن معر که‌جان بدر ببرد و بفرض اینکه مقتول نشودتیری در بدن اوخواهد نشست. 

(رو بن‌هود) خطاب بر بازان (هرنورد) فریاد زد جن‌شمایاما برای شا 
بدون فایده است چون‌ما در يك لحظه شمارا از بالای اسب‌ها سر نکون خواهیم 
نمود واگر ميخو اهید جا نی سالم دا مه ,اشد و بدون آسیب ازاینجا بر کر دیدنوراً 
اسلحه خودرا تسلیم نءالید واين زن بچاره را بازکنید . 

سر باز ها ؛ اله خودرا برزمین ر شناد و پیر زنر | کشو د ند و( رو بن هود) 
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لباس زنانه پرزن را باوداد که ,شت یکی ازدرخت‌ها لباس خودش‌را ءوض کند "و 
باو گفت من شمارا با دو نفر از یاران خود بمنزلتان رجمت میدهم و پاداش این 
مساعدت وفداکاری راکه امر‌وز نسبت بمن کرد ید فردا برای شا خواهم فر ستاد 
زن سالغورده دست (رو بن‌هود) را بوسید ودور شد و (رو بن‌هود) بسر بازهای 
(هر فورد) امر کرد که ازاسب‌ه۱ فرود پبایند و توبره برسراسب‌های خود بز نند 
وهرقدر يو نجه كو جو بر ای علیق اهب ها می‌خو اهند از انبار جذگلیان با نها 
داده خواهدشد . 

سواران (هر فورد) که انتظار نداشتندباآن سپولت انیت ومصو نیت پیدا 
3 یامسرت توه بر سر اسب هازد ندو جنکلی,ها برای دواب یو نججه خشك 
وجو آوردند و (رو بن‌هود) باقدم های ‏ هسته به (هر فورد) نزديك شد ومقابلاو 
قر ار گر فت و (همرفورد) دست‌ها را بهم جفت کرد و گفت بهمن تر حم کنید . 

رو ین‌هودما ننداینکه این کلام را ندنیده کفت عالی‌جناب خوش [ مدیدو اجاژه 
»راهم ازاینکه دو باره مرا سر افر از کرد ید سپا گز اری کذم زیرا ورود مدد 
شما نشان میدهد که غذای سایق ما در ذائقه شما تا ثبریلذت بش باقی گذاشته 
مل نمستید که باز باما غذا صرف نما؛ید . 

(هر فورد) آهی کشید وسکوت کرد (رو بن‌هود) گت عا لی جناب برای چه 

1 کشیدید ؟ مگر شما از دیدارمن خوشوقت نیستید (هر فو رد) گفت با وی 
که من اکنون دارم اگر بگويم از دیدار شها موشوقت هستم درو غ گفته ام: بر | 
شما میدانید که من باچه قصدی باین‌جا آمدم وشما نیز اکنون می توانید با 
قدرت و آزادی از من انتقام بگیرید ولی اجازه بدهید بشماپیشنپا‌ی بکنم و آن 
اینکه » هر گاه بگذبرید که من وسوارانم از این جا برویم من بشماتول‌میدهم 
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کا تازنده هستم ازطظرف من آسیبی بشما نرسد و شما هم از ارتکاب یك گناه 
غو ثابل بغشایش برهیز خواهید کرد زیرا دست بغون يك روحانی‌عاای مقام 
کلی-ا چون من آلودن گناهی است که هر کز خداو ند آن رانخواهد بخشود. 

(رو بن‌هود) گفت من از خونریزی و آزار خلق بشدت بی‌زار هستم و هنوز 
کسی ندیده و نشنیده که من مبادرت به حبله کنم و سلاح بکار ببرم و هر دفء» که 
از اسلحه استفاده کرده‌ام پرای دفاع بوده است نه حمله » زیرا من مجبورم 
ودقتی ورد حمله قرا؛ مرگرم از جان خود ویارانم دفا ع کنم ۲ 

اکر شما تصور می‌نمالیدکه من نسبت بشما کینه دارم‌سخت در اشتباه‌هستید 
زیر امن نسہت به شما کینه ندارم واگر کینه توز بودم ايئك شما را بهمان هجازاتی 
که برای من درنظر گرفته بودید محکوم ميکر دم ومن چنینکاری لغواهم کردو 
هیچگاه انتقام آسیبیراکه نتوااسته‌آند پرمن وارد آورند نخواهم گرنت دشها 
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را آزاد تاره قفا مرخواهیت بروید اما مر اک شرط و 
(هر فورد) گفت آن شا خت (رو بن‌هود) گفت شما باید سو کند یاد 
کنید که آزادی من ودوستان و بارانم را محترم بشمارید ؛ وامروزیا در آینده » 
درصدد بر نیائید که بجان من‌سوءقصد نمائید یادرصوء قصدی عليه من شريك شوید 
(هر فورد) گفت قبل از این که شما این شرط را یمن »شنهاد کنید خود من بشما 
پیشنهاد کردم که آسیبی بشمانرسانم (رو بن‌هود) گفت پیشنهادشما کافی نیست برای 
اینکه بیشنهاد دهنده و جدان ودرا ضامن وفا بهد ویشنهاد خود نمی‌کند وشما 
ما ند سو گند باد کن : 
(هر فورد) گفت من به (سن‌بول)ولی خودمان سو گند باد میکنم که درصدد 
سات آزادی شما بر نيايم وشمارا ,حال خودوا|گذارم که هر گونه که مايل هستید 
زندگی دنهد (ر و بن‌هود) کفت عالی جناب من‌هم سو گند مارا مییذیرم و اينك‌شما 
آزادید وهرجاکه میدارید میتوانید پرو ید و کسی راه برشما نخو اهد کر فت . 
( هر فورد ) کات بطوری که می بینم مردان من » در وصط جنگل متفر 
شده | ند و :هردان شما گرم گر فته ۱ ند و دستور بدهید که نها «جتمم شو ند و ما 
حر کت کنیم : 
( رو بن‌هود ) گەت اطاعت میکذم و تار نع ساعت دیگر مردان شمامچتمع 
خواهندشد ولی آیامیل داریدکه تاوقتی نها جمم‌شو ند و تو بره ازسراسب های 
خود بردارند چیزی میل نماد ؟ 
( هرفورد ) که زاين دعوت خطر ناك بیاد سستی ورسوائی دفءه قبل‌افتاد 
گفت:نه ... نه... من بپیچوچه میل‌به غذا ندارم. 
رو ین‌هود گفت عالی جناب بطورقطم شما ازامروز صبح تا بحال چیزی 
تناو ل نکرده‌اید و گر سنه‌هستید ویاث قطمه کوشت سرداز گر سنگی شماخواهد کا ست 
عالی‌جناب گفت نه ... نه ... من بهیچوچه میل‌ندارم که چیزی بخورم (رو بن‌هود) 
گفت حال که میل ندار ید چیزی بخورید اقلا یك لوان شراب بنوشرد ( هر فورد) 
گەت نه ... نه ... من شراب هم نمی نو شم و یگانه در خواست من از شماایناست 
که فورا از این‌جا بروم ( روبن‌هود ) کفت بيار خوب عالی جناب و بعد به 
) تی ران ( اشاره کرد واظهار داشت که عالی جناب میخو اهند بر و ند 
بتی‌ژان گفت عالیجناب کاملا آزاذه‌تند که هرجا میغواهند برو ند وهن 
اکنون صو رت حاب ایشانر ا تقدیم *«یکنم : 
هر فورد گات‌صورت حاب نی چه ...مله دراینها امر وز چیزی نخوردم 
و نباشامیدم که ا میغواهید بمن صورت حساب بدهید ؟ (پتی‌ژان) کفت عالیجناب 
شما چیزی نخوردید و نیاشامیدید و لي‌مردان شها گرسنه هیمتند و میگوبند که فذا 
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میغواهند واکنون مشذول تهیه غذا برای آنها ميباشيم وقبلا برای دو اب آنها 
علیق آورده‌ایم و بطور که میدانید دراینجا : وسط جنگل ۰ ما مزرعه نداری که 
یو نجه وجو بدست بیاوریم ومجبوریم که علیق را ازراهپای دور خریداری کنیم 
تادر چنین روز :که شما مارا سر افر از مینمانید دواب‌شما بدون علیق نباشند ازتمام 
اینپاگذشته » آیامردی مل عالیجناب » و فتی بيك مممانغانه ورور مینمائید و لو 
چیزی درآ نجا نخورید و نیاشامید و آدمپای شما غذا و علیق مصرف نکنند ۲ با 
بایدکه بآن مهمانغانه سودی برسانید ۲ 

(هر فورد) ازفره اوقات تلخی كفت هر چه میخواهید بردارید و بگذارید که 
من‌بروم (پتی‌ژان) کفت آیاکیسه پول‌عا لیجذاب کما کان در خور جین‌است؛ (هر فورد) 
گفت بلی ۰ وخورچین ترك اسب من بسته شدهاست . 

(یتی‌ژان) بطرف اسب رفت وخورجین را گذود و بدره‌ای از آن بیرون 
آوردو گفت عالیجذاب ایامر تبه این کیسه بنظرمن سنکین ترجلوه هي کند (هر فورد) 
کوشید که خودر ا ]رام نگاهدارد و از فرط خم جبزی نکوید که باز بضرر او تمام 
ود و کفت آری سنگین ر ازدفعه سایق است . 

(بتی‌ژان) کفت عالیحناب دراین کیسه چقدر -ول و جود دارد ؟ (هر نورد) 
گفت پانصد سکه زر (بتی‌ژان) گفت به به ... براستي که عالیجنات خیلی‌سخاو تند 
هتيد ومن تصور تمیکر دم که :اعد سکه زر ,ه.ا بدهید 

(هر فورد) که ازشدت غضب دیگر یار ای‌خودداری :داشت گفت مگر هیخواهید 
تمام این پول را بردارید ؟ مگر خیال دارید که مرا بکلی بی‌پول بگذارید آخسر 
منهم احتیاح بپول دارم وثما نباید که تمام ءوجودی مرا بسرقت بیریه (یتی‌ژان) 
گفت ما -ارق نيستيم و چرزی را بسرفت امییر !م وشما دربارة مفموء صرقت اشتباه 
کر دهاید و باید بدا ند که سر قت جات سرةت عبارت ازاین‌است که اسان جیزی 
زار کین بگردکه آن » تعلق بان شخص داشته باشد درصورئیک» این‌وجه بشما 
تعلق ندارد وشها بدسناویزهای مختلف »که عملا غبرم‌شرو ع است ۰ آنر اازمر دم 
گر فته اید و بنابراین مافقط قسمت کمی از ۲ نجه شا ازمر دم گر فتهاید ازشماه‌یگیر یم 
که بمردم بر گردانیم . 

(هر فورد) گفت این فاسفه ای که شا هت از نظر فا نو نی دون ار زش‌است 
ولی چون من اکنون وسیله‌ای برای دفاء از خود ندارء هر چه بکوئید بایداطاعت 
كنم وبول را بردار ید . 

بتی‌ژان گنت عالیجناب| کنون من يك درخواست دیکر ازشما دارم (هر فورد) 
با پم و خشم گفت درخواست شما جت ؟ (بتی‌ژان) گەت اکنون چند هفته است 
کشیشی که برای ما مر اسم مذهبی بجا مآ ورد رفته وسفری بهت او پیش مد که 
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ویرا ازما دور کرده‌است .ون دراین چند هفته ما ازانجام مراسم مذهبی‌مستفید 
نشده ا :م شما بای برای ما مر اسم عشاء ربا نی را بجا بیاورید . 

(هر فورد) گفت من تصور نمیکردم که شمااین اندازه کستاخ ,اشد و مرك 
رای من ,پذر ازاین است که این درخواست را بذیرم (بتی‌ژان) گفت مار شما 
مر دی روحانی نیستید و مگر وظفه شا انجام مراسم مذهبی و ارشاد خلق‌نیست 
دراینصورت را نمیخواهید وظیفه خودرا :عبت به‌عده‌ای که چند هفته است از 
انجام مر اسم مذهیی بازما نده|اند انعام بدهید ؟ 

(هرفورد) گفت اگرمن باشرایط کنونی حاضر بانجام وظیفه مذهبی شوم 
مر تکی کناهی بزرك خو|هم‌شد و دست‌خدا بشدت مرائنبیه خواهد نود . 

(رو بن‌هود) جلو آمد و کفت عالی‌جناب » برعکس دست خداو ند شاید 
بمناسبت این کار نيك بشما باداش خواهدداد زیرابشمااطمینان میدهم که شمادر هیچ 
يك‌از شپر‌ها مردمی‌را نخواهید یافت که ماننداین جنگلیان ساده و خوش نیت در 
| نجام مر اسم مذهبی که شما ءبده‌دار انام آن خواهیدشد شر کت نمایند واین 
بر ای‌شما بك مزیت بزرك است که بتوانید چزین افرادی موّمن داشته باشید . 

(هر‌فورد) كفت یا ] نجه میگو !ید راست ات ؟ (زء بن‌هود) گفت کا 
حقیقت دارد و شماهم اکنون حقيةت ایدءوضوع را بچشم خواهید دید (هرفورد) 
گفت خوب حال که چنین (عت مرا محراب خود راهدیالی کنید زیرالاید دراینیجا 
يك»بحر اب بر ای‌انجام فرائض مذهیی یافت میشود . ( روبن‌هود) دستور داد که 
جنگلی‌هابر ایا نجام مر اسم مذهبی بیایند و غودجلو افتاد(هر فورد) دا بموضعی که 
محل نیایش و عبادت جنکلی هابود هدایت نماید در آنجا در محوطه ای 
باصفا ازجنگل » »حرابی بو جود آورده بودندکه سقف و دیوارهای آن از گل 
و سبزه پوشیده پنظر میرسید و تمام چیزهائی که جهت انجام»‌ر اسم مذهبی لازم 
است در آن‌دید.‌میشد بطور یکه (هر فورد) ازه‌شاهده آن عبادتگاه مصفا » دروسط 
جنگل حیرت کرد و عیر تی دیگر هنگام انجام مراسم باودست‌داد زیر ادیدکه تمام 
جنگلی‌ها کلاه ازسر برداشتند و ژانو برزمین زدند وباخضوع و خلوصی‌هر چه 
تمامتر درا عام فر یه شر کت کردند . 

.عد از خانمه هر اسم ءشاء ربانی جنگلی‌ها نت نما زه از ( هر فورد)سا-‌کز اری 
اهو دند و :شکر آنا واقعی بودکه (هرفورد) فراموش کرد در کجاست وچ بر 
سرش آمده وبا چنگلی‌ها .و بخصوص (روبن‌هود) شروع بصحبت نمود و راجع 
بوضم زند گی جنگلیان ازاو .توضیحات خواست . 

در < که (رو بن‌هود) وچند نقمر از نواب او » با (هر ف-ورد) صت 


میکر و ندحنگلی ها سواران (هر فورد)را دعوت بصرفغذ| کرد ند و برطبن رسم‌خود 
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اغذیه فراوان و شراب بسیاربرای آنها آوردند . 

(ر و بن‌هود) و (هر فورد) صحبت آنان بمحلی که سواران مشدول صرف ۶ذا 
بودند نز د يك شد ند و (هر فورد) ما ناد هر آدم کر سنه با تمایل غذا خوردن آن هار | 
مینگر يست و (رو بن‌هود) گفت عاایجناب بطور یکه ملاحظه‌مینمائید آدمهای‌شماوت 
خودرا بیهوده تلف تم‌کنند . 

(هررفورد) گفت آری میبینم که آن‌ها با اشتهاو مسرت غذاصرف‌مینمایند 
(رو بنبود) گفت منهم گر سنه‌هستم وهر گاه‌موافقت کنید ودرغدای ناقابل‌ماشر کت 
نماکید بجاست . 

(هرفورد) بااینکه گرصنه بود کفت میز بان .عز یز ازشما متشکرم ولی من 
یل پغذا ندارم (رو بن‌هود) گفت " عالی جناب » هر گز درة, ال انجام درخواست 
های طبیمی بسن »قاومت نکنید زیرا صحت مزاح‌شمارا متز لزل میکند و وقتی 
صلامتی متز لزل‌شد روح هم آسیب‌میبینه پيائید که روی‌این‌فرش طبیمی و سبزر نك 
که کف جنگل است بنشینيمو فذا بخوريم واگر نمیغواهیدسیر غذا بخور یدو میتر سید 
که‌حر کت شمابتأخیر بیفتد اقلایکی‌دو لقمه میل تمائید . 

(هررفورد) گفت چون من‌دراینجا اختیاری ازخود ندارء‌و هر چه‌میگو ګید بايد 
اطاعت کنم ناچار اين‌يك‌را هم مییذیرم (رو بن‌هود) متوجه شدکه (هر فررد) با 
اینکه گر سنه ومایل بصرف غذاست میخواهد »نت مر سرش بگذارد و بگوید که 
پاجبار » غذا میخورد ولذاگفت عالی جناب » اگرشما ميل بگوشت سردو گر مد 
نانو پثیر وشراب وسالاد ندارید من ه.ج مایل نیستم که دما بغاطر ءن خود 
را معذب کنید زیرا بهمان اندازه که خودداری از صرف غذا » هنگام گر سنگی › 
ضرر دارد » باجیارو بی»یلی غذاخوردن‌هم برای‌بدن مضر است . 

(هر فورد) خندیدو گفت نار سید» من خو درا محبور بغذ | خوردن نمیگنم بلکه 

بعد روی زمین › مقابل‌سفره‌ای کستر ده نستند ورو هود دقیقه بدقیقه ظرف 
هائی‌راکه محتوی کوشت گاوسرد ویا گوشت کوزن گرم و خروس‌های فر ب» بود 
مةابل عالیجناب مینهاد و لحظه بلحظه جام او را ازشراب پرمیکرد و (هر فورد) 
که شراب را دوست می‌داشت در بایان غذا مثل دفعه اول مت شد و ماند 
دفعه قبل باحال مستی بصو هعه (ست ماری) مراجءت کرد و ام کار کنان‌صو مه را 
مہوت نمود . 
فصل جهارم - حگو نه دك ر آه باك راکو ناه میکنند ؟ 

روز ډېگړ ۰ وپلیام بانفان پسره‌موی خود (پتی‌ژان) درحالیکه (ءوج) با 
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آ نپا بود بطرف کاخ (بر نس‌دیل) - ۱ - میرفدند و(ویلیام) گفت‌من‌خیلی ميل 
دارم که امر‌وز ۶ای جناب (هر فورد) را بينم وواک م که حا[ شجگو نه است؟ 
(موچ) گفت و حال ۴ا ےناب غیلی بد باشد 1 
وعادت نو شیدن شراب دارد . 

(بتی‌ژان) گەت راست اصت و این رو حانی‌عالی‌مةام کایسا بنوشیدن شراب‌عادت 
کرده‌است (موج) خنده کنان گفت من‌دیر وز ديدم که( رو بن‌هود) خوب‌از(هر فورد) 
پذیراگی میکرد آیا ازتمام کشیش‌ها همیذطور پذیرائی میکند ؟ 

(بتیژ آن) هم خندید و گفت (رو ین‌هود) هروقت کي شی را بیدا میکند که 
از ثروی دئیوی و معنوی خود برای فقم کردن مات بيار( ا ک-ون) استفاده 
نامشر و ع میذماید با آ نها همین کو نه رفتار مبکند .و اگر مدتی بځذرد وازاینگو نه 
دشیش‌ها پیدانشو ند » خود (رو بن‌هود) درصدد یافتن آنها برمیاً ید ودرسر راه 
آنها میایستد که آنپارا بدام بیادرد . 

(موج) گفت لاد رفقاء را باخود می برد (بتی‌ژان) گفت این‌دیگر سته به 
پیش آمد » و طرز اجرای :42۶اوست که‌تنها برود بارفقاء را باخود بردواگر 
تایه یکی ازاین حوادت را برای شما نقل میکنم (موج) گسفت بگو؟ د 
(بتیژ ان ) ک نات کرو ز صبح (رو بن‌هود) شنید که دو نفر کڅو ر که حامل :ول 
خو بی ه تاد از جدگل (شر و ود) خواهد گذشت ت تاوجه مز بوررا «صومعه خو بش ر ند 
(روبن‌هود) ازاین‌خبر خوشحال گردید برای اینکه موجودی ماتعام میشد و بآن 
بول احتیاح داشتیم . 

این بود که (رو بن‌هود) یك‌دست لباس کشیشان را بوشید ورفت و درس 
راه آ نپا ایستاد و بعداز ساعتی کشیش‌های‌مز بور که سوار براسب بودند و مردانی 
بلندقامت و قوی‌جلوه میکردند رسید ند . 

(رو بن‌هود) بطرف آنهارفت و طوری تءظیم کرد که نزديك بود پیذانی 

او بزمین بخورد وهنکام صرراست کردن‌دهنهاس‌یکی ازآنها را کرفت و باصدالی 


۱ - (بر س‌دیل) بطوریکه درجله ماقبل این کناب (جلد دوه) وقایم آن 
مذ کور افتادکاخی بودکه بعداز ویر ان‌شدن (هال) وقریه (گامسویل) خانواده 
(گامویل) بدان‌جا نقل مکان میکردند و جذگل اطر اف آن :ام جنگل( :ر نس‌دیل) 
خوانده میشد و این کلمهر | دزز ,ان انگلیسی باود تقر یبا ھ.وزن دو کلم4 ( خر س.. 
دل) lL‏ دو کله (حر ص - شیر ) تلفظ نما ئيم از یبدا کر دن کلمات ه.وزن بی معنی 
و بدون فصاحت مءذرت میغراهم زبر! بمضی از کلمات خارجی در زبان فار سی 
هموزن مناسب ندارد و نوشتن کلمه باحروف لاتینی هم خوب نیست زیرا داید 
4,۵ نتو اند حر وف بیگانهر ۱ بخو انب . «منر جم > 


۳۳۹ 


حاکی از التماس گەت : 
برادران روحانی من » خداوند بشما توفیق بدهد »› و اجازه بده._د 
بگو :م که من از دیدار شما خو شو قم و عورشا از این مکان :رای من سعادتی 
ررك هاش : 
یکی‌از کشیش‌ها گەت مق ودت از این حرف چیدت "7 (رو بن‌هود) گفت 
برادر روحانی من » متظورم از ایتعرفها این است که کمال مسرت خود را از 
دبدارشه! باطلاعتان بر سانم و رع یکو یم که شما نما یند گان خداو ند درروی زمن و 
مجر تر حم و عطوفت وكرم بار ی ”ءا ای هید و هر چه خداو ند درآ مان دارد 
شماهم فحتی از [ نرا درزمن دار امہ۔اشد و وا جوت من بابد بگو :م که کر سنه هستم 
و خوب است که قدری آذوقه ؛من‌بدهید . 
کشیشی که اول‌حرف‌زده بودگفت ماباخود نان و گوشت نداریم و چیزی 
بر نداشت ام و ءیتوانیم بو آ ڏو قه بد هم و بکذار که بر اه خود برو.م این‌ر | کفت 
و باس ر کاب ؟ دیده بر ود اما(رو ن‌هود) دهانه اسب وی را در دست داشت و 
نگذاشت او براه بیفتد و گفت بر ادران ءز يزم » حال که شما فراموش کرده‌اید 
که‌هنگام حر کت › باخود آذوقه بردارید و نمیتوانید من‌نان ق ؟ وکت دهف 
درعوض یك سک نقره بمن ارزانی داریدکه من خودرا بنزدیکترین مممانعانه 
بر سا نم و چیزی !بخورم و بياشامم چون از دیشب دراین‌جنکل راه می پیما یم بدون 
اینکه و سیله‌ای جهت سدجوع بدست بیاورم کشیش اول گفت ای‌مرد بر حرف و 
احمق › دهانه اسب مرا رهاکن ... مارا ببین چقدر ساده هستیم که ایستادیم و 
پحرف این احمق گوش دادیم ۶ ۰ . 
کشیش دوم کله یکلمه » جمله اخمر رفیق خودرا -سکرار نمود و گەت 
مارا بين حچقدر ساده هستیم که ایستاديم و حرف این احمق گوش‌دادیم ۰ 
(رو بن‌هود) گفت ای برادران دینی وهمة‌طارهای روحانی › ترحم کنید و 
حال که يك که نقره بمن نمی‌دهید لااقل‌چند بشیز بمن بدهید که در این‌حوالی 
قدری نان خر یداری گذم ۰ 
شیش‌اول گەت ای مرداپله » بفرش اینکه مابخواهيم صدقه ای بتو بدهیم 
لمیتوانیم زیرا حتی يك‌پشیز » باخود نداریم (رو بن‌هود) با ناله و استرحام کفت 
ای‌برادران دینی » من‌هرچه بیشتر نظر بشما و مر کب شما میاندازم می بینم که 
مردانی نيك‌بغعت هستید ولباس خوب. و اسب قوی وراهوار دارید و رخسار 
شماهم گواهی میدهد که ازحیت [ذو ته بشما خت نگذشته است و عد مءاشد 
که چنین هردان نيك بغت » بدون این که پشیزی درجیب خود نگذار ندبر اه بیفتند. 
کشیش اول گفت ماو فتی بر اه افتادیم بول داشتیم و أی دزدان راه‌را بر 
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۳ مسدود کردند و هر چه .ول داشتیم ازما گر فتند 

کشیش دوم که خودرا موظف میدید که گفته کشیش اول‌را تأئید نماید کفت 
] نها برای ماعتی يك بشیز باقی نگذاشته‌اند (رو بن‌هود) گفت من احساص‌ميکنم 
که شما هردو دروغ میگو اید کشیش گات ای کدای سمح . اکنون توما را متهم 
بدروغگوئی مرنماگی . 

(رو بن‌هود) گفت بلی زیرا اینجا جنگل (شروود) است ودداین جنگل دزد 
پافت ته‌یشود که پول شمارا بر بايد وشماهم دروغ میگفتید که پول ندارید ومن‌از 
درو غ خیلی نفرت دارم و «رای این که بشما نابت کنم که درو غ میگو ید لاژماست 
که اقدام كنم 

(رو ین‌هود) اینراگفت ودهانه اسب کذیش اول را رها کرد ودست را 
بطرف خورجین او برد او که متوحش *ده بود ر کاب کشید و رفیقش هم مانندوی 
ارا ٠ھ‏ کت در آ ورد ی شما میدانید که (رو بن‌هود) چةدر چابك است‌و 
و قی بخواهد دو ند گی کزد باچه سر عت بجر کت درمےآ ید . 

ذا خودرا بان دو نفر رسانید و جلاوی هردوراگرفت و بچالا کی دشیش ھا 
را از زین پائن کشيد و کفت حالا دیگر نمیتوانید که قبل از ثبوت کفته من 
فراز کنید ۲ 

۳ او ل گەت ای کدای نيك فطرت دعت از مابردار زیر اما نه پول‌داریم 
که بتو بدهیم ونه آذوقه باخود آورده‌ایم که تو را سیر کنیم کیش دوم گفت ما 
حتی بك پشیز ويك امه نان‌یا کوشت نداریم . 

(رو بن‌هود) کفت حال که‌میگو ثيد که ږول ندارید من هم چنین نشان میدهم که 
حرف شمارا باور می‌نمايم ودر اجا هر سه‌زانو برزمین میز نیم وشروعبغواندن 
دعا میکنیم و ازحضرت مریم میخواهیم که برای ماپول بفرستد ومن بسغاوت و 
ترحم حضرت مر یم اعتماد کامل‌دازم و ميد اام که هر گز از قول در خو است من 
خودداری نکرده و هم ا کون مشذول دعا ,ودم که شما|مدید دمن حق‌داشتم که شما 
را فرستاد گانی بدانم که حضرت مر یم > خاتون بزر گوار ما بسرای كمك من 
فر ستاده است . 

:ك دم میگ و تد که بول ندار :د من :ا هد تيسم چون میدانم اکر شما 
فر ستاد گان حضرت مریم نتید بزودی كمك خانون ما » آشکار خواهدشد <اصه 
انکه ‏ شما مردانی زاهد و پرهیز کار بنظر میرصید و دعای شما زودسر 
متجاب میشود . 

و لی آن دو کیش حاضر نءود ند که زانو «ر زم «ز اد و دها کنند و 
(رو بن‌هود) آنها را تهدیدکردکه هر گاه د وع بخواندن دعا و درخواست ک.ك 
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از حضرت مریم ننمایند وی خورجین‌های نان را مور "تیش ‌قر ارخواه‌ددادو ناچار 
نها بادعاخواندن وزانو برزمن موافقت کرد ند 

و یلیام رل رد و گەت LT ê‏ راستی این سه نفر در جنگل زانو بر زمی‌زژد ند 
واز خد او ند غو استند که بر ای [ نها «ول و آذو قه فر ستّد ؟ 

راوی سر گذشت كفت بلی و آن دو کثیش باصدای‌پلند شرو غ دعا ِ 
(و بلیام) كفت و منظره ای دیدنی بوده است ؟ (بتیژان) دنباله سر گذشت 
را چذین گفت 

a‏ متوجه شدید مشاهده این‌متظره بسی جالب‌توجه نود وکشش 
ها برحب راهنمائی (روبن‌هود) باصدای بلند میگفتند ای حضرت عءذرای باکره 
برای ماپول بفرست تامایتوانيم باین مرد که جلوی مارا گرفته ودر خواست 
ماعدت مءکند بد هبم .. ای حضرت عذرای باکره برای ما :ول بفرست تاأما 
بتوانیم ۰ وغره 

زائد است بگویم که هرچه این دونفر دءا میکردند پول نمیرسید و کشیش 
ھا وفنی خسته شدند سکوت کرد ند و ای (رو بن‌هود) که لياس روحانیت در برداشت 
عصای باند خو ش ر! که درواقع بك چماق کلفت و طویل بود بحر کت در آورد و 
گفت هر گاه دءا نخوانیدو با خلوص نیت ازحضرت‌عذراء پول نخو اه دمن با این چوب‌شما 
راوادار بخواندن دعاخواهم کردو آ نها ناگز بر شد ند که بازدعا بخو انندو لیر فته رفته 
دعای آ نها محزون میشد زیرا براستی ملول ومپءوم کردیده بودندکه چرا پاید 
ر نج بکشند . 

(رو بن‌هود) نتوانست که قیافه جدی‌خودرا حفظ کند و بضده افتاد و آ نپا که 
خنده (رو بن‌هود) را دیدند امیدو ارشدند که آنانرا بعال خود بگذارد و برو ند 
و نی (رو بن‌هود) جماق ندرا باد كرد و تفن آیا ,ول دریافت کردید ؟ 

آ نپا گفتند نه . (رو بن‌هود) گفت پس بدعاخواندن ادامه بدهید زیر | محقق 
است که حضرت مریم دعای کسا: ی را که یاخلوص نیت ازاو جیزی م خواهند 
*ستجاب خو | هد کرد و ەن مخصوصا عهمده‌ای ثا بت نسہبت باو دارم و میدا نم که 

هر کز مرا بعال خود نو اهد گذاشت و هروقت حاجت مشر وعی داشته ,اشم 
اجابت. خواهد کرد . 

کشیش‌ها باز شروع بمواندن دعاکردند وایذر تبه ازفسرط خشم واینکه 
مجبور شده‌اند که آنهمه زحمت بکشند بگریه افتادند و لی کماکان داشتن پول را 
انکار میده‌ود ند و میآفتند که چیزی ندار یم . 

(رو ؛ ن‌هود) گفت شوب انك بر جوز ید تا بينم آیا حضرت مر م بر ای شما 

جمزی فرستادهاست با :4 ؟ کک اول گفت ح٥‏ ی يك بشیز نفرستاد و کد.ش دوم کنده 
اورا تکرار کرد و گفت يك پشیز نفرستاد . 


AY 


(رو بن‌هود) گفت شما از کجا میدانید که برای شما چیزی نقرستاده‌است ؛ 
آ نھا 2 2 ر ای ا که ما از چیت ود خبر دار :م (رو بن‌هود) گفت دای تا از 
خورجین خود که خبر ندارید و نمیدانیدکه یا اکنون چیزی در آن هت يانه : و , 
حون شدا ہت باینءو ضوع بدون علا فه تمد و بر عکس من علاقمند هتم که ببیذم 

کشیش ها گفنند که مأ ميتو انیم این تفر ر | Jew‏ ما یم (ر و بن‌هود) کفت 
بهدحدوجه تحقع سمت ژزبر | من ٥‏ خو اهم شین حاصل کنم که LT‏ خداو ند که من بکرم 
او ام دو ار هتم بو سے له <دز ی برای من ارسال موده | ست یاخر ٩‏ 

کشے ها گفتند ما چیزی نسداريم ... چیزی نداریم . رو بن‌هود گفت اينك 
قق ميگذيم و هر گاه ازطرف ی جوز ی :رای ریا فر ستاده ٫اشند‏ ۳ م 
مي نما يم و ”٠ی‏ را من «ر مد ار م و ”ی راهم شمابر خواهید E)‏ هه 

کا خو اتاد ماو مت نمایند اما جماق (رو بن‌هود) ,دری مخوف بود 
که ود فءی آ نر | تکان داد آ نها مومت را بدون فایده دیدند و (رو بن‌هود) از 
خورجینهای آ نما نزديك با نصد سکه زر مر ون آورد و گفت ااك شم ,قدر کفابت 
تنییه شده‌اید ومن درصدد نے .تم که بازشمار| تنبیه کنم و لی‌خواستم بدانید که نباید 
درو غ گەت و تخصوص یکذفر کذیش که وظ.فه اش ار شادمر دهاست نما ید درو غبگو ید 
من مردی بودم خسه و کر صنه و از شما صدقه ای کو چك ,رای سد جوع خواحتم 
ولی شما بر خلاف اصول دیانت مسیح از كمك دمن »که ضرری برای شهانداشت 
خودداری کر دد مممذ | من مل تداز م که شما :ی :ول ازمن جدا شو ید و بهر مك از 
شا بر ای هز نه راه ¢ دکصد سک زر مج هم وهر گاه درراه مك یامحتاچی را 
ودر جنگل نایدید شد و کشیش‌هاهم ذجات ازاورا فوزی بزرك دانستند وسوارر 
اسیهای خو شد ند و فر ار کرد ند 

(موج) كفت ازا نة ر ار (رو بن‌هود) 7و انستهاست حوب وم و کسوت کشیشها 
را تقلید نماید و آنہارا باشتیاه بیندازد؟ 

زیتی‌ژان) گفت ده (ر و بن‌هود) در تقلید ازر فتاردیگر ان بوسیله عوض کردن. 
باس مپارت ذراوان دارد ودیروز خودشا دیدید که چگونه اباس زنانه پوشیده» 
ودرا مشک ,ك زن درآ ورده .ود ودرحصوص تخیر لباس» اکنون و اقعه ای ددگر 
را برای شما حکایت میکذم که درآن » (روبن‌هود) با (شریف) شېر (ناتینگام) 
شوخی جالب توجهی کرد . 

(موج) گفت من اين واقعه را شنیده‌ام ومیدانم که چگونه مردم از تهبود 
( روبن هود ) حيرت کردند و شریف ( ناتینگام ) چگونه مورد تمسخر مرد 


ةر ار گر وت 
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( ویلیام گقت ولی من این واقعه را نشنیده ام ومیل به شنیدن آن‌د ارم . 
( پتی‌ژان ) کفت چپارسال قبل ازاین » درمنطقه ( نانینگام ) گوشت کران‌شد 
و کمیاب هم گرد با . بطوری که مید | نید کسانی که اطر اف شر ) ناتینگام ) 
درمز ار ع وخانه های روستای صکو نت دارند گوشت خودر ااز قصابپایا ین شهر 
خریداری می کنند وچون قصابپای ( ناتینگام ) هم بایکدیگر متحد بودند و نرخ 
گوشت را خود تعیین‌میکردند دست فقرا بگوشت نمیر-ید و درعوش پنہا نی ¢ 
لدشه‌های کوشت » به منازل اعیان و اشراف شهر میرسید . 

( روین‌هود ) که پیوسته طرفدار فقراء و مردم بی بضاعت است تصمیم 
گرفت که کمکی به مر دم کد وبا نها ات مرغوب راباقیمت ارزان برساند. . 

يك روز که فردای آن در شهر ) ناتینگام ( باز از ماهیانه گشوده می‌ شد » 
( روبن‌هود ) دیدکه يك چوبدار » سوار برمادیان از جنگل میگذرد ويك گله 
گاو جلوی‌خود انداخته » :صمیم دارد که ببازار ( نانینگام ) بیرد ودر آ تجابفروش 
بر‌ساند (رو بن‌هود) میدانست که گاوهای مز بور همین که به ( ناتینگام ) برسد » 
قصابپا » یادلال آ نها » چو بدار دا دورخواهند کرد و گاو هایاو را خو |هند خر ید 
و بعد خو اهند ور و و ی را به قە تی a_S‏ وود تعیین کر دها ند به مر دم 
خواهند فروخت . 

این بود که عزم‌کرد گاوهای چو بدار رااز او خر رداری کند چوبدار اول‌از 
فروش ؟اوهای خود امتناع کرد و گفت قصد دارد خوداو » گاوهای خویش را 
در ناتینگام یکشد و گوشت | نهارا بفروشد » ولاس قصابی چو بدار هم این گفته‌ر| 
تا بيد می نمود که وی هم چو بد ار ات و هم قصاب : 

ولی ( روین‌هود ) حاضرشد که گاوهای او را به قیمت خوب خریداری 
تماید وعلاوه بر کاوها » لباس قصایی ومادیان سوازی او را نیز خرید و ازوی 
قول گرفت که تا مراجمت او » قصاب مزبور » ابن معاملسه را درهیچ نقطه 
پر وژ ندهد . 

لیکن چون ( رو بن‌هود ) آن‌مردرا نمی‌شناخت بماسیرد که‌ازاو نگاهداری 
و میپمان داری‌کنيم تاوی از ( ناتینگام ) بر گردد . 

این معامله نزديك ظپر خانمه یافت و ( روبن‌هود ) گاوهارا در یکی از 
مز رعه‌های بز ركو سط جنگلر ها کرد که‌چر | کنند وروز دیگر » یکاعت بطلو عفجر 
مانده » گنه گاو را چلوانداخت. ویالیای قصایی :طرف نانینگام روت وصبح‌بان 
شهر رسد . ۱ 

( رو بن‌هود ( مید | نست که هر گاه وی » برحسبت تصهيم خود » بو اهد 
کوش گاوها را به قیتی. ارزان به مردم بفروشد قصایپای شهر که بایکد بکر 
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متحد هستند وقتی دیدند که وی » در صدد شکستن نرخ نهاست » ممانعت 
خواهند نمود . 

وس بفکر افتادکه (شریف) شهر (ناتینگام) را با خویش همدست :اید 
(شر یف) در آ شهر مهم‌انخانه ای بزرك داشت که هم مپمانخانه وهم میغانه :ود و 
تمام شود کر ان اطر اف ۰ که برای فر وش باخر ید » بازارهای ماه انهه ]مد ند 
در آن میه‌انغانه ومیغانه جمم میشدند . 

(ر و بن هود) که از این که 1۰ اه بود معداز انکه ؟اوهای ودرا به 
میدان برد یکی‌از بهترین ؟اوهای نر وجوان خودرا انتغاب کرد و بط-رف 
مهما نخا نه (شر دف ) رفت و (شر ءف) ھم که از دور آن کاو جوان و فر : را 
دید ابر از تمعید امود بدون اینکه بداند صا<ی آن کیست وچه منظوری‌دارد . 

درمپما نغا نه (رو بن هود ( دس:ور داد کذ برای وی صیحا نه بیاور ند و 
هنگام صرف غذا » سرصحبت را با (شریف) باز نمود وباو فهه‌اند که وی مالك 
بپتر ین گله ګاوی که وارد ؛ازار شده است مہ اشد و نصمیم گر فته که پر ین 
کاو جوا آن‌گله راک» همين است که (شریف) مقابل مهمانغانه می‌بیند باو 
تقدیم نماید . 

(شر بف) از مسرت خندید واز (رو بن‌هود) تشکر اهود و گفت خیلی‌ما .ام 
که درازای این هدیه خدمتی بشما بکنم ؟ (رو بن‌هود) کفت من قصایم و لی‌دد این 
شهر غریب میباشم ومیترسم که هر گاه بخواهم کوشت خودرا بفروشم قصایهای 
این‌شهر برای من تولید زحمت نمایند (شریف ) بانك بر آورد هیچکی جرمت 
ندارد که مان کسب شما شود زیرا در ,زار » غرید و روش آزاد اعت وهر 
قصابی که بخواهد شمارا اذیت کند سرو کارش بمن .خواهد افتاد . 

و قغی (ر و بن‌هود) مطه‌مُن شد که (شر یف) حامی اوست بازار رغت و 
دستور داد که قسمتی‌از گاوهای اورا ذیح کنند زارعین فقیر اطار اف نانینگام » 
وسکنه بی بضاعت‌شهر بر ای‌خر ید کو شت ببازار آمده بود ندولی همینکه از رخ گوشت 
جو یا میشد ند باحسرت دور میگر د ند ند زیر قوه خر بد گوشت را نداشتند و لی 
(رو بن‌هود) خبرداد که هر پنج (او نس) کش را یك (پنی) هیفروشد -۱- و 
باتوجه پاینکه دیگران هر ( اونس ) دا یك ( پنی ) میضروختند قیمت گوشت 

۱- هر (اونس) بروزن (قرص) يا (عمر) سی گرم است و لذا پنج‌او نس 
یکصدو پنجاه گرم میباشد و (پنی) پول خرد با (پشیز) انگلیسی است که درقدیم 
خیلی بیش‌از امروز قیمت داشته و امروز کوچکترین پثیز آن کشور میباشد 

) هدر چم ( 
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(دو بن‌هود) پنج‌مر تبه ارژانتر از گوشت دیگران بود و:-ازه گوشت سایرین » 
مر غو بیت کو شت (رو بن‌هود) را نداشت . 

شهرت قصأاب جدید بز ودی درشهر ,جد و (رو بن‌هود) اعلام کرد که 
جز بفقراء وزارعن بی‌ضاعت بدیگران گوشت ءیفر وشد . 

معلوم است که مردم از این صاب نو ءبرور چگونه ممنون میشدند اما 
همکار ان او با نظر خشم ویرا مینگر یستند ,دون اینکه بتوانند چبزی نکو ند 
قصاب مز بور در نظر هه‌کارانش چون دیوانه‌ای جاوه کرد که قدر صر ماه خو درا 
نمید | ند واز روی جنون » آ نرا «راگان مردهد . 

چندمر ته قصابہا کسا ایر | فر ستاد د که میخواستند مقداری زباد» کوت 
خریداری کنند وه:ظورشان این بودکه موجودی گوشت (رو بن‌هود)راخریداری 
واز کف او خارج نمایند ولی هرمر تبه (رو بن‌هود) نپا را میشناغت ۰ زیرا 
5 نظر از انکه وی کم و یش مکه محل را مسی‌شناخت ۰ 
از خر ید عمد [ نپاميفومید که ازطرف رقباء ۲مده‌اند . 

بالاخره صابها دیدند چاره ندارند جز اكه با آن‌قصاب جوان که تصور 
ميکر دند دبوانه اعت بسازند و بطریقی خودرا از خطراو -فظ کنند لذا از 
بين خو بش ۰ یکی را که مردی خوش‌مع<.ت وزبرك بود از + (رو بن‌هود) فر ستاد ند 
و او گفت : 

همکار جوان وعزیز › رفتار شما دراینعجا باعت حت شده زرا از شما 
یوشیده نباشد که‌اين‌رفتار سیب‌شکستن_ ار خ میشود وهارا از کست مر وم مہ نہ ارد 
معپذ| چون شما جو!نی نك ددرت هتيد وقصد تان مساعدت با معردم است ما 
شمارا تحسین و تمجید ميکنيم و خیلی خو شحال»یشو :م اکر شا دعوت‌صنف‌مارابرای 
صرف‌شام بیذیر ید 

(ر و بن‌هود) گفت‌من با کمال ميل دعوت شمارا عییذ یرم زیرا خیلی‌ خو شو قت 
میشوم که دربن همصنفان خود باشم ۱ 

نمايندةٌ قصابان کفت محل دعوت مهمانغانه (شریف) است زیرا ماءادت 
داریم که در [ نحا جمع میشو یم وا گر شها ازشر رف بدتان تا زك : 

مهوت کت وان اوا من امعم کته وان وز 
مپمانشانه شر یف حضور بهم برسانم ودر بین‌هکاران ءز یز خود باشم . 

سخن (بتی‌ژان) که باینجا رحید (موج) گفت شما اوری این واقعه« احکایت 
میکنید که کو ئی خوددر |[ نجا بودید وهمه چیزرا میدیدید ومیشنیدید ؟ 

(پتی‌ژان) گفت بلی من‌در [ جا بودم زیرا محال بود که من بگذارم که 
ررو بن‌هود) نها به (ناتینگام) برود و ساعت ها درو سطچجهعیت باشدچون‌هر گاه 
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اورامیشناختند خطر ی بزرك‌و یر انپدید میشمود.(رو بن‌هود)میدانست که من درآ نچا 
هستم لیکن بمن گفته بود که کاراو ناتم بلکه در وسط جعیت قدم بز ام و منم 
دربین جمعیت؛ پدون انقطاع مواظب (رو بن‌هود) بودم . 

تااینک» (رو بن‌هود) باتفان‌قصایان مپما نخا نه (*ر یف) رفت وماهم وارد 
شدم ودر نقاطهای نزدرك بجر ه نسم ودستوردادم که بر ایم غذا بیاورندکه 
بتوانم (روبن‌هود) را تحت نظر داشته باشم و برای اینکه حواسم بر جای خود 
باشد از نونردن آبجو وشراب زیاد خوددادی میکردم گواینکه بك بطری بزرك 
آیجو مةابل من نهاده بود ند . 

درضین صرف غذا (رو بن‌هود) دستورداد که بهترین شرابهای موجود در 
ممما نخا نه را از سرداب بیاور ند و بتمام کسانیکه درمپمانخانه هستند اعم از قصایان 
ودیگران بخورانند و گت که قیمت شراب را خود او خواهد پرداخغت . 

بطر یهای شراب » ازسرداب بطالارمهماندانه آورده شد ومانند شيل در 
جامپا سر از بر کر دید و منیم از آن شر ادها تیب داشتم و اسی بیش از جرءع» ای 
کو چك نميا شامیدم . 

هنگامیکه نشاط قصابان وسایر ک‌انیکه در مپه-انځانه بودند یکمال رسد 
(شریف) ازخارح وارد شد وبايك نظردریافت که درآن مجلس مشتری اصلی و 
پول خرج کن (روبن‌هود) است وکنار اونشست ومن متو جه بودم که بانظرهای 
دقیق » صراپای (رو بن‌هود) ۳ مینگرد و ميفم.یدم که ازخود میپر سد که اين جوان 
کیست که اینطور پول و سرمایه خویش وا دور ميریزد زیرا ( شریف ) هم 
مثل‌سایرین‌فیمیده بود که وی کوشت خودراچگونه كپنجم نرخ دیگر ان‌میفرو خت. 

در بین [ نهائیکه درطالار بود ند من توجه شر یف را جلب نمودم زیر امست 
نبودم واوازجا برخاست وسرهاطوری گرم بود که هیچکس متوجه نشد که (شر یف) 
از کنار قصا پا بر خاسته و فرض اءنکه متوچه مر ند کسی حيرت نم‌کرد ز بر ات 
مهما خانه چی باید بتمام مشتریهای خود ارسید کی کند . 

(شر یف) نز : ن آمد و ستصوراینکه (دوبن‌هود) را میشناسم گفت این جو ان 
بنظرمین بايك ات اد فرق دارد و بااینکه لباس قصابی پوشیده اما قيافة 
زیبا واندام بانناسب او» نشان میدهدک» نباید يك قصاب واقمی باشد و هر کس 
دراینجاباشد واورا وسط قصابیای شپرما ببیند میفهمد که وی باقصابهای(ناتینگام) 
غیلی فرق دارد د منکه ميل نداشتم باشر یف صحیت گنم که میادا وی » من با 
(رو بن‌هود) را بثناسد با کم اعتناگی جواب دادم همینطور مت او گفت آیاتع‌ور 
نمیکنید که آين جوان يك اصیلز اده باشد که بعداز مرك پدر تمام ثروت موروئی 
خودرا ازدست داده با ازدست خواهد داد و نام نوع پر وری هستی ودرا 
دور مر بر ۵ ۰ 
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باهمان بی‌اعتنالی گفتم ممکن است اینطور باشد (شر:ف) گەت يا تصور 
میکنید غير از کله ای که بباز ار آورده باز عم کاو داشته باشد کفتم درست نمیدانم » 
دی افو اهیذنیدهام که دار ای گاو های فراوان است . 

(شر یف ) گفت من خیلی میل‌دارم که بقیهً گاو های او را خر ید اری کذم و ۲یا 
فکر میکنید که وی راضی بفروش گاوهای خود بشود ؛ 

کمتم بپتر بن راه این است که بروید وازخود او بپرسید . ( شریف ) 
گفت حق با ش.است و آنگاه از من دور گ-ردید و به ( روبن هود ) 
نزدبك‌شد وبعد از اينکه قدری باو :ملق گفت ونوع پروری او را ستود اظهار 
کرد دوست عزیز » يا عراز کله ی که امر وز بباز ار آورده‌اید بازهم. کاو 
دارید بانه ؟ ودرصورتیکه داشته باشید من حاضرم که برای کاوه‌ای دیگ-رشما 
خریدار بیدا کنم و بغود اجازه میدهم که اینراهم بگویم جوانی بامقام و مر تبه 
شما نباید چوبداری و قصابی کند و برای شأن او خوب‌نیست (رو بن‌هود) که بیدر نك 
منظور (شر:ف) را دانست خندید و گفت غبراز گله‌ایکه ببازار. آ ورده دارای 
هزار کاو میباشد وهر گاه خر بداری یافت شود حاضر است که آ نپا را درازای 
پانصد سكة طلا بفر و شد . 

(شریف) گفت من حاضرمکه کاوهای شمارا سیصد سکة طلا خریداری 
کنم (رو بن هود) گفت من نمیخو اهم سود ببرم اما بنر ج امر وز کاو های من 4 
چان ولاغر » بطور متوسط هريك دوسکه طلا ارزش دارد . 

(شر یف) گفت عاليجناب ‏ شما اصیلز اده هتید وبرای شما سیصد سکه 
طلا که دز کیسه داشته باشید زیادتر ازهزار کاو در مو قم ارزش دارد و اگر 
حاضر ید که بامن باین قیمت معامله کتید دست بدهیلد ؟ 

(رو بن ٥ود‏ ) ؟فت آ خر سرد سکه طلا برای هز ار گاو خیلی ۳ ارت 

(در ف( +واب داد برای جوانی ا ملز اده ما نند شما 6 ده‌سکه کمتر یاز یاد تر 
ارزش ندارد و«رعوض ودرا اززعمت نگاهداری هزار کاو آسوده میکنید . 

( رو بن‌هود ) تبظری معنی‌دار من | تداخت و گفت ]یا ميخو اهید تمام 
کاوهای مرا خریداری کنید ؟ (غریف) گفت بلی » واگر محل توقف کاو های 
شما دور نیست ممکن است که بااسب برویم ومعامله را درمحل تمام کنيم و منهم 
باخود پول برمیدارم آیا موافق هستید ؛ ۱ 

(رو بن‌هود) گنت گاوهای من » اکنون دردومیلی شهر » درمر "می‌مشنول 
جرا هد و هر گاه شما مل داشته باشید آنپا را خریداری کنید میتو| نید با 
فراغت » [نهارا ببینید . 


(شریف) گفت آیا کاوهای شا درمرتمی واقم در دوميلي ( نانپنگام ) 
۳۸۸ 


جرا همیکنند ؟ (ر و بن‌هود) گفت بلی و (شر یف) در ی فکر کرد و گفت من تام 
املاك و مراتم اطر اف شهررا میشناسم و میدانم که مالك آنها چه اشغاص و 
خانواده‌ها هستند واگر بکوئیدکه این مرتع در کجاست من بشما خواهم كفت 
ار ا 

(ر و بن‌هود) آهسته باو كفت راجم باین مقو له صحبت نکنید زیر امن‌میل 
ندارم که کسی مرا بشناسد چون اکر باسم ورسم من پی‌پیر ند برای من تو لید 
زحمت خواهد :مود . 

(شر بف) گفته (رو بن‌هود) را 7ص دیق کرد و گنت من می فهمم که شمامیل 
ندار رد که دوستان و خو ,شاو ندان شما ازاین معاملات مطلم شو ند . 

(رو بن‌هود) برهوش (شریف) آ فرین گفت وافزودحال که صابان‌سر خوش 
ومشذوز نوشیدن شراب هستند خوب است که ما براه‌بيفتيم ومن کاوان خود را 
بشما نشان دهم (شر یف ) گەت من ميرو م که بگویم دواس برای من و شما زین 
8 (رو بن‌هود) گفت ۵ ۱ فقط يك اسب برای خودتان زین کنید چون من با 
مادیانی که مرا باینجا ۲ "ورده خواهم آمد وفقط بگوئید مادیان مرا از اصطیل 
میدان » بیاور ند . 

(شریف) کفت تاو فتیکه اسب را زین کنند ومادیان شمارا بیاور ندخواهش 
میکنم مدز ل ما بيا يد چون بیش‌ازذ این باه نت که شبا دراین طالار و و سعط 
مشتر یما باشید . 

منظور (شریف) این بود که (رو بن‌هود) را از آنجا برون ببرد ودرمنزل 
خود ؛ تقریبا حبس نماید که مبادا درغیاب او ۰ قصابها رأی (رو بن‌هود) راتفییر 
بدهندو برای خرید گاوها روی دست شر یف برو ند . 

(شر یف) در منزل خودر و بن‌هودرا پزو جه اش که جوان وزیبا بود معررفی کرد ودر 
حور وی سیصد صکه‌زر شمرد ودر کیسه‌ای از رام نباد و براه افتادند می‌قدری 
صر کر دم 7ا (رو بن‌هود) سلامت باتفاق (شر یف) از نانیتگام خارح شود » و بعد 
باتغاقی يك‌عده ازجنگلی ها > که آنپارا نرديك شپر کذاشته بودم که در صورت 
بروز خطر بصدای نفر خود را به شهر برسانند » با سرعت براه افتادم و 
جاو رفتم . 

(رو بن‌هود) شر یف را از راه هار باريك جنگل‌عبور داد :۱ وی دا بما 
پرسانند و در زدیکی محل اتراق ماجنگلیان » عنان ماد ان را کشید و بطرف 
جنگل که مستور ازيك مر تم ,زرك بود اشاره امود و کات نگاه کنید » این مر نع 


هن است . 
(شریف) باحیرت گفت چطور این‌مرتم از آن شماست ۲ من‌که تهاماراضی 
۳۸۹ 


اطر اف شهر را میشناسم میدانم که این مر تم از آن ,اد شاه انگلتتان است . 
(دو بن‌هود) گفت این تم در گذشده از آن بادشاهانگلستان بود و لى ينك 
بمن تعلق دارد (غریف) بات‌جب زیادتر (روین‌هود) را نگربست وبعد مثل‌اینکه 
توضیح این مطلاب را دریافت کات [ با باز کی شاه این زمین را بشما داده‌است 
بااینکه شما زین را ز شاه‌خر یداری کردید ؟ 
(رو بن‌هود) گفت درهرحال اياجا یمن تعلق داردومن قريب بما خواهم 
كفت چگو نه این هر نم بمن زسیده است . 
(شر یف) که دید(رو بن هود) توقف کرده گات عالی جذاب انحا که ما توقف 
کرده‌ايم ۶طه‌ای خطر ناكاست زیرا خلوت میباشد » ومتأسفانه جنگل (شروود) 
هر گز ازاین بلای همیشگی ؛ ,می (رو بن‌هود)ملمون و (اوتلاو) های او پاك 
نمیشود واگر :پا با گان دراینجا بدیدار شو ند مارا لخت خواهند کرد . 
(ر و بن‌هود) خند ید و مانند کسی که قصد شوخی دارد گات ال که شما از 
آنها میتر س‌دیدانید که چند دقیقه دیگر پدیدار خواهند شد . 
(شریف) گەت فا نخندید وراجم پاین موضوع شوغی نکنید زیرااگرمن 
مید| نستم که هر تم شا دراین حدود است وشمامراباینجا مياو رید هر کز نمیا مدم 
با اینکه باعده‌ای سر باز ومستحفظ » رابجا قدم میگذاشتم 
قدری دیگر راه هودد ورو بن‌هود گفت فا اينك دیگر بهء‌صد رس دم 
زیر ا مر تم من درآ نجا بود که دیدید واین جا شکار گاه من است و از ومی ندارد 
که جلو تر برویم . 
(شریف) نظری بچپ‌وراست انداخت و گفت. اسم ما چیست ؟ و چگو نه 
شما صاحت این‌زمن شدیدز یر |این‌جاهم به بادشاه | ستان تعلق دارد وشکار گاه 
وقرق اوست . 
(رو بن‌هود) گنت اکنون بشما خواهم گفت که نام من چه‌میباشد شریف گفت 
[قاکله شما کات (ر و بن‌هود) دراین‌و فت ,طرف گله ای از ؟-وزن هاکه از يك 
طر ف قرف » بطرف دیگر میدو يدند اغاره کرد و کفت ۲قا اچم گله من است‌و 
اکر دیگران باداشتن هز ار گاو بر خود میبالند من بقدری ازاین‌جا نوران‌شاخدار 
دارم که نمیتوانم حساب آنپارا نگاه بدارم . 
برای او لن‌مرتبه ( شر ف) احساس کرد که ممکن‌است اورا دست انداخته 
باشند مءپذا هنوز کاملا متو جه نشده‌بودکه اورادست‌انداخته‌اند زیرا نمیتوانست 
فر اموش نماید جوانی که راهنمای او میباشد گوشت کاوهای خودرا بقیت‌يك پنجم 
قیمت رسمی گوشت میفرو خت . 
و بکمان اینکه (رو بن‌هود) شوخی میکند گفت قا خواهش میکنم شو خی | 


۳۹۰ 


را کنار بگذارید واژاینجا دورشويم واکر شما نمیاً ليد من‌میروم يرا دراینگو نه 
نقاط خلوت جنگل توقف کردن » پاجان باژی کردن است . 

(رو بن‌هود) گفت «رای ج“ هدر صد ؟ گر من باشہا نیسهم آباازمن‌و حشت 
دارید یااز دیگران ؟ شر ین گفت عالی جذاب » از چند(حظه باین‌طرف من‌از شا 
متوحش کردیده‌ام زیرا شما شوخی های خطرناکی »یکنید ومن ترجیح میدهم 
که بروم . 

(شر یف) دیگر معطل نشد واب را بعر کت در آورد ولی همین وقت 
(رو بن‌هود) نفیر خودرا برلب برد وازاین‌صدای غرمنتظره شر یف طوری تر‌صید 
که توقف نمود و گفت چر له نفرزدید ؟ 

من بصدای نفیر خو درا به (ر و بن هود) رسانیدم ومقایل او سر فرودآوردم 
و کفتم 4 ميخو اهید : (شر یف) و قتی مر | دید بیشتر ترسید و ( روین هود ) 
گفت ادن lT‏ » (شر یف ) نا نین گام است و قصد دارد که کاو های مرا 
پبیند و لذا ۶دری دراینجا توقف خواهد کرد و سمی کنید که باو ېد نگذرد گفتم ما 
خواهیم کوشید که خوب از او پذبرائی کنيم و اغذیه لذیذ باو بخورانيم و اوهم 
لابد پرطبق مقام خود قیمت اغذیه را خواهد پرداخت . 

(شریف) کفت چه میکواید ؟ برداخت قیمت آغذیه ءعنی‌چه ۲ و بعد نظرهای 
وحشت‌انگیز باطراف انداخت زیر ا اران ءا 4 مسلح از بشت درختها برون آمدند 
وهرچه شمارآ نها زیادنر میشد بیشترر نك ازصورت (شریف)می‌پرید . 

(رو بن‌هود) گفت انك [.۱ اجازه میدهید که بسوال شما جواب یدهم ؟ 
شر یف گفت چه سئوالی را میخواهید جواب بدهید ؟ (رو بن‌هود) گفت مگر اذمن 
ثیر‌صیدید که نام من چیست ؟ 

شر یف گفت اف-وس که این سئوال راکردم (رو بن‌هود) کوت مرا دراین 
جنکل بنام (رو پن‌هود) میخوانند شریفي گفت لزومی ندارد که خودرا معرفی کنید 
ژ نر | من زودتر شمارا شاختم (رو بن‌هود) گفت و اما اینکه برسیدید چه چیزرا 
بپرداز ید رتمما براین‌است که از فقر اء بدرن دریافت چیز ی پذیرائی می کنیم 
و درصورتی که آ نپا از نواد ( سا کسون) باشند مساءعدتی هم در باره] نها خواهیم 
کرد که دست خالی نرو ندزیر | ههو طنان فة ما درخور كمك هتلد و ی آگرمیهمان 
پابضاعتی برما وارد شود در آ تصورت باید فیمت غذائگی را ۳۳ می نماید 
به برداژد . 

(شریف) مردی بود که‌میدانست با (روبن‌هود) محاجه کردن بدون فایده 
است و گفت شرطشما چیست » ومن‌چه بایدبکنم که مرا آزاد نمائید(رو بن‌هود) 
گفت شرطما این است که شما بدواً میپمان‌ما باشید وغذاصرف کنید زیر من‌در 
مپمانغانه شماندیدم که‌شما غذابخورید ول بد گر سنه هتېد و داز صرق نداپو اي 


۳۹ 


را که باخوددارید بمابپردازید و اندرزمن اا است که تامیتوانید بعور ید 
و بیاشامید زیرا این‌یهمانی برای‌شماکران تمام مشود . 

و لی در آ نر وز (شر یف ) نتو انت غذ | بخورد ودرعوض خیلی‌شر اب نوشید 
و معلوم بود که‌میخو اهد بوسیله نوشیدن شراب خشم وحسرت خویش‌رافر اموش 
تما ید و بعداز اینکه از فر ط نوشیدن شر اب‌مست‌شد و جپیرا که با خود داشت برداخت 
ومااس اورا آوردیم وسواز مد و بدون بك کلمه حرف براه‌افتا: و رفت و 
ماجر ای (رو بن‌هود) باقصایان (ناتینگام)اینکو نه خاتمه عاقت . 

(و یلیام) کفت من بمداز این‌محبتهاخیلی مابل‌شدهام روزی تفییراباس بدهم 
و خودرا بشکلی دیگے در ياو رم باشها (بتی‌ژان) هر کز نراس داده‌اید ؟ 

(پتیژان) گفت بلی هن ؛+کمر "مه برای‌اطاءت زدستور(_و بن‌هود) بر لاس 
دادم ویلیام گفت چکونه توانستدکه شکل خودرا تغییر بدهید ؟ (یتی‌ژان) گفت 
یکروز (رو بن‌هود) قصدداشت که بشهر (ناتینگام) برود و درآ نجا(هالبر) وزن 
محبوب و جوان اورا ملاقات ند من باو کذتم که رفتن وی به ( نا نینگام) دهد از 
واقعه فر وش گاو های‌خیالی خطر ناك است واگر اورا بشناسند ‏ وباحتمال‌قوی 
خواهند شناخت › جان بدر نخواهد برد و (رو بن‌هود) برای اینکه بتواند به 
(ناتینگام) برود » لباس (نورمان) هارا در بر کرد و خودرا بشکل یکی از شوالیه 
های(نورمان) در آورد وبه نات ام رفت و درآ نچا (هالبر) وزنش را ملاقات 
نمود و برای مزید تفریح درباز کشت وارد مپمانخانه (شر یف)شد و پولی‌بیش!ز 
ميزان عادی درآن مپ-انغانه خرح نود . 

ولی هنگام :روح (شریف)راکناری کشید و گەت آقا بمذاسبت پدیراگی 
خود که از (رو بن‌هود) کردید ازشما تشکر میکنم وتا (شریف ) خواست دمم ای 
خودرا صدا بز ند واز ا :پا كمك بگیرد (روبن‌ه, د) سوار براحب نیم میل از تاتینگام 
دور شده بود . 

(ویلیام) گەت این‌موضوع مربوط به تغبیر لباس (رو بن‌هود) بود و بشما 
ار اط نداشت در صور تی که ۵ن ميخو استم بدا نم که خودشما چگو نه تغیمر لباس 
داده‌اید ؟ (بتی‌ژان) گەت که من لاس کداران‌را بوشیدم (موج) خندبدو گنت چگو نه 
اباس ؟دایان‌را در بر کردید ؟ 

(ستی‌ژان) گەت (ر و بن هود) قصد داشت ,اند تاأچه‌اندازه من‌میتو انم بدون 
اینکه شناخته شوم تفییر اباس بدهم و ومن گفت مرا آزاد هد ارو هر ابا سی که بخواهم 
انتضاب کنم ومن‌چون شنیدم که یکی ۱ (نورمان) های‌تر و تند اطر اف شهر (ناتینگام) 
ز ند گی‌ر | بدر ود گفته معهم شدم که خودر | ,شکل گدایان در آورم و بین آ :پا عقت 
تاوت متو فى بیفام لذ اہك لباده سیاه و کونه‌در بر کردم و کلاهی می تمل که باجدف 


XT 


های کناردر یا تز بی‌شده بود برسر نهادم وبك چوب بلندوطور بدت گر فتم و 
یك کیسه برای اینکه اغذیه گدائی‌را در آن بگذارم بردوش انداختم و يك کیسه 
کوچکتر بر ای اینکه صدقه‌مر در | که بشکل :یز بمن بد هد در آن‌جا بد هم فن امین 
آو یختم‌و يك کدای و اقعی شدم . 
وقتکه ,طرف خانه مرد ثرو تمندی که گفتم هر ده بود هیر فتم » درراه بجند 
نفر از گدایان برخوردم که آنهانین همان طرف میرفتند ویکی‌ازآنپاکور و 
دیگری شل‌بود و چند نفر دیگر سااسم بنظر می‌رسید ا-د ولی الیسه ژنده 
در بر داشتند . 
فکر کردم که باید با آ نپاطرح الفت‌بریزم تارسم گدائی‌را از آ نهایادبگیرم. 
و باً نها نز ديك شدم و گفتم بر ادران»روزشما بغیر می‌از دیه‌ار شما خوشوقتم بگو اید 
بدانم یکجا ميرو ید ؛ 
یکی از آ نها باخشو نت گفت که نمیبینی که‌ما بکجامیرو رم و دیگری نظری بسر ا 
بای‌من | ندا خت و گفت‌هر کساین‌غولراببیندممکن است اشتباه کند و تصور نماید که برچ 
کلمار | میبینید ۲ 
هیچکس ازدیدن من اشتباه نخو اهد کرد چون‌فوراً خواهدفپمید که من 
کسی‌هستم که ازچیزی امیتر سم . 
یکی از کدایان چون‌دی که من خشمگین‌شدم كەت آرام باش گفتم ٥ن‏ آرام 
میشوم بشرط اینکه جواب مرا بدهید و مرا راهنمائی کنیدو بگو ید که بر ای‌چه 
ناقوس»یز نندو چر |ازاطر اف‌ه.قطاران »ابر اهافتاد ند وءثل‌این است که بطرف‌صدای 
ناقوس میرو ند ؟ 
گدالی کفت ءاش این است که یکی از ( :ور»ان) ها فوت کرده‌و ایهامیر و ند 
که از اواستفاده کنند گفتم»گراز مرده میتوان استفاده کرد ۲ 
گە ای مز بورهم ظری ۵ وب سر | بای » ٥ن‏ | ند اعت و گفت. از مر ده 
استفاده نمیکنند ولو از زنده‌هاکه برای‌مرده خيرات مینما,:د استفاده میکنند . 
گفتم ]یا ممکن است که من‌هم باشما بیایم !گدای مز بور چند کلمه بایکی 
از هه کار ان وی د وسکوت امود بر سیدم چ جراجواب :مید هید کدائی که‌مورد: 
خطاب آن گدا قر ار گر فته بود و مر دی صحیح المز اج و یرومند باظر میا ما با نك 
زد ای بر ح کلیسا مامیل ندار یم که تو با e‏ ز؛راهر کس > بسك‌غول چون "و 
ويد اگر بخواهد چیزی بمابدهد صر فاظر خواهد کرد فد ۾ مگر گدائی ھم 
مانند حکومت (ناتینگام) انحصاری‌است ؟ شما نیتوانید بمن حکم کنید ک با 
شما نیایم . 
گدای مزبور گفت اکنون بتو میفهمانم چکونه زبان‌درازي مپکنندواین را 
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گفتد چوب خود را برشاه من کوبید این حمله غیرمنتظره مرا بخشمد ر آوعم 
وبآن‌مرد <بهور شدم وچنان اوراکوبیدم که امان خواست وچون موقعیک» باآن 
مرد دست‌و پنجه نرم میکردم گداهای دیکر بامشتو چوب‌و اگ-د مرا زده بودند 
چوب خود را بتکان در آوردم و گفت-م ای کدایان ملء‌ون و بیر<م ابنك 
نوبت تلییه شماصت . 

و لی تاایثر | گفتم باحیرت‌دیدم که گدای نا بینا چشمد ار شدو آ نکس که شل بود 
چنان میدو ید که کو ئی ابلیس اورا تمقیب میکند ولی من از فرار وی ممانمت 
کردم و چوب خود راروی كتف و ,شت آ[ نپافرود آوردم یکی از کیت هی کدائی 
باره شد و چند سکه زر ازآن برزمین ربخت ومن که تصور نمیکردم گدایان ماد 
اغنياء مسکوك زر داشته باشند حیرت‌زده سکه‌های طلارا مینکر تم واورویزمین 
افتاده بود که نگذاردچشم من بسک وکات زر فتد . 

ياك زدم ای ؟-ایان ,د جنس که در ےت سار هی و بدر و غو حیله مر دم 
را فریب میدهید هما کنون بايد هر چه پول زر دارید بمن تسلیم نمائیدزیرا من‌از 
افراد محیل و ظاهر ساز که به رو غ و لب پول مردم‌را از آ نهامیگی ند بشدت نثرت 
دارم وشمارا سارق میدانم 

وقتی که من از کدایان جدامدم یکی‌از جیبهایمن بر از مسکو کات‌طلای آ نها 
یود ووقتی مراجعت کردم دیدم روبسن‌هود با عده‌ای از رفغای ما مه ول 
تر‌اندازی هتند . 

(رو بن‌هود) که" دید من بزودی مر اجمت نمودم گفت بتی‌ژذان ۰ آ یا دیگر ان 
شمارا شناختند که باین‌زودی بر گذتید گفتم من و طیفه گدائی خود را انام دادمو 
تکدی‌من امروزسودمندشد زیراشخصده‌کوك زردرچیت دارم . 

(رو بن‌هود) گفت نکند شما بچای گدائی صندوق آن مرد متوفی رابیغما 
برده باشید ؛ 

گفتم نه .. من این پولا را از گدایان گر فیم (رو ن‌هود) ازشنیدن حرف 
من‌سکوت کرد ي و بەد گفت یتی ژان ۰ مکر شما اتف | نہد که ماهر گز نیایداز فقر ۶۱ 
و افرادبی بضاعت چیز ی بگیر یم گفتم کسانیکه من‌مسکو کات زر[ :ها راکرفته‌ام فقر 
نبود ند باکه سارق‌مجوبت میشد ندو شر ح و اقمه‌ر | دادم . 

(رو بن‌هود) گفت اگر چنین است ,س آن سارقین محیل » در خود این 
مجاژات بودها ند . 

(موج) برسید آن‌ششصد سکه‌زر راچه کردید ؛ (پتی‌ژان) گفت عمان روز 
بر حسب دستور رو بن‌هود آن‌پول رابنعده‌ای ازمحتاجان ومتمندان ق-مت کردم 
چون (روبن‌هود) کنت پول کدایان دروغی باید بمصرف مستمنه‌ان‌واقعی :رسد . 
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یکمر تبه (موج) گفت ۲ .. این کاخ (بر نس - دیل)است ومن ص ور نه‌یکردم 
که باین‌زودی بکاخ‌خواهيم رصید . ویلیام خنده کان کفت صحبتهای (پتیژ ان) راه 
را برای ما کوتاه کرد ومن این موضوع را بخواهرم خواهم گفت (موح) گفت 
من هم یاو میگو یم که در طول راه با اینکه بصحبتهای (بتی‌ژان) کوش می‌دادم 
هې اره درفکر او بودم . 

فصل پنجم (وبلیام) فعالیت میکند 

هفت روز ازورود (ویلیام)و (»وج)د(,تیژان) بکاخ خانواده زگامویل) 
کھت ودراین هفت‌روز تمام سکنه کاخ» هر ٫ك‏ در حدو دوظا اف خودهول تدارك 
عرو سی (بار بارا) و (وی‌نی‌فرد) بودند و(روبن‌هود)هم از راه آمده » یدیگران 
ملحق گرد :ده بود (و یلیام) دستور داد که باغ و بارك منضم بکاخ و ابر ای‌پذیرالی 
از میپما نان آمانه کنند که بو | ند در فضذای و سیع ] نجا بآسودکی بر قصند و 
ب#صوص از تفر یحاتیع» در جشن عر و سی ةر آهم میشود استفاده نمایند . 

در حالیکه (ویلیام) برای فراهم شدن وسال جشن دستور صادر میکرد 
بپیرویازطبم شوخ»و نشاططبیه‌ی خو د باهءه صب - مینمود و همه ر امیخندا نیدو کاهی سر 
بسر (موج) میگذاشت‌و زما نی (پتیژ ان)ر | بکار و امید!شت وو قعی از (رو بن‌هود) .عوت 
میکرد که سلیقه خود را راجم بفلان موضوع وفلان قت از برنسامه جشنها 
بگوید . یکروز در حالیکه (روبن‌هود) کنار ( ویلیام) قرار گرفته بود ناگپان 
(و پلیام) خدد ور | صرداد . 

(رو بن‌هود) کات بر ای جه می ندید ۰؟ و یلیام گفت دوست عزیز من ميل 
دازم پاشما راجم بعات خندة خود شرط ببندم چون میدانم که شما نخواهید 
توانست بفهمید که من برای چه میخندم ( رو بن‌هود) گفت معلوم میشود نچ-ه 
بات قن ا که خیلی چاات ”وجه ودوست داڈ نی است چون شما بتنہا ئی 
میخند ید و .و اهید دیکر ان‌هم بخند ند . 

و یلیام گفت آری ٥وضوعی‏ که من راجم بآن فکر میکنم خیلی خنده آوز 
است ]با شما برادران مرا میشناسید ؟ روین‌هود که نمیدانعت ویلیام چه منظوری 
دارد گفت بلی آ نها را میشناسم و یلیام کات بر‌ادران من همگی مئل این است که 
از يك قالب :ردن آ مده | زد و .»دار آی مو های طلا ئی ر نك میباشند. و همگی 
جوانانی دون آزار و ملایم وسر براه هستند . 

رو بن‌هود گفت من ازا:ن موضوع إطلا ع دارم و میدانم که برادران شما در 
ملا يمت فرقی بابره ندار ند و يليام گەت و لی این بره‌ها بااینکه همه جوان شدها ندو 
موقم عشق نباست معذلك تاکنون زن نگر فته‌اند . 

(دو بن‌هود) تبسم کرد و گفت مکر دربارهآ نپا خیالی دارپد ؟ و یلیام گفت 


۳۹۵ 


من‌قکری راجم به برادران خود کرده‌ام که یقین‌دارما جر ای آن مرا خیلی خوشوقت 
خواهد کرد . 

(ردبن‌هود) گفت این فکر چیست ۲ ویلیام گفت شاید شما اطلاع نداشته 
باشید که من چقدر دربرادران خوددارای نفوذ هتم وعزم کردهام که آنها را در 
يك پا جمع تما م و با نها :گو یم که زن بگرند ودرهمان روز که (موج) و (یتی‌ژان) 
ازدواح میکنند آنپا هم ازدواح کنند . 

(رو بن‌هود) کت ویلیام عز یز تصور نمیکتم که این کار قابسل اجری باشد 
زیرا برای زن گرفتن دوشرط لازم است اول اینکه جوانی که میخواهدزن‌بگیرد 
تمایل بزن گر فتن داشته باشد ودوم اینکه زنی را زوست بدارد نی زنی وجود 
بدارد که قلب آن جوان را تصرف کرده باشد ودرغیر این صورت جوان مز بور 
نخو اهد توانست ازدواح نماید . 

و باتوجه پایخکه برادران شما شاید هنوز عاشق :شده‌اند وزنی را دوست 
نمیدار ند.چگو نه شما بفکر افتاده اید که شش برادر خود را در یك روز دارای 
رن بکنمد ؟ 

ویلیام خندید و گفت پیداکردن زن برای برادران من اشکال ندارد چون 
خواهران من باده ها دوشیزه جوان دوست هستند و برادران من میتوانند از 
بین آ نپا دختر ان‌زینا و باعطوفتی را برایهمسری خودانتخاب نمایند ومن‌پیشاپیش 
از عشقبازی بر ادر ان خود تفر یح میکام و مثا نمیدا ام یکی از بر ادرآن‌من ( کر کواد) 
که جوانی ساده و میم و مانند گوساله ای خر از احساسات قلبی ات چگو نه 
نسبت بدختری ابراز تمایل میکند وباو چه خواهد كفت و آیا خواهد توانست 
که منظور خویش‌را بدختری جوان بفهه‌اند ؟ 

وچون بیش‌از سه‌روز بموقم عروسی (چتیژان) و (موج) نداریم من 
تباید وت را تلف كنم وهه‌ین امروز باید شش بر ادر خو درا جع نهیم و منظور 
خودرا با نپا بگویم . 

(رو بن‌هود) گفت ویلیام عزیز » ازدواح امری است که یاید درباره آن 
دقت ومطالمه کرد و امیتوان سر سری و باءحله دراین راه قدم گذاشت وبا این 
ترتیب که شما مخواهید دريك روزبشش برادر خودزن بدهید و باء‌جله این کاررا 
یاتمام بر‌سانید ممکن است که در آینده برادران شما ازاين عمل ,شمان شو ند و 
آزشما بر نجندکه چرا آنپارا گر فتار بدبختی کرده‌اید ؟ 

(ویلیام) گفت این‌طور که شما :صور کرده|:د من بدون معالءه دراین راه 
قدم بر نمیدارم و ازچندی باین‌طرف در فکر بوده‌ام که برای برادران خود دختر 
هائی مناسب پیداکنم منتهی بآ نپا نمی گفتم مثلا یکی ازدخترانی که برای برادد 
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من (هر بر ) مناسیت دارد دختری است که ازجندی قبل من اورا میشناسم و وين 
دارم که او برای (هر بر) زوجه خوبی خواهد بود . 

(رو بن‌هود) گفت LT‏ برادر شما این دختررا دوست ممدارد بالاائل او 
را مش تابد ؟ و ليام کفت :اى اورا می شناد ودختر جوان‌هم (هر بر )راجوانی 
دوست د شتی میداد وی من دوسه مر تيه :4(هر بر ) گفتم که درمز ل آن‌دختر 
موسوم به(نا) اررا بخوبی خواهند ,ذیرفت ولسی او نمیتوانت منظور مرا 
بفههد و میکفت من کازی ندار- که پمنزل (۱:۲) بروم و(هربر) ازبس ساده است 
فکر نمیکرد که شاید (آنا) او را دوست میدارد . 

از (۲ نا) گذشته (مود)دختر جوانی را میثناسد که برای بر ادرم (هارو لد) 
زو جه مناسبی است وبطوری که (مود) میگوید برادرم را ,سندیده ولذا میتوان 
امیدوار بود که (هارو لد) هم این‌دخترر| دوست بدارد . 

(رو بن‌هود) گفت ۱7 ینجا شما فقط بر ای دو نفر از برادران خودز نی‌رادر نظر 
گر فته | ید و چپار نفر‌دیگر باقی‌ما نده‌|ندو آ یا میتوانيديومين سپولت برای چپار نقر 
دیگراز برادران خودنیز نامزد بیدا کنید ؟ 

(و یلیاء) گفتءلاو»براين دو نفر من‌دختری دیگررا میشناسم که بر ای‌بر ادرم 
ا گ٧ر‏ (بر دزن امش مرجم ) همسری مناست است . 

(رو بن‌هود) گەت بازهم سه نفر ازبرادران شما بدون زن میمانند(و یلیام) 
خنده کنان گفت بدر ان ما گفتهاند که در دنا هیچ مردی بدون زن ثه‌یما ندمشروط 
براینکه بخواهدزنبگیردومن تادوسه روز دیگر سه‌دختر برای آن‌سه نفر نیز پید| 
خواهم امود . 

(رء بن هود) گەت وقنی این‌سه دختررا بیدا کردید اشسکالی دیکر باقی 
اعت و آن اینکه دختر های مز بور هم باید نسیت بر ادران‌شما علاقمند شوند و 
آنهاز ا «.سدّد ند 

(و یلیام) گفت درست است که برادران من قدری صاده هتتند واندکی 
بدون تجر به میباشند وای همه دارای اندامی قوی م قیافه‌های مطبوع و مو 
های طلا ی ۷ و صورت‌ظاهر [ نها تو اید نفرت م نها بد ودختر ان جوانی 4 
بغو اه:دشو هر های سر براه و بی آزاد داشته باشند [ فهار | ميدس له ته . 

مالا یکی از [ نها (هر بر ) مبماشد ک١ا‏ کنون‌از [ نجام گذردوهن حالا او را 
صد | خواهم زد . 

آنگاه و یلیام صن‌ار | باند کرد و بانك‌زد هر بر.. هر بر.. با ایتجا جوانی 
خنده‌ر و که از یکی‌از خیابا نبای‌باغ میگذشت »با شصداجواب دادو گفت‌و بلي ام»۲ يا با 
من کاری" داری ؟ 
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(و بلیام) كفت بلی ۰ وچون این کار مر بوط بابر برادران نیز دت برو 
و بهمه اطلاع بده که | ,نحا فاد و تا کید کن که عله تمایاد (هر بر ) گمان| که 
کادی واچت در بیش اعت دوید و بر ادر ان خودرا وتا کرد ۰ و (ر و بن هو د) ديد 
که چند نفر جوان «اقیافه های بی از و بر و چم های صاف ور خسار خندان‌و اندام 
قوی ومزاج‌های سالم مقابل او و (و یلیام) مج تع شد ند : 

برادری که نسہ٬ت‏ بک یگ ران ار شد مسو ہہ میگردبد ور و لیام 1 Ll,‏ 
کاری داشتی ؟ (هر بر) میگفت که برایبك کار و اجب ماباید پاتوصحبت کیم . 

(دیلیام) گنت صرح است و من با شه ايك کار و اجب‌دارم و لی‌قبل‌از اینکه یگویم 
اینکار چیست لازممیدا نم که ازشماسوّ الی بکنم . 

بر ادران سکوت کرد ند که بدانند سوال (و یلیام)چیست ویلیام کفت آیا شا 
همگی بدرمار | دوست میدارید ؟ 

( گر گوار) که یکی از بر ادر ان بود گەت این جه سوّالی است که از ما 
میکنید ؟ مگر تردیدی راجم باين قسمت‌ و جودداشت ؟ ما همه بدر خود را دوست 
میدار یم و باو احترام میگذار دم ۱ 

(ویلیام) فت من میدانستم که شما پدر مارا دوست میداریدو لیاین‌سئوال 
را میخواستم مقدمه‌ای برای سوال د گر بکنم و بگويم حال که‌همه پدرهما را دوست 
هداز ید [ با ل‌هت‌تید باینکه ,درما همواره بر طمق‌اصول‌شر افت‌و اصیلز اد گیر فتار 
کرده است ؟ 

(ا گیر) گفت ویايام » مگر اتفاقی تازه روی داده و مگر کسی اسبت به 
شرافت واصاات پدزما توهن کرده است اگر این اتفاق افتاده بمن :گو تابروءو 
کسی‌را که بیدرمان‌توهین کرده بسزایش برسانم . 

(ویلیام) گفت کسی ببدرما آوهین نکرده وشرافت وحیثیت (گامویل) و 
خانواده او محفوظ است و فرش محال اگراین اتفاي افتاده بود » توهین کننده 
در خون خود میداطید و از وهی بل ات 4 من از شما بر ای کر فتن أنتقام کمك بخو اهم 
۵9 که این‌نکات را معقدمه صعت‌های عدیخود بک م بشرط اه حرف 

۳ قطم نکنید واگ مو | هید حر فم را تصد یق ما ئید وط ۱ اشاره سر تصدیق 
۳ صحبت من قطع نشود و کر نه ۲ نچه من می‌خواهم بئویم به نتیجه 
نخو اهد رسد . 
اينك میگویم که پدر ما» مردی‌است شریف و اصیلزاده و یکی ازشر بفترین 
ما کسون‌های انگلستان موب میگردد. وما ,اید از شرافت و اصالت او 
سر مشق بگیریم . 
بر ادران ششگانه چیزی نگفتند اماسرهارا فرود آوردند یعنی حرف‌و یلیام 
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را "صد :ق می‌کنند : 

(و یابام) کفت مادر ماهم مانند بدرمان موجودی شرافتمند است ودر تمام 
ر وی و عاف منحرف نگردید . برادران ششگانه ایتعرف راهم 
تصدیق کردند . 

(و بلیام) كفت بدر ومادرما یکدیگر را دوست میداشتند و در طول عمر 
نست بهم وفادار ماندند ووسله نيك بختی هم شد ند اگ يدر ومادرما » باهم 
ز ند کی هم کر دند ما بوجود نم آ مدیم ودر نتمحه از سعادت ز ندکی محر وم ميشدیم 
این گفته نمز ازطرف همه » مورد تصدیق قرا ر گر فت ۰ 

ویلیام گنت بچه‌ها » ما باید از پدر ومادر خود سپاسکزار باشیم که باهم 
ازدواح کر د زد و مارا بو جود آوردند جون دون ازدواح نها بو جود نمیا مدیم. 

بر ادران سررا علامت تصدیق فرود [و ردند (و یلیام) كفت یا اینکه شما 
این چیز‌ها را می‌فهید برای‌چه درتبال این تابلو ومنظره سعادت از آن‌سرمشق 
نمیگیر :د ؟ و برای چه حاضر نستیدکه از زندگی برخوردار شوید ؟ وچراتصمیم 
نمیگیر ید که پدر ومادر ما تابت کنید که نسبت با نا حقشناس میباشید ؟ 

جوانان باتعچت چ,پار | گشود ند چون نمی فهمید ند که (و یلیام) چه ميخو هد 
نگوید و ( گر گوار) سوت راشکست و گفت و یلیام 4 ما نمی فپه‌یم تو چە میگو ئی ¢ 
معصودت حمست ؟ 

(ویلیام) گفت آقایان من میگویم که شما اگر پدر و مادر ما را دوست 
میدار ید باید مانند بدرما متأهل شوید وزن بگرید تااینکه از روش پدرما » 
بروی کرده باشید جوانان بانداهای اعتر اض گفتند ما زن بگیریم ا ماهر کز 
زن نخواهیم ک e‏ 

(و یلیام) گفت ازدواح همانا سعادت است وبدون ازدواج » سعات و جود 
ندارد شما اگر زن بگرید خواهید دیدکه وقتی یکزن جوان و کوچك , بازو 
ببازوی شما میدهد » وهمه چا مانند يك گل که بدر ختی تنومند تیه نماید » بشما 
آکیه هکند لذت بخش ترون موهیت ز ند کی است این زن شما را دوست خواهد 
داشت و بوسته درفکر شا خواهد بود وشا ازداشتن آن همسر » پیوسته خودرا 
خوشحال و بانشاط خواهید یافت اگر نظری باطراف خویش بیندازید خواهید 
فیمید ک» ازدواج ۰ درهههجا » وسیله نيك بختی است | گر من و (مود) » شوهر 
وزن ءودیم هر گز سعادت‌را ١۔راك‏ هگر دم و هر گاه (رو بن‌هود) و (ماریانا) 
عرو -ی نءیکردند هنوز » میبایست بتنهائی و بدبختی بسر پبرند . اگر بشهر 
(ناتینگام) بر و :د و (هالیر ) و ( کر اس ) راببی‌نیدمنظره دیگری ازسعادت ز ناشو ئی 
خواهید دید واگر سری بجلکه (مانفیلد) بزنید ودرآنجا (آلن) و (کریستابل) 
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را مشاهده نمایید عقیده شا راجم باینکه بدون ز ناشو ئی»؛ دراین جپان خوشی, 
وجود ندارد »محکمتر خو|هدشد . 

مردی که زن نمیگرد همواره غمگین‌است و بوهت» احساس ”ھا ئی ممکند 
ولو دروسط صمیمی‌ترین دوستان خود باشد . مردی که حاضر نیست که ازدو اج 
۹1 مو‌جودی خودبین و خودخواه میباشد زیرا راضی نمیشودکه وسیله سعادت 
موجودی دیگررا فراهم نماید و من میل‌دارم که در این لایت»[شنایان و بیگانگان 
بگویند که پدرهای (گامویل) جواانی غیرعادی و خو:یر -ت هستند ومن تصمیم 
کر فته ام که این شهپرت را ازبت ببرم وشمارا وادار بءر و -ی نمام 

(دو بر) یکی از برادران(و پلیام) کفت شاید ازدواج ۰ چیزی لذت بش باشد 
اما من ا»ءروز پدان‌توجه ندارم . 

(و يليام) كەت علت عدم توجه تو بازدواج اين تن که هوز یا دختری 
آشنا نشدهای که تورادو ست بدارد و من دختری را میشناسم که عقیده‌ات رادراین 
خصوص تفییر خواهدداد و اينك من‌ازتو سئوال میکنم که آیا برای‌تو پیش آمده 
است که ز نیرا زیادتر ازز نہای دیگر دوست بداری ؟ 

(رو بر) گفت‌بلی (ویلیام؛ گفت آفرین ... من ازاین صراحت بیان تو خوشم 
ميا ید حالایکو این‌زن کیست که تو او را دوست میداری ؟ (روبر) گفت این زن 
مادر ماست . 

(ویلیام) که مد ظر شنمدن این‌جو اب نود گفت دوس داشتن مادر »امتعصر 
«تو نبت و ماهہه اورا دوست میدار :م و تاس رحد برستش او را محترم میشمار :م 
ولی سئوالی که من از تو کردم مر بوط بچیزی دیگر بود و میخواستم بگویم که آیا 
زنی را بامحیت عشق دوست میداری بانه ؟ زیرا عشق ج زی است که ... عذق 
يك نوع محبت است که ... قاب مردرا بطرف یکزن جذب میکند و دوست‌داشتن 
مادر » باعشق نیت بيك زن » مدافا نی نه‌ارد و مردممکن است هم مادرخود را 
دوست بدارد وهم‌عاشق يك‌زن باشد . 

( گر گوار) گفت منهم "مایل بازدو اج ندارم (ویلیام) گفت برای‌چه تمایلی 
بازدواج نداری : ۰ . . ۲يا میتوانی بمن بگوتی که علت عدم تمایسل تو نسبت 
باز دو اح چیست ؟ 

(گر گوار) گفت نه » نمیتوانم بگویم (ویلیام) کفت کر ک-وار من تصور 
نمیکنم که توجوانی خودېر ست باشی و درز ند کی فقط ٫خود‏ تو جه نماگی وهر گز 
نغواهی که‌زن بگیری ؟ 

(گر کوار) گفت‌من خودخواه نیستم اما ... ویلیام گنت اما ندارد زرا 
ازدواح امری است که نبایدبا(اما) و (ا گر) از آن خودداری کرد و من مدنتی 
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درایتخصوص فکر کردم و بالاخره باین نترجه رسیدم که تباید شمار بحال خود 
گذاشت زیرا دراینصورت » شاید تاسن پیری‌هم زن نگیرید و این است که مصهم 
شده|م که‌شما › سەروز دیگر عرو سی کنید ؟ 

(ا گیر ) گفت E‏ چکو نه ممکن است که ماسه‌روز دیگر ءر و سی کنیم‌دراین 
سه‌روز چطور ما میتوانیم زنی‌پیدا نمائیم که‌همسر آبنده ماباشد (ویلیام) کفت 
اینکاررا بین واگذارید و من‌بشما قول میدهم » برای‌شه! زنهالی پیدا کنم که خود 
شما نتوانید بان خوبی پیدا نمائید . 

(کر گوار) گفت درهرصورت من‌حاضر نیستم که آزادی خودرا از دست 
بدهم وزن بگیرم (ویلیام) بالحن کسیکه متأثر گردیده گفت من تصور نیکردم که 
فر ز ند مادرعمن این | نداژه خو یو حشی داشته باشد ز بر | حعی جانور آن‌هم بد ون 
جات زند کی خا تن : : 

(گر گوار)سرخشد و (رویر) گفت (کر کوار) بگذار ببینم که (و یلیام) چه 
ميخو اهد بکند و تومیدانی که (ویلیام) دفتی تصمم گرفت کاری بکند بطسور حتم 
خواهد کرد . 

(استفن) گفت حال که (و یلیام) تص.یم گرفته بمازن بدهد من"اصرادی بر ای 
مخالفت ندارم و لى ميتو | نم بقعم که چگونه او خواهد توانست درظرف سه روز 
برای‌ما زن پیدا نماید ؟ 

(هارو لد) گفت من نیز همین فکر را میکذم (ویلیام) گفت چون*ما هر گز 

رایتفکر نبوده‌اید تصور میتمایید که‌زن گر فتن کازی دشوار است و من بشه‌انشان 
میدهم ۶ از آسان‌ترین کارها میباشد ( گر گوار) کفت حال که برادرهای من روی 
موافقت نشان داده اند متهم مو افقت میکنم(و پلیام) گفت و سعادت تو » بپتر ین 
باداش من‌خو اهد بود . 

(گر گوار) کفت ویلیام من‌فقط بخاطر توحاضرم زن‌بگیرم ولی بك‌شرط 
دارد و آن اینکه‌زن من بايد زيا باشد . (ویلیام) كفت من 4.۵شما را بدختران 
زیبا معررفی-میکنم وا کردز بین آنہا بکنفررا زشت‌دیدید آ نوقت حق دارید,گو تید 
که (ویلیام) بی‌سلیقه است . 

(هر بر ) گفت برای اينکه زحمت تو زياد نباشد می گویم (-زومی ندارد 
که برای پیدا کردن زنی جهت من دو ند گی کنی زیرا زنی که. من بایدبگیرم 
حاضر است . 

(ودیلیام) حال رد وخطابت به (رو بن‌هود) گفت من مور میکنم که تمام اینها 
زنی‌را دوست میدار ندو فقط برای‌اینکه نزدمن ناز کنند ابنطور حرف ‌میز نندخوب 
(هر بر).. اسمزن توچیست ؟ 
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(هر بر) گەت اسم زن‌من(۲نا) میباشد (ونلبام)دوستانه مشتی بر پشت(هربر) 
کویید و کفت پس برای چه وقتی من راجم باین دختر جوان‌باتوصحبت‌میکردم 
توچیزی نگفتی ؟ 

(هر بر) گفت آخر در آ نءوقم(۷۲) قول ازدواح بمن نداده بود و فة-عط 
امروز صبح بمن گفت که حاضر است ذن من شود( یلیام) کفتمعپذا وقتی من بتو 
گفتم که 1يا 1 نا)ر ادوست میداری‌باز تو چیزی نگفته بودی : 

(هربر) گت آخر » لزومی‌نداعت که من چیزی بتوبگویم ذیرا تو گفتی 
([ ا دختری زیبا است وزن‌خوبی خواهدشد) و چون مدتی بود از این موضوع 
اطلاع داشتم ديدم از و می نداد که وتو بگو:م که این موضوع را میدانم وباز 
گفتی(۲ نا تور ادو سعت میدارد) و من‌د بدم آ نچه "و میگو ئی صعدیح است و فکر کردم که 
چرا چیزی بگویم که خود از آن اطلاء‌دارم . 

(و یلیام) خندیدو گفت بچه‌ها » [یادر ین شما فقط (هر بر ) است که نامزد 
دارد ؟ و آیادیگر آن‌همقصد دار ند که ما نند(هر بر )عشق نود ر ۱ نهان نگاهدار ند؟.. 
اگر چنین است برحذر باشید که بزودی مچ شما باز خواهد شد چون من مصمم 
هستم که شمارا باچند دغترزیا آشنا کنم و ناچار خواهید شد اعتراف نمائید که 
قہل‌از آشنائی با نپا زنی‌را دوست‌ميداشة اید بس‌بهتر این‌است که زودتر این 
اعتر اف راننه‌ائید که نکلایف‌من روشن تر باشد . 

(هارو لد) كەت (مود) چندی پیش مرا بایکدخترجوان آشنا کرد ...(ویلیام) 
گفت LT‏ از ز نی که (مود) برای تو انتخاب کرد راضی‌ه-تی ؟ (همارو لد) کات بای 
وقتی(مود) بهن گفت که زن جوان وبا عطوفتی برای من پیدا کرده من بدواً 
پاور نکردم ولی بعد از اینکه با آن دختر آشن؛ شدم فهمیدم که ( مود ) 

درست میگفت ... ۱ 

(ویلیام) بانك‌زد هوررا ... دو نفر از برادران من دارای نامزد شدند و 
]یا شما حاطر هستید که سه‌روز دیگر ۰ انان بتی‌ژان) و (موج)عر و سی کنید ؟ 
7 ندوجوان گفتند بلی(اگبر) کفت (ویلیام) اينك تو باید مارا بز نهای آینده‌مان 
معر فی نمائی که‌مافرصت داشته باشيم که قبل ازعر وسی قدری با نپاصحبت کنیم زیر | 
بدون آشنالی قبلی » تصدیق کن که ازدواج بادختری دشوار میباشد ( ویلیام ) 
کفت بسیارخوب همه‌بامن پیائید تامن‌اول دخترجوانی راب (اگبر)معر فی کنم تا بعد 
نوبت به( گر گواد)و (دو پر) ول(استفن) بر سد . 

(رو بر) گفت (و یلیام) متو جه باش دختری که من میخواهم بایددارای موهای 
طلاتی و اندامی باريك باشد زیرا از دغترفربه وسیاه‌موی خوشم نمیا ید(و یلیام) 
گەت من‌مانند بزازی‌عه برای‌ذوق ر یقه ه رکس پارچه‌ای مناسب داشته باشد 
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بر ای هرسلیقه دختری مناسب ذوق آن سراغ دارم و نامزد تو(اگبر) دختریاست 
که مانند درخت سروباريك ومثل فرشته زیا است ابلك بیائید که من شما رابا 
آنها آشناکنم واگر ندانتید که و نه بایدبادختری جو ان‌صحبت و مغاز له کرد خجالت 
نکشید وازءن بیرسید ومن بشما درس خواهم داد . 

آ نکاه بر [دران هفتکانه از کاخ خارح شدند و بطرف قر.ه مجاور کاخ 
ر ودند و در | دا دو نفر از بر ادرآن از سار ین جدا دد زد یکی (هر بر ) که رفت سه 
معشوفه خود یو ندد زدیگری ( هارو لد ) که دون آینکه توجه کی را جات 
نماید نایدید شد . 

(و بلیا) باتفا برادران خود بطرف خانه دختری‌ که اختصاص به (ا بر ) 
داده بودرفت‌ودرزد ودختری‌جوان وبارباث اندام باموهای طلائی وچشپای آ بی 
ویک سم نان دررا کشود و (ویلیام) كفت دوشیزه (اوسی) امروزهن اینجا 
آمده‌ام که بر ادرم (ا کر ) را با معرفی نمایم . ]یا خانم مادرش.ا درمنزل‌هست؟ 
(اوسی) هبچنان باتیسم گفت بلی » (و یلیام) گت من فکر میکنم که اگراین معرفی 
در حضورخانم مادر شما صورت گرد بهتر است 3 

دغتر جو ان ازدم در بانك زد مادر .. مادر ... آهای (و یلیام کامو یل) 
آ مده و مخواهد ای ۱ اگہر ( برادر خودرا بشما معرفی نماید ( و یلیام ) 
بانك زد تنها ممادر شما امیغو | ۵م او را معر فی کذم بلکه منظورم این است که در 
درجه اول » او بشما معرفی شود . 

مادر (لوسی) خعاب بدختر كفت چرا آقای( گامویل) را و اردمئزل نمیکنی 
وسیس خود او نمایان گرد بدووقتی بر ادران (کامویل) را دید کفت | ةايان بفرمائید 
هواگرم اض > دزی آبجوی خدك بوشید . 

(و پلیام) که بامادر ودختر او سوابق آشنائی دات گفت خانم امروز ما 
نمیتو انیم "و قف کنیم وآ بجو بنوشیم برای اینکه بأیدیرای دعوت‌دوستان وه.سایگان 
برویم چون سه روزدیگر جشن عروسی دادیم . 

مادر (اوسی) گفت مم اطلاع داشدم که در کاخ » جشن عروسی بر قرار 
خواهد شد (و یلیام) كفت والبته شما درروز عروسی مارا با قدوم خود م رور 
خواهید نمود ؟ 

مادر اوسی گەت من با کمال میل بانفاق (اوسی) خواهم آمد (ویلیام) گفت 
اجازه ءیغواهم که درحضورشما برادرم (اگبر) را بدوشیزه (لوسی) معرفی کنم و 
| گرمیخواهید ابر ازمحبت کنید و آبجو بوشانید به (اگبر) بجو بدهید زیرا این 
بر ادر جوان ما نشنه است و خیلی ميل داشت که بتواند باتفاق دختر خانم شما [ بجو 
بنوشد و لی‌چون جوانی محجوب میباشد وشرم حضوردارد جرئت نمیکرد بتنهائی 
اینجا بیاید ومن اورا آوردم که بای او پاین خانه باز شود واينك اورا باشا 
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میگذارم و میروم و هنگاه‌یکه میخواست ازغخانه ځارج شود بطور که (| گبر) ولوسی 
نفهمند مادر لوسی را بکناری کشيد و گفت‌غانم بر ادرمن‌بر‌ای خواستگاری آمده» و 
باقی را بشما وا گذارهرنمايم وهمینقدر میگویم این جوان بقدری محجوب است که 
گر کسی بااو كمك نکند هر گز نخواهد توانست [ نچه دردل دارد بگوید . 

وصلت باخانواده ( کامویل) سمادتی‌بودکه یك مادرعاقل که علاقه بعادت 
دختر خود داشت › نمیگذاشت این‌فرصت ازدست برودخاصه آ نکه برادران گامویل 
را همه میشناختند ومیدانستند که جوانانی نجیب وفرمانبردار منتها قدری ساده 
هستند ولی نچه بنظريك مرد ممکن‌است جزوعیوب بشمارآید در نظريك مادر؛ 
که میخواهد دخترش را بشوهر بدهد شاید جزو بزر کتر ین‌صفات نیکو محسوب‌شود . 

(ویلیام) دیگرم.طل نشد و برادر ان خودرا براه انداخت ووقتی از غعانه 
(لوسی) دورشدند (استفن) گفت ویلیام » تو استعدادی عجیب برای صحبت کردن 
پادیگران داری ومن هرچه فکر میکنم نمیتوانم اینطور بامردم صحبت نمایم » 
و اینگونه عبارات مناسب پیدا کنم و بعصوص صحیت با يك زن برای من 
غیر ممکن است . 

(و یلیام) گفت صحبت کردن با زنها آسان میباشد وهرچه زیباتر باشندبیمان 
نسبت » گفتگو با[ نپا آسانتر‌میشود زیرا لزومی ندارد که توحرفهای برجسته وقابل 
تحسین بگو ئی » بلکه هر چه ساده‌تر صحبت کنی بپتر خواهد بود . 

(استفن) گەت آیا زنی که برای من در نظر گرفته ای زیا هست ؟ (ویلیام) 
گفت اول بکو تو چه نوع دختری را بیشتر می پسندی تا بگو یم که را برای تو 
در نظر کر فته ام . ۶ 

(استفن) گفت من ميل دارم بادختری ازدواح‌کنم که مثل (مود) زن تو 
باشد (و یلیام) گفت 2۱ .. مثل (مود) ذنی دردنیا پیدا نمیشود زیر ا(مود) 
ءنحصر بفرّد است (استفن) گفت آیا راست میگوئی ؟ و یلیام کفت بلی و توهر قدر 
جستجو کنی زنی بزیباگی وصفات (مود) تخواهی یافت . 

(استفن) گفت اگرمثل (مود) دختری یافت نود شاید زنی باشدکه نوع 
زیبائی او شبیه به (مود) جلوه نماید (ویلیام) گفت اينهم پیدا نمیژود ذیرا نوع 
زیبائی (مود) منحصر بفرد است . 

(استفن) گفت حال که چنین است هرزنی راکه ميل داریو برعابق‌سلیقه خود 
تشخیص میدهی برای من انتخا ب کن (و یلیام) کفت اول بگذار نام اورا بتو یکویم 
و اسم او (می‌نی) میباشد (استفن) گفت من این‌دختر جوان دا میشناسم و اودختری 
است که جش.‌پای سياه وزلفہای حلقه حلقه ومحعد دارد وعادت کرده‌است که مرا 
مسخره ګند و میگو ید که تو ابله هستی وباید مانند کو د کان گر دو باز ی کنی ۰ 

(و یلیام) گەت آه ... او بت و گفت که باید مانن دکود کان گردوبازی‌کنی ؟ 
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استفن گفت بلی ویلیام گت ۲یا ممکن‌است نگوئ ی که چه‌موقم اینحرف را بتوزد؟ 
استفن گەت یکروز (می‌نی) :امن صحبت میکرد وازمن پرسید که آیا هر گز اتفاق 
افتاده‌است که من یك دوشیزه جوان را پیوسم ؟ 

من درجواب گءتم بلی‌او گات این دوشیزه جوان که بود که تواورابوسیدی؛ 
من درجواب گفتم که ار خواهرم بود(می نو ) بیشترخندید و گفت ۲یاغیر از خواهرت 
هیچ زن را نبوسیدی ؟ من گفتم چرا مادرم راهم بوسیده‌ام وآ نوقت (می‌نی) قاه 
قاه خندید و گفت (اسنفن) تو کودك هستی وباید بروی گردو بازی‌کنی کفتم بر ای 
چ کے زب یل دار ی که یهیدب از[ ونی 

- هن درجواب گفتم نه واو گفت (استفن) توابله هستی وبء‌داز این حرف 

خنده کنان دور گردید (ویلیام) گفت من کاملا گفته اورا در باره تو تصدیق مایم 
برای اينکه پراستی تو ابله بوی که اورا نبوسیدی زیرا (می‌نی) این سوالات 
را فقط ازاینجهت ازتو میکردکه تو اورا ببوسی ((ستفن) گفت عجب ... من‌هیچ 
ازاین موضوع مطلم نبودم (ویلیام) گەت حالابگو که ۲یا اورا می‌پسندی وحاضر 
هستی که (مي‌نی) زن تو بشود ؟ (استفن) گفت آری ولی من نبیدانم که وقتی 
با او تنپا شدم و خواستم-صحبت کنم چه بگویم که اودو باره نگوید که من بله هستم 
وباید بروم کردو بازی کنم . 

(ویلیام) کفت صحبت کردن با(می‌نی) برای تواشکال ندارد دهرچه بنظارت 
میرسد بگو ... استفن گفت هیچ چیز بنظرمن دیرسد واگر توجملة اول دا بمن 
بگو ئی ممکن .است که جبلات بعد را بگویم زیر ادر اینگو نه مواقم فط ادای جمله 
اول دشو اراست وجملات دیگراشکال ندارد . 

(ویلیام) گفت وقتیکه تو باررسیدی و کسی حضور نداشت میتوانی بگولی 
که راجم یگفته ۲ نروز .او فکر کر ده‌ای واينك میخواهی از او درس بگیری و او 
بتو بیاموزد که یك دختر-وان را چگونه بايد بوسید ودرضن اینکه صحبت‌میکنی 
اورا خواهی بوسید وهمینک» اين قدم اول برداشته شد خواهی دید که برداشتن 
قدمپای دیگر اشکال ندارد و کار آسان میشود . 

(استفن) گفت آخر من جر ات نمیکام که "ورا ببوسم و یلیام گفت اینکار جر گت 
نمیغو اهد وو قتی باو آفتی که میخواهی درس بوسیدن را ازاو فرا بگیری او بتو 
خواهد گفت که حاضر است این درس‌را بتوپیاموزد و توهم بعنو ان‌اینکه میخواهی 
تعلیم بگیری‌اورا خواهی بوسید . 

استفن گفت! کر (می نی) كەت که‌من اضر نیستم که بتو تعارم بدهم "نوقت‌چه 
یکنم ؟ (ویلیام) گفت دراین‌مورد نیز لهن کلام او» وطرز بیان‌او بتومیفهماندکه ۲یا 
راضی هست پانه ؟ زیرا بسیاری ازدختر ان جوان جواب منفی میدهنه درصورتیج» 


۴°۰۵ 


درباطن جواب مثبت داده| ند ا مواقم .لعن بیان دختر جوان میرساند که 
آیا جواب باطتی اومثبت است یامافی 

(استفن) سرر| تکان داد یع ۷ ۳ نغو اهد توانست باین نکات دقیق 
ومشکل یی ببرد و ویلیام گفت من یقن دارم که اوبتو جواب مثبت غراهد داد برای 
اینکه (می‌نی) نسبت‌پتو نيك بین است و لذا تومیتوانی بعد از بوسه اول» بوسه 
های دوم وسوم را ازاو بگیری ودراینگونه مواقم تصور نبیکنم که برای اینکه 
مردی بتواند بازنی میرف بز ند لازم باشد که باندازه کشیشها باسواد ودارای 
تحصیلات بشمار بیاید زیرا افر اد کم سواد هم میتوانند دراین نوع موارد صحبت کنند 
اینراهم بهان يايك دخترجوان میل دارد که اورا ببوسند يانه : و اگرمیل داشته 
باشد که اورا بیوسند یعنی اکرمردی را که خواهان اوست دوست داشته باشد » 
بوسیدن اوبرای آن مرد خیای آسان است ولی هر گاه آن مردرا دوست نداشته 
باشد هیچ نیرو لی نه‌تواند دخترجوان را و ادار ببوسه. دادن کند . 

استفن بو يليام قول داد که از این اندرزها استفاده نماید و یکوشد که 
1 نهار | بکار برد . 

وقتیکه بغانه(می‌نی) رسید د(ءی‌نی) درمنزل بود و ویلیام دست دوشیزه 
جوان را رفت و گفت دوشیزه (می‌نی) من برادرم استفن را اینجا آور ام که 
مطلبی بااهمیت را باطلاع شما بر‌ساند ؟ 

(می نی) گف ت تصور نمیکنم که بر ادرشما (استفن) مطلبی بااهمیت داشته باشد 
که بین بگوید . 

(استفن) که از فرط ه.حان سفءد شد ہ بود و قدری میلرز ید گت من آ مده‌ام )5 
شما خواهش کذم که دمن قدری درس بدهید .. 

(ویلیام) باآر نج خود به تنه (استفن)زد و سا کت باش واینقدر 
عجله نکن و بدان اینطور ه عبت‌ها را دروسط مردم امی کنند بلکه وقفتی مردم 
<ضور نداشتند و سر ودختر جوان ودرا ماد ید ند آنوقت از ابن نو ع صحیتها 
مینه‌ایند بعد (ولیام) به (می‌نی) گفت وقتی که مااز.اينجارفتيم (استفن) بشما 
خوافد گفت کارمپی که باشما دارد چیست و اينك اجازه بدهید پگویم که آیاشما 
ازءرو سی خو اهر آنمن مستحضصر هدید ؟ 

(می نی ) گفت :لی و یلیام گفت ما آمده‌ايم ازشما دعوت کنیم که در جشن 
عروسی که بدون دختران جوان زیبائی نخواهدداشت شر کت نمائید : 

(می‌نی) گفت من باکمال میل درجشن عروسی شر کت میکنم و در [ نجا 
چنددور مير فص م و یلیام گفت ولاید نامزد خودرا همراه خو[ هید آ"ورد ل 

(استفن) گفت ویلیام بنظرم حواس توپرت است و ميداني چه میگبو گو, 
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مگر قراد نبو د که ۷ 

(ویلیام) حرف استنن را قطع کرد و گفت حواس من پرت نیست‌ومیدانم 
که‌چه میگویم و خواهش میکذم حرف نزن زیرا اگر تو حرف بزنی حواس مرا 
برت خواهی کرد و بمددو باره بدختر جوان گفت لابدنامزد خود را بمجلس جشن 
خواهید آورد ؟ 

(می‌نی) گفت من تامزد ندارم و یلیام گفت ۲یا راست‌میگو ید ۲ دختر جو ان 
گفت چر | درو غ بکویم ؟ ... همه میدانند که‌من نامزد ندارم ... 

استفن یکمر تبه دست (می‌نی؛ دا گرفت و کفت (می نسی)حال که نامزد 
ندارید آیا موافقت میکنید که من نامزدشما رثوم ؟ 

(و بلیام) فر یادزد آفرین استفن ... ٥ن‏ تصور نمر کردم که تواینطور موقم 
شناس باشی و استفن که از تشویق بر ادز جسور تر گردیده بود گفت (می نی) مدنی 
است که من میخواهم‌نازد شمابشوم اماجرعت نمينمايم و اينك اگر موافقت‌میکنید 
که من نامزد شما باثم روزجشن عروحی خواهم آ مد و شما را باخود بءمجلس 
جشن خواهر ام‌خواهم برد و همانروز نیز ماعرو ی خواهیم کرد 

دختر جوان از این اظهار عشق نا کپانو و بعصوص از تاریخ نزدیاه 
عرو سی طوری مبهپوت شده بودکه يدانت چه‌جواب بدهد . 

و یلیام گەت ھی نی ءز یز » بر آدر من‌مدنی‌است مدید که شمارا دومست مد ارد 
و لی‌چون جوانی فوق‌ااءاده .حجوب میباشد جرال نه.کرد که عشق خودرا بشما 
ابراژ نماید و من شما "ول میدهم که وی ازصمیم قلب خواهان‌شماست و عقیده 
من استفن ماصفا وساد کی و قلب باك ود برای شما شوهري مېر بان ووناد ر 
خواهد بود و | رخا و خانوا.»تان موافات کید در هما نر وز که خواهر ان ما 
عر وسی میکناد شماهم بااستفن عروسی خواهید کرد . 

دوشیزه جوان سررا یزیر انداخت و گفت (و بلیام) درخواست شما قدری 
غير ».تغاره ات که من نمیدا نم چه جواب بدهم (استفی ) گفت از و می ندارد که 
شهاك جو اب ولا نی بد هید و همین قدر بگوئید که من شناد شما را قول میکنم 
کافی است و ماخود وسائل عروسی را راء میاندازیم خاصه [نکه وسائل جشن 
فر اهم است دوشیزه جوان باقدری ناز و اند کی کر شه گفت اروز برای من 
ممکن نیست که سوال شماجواب بدهم . 

و یلیام كفت من‌و بر ادرانم میرویم وشمارا تنها میگذارديم برای اینکه حضور 
مادر اینجا مانم از این ات که شما بتوانید آزادانه صحبت کنید وهن بقین‌دارم 
که‌چون (می‌نی) خواهران من (باربارا) و ( دی‌نی فرد) را دوست میداردجواب 
منفی نخواهدداد (می‌نی) کفت تردیدی لهست »۾ من (باربارا) و (و ی‌نی‌فرد) دا 
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دوست میدارم . 

استفن كفت چون شذا خواهران مرا دوست میدار ید من میتوانم امیدو آر 
باشم که نسبت یمن یامعیت رفتار خواهید کرد . 

درشیزه جوان گفت راجم باین »وضو ع بعد بشما جواب خواهم داد 
(و یلیام) گفت (می‌نی) خداحافظ » وانتظار دارم که نسبت باین جوان که شما را 
دوست میدارد ر؛وف باشید بر ادر من عیبی ندارد -جزاینکه نمیتواند بايك‌دوشیزه 
جوان صحبت کند وقادر ست احساسات خودرا بايا نى من مب ادا نماید . 

دوشیزه جوان گەت آقای و ایام شا گر هتید زیر امن فکر میکنم که 
(استفن) خوب میتواند احساحات خودرا بیان نماید (ویایام) گت در اینه‌ورت 
ميتو انم |میدو ار باشم(استفن) مورد علاقه شما قر ار خواهد کرفت انك خواهر 
عزیز » اجازه بده‌ید دست شمارا ببوسم وە‌رخص شوم . 

(می نی ) روی خودرا بطرف (استفن ) کرد و گفت LT‏ هت امي که با (و ليام( 
خداحافظی میکنم میتو انم باو بگویم برادر عز یز من ؟ 

استفن گفت البته ... البته ... ومن مخصوصا از شما خواهش هیک م که 
دست خودرا بدهید بیوسد تااینکه زودتر برود . 

ویایام گفت آه ... آه ... استفن تو زود ترقی کردی و دروس مرا 
آموختی من انتظار نداشتم باین زودی از تعلیمات مس برخوردار شوی ؟ سیس 
دست دختر جوان را بوسید وبا (گر گوار) و (رویر) دور شد 

(گر کوار) گفت حال نوبت ماحت زیرا من خیلی عجله دارم زنی راکه 
باد هسرمن باشد بینم (روپر) کفت منهم ه.ینطور (گر گوار) گەت مزل ذن 
من در کجاست ؟ (روبر) گەت آ یا «ن امر دوز نامزد خودرا خواهم دید ؟ 

(و یلیام) گفت شما امر وز زنپای خودرا خواهید دید وحس کنجکاوی شما 
تسکین خواهد یافت وزنهای شما باهم دختر عوهستند و نام یکی از آ نبا (مابل) 
و اسم دیگری (ادیتا) میباشد . 

(گر کوار) گفت من‌هر دو دا میشناسم (رو بر ) گفت مهم بهه.. طو ر . (و یلیام) 
کوت وعید يست که شما این د نفر را بدناصید ز بر ا هردو زیا هدند و من که 
هیحده ماه است دراءدا توقف دارم کمتر ذنی را دیده‌ام که ماناد این دو دختر 
عمو قشنگی و ملاحت داشته باشند . 

( گر کوار) گفتو بلیام‌بر استی تو مر دی ءجیب‌هستی زیر ات امز نهارامیشناسیو 
تماءز نپا باتو [ شذاهستنددرصور تیکه مااینطور نیستیمو بر‌ای‌ما دوست شدن :از نپابسی 
دشوار است (ویلیام) گفت واین از نواقص بزرك شماست زء | اجتماءی‌میباشید 
و بو | عله ھەر( نقصان است ؟ من باید جلو بوفتم و یبثما زن بد هم و حتی با ,د 
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بشما بگویم که چگونه بازن خود معاشقه کنید . 
کر کوار کفت برای ما مماشقه با (ماب) و (ادی‌تا) دشوار نیست ذیرا 
آ نهار ا قدر ی میشناسیم و من (ادی:۱) را زنی دوست‌داشانی میدا نم و (ر و بر ) هم 
(مابل) را می‌پسنددوهماکنون میروم وبه (ادی‌تا) ميکويم که یا حاضر است که 
زن ( گر گوار) بشود ؟ 
ویلیام گفت اکر تو یکمر تبه بروی وبه (ا.ی:۱) بگوتی که یاحاضر است 
زن تو شود اورا»توحش خواهی کردو هیجز نی حاضر یت که اینطور ؛ بمردی 
که خواهان اوست جواب هبت بدهد ژیرا عشق راه دارد و يا نشنمده‌ای که 
نمیدا نم کدام يك از بزر کان قدیم گفته | ند اکر کت بتواند » جز ازراه معمولی و 
عادی عشق › ک.هز ارها سال است آزموده شده باز نی دوست شود و اورامجذوب 
خود نماید ,اید گفت یك‌و جود خارق‌الهاده است وای اين‌مرد خارق|لمادهتاامروز 
پیدا نشده و نمام آنپائی که میخو اهند بز نیا ر ازعذق‌نمایند » ازهمان راه ميرو ند 
که دیگر ان رفته‌اند . 
کر “وار گەت .سس بمن باد بده "» من و بايد باو ابرازعذق انم زیران‌از 
حیله های دیگر ان اطلاع ندارم و نمیدانم ازچه راه بقول نوء‌باید داخل شد من 
میخواهم که ( ادی‌تا) زن‌من باشد وصاف وبدون پرده این موضوع را باومیگویم 
آیا بعقیده توراستی بهتر از هر چیز نیست ؟ 
(وپلیام) کفت هر گاه تو نا کہان باين دختر ابراز عشق‌کنی و بگوتی من 
میختو اهم توزن من باشی اورا دو چا مشکلی بزرك *واهی کرد و طبیعی است که 
او نو جوات منقی خواهد داد . 
(کر گواد) گەت پس‌چ باید بکنم ؟ ویليام گفت او ل که‌او ر ادیدی‌بایدازحال 
او بر سی و «عدصحیت را به جشن عرو سی بکشانی و ودری راجم بخو اهر های خود 
و ( ,یز ان ) و (۰وج) صت کنی وگو ئی که1 چا بعداز | رکه عروصی کرد ندسه‌اد: مد 
خو اهند گر دید وپس‌ازاین‌مقدمات ۲ نو قت از(ادیتا) بپرسی که آیااو خیال ند ارد که 
شو هر کند و LT‏ فکر تمیتما ید 4 مو قع شو هر کردن او مبگذرد ومگر نمیدا ند گهمیوه 
وقتی خیلی ب_شاخ آویزان‌بود خراب میشود 
او لابد چیزی خواهد کفت وآ نوقت تومیگوئی که هر گاه (ادیتا) اضر 
باشد تورابشوهری خود انتخاب کند :وسعادنه‌ندترین مرددنیا خواهی‌شد( گر گوار) 
کفت هر گاه (ادیتا) امتناع کرد و گفت من حاضر نیستم که زن "و يشوم چطور؟ 
(ویلیام) که ت او امتناع نخواهد کرد زیرا دختری باهوش است وفقط يك 
دختر‌جوان ابله درخواست ز :اشو ئی جوانی مانند تورا که سر ( کامویل) است 
رد خواهد امود و أي اکر رد کرد درانگاستان دخترجوان قحط نیت . 
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برادر ان براه افتاد د تااینکه درم دان قر به کو چکی » مقابل بك خازه 
قشنك » دودختر جوان را دیدند وویلیام گفت نگاه کنید » اقبال و تصادف هم باشما 
یاراست و کر نه این دختر‌ها معابل خانه خود نمیایستادند چون اینگونه با نېا 
بر‌خورد کردن بهتر از این است که دررا بکو یم و آنهارا بدرب خاه بپاوریم . 

بعد بدخترها نزديك شد و گفت (ادیتا)ی خرمای موی و (مایل) طلای 
موی روز شما بخیر » آیا میتوانید حدس بز اید که ما امروز برای چه باینجا 
آمده‌ایم ؟ 

(مابل) گفت لابد آمده‌ایدکه ازتریه چیزی خربداری‌کنید ؟ ویلیام گفت 
نه » برادران من » ومن آمده‌ايم ازشا دعوت کنيم که درجشن عروسی ما شر کت 
نماگید زیرا سه روزدیکر خواهران ماکه‌لابد شما آ نهارامیشناسید بنام (بار بارا) 
و (وی‌نی‌فرد)عروسی خواهند کرد و بدون دوشیز گان دلیسندی مانند شا جشن 
عروسی ما رونق نخواهد داشت . 

(ادیتا) كفت خوش آ مدید و حان که ازاين راه دور زحمت کشیدید وخودرا 
پاینجا رسانیدید وارد مزل شوید وچیزی بنوشید و قدری رفع خستگی کنید ویلیام 
گفت هیچکس نیتواند این دعوت لذت بغش را که ازاین دهان زیبا خارج 
میشود رد کند و ما بامیل وارد می‌شویم و بسلامتی و سعادت شما لیوان-ی 
آ بجو می نو شیم : 

(ادیتا) و (مابل) میهمانان خودرا بمنزل بردند و نزديك یکساعت ویلیام و 
برادران او درحالیکه بجو مینوشیدند با آن دو نفرمثغول بصحبت بود ند تااینکه 
( گر گواد) فر صدّی بدست آورد واز (ادیتا) برسید که آیا قصد دارد که بتنهاگی 
درا جهن ادرو ا کے اس با ای تافو وگو با موان باه 
(ادیتا) خندید و گفت من نه فقط بابك نامزدبلکه بانیم ده جین جوانهای بامحبت 
ونيك فطرت بجشن عروسی خواهم آمد . 

(کر گوار) ازاین جواب که منتغار آن .نبود متحیرش. و نتوانست که پاسخی 
بدهد چون او انتظار نداشت که (ادیتا) بانه‌ازهُ نیم دو جين جوانپای بامحبت و 
بك فطرت عاشق داشته باشد وروی خودرا بطرف و یلیام کرد وآ هته گفت 
حاب من پاك شد زیرا من نمیتوانم بانیم دوجین عشاق (ادیتا) مب-ارزه کنم و 
ناچارم که محر د بمانم : 

(و یلیام) كەن تقمیر ازخود تواست که امیخواهی زن بگیری ؟ ( کر کو اد) 
کفت مگر نشنیدی که (ادیتا) گفت دارای نیم دوجین عاشق است (ویلیام) كەت با 
اینکه وی نیم دوجین عاشق دارد من بتواطینان میدهم که توبرعشاق فائق‌خواهي 
شب و (ادیتا) از آن تو خواهد بود . 
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۲ مگاه پدختر جوان نزديك گردید و گفت (ادیتا)ی عزیز امروزهن بر ای‌دو 
منظور بابرادرانم اینجا آمدم اول اینکه شما و دوشیزه (مابل) را برای جشن 
عروسی دءوت نمایم ودیگر اینکه يك جوان را بشما معرفی کنم وباید بکویم این 
جوان » عاشق » ۲ نطور که اکنون شما از آنها نام بردید نیست زیرا اکر منظور 
ازعاشق » جوانی باشد » که پرای حضور دريك مجلس‌جشن» بامدت بت و چپار 
ساعت شمارا دوست بدارد شما نیم دو جین ازاین قبیل اشخاص در پیرامون خود 
دارید وا کریکی بر نپا اضافه شود خیلی زائد خواهد بود و ای‌من‌جوانیدا بشما 
معرفی میکنم که نجیب وسر براه » و عفیف و محجوب وثرو نمند میباشد و حاضر است 
که قاب خودرا بشما تقدیم کند وشمارا هسر خود نماید . 

( ادیتا ) قدری سکوت کرد و گفت ویلیام آیا جدی صحبت میکنید ؟ 
ویلیام گفت بای مادمو ازل » در این‌جور صحبت‌هاشوخی نمیتوان کرد و بعلاوه‌خود 
این جوان‌در حضور شما قر ار گر فده و او ( کر گوار) میباش که مدنی است شمارا 
دوست »مدارد و جر ات نم كى عدق خودرا ارا نماید: ومن اکنون اورا بعال 
خود میگذارم که پاشضا صحیت کندخاصه [ نکه از نگاهپای‌شماميفم. که عشق کر گو ار 
دروجود شا بدوناشهکاس نبوده است . ۱ 

بعد ( کر کواد) بدختر جوان نزديكك شد و (وپلیام) (ردپر) را جستجو 
میکرد که اورا با(مایل) [شنا کند اما دیدکه (رو یر) در گوشه‌ای از اطاق دست 
های (مابل)را کر فته‌واز گەت وشنو د آ نپا پیداست که توافق کامل فیماین سر ودختر 
جوان برقرار م.باشد بطوری که ویلیام باخود گفت این‌یکی احتیاج بکمك من 
ندارد ومیتو اندیا بالپای‌خود برو از کند . 

چنان جوانپا مشفول کفت‌و شنود بودند و [نقدر صحبتشان لذت بهش‌جلوه 
میکرد که هیچ يك از آ نېا متوجه نشدند که (و یلیام) ناید ید گردید و(ویلیام) با 
عجله خودرا یکاخ رها نیدودی که (رو بن‌هود) و (ماریانا) و (مود)در آ نجا جمعند 
و ذ,ح‌وفایم آ نر و زرابر ای آنا داد ۰ 

مقارن غروب برادران و یلیام که‌همه نام‌زد شده و جملگی‌اززنبای آینده 
خود رضاءت کامل داشتند بکاخ مراجمت کرد ندو معلوم‌شه که دیکر اشکالی در راه 
ازدواح برادران ششکانه وجودندارد جز اينکه والدین‌عروسها میگویند که بااین 
عجله نمیتوان عر و سی کرد ۰ 

ولی (ویلیاع) دوز دیگر این اشکال‌را هم رفع کرد و بوالدین فهمانید که 
او لادر کار خیر » تأخیر جایز نیست وثانیا چون جشن عروسی » بمناس.ت ازدواج 
خواهر ان اودر کاخ منه‌قد می گردد بزر کتر ین و اساسی تر ین کارعر و سی؛ که‌همانا 
| نوقاد چشن باشد آماډه گر دیده‌و دیگر ا که عرو سیهای هشت کا ٩‏ و قتي باهم انجام 
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بکیرد تار یخی خواهدشد وعیت آنهمزیادتر خواهد بود . 

همه پذیرفتند و گامویل سال خورده هم ازدواح زسران خود را تقدیس 
کرد وخانواده‌های‌عروسان نیز مسرور وصرافراز بودند که باخانواده( کامویل) 
وصلت مینمایند. 

سه روزبعد در کاخ ( کامویل) عروسی بزرك وتاریغی برادران شش گانه 
ودو خواهر آ نها انجام گرفت ومجلس‌جشن ۲ نقدر گرم وطرب‌انگیز بود که‌تصدیق 
معمرین در تاریخ انگلستان » در آن. منطقه » کسی چنان هروسی‌و جشن ندیده بود 
واين واقمه طوری شپرت یافت که بعد از صدهاسال آ و ازه آن بهار سیده وما در 
این کتاب بنظر خو ا نند گان مير سا ايم 


فصل‌ششم - اران« رو بن‌هود» ازچه قماش بود ند 

يك‌ماه بعداز و اقعه عروسی هشت گانه که شرح آن گذشت (رو بن‌هود) و 
یاران او درجنگل(شروود) که کاهی قسمتی‌از آنان آ نراترك میکردو بکاخ( گامویل) 
نزديك میشد» مسکن گزید ندزیرا جنکل شروود مسقطالراس آنها محسوب‌میکردید 
و نمیتوانستند‌هر کز از آن صر فنظ کنند . 

کو نت ]| شا در جنگل مز بور مصادف بازمانی‌شد که يك‌عده از (نورمان) 
ها که خدمات نظامی خودرا تمام کرده بودند بیاس خدمت » املاکی ازهانری‌دوم 
یادشاه انگلستان کر فتند ورفتند که املاك خودرا تصاحب نهایند وچون راه عبور آن 
ها از جنگل (شروود) بود رون هود جلوی نان را کر فت و باج معمو آی را 
از. همه‌دریافت کردصدای ( نورمان ) هاباند شد زیرا [ نان‌خودراجرو موجودات 
مافوق عادی بشمارمی آوردند و انتظار نداشتند که کسی‌ازآن ها باج بگیرد بخصو ص 
اکر ( اوتلاو ) باشد چون املاکی که به (نورمان) ها واگذار کردید نزديك 
شهر دناتینگام) واز املاك سلطنتی بود شکایت نزد او لیای امور شپر و ازجمله 
(شر یف) آن بردند اولیای امور وسکنه شهر بادودلیل متفاوت سکوت کرد ند 
بزر کان شهر ازاینجهت سکوت کردند وحاضر نهدند که بانورمانپا کمك کنند که 
نمیغو استند با (اوتلاو) ها در بیفتند وسکنه شهر اذاینجهت سکوت ودند که 
براثر وصلت فیمابت مردم (ناتینگام) و (اوت‌لاد)ها ۰ آنها بایکدیگر خویشاو ند 
بودند وهر گاه اقدامی برای تلم و قمع (اوت لاو ) ها ميکر دند بیم آن مرفت 
که روژی بای که بچشم خوه بینند که خویشاو ندان [نپارا ازدرخت‌های چنگل 
حلق آ و یز کردها ند . 

و لی نظر باینکه سکنه وزمامداران (ناتینگام) مور بودندد که در نظر 
نورمانها نیز خودرا تبر!» نمایند اعلان کردند که هر کس (رو بن‌هود) رادستکیر 
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نماید جائزه‌ای دو برایر جائزه ساق که برای این امر اختصاصر, داده شده بود 
خواهد گرفت وهر کس که داوطاب میشد که (روین‌هود) را دستگیر کند يك حکم 
برایش صادر میکردند که وی بتواند جنه قانونی این ثوقیف را رعایت نماید و 
او را بخدا مر سیردید . 

چند نتفر از کسانیکه ,زور بازو و جرثت خود اطهینان داشتند بطم دریافت 
جائزه که میلفی دابل توجه معسوب میکردید حکم توقیف (رو بن‌هود) رادریافت 
کردند وررصدد دستگیری او بر آمدند ولی عجت [ نکه »> این اشعغعاس بجایاینکه 
۱ رو :ن هود ( را دحتگر ۳ ۸ برء کی طر فد ار او میشدند و وارد صفوف 
(اوتلاو) ها میکردیدن. . 

یکر وز درحالیکه (رو بن .ود) وویایام در جنگل قدم میزدند دیدند (موج) 
درحالیکه صورتش ارغوانی گردیده است نفس‌زنان میا ید (رو بن‌هود) گفت موچ 
شمارا چه میشود ؟ آیاشمارا تعقیب کرده‌اند ؟ یا خطری برای شما بیش آمده 
اب ۲ (موچ) گفت نه روین هود » برای من متوحش شود چرن هیچ و | وعه 
خطر نا کی جهت‌من روی نداده و فقط قدری با آر تور صلح‌جو) چوب‌بازی کر دهام 
باه بر خدا ... این سر ,۱ ازة .ك‌دیو زور دارد . 

(ر و بن‌هود) گفت‌ر است میکو ی و چوب بازی lL‏ (1 رتور صلح جو ) هنکامیکه 
بخواهد جداً مبارزه کند کاری بذایت دشوار است (موچ) کفت (ر تور) از فنون 
چوپ‌بازی بدون اطلاع میباشد اما خیلی زور دارد وزور اوست که حریفان را 
خسته میکنه و بنقس میاندازد . 

رو بن‌هود گفت (موج) LT‏ "وراهم خسته کرد و وادارت نود که اسان 
بو اهی ؟ موج كەت تقر سا همین‌طور شد و هر گاه من بجوب بازی ادامه میدادم 
بطورقطم مراخسته میکرد وازنفس میانداخت واکنون با ( پتیژان ) مشغول 
چوب بازی است وای یقین‌دارم که مغلوب خواهدشد . 

رو بن‌هود گفت چکو نه بقین‌دارید که مغلوب میشود ؟ موچ گفت (بتیژان ) 
هم زور دارد وهم از فنون جوب ازى | گاه میباشد و بیمین‌جپت همینکه (آرتور 
صلح‌جو ) یکی‌دوتا جوب باو میز ند بخشم درمیاً ید وچنان باسرعت چوب بازی 
میکند که چوب از دت ( آرتور ) بیست‌قدم آن طرف می‌پرد و ( آرتور ) 
مفلوت میگردد . 

(ړو من هود) كفت ۰و ج برای چه با (آر:ور) مبارزه کردی ]یا بین شم 
اخلافی ببداشه ؟ مو ج گفت نه چون من واو کار بود.م و میخو استیم فدری 
عضلات خودر ا نوم کنیم لذا چوب بازی کردیم : 

(رو بن‌هود) کفت آر تورصلح‌جو چماق‌باز زبردستی‌است وزوری‌فون‌الماده 


۴۹۳ 


دارد و بکر وز مر اهم مغلوب کرد .) معوج ) با حبرت کفت رون هود ... LT‏ 


شم ا را هم مغاوب کرد ؟ ( دوبن هود ) گت بلی. و بلیام کوت ھن 
نمیتوانم باور کنم که ( ر تور) تواند شما را مغاوب کند ؟ (رو بن‌هود) گفت اور 
کنید ... زیر ااو بر استی‌درچءاق بازیمر امفلوب کردووقتی چمای بدست او مير سد کو ئی 
که ,ك تیر آ هن د ست گر فته و کسی جز ( تیان ( نمی *سو ان در قال او 
پایداری نماید . 

(و یلیام) گەت من خیلی معل‌دار م ,دانم حطور مد که رتور توانست شمارا 
مغلوت نماید ؟ (رو بن‌هود) گەت من واودر جدگل بتاچوت مبارزه کر دیم و شرح 
واقعه از اینقرار است که روزی من «تنهائی‌درجنگل مشغول‌حر کت .ودم که ناگهان 
چشممن بهیکل قویو قامت بلند (۲رتور) اناد ودیدم بچوب خود تکیه داده وبا 
حظی و 'فر » ودرحالیکه دهان |و بشنده بازاست ك کله کو زنر !که از فاصله کصد 
قدمی او میگذردتماشا میکند . 

قامت بلنداو» و ة.اف»ساده اش که هر کس‌را بخنده میانداخت وطرز عجیب 

تگاه کردن کوزن » مر ابفکر انداخت که قدری باآن مردبلند قامت که‌تا ۲ نموقم 
او را نمی شنا ختم شو خی کسدم و 4-۵1 خود را بعقت او رسانیدم و بك ھر ,4 
فر یاد زدم . 
(آرتور) که منتظر فریادمن نبودازجاجست وآ نگاه رو ی‌خودرابر گردانید 
و باقیافه گرفته مر انگر بست من باو گفتم تو که‌هستی ؟ واینجاچه میکنی ؟ وبراي 
چه باین جنگل آمده‌ای ؟ وچرا باحرص وطمم کوزنها را ازنظر میگذرانی 1۲یا 
برای دزدی آمده‌ای ؟ که در ابصورت بتومیگو یم که ٠ا‏ رفتن از ایحا مرا 
خو شوةت کن زیرا من دراین جنگل‌مستحفظ زمین وشکار هستم ومیل ندارم که 
آدهی از نو ع تودر این‌جنگل بدیدار شود . 

تپدید من اثری در (آر تور) که هنوز اسم‌اورا نمیدا نستم نکرد و گفتا گر 
میل‌د اری که مرا از این‌جنگل بیرون کنی و میگو :م که عست تخود ز حمت‌مید هی 
زیرا من‌جزه تمایل خود از این جنکل نخواهم‌رفت وحتیا گر كمك بخواهی نخو اهی 
توانست مرا از اینعا «رون نمائی ۳ وا گر باور نداری آ زمایش کن : 

گفتم هر کاه هن بخو اهم درجدگل حون قا نو نی‌را که وضع کرده‌امرعایت نمام 
احتیاج ندارم که از خارج مك بگیرم و نیردی خودمن‌برای اجرای قانون کافی‌است 
زیرا دارای دو بازوی‌قویو #مشر و ترو کمان میباشم ۱ 

(آرتور) نظری تحقیر آمیز بسرایای من انداخت و گفت ش.شیر وتبر و 
کمانت بدرد "و نخواهد خورد زیرا اگر یک‌رنبه چوب من با بازویان تو آشنا 


شود » نه شمشیرخودرا میتوانی بکار ببری ونه تیر و کمان را . 


برض 


گفتم باادب صحبت کن و گر نه باضر بات شم؛ر تورا واداد خواهم کرد که 
مدب باشی ؟ (آر تور) گەت شمش شما در من‌اری نغو اهد کرد زیر ا نءیگذارم 
که آن شمش بابدن من ]شناشود و ازشاهم بپیچو جه نمیتر سم و بر ای‌اینکه بدا نید 
وحشتی ندارم برای مبارزه حاضرم . 

گفتم شما کا شه‌شیر ندارید جگو نه مخواهید مبارزه کنید (آرتود) كفت من 
محتاح شمشیر :نم وچوب من کار ده شمشیر را میکند گفتم خوب ... حال که‌شما 
شمشیر ندارید من هم‌پاچوب باشما مبارزه میکنم و آنگاه در بین شاخه‌های درخت 
چو بیدا بلندی چوب اوانتعاب و قطم کردم وشروع بمبارزه نمودم واول یکی‌دو 
ضر بت شدید پاوزدم بطوریکه خون‌ازپیشانی اوسرازیر گردید ولی او بعدازدیدن 
حون بخشم در آ مد وچنان چماق خود را باشدت بطرف من حواله مے کرد که برای 
من خیلی مشکل بود که بتوانم چوب خود را جلوی چاق او ناهدارم 
وضربات مخوف‌اورا ردکنم درضمن چوب بازی ناکپان پای‌من لغزید و برای 
اینکه عادل خود را حفظ نما یم دیزی بر داشتم واواز بك لعظه فرصت استفاده 
کرد دضر بعی محکم روی جمج.4 منو ارد آورد بطوریکه من از پا افتادم ولی 
از حال نر فتم و بعداز چندلحظه بر خاستم . 

دوباره مبارزه شروع شد وچوبهای ما طوری بایکدیگر تفاطم میکرد که 
صدای آن در جگل میپیچید و کوتی ما دو گراز بودیم که شاخهای خوددا بوم 
میزدیم و افسزنان و عرن‌ریزان دور هم‌ميکشتيم نزديك بيست دقیقه این مبارزه 
ادامه داشت ومن چون ديدم که نمیتوانم بر اوفائق شوم وهر گاه ته شوم او 
مرا ازیادر خواهد آورد چوب خودرا برزمن انداختم 

آنوةت باو کفتم که مبارزه ما کافی است زیرا بفرض اينکه یکساعت دیگر 
پاهم‌میارزه نمائیم‌هیچ‌دامبردیگری غلبه نخواهیم کرد و فاط ممکناست یکدیالر را 
مجر وح کنیم وچون شما بك جوان شجاع هستید من موافقت میکنم که ۲زادانه 
درجنگل گر دش نما ئید 1 

(آرتور) گفت منت پرسرهمن نگذارید برای اینک من حقآزاد بودند.راین 
جنگل را خود بدست آ"وردهام و فقط ر هینمنت بازو وج اق خود میباشم گفتسم 
حق باشماست ولی دراین جنگل غیرازمن چوب پازان دیگرهم هستند که م.سکن 
است چلوی شمارا بگیر ند و شماا گر بخواهید آزادانه دراین‌جنگل کسردش کنید 
يك‌رو ز دست‌شما و روزدیگر سریا بای شما خواهد شکست‌و بپتر ایاست 4۲ازاین 
جنگل بروید و درشهر زندگی نمائیدزیرابرای‌شما زند کی درشهر بهتر اازز ند کی 
درجنگل است . 

او گات م ازز ند کی درشهرها بیز ار شدهام و قصددارم که در چنگاز ند کی 
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مایم من قدری اورا از نظر گذرا ایدم و دیدم علاوه برشعاعت دارای صداقت و 
صراحت هم م.بلشد فک کردم که اگر بتوانم اورا جزو یاران خودمان بکنم مردی 
شجاع بردوستان ما il‏ خو أآهدشدا, ا برای چه شا ازز ند گی درش پر ها 
پیز ارهستید ؟ 

او گەت برای اينکه درشهرها بای بر« نورم‌ان‌ها باشیم و برای ارباب 
هاگکه کو چکتر ین ارزشی بر ای من 8 نستت:د خدمت نما یم و نها همو اره مرا 
ينام سك و نو کر فرومایه میغوانند و دیروز ارباب من که‌نکی از( نورمان) ها 
ات مه تی بمن ناسز! گفت وچوب را برداشت که‌مرا کد..ك بز ند امامن مطل 
نشدم وباچماق خود ضر بتی شدید روی‌شانه اش فرودآوردم و اوبرزمن افتاد و 
من از خانه‌اش خارح گر دیدم و فر ار کر دم تایاینجار سیدم . 

برسیدم که شذل‌شما چیست؛ (آرتور) جواب داد که من‌دبا غ‌هستم و مدنی 
است که درولایت (ناتینعام) سکونت دارم گفتم اگرشذل:باغی خودرا زیاددوست 
نمیدار ید و حاضر ید که ازآن صر ذنظر ناد ما حاضریم که شمارا دربین خودمان 
بپذیریم زیر | من (رو بن‌هود) هتم آیا اسم (رو بن‌هود) را شنیده‌اید ؟ (آرتور) 
گفت آه LT‏ شم (رو بن‌هود) شسة د شما که اکنون میگفدید که مستحفظ جنگل 
می باشید ؟ 

من‌در حالیکه دسم رب ,طرف اودراز کردم ک» باو دست بدهم گفتم که‌من 
(رو بن‌هود) هتم و برای اینکه بدانید دروغ نمیگویم حاضرم که بشما قول شرف 
بدهم که هویت من این‌چنین است (آرتور) هنوز حرف »را باور نمیکرد و کفت 
ناوات میگو گید کفتم بر و حو و جدان خود سو گند میخررم که‌من‌رو بن‌هودهستم . 

۲ نوقت علائم مسرت فراوان ازقیافة آن‌مرد ساده دل نمایان شد و کفت 
(رو بن‌هود) جوانمرد» من وصف‌شماراشنیده‌بودم و آمدم که بشما ملحق شومچون 
بمن گفته بود ند که‌شها و همده:ان شماهمه (عاکون)هستد ولی وقتی تم گفتید ک 4 
مستحفظ این جنگل میباشید ترسیدم که خود را بشما معرفی 9 و بگویم برای 
چه اینجا آمده‌ام زیر| مکن بود که اینجنگل از (نورمان)ها باشد و شما نگهیان 
آنها باشید و مرا لیم از باب تما گرد واں ايك که شهار ۱ شناخته ام میگو یم که 
من میل‌دارم بشما ماحق شوم و مثلد.گران درجنکل زندگی نمایم و بدا نید که‌در بین 
همر اهان و هدستان خود ازمن و فادار تر کسی را نو اعید داشت یا کمتر خواهید 
داشت و منکه (آر تور) معروف بصاح جو و د باغ هستم » درهر موقع‌حاضرم که 
برای‌شا جان خود ز, بخطر بینداژم . 

کفتم(آر تور) من صداقت تورا دی سندم و حاضرم گه تورا یکی از رفةای 
خودید۱م »> دراینجنگل › بین‌ما که ۱ اوټلاو) هستیم بزر گی‌و کو چکی 
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و جود ندارد و هبه يك‌نوع لباس مى وشيم ويك‌جور غذا ميخوريم ودريك مکان 
ميخو ابءم و فقط برای رءایتمةتضیات پیکار » و اینکه بتوانیم از خود دفاع کنیم 
بعضی از رفعاء را بردیگران سمت ریاست. داده ام . قو اما خیلی سهل است و 
ازچندقانون آسان » که توبزودی فرا خواهی گرفت ”جاوز نمی نباید امااین‌قوانین 
باید بیوسته‌رعایت شو و از اینها گذشته تردراین جنگ آزادی کامل خواهی‌داشت. 

(آرتور) كفت ]یا ممکن است بگونید این قوانین کدام است ؟ گفتسم 
قوانین ما عبارت از این میباشد که هال وجان و :اموس همه گس را مرم 
میشمار :م وهر گز بکسی تء‌دی و تجاوز تکوم و فةط از ( نورمان) ها هنگامیکه 
از اینجنگل میگذرند باح ميگيريم و اگر آنها بماحمله نکنند هیچگاه ما ب-آنها 
یله نخو اهیم کر دو حتی در اینه‌ورد»| گرز نی با۲ نها باشد با آن‌زن‌ا ند خو اهر خود رفتار 
می نها يم و هر چه با بت خر اج و فده از( نورمان) هامیگیر یم تحو بل خز | :4 ع-ومی میدهم 
ودرعوض خزانه ءءومی غذا ولاس وم-کن و مغارح متفر ةه ما » وزن وید<-ها 
را (اگر داشته باشیم) تآمین میکند ما بیکدیگر درو غ نميکو يم زیرا دروغ‌ناشی 
از بی اعتمادی و حدد افراد نسیت بیک-یگر یاحرس جمم آودی مال إت و ما بوم 
اعتماد داریم وحسد نميورزيم ودرهواخواهی از یکدیگر فانون مااین است که یکی 
برای هههو همه بر ای یکی باشیم ۱ 

این بود قوانین ما که تصور نمیکنم فرا گرفتن آن اشکال داشته باشد و 
شمااز امر وز ازماخواهید بودوبث.ا دراین جنگل مسکن وغذا و لباس واسلحه داده 
خواهدشد و هرروز که بخو اهیدءعر و سی کنید هر قدر هز مه آن باشد خز | :4 عم ی 
ما خواهدپرداخت وبرای مغارح متفرة- شماهم هرسال میلفی از طرف خ-زانه 
عمومی پرداخت میشود . 

(آرتور) گفت قاب من اکنون شادمان است و اذفکر اینکه یکی ازانراد 
شا خواهم شد خودرا سمادته‌ند هی بینم واین‌را هم بدانید که من نبت بد | خیلی 
بیگا نه نیستم چون (پتی‌ژان) یکی ازخویشاو ندان من است . 

من گفتم دراین صورت عءجیب ایست که شماهم ماند (پتی ژان) قامت بلند 
داشته باشید (آر تور) گفت که دائی من درقدیم مادر (پتی‌ژان) دا بحباله نکاح 
در آورده بود ومن خیلی میل‌دارم که (پتی‌ژان) را ببینم وادرا در آغوش‌بگرم. 

گفتم اکنون میگریم که پتی‌ژان یاد و نفیر خودرا دمیدم و عاولی نکشید 
که پتی‌ژان نذایان شد ووقتی دید که صورت من و(آرتور) خونین است پاتعجب 
ایستاد و بمن گفت روبن » چه اتفاقی افتاده است وچرا صورت شما خو ین میباشد 
گفتم هن بااین‌جوان چوب‌بازی کردم واو چندین ضر بات شدید بر و صورت من 
زد (بتی‌ژان) گەت اکر این جوان شما را خو نن کرده » پس معلوم میخودکه در 
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چوب زدن مپارت دارد وابك من ضر با نی را4۶ برشها وارد آورده باضانه ربح 
آن تاونس خواهم داد . 

سپس (آرتور) را مخاطب ساخت و گفت جوان چوس باز چماق خ-ودرا 
بدست پگیر و آماده مبارزه باش کفتم (بتیژذان) چوب خودرا کنار یگذار و آغوش 
را باز کن زیرا این‌جوان اکنون یکی از دوستان با و خویشاو ندان تو می‌باشد 
و نام او (آر تور صلح جو) می‌اشد . 

پتی‌ژان گەت ۲ ... (آرنور) صاح عو از ولایت نانینگام یا همین جوان 
است کفتم بای . آر تور گفت بتی‌ژان ]یا مردانی که تو ,-رعمویمن هسنی‌و گرچه 
من از کود کی تو را ندیدم و لی همو اره آر ژو ماد دبدار :و بودم وایاتك ورا 
می‌شناسم و قمافه ات بظر م شا مہا بد بی ان با ساد کی خود گفت اما من میتو انم 
قبانه تورا بخاطر بیاورم و ای میگو یم که تویکی از دوستان وهتحدین ماخواهی 
بود و:رایها » همه تورا دوست خواهند داشت ومن بش از همه بتو علاقمند 


خواهم شد . 
بعد پتی‌ژان و(آرتور) :کدیگررا در آغوش گر فتند و (آر ور) رسما با 
ملعق کرد ید 


صحبت رو بن‌هود که تمام شد ویلیام گفت آ یا از آن موقم تاکنون با آر تور 
چوب‌بازی کرده‌اید ؟ رو بن‌هود گفت نه ولی میدانم که اکر با او چوب بازیکنم 
برای سومین مر تبه مغاوب خواهم شد (ویلیاء) گەت شا که بیش‌از يك مر تبه با 
او چوب‌بازی نکردید (رو بن‌هود) گفت صحیح است ومن دیگر با (آرتور)چوب 
بازی نکردم وای با( کاسپارمگر) چوب بازی کردم . 

و یلیام کفت و لا بد هنگامی بااو چوبت بازی کردید که هنوز جزو دسته ما 
نشده بود رو بن‌هود گفت بلی»ن عادت دارم که هرو قت کسی را برای همدستی با 
خودمان درنظر میگرم اگر فرصت بدست بیاورم ا: را آزمایش می‌نمایم تا 
اينکه بدرجه شعاعت ویردلی اوبی‌برم واکر دیدمکه ترسو مییاشد واز خطر 
میتر سد ازجاب او برای‌همدستی باخودمان خودداری میکنم من يك‌روز درجنگل 
حرکت میکردم ودیدم که (گاسپار) مسکر » مشذول داه‌پمالی است وازهیکل و 
قیافه اش خو شم آمد و بطرف‌اود فتم و گفتم رفیق‌روز ,خی ... ازوضم شماپیداست 
که‌مساذر هستید LT‏ از خبرهای بدی که این او:ات راجم بر اه ها انمکاس‌دارد 
مطلم می باشید ؟ 

(کاسپار) گفت کدام خر ها را میگوئید ؟ من تازه باینجا آمدهام و 
نمیدانم منظور شما چیست ۲ وبفرض اینکه خبرهای بدی و جودداشته باشد برای 
من که يك ء«سگر هستم ضرر ندارد . 


۴۹۸ 


من گفتم آخرمن شنیده ام که دو ازده تفر سفید گررا بجرم اينکه مست بود ند 
مقید بهز نجیر کردند و خیال دار ند بز ندان بیندازند یا اینکه بز ندان انداختند و 
]یا شما فکر نمیکنید که ممکن است که شما را هم ممکن است محبوس نمایند . 

کاسہار مسکر کفت اکر بنا باشد هر کس را که شراب و آبجو مینوشد 
مقید بز نجير یکنند هیچ زندان نمیتو اند این همه جمعیت را درخود جا بدهد از 
آن گذشته از صورت شما پیداست: که از نوشیدن شراب و بجو از من دست 
کم نمی آورید . 

کفتم تصدیق میکذم که من ازشر اب بدم نمیا ید و عقیده‌دارم که بدون راك 
سرخ شراب » هیچ خوشی و نشاط وافهی بوجود نمی‌آید ولی بکونید چطور شد 
که‌شما ازشپر براه افتادید وباین‌عدود مدید یا آمده‌اید که برای سکنه‌این 
جنگل ديك و ماهی تابه بسازید يا اینکه قصد دارید که ظروف آنها را 
مد کت 
(کاسیار) گفت که من برای ساختن ظروف و سفید گری پاینجا نیامدهام 
پلکه‌در جستجوییث تبه کار خطر ناك می‌باشم که نام او (روین هود) است وب‌سن 
گفحه | ند که هر اه بتوانم زنده یامرده اورا دستگر کذم ەن یکصد ۶۱وی طلا 
خواهند داد ومن چون باین‌پول احتیاج دارم تصمیم گرفته‌ام که (روبن هود) دا 
دستگر نمایم : 

من از لعن آراع( کاسار) حيرت کر دم وتصور نمودم که شوخی می‌نهاید و 
گفتم من باور نمیکنم که شما مأآمور دستکری (رو بن‌هود) شده باشید ؟ کاسرار 
گفت من حکم دارم و بمن کاغذی داده‌اند که بموجب آن میتوانم درهر نقطه که 
اورا یافتم وی را دستگیر نمایم . 

گفتم که دستگری رو بن‌هود کاری دشوار است زیرا اومردی تم‌انداز و 
شمشیر باز میباشد و عده‌ای اطر اف اورا کر فته | ند( کا-پار) کفت من‌امیدو ار هستم 
که‌اورا غافل گیر کنم وچون دارای عضلات قوی و جرءت میباشم ازشمشیر و :بر 
و کمان او نمیتر‌سم بلکه اوست که ازمن بایدبتر سد گفتم آیاتا کنون اور آدیده‌اید 
وهر گاه رو بن‌هود را ببینید خواهید شناخت(کاسیار) کفت اشکال کارمن فقط 
در همین است که تاامر وز او را ندیده|م وا کر میدیدم کار من سېل می شد و شاد 
شما ازاین حیت خو شبخت تر ازمن باشید] یا شما روین هود را دیده‌اید . 

گفتم آری ومن دومرتبه او را دیده‌ام و هر گاه مایل باشيد ممکن است 
که بشما کمك نمایم که پتوانید درازای‌دستگیری او یکصد اکو دریافت کنيد گاسپار 
گفت ا کر شما این خدمت را برای من | تحام بد‌هید من شا را بدون اجر نخو اهم 
کذاشت و قسمتی ازاین پول را بشما خواهم داد . 


۴۳۹ 


آفتم من محلی را می شناسم که رو بن‌هود اغاب با نجا ميا ید ودستگیر کردن 
وم در[ نجا آسان است ولی باید اطمیان‌حاصل کنم که شماراست میکو تیدو برای 
حصول اطمینان من کاغذ خود, | نشان ,دهد :بدا نم حکم‌دستگیری او در جیب شماست 

کاسیار گفت من کاغذ خودرا بهیچکس نشان نمیدهم و یقن ر ارم که حکم 
درست و مطمتنی است و آ نپائی که باید آنر | امضاء کدند امضاء کردها ند و ومده 
این است که من باین حکم اعتماد داشته باشم ودیگران اگر میخواهندباور نکنند 
میوتار هستاد ومن این حکمر | فط ب كنةر نشان خواهم داد و آنهم ,4 (رو بن‌هود؛ 
خواهد بود تااینکه بداند مقاومت بدون نجه است . 

با ہی اءتنائی گفتم‌منهم خیلی مایل بدیدن کاغذ شمانيستم زیرا بفرض اینکه 
کاغذ خودرا بمن نشان بدهید نمیتوانم بخوانم وچون امروز شنیده‌ام که (روبن 
هود) به (ناتینگام) رفته و نظر باینکه خود من باید با نجا بروم ار شما ميل 
داشته باشید یامن به (نا نینگام) ییا تید در [ نچا وی را ها :شان خواهم داد . 

(کاسیار) گفت من‌ازاین مسافرت شا خیلی خوشوقدم و باشما به (ناتینگام) 
خواهم مد و لی بدا نید که هر ؟اه رو اهید مرا فرت بدهید در آن صورت‌ چاق 
خودرا بکار خواهم انداخت و آ نوقت وای براتخوانهای شما . 

من یابی اعتنائی شانه‌های خودرا بالا انداختم و او خندید و گت اما 
غیراز مان » چیزی دیگر هم دارم که بشما خراهم داد و آن پول است و اکسر 
(رو بن‌هود) را بمن نشان بدهید ومن اورا دستگی اما :م ,م داز دریافت جائزه » 
ده‌| کو بشما خواهم داد وشما باده| کو »یو انید خیلی کار بکنید . 

گاه بطر ف (ناتینگام) بر آه افتادیم ووارد میخانه‌ای شد یم که صاحت 
آن بامن شنا دود وهن به (کاسپار) گفتم که (ر و بن‌هود) امروژ ایحا خواهد 
آمد ولی متوج»ه بايد که نگویید برای دیدن او آمده‌اید زیرا بگوش 
او ځواهد رند و خودرا نشان نخواهد داد بعد کفتم که يك بطری [بجو بانان و 
وشت بیأو ر ند و کا-بار که گر سنه و نشده بود آ بو را بادو جر عه او شید رمد از 
آن بصاحب میخانه ګنم که ,ك ؛طری شراب بیاورد و کاسپار شرابرا در ايوان 
ربخت و بادو جرعه آنراهم نوشید . 

سپس :صا حب میخانه کفتم دو بطری دیگر آبجو بیاورد و نان و گوشت‌را 
تجدید اماید و ( گا 'ر) بعداز هرلقمه لیوانی از بجو سر کشید و دو بطری 
آ بجو در چند بن دقیقه تمام شد و بمیفروش گفتم که بعد دو بطری شراب بیاورد . 

ولی خودمن جزاندکی ۲بجو چیزی نمینوشیدم لیکن (گاسپار) بااشتهای 
زیاد غذا میخورد و باعطش زیادتر ۰ [ بجو و شراب مینوشید . 

تجدید بطریهای شراب وآ بجو » و نوشیدن جا.مای فراوان از آنها » 


۴۳ ۰ 


گاسپارر امست کرد وشروع بحماسه‌سرایی کرد اذفبیل اینکه (رو بن‌هود) راچنین 
خواهد کرفت و بعداز دستگیری او تمام افراد دته اورا دستگیر خواهد کرد و 
آنهارا بلندن نزد بادشاه انگلستان خواهد برد و یادشاه که این شجاعت راازاو 
( کاسپار مسگر )دید باداشی بزرك باو خواهد داد واو دارای اءلاك فراوان و 
منصبی عظیم دردربارشاه‌خځخواهدشد ومد بايك ش'هزاده خانم ز با عر وصی خراهد 
کرد ودرشب عر و سی . 

هنگامیکه صحیرت ( کاسپار) بشت ءر و سی کشیدازروی صند لی بر اثر مستی 
برزمین افتاد وزیرمیز خوابید من هيان کاسپار مسگررا از کمر او کشودم‌ودیدم 
کa‏ مقداری پول و حکم توقیف من درآن است دیول » وآن کاغذ را برداشتم 
و میفروش‌را صدا زدم وحساب اوداپرداخدم و گفتمشمادیگر بابت غذا و آشامیدنی 
جیمزی ازما طلب ندار بد و لی معدازاینکه من رفتم واین شخص ازخواب بیدارشد 
وخواست ,رود جلوی او را گیرید وت غذا وآ بجو وشراب را مطاابه کید 
واگرراجم بمن‌صحبت کر + و بر سید که من کجار فته ام بگوئید که ناممن (رو بن‌هود) 
است واومیتواند درجنگل (شروود) من فند | ود : 

میفروش که مید! ست من تسد شوخی دارم گفت بسیار خوب و لی از هیکل 
این‌مرد معاوم ا ست که خیلی زور دارد وا کر شمارا ,نامسد و بدا ند کa‏ درجنگل 
هدید بسراغ شما خواعد أف 

گفتم من نیزهمین را میخواهم که او .راغ من بیاید ودر جنگل وی را 
ملاقات كنم و بمداز این حرف جوالی را که محتوی ابزادمعگری ( کاسپار) بود 
۲۱۳۹ باقی گذاشتم ورفتم . 

(گاسپار) بعدازاینکه چند ساعت خوابید ازخواب یدارشد و اول دست 
خودرا بطرف کمرش بر : و باوحشت دیدکه هميان او تابدید شده و بعد نظری 
باطر اف انداخت که مر | بیدا کند وای مرا ندید و باه‌دائی مانند رعد گفت ای 
مچها نغا نه چی بول مرا دژد رد ند و مر ا ور شکست کرد ند این تبپکار که پول مرا 
دزدید کجاست ؟ 

میفروش باع‌ورت حق بجانب باو نزديك شد و فت آقا اکر باین بپانه 
مرخواهید قیمت غذا و [ ٫جو‏ و شرابیرا که "ورده‌اید ندهید بدانید که من ازقیمت 
"ها صر فنظر نخواهم کرد . 

باو جود رشادت و جر+تی ک» (کاسپار) داشت رنك ازرو یش پرید و گفت 
یاحطظرت مسیح . فریاد برس » اکنون‌من از کجابیاورم که پول غذا وشراب و 
آ .وی ان مرد را بد هم ... بعد خطات :میفر وش گفت من وقتی و ارداینجاشدم 
بولداشتم و حکم توقیف (ر د بن هود) در همیان من بود ومن ميتو انستم (رو بن‌هود) 
را دستگیر کنم ولروتمند شوم و این‌شخص‌هم پمن وعده داد که مرا اپنچا پپاوړډ 


۶۳۹ 


ودراینجا (رو بن هود) را بمن نشان بدهد ولی ازاعتماد من استفاده کرد و پول 
و هم حکم توقیف (رو بن‌هود) را برداشت ورفت . 

فر وش گفت آه . . شما مگردیوانه ودید آیاشیا باین‌مردکه باشما غذا 
ميخو رد گفتبد که صد دارید (رو بر هود) را دستگیر کنید ؟ و یا ازاين تصدسوه 
ےا مطلم شد ؟ کاسہار نظر تندی ممیفروش انداخت و كۈت کر شما این قصد 
را بد میدانید و آيابمقیده شما دستگیری (روبن هود) بك کارمفید و خوب نیست ؟ 

میفر وش گفت من مردی کاسب هستم و بکاردیگر آن کار ندارم واینکه گفتم قصد 
شما بدبوده پیناعبت خود شما بود نه بمناسبت (رو بن‌هود) زیرا اگر شما برای 
دستگیر ی (رو بن‌هود) کاغذ داشتید چرا کافذ خود راباین شخص نشان نداد یدو او را 
دستگیر نکر دید . 

(گاسپار) کفت کدام شخص را میگو ئی میفر وش گفت معلوم مشود که شما 
خیلی ساده‌هسترد زیرا شما باتفا(رو بن‌هود)و ارداینجا شدید وباتفان(رو بن‌هود) 
پشت هيز نشستید وبا اوغذاخوردید وشراب وآ بجو نوشیدید گاسپار بانك بر آ"ورد 
آیا من با (رو بن‌هود) اینجا آمدم و آيامن بااو پشت میز نشستم و آیامن بااوغد| 
خو ردم و آ بجو نوش دم . 

۱ میفروش گفت بلی آقا ... صد مر تبه‌میگويم بلی آقا ... هزار مر تبه میگویم 
بای ۱8 ... ( کسپار) مانئد مردی بی‌جان میفر وشر | مینگر یست و نیروی تفکرو 
تکام ازاوسلب گردیده ,ود تااینکه یکمرتبه ازجا برخاست‌وبانك زد ای تبه‌کار... 
ای‌خائن ...ای‌حیله گر...اینمر تبه تو اشتباء کر دی و کاسپارم گر کسی ایست که د یگر ان 
پتوانند بدون خطر اورا فریب بدهند وهمیان اورا بردارند و پولش‌را بدزد ند... 
ومن وقتی تورا پیدا کردم طوری بسزای اینعمل خواهم رسانیدکه تازنده هستی 
دیگر کسی را فریب_ ندهی ولی زندکی تو کوناه خواهد بود چون‌من خوداورا 
دستگیر میکنم و تحویل حکومت میدهم . 

( کاسپار) این‌را گفت و جوال محتوی ابزارمسگری خویش‌را برداشت و 
خواست از مبخانه خارح شود و لیءیفر وش جاوی اوراگرفت و گفت اول حاب 
مرا بپرد ازیدو بعد هرجاکه میل‌دارید بروید (کاسپار) بااندوه و خشم گفت حساب 
شما چقدر مشود ؟ میفر وش جوابداد ده‌شلنك . 

کاسیار گفت من‌حتی یکشاهی ندارم که قیمت غذا و شراب و آبجوی شمارا 

بپردازء ولی نظر باینکه ابزارکارمن دراین جوال است و این ابزار اقلا پنج 
برابر قیمت اغذیه و اشر به شا میارزد آ نرا اینجا امانت میگذارم تا اینکه 
بر گردم و بول شمارا بپردازم و ابزارکار خودرا بیرم و درهرحال شما اکنون 
اطمینان‌دار بد که پول‌شما پرداخته خواهدشد درضمن بگولید که من در کجامیتواام 


P۲۳ 


رو بن‌هودرا پیدا کنم . 
صاحت مي خا نهگ .من نمید| نم که ام ےہا در کیا اورا دید | خواهید کر د 
ولی فردا :طور حتم ری درجنگل خواهد بود و اکر بروید ‏ او را در جنسگل 
خواهید یافت . 
(کاسیار) طوری متت ها عن خو در | گره کرد که بیغانه‌چی , بر ای هن تر سید 
و بیمناك‌شد که روزبعد مادا بمن سیب برساند و گاسیار گفت ا باشید که 
همی‌فر دامن رو بن‌هو در | دستگیر خواهم کرد و بأین شهر خواهم آ ورد وحق ااز <م4 
خود را نود خواهم گرفت وطات 2 را خواهم برداخغت و ان ان کار خو یش 
روز دیگر من در + گل مشغول گردش و تماشای گوزن‌ها بود مکه دیدم‌از 
طرف مقابل کاسیار در حالیکه جماق خودرا دور سرمیگر داند نزديك میشود و 
همیتگه نز د بك گر دیدفر بادزد (رو بن‌هود) خودرا تسلیم کن و گر نه تمام استعوان 
های تور ا در هم خواهم شیکتسمگ 
گفدم این کیست که ا ازن ارت بأمن < حرف مر ند ؟ هر ادت نکر ده ام 
که دک ران بااین‌جسارت امن م ند و اگر حرة ی داری 7 
کاش بار گفت هی کارت ا رکه میخواهم | نتعام خو درآ گرم بر ای 
| که دیروز تو مر | و ریب دادی گفتم حال ۹ .و اصر ار داری که e‏ 
فدری تامل کن برای | رکه هن E‏ حعاق تسم و هدر دارم و نمیغو اهم ۹ 
بياشمشر غود با کسی که جز چوب جبزی ندارد م.ارزه نم و ارا «ر خلاف جوان 
مردی »یدانم . 
کاسپار مسگر گفت فوراً جو بی ”هيه کن که شر و ع بمیارزء کم 
من با شاخه درت را کزدم و بو سیله کازد خود شا<ه همای زائد ۳ 
بریدم وصاف نمودم و .کار ما شر و ع گر دید : 
هرد مسگر جماق و در | بادو دست کر فده :ود و جذ-.آن باسر عت بجر کت 
درميا ورد که من فرصت نمیکردم که ضر تی براو وارد آورم واو چند ضر بت شدند 
طرف من حواله کرد که هر اه هن خودر ا بچالا کی د و ر نمیکر دم بطو ر حدم یکی 
ازاستخوانه‌ايم هی شک -ت : 
ديدم که مبارزه باآن هرد «رای من فا رده ندازد و از طر فی حسم عاوری آن 
مر درا بان درآ ورده که صد فتل مر | دار د مر نب میکفت که‌ من تورایدارخواهم 
آو یغت واول استغوانهای تورا خواهم شکعت ووقتی که ناقص‌الاعضاء شدی 
و نتوانستی از جا تکان بخوری تورا بیکی از این درختمای چنگل حلق ]و سز 
خواهم مود ۱ 
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ناچار درحینی که باچوب ازخوددفاع میکردم بادست دیگر نفیررا بلب‌بردم 
و (بتیژان) وهمراهان او راکه مید | نسذم در آن نزدیکی هستند فر اخواندم و 
آنپا خودرا بان معر که رسا:‌دند . 

وقتیکه آ نها آ هد ند گام پار مسکر که منتظر ورود آنان نبود متوحش شد 
ومتوقف گردید ومن ازفرط خستگی زیردرختی نشستم (پتیژاد) جلو آمد و کفت 
چه اتفاقی افتاده‌است . 

گفتم این‌مرد نردیكت بود استخوانهای‌مر! درهم بشکند ۰ ندر بایشکه مردی 
شجاع میباشد من باو بشنهاد مینمایم که وارد دسته ۱۰ بشود وباو اطمینان میدهم 
که ز ند کی او بپتر اژزاین خواهد بود که ۰سگری وسفید ری نماید و دورد قرو 
باشد آن مرد ؛دواً پیشنهاد مرا نبذیرفت چون باور نمیکرد که من راست 
میکو یم و تصور مینمود که قصد دارم که دامی در راه او یگ‌تر انم و اورا خقلعا 
بقتل بر سانم : 

و لی‌بعدازاین» (پتی‌ژان) ودیگران باو اطمینان دادندکه من راست میگویم 
و نست باو کینه وسوء قصدی ندارم بیشنم ادمر | بذ بر فت و از آ نر وز تا کنون گاسار 
مسکر یکی از»‌ردان ما و از چو بز نبای نام آور میباشد . 

صحبت ( روبن هود ) بعداز اينکه خ-انه یافت ( ویلیام ) کفت فن 
تر را ماف تر جیح میدهم برای اینکه مر a‏ بو ماه کمان بر تاب ٥‏ شود يك 
سلا ح 7د افعی و هم تهاجمی ات و در ءو قمع دفاع و .اه بدرد میشورد وزخ-م آ نهم 
مانند ضر بات چوب خطر ناك نی-ت‌و هر گاه بنقاط حساس بدن اصابت ننماید سیب 
قتل نواهدشد و فقط ان-ان‌را مجروح مینماید وزغم تیر در ظرف چندروز واکر 
خیلی خفیف باشد در یکروزمعالجه میشود درصورتیکه ضر بات چوب ؛ استغوانهای 
انان را درهم »«یشکند ودردی شد ید وغیر فایل تحمل دارد . 

) رو بن‌ ود ) گەت و یلیام عز یز » نظر به من دربار ده توو کمان درخغور 
اصلاح است زیر | اولا غایده تیرو کیان دراین میباشد که انسان یك تر کش بر از 
تیر باخود بردارد و همینکه نیرهای او تمام وتر کش خاای‌ شد دیگر از کمان.یتوان 
استفاده کرد ثانا اختیار تیردردست انان یت بدلیل اینکه انان برای اانکه 
تبر را بیدف نز ند مور است که زه کمان رامعم کد و گر نه تمر نھ دف 
اصابت نخواهد کر د و مطیع جر بان باد خواهد شد و خطا خواهد رفت و جون 
باید زه کمان را محک مکشید وقتی تبر رهاشد تیرانداز ۰ نمیتواند پیش بینی کند 
"یا کسیکه هدف قرار میگیرد مجروح خواهدشد پااینکه بفتل خواهد رسید در 
صوز تیکه اختمار جوب دزدست خود انان م.ءءاشد وانسان مہو | ند ۲ نرا مم 
یا آهسته فرود بیاورد پسا اتفان میافتدکه انسان قصدقتل خصور | :داردو گوشمالي 
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را برای اوکافی میداند ودراینگونه موارد» بکار بردن تیرو کمان سبب‌قتل‌خواهد 
شد یاممکناست بشود .۰ 

دراین گفت وشنود (رو بن هود) ودو ستان او وارد جاده‌ای شده بودند که 
بطرف (نانینگام) میرفت و خوانند گان ما دراین کتاب » مکرر باحوادئی بر خورد 
کرده‌اند که درطی ها اسمی اژاین جاده برده شده یا معر که وقوع حوادت » 
این جاده نوده است . 

درآ نجا دختری جوان » تقریبا شانزده ساله ازطرف مقایل نمایان شد و 
رو بن‌هود دید که وی مثفول دویدن است ووقتی نزديك گردرد (رو بن‌هود) ۶ 
دوستان او دیدندکه کریه میکند . 

رو بن‌هود بالعنی حاکی از دل-وزی وابر از همدردی گفت فرز ندمن‌برای 
چه گر یه میکنی ۱ دختر جوان گریه را شدیدتر کرد و گفت من میغواهم ( دوبن 
هود ( را بينم ... آقایان شما را شدا مرا بطرف (ر و بن‌هود) لها وت اة 

( و بن‌هود) گفت فرزند » خود من (رو بن‌هود) هحم » منطور تو از 
دیدن (رو بن‌هود) چیست ؟ وچه‌شکایتی داری ۲ آیا مردان من نسبت بجوانی و 
زیبائی تواسائه ادب کرده‌اند و آیا مادرت ناخوش است‌و كمك میخواهی يا اینکه 
ا:فاقی دیگر افتاده » ودرهر حال بگو بدا نم که برای چه میخواهی (روبن ه-ود) 
را ببینی . 

دختر جوان باژبرشدت گریه افزودو گفت آقايك بدبختی خیلی بزرك بر ای 
ما.اتلاق افناده زیر اسه بر ادرمن که هر سه جزو (با ند) س ا بود ند از 
طرف (شر یف ) ناتینگام دستگی شده‌اند رو بن‌هود گفت نام برادران تو چیست ؟ 
دوشیزه جوان گەت برادران من پنام(آدالبر) و (ادروان) و (ادلبر) خوانده 
میشو ند و ههه میدانند که شہرت سه بر ادرم ( صاحبان قلب شادمان) است. ازاین 
حر ف ندای حبرت و -أثر (رون ه ود) بر خادت و گفت ای دوستان 
این مهار از دلاورر بو و با شاط ترین دمکاران ما می باشند و بعد خطاب. 
بدختر جوان گفت فرز ند چطور شدکه این سه نفر از طرف ( شر یف.) نانینگام 
دءعگیر شدند . 

دوشبزه جوان کفت يك‌عده ازسر بازان میخواسنند زن دالخ ورده‌ای را 
كتك مز ند و یسر آنژن که د.د 1 مادرشر | كك ممز ند درصدد دفاع بر آمد 

وسر بازان (شریف) نا"ینگام خواستند آن ب رراکه گناهی جزدفاع ازمادر خوه 


۱ - باند بروژن خواند یاکارد بمعنای دسته میباشد و بیشتر بد ته ای 
اطلاټ میشود که بجپاتی باید خودرا بنهان کنند یا از دیگر ان ببر هیز ند . 
« مترجم > 


۴۲۵ 


نداش ت دستگیر نمایند و ببرند برادران من نتوانستندکه این منظره‌را ببینندودر 
صدد دفاع بر نيایند ولذا بیواخواهی آن پر جوان که از مادر خود حمایت 
میکرد برخاستند و نزاع در گرفت و آن وقت سر ,-ازان مز بور برادران مرا 
دستگر کرد ند و برد نله ٠...‏ 

صحبت دخترجوان که باینجا رسید باصدای بلند شیون‌را آغاز کردو گفت 
آقای رو بن‌هود » هم اکنون نزديك درو ازء(نائینگام) چوبه‌های‌دار بر باشده‌و قصد 
+ رنه که همین امروز برادران مرا بقتل برسانند . 

ر نك ازروی (رو بن‌هود) بريد و این حالی بود که کمتر دراو دیده می‌شود 
پر ید گی ر نك (رو بن‌هود)ازوحشت نبودزیر| جوان جنگل نشین ۰ هیچگاه نمیتر سید 
تا اینکه رنك خودر ا ببازد و ال:ه هر کز احتیاط راهم ازدسعت نمیداد چون‌مرد 
شجاع کسی است درعین اینکه وحهت ندارد احتیاطرا هم ازدست ندهد و بی با کانه 
جان خو شرا هلاك ننماید چه‌در این‌صورت بايد اورا دیرانه دانست نه شجا ع. 

علت بير نك شدن (ر و بن‌هود) این بود که شنيد يك عده‌سر باز نو رمان زن‌سالخو رده 
را کتك میزده‌اند و آن وقت سر آن‌زن خواسته ازمادر دنام نماید و پسر راهم 
مورد ضرب‌وشتم قر ارداده‌اند ودره‌ذهب (رو بن‌هود) این کار از بزر گترین جنایات 
دوب میگر دید . 

این بودکه خطاب بدوشیزه جوان گفت فرز ند اشك چشم‌های خودرا باك 
کن وبرای برادران تشویش نداشد» باض زیرا مانخواهیم گذاخت که پر ادران‌ترا 
بقتل«_ سانند و هم اکونها بط رف نانینگام حر آت‌ميکنيم ووسائل جات آن‌هارا 
فر اهم یدالیم و وهم نھر ور کرد و .مادرت بگو که غصه نورد و یدرت را تسلیت بده 
ویکو که پسران او نجات خواهند یافت 

دوشيزه جوان اشك چشمبارا پاك کرد و چون جوانان زود غمگینو زودهم 
خوشحال میشو ند ۲ ار تبسم درایهای دختر نمایان شد و کفت آقای روبن هود 
خداو ند مشما اجر بزرك عطا فر مایت من شدیده بودم شما کسی هستید که همواره 
از درماندگان دستگبری همنما گید اينك بج م حورد ھی بینم که این گفته حقیقت درد 
ولی شمارا ,خدا سو گند .یدهم که عجله کنید زیرا اگر عجله ننمائید برادران 
مرا بقتل خواهند رانید وهم‌اکنون چوبه‌دار برای نها آءاده شده است. 

(رو بنهود) کفت فرز ند بمن اعتهماد داشته باش‌و فور بناترنگام بر گرد ور اجم 
باین‌وضو ع باهیچکس حرف نزر و گر کسی ازتو برسید که برای‌چه ازشپر خارج 
شده بودی یک و که ازفرط اندوه بجنگل رفته بودیکه باخداو ند راژو نیاز کنی . 

دختر جوان پامسرت راه مراجمت را پیش گرفت وزو بن‌هود ۲ نقدر اورا 
«پنگر يست تااپنکه ازنظر ناپدید کردید و (ویلیام) پانگی ازشادي بر آورد و 
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گفت. هوررا ... عداز چندروز بیکاری امروز برای ما کاری جالب "وجه بیدا 
و اهدشد و میر و بم که قدری تفر بح بکرم 

رو ین‌هود بتی‌ژان وویلیام را که دو نفر از نواب خاصه او بودند مورد 
خطاب قرار داد و گفت بحه‌ها امروز هرطور شده باد مااین سه نفررا نجات 
بد».م و شما یاران مارا جمم آوری نمائید وهه خودرا بنزدیکی شهر(ناتینکام) 
بر‌سانید و فراموش اکنید که هر گاه شر یف بداند که ما برای نحات این سه نفر 
آمده‌ایم پجای اينکه [تهارا نزديك درو ازه قامه بدار پیاویزد درارك نائینگام 
و دور از نظر مردم بدار خواهد آویعت و ما نمیتواایم اقدامی برای نجات 
آنها پنماگيم . 

چون (شر بف) یقی‌دارد که ما ازاينواقعه بدون اطلاع هستیم و سر عتی‌ هم 
که برای اعدام این سه نفر بکاز میبرد بهمنمنظور است که ما مطلم نشویم و 
میخو اهد آ نهار! نزديك دروازه شپر بدار بیاو یزد تااینکه مردم را بترساند و 
با نها بفهماندکه او میتواند پاران(رو بن‌هود) را دستکیر نماید ومصلوب کند . 

اگر این سه‌نفر جزو یاران ما نبودند شریف هر کز آنا دا بدار 
نمیا و بخت زیرا گناه [آنهپا ‏ نقدر نبود که کشته شو ند و لذااین سه نفر اکنون 
قربانی همدستی و دوستی با ما می‌شوند و اگر ما بگذار يم که شر یف 
این سه نفررا بقتل 9 تاو قتیکه ٥ن‏ زنده هستم ازاین واقعه تسلی تخواهم 
یافت ودرهرصورت شما بدون اطلاع دیگران خودرا بنزدیکی شهر برانید و 
منتظر صدای نفیر من باشید و همینکه صدای فیرمن بر خاست فور خوددا بمن بر سا نید 
وامااینکه من بتنهائی بطرف شهر میروم برای این است که بدانم آیا میتوان 
بوسیله ای غير ازبیکار اینسه نفررا نحات داد با نه ؟ 

بعدازاینکه (رو بن‌هود) آخرین توصیه های خودرا کرد بر کت درآمد 
و بطرف شهپرروان گردید . درراه چشه‌ش بيك راهب ازنوع راهبان کدا افتاد که 
رای نز کیه نفس در تمام عمر تکدی نما يبند م‌شاهده رآهب مز بور که ۰ -ردی 
صالخورده بود موضوعی را بخاطر (ر و بن‌هود) "ورد و باو نز ديك شد .و کفت‌ای 
بدر روحانی LUT‏ شما ازشهر ناینگام میا گید ؟ 

راهب کفت بلی (رو بن‌هود) کفت یا ازخبرهای شهر اطلاع دارید وغکن 
است یگو ګید که درشهر چه خبراست ؟ 

راهب سالغورده سررا بعلامت تأثر تکان داد و گفت افوص که درشپر 
جز خبر‌های بد وجود ندارد وهرچه از خبرهای شپر بگویم باعت ناله واثك 
خواهد شد ( روبن هود ) گفت برای چه ؟ راهب گفت برای اينکه امروز قصد 
دار ند که سه نفر از یار ان (دو بن هود) را بفتل بر سا نید و مییگو بند 5 ګناه این 


FY 


سه نفر این‌بوده که مسافرین دا لخت میکردند ودر جنگلی که ماك شاهء‌است گوزن 
و پزجنگلی و قرقاول شکار مینمود ند . 

(دو بن‌هود) که هنوز نمیدانست راهب مز پور از نظراحساسات چگو نه‌مردی 
انت گت اگر نها مسافنرین را لخت میکردند و در جنگل شاه شکار مینمود ند 
بنا پر این مستوجب اعدام هستند ومن خیلی ميل دارم که این تبهکاران را هنگام 
ادام بینم . ای بدرروحانی LT‏ ممکن است که شما لباس خودرا با لباس من 
تعویض نمائید تااینکه من بتوانم بالبای روحانی بشهربروم ومراسم اعدام این 
سه نفر را تماشا نمایم 

کشیش کفت. آیا فرزند توقصد شوخی داری ؟ رو بن‌هودگفت نه ای پدر 
روحانی ومن جدی حرف مز م و حاضرم که لباس خودرا بالباس شما تعو یش کنم 
وعلاوه بر تعو یش لاس حافر هستم که پل سکه زرهم بشما بد هم وشیا خواهید 
توانست که مکو کات مز بوررا بپرمصرف که میخواهید برسانید والیته میدانید که 
باچپل سکه زر» امروزخیلی‌چیزها میتوان خر بداری و تهیه کرد . 

راهب گفت چگو نه چذین‌چیزی امکان داردکه تواباس‌قشنك خودرا بااباس 
مندرس من ءوض نمائی ومن .ةين دارم که قصد تو ازاینعرف شوخی‌است وای 
این‌را بدان که خداو ند برای ک-انیکه پبرمردان را مسخره میکنند مجازات تعیین 
کرده و تو هم ایء جوان روزی مانند من بر خو اهی شد و آ نوقت جوانان تورا 
مسخره خواهند کرد و لی‌هر گاه درموقم جوانی احترام ببران را نگاهداریوقتی 
که بیرشدی جوانان احترام تورا نگاه خواهند داشت زره بن‌هود) گفت ای بدر 
روحانی هن حاضرم که برای شما سو گند باد نمام که قصد اهات ندارم و برای 
اینکه پدانید که درست میگویم قحمتی از,ولی‌راکه بايد بدهم قبلا مبپردازم سيس 
رو بن‌هود دست درجي کرد و بیست عدد سکه درخشان طلا ازجیت یرون آورد 
ودردست راهب گدا گذاشت ِ 

راهب نظری بسکه های طلا انداخت وآ نہارا دردست خود سبك وسنگن 
کرد وبعد یکی از آنهارا زیر دندانپای معدودی که دردهان اوبود ۶-رارداد و 
فشرد که بداند آیا طلاهست يانه ؟ 

و چون این امتحان ها اورا راضی ننمود چندمرتبه سکه های زررا بسنك 
زد چون میدانست که سکه زره وقتی بسنك میخورد صدائی داردکه باصدای نقره 
و مس ومفر غ متفاوت است . 

لاحرد اکان عار یه ها طلست او قاس ت ارت 
آهی کشید و گفت جوانها » هوی وهوسپائی عجیب دارندکه در پیرمردان یافت 
نمیشود وحال که تو هوس کرده‌ای که لباس مرابپوشی من‌فکر میکنم که نباید ازقبول 
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درخواست تو امتناع نمایم ۰ 

(رو بن‌هود) گفت آفرین ای پدرروحانی وحال که شما حاضر شده‌اید لباس 
خودرا بالباس من عوض نماید عجله کنید زیرا وقت من ضیق‌است ومن ميتو انم 
معطل شوم پیررمرد گفت بسیار خوب ای جوان ... هما کنون من لباس خودر اخواهم 
کند و بتو خواهم‌داد هنگامیکه پبرمرد لباس‌خودرا ازتن‌ببرون ميا ورد (رو بن‌هود) 
شو خی کذان گفت در روحانی لباده شما دار ای ده بانزده و صله است و هر وصله 
از یکنو ع پارچه میباشد و بعضی ازا نېا بارچه زمستانی وبرخی پارچه تایستانی 
است ومن تصوره‌یکنم که قصد شما !بن بوده که بوسیله این وصله‌ها لباسی بر ی 
خود تهیه نمائید که لاس چهار فصل باشد بیرمرد گفت ای جوان لباده من :)ا 
وصله های خود شبیه بسروح پلید بك ( نورمان) میباشد زیرا روح نورمان ها 
مانند این لباده وصله دارد و هر قستتی از آن ؛-ك رنك ويك جنس هی.اشد در 
صور تءکه زاس شما مارد ددح بکنفر سا کسون باك .وصاف و بدون ,سی و بلادی 
ورنگهای مختلف است زیرا سا کو نها دارای ردو حی مصفاهستند و هر گر مانند 
نورمانها دورو ورنگار نك امیاشند که هر احظه بر نگی در آیند باکه رنگی را که 
در آغاز زندکی بدست آورده‌اند تابایان حیات حفظ میذمایند . 

رو ن‌هود گفت ای بدر روحانی آفر بن بر هوش و لطیفه گو ئی .ا ومن 
تصور نمیکردم که شما بتوانید اینگو نه (نورمان) هارا توصیف ناد و بقپمید که 
فرق بين يك نورمان ويك ساکسون چیست ؟ 

ولى متظور من ةط شو خی وخنده بود وقصد دیگری نداشتم و تصدیق 
عیمایم که لباده شا باتمام وصله‌هائیکه دارد ازجبه گرانبهای دیگران گرانبهاتر 
است جڃون حا کی از ز هد و توای صاحت آن میاشد ۲ 

پیرمرد راهب درحالیکه اباس روبن هود را میپوشید گفت ای جوان 
لا بد اسلحه خودر اهم »ن دت ؟ (رو بن‌هود) گفت نه ای بدر روحانی ٩‏ زیرا 
من | اجه مز بوررا لازم دارم و باید زیر لباده پنهان کنم بدررو حانی گفت افوس 
من تصور مبکردم که شم لاو ه بر اس | سا.ده خودراهم دمن خو ۵۱ .د دا . 

(رو بن‌هود) گفت بفرضاینکه من اسلحهٌ خودرا بشما میدادم شا که يك 
راهب هستید نمیتوانه:د از آن استفاده کنید راهب گفت چرا ای جوان» چون‌من 
میم دارم که ز ند کی خودرا بعداز دریافت مباغی که شما باید بمن بپردازید 
تغییر بدهم اسلحه مورد استفادة من قرار خواهد گرفت . 

رو بن‌هود بخاطر آورد که بیست‌سکه زر دیگر باید براهب بدهد وآن 
مبلغ راهم باو برداخت و کت ای بدر روحانی انك که شما لباس هرا دز بر 
کرده‌اید من یك اندرز بشما یدهم که بنفم خود شماست و آن اینکه تامیتوانید 
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ازاين حدود که همانا چنگل شروود است دور شوید که دیگران شمارا نبینند 
و از تعقیب منهم صر فنظر نمائید زیرا تعقیب من بضررشما تمام خواهدشد و باپولی 
که من بشما داده‌ام بروید وزندکی جدیدی را دریکی از ولایات انگلستان دور 
ازاين منطقه شروم نمائید . 

راهب گفت جوان » خداو ند بتو برکت وموفقیت بدهد » من نیز همین 
قصدرا داشتم و امیدو ارم که بتوانم بااین پول که تصدیق مینمایم مبلغ مهه‌ی‌است 
اساس جدیدی برای زندگی خود بریزم ودیگر صحرا گردی نکنم واز این‌شهر 
بآن‌شهر وازاین قریه بآن قریه نروم زیرا ازبس راه رفته‌ام پای من دارای 
آبله شده وازیس کرسنه مانده‌ام شکم من بیشت چسییده است . 

خو انند کان باینجا که مج‌سند.حتهل تصور نمایند که نو .-نده کتاب قصدافسانه 
سراگی داشته است درصور:یکه اینطور نیست و نه‌فقط میحت مسر بوطباین راهب 
کدا دراین کتاب افسانه نمیباشد باکه هیچيك از این مباحت کناب با افسانه 
مخلوط نگردیده وهرچه شما در کاب رو بن‌هود میغوانید مطالبی است که در 
توادیخ انگلستان هت ودیگران‌هم مانندما میتوانند بان توادیخ مراجهه نما ید 
واین مطالب را بغو انند . 

در آن دوره در انگاستان‌رهبا نان و بطورکلی طبقه روحانیون اعم‌ازراهب 
پا اسقف ‏ ازطبقه بان کرفته تاطیقه بالا » طوری ز ند کی ميکر د ند که ز ند کی 
نها حدفامیل فیماپین زندکی مردم کشوری و سلحشوران از یط رف و زندکی 
روحانیون ازطرف دیگر بود . 

بطوریکه اغات روحانیون انگلستان میتوانستند دریکروز» کسوت‌خودرا 
عوض‌کنند و کسیکه تادیروز راهب بود فردا یکنفر کاسب یابرزگر يا يك‌مرد 
سپاهی شود و باز چند روز دیگر » کسوت دیکر بپوشد نی «بدل پراهب 
نغستین گردد . 

رهیانان کداهم در | :گا --آأن‌ فر او آن :ودند و آ نها ك فر 4۶ ډرو یشی شهار 
میا مد ند که برای :صفه نةس و نرب بخداو ناه از زخارف دنیوی چشم میمو شید ند 
ودرتمام عمر کدائی میکردند وچون درهرصنف ودسته ۰ خوب و بدهست» در بل 
آنپا نیز خوب وید یافت میشد . 

بعضی از آنها براستی مرد رو بی بودند وبرای این گدائی میکرد ند که 
نةس ۰۱اره رایکشند و خودرا بخالق نزديك نمایند و بعضی دیکر شیاد و اخاد 
بشمار »یآ مدند ولباس روحانی را برای این مییوشیدندکه بتوانند باآن لباس 
بدستاو یز اینکه جز و رهبانان فقم‌هستند ازهردم ول وغذ| ,کی ند و گاهی اتفان 
میافتاد که همان رهیانان فقیر | کر دررآهی مسافریر | میدیدند و مشاه ده‌بیگرداند 
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که تنهااهت و نمیتواند ازخود دیاع نماید مبدل بقاطمالطر یق میشدند وپولو 
اثائیه صفر ومر کت اورا ازوی میکر فتند . 

درهرصورت رو بن‌هود بعداز اینکه کوت روحانی را دربر ک رد وارد 
پر شد ودید که یکدسته سر باز ازارك شهر نانینگام پیرون آمدند و ,رف 
هرو از شهر رفتند و بیشابیش آنها بارون سالخورده ۰ که حکمر ان شپر ناترنتام 
بود روان رست . 

و قتیکه سر بازان مز بور بدروازة شهر رسید:- (روبن‌هود) دریافت که 
سر بازان مز بور (اسکورت) یاء‌حافظ بارون دو نانینگام بشمار ميآ یند زیراما دد 
حلقه ویرا دربر گرفته بودند.. 

این هنگام » یکمر تیه شایعه‌ای حیرت‌انگیز بینهردم پیچید و مردمبیکدیگر 
میگفتند که جلادشپر نانینگام مار شده و نمیتواند امروز برای اجر ای<کم‌اعدام 
محکومین بیاید و از طرف بارون دو ناتینگام و (شریف) شپر عجله دارند که 
همین‌امر وز مءعکومی‌را اعدام کنند ابات که ازطرف حکمر ان ناتینگام» وشر یف 
ههر » مردم اطلا ع داده شده که هر کاه کسی داوطاب شود که امروز کار جلاد 
را یکند ومحکومین را اعدام نماید علاوه برمزدی که جپت اعدام .سه نفر» بجلاد 
داډه میشد بعنوان فوق‌العاده » انعامی نیز باو خواهن. داد . 

8 (رو بن‌هود) بعد از اینکه تعقیق کرد ودانست آین‌شایعه صحت‌داردطیلسان 
را هةابل صورت کش د که بار ون دو نا تین گام نتواند اورا بشناسد و آنگاه ماند 
مردی راهب که فقیر وذفروتن است » خوبشر را مقایل بارون دو نار نگام‌رسانید 
وسلام کرد و گفت عءالیجاب » امروزمن ازداهی دوروارد این‌شهر شدم و شنیدم 
که دراینجا سه‌نفر راهزن را اعدام مینمایند ولی معلوم شد که جلاد شهر» چون 
مریض شده نمیتواند برای اعدام آنها بیاید و ]یا راست است که عالیجناب‌وعده 
داچه‌اید یکی که داوطلب اینکار ,دود علاوه برەز دمههو لی انعامی‌هم‌مییر داز ید؟ 

عا لیجناب گفت بای » و آیا برحس تصادف تو حاضر هستی که اینئکار را 
بانجام بره انی ؟ راهی گفت بلی عالیجناب ؛ و هر گاه شما موافقت نمایید من 
حاضرم که این سه نفر را مصلوب کنم زیرا علاوه براین که مزدی دریافت میکنم 

دارای پاداش اخروی‌هم خواهم بود زیرا این سه نفر قاطم الطريق هستند . 
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عالی‌جناب نظری بلاس وصله‌زدةٌ راهب انداخت و گفت هر گاه این کا:. 
از تو صاخده باشد و بتوانی که اين‌سه نفر را اعدام کنی وه بر سیزده سکه نقره 
به‌مزد اعدام ایی‌سه نفر اعت می گو بم که دودست لاس هم بتو بدهند زیرا این 
که‌تو دربرداری لباس نیست بلکه چیزی است که باید در برلواوی سر خرءن 
نماد نااینکه گذجشك ها و بر ندکان دیگر از آن بترسند ودانه های کشت‌زار را 
اززمین نربایند . 

راهب متو اضم سررا پائن انداخت و گفت ۶اسی‌جناب خداو ند بشما 
نصرت بدهد و بعد زیر چم نظری باطراف افکند | یمد که وضم مستحفظرن 
بارون دو نانینگام جگو:ه» است و همیته از ممعارنه مز :ور که درو آهع بك معاینه 
نظامی بود فارغ گرد ید ودرا 4بارون چسپا نید و گەت عالی‌چناب » هر گاه‌من 
علاوه بر این‌سه نفر » شمارا دم مملوب دایم :»من چه‌خواهید داد . 

بارون نفومید که راهب ژنده پوش چه میکوبد زیرا [ نچه راهب میگفت 
۲ تةدر عجیت بود که فوم بارون» نمی‌توانت به معنای آن ۳ برد و گەت ای 
راهب گدا » برای چه خود را يمن چسبانیده‌ای : قدری ازمن دور شو و بلندتر 
حرف بزن که بدانم چه‌میخواهی بگو ئی ؟ 

رو بن‌هود زیادتر خودرا باو نزديك کرد و کذت میگویم هر گاه علاوه بر 
این سه نفر که قتل آ نها را بمن وا گذار کرده‌اید ءن أ تر باشم که شما و چند نفر 
از س‌های نوزمان مدل شمارا مصلوب کنم چه پاداشی بءن‌خواهید داد ؟ 

این‌مر تبه بارون قسمتی ازاظهارات (رو بن هود) را فههید امار شته مطلاب 
را نتوانست ادراك کند و:ءبور نمودکه راهب ژنده بوش نامر بومل میگوبد بااینکه 
نیغواهد چیزی بگوید اما نمیداند که چگونه ادا کندو بانك بر آورد چرا"درست 
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حرف لمیز لی ؟ من لمی‌فهدم چه میگوی پتو ميکویم از من فاصله بگیر ذیسرا 
حشرات لباس ژندءٌتو واردبدن من‌میشود و تو بجای اینکه اطاعت نمالی بیشتر 
ودرا بمن :زديك میکنی . 

رو بن‌هود گات عالی‌جناب ممکن است که این لباده دارای حشر ات باشد 
ولی بدن خودمن حشرات ندارد زیرا ما برخلات سك‌های نورمان تمیز هستیم 
ودیگر اينکه گفتم هر گاه شما وءده‌ای از سك‌های‌نورمان رابدار بیاویزم چقدر 
بمن پاداش میدهید ؛ 

بارون دو ناینگام گنت ای راهب کستاخ آیاد .و انه شده‌ای ؟ واگر بغا طر 
لباس روحانی تو نبوداينكدستور میدادم که‌تورا هم بداربیاويز ند و تو چهارمین 
کسی باشی که از این دارها آد .زان خواهی گردید . 

رو بن‌هزد گفت عالی‌جناب آیا من در نظر شما مردی فقیر و ژ نده‌پوش + اوه 
کردهام سر ی فکه از گفتار (دو بن‌هود) فقط جمله اخیر دا شنیده بودگفت ری 
تومردی فقیر‌هستی ومن کمتر داهبی را دیده‌ام که این اندازه ژو لیده باشد و 
حيرت میکنم که این لناس چگونه دوی بسن تو باقی میماند و این کفشداچطور 
بر پا می‌نماگی‌زیرا من‌هرچه نگاه میکنم می بینم که کفش های تودارای سوداخهای 
کوچك و بزرك است و متحیرهستم که بااینهپا چطور رأه میروی ؟ 

رو بن‌هود گفت بلباس ژولیده و یکفش های فرسودة من‌نگاه نکنید زیرا 
درزیر این لباس يك‌قلب جواتمرد وجود دارد که ازناسز! متأثر میشود و ميل 
ندارد که کسی باو ناسزا بگوید وشماکه بیشنهپاد مرا برای جلادی بذیرفتید و 
قبول کردیدکه من این‌سه نفررا بدار بیاو یزم حق‌نداریدکه بمن ناسزابگولید . 

شر یف کفت ای رهبا نکدا » زبان درازی نکن » یا میدانی چه کسی در 
اینجا حضور دارد ؟ این شخص بارون دو ناتینگاء‌است و هر گاه اراد کندمیتو | ند 
دستور بدهد که دردم تودا تل بر سانند . 

رو بن‌هود موضوع صحبت دا برای دفم‌الوقت عوض کرد و منظورش از. 
دفما اوقت این بود نه یادان او بيایند و درمواضم لازم جابگیر ند و كفت من‌هنوز 
نمیدا نم که شما ازمن‌چه میخواهید زیرا تا کنون جلادی نکرده!م و این‌او لين‌مر تبه 
انت که میبایست باین حرفه کثیف تن‌دردهم و خداو ند آنکس راکه باین حرفه 
اشتغال میورزد لعنت نماید . 

باون گفت گویا قصد دار ی که مرامسخره نماگی وچون قصد توچنین است 
من اکنون امر میکنم که تورا بچوب ببندندکه بدانی نباید بابادون ( دو ناتینگام ) 
مسخر گی کرد . 


(دو بن‌هود) گفت عالیجناب من بااین حقارت ومسکنت چگونه می‌توانم 
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که شمارا م-خره کلم دیگر اینکه فیراذمن کسی اینجا و جود ندار د که امرشمادا برای 
مصلوب کر دن|ینمحکومین بموقم‌اجری بگذارد وهر گاه‌شما مرابچوب ببندید امرشا 
اجری نخو | هدشد. بار ون گفت چ؟و نه کی و جود ندارد؟(دو بن‌هود) گفت مکر ند یدید که 
دعوت شمارا همه‌شنید ند و لی در بین این -مم فقط من‌حاضر شده که امروز امر‌شمارا 
بموقع اجری بگذادم واین اشخاص را بدار بیاژ یز؛ . 

(شر یف) کفت توخیلی حرف میزبی و آقای بادون ازپرحرفی تودوچار 
تصدیم گر دیده اسّت و بنظرم خیال داری که دبه در بیاوری و بیش از مزدی که برای 
تومقرد کرده‌اند بول بگیری ؟ 

(دو بن‌هود) مانند کسی که اذاین‌حرفر نجیده خاطر شده سررا بائیت| نداخت 
ودامن طیلساندا مقابل صورت خودکشید و کفت من‌میروم وشماه رکسیراکه ميل 
داز بد مأموراجرای حکم‌اعدام این سه نقر بکنید . 

(شر یف) دید که اکرراهب ژ نده‌بوش بر ود بدخواهدشد چون کسی‌دیگر نیست 
که وظیفه جلادیرا انجام دهد لذالحن خودراملايم کرد و کفت لازم نیست که قهر 
بکنی ؟ تو کار خودراتمام کن‌ومن میگو م دو برا بر نر خی که تعیین کر ده پود ند بتو بد هند 
واين اولین مرتبه‌است که من بك جلادرا می بینم که قپرو ناز میکند . 

(دو بن‌هود) گفت من برای‌پول این‌حرفهاد! نمیز نم بلکه ازاعدام اینهانفرت 
دادم زیرا اینهابی گناه هستند ومن نمیغواهم که دست‌خودرا بخون بیگناهان بیالایم 
باون کفت ایر | هب محیل و بد بغعت| کر تو نمیخغواستی | ینپاد |اعدام کنی برای‌چه‌د|و طلاب 
جلادی‌شدی؟ز و دا بنهار امصلوب کن که‌من‌دیکر قیافه نفرت| نگیز [ نان( | نبینم (ر و بن‌هود) 
گفت‌عالیجناب هم | کنون‌من‌شماد ا از زحمت دیدار قیافه این‌اشخاص سوده‌خواهم کرد 
وبعد نقیر خود را بلب برد ودر آن دمید و بارون گفت ای‌مردك دیوانه این چه 
حر کتی است ؟ 

رو ین‌هودخیزی برداشت و گر يبان باروندا گرفت‌و کارد خودرا دوی‌گلوی 
او نهاد و گفت ا گر میغواهید زنده‌بمانید بآدم‌های خود بگولیدکه بمن کاری‌نداشته 
باشندو گر نه این کاردر !مادسته در گلوی‌شما فر و خواهم کرد بارون که این بار یقین‌حاصل 
کردیامردی‌دیوانه سرو کاردارد خطاب با دم‌های خودگفت ازجاتکان نخوریدو باین 
راهب کاری_ نداشته باشید . 

فتاب بر تیفه کارد (دو بن‌هود)می‌تایید و آن‌دا بدرخشندکی درمیاآً ورد و بیم 
بارون > ازاينكه راهب دیو | نه مہادا او دا فقتل بر سا ند زياد تر می شد و برای 
اینکه هر چه زو دتز خوددااز آن‌وضع خطر ناك نجات بدهد باصدائی ملایم گفت‌ای‌پدر 
روحانی وای مردخدا » این‌حر کت توباروش مردان روحانی مباینت دارد واگر 
ازمن چیزی میغواهی صریح‌تر بکوتامن درخواست تورا اجابت کنم . 
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(دو بن‌هود) گفت عالیجناب درخواست من!ین‌است که این‌محکومت بیچارهو 
بی گناه‌را آزادکنید و بگذاریدکه بے ازل خود بروند (باردون) گفت اینہاک‌انی ` 
هستند که درجنگل قرف شاه » گرار شکار کر ده| ند و تمام مر دم این‌شهر هدا نند که 
کناه [ نپا چیست و هر گاه من [ نهارا زاد کنم این خبر یگوش شاه خو اهدر سيدو ممکن 
است برای‌من عواقب وخیم داشته باشد . 

قبل‌ازاینکه (دو بن‌هود) جواب بدهدفوغائی از بیرون برخاست و گروهی 

ازجنکلیان بشپر هجوم آوددند و برای اينکه سر بازان باروندا بتر سانندوروحیه 
آنہارا متز لزل کنند شروع بتیراندازی کردند وصفیر تیرها از کنا رگوش سر بازان 
میگذشت و [ نپاسردا هم‌میکردند وچون جنگلیپا هنکام تپاجم بشپر فر یادمیز دند 
ز نده باد رو بن هود» آبادون بالاخره راهب زنده بوشر ا تفت | e N‏ 
شما (رو بن‌غود) هستید ؟ رو بن‌هود خندید و گفت بلی عالیجناب من دو بن‌هود 
می‌باشم و آمدهاع که این‌محبوسین بی گناه‌را نجات بدهم بارون دو(ناتینگام) فهمید 
که | گر شواهدز نده بماند چاره ندارد جزاینکه با(رو بن‌هود) کذار یا ید و باملا یرت 
گفت .سیارخوب » خال که شماقصددار ید اینهارا آزادکنید من‌میل :دارم که باعزم 
شمامغالفت نمایم ولی بپتراینت که زودتر آنهارا ازاینجا ببر ید زیرا سر بازان 
من که خاطره‌يك‌جنك جدیدوشکت خودرا درآن جك فراموش نکرده| نده‌مکن 
است فضب در [ یند و محو سیر ا اعدام کنند (رو بن‌هسود ) گفت عا لیجناب » این 
مدارای شا تبت نم ناشی از مسالمت چوتی شما نیستند بلکه| کنون صلاح خودرا| 
دراین می بینید که مدار| کنید و من‌هم از سر بازان شما بیم نداد م برای اینکه گر 
بخواهند از بردن محبو سین ممانعت کنند مردان من [ نطو رکه بايد وشاید ]نها دا 
تأدیب‌ خواهند کرد . 

بارون دو نائینگام که دید حضور وی درآ نجا » باعث []برودیزی است 
سوار براس شد و بسر بازان خود اشاره نمود که اجا را تخلیه نمایند و با او 
برو ند مردم بعدازاینکه دیدند بارون وسر باژان اودورشدند» چون‌شکاردرورق 
سلطنتی » در نظر آ نبا کناهی نبودکه درخور مجازات باشد اعاراف دو بن‌هود 
ومحبوسین ]زادشده دا گر فتند و فر یادهای‌شادی بر کش,دند وخویشاو ندان‌محکومن 
به(رو بن هود) نزديك گردیدند وبا بیان ساده وعامیانه خویش ازاو تشکر کردند 
ولی آن بیان ساده درقاب‌رو بن هود» از هر خطابه بلیغفی مور تر مىافتاد خاصه 
آنکه رئيس (اوتلاو) ها با اغطره|زظاهرسازی وتملق بدش میآمد . 

اينك خوبست که چندکلمه هم‌در بار سر (ریچارد) صحبت کنيم ژیرا ازوقتی 
که (روبن هود) درجنگل به آن مرد قول مساعدت داد یکسال میگذشت . 

درپایان این سال (رو بن‌هود) و یاران او از جنگل (شروود) به جنگل 
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(برنس دیل) آمدند ودد ۲ نجارحل اقامت افکندند . در صبح روزیکه (دیچارد) 
می بایست مراجمت نها ید (دو بن‌هود)ز یر در خت | نتظار مدن اورامی کشیدو چون 
آمدن وی دستخوش تأخیر شد. (و بلیام) گفت من تصود نمیکنم که این مرد بیاید 
(بتی ژان) .نظری باعماق جنگل و جاده انداخت وسکوت کرد و(دوبن هود) گفت 
با ینکه (ریچارد) تأخیر کرده‌و نيامده است که قرض خودرابدهد مءپذامن نمیتوانم 
تصور کنم که این مرد فصددارد ازتادیه وام خودداری کند زیرا در قیافه او جز 
تارصداةت ودرستی چیزی دیده نمی شد وهرگاه این مردنادرست باشد در آن 
صورت من فکرمیکنم پس بچه و.-یله می‌توان مردم راشناخت و چگونه باید از 
ظاهرشان پی باطن آنپا برد . 

(پتی‌ژان) كفت من بر خلاف (ویلیام) عقیده دارم که این مردخواهدآمد و 
تخیر اوشاید امری اتفاقی است از[ نگذشته. هنوز دیر نشده و اگر آفتاب غروب 
کردو آن مردیدیدار نشد [ نوقت میتوان فرض کرد که وی‌خاف و عده نموده گواینکه 
حتی در این مورد هم » من نمیتوانم بگویم که وی مردی نا درست است زیرا 
شاید حادئه‌ای برای او پیش آمده که نتوانسته امروز خوددا باینجا برساند . 

(دو بن‌هود) گفت پتی‌ژان عزیز » اینحرف شما مایه تسلیت خاطرمن است 
زیرا وقتی من نسبت بکسی عقیده‌ای نيك پیدا کردم نمیخواهم طوری بشود که 
عقیده ۱م در بار هاو تغییر نماید وچون این مرداز نژادساکسون است تمیخواهم‌طوری 
بشو د که او بدقول معرفی گردد این است که امروز تا موقم طاو ع ستار کان در 
اینجا خواهم ماند ولی اگر تا ۲ نموقم (ر یچارد) نیامد ناچارم که عقیده خودر| در 
بازه او تغییر بدهم و بگو یم يك دوست صمیمه‌ی ازدستم رفت وشماهم اسلح» خود 
را بردار ید وتا زديك صومعه (سذت ماری) یش روید که شاید بتوانید يك 
بازرکان ثرو تمند (نودمان) داپیدا کنید و باین جابیاورید و اکر نتوانستید يك 
مسا فر ارو "مند را کذف نمائید مانی ندارد که يك مسانر فقیررا باینجا بیاور یدز یر | 
من‌میل دارم که يك قیافه تازه ببینم و بدیپی است که هر گاه سافرشما فقیر بود 
من چیزی ازاو نخواهم گرفت . 

(و پلیام) کفت (دو بن هود) عزیز . طرز تفریج شما عجیب‌وغیر عادی‌است 
زیر امیخواهید بادیدار يك‌قیانه تازه تفر يح نمالید و لي چون میل شما چنن‌است 
ماهم اطاعت می کنیم 

ا نگاه (بتی‌ژان) و (و یلیام)رفیق دیگر خود (مو ج) راصد| زدند و بطرف 
ءنطقه ای که رو بن‌هود تعیین کرده بود براه افتادند ودرراه (و یااع) كەت بچه ها 
۲ یامتو جه شدی که (رو بن ٥‏ ود) امرو زغمکین بود ؟ (موج) که هنگام گفتگوی‌دو بن‌هود 
حضور نداشت پر سید چراغمگین است ؟ (بتی‌ژان) كفت عات تأًثر(دو بن‌هود) اين 
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می با شد که وی نسبت به (ر یچارد) اعته‌ادحاصل کر دو اورامردی درست وشرافتم‌ند 
میداانست و حال که احساس میکندآن مرد نخواهد آمد غمگین شده که چرا باید 
مردی که در نظر اوشر یف بودید قول از آب درآ ید . 

(ویلیام) گفت من حيرت میکنم که برای چه (دو بن‌هود ) بايد از نیامدن 
(ر یچارد) ملول باشد برای اینکه نیامدن او اثری درز ندکی ماندارد و ماامروز 
محتاج پول نيستیم وچپارصد سکه زر » کمتر یابیشتر » درصندوق ما ۰ اثری‌در 
ز ندگی مانمیکند (پتیژان) کفت بسرعمو شما متوجه نشده ایدکه اندوه (دوین 
هود) ناشی از نداشتن بول نیست بلکه اواز این‌جهت غمکین میباشد که چرا 
بمردی نادرست وحق‌نامناس خدمت کرده » وعاطفه‌و ترحمر |درراهی بکار برده که 
نباید در آن‌داه » ترحم بخرج بدهد (ویلیام) گفت که من‌صدای سم اسبی دامیشنومو 
خوباست توق ف کنیم : 

(موج) گفت من جلو ميرو م که ببینم این کیست (پتیژان) گفت اکر این 
شیذ۶اص (ر یچارد) باشد بما اطلاع بدهید (موج) سرعت دور شد و مد از مدتی 
قلیل مراجمت :مود و كەت این (ریچادد) نیست بلکه دو نفر کشیشی ازفر قه‌مذهبی 
(دومی نیکن) هستند که با ده دوازده نفر نوکر انت (و یلیاع) گفت اکر ايندو 
نفر کشرش باده‌دو ازده نوکر ميا یند معلوم میشودکه ثروتمند هستند و باید از ٣‏ نها 
دعوت کر د که با(دو بن هود) صرفذ۱ نمایند و بعدبه (یتیژان) گفت ۲ یالازم است که 
نفیر بز نیم ویاران خودرا بکمك بطلبیم ؟ 

(پتی‌ژان) گفت نه › ازده‌دوازده نفر نو کر [نهاکاری ساخته نخواهد شد 
زیرا نو کران بمحض‌اینکه احساس‌خطر بکنندفر ارمینمایندو ار باب خودرا جامیگذار ند 
که هر طورمیتو | نندباخعار کنار :یایند و همین کافی است که ماکنار جاده کمین بگیر یم 

و ؟.ان‌های ودرا ەدە کايم و فراموش ننمائید که (دو بن‌هود) امروز غمکین 

میباشد و برای اينکه تفر بح کند بایداین‌دو نفررا برای‌صرف غذا نزد او ببر یم . 

وقتی آ نسه نفر > کار جاده کمین گر فتند دو دیش فر 45 مذهبی (دومی- 
نیکن) بانوکران خود » سوار براسب نمایان شدند وهمینکه آن‌سه نفررا دیدند 
وحشت‌زده مر کب‌هارا نگاه داشتند چون ازوضمآنسه نفردا نستند که نبایدافراد 

.عادی باشند 

بعد از لختی توقف کشیش‌ها نظری باهم مبادله نمودد وخواستند عنان 
ادا بر گردانند ولی (پتی‌ژان) فریاد زد ای پددان روحانی ازفراد صر فنظر 
کنید زیرا هر قدر سریم بروید تیرهای ما ازشما سریم‌تر حر کت خواهند کرد 
و بشما خواهند رسید و هردو کشته خواهیدشد . 


رنك ازروې کشپشېا برید وازفراد صر فنظر کرد ند و یکی از۲ نها کات پناه 
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:در حضرت مریم ... اين‌ها خار جی هستند و صدذا را بلندتر کر دو گفت برای چه راه 
را برما گر فته|یدواز دو نفر کشیش فقیر که خاد م کلیسا هستند چه میخو|هید ؟ 

(بتی‌ژان) گەت ماازشا میخواهيم که بااس‌های خودواردجنگل شوید تا 
اينکه شمارانزد ار باب‌خودمان هدایت کنیم زیر اسه ساعت استکه ار باب‌ما بر ای‌صرف 
غذا منتظرشما مب‌اشد وغذا سردمیشود . 

این دعوت » نتوانست کشیشهادا مطمئن کند و نها باز و حشت‌زده‌نظری 
باهم مبادله کرد ند و یکی از آ نپا گفت‌ما نمیفهمیم که‌شماچه میگولیدز براباکسی وعده 
ملاقات نداده| یم وار بات شمارا نمیشناسیم ۲ 

(یتیژان) کفت ارباب ما (دو ین‌هود) است ودستود داده که شمارا برای 
صرف غذا نزد او ببریم و آن‌دو نفر از شنیدن نام (رو بن‌هود) برخود لرز یدند 
و نو کران آنهانظری وحشت آمیز بچپ‌وراستانداختند وانگار منتظر بود ندکه 
از بشت هردرخت يك (اوتلاو) بیرون بیاید زیرا همه میدا نستند که( دوبن - 
هود ) دیس ( اوتلاو ) ها است . یکی از روحانیون باصداگی که مر تعش 
بود گفت ما با (رو بن‌هود) کاری ندادیم زیرابین‌ما و مردی که‌راهزناست‌مناحبت 
و‌جود ند|رد . 

(پتی‌ژان) کفت این‌حرف‌دا نزنید واگر باتکای اينکه کشیش‌هسترد و کسی 
شمارا بقتل نمید ساند تپور بیدا کرده‌اید بدا نید که ما ازقتل کشیشپای فرقه 
( دومی‌نیکن) باك نداریم واما اينکه گفتید ارباب ما داهزن است امانميتوانيم 
| کنون داجم باینموضوع باشمامیاحثه کنیم و هنگامیکه ار باب‌مارا ملاقات کردیدخود 
او برای شماتوض ح خو |هدداد که راهزن نمیباشد 

ہس (پتی‌ژان) خطاب بنو کران نها کفت شماهم بهتر این‌است که بر گر دید 
و برو ید زیرا وجود شا زائد است نوکرها مردد بودند که چه بکنند (یتیژان) 
بانك زد برای چه‌توقف کرده‌اید گر بشما نگفتم که بروید وغ طاب بموج و 
(ویلیام) گفت این نو کرها افرادی لجوح هستند و نمیخواهند از ما اطاعت کنندو 
فوراً نهارا هدف تبر قر.ار بدهید که بدا نندبایدفر ما نبردار باشند . 

نو کراں وقتی دیدندکمانها بلندشد وتیرها بطرف سینه نها نشانه دفت 
عنان بر گردا نیدند و باسب‌ها ر کاب کشیدند وطوری فرار کردندکه معلوم‌بودفرمان 
برداریر| ازصفات سیار بسندیده میدا نند . 

دو کشیش فر قه (دومی نیکن ) میخواستند مانند نو کران خود راد کنند اما 
(بتی‌ژان) که فراد نها دا پیش بینی کرده بود دهانه هردو اسب دا کرفت 
و مانم از فرار آنپا شډ و همین وقټ در قفای اسب‌ها؛ چشم او بدو بسر 
پحه افتاد , 
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یکی از آن دوبسر بچه ۰ بشاگرد چارپادار شباهت داشت و معلوم بود که 
مأموراست اسبی‌دا که کر ايه کرده| ند تامید!ء بر گرداند و ,مردیگر شبیه بفلام بچه 
بود و( پتیژان ) در باطن بجرئت آن دو پسر آفنرین گفت زيرا هيج يك 
فرار نکردند . 

(پتیژان) برفقای خود وبرای اینکه پسران دا بترساند گفت من حاضرم 
موافقت کنم که این دو بسر باتفاق ار باب خودنزد (روبن هود) بیایند ولی اکر 
خواستند فرار کنند معطل نشوید وهردو دا بوسیله تیرازبا در اورید . 

اسبی بار کشی از کر وه فراریان باقی ماند و (بتی‌ژان) تصود نمودکه نها 
هنگام رفتن ازفرط عجله فر اموش کرده|ندکه آن‌اس‌داببر ند اماشاگردچاد پادار 
گفت این اسب اذآن ار باب من است ومن‌می‌بایست که آنرا بر گردانم و بهمین 
جپت اینجا آمده۱م (یتیژان) موافقت نمود که شاگرد چار پادار اسب اد کش 
را بیاورد . 

وقتی نزد (دو بن‌هود) دسیدند وی که زبر درخت :ته بود بادیدن کشیش 
ها ازجا بخاست و با نہاخیرمقدم گفت و لی کشیش‌هاجوابی باو نداد ند و (بتی‌ژان) 
که از این بی اد بی تاد ای شده ,ود (دو بح هود) گفات شم ا از بی‌ادیی این دو نفر 
فتاه اشد ریس ا ھا اعادت کر ده ند که اوت زا یغه :تا شدای هر گر ماهر 
نیستند بروی فقر |ء تبسم کنند و با کلامی د لنشین دلشانرا بدت باور ند . 

(دو بن‌هود) گفت من ازاینها انتظارادت ندارم وای خودرا موظف برعایت 
ادب میدانم لیکن یمن بگو یذ این دو سر که ه‌تند واینجا چه‌میکنند ؟ (بتی‌ژان) 
وت اینپا بازمانده نو کران این ده کیش هب د که رفتند ولی این دو سر 
بجا ماندند . 

(دو بن‌هود) گفت دیگران چه‌ش-ند ودر کجا هستند ؟ (بتوژان) گت‌دیگران 
بمحضاینکه کمان های مارا دیدند فراررا برقراد تر جیح دادند و کر بختند . 

(دو بن‌هود) خده‌ید و بکشیش‌ها لفت برادران روحانی عزیز من » برای‌چه 
نمی نشینید وغذا صرف نہ ماد درصور تی که من‌می بينام خسته هستید واحتیاج نه 
صرف غذا دار ید ؟ 

کشیش‌ها با نظر های وحشت‌زده جنگلیان را مینگر بستند و جر ات نمیکرد ند 
که دعوت (دو بن‌هود) دا پذیر ند بطوری که (زو بن‌هود) دعوت خود دا تکراد 
کرد و گفت ازاینپا نتر سرد واینان بشما کاری دار ند .. سهینید و غذا بخور ید . 

دو کشیش اطاعت کر د ند و نش‌تند و (رو بن‌هود) برسید شما از کدام کلیسا یا 
صو معه هستید ؟ یکی از آن دو که نست بدیگکری ارشد بودگفت من درصوممعه 
( سنت ماری) سکونت دادم و کار پرداز صومعه میباشم . 
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(دو بن‌هود) گفت برادد عزیز و کار پرذاز خیلی خوشآمدید و من بیار 
حوشوفت هستم که ٥یتوانم‏ :ازمر دی مانند شما پذیرای نما یم و امیدوارم که شما 
درشناسائی شراب استاد باشید و بتوانهدنشخیص بدهید که شرابپای ماچگه نه است 
زبرا خود من نمیتوانم که شراب بدبنوشم ۱ 

۳ ها ازحرف های ملاطفت [ مىز (د و بن‌هود) اطه‌دان خاط-ر حاصل 
کر د ند وړدوی غل تک دن و بااشت پا شر وع بخوردن غا نمودند و معلو م بود که 
ازطمام وشراب داضی هس ند وآن بر ادر روحانی که کار بر داز صومه» (سذت ماری) 
بود دومر تبه از شراب مر یف کرد و وقتی غذا بایان مير سید (روءېن هود) گەت 
برادران دوحانی عزيز » ,طور قطم شما ازاینکه بايك‌مرد که او را نمی‌شناسید 
طعام صرف میکنید متحیر: هستید و نمدانید چهاور شدکه من از شما برای‌صرف 
غذا دعوت کر دم . 

۰ . کار پرداز اعتراف نمودکه ازاین موضوع حيرت کرده است (روبن هود) 
کفت یکسال قبل‌ازذاین من دداین‌روز بامردی [شنا شدم که وی‌یکی ازدوستان 
رلیس صومهه شما بود وچون بیول احتیاج داشت مبلفی باو قرض دادم واو وثقه 
این‌دیند! حضرت مریم مادر حضوت عیسی عليه | لسلام قرارداد و گفت که تا,کال 
دیگر قرض خودرا خواهد پرداخت وهن‌چون مردی موّمن ومذهبی هتم قول و 
و ثیقه اورا پذیرفتم ویقین داشتم ه دراینروز که‌موعد پرداخت آن‌دین است‌آن 
٥رد‏ خو|هدآمد بااینکه مر به تر تیبی خواهم تواندت که طلب‌خود ر! وصول نمایم . 

بااین اعتماد سه :فر ازدوستان خودرا فرستام که بروند و نظری جاده 
بیذداز ند و ببیناه که آ[یاآن مرد خواهدآمد يانه ؟ یایولدا خوا هدفر ستادیاخر ؟ 

آ نپاهم درراه بشما بر خورد کر دزد و اينك که من متو جه شده|م که شمااز صو معه 
(سنت‌ماری) هستید تردیدی ندارم که رئيس صومعه شمارا مأمور کرده است که 
بیائید واين و ج4د! بر داز ید ؟ 

کا. پرداز کعت آقا این وام که شما میگوئید باطلاع ما نرسیده و ۱۰ بکلی 
از آن :دون اطلاع هستیم و کسی هم بها بو لی نداده که برای شما باو ریم و 
بشما بپر داز یم . 

(ز و بن‌هود) گەت بر ادر ر و حا نی شما بطور قطماشتباه میکنید ز يرا من*یبینم 
که دو صندوق بار این چپار بای بیچاره است ولابددد این صندوق‌ها,رل و جود 
دارد و خواهش میکنم یگولید که دراین صندر قا چتدر سکة زر موجود میباشد؟ 

کار بررداز اذاین صوّال بشدت بیمناك شد ورنك ازروی او برید و باصداگی 
جویده که درست شنیده نمیشد گفت فا من بیش‌از بست‌سکه زر ندارم . 

( دو بن‌هود) نظری عمیق باو انداخت..بطوریکه کار رداز سرخ گر‌دید 
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و گت هر گاه شما فقط بیست‌سکه زر داشته باشید نه‌فقط من این مبلغ‌دا ازشما 
نمیگیرم بلکه مبلغی‌هم درصورت احتیاح شما » روی آن میگذارم و لی هر گاه‌شما 
درو غ گفته باشید و مبلغ موجود در صندوقپا بیش‌از این باشد من تمام آن دا 
ضیط خواهم کرد . ۱ 

سپس (پتی‌ژان) دا مخاطب ساخت و کفت بروید و ببینید ]یابرادرروحانی 
راست میگوید يانه ؟ و[ یا تنخواه موجود درصندوق فقط بيست سکه زر میباشد 
یا| بنکه دو بر ابر وسه‌برابر است . 

(بتی‌ژان) بیدر نك بطرف صذدوق‌ها رفت ویکی‌از آنپار| کشود وشروع. 
بكاو ش کرد و مداز چندین دفیقه (دوبن‌هود) دید که کار بر داز از فرط خشم .لبہا 
را میکزد و دستپارا بهم میمالد و يك‌قطره اشك ازچشم او بیرون آمد وروی 
کو نه اش غلطید . 

(دو بن‌هود) گفت (پتیژان) ۲یا صندوق همانطوریکه پدر روحانی میگوید 
خالی است یاچیزی در آن یافت مشود ؟ 

(پتیژان) گفت دداین صندوق هشتصد سکه‌طلا موجود است کار پرداز گفت 
عالیجناب » این پول دا بر ندارید و بگذارید درصندوق باشد ژیرا این وجه مال 
من ثیست ومن فقط امانتدار میباشم ۱ 

(دو بن‌هود) گفت اگر مال شمانیست پس‌از آن کیست ؟ 

کشیس گفت این وجه ازطارف ر سما داده شده که من بمحصل صومعه 
( سنت‌ماری ) بپردازم . 

(دو بن‌هود) گفت این محصل صو معه (سنت‌ماری) مر دی طماع است وشما 
نباید این‌همه پول را باو بپردازید واو که همه‌ساله ازشما پول‌میگیرد واگر یکسال 
این یول را دریافت ننماید طوری نخو|هدشد . 

(پتیژان) کفت اینجا دو صندوق هست ومن فقط یکی اذ ۲نهادا کشودهام 
و [یا بايد صندوق دیگرراهم بگشايم يانه ؟ 

(دو بن هو د) گفت نه همین يك صندویق کافی است ومن باین هشتصد‌سکه‌زد 
اکتفا مینمایم وعد خطاب بکذیش‌هاکفت اينك که ازشما پذیرائی‌شده وغذاخورده 
واستراحت کرده‌اید بر خیز ید پروبد وامیدوارم که ازپذیرائی‌ما داضی باشید ؟ 

کش کفت فن ادوا ت از تیر ای شا راطی. ناکم بای تة این 
میپمانی اجباری بود. وشما هرچه پول‌داشتيم ربودید ومن دیگر نه توانم بمسافرت 
خود ادامه بدهم و ناچار که مراجمت نمایم و نميږدانم که جواب رئيس خودمان 
را چه بدهم . 

(دو بن هود) خندید و گفت باو بکولیدکه این وجه دا (دو بن‌هود)|زشما 
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گرفت واو چون مرا میشناسد ایرادی نخواهد گرفت . 
کشیشپا ازجا برخاستند و بااندوه فراوان سوار براسبهای خود شدند و 
بر ف‌صومعه (سنت‌ماری) مر اجعت کر دند و بعد ازرفتن نہا ( پتی‌ژان) گفت من از 
حضرت مریم سپاسکز ارم که وسیله تأدیهةٌ طلب مارا فراهم کرد واينك میتوانم 
خودرا ازخغلف وعده (ر ,چارد) تسلیت بدهم زیرا اکر او نیامد درعوض از جای 
دیگر طلب ما رسید وما ضرر نخواهیم کرد . 
(دو بن هود) گفت بااینکه حضرت مر یم طلب مارا فرستاده معپذا من از 
خلف‌وعده (ریچارد) که یکنفر ساکسون است تسلی نخواهم یافت و هر کز این 
واقعه دا فراموش نخواهم کرد ومن ترجیح میدادم که (ریچارد) با فقر و فاقه 
و بدون پول اینجا بیاید تامن‌لااقل اعتماد حاصلکنم که اوحق ناشناس نمی باشد. 
دران وقت یکی ازجوانان که‌جزو کروه جنگلیان بود ازدور فریاد زد 
و بن‌هود ۰ من‌يك شوالیه بزرك دا می بینم که باتفاق عده‌ای از سوادان نزد يك 
یکصد نفر نزديك میشود و همه دارای لباس‌ها واسبهای خوب هستند . 
(دو ین‌هود) کفت نگاه‌کن که آنپا ]یا (نودمان) هستند یا (ساک‌ون) ۲ 
جوا ن گفت من ندیده!م که ساکسو نپا اینقدر ثرو تمند باشند و تصور مینمایم که 
اینما( نورمان) باشند (رو بن‌هود) بانك زد بچه‌ها پس‌همه برای پیکار [ماده‌باشید 
و کمانپاوشمشیر های‌خوددا مپيا کنید وخودرا پنپان نمائید ولی بدانی د که هیچکس 
نیا ید تبر | نداژی کند و خودرا نشان ید هد مگر | .نکه فرمان حمله از طرف من 
صادر کر دد . 
جنکلی‌ها که باینگو نه مانورها عادت داشتند زود نپان شدند و لی 
(بتی‌ژان) دی دکه (دو بن‌هود) ایستاده و مین ندارد که بیاید و از او بر سيد مگر 
شانمی "ید و خوددا پنهان نمیکنید (دو بن‌هود) گفت نه ومن اینجا میایستم که 
بدا نم اینشذص کیست ؟ (پتیژان) کفت حال که شما خوددا پنهان نمسیکنید ملعم 
نمیروم و همینجأميمانم زیرا نباید که شمارا تنا گذاشت (ویلیام) گفت منهم میمانم 
که هر گاه تبری رهاشد و (روبن‌هود) را مجروح کر د بتوانم راو کمك نمایم . 
معلوم بو دکه (د و بن‌هود) نگران است زیرا نمی‌دا ند که آن سوادان‌برای 
چه بجنگل مز بور آمده|ند ومیترسیدکه مبادا جنگی در بگیرد که در آن جنکلیها 
شکست باعورند زیر| جنگلی‌ها بیوسته دریرامون (دو بن‌هود) نمودند و کاهی 
درجنگل متفرق میشدند و فط عده‌ای کم اژ] نپا باقی میماندند . 
سواران باسرعت تزديك میشدند و همینکه به:بررس رسیدند یکی از | نها 
از دیگران جداشد واس را بجولان در آورد و(پتیژان) که چشمپائی تيز بین 
داشت فریاد زد این سر (دیچارد) است ... این‌سر(د بچارد) است . 
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(رو بن‌هود) علامت صلیبی دوی سینه رم کرد و درحالیک» از هیجان و 
مسرت تذییرر نك داده بودگفت یاحضرت مریم من‌از توممنون‌هستم که بالاخره سر 
(د يچار د) آمدزیرابرای من یازا گو ار دود که ببیذم يك ساکسون ۰ برخلاف ټول 
و عهد خود رفتار کرده اعت(ر _چارد) نز دی (دو دن‌هود) اسب را نگاه داشتو 
از آن فر ود آمد و «طرف‌جوان دوبد و اورا در آغوش كرفت و بانك :د (دو بن 
هود) خداو ند تورز حفظ کند و نازمانی که زنده هحتی بتو سلامتی و سعادت بدهد 
و. ما موفعنکه: ساام و دمادت‌تذهستی ووا زطول عمی. برعوددار گرد تد 

( دو بن‌هود) گفت سر (ر بچارد) ود متو در جنکل مبارك بود و من از دیدار 
تو سیار خوشوقت هت وگمان میکلم که بیشتر خوشوقتی من از این اعت که 
تو پوعده خود وفاکردی و فراموش نامودی 4 امروز باید باینجا بیاگی زیرا 
تکتفر (ساکسو) هر گز زرا رد وء .ای را که داده فراموش و خلف وعده‌ماید . 

(ر یچاز د) گفت (دو بن هود) من| گر چیزی‌هم نمیداشتم باز بادست غا لی میا مدم که از تو 
تشکر نما یم و لی خدار ,شک که دست خالی نیامده|مومیتوانم طلب‌تودا پردازم گواینکه 
برای من امکان ندارد که بتوانم جبران محبت‌ومساعدت تودا یکتم و 

(دو بن‌هود) گت سر ر .ار د > از اینقرار و باملاكث خود رسیدی و توانس‌تی 
اداضی خودر| مسترد کنی ؟ ر یچار د گفت خد| را شکر میکنم که براثر مساعدت تو 
من توانستم که اراضی خو درا بدسعت اورم . ۱ 

(دو بن‌هود) نظری بسواران که همه مطابق مد آن زمان الیسه ژییاو 
اپائ خوت داشتدد افکند و گنت LT‏ این‌سوادان از آن نو هستدد ؟ 

(دیچارد) گفت بلی و بعد تبسمی :مود و کفت آری‌در این لحظه این‌سوادان 
از من‌هستند (رو بن‌هود) گفت من دارابودن اين مولدان دا بتو تبريك میگوم 
زیرا از قیافه آ نها می‌فیمم که همه‌شجاع هستند واسیهای آ نهاهم نوی ست ۱ 

(د بچارد) گفت آدی ۰ ۳ ه#مکی دار هستند ومن شحاعت آ نبا را 
آزمودهام وهه ازنژا: ساکسون میباشند ولی اکذون نظر باینکه یکراه‌طولانی 
را بموده‌اند احساس خهتگی متها برد و هر گاه با دمهای ود دستور بدعی که 
ابا مکان بدهند و وسائل راحتی E‏ را فر ام اما راد از و مدون 
خواهم ET‏ 

(دو بی هود) نفیر خود را باب برد وچندلحظه دیکر جنکلیها از اطراف 
سر بدر آوردند وروبن‌هود گفت براددان من این سواران دا که می‌بینید همه از 
نژاد ساکسون و از برادران عزیز مامیباشند. وچون یك راه طولانیرا پیموده| ند 
خسته هستند واز آنهپا پذیرالی‌کنید ووسائل راحتی آ نها دا فراهم نمائید تا 
:| نند که جنکلیها چگو نه‌از برادران ساکسون خود پذیرالی مینمابنه . 
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چتگل نشینان: از امر(دو بن هود) اطاعت کردند و (دو بن‌هود) دید که ,زودی 
سطح‌چمن ۰ زير درختهای جنگل پوشیده از سفره‌هائی شدکه‌روی آناغذبه‌ساده 
ومقوی و لذیذ جنگلی‌ها از قبیل گوشت کوزن و بز جذعلی وعسل وکره ونان و 
انواع میوه‌هایفصل » بنظرمیرسید وهمچنین سبوهای[ بجو و بطرهای شراب 
بمقدار فراوان بمیهمانان عرضه گردید . 

درحالیکه جذگل نشینان از سر بازان(ر یچارد) پذیراثی میکرد ند(ر و بن‌هود) 
هم وظیف. خود دانست که از میپمان خویش پذیرالی کند و بااینکه دو آن روز 
رو بن‌هودو (پتی‌ژان) رو یلیام یکمرتبه غذاخورده بودند برای اینکه میپمان نها 
غذا بخورد » خود را مجبو ر کردند که درغذای اوشر کت نمایند و (ر یجارد) بعداز 
اینکه سیر شد گفت دوستان ءزیز من نمیتوانم بشما بگویع که سال قبل » در چنین 
روزی من باچه حقشناسی و خر سندی از اینجا رفتم وءجله داشتم که زودتر خود 
دا بزن وفرزندانم برسانم ومژده این اعسان دا با نها بدهم وقتیکه بم-کن خود 
رسیدم فریاد زدم .. که مانجات یافتیم وزن من که این مژده را شنمد بگر به در مد 
و نزديك بود که از فرط مسرت ضعف کند و(هو بر) پسرم پر سیدا یو ست جوا نمر د 
که بكمك ماآمد کیست ؟ 

با نهاکقتم از یکسال باینطرف من هردری راکو پیدم جواب منفی شنیدم 
و کسانیکه خود را از دوستان سنمي دا نستند حاضر نشد ند کو چکتر بن کہم کی بمن 
بنمایند و فقط شعصی ده مر ا نمی‌شنذاخت بتر <م در آمد وحاضر شا که بامن کہك 
نماید واين شخص کسی‌است که خون اواز طرف بادشاه هدر اعلام شده مء هذ اطر فدار 
ضعفاء » ودستگری کننده ازمست‌ندان و فقراء ات . 

فرز ندان من یعنی دختر و بسرم وقتی نام (رو بن‌هود) را شنید ندود| نستند 
او ست که با کمك کرده ووساال نجات مارا فراهم‌نموده ژانو برزمین زدند واز 
خداو ند برای (دو بن‌هود) طول عمر وسعادت خواستند و بعداز آن(هر بر)ازمن 
در خواست کرد باواجازه بدهم که به ملاقات (رو بن‌هود) :رود وحضوری از او 
سپاسگز اری نماید و لی‌من باو گفتم فرز ند » دو بن‌هود مردیاست کهازخودستائی 
بیزار است ورفتن‌تو مبملاقات‌او» برای ابراز:شکر » ه‌فقط خوش آ بندوی نیست 
بلکه اورا معذب خواهد کرد 

صحبت(ر یچارد) که باینجا رسید (دو بن‌هود) گفت آقای شوالیه . خواهش 
میکنم که این قسمت ازس گذشت خودرا مسکوت بگذادید ودر ءوض بگوثی دکه 
چگونه توانستدد املاك خود را از کشیش صومعه ( سنت‌ماری )در باق اتف 

(ریچارد) تبسی کرد و کفت میز بانءز یز ۰ قاری صبر داشته باشید ومن 
مید| نم که شما حاضر نیستید که مدح و تمجید خود را بشنوید و لذا در این خصوص 
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چیزی لمیگویم و لی ناچارم خاطر :شان کنم که(لیلا) دختر » و(هر بر) پسر مآ نقدر 
اصرار کردندکه شمارا بباند و آرزوی دیدار شما را داشتندد که من بآ نپاقول‌دادم 
که روزی شمامارا سرافر از کنید وبکاځ مابیائید . 

(دو بن‌هود) گفت شوالیه ءزیز › شما کاری خوب کردیدکه این قرل‌دا] نها 
دادید ومن امیدوارم که در یکی از ایام آینده بتوانم یکاخ شما بيا 

(ر یچارد) گەت ومن از طرف خود وفرزندانم از اين‌محبت‌شما سپاسگز ار 
هستم وامیدو ارم که هرچه زودتر شمارا درآ نجا ببینم . 

باری بعد از اينکه وارد منزل خود شدم دوز دیگر ۰ بطرف صومعة 
(سنت‌ماری) براه افتادم و بطوریکه بعد فپمیدم ورود من مصادف باموقمی گر دید 
که ریس صومعه ومعاون او در یکی از طالار‌های صومعه مز بور راجع سمن 
صحبت میکردند ورگیس صرمعه میگفت امروز درست یکسال است که شواله ہار 
صدسکه زر ازمن بوام گرفته وقراد بودکه تاامروز اکر وام خود دا ندهداراضی 
او آن من باشد واوهنوز نیامده است وچون عقیدة من › هنگامیکه آ فتاب 
بوسطا|اسماء میا :د وظیر میشود روز خانمه مییابد لذا من خود داذیحق‌ميدانم 
که اراضی اورا بعداز ظهر ماك خود ,دانم . 

معاون دیس صو ممه در جوات او گفت برادر دوحانی . صحیح است که از 
لحاظ نحومی» شبانه روز ازظهرشروع می‌شود و بظهر خاتمه مییابد اما از نظر 
معأملات و دادو ستدو گر فتن و برداخت وام . هنگام بایان روزغروت | فتاب میباشد 
چون اگر کسی ازمسکن خودبراه بیفتد قبل ازغروب [فتاب یاءعصر» نخواهه توا نست 
بث منزل‌راه داطی کند وهم چنین هر گاه کسی کار گری دااجیر نماید قبل ازغروب 
آفتاب مزداودا نمی‌بردازدو بنابراین بپتر آن است که تاغروب صبر کنی دیکراین 
که درمقام‌ات بزرك رسم اسث که وی موعدیرداخت يك وام بسرمیر سدطلبکار 
باز هم یکشبانه روزدیکر به بدهکار مپلت میدهد و شماکه مردی روحانی هستید 
بیش ازدیگران بایدرعایتاین رسم راپنمائید ونه فقط امروزتاغروب ][ فتاب پلکه 
تا غروب فرداهم بايد باو عیلت بدهید . 

ریس‌صومءه درجواب معاون خود کفت این اندرزها دا هنگامی که برای 
سر کشی به مومنین میروید با نها بگوئید زیرااین اندرزها فقط بدرداین میخورد 
که در کلیسا به‌مومنین گفته شودو بکارزندکی نمیا ید ومن بااين مرد بیع و ثرط 
کرده . قرار گذاشته ام که هر گاه اوتا امروز طلب مرا نیردازد املاك وی از 
آن من باشد وا گرظپر بگذردواو نياید من مالك اراضی اوهستم و برای اینکه 
حق خودر | مسجل كنم دنبال قاضی وشپود فر ستادم واينك قاضی وشپود خو | هند 
آمد و درحضور [ نها قاضی رای به حةا نیت من خواهد داد وهن مخصو ہا قاضی و 
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شپودر| احضار کردهام که سدازاین بدهکار نتواند متوسل به غدعه شود ومعامده ای 
را که انجام گر فته ومام شده باطل نماید . 

طو لی نکش د که قانی وش‌ودوارد صومعه(سنت ماری) شد ند و به‌طالاری 
که دگیس صومعه در آن بود دفتند و نها مشفول صحبت بودندکه من با آدم‌هایم 
رت و موز عیاه نم 

من درآن دوز برای اینکه ریس صومعه رابیازمايم و بدانم ]یا عاطفه‌ای 
دارد بانه ؟ (گو اینکه مید! نستم بسیار بیرحم است) لباسی کپنه بوشیدم و آدم 
های من نیزالیسه کپنه در بر کردندووقتی درزدم ودربان صومعه در راباز کرد از 
مشاهدءة من‌متحیر و خوشوقت شد > 

جون در بان مز بور از کسانی بود که من در قد رم باو محہت ومس اعدت کز وه 
بود م و بهمین‌جپت جر يان مذ ا که دئیس صومعه و معازن او را من گفت و افز و د 
که در همین لحظه داضی وشېودی که از طرف رن دومعه احتشار شده‌اند در 
صومعه هستند ورئیس صومعه [نپارا احضار کرده‌تام-جل شود که شما طلت اورا 
نبرداخته اید ووی میتواند املاك شما را تصاحت اف ابیت کو تیه که با تا 
خود پول آورده ابد بائه » ذز یرااگر :ول نباورده باشے“ اممو | نمك |میدو !رشو ید که 
رئیس صومعه تسیت بشما ترحم کند ومپلتی بشما دهد . 

باو کفتم که پول باخود آوردهام و "نگاه بتنهائی و اردطالاری شد م که ر یس 
صومعه وعده‌ای از کان و قاضی وشپود در [ نا حضو زر داشندّد و ۲ ناو بعصوس 
رئیس صومعه طوری از آمدن من حيرت کرد ند که گو ی من‌مرده بودم و از دنیای 
دیگر آ[مده|م . 

من بافروتتی وعجز ساختگی سلام کردم و بر یس صومهه گفتم عالی‌چناب 
دیدید که من بوعدة خودعمل کردم و آمدم . 

رئیس‌صومعه نظری بلباس کهنه من نداخت و کفت ۲یاطلب مراهمآوددهاید 
يانه ؟ من که میخواستم سر بسراو بگذارم وهم درحضور دیگران نشان بدهم که آن 
ءرد چقدر بیرحم است گفتم متأسفانه نه ! 

ریس صومعه گفت پس بر ای‌چه اینجا آمدها ید ؟ زبراآ مدن شما در اینجا 
بدون آوددن پول برای‌شما بدون فایده است 

گفتم آمدم که |زشما درخواست کنم چندروز بمن مهات بدهید زیراامیدوارم 
که‌تاچند روز دیگر تنغواه تیه نمایم دیس صومعه زهر خندی کرد و گفت قرارما 
این بودکه اکر شما تاامرروز طلب‌مرا نپرداختید من اداضی شمارا ضبط‌کنم و بعد 
خطاب بقاضی گفت آقای قاضی آیا من حق دارم که امروز اداضی بدهکار را 
ضبط نمایم يانه ؟ 
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قاضی گفت بدیپی است وآنگاه روی خوددا. بطرف من کرد و گفت(سر ت 
ریچارد - دولایلن) در خواست شما برای خواستن مپلت از طرف عالی جناب 
ریس صوهمه پذیرفده نمیشود و بنابراین اراضی شما از امروز تعلق به عالی " 
جناب دارد . 

من سم ازابن‌حرف اظاپار وحشت کردم ودر صددالتماس ظاهری :ر آمدم 
و "وضیح دادم که اگر اداضی مرابگند زن وفرز ندانم ویلان خواهند شد وای 
ریس صو مه ازاظہارات ٥ن‏ خدمگن شدو بمن حکم کر د که ازط الدر خارح کر دم : 

من سردا بلندنه‌ودم و آنار فروتنی ووحشت دا از رخدار خود زائل کرد 
و بحاضر بن کنتم قایان نگاه کنید]"یاظپر شده‌است یانه ؟ 

همه نظری با فتاب و نظری دیگر بساعت [فتابی اندا ختند و گفتند نه‌هنوز 
ظهر نشده و تاظیر يك‌ساعت وقت دادیم . 

من کیسه محتوء مسکوك زردا ازجیب بیرون آودده‌وروی میزمقابل راس 
صومهءه نهادم وگه ان ۲ يسه محتوی چپارصد-که طلااست که طلب‌شما می باشد و 
یاک نا E‏ قفا بسر داز م و جون هنوز ظبر نشده ومن ستمام 2 راط 
قرارداد ء.ل کرده(م لذاحق دارم که خودرا مبری ازدین بدانم واراضی من کما کان 
از آن خودم خواهد بود . 

و بعداز این جملات (ریچارد) < خندید و گفت (دو بن‌هود) عز یز » سیتوانم 
برای‌شماتوصیف کنم که ریس صوععه چه‌حالی پیدا کردوازفرط حيرت وخشم نزديك 
پود دیوانه بشود و بدون اراده سردا بعارف راست وچپ بحرکت در میآورد و 
جملاتی نأمفپوم ادامی نمود و ای اهنت انات ملاك مراطضط کند و من درحضور قاضی 
وشهود چپار صد سکه‌ زر شمر دم وباو «حویل دادم و بقاضی گفتم که صو ( ت محاس 
را تنظیم تا رت 

هداز طالار خار ح شدم ودر بیرون صومعه ۰ من و آدمپایم لباس‌های خود 
را ءوض ؟ ردیم واین مرتبه بالیاسهای مناست من وافرادم وارد طالار شدیم و 
رگیس صومعه از تف برلیاس من در آن فاصله کم » بیشتر خشمگین شد . 

درو سط سکوت حضار من بطرف قاضی دفتم ودرحالی که تماح آدم‌های‌من 
شاهد بود ند کفتم که ] یامن و ام خودد | برطبق شراط قرادداد پرداختهام یانه؟فاضی 
کت بلی پرداخته !ید گفتم "یاحق‌دارم که‌اراضي, خودرا بطرژی‌کامل تصاحب‌نمایم؟ 
فاضی گەت بلی حق‌داد ید . 

و بعداز اينکه افراد منهم بدین تر تیب حکم قاضی را شنید ند از صوه‌عه خارح 
گردیدم و بامسرت راه باز کشت داپیش گرفتم ودرداه بزن و فرز ندان خودیر خوردم 
ومژده استرداد اراضی‌دا بآ نپا دادم و گفتم حال ماباید دعاگوی (دو بن‌هود) باشیم 
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زیرا بدون (دو بن‌هود) اين ك گدا می‌سدیم وازفردا می باس تگدائی کنيم . 

و پمدازاینکه اراضی‌خودرا تصرف کردیم من گفتم برای اینکه کفران‌مساعدت 
(دو بن هود) را نکر ده باشیم ازفردا می‌بایست رویاین اداضی کار و ]نهارا ۲ بادنمائيم 
واز روز بعد همه باجدیت‌شروع بکار نمودیم واراضی منءحصول خوبی‌داد بطوریکه 
من توانستم چپارصد سکه زرطلب شمارا کنار بگذارم واينك این‌مبلن‌دا که حق 
شماست بشماتسليم میکنم وعلاوه براین » بیاس دوستی یکسد کمان که باچوب‌مرغوب 
ساخته شده باتر کش وتیر بشماتقديم می‌نمایم واین یکصد نفرسوارهم که همه مسلح 
ودادای اسب هستند وجملگی دلیرمی باشند ازامروز بشما تعلق‌خواهندداشت . 

(دو بن‌هود) گفت شوالیه عزیز ۰ من این بول دا ازشما قبول نمیکنم برای 
اینکه امروز ازداهی دیگر این بول بما پرداخته شده است زرا امروز کار برداز 
صومعه سنت‌ماری دراینجا صرف غذا کرد و هنگام دفتن هتصدسکه‌زر برای‌مابافی 
گذاشت رسم من نیست که برای جبران‌پول‌يك محل ۰ ازدوجا پول بگیرم ودیگر 
اينکه دسم‌من نیست که دريك روز دو مرتبه تنخواه دریافت کنم و چون من پول 
کار پر دا زصومعه (سنت‌ماری) دا بجای‌پول‌شما دریافت کردم اذا حساب‌ما تصفیه گرد ید 
من‌میدا نم که اراضی شما براثرم‌طامم بی‌حد پادشاه انگلستان ویران‌گردید وامروز 
آباد ی آن مستلزم هزینه ای گزاف می باشد وشما ا کر پو لید اشته باشید بایدبمصرف 
آ"بادی این‌اداضی و تأمین آتیه فرزندان خودبرسانید و بپمین‌جهت من ازددیافت 
این پول ازشما خوددادی میکنم که شما بتوانید بطرزی مفیدازاین‌و جه استفاده‌نماگید 
برای‌ماهم نگران نباشید زیراما جنگل‌نشینان دراین‌جا از( نودمان) های‌پو لدار که 
ازاین جنگل میگذر ند استفاده شایان میکنیم وازهريك از[ نپامبالفی زر میگریم . 

(ر یچارد) گفت (دو بن‌هود) عز یز اخلاق و جوانمردی شما [ نقدر قابل‌تحسین 
است که منذکر میکنم اکر بخواهم اصرار نمایم که شم‌ااین پول‌دا اذمن بپذیر ید 
برخلاف ادب رفتار خواهم کرد (دو بن‌هود) گفت خواهدمندم دیگر از این مقو له 
صحبت نکنید و بگوئید چطورشد که شماامر وز اینقدر دیر آ مدید [یا درراه برای 
شما واقعه‌ای اتفاق افتاد ؟ 

(ریچارد) گفت بلی من میغواستم خودرا زود باینجا برسانم و قرادحر کت 
را طوری داده بود م که من ومر دان‌من‌ظیر باینجا مير سید یم ولی درراه ازقصبه‌ای 
گذشتیم که در [ نجا عده‌ای ازه‌ردان مغرب انگلتان مشغول مسابقه چوب زدن بود ند 
و قرارشده بودکه بفاتح مسابقه يك اسب ويك زینو برك » ويك دهانه مذهب و 
يك‌جفت دستکشآهنی ويك بازو بند از نقره ويك بشگه پرازشراب بدهند . 

من قدری برای تماشای این مسابقه در آن‌قصبه توقف کردم ومجذوب 
شدم برای اینکه ديدم دربین آنهپائیکه مشغول چوب زدن بودند یکی از آنها 
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خیلی خوب‌چوب میزد بطوریکه حر یفان‌را یکی عدازدیگری ا|زمیدان بدر کرد و خود 
بتنھا گی فاتح گردید و مقر ر شد که هر جه رآ که متعلق فا تح | سنت باو بدهند . 

. در اینوقت مردی ازراه رسید و بانگی بر آورد و دیگران اطرافش را 
گر فتند و از فریاد هاگی که آن مرد زد من اینطور استنباط کردم که مرد فاتح 
یکی از اعضای دسته تو است . 

رو بن هود گەت ۵ LT‏ این مرد :کی ازاعضای باند من بود؟ ربجارد 
گفت بلی واودا بنام اسپارمیخواندند . دوین‌هود گفت ٢ه‏ ... آفر ین بر گاسار 
من خیلی خوشوقتم که یکی از اعضای باند من توانست که در این مسابقه فاتح 
شود و جائزه دا ببرد . 

وریچارد» گفت وقتی که سکنه محلی فهمیدندکه گاسپار یکی ازاعضای 
پاند تو میباشد درصدد اعتراض بر آمدند ولی من‌ميفهمندم که اعتراض نها برای 
خدءعه و دبه درآ وردن است و آ نپا که مید رل زد کاسیار فاتح شده ميخو استند 
چیزهائی را که باو تعلق یافته بوی بدهند و کاسپار هم اعتراض میکرد و باصدای 
بلند حق خود را میطلبید . 

نا گپان یکی از [ نهائیکه نمیغواستند گاسپار بحق خود برسد شرو ع بېد 
گوئی از تو کردند و کاماتی نایسند برز بان آوردند. دام میغواست درآ نجا بودی 
و میدیدی که کاسپار چکونه از تو دفاع میکند و جانب تورا نگاه میداردوچون 
وی بشدت از تو دفاع میکرد ودیگران هم میغواستند حق او را تضییم نمایند 
#ارد ها. ازغلاف برون آمد. 

من ديدم سکنه محلی برای نل کاسیپار داز ه که کناهی جز مطاللبه حق 
خود و جانبداری از تو نداشت عزمر| جزم‌کرده اند و هر گاه اورا بقتل برسانند 
چون هه با یکدیگر متحد هستند خون او بپدر خواهد رفت لذا مردان خود 
گفتم که بايد از این مرد که از آدم‌های رو بن‌هود میباشد حمایت کردو بحمایت 
او بر خاستیم و کساتی دا که سوءقصد داشتند واداد بفرار نمودیم و من درازای 
اینکه گاسیاد بحق خود نرسیده بود دو سکه‌زر باو دادم و او راباخود]وردم. 

«رو بن‌هود» کفت شوالیه عزیژ چون امروز شما بطر‌فدادی از یکی اذ 
مردان من برخاسته. او را از مرك نجات داده اید بکردن من حق مسلم دار یدو 
من هیچگاه این مساعدت دا فراموش نخواهم کرد و اگرروزی بمن احتیاج پیدا 
کردید بدا نیدکه من و آدمپایم آماده برای خدهتگزادی هستیم . 

بعد برحسب دعوت ویلیام که‌میخواست کاخ « بر نس‌دیل» دا به ور یچارد» 
نشان بدهد باتفا بطرق کاخ مز بور دفتند ووقتی‌ویليام زن‌خود وخانم برادرا نش 
را به «ریچارد» معرفی کرد ډریچارد» نتوانست از تبسم خودداری تمایدزیرا 
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شنیده بود کهو یلیام با چه شرایطی برای براددان خودزن گرفت . 

پس از اینکه مراسم معرفی بعمل آمد ویلیام همان خودرا بکناری کشت 
و کفت شوالیه عزیز» یا تصدیق میکنید که دربین تمام ایرزن‌ها زن من «مود» 
از همه‌زیباتر است و هيچرك از اینپا لطافت و ملاحت و«مودم دا ندارندو ٣يا‏ 
فکر نمیکنید بهتر اینست بزنم _فهمانید که‌وی چقدر زیبا میباشد. 

وریچارد» خندیدو کفت میز بان عز یزمن» من اکر در اینجا راجم بخانم‌شما 
چیزی بکویم و اورا بستايم نسبت بخانمپای دیگر دور از نزاکت رفتار کرده|م 
زیرا بطور حتم سببر نجش خانمپای دیگر خواهد شد. این جواب در نظر ویلیام 
منطقی آمد ورفت و درحضور دیگران زن خود دا بوس دو آعسته در گوشش 
کفت که شوالیه ریچارد بوی گفت که توزیباترین‌زنی هستی که‌وی تاامروز 
دیده ولی نمیتواند این موضوع دا بصدای بلند بگوید چون سبب عدم رضایت 
دیگران خواهد گردید . 

درخلال این احوال تاریکی فرود[مدو ور یچارد» گفت که چون‌خانواده‌اش 
درا نتظار او هستند بايد برود و درحالیکه عده‌ای از مردان < رو بن‌هود 6 تا 
مسافتی او دا مشایعت کردند براه افتاد و با اطرافیان خود به اداضی 
ویس سل 
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بارون (دو ناتینگام) حکمران شهر (ناتینگام) که برای خوانندگان این 
کتاب مردی مجپول نیست شنید که (دو بن‌هود) در جنگل شروود حضود نداردو 
به «یور کذیر» رفته است اما آدمهای او در آن جنگل هستند بارون اين 
فرصت را برای قلع و قمع دسته «رو بن‌هود» مفتنم‌شمردجون فکر کرد نظر باین 
که رئيس نپا حضور ندارد او خواهد توانست پسرعءعت افراد دا ازبین ببردو 
چون سر بازان بارون دو ناتینگام مظپر شجاعت نبودند بازون تصمیم گرفت‌جهپت 
اجرای نقشه خویش عده‌ای از سر بازان دا ازلندن بیاورد درضمن مصمم شدجاده 
هاگی دا که منتهی بجنگل (شروود) میشود تحت نظر بکرد که بمحض اشکه 
(دو بن هو د) اه اوا وگن کند و زد وی باورند. 

از بس جنگلیان در شپر ناتینگام آشنا داشتند ږل از اينکه بادون این 
نقثه دا بموقم اجری بگذارد وحتی قبل از اینکه دوز ۰۱رای‌نقشه دا معین‌نم‌اید 
آنها از نقشه بارون مستحضر کردیدند و خود را برای دفاع آماده کر دند. 

بادون برای تشجیم سر بازان خود با نپا وعده داد که ھر کس یکی از 
(اوت لاو) ها را بقتل برساند سه سکه زر انعام خواهد کف و هر گاه ز نده 
او را دستگیر نماید انعام اوپنج سکه‌زر ځواهد بود وچنانچه بتواند یکی از 
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معاو نین (رو بن‌هود) را زنده دستگیر نماید پنجاه سکه زر دریافت خواهد کرد 

و هر کاه کسی موفق شود خود (رو بن‌هود) رازنده بچنك بیاورد و 
اسیر نماید انعام او با نصد سکه‌زر خواهد بود و هر گاهعده‌ای با همدستی یکد یگر 
این کار دا بکنندبرای اینکه محروم نمانند هزار سکه دربین [ نهاتقسيم‌خواهدشد. 

این انعام شامانه که در آن‌زمان پولی کزاف بود طوری سر باذان دا 
تحریس کرد که درروز معین» بدون پیم قدم بجنگل (شروود) نهادند و بطرف 
منطقه‌ای که میدا نستند جایگاه م رکزی (اوت‌لاو) هاه‌یباشد پیشر فتند و لی نا کان 
از یت تنه درخت های جنگل و بالای شاخه‌ها طوری تير دوی آنپا باریدن 
گرفت که دلیر‌ترین سربازان مز بور خود دا گم کردند زیرا بر اثر اصایت تیر 
ها مجروح میشدند بدون اینکه تیرانداز دا بینند. 

بعداز تیر بادان اول جنگلیان مبادرت بتیر باران دوم نمودند وهريك از 
تیرهای نان یکی‌از سر بازان بارون دا ازبا درمیآورد و بعداز اینکه آ نها 
بقدر کافی سر بازان بادون دا مقتول ومجروح کردند از پناهگاه خود بیردن 
آمدند و بر نیروگی که روحیه خودرا ازدست داده بود تاختند وچنان [نپارا 
متوحش کردندکه با بی نظمی تاکاخ ناتینگام عقب‌نشینی نمودند بعدجنگلمهاکه 
دراینواقعه حتی یکنفر مقتول ومجروح نداده بودند پا خاطری آسوده مقتو این 
ومجررحین سخترا روی تغتهای دستی نادند و نزديك شپر نائینگام برزمین 


گذ اشتند و خود بر 


در ] نشب بارون که دردورة عمر جنگهای فراوان دیده بود از فرط خشم 
تاصیح نتوانست بخوابد وخودرا بدیخت میدید و تصور میکرد او لیای دیانت 
مسیح که تاآن موقم.طرفدار او بودند حمایت خویش دا ازوی سلب کرده| ند 
کاهی مأمودین خوددا مورد تهمت قرار میداد ومیگفت اینپا نان مرا میخور ند 
و بین خیانت میکنند و حاضر نیستند که شر يك‌دشمن خطر نك دا از سرم 
کوتاه نمایند . 

دوروز بعداز این واقعه یکی‌از (نودمان)ها که مردی خوذخواه ومتکبر 
بود موسوم به سر (گیسبودن) بملاقات بارون مد ودرحدود پنجاه سوار باخود 
آورد وچون بارون دا بی محزون وملول دید شرح حالش دا پرسیدو بادون 
واقعه اخیررا برای وی" حکایت کرد و (گیسبورن) گفت بادون‌عزیز من» اگرمن 
بخواهم کاری را بانجام برسانم میتوانم که شیطان را بگیرم و هردوشاخ اورا 
یکتم و بعد رهایش نمایم بارون گەت دوست عزیز حرف باعمل خیلی فرق دارد 
شما میتوانید بسهولت بکوئیدکه اکر من بخواهم میتوانم فلان کاردا بکنم ولی 
اکر کردید درست است ومن مخصوصا بشما میگو یم که اگر واقعاً مر دعمل هستید 
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(دو بن‌هود) را دستگیس کنید . 

( کیسبورن) گفت هر گاه من تصمیم یگیرم که اورا دستگیر نمایم این کار 
برای من اشکالی نخواهد داشت و لز و می ندار د که کسی مر | تحر يك و تحر یس 
باینکار بکند زیرا من بقدری قوی هستم که میتوانم يك‌شیر راهم اقپا در آودم 
من تصدیق‌میکنم ک (رو بن‌هود) مردی زرنك و باهوش است‌وای يك‌موجودمافوق 
بشری نیست و باقدری دقت وهمت میتوان اورا دستگیر کرد 

بارون که میخواست دوست خودرا تحر یك بدستگیری (رو ین‌هود) نماید 
کشت دوست‌عز یز درتمام انگلستان یکنفر اصیلزاده - صاحت منصبت بت فی از نے 
فرد عادی نیست که بتواند رو بن‌هود دا دستگیر نماید وسر این مرد مخوف 
دا درقبال خود خم‌کند واو بقدری بی‌باك‌است که حتی يك‌ارتش بزرك نمیتواند 
اورا ترساند . 

(کیسبورن) تبسمی کرد و گفت من تصدیق میکنم که این مرد ( اوتلاو ) 
شجاع وزر نك هباشد و لی شماهم نص دیق نمائید که وی مر وز ففط بااشعاص 
جبان میجنکیده و بپمین‌جپت میتوانسته است از مجازات مصون بماند . 

این جواب بر بارون دو ناتینگام گران آمد چون خود او از کسانی 
محسوب میگردید که چند مرتبه با (رو بن‌هود) درافتاد و نتوانست که اورادستگیر 
کند و (کیسیودن) گفت : 

من تکرار میکنم که حریفان (رو بن‌هود) تاامروز همه جیان و افنرادی 
بدون همت بودند و کالبدی ازخاك وشیر و کره داشتند والا اگر کالبد نپا 
از گوشت واستخوان ساخته شده‌بود (رو بن‌هود) نمیتوانست دراین ولایت کوس 
مالكالرقابی نکو ید آخر چگو نه انتظار دار ید کسانیکه اینقدر ترسو هستند که 
از تیرو کمان رو ن‌هود مير سند دتو | نند او دا ده‌تگیر کنند و اه e‏ اگر من 
بچای شما بودم میدانستم چه یکنم . 

بادون کفت اگر شما بای من بودید چه‌میکردید ؟ (گیسبودن) جواب‌داد 
که (رو بن‌«ود) دا -اق آو یز میکردم . 

بارون کفت من‌هم خیلی میل‌دازم که اورا حلق و يزتمايم و پاور کنید که 
بعضی ازشب‌ها بامید اينکه دوزی بتوانم براین‌مرد دست یابم تانزديك صبح از 
این دنده بان دنده :رای طرح نقشة انتقام می‌غلطیدم و لی باذهم نتوانسنم باو 
دست یابم ووی دا حلق آویز نمایم . 

مرد (نورمان) گفت بدیهی است که شما نمیتوانید اورا حلق [و یز نماگید 
برای اينکه قدرت ندارید و هر کاری‌قدرت هیخواهد ولی خوشا بحال(دو بن هود) 
که‌تا این ساعت بامن مواجه نشده است واکر بامن مواجه میکردید باو پکفتم 
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که فرق نك( گیسبودن) بای بارون دو ناتینگام چیست . 

باون که از این دمه خودستاگی بشم آمده بودگفت ۲ قا این چه حر فی | ست؟ 
این‌حرفها که شما میز نید بصدای بك‌طبل میان تھی شباهت دارد و اگر در این 
احظه (رو بن‌هود) مقابل شما بدیدار شود سراپای شما بلرژه خواهد افتاد . 

ازاین حرف نیز (گیسبورن) خشمکین شد و کفت اکر برای این نبود که 
شما آقای بارو _ دونا::گام مردی محترم و میز بان عزیز من هستید من جواب 
این سئوالدا بطرزی دیگر بشما میدادم و همین‌تدر بدانیدکه من دداین جپان 
نه از مشر هیتر سم نه‌از مافوق :شر و نه‌ازدیو وشیطان > وهنوز نیرولی 7ا امروز » 
پیدا نشده است که بتواند مرا بترساند وچون دراین ساعت ما صحبت از(دو بن 
هود) کرده‌ایم من خیلی میل‌دارم که شما نشانی این مرددا بمن بدهید و بگوئید 
که من‌در کجا خواهم توانست اورا پبدا نمایم تااینکه بدانید چگونه هردو گوش 
اورا خواهم بر بد ووی دامانند گو سفند از قلاب دکان قصابی آو یز ان‌خواهم کرد. 

بارون گفت یبدا کر دن (رو ین‌هود) اشکالی ندارد و شما خواهیه توانست 
که اورا درجنگل (بر نس‌دیل) بدست بیاورید( گیسبودن) گفت ۲یاازاینجا تاجنگل 
( بر نس‌دیل) خیلی ۵ ری 

بار و ن گفت از انعا اکل مز بور داهی نیست و یکذفر پیاده‌هر گاه‌تفر ج 
کنان برود دودوژه این‌داه دا طی‌خواهدکرد ومابا اسب ميتوانيم درظرف‌چند 
ساعت این راه دا طی "ءائیم‌منتهی‌چون بایداز بیراهه برویم قدری داه‌دور میشود 
وچون شما دراینجاميم.ان من‌هستید ومن داجم به(رو بن‌هود) باشماصحبت کردهام 
اجازه بدهید که من نیز باسواران خود باشمابيايم زیر ااین‌مردخیلی خطر ناكاست. 

خو شیختا نه اد کی شنمده|م که (رو بن‌هود) درحال حاضر از قسمت مهمی از 

افراد خودبر کناراست و [ذا مامی‌توانیم بوسیله استفاده |زغافل گیری اودا دستگیر 
لمائیم وافراد (اوت‌لاد) اوداهم بسر بازان خود واگذاديم که هرطور میل‌داد نداز 
آنها انتقام بگیر ند زیرا سالها است که سر بازان من7, ذومندچنینروزی‌می باشند 
که اتقام خویشد۱ اذزاننها بگیر ند . 

( گیسبودن) گفت من بااینکه خودرا محتاح بکمك‌شما و سر بازان‌شما نمیبینم 
معپذا بیشنهادشمار | ازاین جهت می بذیرم که شمادرمعر که مبارزه‌حضور داشته باشید 
تامن بتوانم بشما تابت کنم که (دو بن‌هود) نه يك‌دیواست و نه‌يك ابلیس گواینکه 
اگر دیو وابلیس‌هم میبود من حن اورادر کف دستش میگذاشتم ودیگراینکه برای 
اثبات اینکه من از (د ر بن غو د) نمی در سم لباس مبارژه رادر بر غراهم کرد و تنهاگی 
بااو چوب بازی خواهم نمود . 

بادون ازاین‌اظهارات خیلی خوشوقت شدچون میخواست که‌دماغ( گیسبودن) 


Par 


بخاك مالید» شود و لی بر ی‌اینکه در آینده و سیله‌ای جهت فراراز مسئو لیت‌داشته 
باشد تا کسی نتواند بگوی دکه وی‌میهمان خوددا تحريك بمبارزه با(رو بن‌هود) کر ده 
است چندا ندرز بمرد (نورمان) دادو ازجمله گفت خوب نیست که شمالباس مبارزه‌در 
بر کنید و بااوجنك تن بتن نمائید زیر| (دو بن‌هود) خیلی قویاست . 

( گیسبودن) باخوشوقتی میدید که مردخودپسند بیشتر دردام میافتد و هر چه 
وی‌برحسب ظاهر باواندرز میدهد اوزیادتر خودستاگی می‌نماید ورجز میخواند . 

آنگاه برای اینکه میادا براثرمرور زمان (گیسبورن) ازانجام وعده فر ار 
کند بسواران خود گفت فورآًاسبهارا زین کنند که بر اه‌بیفتند ودوساعت دیگر بارون 
دو نانینگام و( گیسیورن) بايك‌عده یکصد نفری ازسوادان راه جنگل (بر نس‌دیل) 
افش کر فد ۱ 

نقشه جنك |ینطور کشیده شد که بار ون‌دو ( ناتینگام) باتفا همراهان خود 
ازداهیکه میداند بطرف جنگل (بر نس‌دیل) خواهند رفت و آتای (کیسبودن) هم 
که لباس «بارزه رادر بر کرده و آن لباس بهلوانی که اباس ورزشاست تو لیدسوءظن 
نمی نماد از راه دیگر روانه خواهدگردیدکه بتواند (رو ن‌هود) دا بتنهائی گیر 
بیاورد و باا و مبارژه نماید و نظر باین>؛ ( کیسبودن) در موققیت خودهیج تردیدنداشت 
ومیدا نست بطورحتم (رو بی‌هود) دا بقتل خواهد رسانید بعداز اينکه اودا کشت 
نفیر خو درا مطابق ]"هنك‌شکار بصدا در خواهدآورد تااینکه بارون وسوادان او 
بیایندو بچشم خویش جنازه(رو بن‌هود) ابینند و پس‌ازاینکه مسلم‌شد که رو بن‌هود 
بقتلل رسیده بسر بازان آزادی کامل‌داده میشود که" (اوتلاو) هارا ز نده‌دستگیر نمایند 
و بقتل بر سا نند یااینکه بدون‌دستگیری هلاك سازند ودرهر صورت اختیار جان‌ومال 
(اوت لاو )ها بار بازان خواهد بود . 

پس‌از اینکه‌جزئیات این نقشه را تدوین کردند هريكازدوفرمانده ازيك‌راه 
بحر کت خویش:دامه دادند . 

درخلال این احو ال (دو بن‌هود) درپای درختی خوابیده‌بود ورفع خستگی 
و تجدید قوامیکرد ول(پتی‌ژان) نشسته ۰ اطراف دا میبائید که کسی مخل‌خواب و 
آسایش رو بن‌ هودنشود و چون کاری نداشت در .ار ءزن خود (وی نی فر د) ف>ری‌مینمود 
ودردل خدایرا سپاسگذاری میکردکه چنان زن‌جوان و باملاحت ووفادار و بامعیت 
میس او گردنته اضت:: 

هنگامیکه (رو بن‌هود) زیر درخت (میعاد) خواییده و(یتی‌ژان) دد آن‌افکاد 
شیر ین فرورفته بود يك‌مرتبه يك»ر غ موسومبه یلوه » صدای زیر خوددا دوی یکی 
ازشاخه‌های درخت‌میعاد بلند کردو بال‌زد بصدای زیرمر غ وبال زدن‌او (دو بن‌هود) 
یك مرتبه ازخواب پر بد . ۱ ۱ 


۵۴ 


(پتیژان) گفت (دو بن‌هود) عز یز برای چه‌ازخواب پریدی ۲یاصدای بر نده 
تورا ازخوا بیدار کرد؟ (دو بن‌هود) گفت. (یتی‌ژان)عز يز من خواب میدیدم که 
دو نفر چوب دار بمن حم له ور گردیده|ند وضر باتی محکم برفرق و کتف من‌وارد 
آوردند وچنان محکم ۰.کو بیدندکه من تصور کردم بقتل‌خواهم‌رسید ودرموقع ی که 
از ادامه حیات ناامید بودم ویقین داشتم که کشته خواهم شد صدای پر نده‌ای را 
شنیدم که باز بان آدمی می گفت دو بن‌هود استقامت داشه باش » من برای‌ت و كمك 
خواهم فر ستاد . 

ومن براثر آن .دا از خواب پریدم ولی نه‌اثری ازچو بدارها ديدم ونه 
اثری ازمرغ ؟ وآ نوقت فېميدم که خواب میدیده‌ام واینکه میگویند که خواب‌جزو 
موهومات است حقیقت دارد . 


(پتی‌ژان) گەت خواب‌شما بکلی موهومات نبود زیرا قسمتی از خواب شما 
تعبیر شد چون بالای یکی از شاخه‌های این‌ددخت یلوه‌ای بود که بالهای خودرا 
بشدت برهمزد و باصدای ریز خوانندگی کرد وشاید میعواست بدینوسیله شمارا 
برحذر امایدکه رعایت احتیاطرابکنید زیرا وقتی برنده‌ای » و خصوص يلوه › 
ا تون رتست با 

(رو بن‌هود) خنده کنان گت ا پتی‌ژان LT‏ شما خرافه بر ست 
شده‌ا ید که تصور مینمانید صدای ریز وبال زدن يلوه اثری درز ندگی‌ما دارد . 
اینجور معتقدات برای اطفال و دوشیزگان جوان خوب است نه برای ما که 
مردا نی بالغ شده‌ایم و مدا نیم درز ند گی با ید بعةا يق توجه کرد نه تخر افات‌و او هام. 

و لی بعداز چند احظه سکوت خود (رو بن‌هود) افزود » معپذا شرط عقل 
این است که احتیاط دا ازدست ندهیم برای اینکه ما دراینجا وزير درخث میمعاد 
بمنز له قر او لا نى هس یم که رظیفه نکاهداری دیکران دا برعهده دادیم واکر يك 
قراول دريك اردوگاه غذلت کند تمام اردو گاه‌ر| بخطر میاندازد و بپتر این‌است 
که رفقای‌ما برای یلك <. اه تا گھا نی ماده باشند . 

(دوبن‌هود) ابر گفت ونفیررا| ,رلب برد وصدای آن درجنگل پیچید و 
(اوتلاو) ها ازاطراف دویدند و (روبن‌هود) گفت بروید و در کنار جاده ای که 
از پائین میگذرد مواناب باشید زیرا کرچه من خرافه برست نیستم ولی خوابی 
دیده‌ام که مرا بفکر انداخته و (یتیژان) هم میگویدکه يك‌یلوه بال‌زده با صدای 
ریز خوانندگی کرده !ست . 

(اوت‌لاو ) ها از گذ-ه (دو بن‌هود) اطاعت کر دند و بطرف جاده رفتند و 
(دو بن‌هود) ویلیام ودو نفر ازجنگلبانان نیرومند راهم بطرفی دیگر برای‌تحقیق 
وا کتشاف فرسداد وخود او با (بتی‌ژان) نیز طرفی دیگرد| گرفتند و میغو|ستند 


۴۵۵ 


ببینند که يا بتاز گی کسانی وارد جنگل ش ده | ند باه ؟ 

یکمر تبه چشم آنہا بيك چو بدار افتادکه بجای لباس يك‌قطمه پو ستا سب 
دا برتن بیچیده بود زیرا در آندوره چوبدارها غیلی اسب تربیت میکردند و 
پوست آن جانوردا بجای لباس مورد استفاده قرار میدادند. 

آن مرد چو بدار يك‌شمشیر ازيك طرف ويك دشنه ازطرف دیگر » کر 
آویخته بود واز قیافة او طوری آثار بیرحمی بنظر مير سید که تا ( دو بن‌هود) 
اورا دید گنت بدون‌شك اینمرد مر تکب جنایات سیار گردیده > ومن لازممیدا نم 
ازاو بپر سم که از کجا ميا ید و بکجا میرود ودراین حدودکه جزو منطقه سکونت 
ماست چه میکند . 

(پتی‌ژان) گفت (دو بن‌هود) عزیز » اینمرد بنظرمن علاوه براینکه بیرحم 
وجانی جلوه میکند يك‌مرد قوی بنظر میا ید و بهتر این است که شما زیر این 
درخت بمانید تا اینکه من بروم و نام و مقصد او را بېرسم و بدانم که از 
کیا ها بد ؟ 

(دو بن‌هود) گفت (پتی‌ژان) ءزیز ۰ برای من مشوش مباش برای اینکه 
من نه‌ازاینمرد باك دارم ونه تصور میکنم که این مرد بدقیافه و بیرحم » بتواند 
مرا مغاوب نماید و نظر باینکه مدتی است که مبارزه نکردهام خیلی ميل دارم که 
بااین شخص دست وپنجه نرم نمایم‌ودرصورتیکه تو بعواهی مماأنعت کنی‌و نگذادی 
که من بااینمردپیکار نمایم آنوقت مجبور میشومکه برای نرم کردن عضلات بدن 
باخود تو چوب‌بازی نمایم این است که بتو توصیه میکنم که برو و بو يليام ملحن شو 
و هروقت که صدای نفیر پیروزی مرا شنیدی مراجءت کن (بتی‌ژان) گفت بااینکه 
ميل ندار م که شمارا بااين مرد نپا بگذارم و ی نظر بابذ که اراده شما بیوسته 
برای من واجب‌الاجری بوده هرچه بگوئید اطاعت میکنم و میر وم . 

(پتی‌ژان) اینرا گفت و براه افتاد ولی بطرزی مبهم نگران بود و خود 
عات نگرانی خو .شد | تمیدا نست تااینکه بویلیام ملحق گردید و باحیرت دید که 
و بلیام‌ودو تفر ازجنگلیان که بااو هستند باچندنفر ازسر بازان مشذول کار میباشند 
وهنکامیکه (بتی‌ژان) نزدیکترشد دید شماره سر بازانیکه با (ویلیام) و آ ندر نفر 
دیکازرم_کنند از سەت نور زبادتراعت وشاید حى افر هیر سد . 

(یتی‌ژان) فر یادزد آمدم و باقامت بلندخود برای كمك به (و بلیام) بر بازان 
حمله‌ور گردید اما از درون‌جنگل صدای حر کت سریع اسپها بگوش او دعید و 
دید که ء«کدسته سو ار نظام بدیدار شد ند و معلوماست که مہ خو | هد ,كەك همةطار های 
ود تايتف . 

بااینکه دست4 جدید » نیروی سر بازان مز بوردا زياد مرکر د ند (بتيژان) 
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خودرا نباخت ودیدکه درییشاییش سر باژان مز بور بارون دو (ناتینگام ) سوار 
براسبی باشکوه جلومیا ید. 

(بتی‌ژان.) کماند | ازدوش گر فت و تبری برژه‌نهاد و بارونر|هدف ساخت‌و لی 
نان کمان را کشد که قوس کمان دردست اومانند شیشه خردشد و (یتی‌ژان) متوجه 
نگردید که نیروی بازوی او بدری زياد است که کمان دا مښشکند . یکی ازدو نفر 
جنکلی که باو یلیام مساعدت میکردند و بسعتی ومجروح شده بود وقتی که دید 
(پتی‌ژان) کمان ندارد کمان‌خوددا بوی داد و(بتی‌ژان) یری را که نتوانست بو سیله 
کمان اول بفرستد بوسیله کمان دوم برای بادون فرستاد اما بادون که متوجه 
حرکات پتی‌ژان بود طوری خوددا روی اس وابانیدکه بر ازروی اوردشدو 
سواریر | که ازعقب میآمد بقتل رسانید زیرا تبر تادسته درسینه آن سوار نشست 
وازروی زین برزمن فلطید . 

این قتل‌سبب خشم سواران شد وچون ازحیث افراد خویش راخیلی قوی 
میدیدند حمله‌ور شدند و(بتی‌ژان) که میدید ویلیام زیادتر درمعرش خطراست با 
شمشیر چندنفر ازسر باژان دا دودنمود و به (ویلیاع) كفت جنك‌شما بااين عده 
فراوان دیوانگی است زیرا اینپا شمارا بقتل خواهند رساد وتازود است‌فراد 
کنید و یلیام گفت محال است که من شمارا تنها بگذارم و فر اد كنم زیرا | کنون‌غر 
ازمن وشما دراینجاکسی نیست و آن دو نفر که با من بودند کشته شده يا مجروح 
گردیده| ند ‌ 

(بتی‌ژان) که همچنان مشذول شمشیرزدن بود دیدکه ویلیام‌دا بطوری‌دیگر 
باید راضی نماید و گفت (دو بن‌هود) تنبا است ومن تصور میکنم که | کنون‌عده‌ای 
برسر او دیخته‌اند وشما بکمك (روبن‌هود) بروید و من میکوشم که نگذادم 
سر بازان شمارا تعقیب تمایند . 

( و یلیام) که شنید (دوبن‌هود) تنہا است حرف (بتی‌ژان) دا شنید و بايك 
ضر بت شدید شمشیر مردی که داه‌را براو بسته بود ازسرراه دور نمود ودرحنگل 
نایدید شد و(پتیژان) نها ماند . 

(بتیژان) مانند ببری خشمگین از خود دفاع میکرد ولی ازفکر‌صدای يلوه 
و پرزدن او فارغ لبود و بغود میگفت افسوس که امروز خون عده‌ای از یاران ما 
روی زمن جنگل خواهد ر خت وعلف ها از خون [ نها سبرابت خو | هند گر دید و 
متأسفانه (دوبن هود) نطو رکه بايد بصدا و پرزدن این مرغ توجه نکرد واز 
اخذ احتیاطات کافی فرو گذاری نمود وشاید هم اکنون عده‌ای از همقطار های ما 
بقتل رسیده باشند . 

بااینکه (پتی‌ژان) در آن لحظات با شجاعت زیاد میجنگید چون سر بازان 
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شم بازز یادتر شد درقبال افزایش افراد سر بازان ازپادر آمد ومغلوب گردید و 
سر بازان اورا بدرختی ستند و آنوقت بارون دو ناتینگام که دانست خطری او 
را تهدید نمینماید جلوآمد وتمسغر کنان كفت ای نردبان جنگل » توخیاسی بزود 
باز وی خود اعتمادداشتی و سیار باعث آزارمن شدی و لی هر قدر که مرا اذیت 
کردی اکنون یس خواهی داد و کفاره اعمال گذشته خودرا ادا خواهی نمود . 

(پتی‌ژان) كەت آقای بارون دو ناتینگام فراموش نکنید که اگر شماامروز 
زنده هستید وهنوز میتوانی د که ساکسون هارا آزار نماگید برای این است که بر 
جان شما بعشیدم و از خون‌شا گذشتم‌واگر در آن موقم که شما گرفتاد من شده بودید 
من شما را قتل میرسانیدم امروز نمیتوانستید که از دستگری من ابراز 
شادی نمائید . 

از آ ن گذشته شما زود خودرا فاتح دا نسته | یددرصور تی که هنوز (دو بن هود) 
نیامده است و هر گاه(رو بن‌هود) مطلم شود و بياید خواهید فپمید که غلبه کردن 
برما ] نطور که کا تور کر دها ید سان ثیست . 

بارون بمسخره خندید و گفت (دو بن هو د) دیگر نخواهدآمد وهی گاه بیاید 
فقط سرش را خواهیم دید زیرا من دستور داده|م که سرش را قطم نمایند ولاشه 
اورا دداین جنگل بجا بگذاز ندتاا ینکه طعمه کرك هاشود. 

سس بارون دو ناتینگام گفت این‌مرد دا روی اسب بنشانیدکه بمحض آمدن 
آقای (کیسبورن) معطل نشویم و براه بیفتیم و من تصور میکنم که عنقریب آةای 
گیسیودن ) باسر بر يده دو بن‌هود خواهد مد . 

2 باز ان بارون دونائینگام برطبق دستور او (بتیژان) دادوی اسب 
نشانید ند وخودپیاده شدند وتوبره برسر اس‌های خود زدند تاوقتی که آقای 
(گیسبورن)خ بیایدو بادون هم درانتظار آمدن آن‌مرد زیر درختی دوی سبزه‌ها 
اشست و اطر اف د امینگر يست که بدا ند (گیدیودن) از کدامراه سر بدر خواهد ]ورد . 

مابارون دو ناتینگام را زیر درخت ميگذاريم و بسراغ (دوبن هود) که 
بطر ف ( گیسبورن) میرفت مير ویم و (دو بن‌هود) وقتی بنزدیکی آن مرد که لباس 
بپلوانان چو بدار دا بوشیده بود رسیدگفت آقا روز شما بخیر ۰ از این کمان 
که بدوش و یخته‌اید معلوغ است که مردی تیر [نداز هستید . 

آن مرد به. سئوال (رو بن‌هود) جواب ندادو گفت متأسفانه من دداین‌جنگل 
راه‌را گم کرده‌ازیر ادراین جنگل نقدر جاده های فرعی باهم‌تقاطمءیکند که‌انسان 
نمیدا ند از کدام طرف باید برود . 

(دو بن‌هود) باادب گفت فا کیا ميخو |ستید بر و ید که راهر | م کر ده ید ی 
شما اکر بکوئید که مقصدتان .جاست من که تمام این چنکل را می‌شناسم شمارا 
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داهنمائی خواهم کرد . 

آن‌مرد گفت که مقصد من خاه و ده‌کدهٌ مخصوصی نیست بلکه قصد دارم که 
خودرا تفر اءن جنکل بر سا نم ودر آنا شخعصی را ملاقات نمایم و قدری بااو 
صحبت کنم . 

(دو بن‌هود) گفت لد مد این شخص ازدوستان شماست › (گیسبودن) گفت‌من 
اینگو نه دوست :دارم و هر گز این اشخاص شر وز و جا نی را بدو ستی | نتخاب نه‌یکنم 

(دو بن هود) ۶ ]یا ممکن امت کو ود 2۳ نام! ین شخص چیست ؟ شابدمن 
اورا بشناسم و بتوانم زودتر‌شمارا باو برسانم ؟ 

(گیسبودن) گفت نام این شخص شرور و تبه کار که من حاضرم برای یافتن 
او ده سکه طلا بد هم (رو ین هود) است که خودرارگیس (اوتلاو) های این جنگل 
میدا ند (دو بن‌هود) گەت آ قا دراین‌صورت ازاقبال خود غوشوقت باشید که شمارا 
درسرراه من رار داد زیرا من(رو بن‌هود) را میشناسم و میتوانم بدون اینکه از 
شماده سکه طلا بکیرم شمارا بطرف او ببرم ولی یا ممکن است بگوئید که نام 
شما چیست ؟ 

پهاوان چو بدار گفت نام من( گیسیورن) است و من مردی نیرومند و غنی 
هستم واراضی وسیع ورعایای بمیار دارم واين لباس را مخصوصا در بر کرده‌ام 
که‌وی اگر دراین چنگل جاسوسانی ندارد نتوان-د مرا بشناسد و جاسوسان او 
بدون سوعظن بمن داه‌بدهندکه بسوی او بروم ومن‌همینکه اورا پیدا کردم‌حاضرم 
"برای شما سو گندیاد نمایم که وی دا بادو دست خویش بقتل خواهم رسانید واو 
نخواهد توانست درقبال من ازخود دفاع کند . 

(دو بن هود) گفت .| این شخص دشمن شماست و نسیت بشما بدی کردهاست 
( گیسپورن) گفت (دو بن‌هود) بپیچوجه نسبت بمن‌بدی نکرده ومن اودانمیشناسم 
واکنون‌هم اکر او را بينم نمیتوانسم بشناسم مگر اینکه دیکران او دا بمن 

(رو بن‌هود) گفت حال که شما اورا نمیشناسیدواو هم نسبت بتما بدی‌نکرده 
برای چه میغواهید اورا قتل برسانید ؟ گیسبورن گفت برای اینکه ازفتلاو خوشم 
میا ید وعزم‌کردهام که سرش‌دا بدون تن دردست خود ببینم . 

(دو بن‌هود) گفت این خوش مدن شما يك خوشمد عجیب است‌ودیگر | ینکه 
من متأسفم که چرا شما باید چنین افکاری داشته باشید و از مشاهده سر بدون 
تن دیگران لذت بر هد . 

(کیسبودن) کفت ازشما چه پنهان که من مردی شرود و بیرحم نیستم و اکر 
اموز بارون دو ناتینگام دا ندیده بودم اصلا بفکر (دوین هود) نمیافتادم ولی 
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این باون بددات مرا تحر يك بقتل(د و بن هو د) کرد ومن هم قول دادم که | یبن کار ر | 
بکنم واينك نمیتوانم دست خالی بر گردم ... خوب ال که شما مرا شناختید 
نوبت آن‌است که نام خودرا بگوئید تااینکه من‌هم شما را بشناسم . 

(دو بن‌هود) سررا راست وصدا را بلند کرد و گفت حال که شما میخواهید 
مرا بشناسید بدا نید که نام من کنت دو(هونتينك دون) میباشد ولی عرفا مرا بنام 
دو بن‌هود میشناسند ومن دئیس کل ( اوتلاو ) های این جنگل میباشم . 

آن‌مرد که نام (دوین‌هود) دا شنید و دانست مردې رکه جستجو میکرده 
اوست خیزی بعقب برداشت وشمشیررا از نیام کشید و گفت من‌چون قول‌دادهام که 
تودا بقتل‌برسانم حتما بقول خود وفا خواهم کرد وتوباید اکنون دعای اموات‌دا 
بخوانی و برای مرك [ماده باشی زیرا چنددقیقه دیگر سدای نفیر من دیگر او را 
مطلم خواهدکردکه (روبن هود) در جپان وجود ندارد و سرش از بدن جدا 
شده است . 

(دو بن هود) گفت آقای ( گیسبودن) برطبق قانون جنك جسد مرد سلحشود 
مغلوب بمردغالب تعلق دارد وهر کار که بخواهد می‌تواند باآن بکند بنابراین 
| کرشها مرابقتل رسانیدید حق داریدکه سرم راازتن جدا کنید و چون نیت شا 
این‌است‌من هما گر باتکای حضرت مریم عذراء غااب شدم باشما همین کاردا و اهم 
کردواينك ]یا باهمین شمشیر که ازغلاف بیرون کشیده اید مبارزه می کنید یااین 
که باچوب مبارزه مینمائید واینکه داجم بچوب سئوال میکنم برای اینست که 
می بینم که لباس پې لوا نان‌چوب بازرادرتن دارید . 

(گیسبورن) گفت باشمشیر مبارزه میکنم زیراباید تودابقتل برسانم وچوب 
در بسیاری ازمواقع سیب مرك نمیشود وفقط بدن دامدروح و کوفته همنماید . 

(دو ین هود) دیگر‌چیزی نگفت ودو حریف شمشیر ها دا متقاطم کرد ند و 
بزودی (روبن هود) دریافت که مرد( نورمان) نه فقط زور بازودارد بلکه درفن 
ششیرزدن بسی ماهر است وهر گاه دقت نکندکشته خواهد شد ( کیسبورن) قدم 
بقدم جلو میآمدو (دوبن‌هود)قدم بقدم بعقب میرفت ومرد(نورمان) خوب‌متوجه 
بود که (روبن هود) نسبت باو دارای ضعف میباشد ومیدیدکه رئيس (اوتلاو) 
به جائی رسیده که پشت‌سرش بوته‌های بزرك گزنه قراردارد وهر کاه بعقب‌برود 
خار های گز نه دربای او فروخواهد رفت (دو بن هود) قدمی دیگر بءقب داشت 
و نیش خارها درپای او فرورفت وپای خوددا بر گرداند و لی(گیسبودن) سخت 
اورا درتنگنا قرارداده بود. هر گاه جلو میا مد شمشیر مرد(تورمان) در بدنش 
فرومیرفت وهر گاه عقب میرفت دوچار خارهایکز نه میکر دید . 

صدای چکاچاك شمشیر بدون اینکه سست شود باشدت اول ادامه داشتو 
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(دو بن هود) برای اینکه ازآن تنگناخارح شوددید چاره ندارد جز ایلکه ,طرف 
راسصت یاچپ خىز بردارد . 

(دو بن‌هود) هنگام خیز ,رداشتن ۰ در چابکی تفاونی باگوزن های جنگل 
نداشضت و لى در آن ساعت متو جه شد که ا کر خیز بردارد همگام فرود آمدن > دروی 
علف جنگل » ممکن است پای او بلغزدو بزمین بیفتد . 

بمعض اینکه (دو بن‌هود) خیز برداشت و خود را بعاری داست انداخت 
پای اوهنگام فرودآمدن برزمین لذز ید ودراز به پشت‌روی زمین قرار گرفت‌و لی 
شمشیر ر | از دست نداد ز برا بر حست بك عادت ود یمی جنگلمان» هر وت که شمشر 
از غلاف بیرون می کشید حلفه چرمی انتهای قبضه شمشیر دا دورمج دست - لقه 
میکرد بااين وصف دانست که و ضم او وخیم است و دردل گفت ای مر یم عذراء 
هر گاه اراده تو تعلق گر فته که من 1:31 شوم نگذار که من بدست یله (:-ورمان) 
بقل بر سم و اراده کن که يك (ساکسون) مرا قتل برساند . 

(گیسبورن) »ردی نبودکه رای قتل (دو بن‌هود) این فرصت مقتضی را 
اد ست ند هد و باصرعت وی زر ديك گرد بد وس سمشو خودراحواه سيه (ر و بن هو د) 
کرد و لی شمشیر او باشمشیر رس (۱وت‌لاو ) ھا متة اطم شد و (دو بن‌هود) که 
در از کشیده بود حر به‌اورارد کرد( گیسبودن) برای اینکه روبن هودراازبادر آ ورد 
باید شه‌شیررا درپاهای اوفرو نماید چون وی نخواهد توانست درحالی که در از 
کفیده ازیاهای خود دفاء کند و لذاقدمی عقت رفت که خو در ا به باهای او نز ديك 
نماید و همین يك احظه (رو بن‌هود) رانجات داد و اوروی دو بای خود ایستاد 
و مبارژه › از نو شروع شد ۱ 

ولی این مرتبه نیروئی جدیددرعضلات واتخوانهای (دو بن‌هود) بوجود 
آمده بود و بااطمینان پاینکه فانح‌خواهد شه - مله کردو چند دقیقه دیگر شمشیر او تا 
نیمه تيغ در سینه ( گیسبودن)فرورفت ومرد(نودمان) بدون اینکه صدائی بر آورد 
افتاد ودیگر برنخاسمت وچون شمشیر(رو بن‌هود) قلت او را در یده‌بود زندکی 
3 بدرودكگفت . 

(دو بن‌هود) که میدانست آن موفقیت غیرم‌نتظ-ره را مدیون خداو ند و 
حضرت‌مر یم است زانو برزمین زد واز خداو ند وحضرت مریم سپاسگ ر اری کرد 
و بعد به( گیسبودن) نز ديك گر دید که بداند ]یا جان‌دارد يانه ؟ ودید که دوح از 
کالدش خارح گر دیده است . 
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- ۱ - فرماندهی يك‌دسته سر باز راکه درحال مسافرت وداه‌پیماگی هستند دید 
واین ( بلازون) باو ثابت نمودکه آن‌مرد تنپا نیامده‌بلکه بايك‌عده بیاده باسواز 
بآن جنگل وارد کردیده و بدون شك ۲دمپای اودر اطراف منتظر شنیدن صدای 
نفیراو هستندکه بیرون يايند وخود را فر‌مانده خویش برسانند.. 

بادیدن آن‌علامت(دو بن‌هود) فکر کرد که خوب است که با يك حیله جنگی 
بر ود و سید دگه سواران یابیادگان [ نشخعص در کداو چه دسانی هستند و لذا بوست 
اسرا| که( گیسیورن) در تن داشت از تاش بیرون آورد وخود آنرا پوشید و 
در نتیجه شبیه به(نورمان) مةتول شد آنگاه سر (کیسبودن) دز از تن‌جدا نمود 
و نفیر مرد مقتول دا بر لب برد وصدا در داد واز اعماق جنکل صدای (هوردا) 
بنفیر مزبور جواب گفت و( ردو بن‌هود ) فهمید که آدمپای مقتول در آن 
سمت هستند . 

بار ون‌دو نانیتتام وفتی صدای آن نفیر را دات کوش کد 4 کوش 
کا ۰ این صدای افير اقا نو زین است و بماشارت مد هد که دیگر (دو بن 
هود)حیات ندارد وروح او جنم و اصل کر دیده ات 

یکی از سواران که از آدمپای (گیسبودن) بود كەت بلی عالی‌جناب » 
واين صدای نفیر ارباب من میباشد ومن در هر کجا این صدارا پشنوم‌میشناسم . 

بارون(دو ناتینگام) خنده‌ای کرد و كفت بالاخره من بارزوی خود رسیدم 
وزنده ماندم تاوقتیکه مرك این تبه کار شرور دا ديدم (پنی‌ژان) که این گفت و 
شنود را استماع میکرد بر خود لرزید ولی كفت من تصور نمیکنم که (گیسپوزن) 
توانسته باشد زرو بن‌هود) دا بقتل برساند زیرا ده تفر از امثال او هم اگر 
مردانه و دون کمین فن یار کننه قتادر. سند که ( دو بن‌هود ) را 
بقتل بر سانند . 

بادون گفت ای نردبان جنگل » ساکت باش واگر چشمهای تو بینائی دارد 
نگاه کن که چکونه آقای( کیسبودن) باسرعت وپیروزی نزديك میشود و آمدن 
او دلیل بر این میباشد که رئيس تبه کار تو بقتل رسیده و (دو بن‌هود) دیگر 
وجود ندارد . 


۱ - (بلاذون) تقریبا بروزن (بیابان) با توجه باینکه صدای آخر کله 
واوی است علامتی بوده که نجیاء. واصیلزا د کان وصاحبم‌نصبان روی سینه یا بر 
پشت ود نصب ميکر دند وهر کس آن‌علامت را میدید می ېمد که آن‌صاحبمنصب 
بايك عده ازسوادان یاپیاد کان درحال مسافرت وداه‌پیماگی میباشد نی تنهانیست 
و بايد دا نست که معنای *حت | للفظی (بلازون) هما نا (علامت ‏ و بحصو ص علامت 
اصیلز اد کی میباشد . (متر جم) 
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(بتی‌ژان) نظری با نطرف انداخت ودید بادون داست میگوید ومردیکه 
پوست اسب پوشیده باسرعت نزديك میشود و لباس او کواهی میدهد که بايد 
همان( گیسبودن) باشدکه(یتیژان) اورا تنها با (دو بن‌هود) گذاشت وخود از 
"نها دور گردید . 

این بودکه فریادی از خشم و ناامیدی بر کشید وخطاب بآنمرد که از 
دورمیا مد گفت ]ه... ای دز خیم دون طرت ۰ وای بر و که رو بن هودشجاعتر ین 
و شریف‌ترین افراد ملت (ساکسون) دا بقتل دسانیدی ولی بدان که عمر تو 
طولانی نخو|هدشد زیرا صدهاباکه هزارها نفر هستند که بخو نغواهی (دو بن‌هود) 
رخواهند خاست وتورا بقتل خواهند رسانید ؟ 

بارون دو ناتینگام نبیبی به (بتی‌ژان) زد و گفت ایك ساکسون » بجای 
اینک بیہوده حرف بز نی بهتراین است که دعابهوانی زیرا عنقریب تورا بار باب 
دزد وقاطعالطر یقت ملحق خواهیم کرد و بعدبارون خطاب به (روبن‌هود) که 
وی تصور میکرد مرد (نورمان) است بانك‌زد بیائید ... بيائید که من شما دا 
در آغوش بگیرم زیراامروز شما بزر گترین خدمت دا بمن کردید وشر يك‌دشمن 
خو نخوار را که سالها باعث اذیتِ من‌شده بود کوتاه نمودید ومن درازای این 
شجاعت هرچه بخواهید بشما میدهم و بشاه میکویم بشما منصب وتیول بدهد 
زیر|ا مستحق دریافت رئبه و تیول‌هستید . 

(رو بن‌هود) همانگونه که‌ازدورمیا مد » و در دفتار » حتی‌القوه از دوش 
مرد مقتول تقلیدمیکرد » اوضاع رادید و مشاهده کرد که (بتی‌ژذان) را دوی اسب 
تشانیده دست‌ها و .باحت‌ال قوی پاهای اورا بسته‌اند و از نظرهای غضب [لودی 
که(پتی‌ژان) باو میانداخت‌میفپمید که همه اورا با ( کیسبودن) اشتباه کر ده! ند و 
تصور می‌نمایند که مرد(نورمان) میا ید . 

وهمینکه بجائی دسید که مقتضی میدانست باصداگی شبیه بلېجۀ گیسبودن 
گەت من‌لایق این‌همه تحسین نیستم زیرا دريك پیکارء-.ادی شخصیدا که بسن 
حمله ور گردیده بود بقتل‌رسانیدم و لی‌چون شماآقای بارون میغواهید در بادة من 
محبتی بکنید موافقت نمائید که من بپاداش پیروزیام ۰ بااین مرد (اوتلاو) که 
روی اسب نشسته مبارزه‌نمايم زیرا ایدءرد دزد و شرور نزديك است باچشمپای 
شرد بار خود مرا بخورد و من‌باید اوداهم نزد دفیق تبه کارش بفرستم که دیگر 
ننواند این نظر های غضب [ لودرابمن سندازد . 

بادون کفت|مروز شماصاحب اختیار هستید وهرچه بکوئید من با آن‌مو(فق 
هستم بخصوی اکر قتل يك‌قاطع|لطر یق مانند این نردبان جنگل باشد . 

(بتی‌ژان) بمحض اینکه صدایارو بن‌هود)دا شنید باوجود تفییر لهجه آن 

Fs 


صدارا شناخت و فهمید (رو بن‌هود) زنده امت وچون لباس (گیسبودن) دا در بر 
کرده ناگز یر [نمرد (نورمان) دا بقتل دسانیده و از اینکه(دو بن‌هود) رز زنده 
و سالم دید دردل خداو ند دا سپاسکز اری کرد . 

(دو بن‌هود) به (پتی‌ژان) نزديك کردید و نظری باخشم باو انداخغت 
و بمدخطاب به بارون كەت قای بارون دو ناتینگام ازشما و مردان شما خواهش 
میکنم که از اینجا دورشوید تااینکه من بتوانم از این بدذات محل اختفای یادان 
اودا بپرسم زیرا اوفکرمیکند که میتواند همدتان خردرا از انتقام مانجات 
بدهد ولی من باوثابت خواهم کرد که نغواهد توانست که رفقای ودرا ازانتقام 
ما نجات دهد . 

بادون و سربازان او باحترام (گیسبورن) که تصور میکردند در مبارزه با 
(دو بن‌هود) فاتح گردیده است عقب‌دفتند وقبل اذاینکه دورشو ند (دو بن‌هود)س 
بر بده ( کیسبورن)ر| که باخود آورده بود با فوش بارون دو ناتینگام انداخت و 
بارون که منتظر اینحر کت نبود ازوحشت صیحه‌زد و سر کیسپورن دوی زمین 
غلطید و سر بازان وحشت‌زده دورشدند . 

مداز اینکه (دوبن‌هود) و(بتی‌ژان) تن-پا ماندند وهمه دور گردیدند 
(دو بن هو د) بو.یله کارد خودطنابپای‌دست وپای (پتی‌ژان) ر کشودو کمان و تر کش 
( کیسبودن) دا باو داد و گفت‌اینر! داشته باشید که بتوانید از خود دفاع نمائید 
و آنگاه نفیر را برلب برد و نفیرزد و بمحش اینکه صدای نفیر |ودرچنگل پیچید 
باراش از اطراف سر بدر آوز دند و بافریاد خودرا بمنطقه‌ای که دوین‌هود و 
پتی‌ژان [ نها بودند رسانیدند . 

جلوتر ازهمه (ویلیام) میدوید زیر[ او که ازیشت درختی اظپادات‌باددن 
و دوین‌هود را می‌شنید و اول روبن‌هود را بجای کیسبورن گرفته بود تصور 
ميکر د که رو بن‌هود بقتل رسیده وحتی سری راکه دردست گیسبورن دروفی 
دیده بود بجای‌سر (دو بن‌هود) کرفت. ۲ نهائیکه اطراف بارون دو ناتینگام بود ند 
وفتی این منظره را دیدند تصور کردند که خواب می بینند و خود بارون از 
فرط حيرت نمیدانست چه‌بگوید وچه بکند وهمین‌قدر می فهمید که "نکس که تصور 
میکرد ( کیس‌بودن)است نا گهان تغییر ماهیت داد ومبدل :شخصی‌دیکرشد ودشمن 
قدیمی او (دو بن‌هود) از کالید آ نشخص سر بدر آورد . 

تاجند احظه بارون دو نائیتگام نمیدا نست کلف او چیست ۲ و یکسی‌شیاهت 
داشت که درعالم رؤیاء گرفتار کابوس هیشود و میخواه-د فراد نسماید ول 
نمیتواند و با اینکه خطر دا می بیند نمیتواند خویش را از سر راه خط-ر 
دور کند . 
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"اما بمحض اینکه منز اوبکار افتاد وتوانست که بر اعضای بدن خویش 
فر ما نرو اگی کند بر اسب ر کاب کشید و بدون اینکه صبر کند و بداند که بر سر 
سر بازهای اوچه خواهد آمد و آیا آنها ازدم شمثر (روین‌هود) و یاران او 
خواهن دگذشت و یا اینکه چان‌بدز خو:هند برد از آن حدوددور گردید . 

وقتی سردار و فر‌مانده يك میاه این قدر جرآت داشته باشد که ناگپان 
فراد دا برقراد تر جیم بدهد معاوماست که سر بازان آن سپاه چه | ندازه‌میتو | نند 
رشادت‌داشته باشند وآ نپا که و ضع‌را چنین‌د دند ادامه تو قف خو یشرادر [ نجاجایز 
ند| فنستندو ر کاب کش فر از آمود ند . 

پتی‌ژان تیردا رچله کمان گذاشت وخواست که بارون را هدف سازدو لی 
(دو بن‌هود) جلوی دست اودا گرفت وگات ازتیراندازی خودداری کنید زیرااین 
مرد سالخورده است وعنقر :ت ز ند گی را بدرود خواهد گفت وخداو ند روح او 
را احضار خواهد کرد ومستقيم » بکفاره|عما لش بجپنم خواهدرفت و خوب نیست که 
مادست خوددا خون این پیر مرد بیالا ئيم ۱ 

(پتی‌ژان) گفت‌من‌از قتل او صر فنظر میکنمو لی نمی توا نم‌از تنبیه وی‌صر فاظر 
نمایم و فقط قدری اورا مجروح خواهم کرد (دو بن‌هود) گفت اگر چنين است 
پس عجله کنید برای اينکه اکنون درپیچ جنگل‌از نظر ناپدید خواهدگردید . 

پتی‌ژان تیررا کشید و ازچله کمان رهاشد وقبل ازاینکه بادون در پيچ‌جنگل 
نایدید کردد » تیر بقسمت خلفی او اصابت کرد و بارون باسرعت تیررا از خلف 
خود يرون "ورد ودور انداخت و لحظه‌ای بعد پشت‌درختپانابدید گردید . 

(رو بن‌هود) قاه‌قاه خندیدو گفت یقن دارم که بارون تامدتی نخواهد 
توانست شب‌ها پشت بخوابد و مجبور است که از طرف راست یبا چپ 
استر احت کند . 
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بارون دو نائینگام طودی کینه (رو بن هود)ر | برردل گر فت که این کینه هدف 
نپائی زندکی او گردید . 

از صبح تاشام در فکر (دو بن‌هود) :ود وازش تاصیح فکر میکرد باچه 
وسیله انتقام خودرااز [ نمردکه‌مکردسبب تحةیر او گردیده اورا مضحکه سر باژا نش 
و سکنه شهر(ناتینگام) کرده بود بکیرد . 

هر دفعه که بار ون دو ناتینگام در صدد بر مد که از ) دوبن هود ( 
انتقام بکشد آن مرد تنها یا باتفاق یادان خود نقشه بادون دا نقش بر آب 
کرده بود . 

بطوری که عاقبت بر بارون محقق گردید که |وهر کر نخواهد توانست 
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که بوسیله‌زور بر(دو بن‌هود) فائق آ يدو ناچار است که جپت‌ازپادد آوددن دی 
متوسل بخدعه شود . 

و سیله‌ای که بارون:و ناتینگام برای حصول منظور در نظر گرفت این بود 
که از راه دوستی وخدعه (دو بن‌هود)دا بدام بیاورد لذا یکی‌از بازر کانان‌شهر 
(ناتینگام) که مردی سست عنصر بود و بوسیله دریافت پول » آلت دست ميشد 
ینپانی احضار کرد و باو گفت که شما چون در این‌شهر » سرشناس هستید خوب 
است که قدم جلو بکذارید ويك مسابقه تیراندازی ترتیب بدهیدکه درطی آن » 
تیراندازان منطقه (ناتینگام) اعم از سکنه‌شهر > وسکنه قراء وقصبات اطراف‌با 
تیو اندازان ولایت (یور کشم) مسابقه بدهند و برای انکه بحیثیت تیر|ندازان 
هيچيك ازدو ولایت بر نخوردمحل مسابقه‌را در مرزفیما بین دو ولایت تعیین نمائید . 
ومن یقین دادم بمحض اینکه (دو بن‌هود) این خبردا بشنود بمناسبت علاقه‌ای که 
بتیر ا ندازی دارد خواهدآمد و [نوقت مااودا دستگیر خواهیم کرد وسزایش را 
در کنار اوخواهيم ناد . 

بازر گان مز پور داز دریافت قدری پول وهکذا دریافت وعده مساعدت 
های غی‌مستقیم در آ ینده ازڼارون جدا شد و اعبان و و جوه‌شپررا درمیغانه (شر بف) 
ناتینگام جمم آوری نمود و گفت مدتی اس ت که دداین‌شهر مسابقه تیر ا ندازی تر تیب 
داده نشده و بازوی ترانداژان ما براثر عدم ورزش ط٬ي‏ ف کسردیده و نیز مدتی 
است که سکنه ولایت (نائینگام) از یك تماشای بزرك محروم بوده‌اند ومن فکر 
کردهام که يك‌مسابقه بزرك تیراندازی ترئیب‌بدهم که در آن تیرا ندازان ولایت 
ناتینگام » اعم ازسکنه شپر واطراف باتیراندازان ولایت (بود کشیر) مسابقه 
پدهند وهر کس که درمسابقه بر نده شد جائزه بگیرد و برای اینکه عده‌بیشتری‌از 
جائزه برخوردار شوند ما سه‌جائزه برقرار مینمائیم . 

جائزه اول که نصیب بپترین تیرانداز خواهدشد يك‌تیر نقره خواهد بود 
که پرهای طلا داشته باشد جائزه دوم يك‌تیر نقره خواهد بودکه مزین بپرهای 
نقره می‌شود وجائزه سوم يك‌تیر نقره بدون پرهای طلا و نقره خواهد بود. 

این پیشنپاد باشعف فراوان ازطرف سیکنه شپر پذیرفته شد وهمه ازاین 
واقعه که وسیله‌زور آزمائی و تبراندازی » بین تیراندازان (نائینگام) و(یو رکشیر) 
بود خوشوقت شدند ودرهمان مجلس عده‌ای را ازبن خود ا|نتغاب کرد ند که نزد 
بارون دو ناتینگام بروند و اجاژه بوجود آوردن میدان تیراندازی را در مرز 
فیما بین دوولایت پکیر ند . بارون دوناتینگام مانند کسی که از این خبر اطلاع 
ندارد و نست بآن بدون علاقه است باکم‌اعتنائی نمایندگان شهردا پذیرفت‌دلی 
اجازه بوجود آوردن مدان یراندازیرا صادر کرد و هنگامی که آ نپا میخو|ستند 

PFyy 


برو ندگفت اگر تصورمی کنی د که حضورمن درمیدان تیراندازی صبب ازدیاددر آمد 
می‌شود یا این جشن را باشکوه‌تر می نم‌اید ؛ من از آمدن مضایقه ندارم . 

این پیشنهادغیرمنتظره . ازدهان بارون بیشتر سیب مسرت نمایندکان شم 
شد چون هر گز سابقه نداشت که بارون دو ناتینگام‌دراقداماتی که بیشقدمآن سکنه 
شهر بودند شر يك شودو کمکی نمایدو باشادمانی بسیاراز کاخ بادون بر کشتندوهمان 
روز بدون اینکه بگذارند اوقات تضییم شود بوسیله مسافرین وجارچی‌ها » این 
خبررا باطلاع سکنه ولایت ناتینگام و(بور کشیر) دسانیدند ومخصوصا تذ کرداد ند 
که این جشن وسابقه تیراندازی شکوهی فراوان خواهد داشت زیراخودباددن 
دو ناتینگام دردمیدان مساقه حضود بهم خو|هد رساند . 

بمحض اینکه این خبر بگوش (رو بن هود ) رسید فېهيد که حضور بارون 
دو (نائینگام)درمیدان مسابقه و تبول ریاست افتشاری جشن بدون عات نیست زرا 
بارون باینگونه تشریفات علاقه ندارد ویکانه منظوراواین میباشدکه او دا بدام 
بیندازد زیر امیدا ند محال است که يك مسابقه تیر ان-دازی ترتیب داده شود و 
(دوبن هود) دد آن حضور بهم نر‌ساند و لو اینکه بداند برای |وخطر جانی‌دارد . 

درروزی که‌رو ز بعد آن. میبایست مسابقه تیرا ندازی شروع شود(دو ن‌هود) 
یاران خودرا| جمم آودی کرد و گفت دوستان » این مسابقه یراندازی‌که باحتمال 
قوی بر سب .شاره بارون دو ناتینگام ترتیب‌داده میشود » فقط وسیله‌ایست برای 
دستگیری من و بارون میخواهد بدین دستاویز مرا بدام بیاورد و در مین گاه 
که همانا میدان مسایقه است دستگیر نماید ولی من با اینکه میدانم دوچارخطر 
خواهم‌شد باید بروم‌ودداین مسابقه شر کت کنم زیرامن یکی‌از بهتر ین تیراندازان 
این ولایت هستم وغیرت من قبول نمیکند که تیرانداژان ولایت یور کشیر بیایند و 
ثیر | ندازان ماراشکست بدهند وجایزه اول زاس ند . 

و چون این مسابقه کمین گاهی است که میخواهند مراباً نجابکشافند برشمالازم 
است که بعنوان تماشاچی باشر کت کننده در مسابقه در میدان تیراندازی حضور 
بومرسانید والبته همه بايد مسلح‌باشید وحواس خوددا جمم کنیدکه بمحض اینکه 
من در خواست كمك کردم همه‌از اطراف بیالید و نیز بدا نید میدنیست فردا عده‌ای 
ازسر بازان بارون دربین جمعیت تماشاچی باشنه و بغواهند یاران مارادستگیر کنند 
وشماباید طوری دفتار کنید که کسی نتواند شمارا بشناسد و تا[ نجاکه ممکناست‌در 
يك‌جا جمم نشوید و باهم‌تکلم ننمالید . 

روز بعد ( دو بن‌هود ) و(یتیژان) و(ویلیام) و(موج) وعده‌ای دیگر از 
صاحب‌منصبان رو بن‌هود که همه تیرانداز بودند باالبسه مبدل وهريك از داهی 
جدا گا نه بطرف میدان‌مسابقه رفتندجمعیتی عظیم|زدوولایت (ناتینگام) و (یود کشیر) 
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درمحلی و اقم‌درمرز بین دو ولایت » جمع‌شده بودومقابل میدان تیراندازی‌جایگاهی 
مخصوص بر ای بارون‌دو ناتینگام بوجود آورده بودند و(دو بن‌هود) بمحض اینکه 
وارد میدان شد فیمید که ظن‌او صحیح بوده وعده‌ای ازسر باذان بادون بن‌مردم 
هستن که افراد مظنونرا که تصورمیکنند (اوتلاو)میباشنددستیگر کنند و لی‌تاموقع 
شرو ع‌مسابقه » حتی یکنفراز (اوتلاو)ها دستگیر نشدند زیرا نها بر خلاف‌عادت 
همیشگی ۰ خنده وشوخی نمیکردند. ودودهم جمم نمیشدند وددلباس واسلحه نېا 
هم علامتی وجود نداشت که آنان‌دا بسر بازان بادون بشئاساند . بارون باعده‌ای 
ازاطرافیان وسر بازان خودوارد میدان مساشه‌شد ودر جایگاه مخصوص نشست‌و 
اجازه شر و ع مسابقه‌را داد . 

هدف عبارت بوداز دایره‌هاگی بزرك بر نك‌های‌گوناگون »که هر چه بم رکز 
آن نزديك میشدند کوچکتر میگردید و در م رکز دواير بيك نقطه منتهی میشد و 
تیرانداذان میبایست که بتوانند حتی‌القوه تیررا نرديك بنقطه مر کزی ده 
هدف بنشانند. 

اول ازروی قرء» » تیراندازان ناتینگام شرو عبتیر | ندازی کرد ند و تیررادر 
دایره های خارجی جاداد ند . 

بعداز آ نها تیر | ندازان( یود کشیر) یجه‌ای بهتر نتوانستند بگیر ند » تااینکه 
(ویلیام) از ولایت ( تاتینگام ) قدم بمیدان‌گذاشت و کماارا بدست گرفت وتیررا 
رهاکرد وتیر «ستقیم روی نقطه مر کزی دوایر» برهدف نشست وفریاد(هوردا) 
از س کله (نانینگام) برخاست . 

تیررا که بهدف اصلی خورده بود از آن نقطه بیرون آوددند و(پتی‌ژان) 
وارد میدان مسابقه شد و تیرخودرا رهاکرد وتیراو.درست روی .قطه م رکزی‌در 
سوراخی که تير (ویلیام) بوجودآورده بودبر‌هدف نشست واین مرتبه هلهله‌مردم 
ناتینگام زیادترشد (دو بن‌هود) نفرسوم بودکه بعداز آن دو ؛ وارد میدان مسابقه 
گردید » و کمان‌را بدست گرفت و بدون اينکه نشانه گیری کند تیررا رهانمود و تیر 
اودرست درجای خالی » دوی‌نقطه مر کزی دوایر » درهدف جاگرفت . آنوقت 
مردم فریادشادی بر کشیدند و کلاه‌هادا باسمان پرتاب کردند وچنان هیجان‌داشتند 
که بسیاری از [ نها کلاه خوددا کم نمودند و بدست نیاوردند . 

در غلزلاین تظاهرات جالب توجه › بارون (دو ناتینگام)توجهی بشکست و 
موفقیت تیراندازان نداشت وفقط در فکر بیدا کردن (دو بن‌هود) بود و لی نبتوا نست 
اورا بشناسد زیبرا اولا یراندازان تاجایگاه بارون . مقداری فاصله داشتند و 
انیا چشم های باددن بر اثر پیری ضعیف شده بود و نمیتوانست از آن راه دود 
(رو بن‌هود) را بشناسه خامه آ نکه رئيس (اوتلاد) هالباس خودرابکلی عوض کرده» 

۴ 


با کسوتی دیگر بین مردم آشکار گردید . 
بعداز اينکه دوره اول مسابقه باین ترتیب خانمه یافت دوره دوم رسید و 
در دوره دوم دوستان (رو بن هود) تصمیم گر فتاد که از شر کت در این مساةه 
خودداری کنند و تبراندازی نپائی را به (رو بن‌هود) و|گذار نماد ژر | ا گر همه 
در مسابقه شر کت میکردند چون همه تبر را بهدف میزدند برنده مسایقه 
معلوم میت د بعمی مور می شد ند که هر جاار ه را بين چند فر سیم امایند و 
ایهم عملی نبود . 
دوره دوم مسایقه این شد که در مر کز دواگر بك قطمه جوب بار يك ماند 
مداد نصب کرد ند و موافقت کردند که بر نده‌اول مسابقه کی باشدکه بتواند تیر 
خوددا روی نوك آن چوب بنشاند . 
آنگاه مر اسم قرعه کشی بعمل [ فدکه معلوم شود چه‌کسی بايد اول 
تیر| ندازی کند وقرعه بنام( یور کشیر ) در آمد و ثیر اندازان یور کشیر سه نفر را 
برای بردن سه‌جائزه اول ودوم وسوم انتغاب کردند و آن سه نفر جلو آمده و 
تیر انداختند وفقط تیر یکذفر قدری در نزدیکی چوب مز بور بر هدف نشست . 
بعد(رو بن‌هود) جلو آمد و گفت اينلك تیر اول دا میاندازم وتیر اول او 
درست روی چوب قرارگرفت وتیر دوم را رهاکرد وتیر دوم روی چوب تبر 
اول : بدان متصل شد . 
بعد (دو پن‌هود) تیر سوم را از چله‌کمان آزاد نمود و آن‌تیر طودی در 
انتپای چوب تیر دوم نشست که آنرا شکافت . 
این منظره هیجان آور که از لحاظ تیراندازی بی‌نظیر بود طودی مردم 
را:قرین حیرت کردکه نعضی از آنما بی‌اختیار نام (دو بن‌هود) دا بر زبان 
آوردند و گفتند تاامروز فقط یکنفر بودکه میتوانست اینگونه تیراندازی کند و 
او (دو بن‌هود) است . 
سکنه ( یور کشیر ) وقتی نام (دو بن‌هود) را شنددند دیدند وسیله ایذ یقت 
پدست آوردها ندکه‌صدایاءتراض خود را بلند کنند و گفتند این شخص (دو بن‌هود) 
انمت و (دو بن‌هود) قرار نود اینجا ابد ودر تبراندازی شر کت کند زیر وی 
يك و جود استثنائی است ودر تیراندازی قدرتی مافوق بشر دارد ومااینمسایقه 
را قبول نداریم وچون وقت هم برای تجدید مسابقه از مرحله اول گذشته روز 
دیگر بايد مسابقه‌ها تجدید شود ولی سکنه(ناتینگام) از فپرمان تیراندازی‌خود 
حمابت کر دند و نزديك بانصد نفر اطر اف اورا گر فتند واورا بطرف جایگاه 
با ون دو ناننگام بر د ند 5 اینکه جازم ځوډ ر| که مہا نا یر مبخصو ص 
بود دریافت کند . 


۴۶۹ 


باون چشممای خودر | کشو که بر نده مسایقه را سیند و مشاهده کند که [ با 
وی(دو بن‌هود) هست يانه ؟ و لی چون(دو بن‌هود) بعنوان اينکه تواضم و شکسته 
نفسی میکند سر را بائین ا:داخته ودبطود که بارون‌دو ناتینگام نمیتوا نست درست 
قیافه اودا ببیند واگر هم میدید چون بین جایگاه او ۰ وجای (رو بن‌هود)فاصله 
وجود داشت نءتوانست خوب اورا شناد . 

این بود که جائزه اول را برداشت و(دو بن‌هود) دا جلو خواند و یر 
را باو دادکه وقتی تشکر میکند صدای اورا بشنود و(دو بن‌هود) درحالیکه‌زا نو 
برزمین زده بود تیرراکرفت وسرفرود آورد و بقپقری روانه شد . 

ولی دید که‌مردم حیران هستند که‌وی‌چیزی نمیگو ید واز بارون(دو ناتینگام) 
سیاسگز ادی نمیکند و(رو ین‌هود) از بیم "آنکه مکوت او؛ حمل بر بی‌ادبی‌شود 
وه‌ردم ویرا وجودی عاری از نزاکت بدا نند گفت : 

عا لی‌جناب » زبان من نمیتواند مراتب تشکرات قلبی ۰را اذاین مزیت که 
برمن اعطا کرده‌اید بیان کند ومن اکنون باخوشحالی بجنگلی که محل سکونت 
داگمی مناست باز گشت میکنم و امیدوارم که تیراندازان ولایت (نائیذگام) بتو ا نند 
پیوسته در مسا قه‌های تیراندازی همین گونه قرین موفقیت گردند . 

بمحض اینکه بارون صدای (رو ن‌هود) را شید تردیدی درهویت او › 
برایش باقی نماند و بانك‌زد این شخص را توقیف کنید ... این (دو بن‌هود) است 
(دو بن‌هود) هم بانك‌زد برای‌چه میخواهید مرا توقیف کنید مگر خودشما میدان 
مسابقه تیراندازی ترتیب ندادید ومگر نگفتید هر کس آزاد است برای مسابقه 
حور بپمر ساند وددتیراندازی شر کت کند . 

بارون گفت من نگفته بودم که شماهم میتوانید اینجا بیائید ذیرا این‌مسابقه 
برای مردان شر یف ومطیم ولایت (ناتینگام) و (یور کشیر) ترئیب داده شده و 
(اوتلاو) ها که تحت حمایت قانون نیستند و قطاع! لطر بق میباشند درهر نقطه که 
قدم بگذار ند با | نها مانند راهز نان رفتار خواهدشد وبعد فریادزد ای سر بازان 
من » این شخص‌را دسدیر نه‌ائید ودستهاویاهای اورا ندید تااینکه من نظر يه 
خوددا درباره او ابراز کنم . 

(دو بن‌هود) تیردا برچله کمان گذاشت و گفت وای برحال کسیکه بخواهد 
برای دستگیری من اذحای خود تکان بخورد و آنهاګیکه درآ نروز هنر تیر | ندازی 
( دوبن هود ) دا دیده بودند طودی از این تهدید ترسیدند که برجای خود 
خشك شدند . 

(دو بن‌هود) نفیررخوددا بر لب برد وآ نرا بصدادر آورد و یادان(دو بن‌هود) 
که خود آماده مد؛خله بودند بمعضش شنیدن صدای نقیر بح رکت در آمدنسد و 


۴۷. 


اطراف دگیس خود جمع شدند . بادون که تاآن موقم فرصتپای عدیده دا برای 
دستگیری (دو بن‌هود) ازدست داده بود تصمیم گرفت نگذارد اینمر تبه (دو بن‌هود) 
فرار کند وفریاد زد ای ترسوها › اورا بگیر ید و نگذار ید فررار کند » ]یباشما 
اینقدر جبون‌هستید که ازيك کماند|رجنگلی میتر سید ؟ 

(دو بن‌هود) دیدکه شباره سر بازان بارون خیلی زياد است واگر جنگی 
در بگیر د عده کثیری بقتل خواهند رسید . 

این بودکه بسر بازان خودکفت کمانپارا آماده نگاهدار ند و بطورمنظم 
عقب نشینی کنند ۰ صاحت‌تتصیان باون دونانینگام خطاب سکنه شپر (ناتینگام) 
کفتندکه شما برای دستگیری (رو بن‌هود ) باما كمك نمائید اما سکنه محلی ميل 
نداشتند که قپرمان تیراندازی خودرا دست سته تسلیم بارون نمایند خاصه | نکه 
دریافتند که وی (دو بن‌هود) رایس جتگلیهای معروف است . 

لذا متوسل بحیله شدند و بعنوان اينکه میخواهند باسر باز های بارون 
كمك نمایند طوری شلو غ کرد ند واز هرطرف دویدند که راه دا بر سر باذه-۱ 
برای دستگیری (دو بن‌هود) بستند. مر بازها که‌دیدند مداخله سکنه کشوری,جای 
اینکه فایده ببخشید کاردا بدتر کرد آنهادا عقب‌زدند وخود بتنهاگی بتعقیب‌دو بن 
هود پرداختند زیرا میدا نستند هرگاه بدون رو بن‌هود بر گردند بارون‌دو ناتینگام 
روز کار ]"نپارا سياه مخواهد .کرد . 

همراهان (دو بن‌هود) در حال عقب‌نشینی کاهی برمیکشتند و بك کمان 
۳ ¢ بطرف تعاقب کنند کان خالی می نهو د ند و بااینکه بر های 1 بدون اثر 
نبود و تولید قتل پاجرح میکرد سر بازان بارون حاضر نبودندکه دست‌از تعقیب 
بو دار ند ودو ین هود منگفت عجله کنید .۰ عجله کنید ۰ زودتر تقاط انبوه 
جنگل برسیم زیرا بعد از وصول بآن جا سر بازان بارون چاده‌ای جز باز کشت 
نغو اهاد داشت . 

نا گپان صدای (,تیژان) بلندشد و گفت (دو بن‌هود) عزیز ۰ دیگر نیتوانم 
داه بیایم وشما مرا دراینجا بگذارید و خود بروید (دو بن‌هود) كەت برای چه 
نمیتوا نید راه بیائید (بتی‌ژان) گفت برای اینکه نیم ساعت قبل » تیری بزانوی‌من 
نشست که تو ليد خونر یزی شدید کرد ومن تصور می‌نمودم که خواهم توانست که 
براه ادامه بدهم ولی چون خیلی از بدن من خون دفته یادای بیشرفت ندارم و 
خودرا برای مرك [ماده کرده‌ام وامیدو ارم که شما زندهو سالم نما نید . 

(دو بن‌هود) گفت(بتی‌ژان) عزیز این‌حرف دا نز نید وقدری بجنبید زیرا 
پیشاز بيست دقیقه پا نیم ساعت راه ندادیم و بعد از آن بتقاط انبوه جنگل 
خواهیم رز سید . 

V۹ 


(پتی‌ژان) كفت يك پای من طودی بی‌خس شده که نمی توانم آنرا از 
زمین بلندکنم تا چه‌رسد باینکه راه‌بروم وشمابغاطر من خودرا معطل نکنید واز 
راه باز نما نید زیر| »ءطل‌شدن‌شما دراینجا خطر ناك است . 

( دوبن هود ) گفت ( پتی‌ژان )۰ شما میدانید که من کسی نیستم که 
شما را در این جا رها کنم و خود بروم و این ننك دا نمی‌توانسم برخوو 
هموار نمایم که یکی از صمیمی تر ین دوستان خود دا بگذارم تااینکه جان خوددا 
نب 

(بتی‌ژان) گفت اکر شما مرا در اینجا بگذارید و بروید ننك نیست 
بلکه و ظءفه فرماندهی خودرا | نجام دادهاید زیرا شما در بیشگاه خداو ند و در 
حضور خلق » مسوّل حفظ جان دوستان وهواخواهان ماهستید و برای من » که 
یکنفر هستم ۰ نباید حیات این‌همه‌از فرز ندان رشید نژا: (ساکسون) بخطر بیفته 
بنا براین مرادر اینجا بگذارید و بروید وفقط يك‌خواهش ازشما دادم و آن 
اينکه داضی نشویدکه این (نورمان) های‌بی‌غیرت مرا زنده دستگ کنند زیراآ نها 
چون مردا نگیو عاطفه ندار ند مر امورد شکاجه قر ارخواهند داد وبرای اینکه‌من 
بدست [ نها نیفتم و شکنجه نکشم از شما خواهش‌میکنم که کارد شکاری خود 
را در قلب‌من فرو ببرید تا اینکه من ۰ بدونشکنجه بدست یکنفر سا کسون بقتل 
رسیده باشم : 

(دو بن هود) گفت (بتیژذان) آنجه شما ازمن تقاضا میکنید چیزی است که 
غیررممکن نام دارد و من نه میتوانم شمارا بقتل برسانم ونه میتوانم که شما دا 
اینجابگذارم اينکه ازطرف این نورمانیای ناجوانمرد و بیمروت بقتل بر سید 
بلکه من و مردان من همینا در کنار شما خواهیم ماند و ازشمادفاع خواهیم کرد 
وا کر م‌درشده است که عمرما درابحا واین ساءت بیایان برسد در حاألیکه دست 
یکدیگر را گر فته ایم این‌جپان را بدرود خواهیم گفت (و لیام)در حالیکه اشك از 
چشمش روان بود به(پتیژان) نزديك شد و اورا در برگرفت و گفت پر عموی 
عز یز ۲یا تومرا آدمی فرض کرده‌ای که تورا دراینجا رها نمایم و جان خود را 
بدر یبرم و آیا مرا اینقدر بی‌غیرت میدانی که بسر عموی عءز یزمدا بدست این‌سگهای 
(نورمان) بسیارم تاخود زنده‌بمانم . 

ست بادآن ز ند کی وحفظ حیات » که بااین شرط و کیفیت بدست بیاید . 

بعد (و بلیام) خطاب بجنکلی‌ها که اطراف(پتی‌ژان) داگرفته بودند گفت 
بچه‌ها ۰ این‌شعص که می بینید (پتی‌ژان) درگیس‌شما ورفیق‌شما وهةطار جنگی‌شما 
است که بیش‌ازیکصد مرتبه درجدالهای کوچك وبزرك باشما » یابرای نجات‌شما 
چان خوددا بخطر !نداخته و یا اينك حاضر هستید .که اورا دداینجا بکسداد یه و 

وی 


بگذرید تااینکه ازخطر سر بازان (نورمان) مصون بمانند . 
چنگلی‌ها بيك صدا بانك‌زدند نه ... ده‌مر تیه نه ... صد مرتبه نه .. هزار 
مرتبه نه ... ماهمه‌اینجا ميمانیم ودرمقابل(نورمان)ها ایستادگی می نمائیم و آ نقدر 
از (پتی‌ژان) دفاع ميکنيم تااینکه همه دراینجا کشته‌شویم . 
دراینوقت(موچ) که هیکلی درشت وعضلاتی قوی و استخوانہائی محکم 
داشت جلو آمد و کفت اجازه بدهی که من هم نظر به خوددا یکویم 
پتی‌ژذان فقط از با مجر وح شده وجاهای دیگر او سالم اسعت وهر گاه من 
اورا بدوش بگیرم وحمل‌کنم ازجا های دیگر او خون نخواهد ريخت و تسولید 
خطر نخواهد کرد بنا براین كمك کنید تااینکه من اورا بدوش بگیرم و براه بيفتيم. 
(پتی‌ژان) خواست ممانعت کند و بکویدکه (موج) نباید برای خاطر او 
خودرادو چار زحمت کند ولی دیگران بحرف او کوش ددادند واورا بلند کردند و 
روی دوش (موج) نهادند و براه افتاد ند . 
توقف اجباری (پتیژان) که سبب توقف دیگران شده بود سیب شد که 
سر بازان بارون (دو ناتینگام) توانستند نزديك شوند و بعضی ازآنها ازافق‌جنگل 
سر بدر آ"وردند وجنگلی‌ها » يك ز گبار تیر روی نها باریدندکه قدری سرعت 
حر کت آنهادا کاخ بینداز ند و بعد براه افتادند . 
(موج) باوجود بارسنکینی که بردوش داشت تا نجاکه پاهای او یادائی 
میکرد سرعت میرفت ودیگران اطراف وی‌راگرفته بودند که مبادا از جناحین . 
توای خصم سر بر سد و پتیژان و (موج) راهدف تبر نماید . 
يك‌مر تبه ازوسط شاغه‌های جنکل یك کاخ نمایان شد و (رو بن‌هود)دید که 
کاخ مز بور دارای حصار وبرج های متین میباشد . 
ماو قتی هکوم کاخ ... خوانندکان نباد که یکی از کاخ های امروزی‌دا 
در نظار ماسم کنند . بل» مظورمان قلاءی است که در از منه قدیم در تمام ارو یا 
و ازجله در انگلتان می‌ساختند ومعل مکو ات و هم دژجنگی نود چون در آن 
روز گار » هر کس که اسم ورهمی داشت ؛ مچبور ود که خانه خود را .صورت 
یك دژ چنگی در آورد که بتواند از خویش وعائله و اطرافیان خود در [ نجا 
دفاع گنف 
رو بن‌ هود پرسید این کاخ از آن کیست ؟ و [یادر بن‌شماکسی هست که‌صاحب 
این.کاخ دا بشناسد ؟ 
یکی از سر بازها گفت بلی آقای (رو بن‌هود) من‌صاحت این کاخ رامیشناسم 
وای کاخ از (سردیچارد - دولاپلن) میباشد . 
هش اینکه روین هود نام (ریچارد - دولاپلن) را شنید بانکی ازشادي 
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بر آورد و گفت باحضرت مریم عذرا .. من بد ر گاه‌توشکر کزار هسام که باری‌دیگر 
من ودوستانم را از مرك نجات دادی زرا سر (ربچارد - دولابلن)ازدوستان 
ماست » و خطاب بپمراهان گفت ,جه هاعجله کنی که زودتر وارد این کاخ شویمز بر | 
بمحض اینکه قدم بکاخ بگذار یم تجات ما حتمی است و به( ویلیام) هم گفت شا 
جلو بروید و بیأمورین دروازه ومتصدیان پلمتحرك بکوئید که (دو بن‌هود) و 
همراهان اواژعقب فا ن تا نها وقتی مارا دیدند نترسند وپل متحرك را بالا 
تکشند و بپتر این‌است که بصاحب کاخ بگوئید که‌سر بازان (نورمان) مارا تعقیب 
میکنند وما ازشر آنها میخواهیم بکاخ پناهنده شویم . 

(و یلیاع) باشتاب بطرف‌قلعه روانه شد و خبر ودود (دو بن‌هود) داباطلاع 
سکنه قلمه رسانید و چند احظه دیگر برچم سفیدی روی :رح قلعه نمایان‌شد و 
جوانی سواد براسب ۰ بتاخت باستقبال رو بن‌هود آمد و همینکه نزديك اورسید 
خودرا از اس پات انداخت وهردو دست را ,طرف او دراز کرد و گت من 
(هر بر ) و فرزند سرد بچاردهستم و پدرمن از آمدن شما باینجا [ نقدر داضی‌است 
گه گوی خداو ند دنیا دا باو داده زیر! ورودشما بان قلعه سبب خواهد گردید 
که پدرم بتواند قسمتی از دين اغلاقی + دکی دا که نسبت بشما بر کردن دارد 
ادا نماید و خودمن‌هم حاضرم که در بین دوستان و سر بازان شما جانقشانی کنم که 
در ادای دین پدرم شر کت تمایم . 

(رو بن‌هود) آنجوان را در آغوش گرفت و بوسید و گفت برای من باعث 
مباهات است که بتوانم فرز ند سرر یجاردرا بن‌سر بازان و دوستان خود داشته 
بام و بدون تردید من از این ابراژ اععماد و محرت شما استفاده خواهم کرد 
ولی اينك کاری واجب‌تر دربيش دادیم و آن دسیدگی بوضم همراهان من است 
که همگی خسته‌هستند و یکی از صاحب‌متصیان شجاع‌ماهم براثر اصابت تیر بپای 
او مجر وح گرد بده وما او را :و سیله عت دستی حمل میذماگیم و بایدکاری کنیم که 
زودتر خودرا بيك نقطه امنی برسانيم زیرا دوساعت است که سربازان بادون 
دو ناتینگام مارا :عقیت میدمایند . 

دراین وقت یکعده سر باز ازدور نمایان شدند ورو بن هود گفت نگاه کنید 
این سر باژان بارون دو ناتي: گام هستند که در تعقیت ما مساشند و ما اگر فوراً 
در پناه قلمه‌شما قراد نگیریم بدست آنها بقتل خواهیم رسید . 

(هر بر) جوان گفت یلمتحرك قاء» فرودآمده و برای عبور آماده‌است وما 
| کر عجله کنیم بعداز چنددقیقه دیگر درون‌قامه خواهیم بود . 

(رو بن‌هود) و هبراهان که نجات را نزديك دیدند بدون توجه‌بغستگی 
کوشد ند تاو دد | بدردن قلعه رساني دند و بارون‌دو نائیگام وسر بازان ار هاو 
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دو یست‌متر باقلعه فاصله داشتند که ,لمتحر كازجای خودبلندشد ودرطول برح قلمه 
قرار گرفت وراه ودودبقلعه قطم گردید . 
بارون‌دو ناتنگام که هیچ| نتظارا ین واقعه‌را نداشت‌مقا پل درب‌قاعه ۲" نطرف 
حندی ایستاد و فر بادژد صاحت اين‌قلعه کیست آمن بنام‌شاه اخطار میکنم که صاحب 
اب-.قلمه فوراً خودرا معرفی نماید . 
صراهان بارون دو ناتینگام باو گفته بودندکه آن قلعه به (ریچارد ‏ 
دو پلن ) تعلق دارد و (ریچارد) و قتی‌شنید که بارون‌دو ناتینگام| ورا احضارمینماید 
بالای‌حصار قر ار کر فت‌و کفت [قاچه کار دارید ؟ 
بارون کفت [قای (ریچارد - دویلن) ]یا میدا نیدکسانی که اکنون وارد 
قلمه شما شدهاند چه‌اشخاصی میباشند و [یا (طلاع دارید اینپا جزو یاغیان بشمار 
میا یند ور ئیس ٣‏ نپا يك (اوت‌لاو)میباشد که ازطرف پادشاه انگاستان امر توقیف 
ومجازات‌او صادر گردیده وهرگاه شما این‌اشخاص را درقلمه خود باه بدهید 
خاگن‌محسوب خواهید گرد ید و بایگاه انگلستان با شما مانند يك خائن رفتار 
خواهد کرد . 
(ر یچارد) گەت عالی‌جناب این‌قامه واداضیهجاود آن بمن تعلق دارد و 
من در اينجا در قلعه و ملك خود هتم و خویش را صاحب اختیار میدانم و 
هر کس دا بخواهم درقلعه خود می‌پذیرم و هر کس دا بخواهم بیرون میکنم و 
کسانی که اکنون باینجا آمدهاند از دوستان من بشماد میا یند و من‌هر گز [ نها 
را بشما تحویل نخواهم داد وشماهم بهتراین است که ازاینجا برویة زیراهر گاه 
قصد جنك داشته باشید پیکان تیزسر بازان من تمام یاعده‌ای ازشمارا بغاك‌هلاك 
خواهند | نداخت . 
بارون دو نائینگام بدو خواست که مبادرت بحمله نماید ولی دید که 
سر بازان او گرچه برای حمله به(رو بن‌هود) و افراد دش کافی بودند و لی نمیتو| نند 
بك قلءه که دادای مدافع ءیباشد حمله نمایند "ذا »راجمت کرد و محتاج بذ کر 
نبست که هنگام باز گشت چه‌اندازه‌خشمگین بود و راه فیمابین [ نجا و شمر ناتینگام 
را چگونه بیمود . 
هداز ایشکه وی رفت صاحت و4 بطرف (رو بن‌هود) [ءد و کفت 7 قاى 
۰ رو بن‌هود » قدم‌شما هزار بار مبارك است و من‌هزار بار ازخداو ند تشکر‌میکنم 
که بمن فرصت داد که بتوانم اندکی از بسیار محبت‌های شمارا نسبت بخسود 
چبر ان نمایم ۱ 
(دو بن‌هود) گفت دوست عزیز ازشما خواهش میکنم که بیش از این‌داجم 
پدمن ناچپزی که من بشما کردهام صحبت نکنید زیرا |کړ خدمت من ارژشی 
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داشته بایاری امروزشا صدبرابر جبران گردید وجان من وهمراهانم دا نجات 
دادید بنابراین منم که نسبت بشما مویون هستم و شما نسبت بمن دینی بر کردن 
ندارید و دیگر اینکه یکی از همراهان مامجروح است و احتیاح بپرستاریو معا لجه 
مخصوص دارد (ریج‌ارد) کفت همانقدر که خودشما نزد من عزیز هستید همراهان 
شما نیز عزیز میباشند بفرماید این‌مجروح کیست که باید موردمداواقراد بگیرد. 

(دو بن‌هود) گفت گویا شما اورا دیده‌اید ... این مجروح جوانی است بلند 
قامت که علی‌رغم قامت بلند خود بنام (یتیژان) (ژان کوچك - مترجم) خوانده 
میشود وتیری بای اواصابت کرده و نمیتواند تکان بغورد . 

(ریچارد) کفت هم اکنون من میروم و بزن خود و(لیلا)میگويم که از او 
پرستاری کنند این وقت پسر جوان (ریچارد) موسوم به (هر بر) آمد و ییدر خسود 
کفت پدرجان » اکر *ما داجم به(یتیژان) صحبت میکنید بدانیدکه وی اکنون 
استراحت کر ده زیرا ما بدون اینکه منتطر اشاره آقای (رو بن‌هود) باشیم او دا 
تحت معالجه قرار دادیم وخوشبختانه از دیروز طبیبی از امالی شپر (يورك) 
در قلعه ماست واو زخم (پتی‌ژان) دا معاینه کرد و کفت هیچ خطر نداردومعا لجه 
خواهد شد وزخم دا بست . 

(دو بن‌هود) گفت خدا دا شکر که (بتی‌ژان) ازخطر خواهد چست ذیرااکر 
این جوان از این زخم فوت میکرد یاناقس‌الاعضاء میشد من‌هر کز تسلی نمی‌یافتم 
سپس خطاب بصاحت قله» گفت دوست ءز یز اکنون دیگر دفدفه‌ای ندارم ودر 
خدمت شما هستم . 

(دیچارد) کفت زن من و(لیلا) فوقالماده اشتیان دارندکه شما را بپینند 
بیائیدکه باطاق مجاود برویم زیرا آن دو نفر در آن اطاق هستند (هر بر) که 
فرصتی پیدا کرده بود با ویلیام آشنا شود گفت پدرجان ۲یا میدانید که آقای 
ویلیام که از صاحیمنصبان آقای (رو بن‌هود) است چه میگو ید ؟ 

پدر کفت چه‌میگوید ؟ (هر بر) گفت من با قای و یلام گفتم که زن من(لیلا) 
زیباترین زن انگلستان بلکه دنیا است ولی آقای ویلیام این‌حرف را نیذیرفت 
و کفت‌زن او موسوم به(مود) ازتمام زنهای دنیا زیباتراست آقای (دو بن‌هود)یا 
شما (مود)دا دیده‌اید : و آیا همینطور که قای ویلیام میگوید او خیلیزیبااست. 

(دو بن‌هود) برای اينکه چیزی نگویدکه باعث دنجش یکی از آن‌دوشود 
گفت البته مود » خانم (ویلیاع) زیبا است ولی شما هم درست میگوئید (هر بر) 
گفت من مکو یم محال است که زنی زیباتر از(لیلا) پیداشود ودر هرصورت من 
(لیلا) دا ازتمام زنها زیباتر میدانم . 

(ویلیام) اذاین حرف ملول شد واخم‌هارا در هم کرد. مردم در آن زمان 
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[ نقدر ساده دل‌بودندکه اژاین مقایه‌ها ماول میشدند در صورتی که امر وز کسی 
جرت ندارد این نوع مطااب‌را عذوان کند بااین وصف چون ویلیام جوانی نيك 
نةس وصادق بود بمحض اینکه لیلا را دید ندائی از حیرت بر آورد و گفت آقای 
(هر بر) من تصدیق میکنم که خانم شما براستی قشنك است وشه‌احق دارید از 
داشتن چنین زن » ببالید . 

(لیلا) که از تحسین بدون شالبه وبلیام مسروروهم قدری ارغوانی گردیده 
بود در حالی که سردا بائین انداخت تبسم کنان بطرف (رو بن‌هود) رفت و هردو 
دست خودرا باو تقدیم نمود و باصدالی ملیح گفت کسیکه نجات دهنده مامیباشد ,رای 
ماییگانه نیست ومن‌نزد اوخحاات نمیب‌کشم ۱ 

(دو بن هود) 4۲ مانند ویلیام اززیبائی (لیلا) درشگفت شده بود دست ذن 
جوان دا بوسید و (هر بر) خوددا بکنار و یلیام رسانید و کفت (لیلا) من دوست 
صمیمی خود آقای ویلیام را که از نواب آقای(دو بن‌هود) هستند بتو معررفی‌میکنم 
و بعداز اينکه ویلیام دست (لیلا) دا بوسیدآهسته باو کفت چه‌میکولید یاباز هم 
| نکار میکنید که زن من‌زیبا است . 

ویلیا, گەت تردیدی نیست که (لیلا) زیبا میباشد معپذا مود ذن من چیزی 
دیگر است زیر | .۰ . 

ولی (دو ب‌هود) نظری معنی‌دار بویليام انداخت وباو فهمانید که نباید 
پیش‌از این رای اثبات زیباگی زن خود اصرار نماید زیرا بر(هر بر) کران 
خواهدآمد و (ویلیام) مانندکس ی که باید از امر مافوق اطاعت نماید وحقی را 
لاعن کند سکرت کرد . 

(ر یچارد) بسرخود وویلیامو للا را گذاشت که باهم صحبت کنند ورو بن‌هود 
را بکذاری کشید و گفت (دوبن) عزیز » باورکنیدکه ددجپان مردی یافت نمیشود 
که من بیش از شما اورا دوست داشته باشم و برای حفظ شما حاضرم جان خودرا 
فدا کنم وتمام آدم های من نیز مثل‌من حاضر ند که درراه شما فدا کاری کنند و تاوقتی 
که يك نفر »رد مسلح دراین قلعه هست تمام دنیا اکر لشکر شود نشواهدتوانست 
شما را ازاینجا بیرون ببر ند بنابراین دغدغه بغود راه ندهید و خاط-ر آسوده 
دار ید چون ما دراینجا محافظ شما هستیم و نیز بهتر این است که بگذار ید که‌مردان 
شما نیز استراحت کنند و بعداز یك هفته که از خستکی مرون مدید نوقت خواهیم 
دا نست که چه بایدکرد وچکونه خانواده های شما دا خاطر جمم کنیم که تشویش 
نداشته باشند . 

(دو بن‌هود) کفت (ر یچارد) عزیز»من حاضرم چندروزی در این قلعه بمانم 
واز لدت دیدار تو بر‌خوردار شوم اما يك‌شرط دارد و آن این است که مردان 
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من باتفان ویلیام |زاینجا برو ند و بجنگل خودشان باز کشت نمایند زیر! جمعیت. 
آنها زياد است واینجا هم مانند جنگل نیست که بتوانند آذوقه خود را بوسیله 
شکار تأمین کنند ۲ 

البته من میدا نم که شما حاضر ید که هستی خودرا صرف ب ذیرالی مردان 
من نمائید و لی من حاضر نیستم که ضرری متوجه شما بشود و فراموش نکنید که 
حتی موقعی که من در جنگل هستم مردان من [آذونه خودشان را ر]سا تهیه میکنند 
ومن با نها چیزی نمیدهم و بعداز اینکه‌ویليام و آدم های‌من بجنگل مراجمت کرد ند 
ویلیام زن‌من » وزن‌خود وذن این (پتی‌ژان) بیچاده دا که مجروح شده با خود 
خواهد ]ور دکه زنپا نیز دراینحا ماشما [شنا شو ند . 

این پیشنپاد را (ریچارد) |زروی تعید بذیرفت زیرا نمیغواست که (دو بن 
هود) تصور کند که پذیرای از آدم های او نسبت بوی تحمیلی است و لی‌دو بن‌هود 
هم نمیخ وا ست بذ یر | ئی از جنگلیماسبب‌شود که (ر یچارد) که تازهمز ند کی خودد| باز یا فته 
متضرر گر دد 

وةتیکه (ماریانا) زوجه (رو بن‌هود) و (مود) زن ویلیام و (وی‌نی‌فرد) 
ذن بتیژان یاتفاق و یلیام بعلمه مد زد هر ناهاد باشام که در آن قلعه خورده میشد 
مانند یك‌ضیافت عروسی برای همه لذت بعش بود و(هربر) جوان و(لیلا) زن‌او 
میگفتنددر هه#عمر چنان روزهای مسرت بخشی را نگذرانیده| ند . 

زنهای جوان باخنده‌ها وشوخی های خود مجلس [رالی میکردند و(مود) 
و (لیلا) بیش‌از سایرین بهمالفت پیدا کردند وهروقت صحبت اززیبائی میشد(مود) 
تصدیق میکرد که (لیلا) از اوزیباتر است و(لیلا) اعتراف‌مینمودکه زذنی‌داندیده 
که همجون (مود) ولك و یاملاطفت باشد . ۱ 

مدت بانزده روز مانند بانزده ساعت بر [ نها گذشت ودرا ین مدت زخم بای 
(بتی‌ژان) بکلی بهبود یافت بطوری که وی بدون كمك عصا میتوانست: راه برود 
روزی که رو ین‌هود و همراهانش میخواستند ازقلعه برو ند و به منطقه سکونت 
همیشگی خود ملحق گردند (لبلا) و(هربر) ومادر او » حتی (ریچارد) مثلاینکه 
عز یز ترین خویشاو ندان خوددا ازدست میدهند گریه میکردند وتا وقتی مپنانان 
آنپا دیده میشدند دست ودستمال درامتداد [ نها تکان میدادند . 

درحالیکه رو بن‌هود و بانوان واسته باو در قلعه (ریچارد) بودند بارون 
دونا ینگام بلندن رفت و بحضور پادشاه انگلستان رصید و گفت اعلیحضر تا یکی 
ازشوالیه‌هایی که دعیت اعلیحضرت میباشد یاغی شده است . 

شاه گفت این‌یاغی کیست ؟ بارون دو نانینگام تا نجا که میتوانست از 
(د یچادد) بدگولی کرد و گفت این‌مرد يك‌تبه کار مخوف موسوم به (دوین هود) 
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را که لا بهاسم او بگوش اعلیحضرت دسیده » درقلعه خود پناه داده » و وقتی 
من پاو کفتم که تبه کار. مز بوررا تسایم کند کفت من بعکم یادشاه انگلستان امتا 
فمیگنم زیرا خود پادشاه‌هستم وازقول من ببادشاه انگلستان نگ و که ا کر جرأآت 
دارد قدم باینجا بگذادد .ببیند که پیکان تیر جنگجویان من چقدر تیزاست . 
بارون دروغ میگفت و (ریچارد) چنین‌نگفته بود و لی بمنظور خود که 
خشمکت کردن شاه باشد رسید وشاه پبارون دو ناتینگام گت بسیار وب .. بسیار 
خوب ... ماهم باین‌قلمه نزديك میشویم تابدانیم تیزی‌پیکان تیر های‌سر (ر یچارد) 
چه‌انداژه است . 
آنگاه بادشاه انگلستان بارون گەت هر قدر سر باز لازم دارید از آین‌جا 
بردازید و بیر ند ومنهم تاپانزده دوز دیگر به (ناتینگام) خواهم آمد و لیاکر 
بجپتی ورود من بتأخر افتاد شماهرطور که صلاح میدا نید اقدام نمائید مشروط 
براینکه صواب‌اندیشی شما » سیب توقیف (ریچارد) ورو ن‌هود شود ووقتی هر 
دو دا در سياه چال‌خود محبوس کردیدبمن اطلاع بدهیدتا اینکه تصمیم خودرا 


بشما ابلاغ کنم . 


از بد بختی بارون دو ناتینگام » وی باقشون خود هنگامیکه بقاع (د یچارد 
دولاپلن) رسید که روز قبل‌از آن (دو بن‌هود) از نحا رفته بود و و بارون که اذ 
عقیب رو ین‌هود در محل سکونت وی › آزمایش تلخ داشت وهنوز قسمتی از 
اعضای حساس پدنش ازاصایت تیر درد میکرد تصمیم گرفت که درعوض(ر بچارد)دا 
توقیف تماید . 

ولی تصرف قلعه (ریچارد) هم نیز کمتراز دستگیری رو بن‌هود »دروسط 
جنگل (شروود) یا ( بر نس‌دیل) اشکال نداشت ولذا بارون مصمم شد ۲ نچهر | که 
نمیتواند پوسیله زور انجام بدهد بوسیله خدعه بانجام برساند . 

بارون دو ناتینگام قوای خودرا دراطراف متفرن کرد وفقط بيست نفر از 
صر بازان قوی خودرا نزدخویش نگاه‌داشت ودر نزدیکی قلعه کمن كرفت . 

همانروز (ریچارد) و پسرش بدون اينکه بدانند درنزدیکی قلعه گمینگاهی 
بوجودآمده از آن خارح شدندو گرفتار بارون‌دو ناتینگام گردیدند و بااینکه از 
خویش دناع نمودند ولی دفاع آنها بنتیجه نرسید ومردان بادون نها رادستگر 
کرد ند ود ست سته بر‌دند ۰ 

زو جه (ریچارد) وقتی ازاین‌خبر مستحضر گردید خواست :شور ملحق 
شود و لی (لیلا) باو توصیه کر د که ازاین اقدام بدون فایده منصرف شودودرعوض 
رو بن‌هود دا مطلم اماید چه| کر بتوان( دیچارد ) و بسرش را از خطر نجات 
داد فقط ( دون هود ) از عهدءه انجام این کار برمیاً ید و زن مز بور که دید 
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( ليلا ) داست میگوید بدون يك لحظه در نك باتفان دو نفراز نوکران وفاداد 
سوار بر اسب شد و خود را بجنگل ( بر نس دیل ) درسانید تا روین هود را 
از آين فاجعه مستحطر گر دا ند . درساعتی که زوجه ( ریچارد ( وارد جنگل شد 
(دو بن‌هود) زیر درخت موسوم به (میعاد) .بود وزن ربچارد مقابل او زانو زد 
و گفت روبن هود من آمده‌ام و بنام حضرت عدرای باکره از شما درخواست 
میکنم که یمن كمك نمائید . 

(دو بن‌هود) باعجله آن زن دا از زمن بلندکرد و گفت خانم من از اين 
حرف شما متوحش شدم مگر جه اتفاقی افتاده که شما این طور ازمن درخواست 
مساعدت میکنید . 

زن زاری‌کنان گفت بادون (دو ناتینگام) دشن او هماکنون شوهرو پس 
مرا توقیف کرد و برد ومن میدانم که وی آنہا دا بقنل خواهد رسانید وفقط 
شم‌اهستی که میتوانید آن دورا نجات بدهید . 

(رو بن‌هود) گفت خانم شوهر شما يك‌شوالیه واصیل زاده است واصیل 
زادگان را فقط شاه نهم بعداز محاکمه میتواند بقتل برساند و بارون‌دو ناتینگام 
هرقدر نسبت بشوهر و فرز ند شماکینه داشته باشد نهیتواند خود مباددت شثل 
]نها بکند بذابراین شما اشك چشمهارا پاك کنید و بقلعه ءراجمت امائید ودرهارا 
ببندید و هیچکس را بآ نجا راه ندهید و برای‌مز ید احتیاط بکوئید مردان شمابرای 
دناع قلعه آماده باشند ومن نیز فوراً مردان خودرا جمم آوری میکنم و برای 
نجات شوهر شما براه میافتم . 

بمعهش اینکه این زن ازجنگل مراجءت کرد (دو بن‌همود) نفیر خود را 
بلب برد وه‌ردان خویش را مجتمم کرد وخبر دستگیری ( دیچارد ) وپسزش را 
باطلا ع ‏ نمارسانیدو [ نپانیمی از خ*م که چرا بارون دو ناتینگام باحیله آن دو نفر 
را دستگرر کرده و بانیمی از مسرت که خواهند توانست باردیگر باسر بازان‌بارون 
دست و بنجه نرم کنند "مادهٌ حر کت شدند و (رو بن‌هود) و (بتی‌ژان) و(ویلیام) 
و (موج) دررآس نها قرار گر فتند و براه افتادند تااینکه با بادی ( مانفیلد ) 
رسیدند ودر [ نجا رو بن‌هود شذید که بارون و سوادان او بعد ازاینکه قدری‌در آن 
"بادی استراحت کردند بطرف شپر نائینگام براه افتادند . 

(رو بن‌هود) هم بمردان خود اجازه داد که در آبادی مز بور رقع "خستگی 
کنند وغود بانفان (موج) و( توژان) باا-بهای داهوار بطرف جنگل(شروود) 
روانه‌شد ودر نزدیکی اقامتگاه زیرزمینی جنگلبانی که ساکن جنگل ( شر و ود) 
بودند نفیررا بصدا در آورد و جنگلیپا دویدند و به (رو بن‌هود) ملحق شدند و 
وی ادو کلمه فپمانیدکه بايد بجنك بارون دوناتینگام برو ند واورا محاصره 
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نمایند و گفت سمتی از جنکجویان او هم کنون از [ بادی (مانفیله) بر اه‌میافتند 
و برطبق نقث» وی بارون و ر باژانش بن دد دته ازجنگل پا محاصره‌خو | هننشد. 
براثر داه‌پیمائی سریم » سر بازان جنگل نشین دون دود توانستند خودرا 
بیارون و همراهان او بر‌سانند ذیرا نان بطور عادی راه می :.ودند چه خودرا| 
در ءطر نه‌یدیدند وتصور خطر را هم نمینمو د ند. رین هود بعاءاژز اینکه ببارون و 
همراهان او :سید از راء جاو افتأنت ومکان مناعبی را انتعاب کرد و همراهان 
را دریشت درختها شهان نود دوبن غود همراهان را درنقطه‌ای بنهان کرد که 
بارون و ه.ر اهان او ازيك وج جاده سر بدر ما وردند و آنجارای تیراندازی 
خیلی مناسب مینه‌ود زیرا تیر‌ها مستقیم بقوای بارون اصابت م‌کرد . 
بمحض اینکه سرباذزان بارون دایان شدند (رو بن‌هود) نفیر خوددا باب 
برد و هنوز صدای افير درفطا موش نشده بود که صدای مخصوص و و و و و 
ز ز ز .. . . تیرهاکه ازفضا ءبور میکرد بلندشد و سربازان بایك حرکت 
استاد ند چون ند نار از ] نها مورد اصابت رار گر فتند : 
بارون فرمان توقف داد و بيت‌عده سی نفری از سر بازان خودگذت که‌وارد 
جنگل شو ند و ببنندکه پشت درختما چه کسانی کمین کر فته. ندامااین ماود جنکی 
برای همراهان بارون گران تمام شد زیرا بز.دی محاصره کردیدند و مجپور 
+ تسلیم شد زد . 
آنگاه رو بن‌هود وجنکلیان ببارون واسکودت او حمله نمودند و لی‌دد بین 
صر بازان بارون عده‌ای از سر بازان لندن بودند که بامید دریافت جائزه برای 
دستگیری (رو بن‌هود) آمدند وآ نپا بشدت ازخویش دفاع مینمود ند . 
چون برخلاف سر بازان محلی که باحوال جنکلیان وشجاعت [ نها سابقه 
داشتند سر بازان ل#دن ئەمك| نستدف باچه کساای مصاف ميك هند وروحبه lpi T‏ ر اتر 
وقوف برسوابق جنکلیان متز لزل نشده بود . 
(دو بن هود) متو جه شد که جنك طو لا نی ۰ وخونی خو|هد شد اما دسته ای 
که تحت فر ما ندهی ( بتی ژان) بودند بافر یاد(هوردا) رسیدند وخودرادرمعر که جدال 
انداختند ورود دسته مز بور » کفۀ ترازوی‌جنكرا بنفم (روبن‌هود) سنگین کرد 
وسر بازان (روبن‌هود) توانستند خودرا به (ریچارد ‏ دولاپان) بر‌سانندوطناب 
های دست او و پسرش‌را بکشایند و بپريك از آنها برای دفاع ازخود تاخانمه 
جنك اسلحه بدهند (هر بر) بسرچوان (د یچارد) از دوی جوانی خودرا در وط 
سر بازان (نودمان) انداغت و [نقدر جلو رفت که اینکه بخود بارون دسید و 
بارون که اورا دید امر‌کردکه پسر جوان دا دستگر کنند و اکر نشد او را 
بقل برسانند . 
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یکی از جنگلی های (ر و بن‌هو د) که بسر جوان (د ,عارد) را در عرش حطر 
مرك دید ,رای نحات‌او ی بز ه کمان ست ویادقت بارون دو ناتینگام رز مدفک 
ساخت و تیر بگردن بارون اصابت کردو ازيك طرف گردن و اردو ازطرف‌دیگر خارح 
گر دید و نار ون ازروی اس بزمین افتاد . 

کینه جنگلی ها نسبت ببارون دو ناتینگام بمنا بت ظلم‌پائیکه بساکسو نېا 
میکرد [ نةدرزیاد بودکه یکی‌ازجنگلیما بدون معطلی سر بار ون‌دو ناتینگام را بر ید 
وآ نرا بنوك شمشیر خودزد و بلند کرد وبانك بر ورد ای (نورمان)های پست و 
جنایت کار » نگاه کنید ۰ أبن سي ار باب و فرمانده شما بارون‌دو نائیتگاءاست‌واگی 
برای او میحنگد بدا نید که وی‌دیگرحیات ندارد . 

نور مانا که فقط برای اجرای امر بارون مبجنگیدند وخود آنہانیز از 
بارون دلی‌خوش نداشتند تاسر خون چکان اورا دیدند دست ازجنك کشیدند و 
تسلیم شدند بطوریکه سر بازان لندن يك مر تبه خویشرا|تنهایافتند و آنهاهم امان 
خو|ستند و تسلیم شد ند و بامرك بارون‌دو ناینگام جنك‌خانمه بافت . 

برطبق امر (روبن هود ) عده‌ای ازجنگلی ها مر بازان تسلیم شده را به 
شپر نانینگام رسانیدند و آنپارا رها کردند که +رچه میخواهند ,کنند و هرجا 
که میغو|هند برو ند ودحه دیگر جناژه‌ها دا از زمن بر :اشتند و محروحن 
کمك کرد ند رو بن‌هود گفت برای اینکه بتوانند بارون را دفن کندد سرش را با 
تنه به (نانینگام) بفرستید و موقعیکه جذازه دا برای حل بشهر از زمی بلند 
میکردند رو بن هود خطاب بلاشه بارون گەت خداحافظ ای مرد خونآشام و 
سیاهدل و بیرحم که درتمام مر جز آزارمردم و بخصوس !کسو نها هدفی نداشتی. 
خداحافظ ای مرد طماع که برای پول دخترت دا فروختي ولی خدا نخواست که 
وی :ا بایان عمر بدیغعت شود من برای روح تو از خد؛و ند طلب مغفرت‌میکنم 
زیرا جنایات تو نه باندازه‌ای بودکه کسی حاضر باشد برای توطلب مغفرت نماد 
و امیدو ارم که خداو ند دردنیای دیگر تورا کرفتار ءاب همیشگ, نماید وتاپایان 
رامع وت ا یزان مه و 

بمداز اینکه (دو بن‌هود) از کار مقتو این ومجروحین فار غ2د و آثار جنك 
را در آن منطةه ازبین برد خطاب به (ر_چارد) وبسرش گغت کرچه ما امروز 
توا نستیم که شمارا نجات بدهیم ولی امروز یکی‌از دوزهای مشئوم زندگی »سن 
مد وب میگر دید (ر بچارد) گفت بر ای چه ؟ یا 4۶ خو شخ 4۱ فتح کر دید رمار | 
نجات دادید و این (نودم‌ان) خونخواد یی بادون دو نانگام دا ازبین بردید 
درا.صورت چرا این دوز سعادت بخش‌دا روزی مشئوم میخوانید . 

(رو بن‌هود) گفت من از اء چېت امروزراروزی بد ميدانم که براثر قتل 
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. بارون دو نائینگام » بادش ه انگلستان دیگر ازشما دست بر نخواهد داشتو برای 
ویران کردن قلمه شما قشون خواهد فرستاد ودرصدد قتل شما برخواهد آمد و 
املاك شمارا سبط خواهد کرد . 

(ر بجارد) “فت من از؛ین مخاطر ات هیچ بیم ندارم زیرا بفرض اینکه 
پادشاه انگاستان درصدد قتل من بر آید و بخواهد املا کم دا بگ رد من ازقلمه 
خود خارح خواهم گردید و بجائی دیگر خواهم رفت . 

(رو بن‌هود) سردا ازدوی تا ثر تکان داد و گفت [قای (د یچار د) شماو | قمه 
امروز دا بیاهمیت بشمار نیاورید زیرا خبر ایثواقعه بزودی بلندن خواهدر سید 
وچون بارون دو نائینگام یکی از ( نورمان) همای سر شناس بوده شاه خذمگین 
خواهد شد ودستور قتل شما وضبط املارکتان دا صادر خواهدکرد بنابراین من 
بشما اد میکنم که بدون فوت ووت وقبل از اینکه قاءه شما محاص ره شود 
۲ نجارا تغلیه نمائید و باتفاق خانواده خود نزدما بیالید ومن بشما قول میدهم 
تاوقتیکه جان در بدن دارم من و همراهانم نخواهيم گذاشت که بشما یاخانواده 
شما آسیبی بر سانند . 

(ر یچارد) گفت ای رو بن‌هود جوانمرد » من همین کاردا خواهم کرد و ای 
درعین‌حال فکررمیکنم که بدون فایده نیست که بو-یله یکی از خویشاو ندان خود که 
درلندن است اقدامي 
از خشم فرود بیاورم . 

(دو بن‌هود) كفت بسیارخوب و لی‌ازهمین امروز ,ثائیه خوددا جممآودی 
نمایید وهرچه را که قابل تغلیه است ازقلعه بیرون پیاورید وخودتان هم مهیای 

خوج باشید . 

(ریچارد) بك پيك سریم‌السیر بلندن فرستاد و بوسیله خویشاو ند خود 
نزد شاه اقدام کرد ولی پيك مز بور باجواب منفی بر کشت و به (ر یچارد) خبردادکه 
شاه بقداری خشمگن ده که یکی از صاحیمتصیان خودرا مأمود کر ده که با عده 
کثیری سر باز براه بیفتد و (ریچارد) و بسرش را دستگیرو حلق آویز کند و بجبران 

خدمتی که‌اذاین داه می‌نماید قلعه (دولایلن) و املاك آن‌ملك طلق او باشد . 

پيك مزبور خبری دیگر هم آودد و آن اینکه پادشاه انگلستان فرمانسی 
صادر کرده که حگام ولایات اطراف وهکذا حاکمی که درنائینگام جانشین بادون 
مقتول میشود » با کمال قوای خود بکوشند که (دونن‌هود) .رازنده یامرده دستگبر 
کنند و بدا نئد هر کس رو بن هودرا زنده یامرده تحویل بدهد نه فقط ازذمال دنیا 
غنی خواهد شد بلکه دردر بارا نگلستان فقامی بزرك باو تفویش خواهد گردید . 

(ریچارد) این خبردا به(روبن هود) رسانید تااینکه وی مواظب‌خود باشد 
PAF‏ 


نزد شاه بنمایم وشاید باپرداخت میافی شاه ¢ بتوانم اورا 


و بر خلاف گذشته بی احتیاط-ی نکند و هرگز بدون اسکورت در جنگل 
داه‌بیماگی نشما ید ۰ ۱ 

بمد(ر بچارد) تمام |ثا ثیه قلعه خو در |۱ز [ نجا بیرون آ ورد منتقل یکاخ( بر نس‌دیل) 
کرد وخود باتفا زن و پسرودختر و خدمه در کاخ( بر نس‌دیل) سکنی کزید تا|ینکه 
اقامتگاه ۰ناسبی برای او بیدا شود . 

صاحب متصیی که ازطرف پادشاه انگلستان مأمور رف قلمه شده بودو 
خیال میکردکه بايد نجا دا محاه‌بره نمای. وملول بوداذاینکه قلعه (دولاپلن)ضمن 
محاصر ه از بین مير ود ژ بر | قاعه مز بوررا ماك خود مد نست و فتی د بددرت قلعه 
باژ | ست و بلا دفاع می باش د حرت کرد دهم خوشوقت گرد بد وفوراً إملاك منضم 
بقلعه دا تحت تصرف در آوردورابودتی برای‌بادشاه انگلستان فرستاد مبنی براینکه 
امرشاه اجری شد و (ریچارد) و پسرش دیگر برای امنیت آن حدود تولید خطر 
نغواهند کرد چون تیول خودرا ازدست داده » متواری شده| ند . 

بخش چهارم 

سه‌سال دیگر » که بعداژ حوادت مذ کور در فصول قبل فرا رسید سنواتی 
بود که برای دسته (رو بن‌هود) جز و سال‌های [رامش ثمار مامد ودسته (دو بن 
هود ) دداین سال‌ها خیلی توسعه بهم دسانید و وازهٌ (ددین هود) در تمام 
انگله:ان بیجید . 

درضمن هانری دوم‌پادشاه انگلستان زند گید | بدرود گفت و پسرش(ر بچارد) 
بر ”خت م اطات انگلستان نشست و لی (ر , بارد) "و جوی :امور کور نداشت و 
همواره ممونگید و حخصوص علا قمند بود که در مشرق زمین» در جنك‌های صلیبی 
شر کت نه‌اید . 

و چون نمیتوانست خود در انگلستان باشد وامور کشور دا اداره نماید 
(جان) برادرش‌دا نایبالساطنه کرد . 

(جان) یکی از بدترین و ناصالح‌ترین سلاطینی بود که در انگلستان سلطنت 
کردند زیرا نهفقط دنی و مسك شمار میآمد بلکه براثر ضعف قوای دماغی 
حر کاتی دیوانه وار میکرد مردم! نگلستان که درزمان ساطنت هانری دوم فقبرشده 
بودند در دورم طولانی نیابت سلطنت ( جان ) بدرجه افلاس رسید.ند ولی در 
آن سال‌های عسرت و .نی عموهی (رو بن هود) تامیتو | نست بفقر £ و صعفا۱ء 
مساعدت ميکر د والبته در عوض از اغنیای (نورمان) میگرف ت و 7 ناد او امیداشت 
که علی‌دغم تمایل غود در نوعپروری شر کت نمایند . 

(ماریانا) همچنان درجنگل زندکی‌مینمود و (دو بن‌هود) و(ماریانا) مانند 
روز اول یکدیگررا دوست میداشتند در نظر (ویایاع) » زوجه‌اش (مود) براثر 


۴۸۴ 


مرورژمان تغییری نکرده بود و ویلیام مثل او لین سال عر وسی (مود) دازیباترین 
زن انگلستان میدانست . 
(بتی‌ژان) و ( موج ) هردو کماکان خوشحال بودند که‌یکی (وی نی فرد) 
رئوف و دیگری ( بار بارا )ی شیطان دا بزوجیت اختیار کرده‌اند و برای 
بر اددان ( ویلیام ) هم علتی و جود نداشت که اززندکی ناراضی باشند و مانند 
کسانی که نور آفتساب را در منشور بلودین هفت دنك می‌بینند آنپا هم 
زند کی خود را در کار زوجات خوش رتکارنك ودل سند مشاهده میکردند . 
شوالیه(آلن) وزن او خانم( کر یستابل) درخانه‌ای که شوالیه مطابق ذوق 
خود ساخته بود بغوشی میز وستند اءنخانه باعبکی‌زببا معماری شده و باغی بز ر ك 
و انبوه [نرا احاطه میکرد و گولی‌صاحیان خانه قصد داشتند که در [ نخانه بو سیله 
بوجود آوردن‌يك باغ انبوه سعادت خو.ش را از نظر دپگران ینپان نمایند . 
خداو ند کودکانی فربه و سرخ‌سفید بسآن زن و شوهر نیکونیاد عطا 
فرموده بود و اطفال آنها ازصیح تاشام با بازیها و قهقیه‌های م صومانه خود 
ز ند گی پدر و مادد دا شیرین‌تر «ینء‌ودند و مانند بلیلهای بهادی صدای نها 
همواده در باغ | نمکاس داشت و پاهای کوچکشان علفپای باغ دا لکد کوب‌میکرد . 
" (آآلن) و کر یستابل قدری خودرا سمادنمند مندیدند که روزها مانند یك 
ساعت و هفته‌ها مانند یکروز بر آ نها میگذشت . 
از روز یکه ( کر یستابل)ذن شوالیه ( [ لن) شده یود دیگر ,در خو درا یل بله 
گرچه خانم کریستابل چندمرتبه درصدد بر آمدکه بایدر تندخو و کینه گوزخویش 
آشتی کند و لی بار ون دونانینگام :از نده بود اقدامات دخ-تر دا برای آشتی 
نمی یذ بر قت . 
معذلك خانم کر یستابل از شنیدن خبرفتل پدرش بسی مپموم شد و آلن 
بز نش میگفت من خدارا شکر میکنم که این‌پدد برای‌شما یك پدر حقیقی نبود 
و کرنه شما هر گز از مرك او سکی نمییافتید . 
بمداز مرك بازون دوناتینگام » (دو بن‌هود) بان زن وشوهر توصیه کرد 
که چون کاخ نائینگام و املا کی که از باردن باقی مانده و ثروت نقد او زياد 
ایک ك اق ب ر وا قوھ شورس ی یی کرد د 
و میر‌اث خویش را مطا لبه کند : 
آلن خواست کاغذی بشاه بنویسد و خود پلندن برود و اقدامات جدی 
بکد و لی دگهان مطلم شد که شأهزاده جان کاخ وتمام املاك بارون دو نائینگام 
مقتول دا بموجب فرمانی معصوص بخود اختصاص داده » غصب نموده است . 
(آلن) دید که مبارزه بامردی چون (جان) که ناب السلمننه انکلستان است 


۴A۵ 


برای او خیلی گران تمام خواهدگردید و چون(آلن) و(کریستابل) باآنچه خود 
داشتند نيك بغت بودند (لن) ازاسترداد میرات مز بور صرفنظر نمود تااینکه 
سمادت موجوددافدای ثروت موهوم که معاومتیست با نها برسد یانه» نکرده باشد. 

حملات ءتواتر (روبن‌هود) باصیل زادکان و امراء و کشیش‌های (نودمان) 
بقدری توسعه یافت وطوری آن طبقه ثروتمدد و بانفوذ دا متغیر کرد که‌صدر اعظم 
انگلستان موسوم به(لون‌شان) که اسقف منطقه (ایلی) بود عزم نمود که بفعالیت 
( دو بن‌هود) و یاران او خائمه بدهد و چون شاهزاده (جان) نایب | لسلطنه | نگلستان 
آنهنام میغواست بکاخ جدید ملكاغصبی خود بعنی کاخ( ناتینگام) برود خود 
فرماندهی سر بازان را که مأمور سر کو بی (رو بن‌هود) و باران اوشدند برعم-ده 
گرفت و وارد کاخ ناتینگام گردید . 

وقتی به (دو بن‌هود) خبر دادن دکه نای | لسلطنه انگلستان بسنكاو آمده 
خندید اما احتیاط را ازدست نداد وتام جنگلیپای خودد! پنہا ن کرد ودر عوض 
ده دوازده نفررا بالباس مبدل بکاخ ناتینگام فر ستاد که خدمات خوددا به (جان) 
عرضه بدار ند وداوطلب راهتماگی درجنگل بشوند . پیشنپاد آنها با ءسرت از 
طرف قوای (جان) پذیر فته‌شد واز آن‌پس همرروز درطاوع فجر » صر بازان 
ناءب‌السلط:ه براهنماگی_ نپا از شهر ناتینگام براه میافتادن-د و وارد جنگل 
ءيشدنه وراهنمایان درجاده‌های پیچاپیچ جنگل تها را سر گردان مینمودند . 

گاهی :ما ر! ازو سط بیشه ها ی مرگذر | امد ند که جانوران‌هم باشکال‌از 
آن بشه‌های انبوه مبتوانس‌تند بگذر ند و کاهی :مارا وارد مناطق باطلاقی 
مینمودند که تازانوی نها در گل ولای فرو مبرفت وسر بازان و صاحب‌متصبان 
نها به (جان) وصدراعظم انگلستان که یکی ۲سوده در کاخ ناتینگام لشسته و 
سر بازان را بجنك میفرهتد و دیگری از لندن تکان نیغورد رین میکرداد و 
نمیتو | نستاد براهنمایان ايراد بگیر ند زیرا همه میدانستندکه ( دون هود ) و 
هر اهانش »انند بر ندکان جنل هر گز دريكث ءوضمهکان نمیگیر ند و هر ساعت 
در يك نقطه هستند . 

بانزده دوز .این ”رتيب گذشت وهرروز ازصبح تاشام سر بازان‌وافسران 
(جان) درجنگل داه‌پٍ اگی کردند بدون اینکه بك‌مرتیه چشم آنها به نیم تنه 
سبزرنزك جنگلیهای دز بن‌هود بیفد و همینکه شب میشد باعجله خرددا بنائینگام 
میرسانیدن. که مجبور نباشند شرا درهوای سرد جنگل بگذرانند . 

(جان) که ازتفر بح و تیش لادن دور افتاده بود بعداز پا نزده‌روزمراجست 
کرد ودیگر کسی بفکر مزاحمت (دو بن‌هود) ویاران او نیفتاد . 

اینکه بعداز ډو سام دیگر (ریچارد) پادشاه انگلستان ازمشرن‌زمین آمد 


FAS 


و (جان) که درغیاب برادر مر تک طلم‌ای بشمار و فجایم بزرك شده بود از 
ترس زر یچارد) گر بت ودر کاخ ناتمنگام که گفتيم غصت کرده بود و ]را ملك 
خود مبدانست صنگری گردید (د بجارد) بیدر نك برای دستگیری (جان) بطرف 
ااتینگام بحر کت در آمد وقلمه و کاخ (جان) را محاصره کرد و بعداز سه‌روزجنك 
دت آن کاخ که درعین حال مانند تمام کاخهای آن عهد قلعه نظامی هم بود 
تسلیم‌شد و (جان) توانست فرارکد . 

(د یچارد) در ان .هروز جنك » متوجه شدکه يك‌عده از سر بازان محلی 
که همه شجاع و بد.وس در تیراندازی ماهر هستند ونیم تنه ه.ای سبزر نك دربر 
دارند کمکپای شایان باو میکنند . 

مدا اینکه اىه مفنوح شد (ر بچار د) خواست بدا ند آن مردان دلاور چه 
کسانی هستند که ۲ نکو نه صمیمانه بااو مساعدت کردند و برای کست اطلا ع (شر یف) 
نائینگام را احضار نود . 

این (شریف) همان است که خوانندگان ما میشناسند واز سوابق ار بسا 
(ده بن‌هود) ۲ گاه هستند ووی‌که فرصت را برای گرفتن انتقام از دوین‌هود 
مناسب دید بطرزی مشر وح نزد پادشاه | کلستان بد کو ئی کرد و گفت اینپا يك 
ملت جنکلی واز همراهان ویادان (دو پن‌هود) هستند و (روین‌هود) مردی‌است 
قاطم| لطر یق که فقط از راه شرقت وداهز نی امراد معاش میکند وسالها است که 
مردم این حدود و کازرانیان ومسافر ین ازاو ستوه آمده‌اند وخون صدها نفر از 
بیگناهان دامان او وهمدستانش را رنگین کرده است . 

وقتی صحبت شر یف :مام شد (هالبر) برادر شیری (مود) که در آغاز این 
کتاب مکرر نامش بیان آمد و در[ نوقت کلیدداد .کاخ پود بدون اینک-ه بیمی 
بر‌خود راه دهد وبا اینکه ازحیت ره ومقام اهمیتی نداشت قدمی بجلو گذاشت 
و گفت اعلیحضر تا » (د و بن هود) که واش میاح ومالش حلال اعلام شده برخلاف 
آنچه بشما میگویند تاطمالطر یق نیست بلکه مردی هیباشد مظاوم که نسبت باو 
جور کرده » وروت وعنوانش دا ازوی گرفته‌اند واگ ر وی چیزی از اغنیاء 
میگیرد در عوض فةراء و ضعفاء در این ولایت مماون و شک کت دار او 
هستند و نه فقط در این ولایت بلکه در ولایات اطراف نام او دا په یکی 
یاد مینمایند شاه از (هالبر) پر سید آ یا شما خود او را میشناسید؟ (هالبر) 
گفت من‌در گذشته (رو بن‌هود) را دیده‌ام و لی سالها از آن تاریخ میگذردو | کنون 
نمیا نم او در کجاست وچه میکند و ۲ نجه راجم باو گفتم چیز ها ئی | ست که سکنه 
این ولایت میگویند ومن‌انمکان اذکار عمومی‌را باطلاع شاه رسانیدم . 

شاه خند,دو گفت من میدا نم که تو لمیغواهی مکنون‌قلب خوددا بگوای 


PAY 


ولی فردا صبح خودرا بچنگل ( شرورد ) خواهم دسانید تا این ( اوتلاو ) دا 
که بمن کمك کر ده ا ست بینم تا نگو یند که پادشاه انگاستان نسبت بکسانیکه باو نیکی 
مینه‌ایند حق‌شناس نیست . 

صبح روز دیگر (ریچارد) بوعدهٌ خود عمل کرد و بطرف جنگل رفت و 
(شریف)دا برای داهنمائی باخود برد ودر آن‌روز یك‌عده يك‌صد نفری ازشوالیه 
ها وامر اء بایادشاه ا نگلستان بودندومدتی براهنمالی (شر یف) در جنگل گر دش نمود 
و نتواندت که (دو بن هو د) و نه هيحيك ازیاران اوداسند . 

یك جنگل بان سااخورده در سرراه (ر یچارد) بدیدار شد وشاه از وی که 
مستحفظ رسمی ودیوانی‌جنگل بودیر سید ]یا وسیله‌ای هست که بتوآن(دو بن‌هود) 
دا دید ؟ جنگلیان کفت اعلیحضرتا بااین ترتیب که‌شما میخواهید (رو بن‌هود)دا 
پید| کنیداورا تخواهیدیافت زیر|(دو بن‌هود) که ازجنك پرهیز می نمایدخودداینهان 
کرده‌و شماا گر تمام این‌جنگل‌دا زیرودو نمائید ویدا بدست تخواهید ]ورد وچاده 
متحصر بفرد این‌است که اعلیحضرت امراء وماتزمین خودرا مرخص نه‌ائید و لباس 
روحانیون‌دا در بر کنید و باتفاق چند نفر که آنهاهم پایدملیس بلباس روحانیون 
شو ند وارد جنگل گردید و اینطور نشان بدهید که مسافرهستید ودر این صورت 
رو بن هودراخواهید یافت زیراوی‌جلوی کشیشهپار! میگیرد که از [ نهاخر اج بگیر دو لی 
هر گز کسیدا آزاد تمیکند . 

( د,چارد ) ءلقب بشیر دل که مردی شچج-اع و خوش قلب و هم خوش 
مشرب و مانند تمام شجاعان آن‌روز متمایل بتفریح بود این پیشنهادرا پذیرفت 
و کفت ای‌جنگل‌بان پیر مرد » من راه حل ورا میپذیرم بروید و برای من 
و چپار نفر دیگر لباس روحانی بیاورید . لباسرا آوردند وشاه چپار نفر از 
ههر اهانرا که بايد باوی باشند برای یوشیدن لباس"عیین کر دو بعدازاینکه لباس‌را 
پوشیدند براه افتادند قدری که راه بیم‌ودند جنابان ظر توجه (دیچارد) دا 
:طرف اقطهای درجنگل مه‌عاوف کرد و گفت نگاه نید » رو بن‌هود ومهاو نین او 
موسوم به ویلیام و پتی‌ژان » درآ نجا هستند . 

(ریچارد) طیلسان ؟شیشی خو درا دوی سر کشید واینطور نشان دادکه از 
مشاهده (رو بن‌هود) و یاراناو وحشت کرده و فصد باز گشت‌دارد و لی (رو بن هه د) 
ودیگر اندو ید ندو (رو بن‌هود) عناناس کشیش بز رك را گر فت و گفت‌عا ای جناب بدر 
روحانن کجا میروید ۰ خواهش میکنم قدری صبر نءائید و قدم‌بجنگل‌ما بگذادید. 

(ریچارد) به تقلید کشیشها گفت ای مرد ملمون تو که هستی که جلوی يك‌مر: 
خدا دا میکیری ومانع ازاین میشوی که وی براهی که قصد دارد برود ؟ 

(رو بن‌هود) کفت عالی‌جناب پدرروخانی ؛ من ودوستانم یك عده چنگلی, 
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هستیم که دراین جنگل بوسیله شکارامرارمعاش مينماايم و گاهی برخی ازمسافر ین 
که ازاینجا میگذر ند درازای پذیرالی ما انعامی جوانمردانه بسا میدهند و بدین 
ترئیب بتأمین معیشت ماکمك مینمایند . 

(دیجارد) کفت ای ملعون با جرت تو بجاثی دسیده که ادعا میکنی. 
د این جنگل ازراه شکار امرار معاش مینماگی درصورتیکه میدانی شکارهای این 
جنگل تعلق من ... تماق ببادشاه انگلستان دارد . 

(دو بن‌هود) گفت شما ازمن پرسیدیدکه ما که هستیم ومنهم بشما جوابدادم 
که ما جنکلی میباشیم و ازراه شکار امرارمعاش مینمائیم و ]یا انتظارداشتیدکه من 
بشما درو غ بگویم ؟ 

(ریچارد) کفت باتمام این معایب خوب است که شما لااقل داستگوهستید ؟ 
رو بن‌هود کفت که راستکوئی یگانه سرمایه کسانی است که ازمال‌جپان هیچ چیز 
ندار ند واگر اینراهم ازدست بدهند مغاس واقعی خواهندگردید ولی [ نپالیکه 
دادای املاك و جنگلها ودریاچه‌ها وشکار گاهپاهستند سرماءه‌شان بقدری فراوان 
است که احتیاجی براصتگوئی ندارند چون تمیدانندکه آنرا بجه‌مصرف برسانند 
وچگونه از آن استفاده کنند اينك ای کشیش عالی‌جناب چون ازراه دور آمده‌اید 
خوب است اژاسب بیاده شو بد و قدری دراین‌جنگل استراحت نما گید وغذا صرف 
کنید شاید هنگامیکه میغواهید روید قدری بجنگلی‌ها ارفان ومساعدت نائید . 

. (ریچارد) ازقیافه دو بن‌هود و بخصوص از لحن‌صداقت او خوشش آمد و گفت 

اێ مرد جنگلی من صداقت وصفارا درهر کس که باشد دوست میدارم و ازقیافه 
و کفتار تو بیداست که تو بپتراز آن هستی که بمن معرفی کرده بودند ومن چون 
اشخاص رشید وراستکورا دوست ممدارم حاضرم [ نجه ازمال دنیا و نقد» که | کنون 
بامن است وچهل سکه زر را تشکیل میدهد بتوببردازم و بدا نکه‌اينك بیش‌اذاین 
ندارم وا کر میداشتم بطورحتم زیادئر ازاین بتومیپرداختم . 

(دو بن‌هود)هم متقا بلا تحت تانير گفته صادقانه (ریچادد) قراد گرفت واز 
آن گذشته از آن پادشاه که لباس رو-انی در بر کرده‌بود اثری بظپورمیر سید که 
(رو بن‌هود) نمیتو| نست بگو:د چیست وهمینقدر ميغ پهي د که ازوی خوشش میا ید و 
لذا گفت شما بر جسته تر ین کشیش‌هستید که از آغاز سکونت ما دراین‌جنگل اذاینجا 
میگذرید وا کرمن نمیتر سيد م که رد احسان شما برشما ناکوار باد بطورحتم هدیه 
شمارا نمیپذیرفتم ولی برای اینکه دست شمارا رد نکرده باشم بقبول بيست سکه 
زر اکتفا مینمایم و بقیه از آن خود شما باشد وشماوهمر اهانتان میتوانید آزادانه 
ازجنگل بگذرید وهیچکس مزاحم شما نخواهد گردید . 

(ریچارد) گفت رفتار تو امروز درخور تقدیراست ومن_اذاه لین فرصت 
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استفاده خواهم نمود وراجم و بایادشاه | نگلستان صحیت خواهم کر دخاصه [ نکه 
بادشاه | نگلستان ميل دارذکه تورا ند زیرا شنیدهاست هنکامی که برای گشودن 
قلعه ناتینگام میجنگید تو بامردان خود بکمك او آمدی و بعداز پیروزی بدون‌اینکه 
چیزی بخواهی و خودرا معرفی نمائی رفتی داستی منظور تو ازاینکار چه بود ؟ 
و برای چه بدون‌اینکه منتظر پاداش باشی مراجمت کردی ؟ 

(دو بن‌هود) گفت ا گرروزی من در-<ضورپادشاه انگلستان قرار بگیرم باو 
خواهم گفت که چرا بدون اینکه درانتظار پاداشی باشم مراجمت کردم واينك 
بطورخلاصه میگویم که :مام ما که دراینجا هستیم که خوددا رعیت پادشاه انگلستان 
میدا نیم برای اینکه پادشاه کنو نی انگلستان کسی است که برخلاف پادشاهان گذ شه 
درفکرملت میباشد وقلبی دوف ودستی باسغاوت دارد اکنون خوب است اذاین 
مقو له یگذر یم و چون شما ازداه رسیده‌اید وخسته هستید من اژزشا دعوت مینه‌ایم 
که ازاسب پیاده شوبد وزیر درختهای کپنسال این‌جنگل جامی بسلامتی پادشاه 
انگلستان بنو شيم ... وجنگل شروود هروقت که هیپمانی دا بذ,-راگی میکند 
یاصفا میشوو . 

(ریچارد) گفت من دعوت تودامی‌پذیرم و هرجاکه بگوئی‌ميا یم (دو بن‌هود) * 
گفت من ازاعتماد شما تشکر میکنم و بعد برای داهماگی براه افتاد تااینکه کشیش 
مز بور دا بزیردرخت میماد بیرد و کشیش‌های دیکرهم درقفای (ریچارد) ؛-راه 
افتادند ناگهان يك کوزن که رم‌کرده بود ازجلوی (رو بن‌هود) و (ریچارد) فراد 
کرد و بااینکه گوزن مز بور باسرعټ میگذشت (دو بن هود) صر «عتر ازاو» کمان را 
شید و تیر او درتهی گاه کوزن تاانتها فرورفت و آن‌حبوان درغلطید و (ر یچارد) 
بی‌اختیار بانك بر آرردد آفرین » من تصور نمیکردم که کسی بتواند اینطور 
یر | ندازی کند . 

(رو بن هود) كەت عالی‌جناب دراین‌جنگل همه تیرانداز هستند و برای ٣‏ نما 
هدف ساختن گوزن درحال فرار يك امرعادی است واگرشما میل داشته باشیدمن 
کسانی دا دراینجا بشما نشان میدهم که میتوانند دو پر نده دا که از دو امتداد 
متفاوت فر اد مینمایند هدف سازند وحتی زن منهم در تراندازی ممل مردها 
اختاد است . 

( ریچادد ) گفت آه .. ۲ ... آیا تو دارای یك زن هم میباشی ... 
(دو بن‌هود) گفت بلی عالی جناب » ( دیچارد ) کفت بدون شك این زن دیدنی 
است زیرا ذف ی که شريك زندکی براز ماجرای تو باشد از زن های کمیاب 
| نگلستان است . 

(دو بن‌هود) كفت زن من تنها زنی نیست که دداپن‌جنکل شريك زندکي 
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خطر ناك شوهر خود میباشد بلکه داین‌جنگلزنباتی‌دیگر نیزهستندکه داوطلبانه 
حاضر شده | ند که باشو هر خود ز ند گی نماد . 
ویلیام باصدای بلند گفت (رو بن دود) راست میگوید و یکی از نها زنمن 
میباشد واگرشا ذن من (مود) دا بببنید تصدیق خواهیدکرد که وی لیاقت تاج 
صلملئت را دارد ر هر گاه این تصدیق را ننمائید معلوم میشودکه عالیجناب» شما 
شخصی ی‌سلیقه هستید . 
(د یچارد) گت بس خوشا بحال شماکه دراینجا تمام اسیاب سعادت اژقبیل 
هوای آزاد وشکارفراوان وزنهای زیبا و آزادی کامل دا دارا میباشید . 
(دو بن‌هود) گفت عالیجناب راست میکوئید وما دراینجا نیکیعت هتتیم و 
آنگاه (ر,چارد) وهمر!هان اورا بپشت میز غذا راهنمائی نمودند و(ریچارد) که 
اشتهائی صاف داشت وقتی |غذیه کو ناکون و بخصو ص کبابپارا دید بانك برآورد 
بروح مادرم بای اتفاق افتاده‌است که من میزی را اینطورذیبا و خودرا 
این‌چنین دارای اشتها مد 
(ذت ار تور e‏ شتپای فراوان غذا صرف کرد و سداز هر لقهه 
"پیمانه ای از آ بجو مینوشید وازطعم آن تعر یف مینمود ووقتی فذا بپایان ر سید 
(ریچارد) که بنشاط مده‌بود گفت (رو بن‌هود) من خیلی ميل دارم که ببینم ژ نای 
که دراین‌جنگل باشما ز ند گی میک د جگو نه هنك و "یا همانطور که این جوان 
سرخ موی - (یعنی* و یلیام): - گفت نما درخور تاج ساطنت میباشند یانه ؟ 
(رو بر هود) دستوردادکه ویلیام :رود وز نپادا بیاورد ووقتی او رفت 
(د و بن‌هود) بمردان خود گفت تفر :حا نی که معمو لا بدان ٥شغول‏ می شو ند ازقبیل تر 
| ندا زی و کشتی گیری وچوب بازی و غبره مشغول کردند و خودکنار (ریچارد) 
لست و کفت. امدوارم که و قتی شما بادشاه ما (ر یچارد) شبردل را دیدید و ضم 
ز ند گی مردان جنگل‌دا برای اوحکایت کنید و بگونید که|ینپامردا نی بی خطر هستند 
و برای همچاس ایجادز<هت نمینمایند وقصد‌شان این ات 4۲ اکر تو | نند بفقر |۶ 
و محتاجان كمك کنند . 
ر بچارد) گەت مط.نن باش که من شرح مشاهدات خودرا طوری برای 
شاه حعایت خواهم ؟ ردکه گوی خود او اینجاست و دداین منطقه TE‏ 
(دو بن‌هود) گفت خالیجناب از روزی که من دراین جنگل سکو نت‌اختياد 
کردهام ممما نی را ندیدم که باندازه شما درمن تواید محبت نماید و من خیلی 
ميل دارم که شمارا مانند برادد خویش بدانم و اينك خواهش میکتم که بازیپای 
مردان مارا:ماشا کذمد. جنگلی ها شوروع بانواع بازی کر د ند و مخصوصاتم | ندازی 
آ نپا خیلی توجه (ر_چادد) دا جلب کرد و کفت من تصود نسیکردم در انگلستان 
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مردانی. باشند که اینطور تیر | ندازی کنند . 

درحالیکه (ر یچارد) محو تماشای تیراندازی بود ویلیام باخانمپامر اجمت 
کرد پیشاپیش خانمپا(ماریانا) و (مود) درحالیکه جامه‌ای سبزر ننك در برداشتند 
و همريك دارای يك کمان ويك تر کش پراز تیر بودند حرکت میکردند ودرقفای 
نها (باد بادا) و (وی‌نی‌فرد) و(لیلا) و زنهای برادران (گامویل) میآمدند . 

(ریچارد) وقتی نها دا دید از زیبائی نان حیرت کرد زیراوی انتظاد 
نداشت که چنان ز نهای‌زیبا دا در آن منطةه جنگلی ببیند و (رو بن‌هود) (ماریانا) 
را جاو "ورد و گفت اجاژه بد هید که صاحت قاب خود » زنم (ماریانا) راک 
همچون ملکة من است بشما معرفی نمایم 

(ریچارد) گفت به به . براستی شما حق‌داریدکه اینزن را اینة-در دوست 
بدار ید زیرا من تصور میکذم که وی‌نه فقط ملکه خودشما بلکه ملکه تمام کسانی 
است که اینجا حضوردار ند . 

سپس خطاب به (ماریا نا) گفت خانم زیبا اجازه بدهید" که من‌احترامات 
خودرا بشما تقدیم کنم وریچارد زانو برزمین‌نهاد و دست (ماریانا)را بوسید . 

(ماریانا) از اينکه يك گشیش اینطور دست او را میبوسد حيرت کرد و . 
گفت پدر روحانی از ابراز احترام شا متشکرم ولی آیا بهتر آن نبودکه شا 

این احساسات را که نسیت بمن بخرج دادید سرت بخداو ند که بز ر گتر از همه 
است نشان بدهید . 

ریچارد خندید و گت هیچ انتظار نداشتم زنی که یك شوی جنگلی‌دارد 
بتواند چنین عبار تی دا برزبان بیاودد . 

ویلیام زن خودرا جلو ورد و گنت عالیجناب پدر روحانی این‌هم زن 
من است (ریچارد) نظری باو انداخت و گفت تصدیق میکنم که این‌خانمزیبا 
درخود این است که دريك کاخ سلطنتی سکونت نماید . 

(ویلیام) ازاین تصدیق شادمان شد وریچاردکفت چون زن‌شما زیباترین 
زن جنگل‌است اجازه‌بد هید که من بوسه‌ایاز کو نه‌هایاو بردارم . 

(و یلیام) خندیدور بچارد خنده مز بوردا بمنزله جواب مثبت دانست و به 
(مود) نزديك‌شد و کو نه‌های اورا بوسیدوو یلیام بر بجارداما [ هسته گفت پدرروحانی 
از این ببعد هر وقت که ميل دادید از این جنگل بگذرید می‌توانید که بدون 
میم از آن‌جا صور نمائید و هر دفعه من بشما قول میدهم که باصمیمیت از شما 
بذ یر ا ئی خواهیم کرد : 

چشم شاه به (لیلا) افتاد و جلودفت ودست اوداگرفت و باشادهانی‌وحیرت 
بانك بر "ورد ۰ پاعیسی هسییح. .. من هر گز تصور نمیکردم که درا نگلستانز نی بز یباگی 
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ژن من‌و جود دارد واکنون میبینم که ایندختر زیباتر وظر یف‌تراز زنءن است‌و 
توای دختر زیباکه‌دداین‌جنگل زندگی میکنی وشريك زندکی سفت این مردان 
چنگلی و تیز | نداز هستی [ با بیم نداری که طو فان‌های| ین جنگل هما نطور که کلمای‌قشنكت 
داپر پر‌میکند زیبائی‌تودا نیزاز بین ببرد . 

( لیلا) گفت بدز روحانی یادهای ند که درجنگل میوزد هر گز یدز خت 
ها ق کوچك وعلف‌های کم ار"فاع آصیب نمیرساند و لذا خیسال من از این حیت 
جمع است دیگر اینکه من‌دد این‌جنگل سمادتمندهستم ز بر ادر کنار کسی ز ند گی میکنم 
که‌اورا دوست میدارم . 

ر یچاردگفت | گر شخءصیکه شوهر تواست درخور تو باشد حق دادی که از 
زندگی دراین جنگل خوشوقت باشی ؟ (لیلا) گفت پدررو حانی‌شخصی که شوهر من 
میباشد خیلی بش ازمن دارای ارزش و خصائل مرطیه میباشد ولی لیلای جوان 

۰ بلافاصله » اذاین حرف سرخ‌گردید و کناری رفت و نشست . 

(ریچارد) نظری دیکر سایر ین انداخعت و گفت رو بن هود » تومیتوانی بر خود 
ببالی زیرا [ نقدرزن زیبا که من دراینجا می بینم در هيچيك ازدر بارهای ارو با 
دیده نمیشود ومن حاضرم شرط بندم که يك‌زن» ازاینهپاکه از نژاد سا کسون‌هستند 
بر یکصد زن » ازز نپاگیکه دره‌شرن‌زمین ديدم برتری دار ند . 

(دو بن‌هود) گفت عالی‌جناب ازحسن‌ظن شما متشکرم و گرچه من باندازه‌شما 
مسافرت نکرده|م و میتوانم بگویم که زنهای مشرق زمین چگو نه هستند ولی اینرا 
میدا نم که خون نژاد ساکسونيك خون تمیزاست ولذازنهای این نژاد ازز ییا ترین 
زنپای دنیا بشمار میایند . 

(و یلیام) گەت و لی‌من بادو پا رفته‌ام وزن های فرانسه‌ر! دیدهام ومیدانم که 
درتمام فرانسه يك زن تیت که بتواند با(مود) برابری نماید وزن‌های فرانسوی 
وهمچنین سایرزنپای ارو پائی -۱- بیر یت و بدقوازه هستند . 

(ر بچارد) نظری دقیق بویلیام انداخت و گفت یا شما درارتش خدمت 
کرده‌اید ؟ و یلیام گفت بلی ای پدردوحانی من باتفاق هانری پادشاه انگلستان‌در 
بسیاریازابالات فرانسه درجنله شر کت کرده۱م (ر بچارد) صورت خوددا بر کردا نید 

که مبادا (ویلیام) اورا درجنك دیده باشد و بشناسد و به (رو بن‌هود) گفت‌هر گاه 


۱ - انگلیسپا درآ نموقم قاره ارو پارا غیراز جز بره خود میدانستند» حتي 
امروزهم انگلیس‌ها عقیده دارند که جزیره آنپا غیراز قاده اروېا میباشد و 
بهمین‌جهت و پلیام میگو ید که وی پارو پادفته بود» یعنیارو پارا مکانی‌غیر ازا نگلستان 
میدا نست . (متر جم) 

«۳ 


مردان شما باز یپاوورزشهای خوددا تکرارنمایند من بامیل حاضرم که بازیپای 
آنپادا تماشاکنم . 

(دو بن هود) مردان خودرا طلبید و گفت من تصمیم ذارمکه بعالیجناب 
پدر دوحانی نشان بدهم که ما چگونه تیراندازی دا فرا میگیریم و شما برو ید 
و بالای درختپا نشانه بگدادید و بعد پائین بیائید تاتمرین تیراندازی دا شروع 
نمائیم و باصراحت میکویم که من از افراد لاابالی که دستشان در تیر | ندازی بار زد 
ونشان بدهدکه آنپا بطور مرتب تمرین نمیذمایند » بدم میا ید وه ر کس‌تیرش 
خطا کند بايد يك‌تیر جریمه بدهد ويك سیلی دریافت نماید . 

نشانه‌ها بالای درختها دقیق بود وزدن آنها باتیر دشوار بنظر میر سید 
و بپمین‌جپت چندنفر ازجنگلیان تتوانستندکه هدف را بزنند و ناچار هريك. يك 
تیر جریمه دادند و (رو بن‌هود) آهته و برای اینکه فقط مسماگی بعمل [ مده 
باشد بصورت آنها سیلی زد . 

ولی خود او پیابی » سه‌ نان دفیق را هدف قرار داد بطودیکه صدای 
تحسین (ریچارد) بلندشد بعد نوبت به (ویلیام) و (پتی‌ژان) دسید و آنها بعضی 
از هدژها را زدند و بعضی دیکر را خطاکردند ورو بن‌هود آنان را نیز جریمه 
نمود ودروسط قپقهه عمومی بصورت [ نها سیای زد و آنگاهگفت خود منم | گر 
خطا کنم درخور مجازات خواهم بود تاهمه بدانند که دراینجا همه درقبال قانون 
برا بر ندو کسیر ابردیگری مزیت نیست . 

وبرای اینکه عملا .بمرد روحانی ثابت کند که وی بين دوستان › هموازه 
عدالت را اجری میذماید . مخصوصا روین‌هود » تیری دا بخطا زد که مشمول 
جریمه واقم شود . 

یکی از جنگلمپا كفت آه ... آقای روبن ... شما خطاکر دید . 

(دو بن‌هود) گفت ص حاسمت و برای برداخت‌جریمه حاضرم و آ نگاهو یلیام 
را معاطب ساخت و ارت بيا و بصورت من سیلی بزن . 

(ویلیام) گفت هن چنین کاری نمیکنم (رو بن‌هود) گفت پتی‌ژان تو بیا ومرا 
مجازات کن» (بتی‌ژان) گفت منهم چنین کاری نمیکنم زیرا هرگاه بصورتتوسیلی 
بز نم برای بقیه عمر بین من ودستم دیگر دوستی بر قراد نخواهد گردید . 

(دو بن‌هود) بپر کس رو کرد که مجازات دا درباره او اجری کند وی 
امتناع نمود تااینکه خطاب بکشیش گفت عالیجناب » چون دراینجا کسی حاضر 
لیست که مرا مجازات کند ناچار شما باید درصدد محازات من بر آلید . 

کشیش خندید و گنت (دو بن‌هدود) دست من خیلی سنگین‌است (رو بن‌هود) 
تفت باشد » زیرا منهم ظر یف و اطیف نیستم (ریچارد) خنده کنان | ستین خو درا 
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بالازد ودست راست را بحرکت در ورد ويك‌سیلی بصورت (دو بن‌هود) نواخت 
وضر بت سیلی طوری شدید بودکه (دو بن‌هود) بزمین افتاد وای فوراً ازجا 
برخاست و گەت آقای کشیش من حاضرم سو گند یادکنم که شما نیرومند ترین 
کشیش تام انگلستان هستید ومن حيرت میکنم دست‌و بازو لیکه‌این قدرت‌و قوت 
راد رد چرابجای‌صلیب » باتیر و کمان وچوب بازی نمیکند . 

(ر یچارد) گفت نيزه وشمشیر داهم بان اضافه نمائید (دو بن‌هود) گەت 
همینطور است وزور بازوی شما » ورفتار واخلان شما این فکردا برای من 
بوجود آورده که شما اگر یک‌ردجنگی بودید بهتر ازاین‌است که يك‌مردروحانی 
باشید و از آن گذشته هر دفعه که من نظر برخسار شما میاندازم چیزهائی 
بخاطرم ميآ ید . 

(ر بچارد) گفت این چیز هارا از خاطر خود دود کن‌زیر امن جز بك کشیش‌چیز 
دیگر نیستم.اين هنگام شوالیه (ریچارد - دولاپلن) که بمناسبتی از آن حدوددور 
شده بود مراجعت کرد ودیدکه روبن هود بايك مرد روحانی که لباس اسقف ها 
را در بر داردمشغول صحیتا-ت وتاآن اسقف رادید برخود لرز یدیژ بر ا دانست که 
وی (ریچارد) شیردل » پادشاه انگلستان میباشد وخودرا به (روبن هود)رسانیدو 
كەت آ یا تو این مردرامیشذاسی ومیدانی که با کی صحبت میکنی ؟ (دوین‌هود) گفت 
اومیگوید که يك|سقفاست‌وای»ن »ثل‌اینکه وی دا درجاگی دیگردیدهام منتهاهیچ 
بخاطر نمیا و رم. شوالیه گفت مگر نمی بینی که او دادای چشم‌های بی وموهای بور 
حنائی است ومگراطلاع نداری که در انکلسنان فقط يك نقر دادای این نشانها 
میباشد که او (د یتچار دشیر دل) پادشاه انگلستان است . 

بوهش|ینکه رو بن هوداین‌جمله راشنید ودانست که آن مردروحانی براستی 
بادشاه ایگلستان است مقابل او زانوزدوشوالیه نیز ازحر کت دوین هود تقلید 
نمود و بزانو در مد . 

(ریچارد) وقتی دید هویت او کشف شده دیگر انکار نکرد ورو بن‌هود 
گفت اعلبحضرتا ابنك که شما قدم ر نجه فرموده پاینچا آمدهاید میدا نید که ما 
چه کسانی هستیم و [نپالیکه درین‌ما » برای سرشان قیمت تعیین شده ‏ چه نوع 
افراد میباشند اعایحضر تا مانه دزد هستیم و نه قاطم | لطر یق بلکه يك‌مشت‌رعایای 
بد بخت پادشاه انگلاستان میباشیم که مارا از مسکن آ باء واجدادی بیرون کردند 
وماهم ناچاد برای ادامه زندگی در جنگل‌سکونت اختبار نمودیم که بتوا نیم بوسبله 
شکار امرار حیات کنیم و اکر کاهی ۰ چیزی از مسافرین دریافت کردهام هر گز 
از دوی جبر و فطلم نبوده و تا امروز ازبینی یك مسافر دراین‌جذگل خون نيامده 
است و اينك که اعلیحضرت باینجا تشر یف آوددهاند من ازشما استدعا میکنم که 
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سکثه این‌جنگل یعنی یادان من ودلیس نهاد! مورد عفو قرار بدهید . 

(ریچادد) کفت (دو بن‌هود) ازجابرخیز و بگو چه‌چیز سبب‌شدکه تو با 
پادان خود یکمك من بیائی که بتوانیم قلمه ناتینگام دا فتح کنیم. . 

(رو بن‌هود) کفت اعلیحضر تا صمیمیت عدالت و ملت‌نوازی شما نهفقط 
در انگلاستان بلکه بطودیکه من شنیده‌ام حتی درقاده ادویا پیچیده است و من 
میدا استم که شما باك بادشاه ملت دوست هستید که پیوسته از مظلومین حمایت 
میکنید ودر شجاعت همچون شیر میباشید از طرفی میدا نتم که شاهزاده(جان) 
معضوب شاهانه است و وقتی شنیدم که اعلیحضرت برای تصرف قلعه ناتینگام 
تشر یف آورده‌اید وظیفه‌شاه دوستی خوددا دراین ديدم که یکمك اعلیحعضرت 
بیایم ووقتی جنك تما‌شد چون همان لذت و افتخار انجام وظیفه برای‌مسن کافی 
بود بایاران خود مراجمت کردم . 

شاه گفت (دو بن‌هود) من ازصداقت و وفادادی تو تشکر میکنم توقدرتی 
فون‌الماده داشتی ومیتوانستی از این قددت برای آزار خلق استفاده کنی اما 
قدرت خوددا رای تسکن بدبختی های مردم مورد استفاده قرار دادی وایسن 
در خور تحسین و تقدیر است و کرچه مسافرین تروتمند (نودمان) هنگام عبور اذاین 
جنگل فدیه ممیر دا ند و لی اين هم ناشی از وضع مخوصو ص و خارن| لمادهز ند کی 
شما جنگلی ها بود ومن از صمیم قاب تو ویادان تودا میبخشم و برای اینکه 
فرمان هائیکه در گذشته عليه شما صادر شده نخ شود فردا ضمن يك فرما ن کتبی 
درحضور تمام امرای خود حکم عفو شمارا صادر خواهم کرد و همه میدا نندکه 
من وقتی بکسی قول دادم بعهد خود وفا خواهم کرد.جنگلی‌ها فریاد زدند زنده 
بادر یجارد شیردل بادشاه محبوب‌ما . 

(رو بن‌هود) زانو برزمین نهاد ودست شاه‌دا بوسید و گفت از حضعرت 
مریم خوا-تارم که بشما پاداش نيك بدهد . 

سپس (دو بن‌هود) نفر خود دا برلب برد و یادان خویش دا طلیید و 
هر کس » مشغول بپر کار که بود اعم ازتیراندازی و ليزه بازی و چسوب‌بازی و 
شمش زدن کار خودر| رها کرد واطراف شاه ودو بن هود جمع شدند . 

(رو بن‌هود) بانك زد ای دوستان وفاداد من همکی در مقابل (ریچارد) 
پادشاه معبوب مازانو برزمین بز نید تاشه‌ارا ازيك خبر بپجت اثر مطلم کنم و 
بمداز اینکه نها زانو برزمین زدند (دوبن‌هود) گفت بدانید که بعد از سال‌ها 
ویلانی واينکه ماهمکی جزو مطرودین بشمار میآمدیم و برای سرهريك از ما 
قیمت تعیین کرده بودند و خونمان را مباح میدانستند امروز براتر رآفت و ملت 
نوازی (ریچارد) پادشاه |نگلستان که دراینجا حضور دارد ما بخشوده شدیم و 
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میتوا لیم ازاین بس خودرا آزاد ودوداز تعقیب سپاهیان و زمه بدانیم . ای 
دوستان وفادار من » درتاریخ حیات ما روز جدیدی طلوع کرده وماطلوع این 
روز را مدیون مپر ومحبت (ریچارد) پادشاه انگلستان هستیم . 

بمداز | ینکه جنگلی‌ها نطق اورا شنیدند (دو بن‌هود) گفت |ینك‌طوری برای 
پادشاه محبوب خود (هوددا) بکشید که جنگل بلرزه در آید وتاکنون این سرزمین 
چنین صدائی نشنیده باشد . 

جنگلی‌ها چنان هوررا کشیدندکه فریاد آنها درسه میلی‌درخت میمادشنیده 
شد وبعد (ریچارد) از (دو بن‌هود) دعوت کرد که بقلعه ناتینگام بیاید و قدری در 
جوار او زندگی کند و (دوبن‌هود) این دعوت را پذیرفت وبشاه وعده داد که 
یکصد وچپل نفر ازز بردست‌ترین تیراندازان خوددا نیز باخویش بیاورد که در 
جنگپا جز و گازد مخصوص (د یچارد) باشند . 

شاه که از اظہارات (دو بن‌هود) بنشاط آمده بود جامی بزرك برداشت و 
آنرا پراز [بجو کرد و بايك جرعه نوشید و بعدازاینکه‌جام دا برزمین نهاد كفت 
رو بن‌هود » بمن بگو که آن دیوکه آنجا ایستاده کیست زیرا من هرچه فکرمیکن 
برای آین‌مرد بلندقامت عنوان دیگری غیراز ديو نمی" و انم بیدا نمایم ووقتی مر 
کنار او با یستم یقین دارم که همجون يك جوجه جلوه خواهم نمود (دو بن‌هود. 
گفت اعلیحضرتا این مرد بلند قامت درشجاعت بی نظیراست و تنهائی میتواند 
که جلوی يك فوج را بکیرد و ب‌ااین قوت [نقدر ساده دل میباشد که هر گاه 
افسانه‌ای‌را برای او حکایت کنند بگریه‌میافتد زیرا قلب او مانند تیغ[ بدیدهاش 
ياك و بدون غش میدءاشد و هنوز اتفاق نیفتاده که وی درمیدان مصاف و بخصوص 
چوب زدن مغلوب شود و در تیراندازی هم یکی از زبردست تسرین کمانداران 
این چنگل است . 

شاه کفت من خیلی ميل دارم که بااين مرد نیرومند صحبب کنم اسم او 
چیست ؟ رو بن‌هود گفت که اسم او ( ژان ) میباشد و لی بمناسیت قامت بلند و 
نیرومندی که‌دارد ما اورا بناع (بتی‌ژان) میخوانیم که معنای ژان کوچك را میدهد 
شاه اورا صدا زد و گلت ای مر تفع تر ین درغت چنگل و ای‌کسیکه اکر یکص‌دنفر 
همچون تو در مشرق زمین میبودند ما فاتح شده بودیم جلوییا و پتیژان جلو 
آمد و کلاه ازسر برداشت و (دیچارد) قدری بااو زور آزمائی کرد ولی زود 
دریافت که حریف او خیلی قوی است و نمیتواند باوی در بیفتد و(یتیژان) هم با 
وجود احترام (ریچاره) دا مغلوب کرد . ۱ 

بعداز آن زور آزمائی شاه وارد در وسط جنگلی‌ها شد ودر بازیپای [ نپا 
شر يك آردید وتافروب اوقات خوددا بین نها گذدانید ووقتی شب فرود [مد 
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(ر بچارد) گفت امروز یکی ازروزهای بسیارخوب زندگی من بود و کمترروزی ؛ 
دردوره عمر» اینگونه یمن خوش گذشته است . 

صبح روز دیگر (ریچارد) بعدازصرف صبحانه از (رو ین‌هود) ویادان او 
خداحافظی نمود و برای اينکه تفر یح کند چند دست لباس جنکگلی هارا از دوبن 
هود ویارانش کرفت واوواطرافیان پوشیدند و سپس باتفا (رو ین‌هود) و 
(پتی‌ژان) و (ویایام) و (موج) وك صد وچپل‌تمانداز لايق بطرف کاخ‌ناتینگام 
بحر کت در آمدند ودر نزدیکی شپر برحسب |شاره شاه جنگلی‌ها فریاد همای 
هو لناك بر کشیدند بطوریکه وحشت برسکنه شهر غلبه کرد و تصور نمودند که 
جنگلی ها (ر یچارد) و همراهاق اورا بقتل دسانیده| ند واينك برای‌گرفتنانتقام از 
تر ساندن (ریچارد) وهم قتلعام شپر می‌آیند . 

بء‌ضی از سکنه شپر فرار کردند و یعضی ناقوسپارا بصدا در آوردند وحتی 
سر بازان خود(ریچارد) متحیر بودندچه بکنند و یامقدم فاتحین راباهلهله استقبال 
نمایند یاعلمه ۲ نها مدافء4 کنند . 

شاه به (دو بن‌هود) کفت ۲ یامیپینید که این |اشخاص‌چقدر تر سو هستندوچگونه 
بیم دار ند ازاینکه جان‌خودرا بخطر بینداز ند بفر‌اینکه من کشته میشدم یا[ نها 
میبایست اینطور ترسو باشند که بيك فر یاد خود دا بب‌از ند ودر صدد دناع از 
خویش بر نیایند . 

(ر ,چارد) ازسستی ووحشت سر بازان خود بسیار خشمگین‌شد تااینکه یسك 
دسته سر باز ازشپر خارح گردید و آن‌دسته برخلاف ساير سر بازان دادایآدایش 
جنگی بود ند و خوب فم‌میده‌میشد که قصد دار ند بجنگند (ر بچارد) کفت‌خدار اشکر که 
| کر سایر سر باژهاتر سو هستند کار دمخصوص‌من جرات‌دار ندو خودرا برای‌جنك آماده 
کرده! ند فقط هنگامی؟» چشم (ر بچارد) بو ار ان گار دمخصو ص‌وی‌افتاد که باءز می ثا بت» 
برای جنك جلومباً مد ن دکدورت وتلغی اوقات او رفع کردید و به (رو بن‌هود) 
گفت نگاه کنید که بین | :نا وسایر سر بازان چقدر تفاوت و جوددارد... به (سن‌دنیس) 
سو گند که دد بین سر بازان من فقط دسته‌ای که لا يقند جنکهو نامیده شو ند 
همینپا میباشند . 

شاه چون دید؟» سر بازا نگارد مخصوص بعاورحتم »یادرت بپیکاد خواهند 
لمود وخونریزی شروع خواهد شد نفیر خوددا که هر گز از خویش دود نمیکرد 
(همانگو نه که سایر سلحشوران آن دوره ازخویش جدا ینمودند) پراب برد ودو 
مر تمه با هنگی خاص بصدا در آورد وفرمانده کارد سلطنتی همینکه صدای نف 
(ریچارد) دا شنیدامر بتوقف‌سر بازان‌داد و آدایشجذگی‌ابواب جع خودد | بر هم زد 
ودرعوض نهار !با آداش تشر یفات صف بندی کرد تاا ینکه (ریچاره) نزديك شد . 
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خبر باز گشت (د یچارد) بائفاق (دو بن‌هود) وعده‌ای اذجنگلی‌ها ۱۰ نندخبر 
اول که شایمه قتل (ریچارد) باشد بسرعت باد ‏ بین مردم انتشاریافت ٢‏ نهائی که 
فر ار کر ده بود ند مراجعت نمودند و [نپائیکه دراعماق صردابهای مذاژل » خودرا 
پنهان کر د ند بعرون آمدند و همینکه دریافتند که (رو بن‌هود) مورد عفو و مر حمت 
شاه واقم گر دیده اطراف او ویارانش را کرفتند و لحظه بلحظه ازوسط جمعیت 
تماشاچی بانك برمیغاست که سرافراز باد دو بن‌هود شجام ... زنده باد مر‌دجنگلی 
مهدودالدم ... سر بلندباد حامی ضعفاء و فقر اه 

۲" نقدر مردم برای (دو بن‌هود) شادی کردند و هلپله نمودند که (ریچارد) 
گفت رو بن‌هود » بتاح وتبرزین. سلطنتی من سو کندکه در اینجا تو بادشاه 
هستی نه من ! 

(دو بن‌هود) گفت اعلیعضر تا برای ان فر یادها وهیاهو بیش از [ نجه شا یسته 
است قائل باهمیت نشوید و تصود نکنیدکه دراینجا من بیش‌ازشما نفوذ دادم چون 
تمام این شادیپا ناشی از این‌است که‌مر دم میدا نن دکه من مورد مر حمث شماهستم 
و پبحش‌اینکه شما نظریه خودرا در باره من تفییر بدهید همین‌فر یادهای شادی‌مبدل 
بغرشہای خشم و انتقام جولی میشود وهمين مردم ممکن است در چند لحظه 


مرا بقتل بر‌سانند . 
شاه گفت حق باتومیباشد ودرهمه جا افراد اینطورهستند همچنانکه وقتی‌من 


اینجا آمدم تااینکه کاخ ناتینگام را تصرف نمایم و برادرم دا از آنجا یرون کنم 
همین مردم نسبت بمن ابراز کینه مینمودند ولی وقتی من با كمك جنگلی‌های تو 
توانستم این کاخ دا بکیرم فیافه ۲ نها تغییر کرد و بجای خشم » خنده بمن تحویل 
دادند ولی خوب است این‌صحبت کسالت[وررا کنار بگذاديم وراجم بتو صحبت 
کنیم من عپدکرده بودم که باداش روش نیکوی تو و کمکی که دداین شپر بمن 
کردی هرچه بدواهی انجام بدهم و اينك بگو درخواست تو ازمن چیست ؟ 

(دو بن‌هود) گفت اعلیحضر تا آبغذایشی که شما دد باره من و همراهانم بذل 
کردید بزر کترین پاداش‌ها است با این وصف میعواهم يك شوالیه وفادار 
دیگرر| که ازرعایای مظلوم اعلیحضرت است مشمول عفو شما قرار بدهم و آن 
شوالیه (ریچارد - کاور - دولاپلن) میباشدکه براثر تهمت و بدکولی دیگران 
مورد بی‌مپری واقع گردید ومجبور شدکه بجنگل(شروود) پناهنده شود وپدر 
بزر گوار شما امر کرده بودکه خونش دا هدرومالش رامباح بدا نند . 

شاه گفت ( دو بن‌مود ) عزیز من ؛ تو برای هر کس هر تقاضا بکنی 
مورد قبول من واقع خواهد گردید ولی من میل‌دادم بدانم براثرچه کیفیاتی این 
شوالیه مورد بی‌مپری پدرم قرارگرفت . 

(دو بن‌هود) باختصار شرح‌زندکی دیچارد دولاپان دا باطلاع شاهرسانیدو 
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شاه گفت قسم به (نوتردام) که این شوالیه خیلی مظلوم واقم گردید و تو کاری 
خوب کردی که بکمك اوشتافتی و برایمن گران است که بکویند بادشاه انکلستان 
ازیکی ازدعایای خود درجوانمردی و سخاوت کمتر بودو نتوانست مانند اومظلومی 
رامورد حمایت رار بدهد . نگو که ( د بچارد دولایان) بیاید ومن اورا ینم . 
(دوبن‌هود) فوراً بشوا4 (ریچارد) خبرداد واو که جزو همراهان بود 
بحضور شاهز سید و شاه گف ت‌شو| له دولا بان .۰ دوست عز بز ما(دو بن هود) و صف 
بد بت تورا کرد و گفت چگونه تو براثر يك سوء تفاهم از مال وزمین خسود 
محروم شدی و برای حفظ جان مجبور گردیدی که بجنگل پناه ببری واينك من 
بجبران آنچه پدرم کرد اموال تورا مسترد مینمایم و هم امروز فرمانی صادر 
میکن م که تامدت سه‌سال تو از پرداخت مالیات معاف باشی » بنابراین فوداً برو 
وزمین و کاخ خودرا تصاحب کن وتاچند ساعت دیگر فرهان‌هم بتوخواهد رسید . 
شوالیه زانو برزمین نهاد ودست شاه‌را بوسید و گفت اعلیحضر تانمیدانم 
که چگونه ازشفةت وعطوفت شما تشکر نمایم شاه گفت راه تشکر ازمن ایناست 
که بگوگ, : نیکبخت هستی و اکر ما تورا بعداز این نیکبخت بدانیم خوشوقت 
خواهیم شد . 
(ریچادد) ۲هسته ازجا برخاست وسر فرود ورد وعقب رفت وشاه گفت 
(دو بن) عزیز » دیگر ازمن چه میخواهی ؟ (دو بن‌هود) کفت اعلیحضر تا من‌فقط 
يك تقاضای دیگر از شاه دارم ولی اکنون این تقاضا دا نمیکنم ومو کول بوقتی 
دیکر مینمایم . 
شاه گفت هما کون من بتو میگویم که تقاضای تو هرموقم بعمل بیایدفوراً 
اجابت خواهدشد واينك برویم ووارد کاخ شویم وامیدوارم همانگونه که تو 
درجنگل غذای لذیذی ببن خودانیدی منهم بتوانم درکاخ (نانینگام) غذای‌مناسبی 
بتو بخودانم زیرا میدانم که آشپزهای من هر گز درطخ غذا و باصوص انواع 
کباپپا پای جنگلیان تو نمرسند و غذالی که دروسط دیوار های کاخ ناتینگام 
صرف شود عطروطعم نذای جنگل‌را ندارد وراستی که دیروزما درجنگل(شروود) 
غذای لذیذ وفراوانی صرف کردیم . 
(رو بن‌هود) خنده کنان گفت اعلیحضر تا هرچه صرف کردید مال خودتان بود 
زیرا تمام کیابپائیک بحضور شما آوردند ازشکارهای خود اءلیعضرت بدست 
آمد زیرا جنگل وشکار گاه (شروود) بشاه تعلق دارد . 
(ر یچارد) باقبقپه گفت و لی‌شکارها در جنکل با نکس تعلق دار دکه بتواند 
آپارا صید کند و بعد آ نها را در نقاط خنكك جنگل از درختهای بلند بیاو یزد تا 
اینکه کوشت آنها نرم شود ووقتی زیر دندان مڼآید زود مضخ کردد ودچون تو 
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ودوستان و هواخواهانت درتیراندازی وصیدگوز نای جنگل ازهمه استادتر هستید 
ناچار شکارهای جنگل (شروود) از آن شماست . 

آ نروز (ریچارد) برحسب قولیکه به (رو بن‌هود) داده بود فرمان بخشایش 
اورا درحضور تمام امراء صادر وامضاء کرد و بمپر‌هائی؟ه بايد برسد › ممپور 
گردید علاوه بر بغشایش کامل (د ,چارد) درهمان فرمان امر نمودکه تمام املاك 
نوروثی (روبن‌هود) باو مسترد گردد وعنوان بزرك کنت دو (هو نتینك‌دون) که 
عنوان موروئی او بود .لك طلق او باشد بدیذتر تیب بعد از سالیان متمادی 
(دو بن‌هود) بالاخره بآ رزوی خود دسید وعنوان اصیلزادکی خودرا احراز کرد. 

وچون بعداز اینواقعه (رو بن‌هود) جزو ملتزمین (ریچارد) و مقیم دد بار 
میشد ودیگر نمیتوانست بشغل صابق خود ادامه بدهد ناچار دوستان و اطرافیان 
خودرا جمم کرد. و این خبردا باطلاع آ نېا دسانید و آنها از اینواقعه فوق‌العاده 
خرسند شدند و گفتند هرجاکه تو بروی ماهم باتو ميائيم و (رو بن‌هود) ویادان 
او موافقت کردندکه هرکز ازهم جدا نشوند منتها از آن پس دیگر یباران 
(دو بن‌هود) بوسیله سابق معاش خودرا تحصیل انمایند بلکه باحقون وجیره|یکه. 
ار باب جدید "نها (دو بن‌هود) ملقب بکنت دو (هونتینك‌دون) با نها میدهدامرار 
معاش نمایند . 

در روژی که (رو بن‌هود) ویادان او این توافق نظر دا بعمل آوردند 
(دو بن‌هود) گفت ای دوّستان عزیز من که‌تاامروز بامن ذندکی میکردید و بعداز 
این نیز بامن زندکی خواهید کرد اکنون که درز ندکی ما دوده جدیسدی شروع 
میشود من‌میخواهم توصیه‌ای بکئم و آن اینکه هرواقعه‌ایکه پس‌از این پیش بیاید 
شما هر کز مکان زیرزمینی مارا درجنځل (شروود) یکسی بروز ندهید زیرااین 

مکان نزدما مقدص ام ت و کسی مر اژ ما نباید ]ثرا بشناسد و بای هیچ اجنبی نبا ید 
بدرون آن برسد . 

باران (دو بن‌هود) که از آن‌بس نوکران او ميشدند عهد کردند که هر 
واقمه‌ای که پیش بیاید مکان زیرزمینی جنگل (شروود) دا بروز ندهند وتا آخرین 
روز زندگی ۲ نجارا از نظر همه کس پنہان بدار ند . 

بعد نو بت تدارك مسافرت (دو بن‌هود) بلندن فرا رسید زیرا چون روز 
بیستم ماه مارس سال ٤‏ ۱۱۹.( هزارو یکصدو نودو چپاد ) میلادی (ریچارد) 
ازشپر ناتینگام بطرف لندن میرفت (رو بن‌هود)هم میغ‌واست باوی بلندن پررد . 

اما درلحظه آخر (رو بن‌هود) که هنوز قول حرکت قطعی بشاه نداده 
بود اجازه گرفت که برای مرتب کردن ارهای خود درچنگل چندروزی درجنگل 
(شروود) بماند و مد درلندن شاه ملحق شود , 
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حقیقت این است که (رو بن‌هود) درجنگل (شروود) هیچ کاری نداشت که 
انجام بدهد بلکه دلش نمیا مدکه از آن سرزمین وهوای آزاد جنگل کهاذطفو لیت 
تا آن دوز » در آفوش آن زندگی کرده بود دل بر کند . 

ازقضا این علاقه رو بن‌هود بمسقطالرآس او وهوای آزاد جنگل » بنفع 
او تمام‌شدزیرا شاه مداز اینکه بلندن بر گشت طودی گرم کارهای سیاسی‌دو لتی 
کردیدکه بفرض اینکه (دو بن‌هود) درلندن میبود شاه نمیتوانست آن‌طورد که باید 
بدو توجه نماید . 

خاصه [ نکه بمداز چندهفته (ریچارد) »یخواست تا جگذاری کندو تشر یفات 
مفصل تاجگذاری تمام اوقات اوراگرفت و بعد ازاینکه تاجگذاری بپایان سید 
پادشاه انگلستان برای جنك با (فیلیپ) پادشاه شور نورماندی ( امروز ایالت 
نورماندی ) واقم در فرانسه بکشور مز بور رفت ولی قبل‌از دفتن بکسانی که 
متصدی اجرای اوامر او بودند سبردکه درفیاب او بايد املاك موروثی (دوبن 
هود ) باو مسترد شود وعنوان کنت دو (هو نتینك‌دون) بوی بر گردد . 

تحصیل اين املاك وعنوان » همان خواهشی بود که (رو بن‌هود)میغواست 
از (ریچادد) بکند و گفت خواهش مزبود را بموقعی دیگر مو کول مینماید و لی 
(ر یچارد) که بمداز باز کشت ازجنگل (شروود) باینموضوع بی برده ۰ دانسته بود 
که ( دو بن‌هود) اصیلزاده است بدون اینکه وی خواهش دو باره کند مسئول وی 
را اجابت کرد . 

وقتیکه (ریچارد) از انگلهتان بفرانسه رفت (دو بن‌هود) باخاطری آسوده 
که ماحب املاك وعنوان خود خواهد کردید انتظار وصول این خبر خوش را 
از للدن میکشید و لی روزها وهفته‌ها گذشت واثری از آن خبر خوش آشکار نشد. 

زیرا بارون دو (بروتون) یعنی همان کشیشی که املاك‌مورو ئی (رو بن‌هود) 
را ضبط کرده وعنوان هونتينك‌دون راهم بغو یش اختصاص داده بود و بیشتر اورا 
بنام بارون دو (برو تون) میغواندند غوذ خوددا در لندن بکار انداخت که نگذارد 
املاك (رو بن‌هود) اژار منتز ع و به (دو ین‌هود) منتقل شود . 

غیبت (ریچارد) هم اقدامات کشیش مز بور دا تکمیل میکرد و کرچه آن 
مرد نمیتوانست علناً مانم از اجرای امر (ریچارد) شود چه میدا نست که اینعمل 
عاقبتی وخیم برای ار خواهد داشت ولی با دادن هدیه و تحفه باين و آن » 
بده‌تاو یز های مختلف » اجرای فرمان (ریچارد) را بتأخر میانداخت . 

بازده ماه گذشت ودرانمدت هرجه (دو بن‌هود) بوسیله قاصد و نامه 
یاد"وری کرد جواب مساعد نشنید و ناچار نامه‌ای برای( هو بر-والتر) سقف 
كليساي (کنتر بوری ) ددلندن فرستاد و از او که باصطلاح|مر وزوزیرداد کستری 
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انگلستان محسوب میگردید مرخواست ا.برای عدالت کرد ولی اسقف کلیسای 
( کنتر بوری) ساب درفیاب بادشاه انگلستان » جانب بارون دو (بروتون) دا 
رها نمیکرد که جانب (رو بن‌هود) دا دعایت کند . 

اسقف (هوبر - والتر) نیز مانند آبه (دامزی) - ۲ - ملقب ببادون 
دو (بروتون) نتوانست » صریح درخواست (دو بن‌هود) دا برای اجرای‌عدا لت 
ردکند ولی چون ۲ به (دامزی) باوهم تعارف میدادوی‌رسیدگی بشکایت(دو بنهود) 
را بتا خير میانداخت . 

آبه(دامزی) در آن روزگار حریف تروه‌ندی برای (روبن‌هود) بود و 
(دو بن‌هود) نمیتوانست باو حمله‌ور گردد واموال خودرا باقوه قپر یه مسترددارد 
زیرا دراب (ریچارد) بسپولت اورا متهم بیاغیگری میکردند وچون (ریچارد) 
نسبت به (دو بنپود) محبت فراوان کرده بود (دو بن‌هود) میترسیدکه بر اثر يك 
اقدام عحولانه » و ناشی از خشم > بکلی محبو بت خودرا نزدیادشاه انک‌تان‌از 
دست بدهد ومئضوب کردد زیرا وقتیکه شاه مراجمت میکرد هیتوانست باو بگو ید 
پفرض اینکه آبه (دامزی) امرمن‌د| اطاعت تکرد واموال نورا پس ناد توچرا 
صبر نکر دی تامن‌مراجمت کنم واحقاق حق نمایم وچرابا بافیگری درفیاب من‌در 
انگلستان آتش فتنه افرروختی و جنك برپا کردی . 

این بودکه (رو بنبود) بهمین |کتفاکردکه درفواصل معین نامه‌هائی برای 
اسقف کلیسای (کنتر وری) بنویسد واز اودرخواست اجرای عدالت کند ودریکی 
از آن نامه ها نوشت که چون برخلاف فرمان کتبی شاه اموال اورا پس نمیدهند 
واو وسیله معاش ادارد لاجرم بوضم‌سابق برمیگردد ودرجنگل (شروود) باو .ایلی 
که د رگذشته راه‌تحصیل معاش او بود زندکی مینماید . 


۱- کنتر بوری با (کانتر بوری) کلیسای ممروف انگلستان است که‌امر وزهم 
وجود دارد و دیس این کلیسا سمت ریاست روصانی »راسر انگلستان را دارا 
ا:٠‏ 
۲ - بخوانندگان محترم تذکر میدهیم که برای کسب اطلاع بیشتری از 
وضع ۲به(دامزی) واینکه وی‌چگونه اموال (دو بن‌هود)ر| فصب کرد و عنوان 
موروثئی ویدا تصاحت نمود بجلد اول اين کتاب وصفحه یکصدو ه*تاد ودوم 
مراجمه فرمایند ودر آنجا سوا بق این موضوع ذکر شده است وهمچنین در جلد 
اول این کتاب خو | نندکان می توا نند اطلاعا تی درخصو ص خا نواده (دوبن‌هود) و 
اشکه بچه‌مناسبت‌وی بنامکنت ډو (هو نتينك‌دون) خوانده میشد بدست بیاورند . 
و« مس‌جم» 
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(هوبر ‏ والتر) باین نامه‌هم اعتناء نکرد وبا اينکه بعداز آن »گرارش 
هائی داجم یاعمال (رو بن‌هود) مير سید و میگفتن که وی مانندقدیم از مسافر ین 
(نودمان) باح میگیرد اسقف کلیسای (کنتر بوری) چشم برهم میگذاشت ودرصد: 
آزاد (دو بن‌هود) که مید| نت محروب وفقرب بادشاه | نگلستان است بر نمیا مد ۰ 

ہار سال بدین ترئیب گذشت و(ریچارد) شیردل برائر اشتفال بجنگهاه 
بانگلستان مراجمت نکرد تااینکه دوزی خبرمركاودا بانگلستان ]ورد ندو بامركث 
او » برادرش (جان)- همان برادری که درذمان سلطنت ریچارد درقلمه ناتینگام 
سنگری شد و ریچارد باکمك رو بن‌هود آن قلعه‌را ازوی گر فت- بسلطنت: سید 

(جان) که ازرویاطدت بیرحم بود بمحض اینکه برتخت سلطنتانگلستان 
نشست درصدد گرفتن انتقام از کسانی که در گذشته بااو مخالنت ومعامدت کرده 
بودند ودر ضمن همان ایام ۲ به (دامزی) ددیکی ازسفر ها از جنگل (شروود) 
عبور کردودر ] نجا بچنك (دو بن‌هود) افتاد ودو بن‌هود يك فدیه هشگفت از او 
کرفت وویرا ]زادکرد در آن‌موقع آبه4 ( رامزی ) چیزی نگفت ولی بمعضش 
باز کشت بلندن نرد (جان) پادشاه انگلستان شکایت کرد وعده‌ای از اشراف را 
واداشت که شکایت اوراتایید کنند ومجازات شدید (دو بنبود)دااز شاه بخواهند 
شاه هم دستور داد *ون مهمی بفرماندهی سر(ویلیام - کری) که از مقربان 
پادشاه بود بطرف جنگل شروود برود و ( دوین‌هود ) و همدستانش را قلم و 
قمع کنا. : 

(ویلیام -گری) که بورمان بود و کینه شدیدی ندبت بساکسون‌ها داشت 
سو گند یادکردکه تا وقتی سر بريدة (روبن هود ) دا با خود نیاورد بلندن 
مراجعت ننماید . 

محتاج بتشریح لیست که ورود این قشون بزرك بشپر ناتینگام » برای 
حمله بجنگل (شروود) از نظر جنگلی‌های (رو بن‌هود) پنهپان نءاند و (دو پن‌هود) 
اران خود دا برای دذاع آماده ارد و یکی از همدستان خویش دا مامور 
نود که بالباس مبدل درسر راه قشون بایستد و بعنوان (اهااآ :پازا خسته کند. 

سر بازان سر (ویلیام - کری) زره و برخی خفتان در برداشتند و کرچه بدواً 
راهنماگی [ نمردجنگلیدا مفتنم شمردند ولی بعد نقدر در قفای|و در جاگل داهپیمودند 
که‌عرق ازمسامات بدنشان جاری کردیدووقتی راهنبا متوجه‌شد که سر باز ان‌سنگین 
اسلحه بقدد کافی خسته شدها ند[ نهارا بطرف منطقه‌ای که (دو بن‌هود) و یارانش 
درا نتظار [ نپابودند هدایت کرد . 

چون سر بازان دادای زره و خفتان بودند (دو بن‌هود) بیاران خود سپرد 
که پاهای سر بازان دا هدف تیر قرار دهند ومنظودش این بو دکه‌حتي‌المقدور 
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از قتل "نپا خودداری کند ودرعین حال آ :پارا وادار ببازگشت نماید . 

سر بازان سر (ویلیام ‏ کری) يك‌مرتبه خودرا هدف تیرهای فراوان 
دیدند و از این حمله غر منتظره طوری مناك‌شدندکه متوجه نگردیدند که 
راهنمای نپا نایدید شد و بدسته (اوتلاو)ها پیوسب. 

سر ( وبلیام - گری ) سر بازان مجروح دا عقب گذاشت و بدیگران 
فرمان حمله داد و لی برای دومن مرتبه ناوك های جنگلیان عده‌ای ازسر بازان‌دا 
متوقف کرد و بقیه بامر فرمانده خود باشمشیر حمله ودند و جنگلی‌ها بوسیله 
سلاحی که بعداز کمان » در بکار بردن آن ؛ استاد بودند » یعنی چماق » در صدد 
دفاع بر آمد ند . هرمرد چنگی میداندکسی که زره و خفتان در بردارد بعصوص 
اکر براتر راه پیماگی طولانی خسته باشد نمیتواند مدتی‌مدید از شمشیر خوداستفاده 
نما ید و بازو یش از کار میافتد و لی اران رو بن‌هود چابك و ازه‌نفس ضر بات 
محکم چماق دا برشانه‌ها و فرق سر بازان سر (ویلیام - گری) فرود میأوردند 
بدون اینکه آ نېا بتوانند تعرض موّثری بکنند و فرمانده ]نها بټود ناسزا 
میگفت که چرا سر بازان خویش را ی بزره و خفتان کرده و آنها را محکوم 
بر کود و جمود نموده است . 

وقتی سر(ویلیام-گری) دریافت که از سر بازان خسته او کادی ساخته 
فیست وجزاینکه هر لحظه › از آ نها سرودست بیشتری شکسته شود نتیجه ای بدست 
نميا يد نفع زد وفرمان عقب نشینی داد و سر بازان‌هم فوراً تماس خودداباجنکلیپا 
قطم کردند و مراجمت نمودند ولی (دو بن‌هود) میدا نست که (و ؛ بلیا+ کری)دست 
از او بر نمیدارد وروز دیگر خواهد آمد . 

همین‌طورهم شد و روزبعد (ویلیاب‌گری) سر بازان خود سپرد که‌زده و 
خفتان دا درشمر (ناتینگام) بگذارند و بالباس عادی بمیدان جنك بروند و اخود 
تیر و کمان و شمشیر و نیزه و سپر ببر ند . 

(دو بن‌هود) که میدانمت در دوز دوم دیگر(ویليام -گری) فریب راهنا 
را نخواهد خورد ازاعزام یکی از یاران بالباس مبدل باستقبال سر بازان دو لتی 
انگلستان خودداری کرد و یاران خود دا در مطقه‌ای که دوز قبل میدان جنك 
بود متمر کز نمود . 

و رای اینکه درصورت بروز يك‌واقعه ناگوار زنها مورد تعرض‌واهانت 
قراد نگ ند (رو بن‌هود) سبردکه تام زنها زیردرخت میعاد که تامیدان جنك 
فاصله‌ای ز یاد داشت جم شو ند و منتظر لتیجه جنك باشند . 

دیده بانان (دو بن‌هود) درچپار طرف » بالای درخت‌های جنگل مواظب 
بودند » که سر‌بازان دولتی انگلستان از کدام طرف سر بدرمیاً ورند و تاکهان 
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دو بن‌هود دید یکی ازدیده‌بانبا نفس‌زنان آمد و گفت يكخطر مپیب زنپای‌مار| 
تهدید میکنه چون (ویلیام - گری) و سر بازان او که در جنگل نابلد هستند راه 
را کم کردند و بجای اینکه از این طرف بیایند » مستقیم بطر ف‌درخت‌میمادمیر و ند. 

بمعض یدن این خبر (رو بن‌هود) مانند اينکه یك واقعه شوم داپیش بینی 
کرده باشدلرزید و بی‌در نك نفیر خودرا بصدا در آورد و گفت بچه‌ها ؛ هرطور 
شده ما بايد قبلاز سر بازان دواتی خوددا بدرخت میماد بر‌سانیم و گرنه این 
(نورمان)ها که مقید برعایت شرف و عصمت نیستند امروز مرتکب فجایمی غير 
قایل تصور خواهند شد . 

جنگلی‌ها که متوجه اهمیت خطرشدند باحداعلای سرعت براه افتاد ندو لی 
(نورمان)ها خیلی جلوافتاده بودند و دل‌دد بر(دو بن‌هود) می‌طبید و میتر سیدکه 
دير رصل ۰ 

زنبا که زیر درخت میعاد مشغول کارهای عادی خود بودند وقتی یکس تبه 
سپاهیان دولتی انگلستان را دیدتد صیحه‌زنان فر ار کردند (ویایام+-کری) با يك 
ذظ ر متو جه شد که | کر بتو اندز نہارا دستگیر کندمردان [ لها خواه نخو اه‌بز | نودرمیاً بند. 

دربین زنها . یکی از[نها بیش از سایرین توجه اورا جلب نمود ودید 
که آن زن » گوتی نسبت بسایرین سمت برتری دارد و داهنماگی فراد آنهادا 
برعپده گرفته » و اکر بتواند اورا بچنك بیاورد دستگیری زفهای دیکر تسهیل 
خواهد گردید لذا تبرخودرایکمان بست و آن‌زنرا هدف قرار داد . 

تب (ویلیام - کری) ا(کمان جست و روی‌پشت (ماریانا) نشست و زوجه 
(دو بن‌هود) برودرآمد و زنپای دیگر که دیدند(ماریانا) افتاد بجای اینکه فراد 
کنند اطر افو دا گر فتند . 

درآ خرین لحظه (رو بن‌هود) از دورحرکت ( ویلیام- کری ) دا دید و 
متوجه‌شد که او قصد دارد یکی ازز نبا دا هدف قراردهد و برای جلو گری از 
ترا ندازی وی » کمان خودرا روی دست در آور و وسط صورت (ویلیام کری) 
را نشانه رفت ولي تير اويك لحظه دیرتر بپدف اصابت کرد . 

یعنی درهمان لحظه که‌بر از کمان(و بلیام- گری) پرتاب‌شد تیر(دو بن‌هود) 
که خطا نداشت دروسط صورتش نشست و ازیشت برون آمد و (ویلیاب کری) 
بزمین افتاد و قشون دولتی انگلستان بدون فرمانده شد . 

درچند لحظه خبر تیرخوردن (ماریانا) دهان بدهان » بین جنگلی هامنتشر 
گردید وهمه متوجه شدند که(مار یانا) بسعتی‌مجروح شده‌و بمید است جان بدر یبرد . 

ازاين خبر جنگلی‌ه۱ بدو جپت خشمکین شدند اول اینکه همه (ماریانا) دا 
مانند ملکه خوددو ست میداشتند ودوم ایتکه ابن عمل دا بې فير تي مید| نستند و 
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فکر میکردند که اکر (نودمان) ها شرف وغیرت میداشتند بخون یك زن دست‌دا 
آ لوده نمی نمودند . 

(دو بن هود) و (پتی‌ژان) و(ویلیام) و(موج) و دیگران گریه نمیکردند 
و فریاد نبيزدند ولی میجنگیدند و بطوری مغوف‌هم پیکار میکردند. 

خشم و نا امیدیآنهپا دا مبدل به ببر‌های درنده کرده بود و بدون اینکه به 
خصم امان بدهند سر باذان (نودمان) دا بقتل میر سا نید ند . 

دوساءت آن جنك مپیب طول کشید و در آن دو ساعت کار (رو بن هود) و 
جنکلی‌های او فقط کشتن بودوهمه میدا نستند که انتقام خون (مادیانا) دامیگم ند . 

تمام سر بازهائی که باتفاق (ویلیام - کری) آمده بودند در آن جنك بقل 
رسیدند وفقط يك نفر توانست که فرار کند . 

سر بازان فراری در آن جنك زياد بودند ولی جنکلی‌هاباً نپا مجال فراد 
نمیدادند دوز قبل وقتی سر بازان (ویلیام --کری) عقب نشستند جنگلی ها٣‏ نان را 
بحال خود گذاشتن دکه برو ند وای دد آن دوز بمحش اینکه یك (نودمان) بمیدان 
پشت میکرد یك پیکان جان‌ستان درپدت او فرومی‌نشست وچون[ :پا بدون زرهو 
خفتان آمده بودند دردم بزمین میافتادند ذیرا جان بناهی نداشتند که از عبور 
تیر ممانعت نماید . 

دیده شد که برپشت بعضی ازفراریپا دویا سه تیر فرردفته بودزی را يك 
سر بازفر ادی دا دویاسه نفر هدف میساختند . 

تنها يك نفر‌توانست جان بدر یبرد وخبر آن‌شکست مدهش را باطلاع سکنه 
شهر (ناتینگام) برساند وی با نما گفت ما میدا نستیم که درمیدان جنك » کشتن زن 
دورازمردانگی وشوم است ولی (ویلیام --گری) باین نکته اعتناء نکرد وذنی‌دا 
بقتل رسانید ودر نتیجه ۰ خودوهمه مارا گر فتارشثامث نمود . 

(ماریانا) دا ب‌نطقه‌ای دور اژه‌یدان جنك مننقل کرده » چند نفرازجنگلی 
ها مأمورحراست او شده بودند وقتی (دو بن‌هود) بالای سر(مادیانا)رسید دیدکه 
(مود) گر یه کنان میکوشد ازریزش خون جل وگیری نماید و ای‌خون بند نمیا ید . 

(ماریانا) که احساس کرد (دو ین‌هود) ؟ مده چم های خود دا کشود و گفت 
امیدوارم تو مجروح نشده باشی زیرا من مررتب از حضرت مر بم میخواستم که تو 
را حفظ کند . 

(دو بن هود) که نمیتوانست چیزی پگوید و بفْض گلوی اوراگرفته بود کفت 
ته .. نه .. (ماریانا) گفت خداراشکر که توبسلاه‌تی مراجمت کردی اينك یک وکه 
آیا این جنك که من ذریادهای آن‌دا می‌شنیدم خانمه یافت (رو بن‌هود) سررا 
تبکان داد و مدمتا بل (ماریانا) زا نو برزمت زدو با نك بر آ ورد پاحضښړت عر يمعذد | 
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بفر یادمن برس .. من قدرت تحمل این بدبختی را ندارم . 

(ماریانا) گفت روبن عزیز» وحشت مکن ۰ وصبرداشته باش مگر نمی بینی 
که حال من خوب است ومن احساس درد نمیکنم وچون تیر دا از بدن من یرون 
آودده‌اند زخم ۰ بسرعت بهبودخواهد یافت واگر خطری مرا تهدید مینمود من 
زودتر می‌فپمیدم که مرك من فرا دسیده ولی بطودی که می بینی من آسوده 
و خر سدد هستم . 

درحال ادای این کلمات » (ماریانا) میکوشید که سر(دو بن‌هود)دا بطرف 
خود جلب کند وروی سینه بگذارد ولی حر کتی که برای این کار کرد قوای او دا 
تحلیل برد ودوپار اغماء شد و بعداز چنددقیقه چشم کشود و کفت دوبن عزیز › 
حال من خیلی خوب است ولی میخواهم بخوابم و توهم چون خسته شده‌ای بپتراین 
است که استراحت کنی . 

رو بن‌هود برای اينکه (ماریانا) بخوابد کنار او » دوی علف جنگل‌دداز 
کشید ولی بمحش ایتکه (ماریانا) خوابید او دا برنها سبرد و گفت هر قدر او 
بخوابد برای وی بپتر خواهد بود ومن میروم که سری بجنگجویان خود بزنم و 
ببینم وضع ٢‏ نها چگونه است . 

باوجودآن جنك میب چون تمام جنگلی‌ها بانیروی مافوق ایام عادی 
جنگیده بودند هیچ يك کشته نشدند وفقط عدمای مجر وح گرد بد ند و (رو بن هود) 
مجروحین را به پناهگاه زیرزمینی جنگل (شروود) منتقل کرد و بعداز اینکه از 
حیت زغم‌پندی وپرستاری وغذای نها اطمینان خاطر حاصل نمود بمیدان جنك 
بر کشت و دستور داد که مقتولین دا که همه از سر بازان ( نودمان ) بودند 
آ نگاه بر کشت و کنار(ماریانا) دوی‌علف جنگل بخواب رفت و بقدر سه 
ساعت خوابید ووقتی بیدار شد دید که (ماریانا) بیدار شده و او دا مینکرد و 
تبسم مینماید . 

(دوبن‌هود) بمحض اینکه نظری بقیافه (ماریانا) انداخت فهمید که آن. 
زن فرشته صورت و سیرت » خیلی رنج میبرد و لی درددا بدون ناله تحمل مینماید 
که هیادا سیب اضطر اب او گردد . 

روز بعد حال (ماریانا) بدترشد و تب‌شدیدی بر او غلبه کرد و دو بن‌هود 
وقتی دست های اوداگرفت احساس نمودکه بدن (ماریانا) گوئی از فرط حرادت 
درحال سوختن است . 

معپذا آن‌روزهم (ماریانا) هردذعه که (رو بن‌هود) دا میدید و مشاهده 
میکردکه وی چهاندازه مپمومومتأء است برای اينکة مزید اندوه او نشودچنین 
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نشان میداد که بیمی ندارد ومعالجه خواهدشد . 
ولی روزسوم وقعی (ماریانا)دهت‌های سوزان خودرا دردست(دو بن‌هود) 
گذاشت کفت رون عزیز » صبر واستقامت داشته باش › زیرا ۲ خرینروزذ ند کی 
من وهنگام جدائی مانزديك‌است من میدانم که این جدائی برای توبسیاردردناك 
میباشد ولی‌چون ماشداوند بزرك و دحیم عقیده دادیم میدانیم در دنیای دیگر 
بهم خواهیم ر سید . 
شضی که در کلوی (رو بن‌هود) بود ازاین‌حرف ت رکید و کفت ماریانا .. 
حضرت مریم عذراء که اينك اینجا حضور دارد میداندکه من بدون‌توقادر بادامه 
زندکی نخواهم بود . 
(ماریانا) گەت رو بن عزیز کربه نکن وصبرداشته باش » زیرا کسانی که 
معتقد بغداو ند ودیانت هستند میتواناد که از نیروی دیانت واعتقاد بخد| کك 
بگیر ند و بد بختی راتحمل نمایند و توباتکای خداو ند میتوانی بعدازمن زنده بمانی 
وسر پرست ک انی که زندکی نها وابسته بز ند کی تومیباشد باشی‌من از توجدام شوم 
ولی‌قبل ازجدالی ميل دادم بتو بگویم که من تورا بسیاردوست میداشتموسراسر 
وجودمن پراز محیت تووسیاسگزاری نسبت بتو بودزیرا میدیدم که تو نیز مرا 
دوست هیداری وهروقت بدر گاه حد | و ند دعامیکردم ازاو ت2اصضا میذمودم مو هیتی 
ړراکه يمن داده تامحبوي تو باشم حفظ کند . 
(دو بن‌هود) گریه کنان گفت وخداو ند این موهبت را هرگز از تو ددیغ 
نکرد زیرا من نیز تورا طوری دوست میداشتم ودرقلب من جائی برای محیتی 
دیگر وجود نداشت ودراین جپان بگانه امیدواری من تو بودی وهروقت که 
ناملاگمی بمن رو ميآ ورد فورا خوشحال میشدم زیرا بیاد ميآ ورد م که (ماریانا)ی 
عز یز را دوست میدارم ودرقبال محبت او » آن ناملائم » کوچك جلوه مینمود. 
(مار يانا) كەت ما بايد از خداو ند سیاسگز اد باشیم که بما سعادت محبت 
حقیقید! اعطاء کرد و باید تشکر کنیم که دور زندگی ما زیاد طولانی نبود ذیرا 
اگر مدتی مدید » باهم میزیستیم امروز جدائی‌ما خیلی بیش‌از حالا» غير قابل تحمل 
جلوه میکرد ولی اينك من وتو جوان هستیم و لذا درد جداگی را میتوانیم با بنية 
جوانی تحمل نمائیم دوبن عزیز » مرا در آغوش بکیر » وبگذار که من سر را 
روی سینه تو بگذارم ودرسامتی هم که باید !زاين دنیا بروم باز مرا در آغوش 
بگیر تااینکه در آن لحظه › قلب‌من نزديك قلب تو برای آخرین مرتبه بطا. و 
روحم > درحالیکه بصورت تو نگاه مكنم از بدن خارح شود . 
(ر و بن‌هود) کفت ماریانای عزیز » اینحرفها را نزن » زیرا قلب‌من‌قدرت 
تحمل اینحرفپای جدائی دا ندارد بعد (دو بن‌هود) سردا بطرف آسمان کرد 
و گت ای مادر مقدس ۰ که در آسمان هستی ؛ ای پناه درماندکان و بدبختان » 


۵۹ 


تو که همو اره حاجات مرا بر آوردی این حاجت مراهم بر آور » وز ندکی زلمر[: 
من ارزانی کن » ای مادر مقدس» من بادستهای التماس درحضورتو زانوبرزمین 
میزنم » وزنم را ازتو میغواهم . 

و (دو بن هود) با چشمپای اشکبار » ژانو برزمین زد وسر برخاك گذاشت 
(ماریانا) گفت دو تن عزو > درخواست تو از مادر مقدس L.‏ يدون فایده ۱ست 
زیرا خود خداو ند روح مرا احضار میکند وقبلا من خبر داد که بايد از این 
جپان پروم . 

(دو بن هود) گفت (ماریانا) چکونه خداو ند بتو خبرداد ؟ 

(ماریانا) گفت من در خواب ديدم که تو درو سط جنگل (شروود)ایستاده‌ای 
ومردان جنگلی تو » اطرافت را گرفته‌اند از وضم جنگل پیدا بودکه یکی‌از 
روزهای جشن است چون دسته‌های بزرك گل ‏ و نوارهای رنگار نك رابشاخه‌های 
درختان ]و شته بودند وباد » نوارها را بحر کت درمیاً ورد من در کنار تو بودم 
ودر آن حال رژیاء » دست تو را دردست داشتم ودرتلب خود شادیزالدا لوصفی 
دا احساس مینمودم تاگپان مردی سیاهیوش رسید و بادست بطرف من اشاره 
کرد ومرا بسوی خود طلبید من بااینکه نمیخواستم از تو جدا شوم» برخلاف 
اداده ومیل خود براه افتادم و ای قیل‌از دفتن نظری بتو انداختم ودیدم توبراثر 
دیدن آن مرد رنك خودرا باختی اما تبسم برلب داری ومنکه نمیتوانستم چیزی 
بگویم وصدائی ازدهانم بیرون نمیامد انتظار میکشیدم که تو از من حمایت کنی 
و نگذادی آن مرد مرا ببرد ولی تو همچنان تبسم میکردی اما بر نك بودی و 
آن مرد سیاهیوش دست مرا گرفت ودرحالیکه من روی خوددا بر گردانیده » 
نورا مینگر پستم اك مرد مرا برد . 

مرد سیاهپوش مرا باخود برد و کنار جنگل بیکزن تحویل داد ومن‌بدواً 
"نزن‌دا که دوپوش بصورت داشت نشناختم ولی ناگهان بانگی ازحیرت‌بر آوردم 
زیرا دیدم زن مز بور روپوش را ازصودت عقب زد ومن مادرم را شناختم مادرم 
بامحبت گفت فرزند » از اینکه مقرر است از دنیای زمین بدنیای دیگر سروی 
فمگین‌مباش زیر! لذتی که دردنیای دیکر انتظار نورادادد بقدری بزرك و لطیف 
است که لذات دنیای زمین ددقبال آن دون ارزش میباشد . 

سس مادرم دست خوددا دوی صورت من کشید و من کر چه ازتماس دست 
او باصورت خود احساس برودت کردم اما متوحش نشدم و مادرم گفت نگاه کن... 
فرزند ... نگاه‌کن ... ومن نظر بيك طرف انداختم ودیدم عده‌ای |زدوشیز کان 
زیبا که همه مانند فرشتگان هستند و جملکی تبسم پرلب دارند بطرف من اشارد 
میکنند وه‌را بسوی خود میخو|نند وباز مادرمگفت فرزند نگاه‌کن و من دیدم که 
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دوفیزگان جوان مربور دريك گلستان و بوستان قغنك قرار گر فته اند که گلهای 
رنگار نك از زمین آن دوئیده ومیوه‌های کوناگون از شاخه اشجار آن آویخته 
و بر ندکان درشاخارهای آن مشنول خوانندکی هستند من از مشاهده آن‌منظره 
لذتی بدون سابقه و عجیب در خود احساس نمودم ومیدیدم که هر کز آن‌خوشی 
دا ادراك نکرده‌ام معپذا درقهر فاب خود احساس نگرانی مینمودم زیرا از تو 
(دو بن‌هود) عزیز»جدا میشدم ومن نمیتعواستم از تو جدا شوم . 

ولی مادم که بمکنون من پی‌برده بود باز گفت فرز ند عزیز نگاه کن .. 
ومن بطرف منطقه‌ایکه او اشاره میکرد نظر انداختم ودیدم تو » دوبن هزیز › 
نرديك میشوی ومن‌ازشوق خواستم باستقبال تو بدوم ولی مادرم مرا نگاهداشت 
و گفت فرزندکجا میروی مکر نمی بینی که دوین‌هود » خود باینجا میا ید . 

نوقت (رو بن‌هود) عز یز » "و آمدی ومادرم دست من و دست تورا 
کرفت ودستهپای مارا در یکدیگر جا داد و گنت اينك فرز ندان من تایایان‌جپان 
سمادتمند باشید و بدانیدکه بعداز این هیج‌چیز شمارا ازهم جدا نخواهد کرد و 
همواده باه‌عادت زیست خواهید امود زیرا هردو لايق عشق وسعادت جاو بدهستید 
واین سعادت را باقلب پاك خویش »› خر بداری نموده‌اید . 

دیکر من نفهمیدم که قسمت آخر این خواب چگونه بود و لی وقتیکه بیدار 
شدم دانستم که این خواب بمنز [4 اعلام خداو ند است ومن بايد ازتو جدا شوم 
وبروم ولی جدائی ما برای همیشه بطول نخواهد انجامید وروزی خواهدآمد که 
ما باز بیکدیگر خواهیم ر سرد واز آن بس ٩‏ هما نطود یک4 مادرم گفت » دیکر 
آزهم جدا تخو اهیم شد . 

درحالیکه (ماریانا) صحبت میکرد (رو بن‌هود) میحر یست وبا اشك چشم 
صورت زن جوان دا میشست واز آن‌بس تاروز دیگر که علاا-م ضعف سار در 
(ماریانا) پدیدارشد (رو بن‌هود) از کنار او تکان نشورد . 

روزبمد هنگام عصر ۰ (ماریانا) رو ین‌هودرا که کنارش نشسته بود صدازد 
و گفت دوین‌عزیز ۰ آخرین قوای من بتحلیل میرود » ومن میخواهم که سردا 
روی سینه تو بگذارم ومرا در آفوش بکیر ومانند کودکی که در آفوش مادرجا 
میگیرد اجازه بده که سرم روی قلب تو باشد . 

(رو بن‌هود) ماریانا دا در آغرش گرفت وذن جوان که فر ور یشتن‌اشکهای 
اورا دوی صورت خود احساس کرد گفت خداو ند تور( بر کت بدهد ... رودن 
هز یز .. خداو ند تورا تقدیس نماید ... من بادضایت کامل ازتو ازاین جپان 
مو وم ولی دداین ساعت آخر نمیشو آهم که تورا غمکین و اشکریزان پبیخم ۰۰ 
(رو بن‌هود) عزیز › توکه‌همواره تبسم میکردی باز تبسم کن ... آه همه چیز در 
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نظرم تاريك میشود ... وصدای مادرم دا میشنوم که مرا بسوی خود می‌شواند . 

رو بن‌هودگفت ماریانا ... ماریانا ... حرف بزن...من‌میخواهم‌صدای‌تود| 
بشنوم ... وتو ای خداو ند بزرك ... بحبوب من ترحم کن ... پما ترحسم کن 
خدایا بفریادم برس و راضی نشو که زام بااین جوانی و زیبائی از من برای 
همیشه دور شود . 

(مادیانا) ۲ هسته کفت (دو بن‌هود) عزیز » رزوی من این‌است که زیر 
درخت میماد دفن شوم و آرزو دادم که قبرمن مستور از گل باشد . 

(دو بن‌هود) شیون کنان گفت ماریانا ... هرچه بکوئی اطاعت میکنم و 
مطیئن باش که من بزودی بتو ملحق خواهم کردید وقبل از مرك از کسانی که 
اطراف من هستند خواهش خواهم نمود که مرا زیر درخت میعاد در کناد تو 

(ماریانا) گفت رو بن عز یز . خرین ضر بات قلب من بیاد تو است ودر 
این لحظه قلبم فقط بامحبت تو میطید ... (رو بن) عزیز خداحافظ ... خدا .. 

این کلمه آخر دا (ماریانا) نتوانست برزبان بیاورد ودستهای او اطر اف 
کردن (دو بن‌هرد) سست‌شد وآثار دحیل درقیافه‌اش پدیدار گردید . 

بااینکه یکساعت از بدرود گفتن (ماریانا) میگذشت هنوز در آغوش(دوبن 
هود) بود وشوهرش نمیتوانست باور کند که (ماریانا) هر ده وتصور مینمو دکه 
باز لبپای او سخن در خواهد آمد و باز کامات شین اورا خواهد شنید و آن 
قلب باعاطفه یکمر تبه دیگر طبیدنرا آغاز خواهد امود . 

ولی افنسوس که هرچه منتظر شد روح بکالبد (ماریانا) بر نگشت آنگاه 
مانند کسبکه اصلا منتظر اینواقعه نبوده کفت خدایا مثل اینکه ماریانا مرده 
اسصت ... کوئی که (ماریانا) برای همیشه ازمن جداشد ؟ خدایا چکونه اینواقعه 
اتفاق افتاد ؟ 

ووقتی بروی مسلم شدکه مادیانا مرده کالبد زن جوان دا از آغوش‌خود 
روی زمین گذاشت و برون دوید وفریاد زد مادیانا مرد ... اي درختان‌جنگل... 
ای گلها و سبزه‌ها ... ای بر ندکان و گوذنپا ...۲ گاه باشید. که ماریانای شما 
دیگر و جود ندارد . 

بخش پنجم و آخرین بخش کتاب 

(رو بن‌هود) برطبق وصیت (ماریانا) عمل کرد و تصمیم کر فت که کالبدا ور | 
زیر درخت میعاد دفن کند (لن) وخانم ( کر یستابل) وقتی ازخبرمرك (ماریانا) 
مطلم شدند دیوانه‌وار خودرا برای دیدار کالبد او بجنگل (شروود) رسانیدند 
مام ز نها ودختران جوان اطراف آمدند و .برمرك (ماریانا) اشك ریختند و 
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دختران جوان قبر اورا مستور از گل نمودند (دو بن‌هود) تاآ خر ین لحظه تدفین» 
برای اینکه درخواست (ماریانا) بادقت اجری شود حضور داشت و همین که 
قبررا از کل‌ولاله پوشانیدند ناکپان (دو بن‌هود) برخود لرزید وفر یادی‌خوفناك 
بر کشید و بطرف جنگل براه افتاد واز بس ناامیدی و اندوه او بزرك بودکسی 
جر ئت نکرد جلوی اورا نکرد وهمه دریافتند که بايد اودا تنها بگذادند که 
شاید مرور زمان اورا سای و تسکین دهد . 

ولی زغمی که درقلب (دو بن‌هود) بوجودآمد» نه از آن زخمپا بود که با 
مرورزمان التیام پذیرد او بجنگل رفت که شاید درتنہائی قادر باشد از اندوه 
خود بکاهد ولی بپر نقطه از چنگل که قدم میگذاشت خاطره‌ای اذ (مادیانا) 
پیادشمیاً مد. بعداز چندهفته که (رو بن‌هود) درجنگل نها ماند بکاخ( بر نس‌دیل) 
رفت که شاید درآ نجا تسلی یابد و لی بررعکس خاطرات دوده‌ای که درآن کاخ 
با (ماریانا) گذدانیده بود اورا بیتاب کرد جنگلیها وقتی دانستند که (رو بن‌هود) 
در کاخ (برنس‌دیل) است قدری از اضطرایشان برای (دو ین‌هود) کاسته‌شدو لی 
خود آنبا براثر اینواقعه » بموجردات متحرك اما بیجان » شباهت داشتنددیگر 
آواز آنا در طلوع صبح زیر درختهای جنگل انعکاس پیدا نمیکرد ودیگر 
کسی درجنگل قپقپه‌های پرصدای ۲نهپادا نميشنید و چوب‌بازی و تیراندازی ۲ نان 
دانمیدید و آن جامعه بانشاطوشادمان» میدل بيك‌جامعه عزاداد کردیده بود . 

(بتیژان) و (و یلیام) که میدید ند (رو بن‌هود) روز بروز نحیفتر و زردتر 
میشوداورامجبور کردند که برای‌تفرقه فکر بسفر برودچون:رمناطق(ر نس‌دیل) 
و (شروود) هرقدم از زمین جنگل ۰ (ماریانا)را در نظر اومجم مینمود ودوین 
هود براثر اصرار دوستان خود فرماندهی جنگلیسان دا به ( پتیژان ) سیرد 
و براه افتاد . 

(دو بن‌هود) در آن سفر » ناشناس براه افتاد و بالباس روستالیان و در 
حالیکه جز تیرو کمان از اشیاء خصوصی خود چیزی نبرده بود بیکی از بنادر 
انگلستان موسوم به (۱سکار بور و) رسك و اژ «س اندوهگین بود در,-ك زودی 
صیادی ماهی بعنوان جاشو بامزدی ناچیز مستخدم شد و باصیادان بدریا رفت‌و ای 
چون از صید ماهی اطلاع و بپره‌ای نداشت صیادان اورا مسغره میکردند و 
(دو بن‌هود) هم سخریه‌های آنان‌د! بهیچ‌میگرفت و باً نبا حق‌میداد که بر ناشیگری 
او بغند ند و بی‌اطلاعی اورا دست بینداز ند زیرا رو بن‌هودکه درجنگل بز ر گتر ین 
مرد جنگی محسوب میگر دید درصید ماهی فقت افتاده‌تر ین و بیدست وبا تر ین 
جاشو محسوب میشد . 

تایکروز یك کشتی‌جنگی فرانسوی بزودق مز بور حمله‌ور شد وصیادان که 
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ميدأ ننتند بین| نگلستان وفرانسه جنك ادامه دادد دست اذجان شستند(دو بن‌هود) 
که از وحشت صیادان حيرت کرده بودگفت شمارا چه‌میشود ؟.. وچر| اینقدر 
بیمناك شده‌اید : نپا گفتند ای مرد ابله مگر نمی بینی که بك کشتی جنگی 
فرانسوی بطرف ما میآآید ومگر اطلاع نداری سالا است که بین انگلستان و 
فرانسه جنك ادامه دادد وملوانان این کشتی جنگی بغود اجازه میدهند که‌زودق 
ماهیگیری ویگانه وسیله تحصیل معاش مارا تصاحب نمایند » و خود ما دا اسیر 
کنند و باخویش بفرانسه بیر ند . 

صیادان ماهی اینراگفتند و بگر یه در آمدند زیر! میدیدندکه بعداز اینکه 
اسیر شدند زن واطفالشان گرسنه و بی‌سر پرست خواهندگردید وشاید بعداز آن 
هر گز رنك وطن خودرا نبینند . 

(دو بن‌هود) گفت ابنةدر شيون نكنيد زيرا من ازگریه شما بتنك آم دم 
"نبا که رو ین‌هود را بنام (صیمون - دو - لی) میشناختند طوری بشم در ۲" مد ند 
که بجای اينکه قوای خوددا علیه‌خصم یمنی کشتی جنکی فرانسوی متمر کز نماد 
خواستند که آنرا عليه (سیمون - دولی) بکار انداز ند ولی (دو بن‌هود) بانك‌زد. 
]رام باشید ودرجای خود بنشینید ومن بشما قول میدهم ک-ه این کشتی جنگی 
نخواهد توانست زورق شما را تصاحب کند وشمارا باسادت برد . 

سفینه جنگی فرانسوی بقوت بادبانهای خود نزديك میکردید تااینکه 
بتیررس سید و ملوانان آن خود را جپت حمله بزورق صیادی آماده میکردند 
(رو بن‌هود) درحالیکه نشسته بود تیری بکمان نهاد وزه ۲ نرا کشید ویك‌ملوان 
فرا نسوی که جلوی کشتی قرار داشت ازپادر آمد بعداز ملوان اول » ملوان دوم و 
سپس ملوان سوم بسر نوشت دو نفر دیگر مبتلا شدند و آنگاه تیرهای (دو بن‌هود) 
مانند احکام ضا وقد رکه استثناء‌ناپذیر میباژد مرتبا برهدف مینشست وصیادان 
ماه ی که آن منظره را دیدند مسرور وحیرت زده(دو بن‌هود) دا مینگر یستند و 
رو بن‌هودفریاد زد اينك هر چه‌میگویم اطاعت کنید ومستقيم » بطرف کشتی‌فرانسوی 
براه بیفتید . 

سفاین جنگی آنزه‌ان :بز ر گی کشتبهای جنگی امروذ نبود وشماده‌ملوانان 
آن از معدودی تجاوز نیکردند وبپرسبت که صیادان بکشتی جنگی فرانسوی 
نزديك میشدند دو بن‌هود بایکا» کمان خود عد بیشتری از ءلوانان فرانسوی را 
ازیادر میا ورد وصیادان از مشاهده این منظره طوری قوت گر فتند و بچجرلت 
در آمد ند که همینکه بکشتی جنگی فرانسوی دسیدند تبر برسر دست آوددند و 
بافر یادهوررا خود دا بصحنه سفینه مز بور دسانیدند وغروع پپیکار کردند ودر 
پایان چند نفر ملوانان فرانسوی که مقاومت را بدون فایده دیدند تسایم شدنده 
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دو بن‌هو دکشتی جنگی ومحتویات آ نرا متصرف شد وازجمله دوازده‌هزار سکازد 
در کذتی بدست ورد . 

صیادان ماهی که قبل از آن‌و اتعه (دو بن‌هود) دا پیوسته تمسغر ميکر دند 
بپای اوافتادند و پوزش خواهتند و گفتند هرچه در [نکشتی بدست آمده از آن. 
اوست و لی (دو بن‌هود) نبذیرفت وچون در موقم حمله صیادان بکشتی جنگی سه 
نفو نپا بقتل دسیده بودند رو ین‌هود دوازده هزار سکه طلا را اینگو نه تقسیم 
کردکه بپريك از بازماندکان مقتولین هزار سکه طلاداده شود و بقیه بالسویه 
بت صیادان قسمت کر دد و نېا هرچه کرد ند که (دو بن‌هود) از آن‌زر که خودبد ست 
آورده بود چیزی بپذیرد وی قبول نکرد وبا کشتی جنگی مز بور که غنیمت آنها 
محسوب میگردید به ساحل بر کشتند ولی بعد (دو بن‌ه‌ود) اسیران فرانسوی را 
آزاد کرد . 

(رو بن‌هود) چند هفته در قریه‌ای که محل‌سکونت صیادان مز بور بودماند 
و بعد چون نتوانست بیش از آن دوری از جنگل(شروود) دا تحمل نماید از 
صیادان خداحانظی کرد ورفت و لی آن قر به و خلیجی که مقابل آن میباشد هنوز 
بنام(دو بن‌هود) خوانده میژود . 

(دو بن‌هود) در یکی از صبحپای ماه ژوئن که آغاز تابستان است بجنگل 
(شروود) دسید آفتاب روی چمنپا ومراتم جنکدلی فرش سایه وروشن کسترده 
بود و پر ندگان برشاخسار جنگل میخواندند و گوز نپبای دمیده فرار میکردند و 
نسیمی ملایم مانند اينکه صورت او دا نوازش بدهد میوزید » (رو بن‌هود) قدم 
بهر نقطه که مینهپاد دل در برش می‌طبید زیرا بفکر ادوار گذشته میافتاد و بنیروی 
خیال قیافه واندام زیبای (مادیانا) دا زیر‌سایه اشجار در نظر مجسم میکرد و لی 
افسوص که دیگر (ماریانا) باستقبال او نمیآمد ودامن سفید رنك وی مانند دامان 
فرشتگان » هنگامیکه باستقبال رو بن‌هود میدوید روی علف های جنگل 
کشیده نممشد . 

مدتی (رو بن‌هود) آهسته درجنگل راه پیمود و بهر نقطه که میرسید بیاد 
گذشته چند قطره اشكازچشماو فرومیچکید تااینکه بم ر کزجنگل واصل کردید و 
اشك چشمپارا پاك کرد و نفیر خوددا برلب برد و هنوزصدای آن خاموش نشده‌بود 
که ازجنگل‌فریادی مانند فریاد يك قشون که بخواهد تهاجم کندبر خاست وویلیام 
ویتی‌ژان ودرعقب آنبا تمام جنگلی‌هاکه ۲ نجا حضورداشتند بطرف (دو بن‌هود) 
دو ید نکر فتند و (ویلیاع) اورا دوی سینه فشرد و بانك برآورد خدایا از تو 
سپاسگز اریم که دوبن عزیز دا بما بر گردانیدی و (پتي‌ژان) طودی رو بن‌هود 

| در بغل گرفت که دوبن احساس کرد عنقر یب‌خفه خواهد شد وجنگلیان باشادهانی 
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کلاهپار! بپوا پرتاب کردند وذنها وقتی از باز گشت (دو بن‌هود) مستحضر شدند 
مانند روزهای عروسی غریو مسرت بر آوددند و لی‌لی‌ای‌لی کردند واين صدای 
غیرمنتظره که روز عروسی رو بن‌هود دا بخاطرش آورد دو باده چشمپای او را 
اشك [ لود نود ولی تقریب) همه ازخودحالی ۱شك درچشم داشتند و اینبم بحساب 
شادیانه عم ی گذاشته شد 

( دوین‌هود ) که آن صمیمیت و وفادادی دا دید دش برحال دوستان 
که چرا [نپارا بدون سر برست گذاشته سوخت و گفت یاران عزیز» من آمده|م که 
هیگر از بین شما نروم وتاآخرین روز زندگی باشما ز ندگی خواهم کرد وروزیکه 
خداو ند روح مارا احضار کرد باهم خواهیم مرد وامیدوارم که بدا نید که دوره 
عزاداری من › تمام شد ومن علاقه‌مندم که باز درجنگل ما نشاط حکفرما باشد و 
باز همواده برای پیکار آماده باشیم و به (نورمان)ها بفهمانيم که هنوز این کشور 
ازفرز ندان اصیل ساکسون تهپی نگردیده‌است . 

دوره عزادادری (رو بن‌هود) تمام نشده بود واوهر گز نمیتوانست ماریانای 
عز یز خوددا فراموش نماید اما مخصوصا این‌حرف دا زدکه بیش از آن جنگلی‌ها 
مپموم وماتم‌زده نیاشند . 

از آن پس» ماهپا و سالهاگذشت و باردیگرشهرت (دو بن‌هود) درا نگلستان 
پیچید و نورمان‌ها دانستند که منطقه شروودهه‌چنان تیول(دو بن‌هود) است و کسی 
تمیتواند از نجا عبور کند مگراینکه (نودمان) نباشد یااینکه جز و (نودمان)‌های 
فقیر بحساب پیاید . 

| ينك کتاب‌مابجائی رسیده که باید.ر نوشت نهالی قهرماناناین کتاب-۱- دا 
بنظر خوا ندکان برسانيه و آنپارا بخدا بسپاريم . 

سر (کامویل) وزوجه او درسن کپولت بعداز اينکه نوه‌های خوددا دیدند 
این جهان را بدرود کفاند ولی بااینکه "نها درقلمه و کاخ (برنس دیل) میز بستند 
خودرا جزو دسته رو بن‌هود میدانستند وهکذا فرزندان نېا همه جزو یبادان 
رو بن‌هود محسوب ميشدند . 

۱ - اصطلاح (قهرمانان کتاب) بجای‌کسانیکه در کتاب نامشان برده‌میشود 
دور ازفصات وذوق سلیم است واگر بگو يم (شخصیت‌های کتاب) باز کامه‌ای دا 
بکار برده‌ایم که ذوق سلیم ایرانی نمی‌پسندد (اشخاص کتاب)هم منظود تویسنده دا 
نمیرساند زیرا قصد او» از بکار بردن این کلمه کسانی است که در کتاب بجهتی 
برچستگی دارند این‌است که ناکزیر همان ( | قپر مانان کتاب ) دا بمناسبت اینکه 
مصطلح شده وخوانندکان بپترادراك مینمایند بکار میبریم » ولی ما خود این 
اعطلاح را نمی بسندیمو دورازفصاحت مدا نیم . (متر جم) 
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ویلیام با زن خود (مود) زندگی میکرد ودارای چنه فرزند گردیده بود 
ولی (مود) دا مثل دوز اول دوست میداشت (موج) و (باربادا) برای اینکه 
تنها نباشند درمجاو رت (مود) وویلیام زندکی میکردند و لی (پتی‌ژان) هم مانند 
( دو بن‌هود ) شد یعنی زو جه خویش (وی‌نی‌فرد) را ازدست داد لذ( در کناد 
(روین هود) سکونت‌اختیار کرد و از آن پس (دو بن‌هود) و ( پتیژان ) دوز 
وشب باهم زندکی میکردند و میدا نستند که فةط مرك میتواند آنها دا ازهم 
جدا کند لاغیر . 

دراینجا نباید (توك) پدر روحانی دا فراموش نمائيم و اکر درقسمتهای 
اخیر این کتاب ازاو صحبت نکردیم برای این بود که واقعه‌ای بخصوص جهت 
وی اغات نیفتاد . 

توك همچنان خوش م شرب وشاع وا کول ودرراه دوستان فدا کار بود و 
وقتی چماق موحش‌وی بحر کت درمیاآمد سر ودست وپارا مانند نی‌قلم» میشکست 
(هالبر) برادر شیری (مود) که ازطرف (د ,چارد) شیردل پادشاه انگلستان بسمت 
کاخدار ناتینگاع» و باصطلاح!مر وژد یس بیوت تعیین شده بود بعداز مرك (دیچارد) 
مقام خودرا حفظ کرد و بازن زیبای خود (کراس - مای) بسعادت میز یست و 
(مود) دختر کوچك او بنظرمیر سید که ازحیت قشنگی و ملاحت همچون مادر بشود . 

(ریچارد - دولا - پلن) يا (هر بر) و(لیلا) ز ندگی‌مرفه و بدون‌دغدغه‌ای 
داشت وهر گز فراموش" نمیکر د که (دو بن هود) برای دو مین مرتبه زندکی نوینی 
باو _ بخشید و فرمان بغشایش اودا از(ریجارد) شیردل گرفت . 

گاهی (ریچارد - دولابلن) از (رون هود) و (پتیژان) که دودو ست 
لاينفك بودند خواهش میکرد که چندروزی یکاخ او برو ند ودر [ نجا رفع‌خستگی 
کنند و آنهپا باخوشوقتی این دعوت دا میپذیر فتند . 

اند کی داز |ینکه (فرمان کبیر ) در انگلستان صادرشود و بموجب آنآزادی 
بملت | نگلستان اعطاء کردد (جان) بادشاه انگلستان درصدد ت-قیب پادشاه جوان 
اسکاتلاه بر آمد ودرحالیکه بادشاه اسکانلند فرارمیکرد (جان) درخط سیر خود 
هو قر یه وشپری دا ویران «ینمودو هر کس را که میدید بقتل می سانید . 

کسی که (فرمان کبیر) -۱- دا برای ملت انگلستان صادر کرد بر خلاف 

۱ - بطوریکه الکساندردوما میگوید برخی ازهردم تصورمیکنند (جان) 
پادشاه انگاستان که (فررمان کبیر) را صادر کرد يك بادشاه عادل بود و بوسیله 
(فرمان کبیر) آزادی ومشروطیت دا بملت خود اعطاء نمود ددصور تیکه مردم 
انگلستان (فرمان کبیر) دا پاجبار [زجان گرفتند این‌پادشاه که چہاره‌ین پر هانری 

۱ چپ پاورقي درمتیعه بمد 
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آنچه بعضی تصور در ده‌اند پادشاهی عادل نبود: بلکه یکی اذخو نخوادتر ین‌سلاطین 
ارو یا مسرت میگر دید ۰ 
در آن سفر که وی درصدد بر آمد پادشاه جوان اسکانلند دا تعقیت نماید 
عده‌ای از ژنرال‌های خونغوار که تاریخ نام همه دا بزشتی ثبت کرده اذقبیل 
(جیلو - ,دون روده وامعاء) و(مولیون - خونغواد) و (والترموج -آدمکش) 
و (سوتیم ‏ سنگدل) و (کودش.ل - خدا نشناس) وغیره بااو بودند . 
عنوان‌هاتی که روی هريك ازاینها گذاشته شده معرف هویت وروحیات 
آ"نپاست و گوئی این ژنرال ها برای قتل وجرح »ردان وهتك ناموس زنان 
بایکدیگر مسابقه گذاشته بودند تااینکه به (ناتینگام) دسیدند ومردم ازبیم آنها 
خانه ومسقطالر اس خودرا نپادند و فرار کردند وای (دو بن‌هود) ویاداناو تصمیم 
گر فتن دکه بمانند ومقاومت کنند . 
دوبن هود میدانست که ( جان ) پادشاه الم انگلستان بی‌دحم تر و 
کینه توز ترازآن است که بدون حمله بجنگل (شروود) از آن‌منطقه عبود نماید . 
حدس (رو ین‌هود) خطا نمیکرد و(جان) کینه خوددا نسبت به (دو بن‌هود) 
فراموش ند وده بود ودرآن موقم بخاطر آوردکه اکر كمك (دو بن‌هود) ویادا نش 
نمیبود شاید ریچجارد شیردل نمیتوانست که قلعه ناتینگام دا ازاو بگیرد و ویرا 
وادار بفرار کند . 
(رو بن‌هود) عاقل‌تراز آن بودکه نداندکه یك مشت افراد جنگلی او با 
قشونی‌ما نندار تش جان نمیتوانند پیکار کنند مگراینکه متوسل بحیله وجنك و کر یز 
شو ند ولذا هنگامیکه قشون جان برای سر کو بی دو بن‌هود و جنگلی‌هتا بجنگل 
( شروود ) حمله کردند جنگلی‌ها خودرا در شاخسار درختان و پشت تنه اشجار 
پنهان نمودند . 
فررماندهی قوای جلوداد ادتش (جان) برعهده (سونیم - سنگدل) گذاشته 
دوم بادشاه انگلستان بشمارميا مد درسال ۱۱۰۰ میلادی » بطوریکه دراین کتاب 
خواندید بعدازمرك برادرش ریچارد شیردل پادشاه شد ولی ازهیچ نوع ظلم و 
فشسق فرو گزادی نامود و برائو ظلم فاحش او بودکه مات انگلستان بستوه ]مد و 
اورا واداشت که (فرمان کییر) داکه فرمان [زادی و مشروطیت انگلستان است 
صادر کند جان صادر "ده این فرمان » درتاریخ بنام (جان بی‌زمین) یعنی ( ژان 
فاقد زمین) خوانده مشود و تلفظ نام او بپردوصوردت (2آن) با (جان) صحیح 
است این‌مرد درسال یکپزارودویست وشانزده میلادی درسن چهل ونه سالگی 
زندکی را بدرود گفت ومردم ر( ازشر فجایم و مظاام خود آسوده نمود . 
مترجم ) 
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شده بود ووی بدون اعتناء بمغاطراتی که درجنگل انتظار اورا میکشد خودرا 
بقلب‌جنگل (شروود) دسانید و لی‌چنان بادا نی‌ازتیر‌های جان‌ستان دوی سر بازانش 
فروریخت که نها متوقف گردیدند ويك تیر در بازوی راست (سوئیم) نشست و 
بازحمت ۲ نرا خارح کرد : 

تورمان‌ها مقتو لین خودرا گذاشتند و به (اتینگام) مراجمت کردند وچون 
دیدن د که لمیتو | نند از (دو بن‌هود) انتقام بگر ند » بقراء و قصیات‌محاور و از جمله 
بقصبه (مانفیلد) وشپر يورك شیر (ا يورك شایر) حمله نمودند وهرمردی دا که 
بچنك ۲وردند کشتند و بپرز نی که رسیدند بناموس او دست درازی کرد ند و [آنگاه 
ازآن منطقه کوج لمو د ند . 

ساکسون‌ها که بیرحمی و ناجوانمردی (جان) و سر بازان اورا دیدند ودر 
ضمن مشاهده کر د ند که اژ هستی ساقط شدند صد نفر صد نفر » حنگایپا بیوستند و 
از ۲ نطرف (جان) باقشون خود ازهرجا که میگذشت › درطر فین معبر خویش جز 
خون ولاشه اموات وقراء ومزارع ویران وسوخته چیزی باقی نمینهاد . 

(دو بن‌هود) و یاران او ومردانی که :تاز کی بوی پیوسته بودند چون 
میدا نستند که يك قشون بزرك نمیتواند باسرعت راه پیمائی کند سو گند ياد کرد ند 
که اتتقام ساکسون های مظلوم دا ازقشون (جان) بگیر نذ ومردانه بتعقیب نها 

دسم (جان) این بودکه درهر نقطه ساکسون هارا ازکاخها یامزارع آ نها 
بیرون میکرد واداضی و کاخهای مز بوررا برسم تیول به (نورمان)ها می بخشید 
و لی بسعض‌اینکه (جان) ازمنطقه‌ای کوج میکرد (دو بن‌هود) و سر بازا نش‌میر سید ند 
وهی‌گاه نورمان‌ها کاخپا ومزادع‌را تغلیه میکردند و تسلیم ميشدند که کادی بآ نها 
نداشتند اما | کرمقاومت میکردند آ :پارا بقتل میرسانیدند واداضی و کاخپا را 
بصاحبان اصلی بر میگر دا نیدند . 

(جان) وقتی شنید که درقفای او ۰ (رو بن‌هود) وسر بازانش میا یند عده‌ای. 
را برای س رکو بی نها فرستاد ولی دو بن‌هود وهمراهان وی طوری این‌عده را 
از بین بردندکه یکی از "نپا جان بدر نبرد تابتواند بر گردد ومشاهدات خودرا به 
(جان) گز ارش بدهد . 

عملیات‌درخشان (رو نن‌هود) پرای برقراری‌عدالت ورسانیدنحق بحقدادان 
طوری نام اورا درانگلستان مشپور کرد که مردم مانند یکی ازاولیای دیانت 
مسیح اورا »پر ستید ند خوشبغتانه در آن سفر (جان) نتوانست که پادشاه جوان 
اسکاتلند را دستگیر کند و بعدازمدتی قلیل چان سرد وبسرش هانری که طفل بود 
جای پدررا کر فت ۰ 
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این طفل وزیری مصلح موسوم به (په‌بروك) داشت ومبکوشید که وسائل 
رضایت خلق دا فراهم نماید و برمین جپت بعداز آغاز سلطنت هانر ی کوچك » 
فعالیت (رو بن‌هود) محدود گردید » ,چون عادت بجنب وجوش کرده بود از 
بیکاری رنح هیبرد . 

در آن زمان (دو بن‌هود) یك جوان نورس بشمار نیا مد وپنجاه وپنج سال 
ازعمرش میگذشت و(پتیژان) بشصت وشش‌سالگی رسیده بود . 

در سن پنجاه وپنج سالکی هنوز ( رو ین‌هود ) عشق خوددا نسیت به 
( ماریانا ) فراموش نمیکرد و هروقت بیاد او میافتاد آهی طولانی ازسینه 
بر می کشید . 

جنگلی‌های خداشناس وساده‌د ل که (ماریانا) را مانند فرشته‌ای که دردنیای 
دیگر باشد دوست میداشتند هرسال درفصل بهار که کلهای جنگل فراوان ميشد 
قبر (ماریانا) دا زیر گل مستورمینمودند وهرهفته درشبهای یکشنبه فاتحه خوانی 
روی قبر اودا فراموش نمیکردند وهر کس که برای خواندن فاتحه میر فت چند 
شاخه کل وحشی ازجنگل میچید وروی قبر او مینهاد . 

کاهی درروزها » وموقعیکه (رو بن‌هود) تصورمیکر د که کسی درجنگل‌اودا 
نمیبیند کنار قبر (ماریانا)می نشستو باروح معشوقه جوان خود که سالپای متمادی‌از 
م رگش میگذشت درد دل مىگفت وجنگلیپا مکرر » هنگام روز » (دوبن‌هود) را 
بالای قبر (ءاریانا) دیده بودند ولی بروی خود نمیا وردندوداهد| کج‌میکر دند 
تااینکه (دو بن‌هود) معذب نباشد و بتواند براحتی برای آمرزش روح زن ناکم 
خود طلب مغفرت کند . 

بطوریکه تذ کر دادیم بیکاری (رو بن‌هود) دا مخت لول میکرد و او 
خیلی بیش از گذشته هنگام دوز » بالای قبر زنش (مادیانا) دیده میشد (یتی‌ژان) 
میدید که رنك رخسار (دو بنهود) تغییررمیکند وقیانه‌اش متایل بزردی میگردد 
و لی هرچه میکردکه اورا ازد خوت‌بیرون بیاورد وچیزی پیدا کند که (دو بن‌هود) 
را بدان علاقه‌مند نماید ازعهده بر نمیا مد . 

بالاخره روزی باو اندرز داد که بصومعه‌ای که در آن نزدیکی بود برود و 
ازراهبه‌ای که ز هد وورع وی شېرت داشت كمك معنوی‌بگیرد (دو بن‌هود) بمناسبت 
اخلاصی که نسبت بدیانت داشت این نصیحت را پذیرفت . 

راهبه صومعه که رو بن هودرا میشناخت و بخصوصیات روح اووقرف داشت 
| بنطور نشان داد که قصد دارد يامحىت او را ب يرد ۲ 

ولی هرمرتبه که (دو بن‌هود) بجهتی روی خودرا برمیگردانید و داهبه 
مز بورمیدید که بيشواي جنگلیان بدو نوجه ندارداز فرط خشم؛ از چشمہا يش بر ني میجست. 
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(دو بن‌هود) قصد خوددا از آمدن بصومعه بآن راهبه گفت ودرخواست 
مساعدت معنو ی کرد راهبه مر بور» قدری از ۲ نگو نه لمات که دراینموقم در کوش 
مردم فر ومیخوانند برای (رو بن‌هود) گفت و آنگاه (دو بن‌هود) درخواست نمود 
که درصورت امکان خون اورا بگیرد زیر تصورمینماید که قسمتی ازملالت او 
نای اززیادی و کثافت خون است . 

راهبه این درخواست دا نیز پذیرفت واودا بیکی ازاطاقهپای صومعه برد 
وچندین لخت »› ازخونش را کرفت ودست (رو بن‌هوت)را باپادچه‌ای پیچید و چون 
بعداز خون گرفتن (دو بن‌هود) خوددا ضعیف دید روی تختخوابی که ۲ نجا بود 
استراحت نمود . 

راهبه رو بن‌هود را دراطاق نهاد واز [ نجا خارح شد و آنگاه تېسمی که 
هیچ باجامةً روحانیت|ومناسبت نداشت برلبان‌او نقش‌بست که دردل کفت بالاخره 
اتتقام پسرعموی خوددا گرفتم . 

لازم است که دو کلمه درباده این راهبه صحبت کنيم وی که میگفتند ز نی 
باتقوی میب‌اشد دخترعموی سر (گی - دو گیسبورن) محسوب میکگردید و سر 
(گی - دو کیسبودن) همان است که دوزی با بارون دو ناتینگام عهد کرد که برود 
و رو بن‌هود دا بقتل برساند ولی بجای اینکه وی (دو بن‌هود) را مقتول کند خود 
بدست او کشته شد . 

سر (کی ‏ دو گیسبودن) برادری داشت که جرات لمیکرد باشمشیر انتقام 
خون برادر دا |ژ(دو بن‌هود) بگیرد و لذا دخترءموی خودراکه همان راهبه باشد 
تحريك ندودکه هر گاه فرصتی بدست بیاورد بوسیله زهر بادادن دوای عوضی 
حیات رو بن‌هود خامه دهد . 

در آن دوره زن‌های راهبه طبیب و فصاد نیز محسوب میگردیدند و زن 
مز بور » از روی ضعف نفس » وچون از روحانیت همیعی غر از لباس زن‌های 
تارك‌دنیا » چیزی نداشت این بیشنهپاد دا بذیرفت واز او لین فرصت استفاده‌نمود 
و در آن روز » هنگام فصد » رك شریان ( دو بن‌هود ) دا بريد و چون‌دیزش 
خون خواب میا ورد رو بن‌هود آن‌روز تا شب وش دیگر تاصبح خوابید و بامداد 
وقتی چشم کشود دیدکه تمام بستر و اطاق غرق در خون است وفوداً فهمیدکه 
خطر مرك او را تهدید میکند زیرا حیات آدمی واسته بخون می اشد ووقتی 
خیلی خون از بدن برود مرك » بسراغ انسان میا ید . 

معپذا چون مردی با اراده بود با جهدی فوق‌|لعاده خود دا از تختغواب 
به‌در رسانید وفهمید که در دا از بیرون قفل کرده‌اند ["نوقت دو بن‌هود فپمید که 
قعل .رك‌شر پان ؛ وخوندیزی فیرعادی ازدوی‌سپو نبوده» پلکه بقصد اننکه او «ا 
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بقتل پرسانند این عمل را مر تکب شده‌اند وهرطود بود خود را به پنجره رسانید 
و آندا کشود وچون نمیتوانست پائین برودنفیر خویش داکه هرگز ازاوجدا نمیشد 
باب برد وچند نفس در آن‌دمید وصدای نفیر بگوش (بتیژان) رسید .زیرا(بتیژان) 
که تاب تحمل دوری از ( دوین‌هود ) دا نداشت شب ۰ بیرون حصار صوممعه ‏ 
خوابید 7ا اینکه بامداد روز دیگر » ردو ین‌هود دا از صومعه خارح کند ۰ چه ٤‏ 
همانگونه که راهبه های آن عصر » و همچنین دهبانان » طبیب بشمار ميآ مد ند 
صوامم هم ۰ ناش مر يض خانه های این عپد را ایفاء میکردند . 

بشنیدن صدای نفیر پتیژان از جا جست و چون تنها بود بدون اینکه يك 
احظه وقت را تلف کند بطرف جنگل مجاور که ءده‌ای از جنگلی‌ها و وفادادان 
در آن میغوابیدند رفت وآ نها دا مطلم کر د که (رو بن‌هود) در خطر ٠رك‏ است و 
باحد اعلای شتاب همه دا بدرب صومعه رسانید و هنوز صدای نفیر (دو بن‌هود) 
اما ضعیف‌تر بگوش میور سید . 

(پتیژان) کفت دوستان » (دو بن‌هود) گر فتار خطر است ولی تصور هیسکنم 
که برای او دام گسترده| ند جذکلی‌ها فکر .یکردند چنین باشد اما وقتی دیدند 
که کسی درب صومعه را بروی آنپا نمی کشایدگفتة (بتی‌ژان) دا پذیر فتندودريك 
چشم برهمزدن در را شکستند ووارد شدند ووةی چشم یتی‌ژان به( دو ین‌هود ) 
افتاد که کف اطاق در وسط دریاچه‌ای |زخون بسته شده » بی‌حال بنظر میر سید 
نعره‌ای از وحشت وتعجب زد و بطرف او دوید و (روبن‌هود) را در بر گرفت » 
کفت این کدام دست جنایت کار است که بطرف یك بیمار درازشد و این کدام دست 
میباشد که درصومعه وخانه خدا يك مریض را قتل رسانید ؟ 

(رو بن‌هود) گفت (بتی‌ژان) ءزیز اينك که آخرین قطر:ٌخون من‌از بین‌دفته 
کشف قاتل چه فایده دارد ؟ 

(پتی‌ژان) کفت دوبن عزیز » این حرف‌دا نزن » وقاتل بايد بسزای‌خود 
بر سد ومن نمیتوانم تحل کنم که یك دست چنایتکار درخانه خدا سردار دلیر ما و 
دفیق شایق مرا بةتل برساند و من بطور حتم‌باید سزای قاتل دادر کفاو بگذادم 
وا کو مسئول ا مسئو لین تل تو سکنه این صومعه هستند من همه را از بین خو اهم 
برد و از این صومعه » باتفاق جنگلی‌های خودمان » حتی يك سنك باقی نخواهم 
گذاشت . (رو بن هو د) گفت نه .... نه .... (بمیژ ان) عز یز » من میل ندارممردی 
شجاع چون تو » دست بخون يك‌مشت زن تارك دنیا آ لوده کند زیرا اینپا بدو 
دلیل درخور احترام هستند اول اینکه زن میباشند ودوم اینکه عمر خود دا وقف 
خدا کرده‌اند و آن‌کس که مرا بقتل دسانیده بدون‌شك › از اراده‌ای که مافوق 
احساسات مذهبي او بود اطاعت کرده است واگر خداو ند او را ننغشاند گرفتار 
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عذاب اخروی خواهد شد و هر گاه خداو ند اورا ءثوکند در ابندنیا » تاروزی که 
زنده است از عذاب نادم بودن رنج خواهد برد ومن درمام عر راضی نبودم که 
بيك‌زن توهین شود و انك که میخواهم بمیرم از قاتل میگذرم و اورا ميبخشايم 
تا اینکه يك مشت زن تارك دنیا » مورد انتقام دوستان من قرار نگیر ند اينك 
دوست عز بز » ورفیق و فادار من رو کمانم را بده » و کمك کن که من بتوانم 
جلوی پنجره قراد بگیرم و تیری بیندازم و در هر نقطه که تیر من [نجا افتاد » 
میل دارم همانجا روح اہ کالبدم پرواز نماید و میرم . 

پتی ژان زیر بازوی اودا گرفت وروبن‌هود دا کنار پنجره ]ورد و تیر 
و کمانش را پدست او داد و ( دوبن‌هود ) تاآنجاکه بازوی ناتوانش قوت 
داشت :ه کمان دا کشید » :یر از بالای درخت‌ها » عبور کرد و در نقطه‌ای که‌دیده 
نمیشد افتاد و آ نوقت (دو بن‌هود) کمان دا برزمین ا:داخت و کفت خداحافظ ای 
کمان جنگی من .. خدا| حافظ ایرد فیق دوره عمر وای :که »را ازمپلکه هانحات 
دادی و نگذاشتی که شرافت وقول وبا کدامنی من دردردان حیات لکه‌دار شود . 

بعد خطاب به پتی‌ژان گفت اينك مرا بنقطه‌ای که تیر در نجا افتاده ببر بد 
زیرا باید درآ نحا میرم . 

وةتی (پتی‌ژان) پپلوان پاکدامن جنگل دا از اطاق بیرون آورد ووارد 
حیاط صومعه کر د ¢ چشم جنگلی ها باو افتاد و بمحض اینکه دااستند (دو بن هود) 
درخانه خدا ودرحالی که برای تداوی با نجا آمده بود مورد سوءقصد قرار گر فته 
طوری خ#مگین _شدند که خ-واستند فیا لحال آن صومعه دا زیر ورو نمایند اما 
(پتی‌ژان) آنہارا ۲رام‌کرد و گفت دوستان و براددان » داهنما و دوست وفاداد 
ما (دو بن‌هود) نما و صیه ممکن که انتقام ضارت را عداو ند واگ ذار نماگیم و 
اينك تمام هم ماباید مصروف براین باشد که رو بن‌هود را نجات بدهیمو نگذادیم 
صمیمی‌تر ین دوست ما از جپان برود . 

جنگلی‌ها کو جه داد ند ورو بن هود از و سط اهب با کمك بیان عور 
کرد ولی دوقدم آن‌طرف از پادر آمد وناچاراورا روی دست بردند ودرنةطه‌ای 
که تیرش افتاده بود البده (اوتلار) هارا دوی سبزه‌جنگل گستردند ورو بن هود 
دا خوابانیدند . پهلوان جنگل کفت (پتی‌ژان) ءز یز اينك که میخواهم ازاین‌جهان 
بروم [رزو دارم تمام دوستان ویاران خودراکه درزمان حیات دفیق شفیق من 
بودند ببینم تا "رزوی دیداد آ نپا دردام باقی نماند . 

(پتی‌ژان) نفیر خوددا باب برد وسه‌مرتبه پیایی زد و چون این علامت ؛ 
حاکی از خطری فودی بود تمام (اوتلاو) ها در هر نقطه از جنگل که بوه‌ند » 
هر کاری را رهاکر‌دند ودویدند تایبالین رو بن‌هود رسپدند . 
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بااینکه خانه ویلیام در کناد جنگل واقم شده بود باسرهت خویش را به 
رو بن هودر سا نیدو تااورا دید و فهمی د که (دو بن‌هود) موردسوء قصدی ناجوانمر دا نه 
قرار گر فته فریاد زدای برادرءز یز ۰ وای دوست بتراز جان»من ک توردااینطور 
میبینم دنیا در نظرم سياه میشود ۰ آ ن کدام دست خائن وتبه کار بودکه تودا باين 
روز نشانید بگو .. تااینکه فردا اورا بخاك هلاك بنشانم . 

رو ین هود که سازوی بتیژان #کیه داده بود آهسته صررا بلاد کر دو گفت 
ویلیام عزیز ازتو متشکرم و لی میل‌دارم که توفکر انتقام مرا از قلب بیرون کنی 
زیرا من نمیغواهم که انتقام من بدست دوستانم کشیده شود وهر گاه خداو ندخون 
مرا درخور انتقام بداند خود انتقام خواهد کشید ویلیام عزیز » من دوتمام عمر 
متکی بتوجه ومرحمت حضرت مر یم‌عذرا| بودم واومرا ازمپلکه‌های بسیار نجات 
داد ولی اینمرتبه که از کمك بمن خوددادی نمود دایل براین است که ميل دارد 
مرا بجهان‌دیگر | عضار نماید و یلیام عز یز من مدت پنجاهو پنج‌سال‌ددا ین‌جهانز ند گی کر دم 
و ازو قتی خودر |شناختم‌دیدم که‌مورداحترام و توجه عامه بوده!مو آی‌این‌توجه واعتنای 
همومی » نسیت من ۰ ناشی از این بود که من درقلب خویش » تمام آشنایان و 
همقطاران را دوست میداشتم و بهمین جپت ویلیام عزیز » اکنون بسی برای من 
دشوار است که بتوانم از :و و بتی‌ژان و دیگران جداشوم و فقط يك‌وسیله تسای 
دارم و آن اینکه روزی فراخواهد دسید که ما دردنیای دیگر مجتمم خواهیم 
گرد رد و از خواهیم توانست مانند این دنیا از سعادت دوستی و یکانکی 
بر خورهار شویم ۰ 

ابنك ویلیام عزیز بعداز من بکوش که باتفاق (نتیژان) دسم و اصو لیکه 
مادراینجا برقرار کرده بودیم یعنی دسم دستگیری از ضعفاء و "مك بستمندان و 
احترام زنان و رعایت طہارت و عصمت پایدار بماند وازجانب من(مود)دا ببوی 
و یگوبرادر مپربانث (دو بن‌هود) تودا میبوسد . 

(و یلیاء)طوری گریه و هق هق میکردکه از گریه او تمام جنگلی‌هاپکر یه 
در آمدند و رو ین‌هودگهت برادر عزیز ... ای ویلیام ... آیا قاب مردانه تو نازك 
شده که اینطور گربه میکنی [یازهر تو که مانند شیر بود دادای لطافت گردیده 
که نمیتوانی مرك یکی ازدوستان خودرا تحمل نماگی . 

اما (ویلیام) نمیعوانست بر کربه خود فائی‌شود وجنگلی‌هاهم مانند مادری 
که فرز ندش را از دست میدهه میگر به‌تند و بعضی برسر میزدند . 

(روین‌هود) خطاب با نباکنت ای دوستان ءزیز و ای‌کسانیکه من شمارا 
مانند فرز ندخود دوست میداشتم خداحافظ و خداو ند نگاهدار همگی باد دداین 
موقم که میخواهم ازجهان بروم شمارا بحل میکنم ما وشمادداین جنگل روزهائی 
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خوش گذراندیم و پیوسثه زندگی دا بر(نورمانها) تناك و از ساکسون‌ها حمایت 
کردیم و بی‌شك شمابعداز من این‌روش دا ترك نخواهید کرد و بخاطر داشته باشید 
که درجنگهای خود پیوسته از حضرت مر یم عذراء كك بخواهید و کاهی‌هم اذ 
من یاد کنید ومرا از دعای خیر و ۲مرزش محروم ندمائید . 

جنگلی‌ها که اطر اف (دو بن‌هود) گرد آمده بودند صدا را شیون بلند 
کر د ند و این واقعه [ :2در بر ای [ نپاعجیت :ود که تمیتو | نستند باور کندد شنذءاصی 
مانند (روبن‌هود) نیز مانند دیگران میمیرد . 

بعد(رو بن‌هود) خطاب به (بتی‌ژان) لفت و توای صاحت قلب شریف › و 
ای کسیکه من تورا بیش از همه دوست میداشتم من نمیدا نم بعداز من‌توچه‌خواهی 
کرد وچه خواهی‌شد و محبتی دا که من اهداء میکردی بکه خواهی داد اوه .. 
ای‌پتی ژ آن‌عز یز من‌میدا نم که تو بعدازمن تنا خواهی ماند و دیگر درزبردرختهای 
کین سال جنگل » دفیقی شفین نداری که یار همیشگی تو باشد و هرگز تورا 
تمرك نکند . 

اوه ... ای‌پتی‌ژان عزیز مرا ببغش که اینکونه تورا رها میس‌کنم و میر وم 
زیرا من نمیخواستم که ازتو جداشوم ودنیا مرا از تو جداکرد من ۲رزومند مر کی 
وگن بودم من میخواستم درحالیکه سلاح دردست دارم و درراه دفاع از وطن 
و مات خود میجنگم بل بر سم اما تقدیر و سر نوشت › طودی دیگر مقتصی 
دیده بودند .. 

اينك قوای من بتحلیل میرود وچشمهايم سیاهی میکند (پتیژان) عز یز 
دست خود را بمن بده 7ا درحالیکه دستت را در دست دارم از این دنا بروم 
تو میدانی که آخرین آرزوی من چیعت واطلاع داری که جنازه من بايد در 
زیر درخت میعاد و کنار قبر ماریانای نا کامم بخاك سبرده شود . 

(پتیژان) با گر به گفت آری (دو بن‌هود) عزیز میدا نم که آخرین آرزوی 
تو چیست ومطمان باش که آاچه منظور تو امت بدون کم و کاست اجسری 
خو|هد شد . 

رو بن‌هود گفت دوست عءز یز من › از تو مدشکر م واينك ,اخاطری آسوده 
ه(ماریانا) ملحق میشوم . 

این هنگام صدای (رو بن‌هود) دوچار اختنان شدو نفس در حلقوماو بشماده 
افتاد وعلاثم احتضار در چپره ردو بن‌هود نمایان گردید و تیژان بانك زد بچه‌ها 
زا نو برزمین بز نید زیراخداو ند روح یکی‌ازشریف‌ترین وپاکترین فرزندان خود 
را احضار کر ده است . 

همه زانو برزمین زدند وآ نگاه درحالیکه میگرستند جلو آمدلد و بعد از 
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اشکه روح از کالید (ر و بن‌هود) برو!ز کرد دستپای او را بوسیداند وآن شب :۱ 
بامداد در جنگل » دوستان و [شنایان بر بالین متوفی حضور داشتند وصبحروز مد 
چنازه او را برداشتند وزیر درخت میعاد قبری کنار قبر (ماریانا) حفر کر دند و 
جنازه (رو ین‌هود) دا در آن قبر روی بستری از کل وسبزه قرار دادند و کمان 
ونر کش پراز تیر پپلوان جنگل را کنارش نهادند و چون برطیق رسوم جنگلیپا 
سك متوفی نمیبایست که بعد از مرك او زنده بماند سك را همانجا بةتل‌رسانیدند 
ولاشه جانور مز بور را کناد (رو بن‌هود) گذاشته وآ نگاه قبر دا پوشانیدند . 

چنین مرد پپلوان جنگل ومردی جوانمرد » که بعداز تقریبا هزادسال نام 
اودر انگلستان و ارو با مظهر غیرت وطپارت وعزت نفس است . 

بعد از مرك(دو بن‌هو: ) اموال اوبتساوی بین دو-تان وب‌ارانش نقسیم 
ور ون و لی از بس مرك (رو بن‌هود) بر همه سنگینی کر د بعداز بدرو د گفتن بپلوان 
جنگل ۰ هیچکس نتوانست در چنگل (شر وود) زند گی کند و همه از آ دا رفتند 
زیرا کسی ه‌یتوااست در آن جنگل بدون (دو بن هود) زد ومپارت وصفاو 
صداقت وشجاعت مردی که از بین آنها رفت [نقدر زياد بودکه هرچيكازسران 
جنگلیا » حتی(پتیژان) و(و بلیام) نمیتواند‌تند جای(رو بن‌هود) دا بگیر ند و باز 
ياران و همةطاران را مجتمع ومتحد نگاه دار ند . 

فقط (پتی‌ژان) و(و یلیام) که خانه‌اش درحاشیه جنگل بود درج گل‌شروود 
بافی ماندند . از دوزیکه دوستان و هه‌قطادان (دو بن هود) ازهم جدا شدن-د 
(پتی‌ژان) مانند دوحی معذب ۰ که خودرا در دنیا کم کرده باشد يا خویش را 
دروادی ظلمت بیند » وراه بجاگی نبرد » نها درجنگل راه می‌بیمود وفریاد 
میزد (روبن هو و و و و و و و د ... )وازاءماق‌چنگل | نمکاس‌صدای‌او بررمیگدت 
بدون اینکه دوست وفادار و تابدیدش پاسعی یاو بدهد . 

بعد از يك‌هفته که (بتی‌ژان) دیوانه وار درجنگل میگشت و درهر امتداد 
دوست خودرا صدامیزد ازفرط تنهائی بخانه (ویلیام) واقم در کناد جنگل فت 
و (ویلیام) از دیداد او چنان مسرور شدکه کوئی عبر دو باره یافته چون‌اوهم 
ازفرط تنهائی واندوه خودرا| ناامید میدید ومشاهده (یتی‌ژان) وی‌دا بادامه‌حیات 
امیدوار کرد واز (بتیژان) خواهش کرد که بقیه عمررا باهم زند کی نمایند . 

ولی یکروز صبح » وقتی ویلیام ازخواب برخاست دوست خودرا ندید و 
سر اسیمه بطرف جنگل رفت ودید که (پتی‌ژان) پشت بخانه او ورو بچنگل بيك 
درخت بلوط :کیه داده ودرهمان حال ۰ چشم ازجہان پوشیده است . 

واضحاست که این ضر بت» | نوم بعد ازمرك(دو بن‌هود) چه اثری دد (و بلیام) 
میکند وروز بعد مام افرادغانواده (کامویل) جذازه(یتی‌ژان)دا مو به کنان بقبر ستان 
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(مازرسك) و اقم درشش میلی شهر ( کاسدلتون) بردند ودفن کردند . 

ای خواننده عز یز » قبریکه (بتی‌ژان) در آن خواییده هم اکنون در آن 
قبر ستان ءوجود است واک از ! نکله‌تان عبور کردی و خواصتی این قبر دا دد آن 
قبرستان مشاهده کنی > بلافاصله بعد ازورودبان گورستان » از بزدگی قبر »وهکذا 
بزر کی‌سنگی که روی آن مردطو یل القامه قراد دادهاند می‌توانی آن قبردابشناسی 
و هنوزدرش‌های‌یکشنبه » دست هالی ناشناس ۰ دسته ها ی گلر وی آن‌قبر میگذار ند. 

درحدود یکصد و بنجاه سال قبل ازاین بطوری که میگویند دو نفر ازعتیقه 
فروشان درصددبر آمدندکه قبر(پتیژان) دا نیش کنند ءاستغوانهای اورا بمناسبت 
اينکه از نظر تاریههی بسیار گران‌بها بودیر ند ولی ازروزی که مرتکب این -عمل 
شد ند انواع بدبختی‌ها ومصاب ۰ بدون انقطاع برخانراده آنها وخودشان وارد 
آمد بطوری که بالاخره حق.قت در نظرشان آشکار شد ودا استند که مر نکب عملی 
فجیم و ننگین شده‌اند و استغوان های (پتیژان) رابقبراو بر گردانیدند و سنك 
چدیدی روی قبر نهادند و بمحض اینکه عمل ننگین خودرا جبران کردند دوره بد بشتی 
آلپا بانتپا دسید واما قبر(رو بن هود) و(ماریانا) درجنگل (شروود) معروفتر 
از آن است که محتاح معرفی باشد وامروز هر‌مسافرازآن جنگل میگذرد بالای‌قبر 
آن دوعاشن و معشوق حفیقی » لختی نوقف‌می نم‌اید و برای روحآنها طلب آمرزش 
میکند و لی در خت میماددر طول قرون گذشته از بين دفته ودرعوض درخت هالی‌دیگر 
روی قبر آن دو سایه انداخته‌اند که بطوریکه هر کس از [جا میگذرد انگاد که 
جنگل (شروود) دا مانند ادوار قدیم می بیند و خیال میکند هنوزه‌عوطه‌ای که زیر 
درخت میمادیوجود آمده بود وجنگلی ها نچا جمم میشدند باقی است . 


, بایان کتاب 
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